
1 اکستری،  رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق خ 

ش، به طعم تمشک، دختری با قلب  فعشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بن

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا زرد، حس    

 

1 
 

 حرارت _ و _ حریر#

 
عاشقانه  یک  حرارت  و  حریر  رمان  دوستان.  سلام 

یک   از  برگرفته  رمان  هست.  خوش  پایان  با  اجتماعی 

نیست.   کسی  زندگی  روی  از  تماما  و  واقعیه  ماجرای 

من   مستعاره.  ها  تاریخ  و  ها  مکان  ها،  اسم  تمام 

رو   رمان  این  هم  همکاری  با  عزیز  رعنا  و  )بنفشه( 

ببریدبراتون   لذت  داستان  از  امیدوارم    .مینویسیم. 

با   که  مذهبی هست  و  متمول  خانواده  یه  حریر دختر 

از خانواده  روی جدیدی  با  اش  عمه  پسر  خواستگاری 

راز   اون  در  که  جدیدی  روی  میشه،  رو  به  و  خودش 

های زیادی برملا میشه . راز های از گرایشان روحی و  

ت این  اما  خاندان...   اعضا  همه  شروع  جنسی  ازه 

خاطره    ماجراست. بصورت  رمان  این  نگارش  شیوه 

باشد،   و قضاوت  نویسی می  پیشداوری  از  به دور  لطفا 

لعه کنید، در داستان های واقعی شخصیت  رمان رو مطا

احساسات  و  ها  نقص  تمام  با  عادی  های  انسان  ها 
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کنار   در  داستان  این  مطالعه  امیدواریم  هستند.  عادی 

باشه. هم  مفید  و  آموزنده  شما  برای   ، فایل    سرگرمی 

باغ   اپلیکیشن  از  فقط  لطفا  فروشیه،  رمان  این  کامل 

کانا یا  تهیه  استور  کامل  فایل  خاص  رمان  تلگرامی  ل 

 1401متشکریم . پائیز  بفرمائید.

 
 

منه.   زندگی  داستان  این  و  هستم  حریر  من  سلام. 

من    ساله بودم.  1۷ماجرا از زمانی شروع میشه که من  

پدرم   شدم.  بزرگ  مرفه  نسبتا  و  مذهبی  خانواده  تو 

تمام   تقریبا  و  بودن  طلا  تجارت  تو  خانوادگی  بصورت 

یا   فروش،  یا  طلا،  ساخت  کار  تو  نوعی  به  یا  اقوام 

  .و یا فعالیت های وابسته به طلا بودن صادرات

دور   اینبار  که  شبی  میشه.  شروع  شب  یه  از  داستان 

 ...همی خانوادگی پدرم، خونه ما بود

دستم   تو  رو  بودم  خونده  هفته  این  که  هایی  کتاب 

 ...گرفتم و تا ببرم طبقه پایین پیش برهان 
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هر هفته که خانواده پدرم دور هم جمع میشدن، من و  

حس حرف  برهان  سریال  و  فیلم  و  کتاب  مورد  در  ابی 

 .ساختیم میزدیم و بهترین تایم روزم رو می 

  سال از من بزرگتره ۹درسته برهان 

اما مثل من، اهل خوندن کتاب های فانتزی و فیلم و  

  .سریال های مارول و دیسی هست 

یه خانواده مذهبی،   به عنوان  ما  چیزی که تو خانواده 

  !کمتر مورد توجهه

ه پدرم هیچوقت من رو تو خرید کتاب های مورد  درست

 .علاقه ام محدود نکرد

 حتی وقتی سفر خارج از کشور میره

  خرهنسخه اصلی کتاب های مورد علاقه منو می 

 ...اما خب 

اینکه نمیذاره خارج از مدرسه با دوستام ارتباط داشته  

مراسمات مذهبی شرکت   تو  میده  اجازه  فقط  یا  باشم 

 …همزبون نداشته باشم   کنیم باعث میشه
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مخصوصا که حنا خواهر بزرگم، هیچ علاقه ای به این  

 !چیز ها نداره

 با کتاب ها تو دستم از اتاق زدم بیرون 

  اومد بالاحنا با اخم داشت می 

 با تعجب گفتم 

 چی شده؟  -

  !شاکی گفت هیچی و رفت تو اتاق

  توجه نکردم و رفتم پایین

  .وری بودچون نود درصد مواقع، حنا همینط

از پاگرد که رد شدم با علی، پسر عموم که داشت می  

 .اومد بالا رو به رو شدم

 لبخندی زد و گفت 

  !مامانت گفت برید کمکش -

 آهی کشیدم و گفتم 

  !خودم میرم. حنا باز قهر کرده -

 .علی خندید و رفت 
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 .این اخلاق حنا رو همه میشناختن 

پلی استیشن  از نشیمن که سارینا و سبحان، در حال  

 .بازی کردن بودن رد شدم

 نگاهم تو پذیرایی دنبال برهان گشت 

  .اما اون غرق صحبت با عمو بود

 کتاب ها رو گذاشتم رو اوپن و رفتم داخل آشپزخونه

  .مامان و عمه سر میز نشسته بودن

 تا من وارد شدم، سکوت کردن و برگشتن سمت من 

 کمی بی حوصله گفتم 

   میخوای؟جانم مامان کمک  -

 بلند شد و گفت 

نیکی و پرسش... برو به بابات بگو میز ها رو بدن کنار   -

  !سفره بندازیم 

پیش   برگردم  میشه  ای  بهونه  یه  به  که  کردم  ذوق 

 .برهان و دو کلمه حرف بزنم 

 کتاب هارو برداشتم تا برم، که مامان گفت 
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فکت   - باز  بخوریم،  شام  میخوایم  میبری!  کجا  اونارو 

  !ه کار ها میمونهگرم میش

 …حرفش بد زد تو ذوقم 

 .اما چاره نبود

 رفتم تو پذیرایی و آروم گفتم 

  بابا میز ها رو بدیم کنار سفره شام بذاریم؟ -

بابا نگاهش تو جمع چرخید. میدونستم میخواد بشماره  

 !که ببینه رو میز جا نمیشیم 

حرکتش   این  از  خوداگاه  نا  و  بود  تنبل  من  مثل  بابا 

 .خندیدم

 بلند شد و گفت 

  !باشه... علی جان بیا کمک -

  .علی و برهان بلند شدن 

 عمو هم همینطور 

  .میز های پذیرایی رو کنار دادن 
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سفره رو دادم دست بابا، تا بندازن که سارینا از پشت  

 سرم گفت 

 !تو هنوز از این بچه بازی ها میخونی -

#۲ 

  از حرفش نه تنها من

  !سمتشکه همه سالن برگشتن به 

  .کتاب من تو دستش بود 

نگاه   رو  بعدی  کتاب  داشت  و  بود  ایستاده  اوپن  کنار 

  .کردمی 

 نتونستم آروم باشم و گفتم 

بچه بازی؟! سریال این کتاب تو دنیا معروفه! خواستم   -

  !بگم رنج سنیش هم بزرگسالانه

اما قبل من، سارینا نگاه تمسخر آمیزی به من انداخت  

 و گفت 

 !تهجم فرهنگیهاینا همش   -

 به بابام نگاه کرد تا چیزی بگه، که سبحان گفت 
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میکنی   - بازی  که خودت  استیشن  پلی  این  اینجوری 

 !هم تهاجم فرهنگیه

  اخم سارینا رفت تو هم 

  برگشت سمت سبحان

 اما قبل اون مامان گفت 

آماده  - سفره  رو  زدن  حرف  این  کنید  کمک  بیاید 

  !تهاجم فرهنگی تره... بیاید ببینم 

 .همه خندیدن

  رفتن کمک

 .اما من و سارینا با اخم، به هم نگاه کردیم 

 …درکش نمیکردم

و   من  به  داد  گیر  جمع  تو  یهو  که  بود  چی  دردش 

  کتابم؟

 .واقعا ناراحت شده بودم 

 رفتم کمک مثل بقیه 

  .زود سفره چیده شد 
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 .برای شام دور هم نشستیم 

 .حنا هم اومد

 .سارینا رو باز حس کردم کنار من نشست و نگاه  

 .بهش اهمیت ندادم 

 نگاه کردم ببینم برهان کجا نشسته 

 .دیدم اونم با اخم، ته سفره نشسته داره شام میخوره

 .از اخمش حالم بیشتر گرفت

 .تو دلم ترسیدم

نکنه بعد حرف سارینا، دیگه تو جمع راحت نباشه در  

  مورد کتاب ها بشینیم و حرف بزنیم؟

 .داری دادماما به خودم دل

  …برهان آدم سطحی نیست

 .شام تموم شد

 .سفره رو جمع کردیم 

 حواسم به برهان بود

 .اما اون اصلا نگاهم نکرد 
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 .استرس گرفته بودم

  .ظرف هارو شستیم 

تو   ها  تر  جوون  ما  و  نشستن  پذیرایی  تو  ها  بزرگتر 

  .نشیمن نشستیم 

  .برهان سرش تو گوشی بود

  یا نه که سارینا گفتدو دل بودم کتاب هارو بیارم  

 !بیاید پانتومیم بازی کنیم  -

 همه تایید کردن 

  اما برهان بلند شد و گفت

  !شما راحت باشید -

 نگاهم نکرد و رفت تو پذیرایی 

 .یه لحظه سکوت شد

  .همه به هم نگاه کردن 

  حنا آروم تو گوشم گفت 

  دعواتون شده؟ -

 دلم ریخت و لب زدم 
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آوردم حرف بزنیم، اما سارینا که  نه! من کتاب هامو   -

  !اونجوری گفت برهان دیگه نگاهم نکرد

 حنا خواست چیزی بگه 

 اما سارینا گفت 

و   - سبحان  و  من  بشن.  تیم  یه  علی  و  حریر  و  حنا 

  سالار تیم دوم. خوبه؟

  .نگاهش کردم

 چرا امشب انقدر رو مخ بود؟

 .نگاهم دنبال برهان گشت

 .کرداه می از تو پذیرایی داشت به من نگ

 .تا نگاهمون قفل شد، نگاهشو از من دزدید

 .قلبم ریخت

 چی شده بود؟ 

#۳ 

 .برهان دیگه نگاهم نکرد

  دیگه نیومد سمت ما
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 …تا موقع رفتن به هیچکس نگاه نکرد

 .اصلا نفهمیدم چطور شب گذشت 

 چرا؟ 

 چرا اینجوری شده بود؟ 

 .بردشب خوابم نمی 

 !بپرسم چیزی شده؟دوست داشتم بهش پیام بدم 

 .اما روم نمیشد 

  …تا حالا پیامکی با هم صحبت نکرده بودیم 

 .شب خیلی بد خوابیدم

 .صبح با صدای جیغ و داد حنا بیدار شدم 

 داشت داد میزد 

بیاد   - خواستگاری من؟ من؟ واقعا من؟ چرا من؟ چرا 

 خواستگاری من؟ من و اون چه حرف مشترکی داریم؟ 

 نشستم رو تخت 

بار   اینجوری  هر  بیاد،  خواستگار  حنا  برای  میخواست 

 !آوردکولی بازی در می 



13 اکستری،  رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق خ 

ش، به طعم تمشک، دختری با قلب  فعشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بن

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا زرد، حس    

 

13 
 

ببینم   پیششون  برم  تا  دادم  خودم  به  قوسی  و  کش 

 …خواستگار جدید کیه

 اما با شنیدن صدای حنا خشک شدم که گفت 

  !برهان باید بیاد خواستگاری حریر! نه من -

 ...مغزم انگار از کار افتاد

 .فقط سر جام ایستادم 

 برهان

 برهان

 !خواستگاری

 چی شد الان؟ 

بیاد  میخواد  برهان  میگفت  صدایی  یه  مغزم  تو 

 !خواستگاری حنا

 …اما قلبم قبول نمیکرد

 بدون فکر دوییدم پایین 

 !درسته من تو سن ازدواج نیستم 
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نگاه   ازدواج  مورد  چشم  به  هیچوقت  برهان  به  درسته 

 !نکردم

 چون هم اختلاف سنیمون زیاد بود 

 !ازش نبودیم هم هیچکدوم تو ف

 اما

  ته ته ته قلبم 

 کردمفکر می 

 اگر روزی بخواد با کسی تو خانواده ما ازدواج کنه

  …اون منم 

  !نه حنا

  با عجله از پله ها رفتم پایین

 مامان با دیدنم گفت 

هنوز   - حریر  کن!  فکر  خودت  نشده   1۸حنا!  سالش 

 بعد بخواد ازدواج کنه! عقلت کجا رفته؟ 

 هنگ ایستادم و گفتم 

  چی شده؟ -
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 حنا نگاهم کرد و گفت 

عمه زنگ زده میگه میخوام بیام خونتون خواستگاری   -

  !حنا

 برگشت سمت مامان و گفت 

  !ایشون هم قبول کرده  -

 .با ابرو بالا پریده به مامان نگاه کردم

 !خیانت کردهحس میکردم به من 

  …درسته من تو فاز ازدواج نبودم

 !درسته رابطه خاصی با برهان نداشتم 

  …اما باز هم 

  !باز هم انتظار نداشتم برهان بیاد خواستگاری حنا

 …اونم بعد این سالها حرف و هم نظری ما دوتا

 فکر میکردم با یه نفر غریبه ازدواج میکنه 

  چون اگر بخواد با کسی خودی ازدواج کنه

 !!!اون باید من باشم 

 !چه فکر احمقانه ای
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 حنا با حرص گفت 

 !من قصد ازدواج با برهان رو ندارم! بهشون بگو نیان -

  مامان کلافه گفت

بیخود! این دیگه چه ایرادی داره از نظر خانم؟ قدش   -

که بلنده! کار که داره! خونه که داره! درسش که تموم  

که نیست! چاق  شده! خانواده اش که خوبه! کچل هم  

 هم که نیست! دیگه ایراد خانم چیه رو برهان؟ 

 حنا از پله ها رفت بالا و داد زد 

 !کسی که من میخوام نیست. همین -

#4 

 .به رفتن حنا نگاه کردم

  !حداقل دلم یکم خنک شد

  با صدای مامان، به سمتش برگشتم که گفت

کنه   - قبول  راحت  پدرت  که  نیست  غریبه  این  دیگه 

  !خواهرشه میفهمی! نه بهش نمیگه بگه نه!

 قبل حنا من گفتم 
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چه ربطی داره! مگه میخوان برده بگیرن! حنا دوست   -

  !نداره

  مامان با اخم نگاهم کرد و گفت

  کم زبون داره که تو هم زبون اونی؟ -

پشت چشمی نازک کردم و منم به حالت قهر برگشتم  

 …اتاق

 .صبحانه نخوردم 

 میل نداشتم 

  .بردخوابمم نمی اما 

  .ضد حال بدی بود

  …برهان

  خواستگاری حنا؟

خواستگاری   میرفتی  بگیری  زن  میخواستی  بیشرف 

 !غریبه

 …یا حتی سارینا رو مخ

 !اما نه خواهر من
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 خدایا ما اینهمه با هم حرف میزدیم 

 ...بعد

درسته حرف ما در مورد کتاب و فیلم و سریال بود اما  

حداقل بگه به من از حنا    بلاخره این وسط، میتونست

  !خوشش اومده

 نه اینکه یهو منو محل نده 

  !فردا زنگ بزنه خواستگاری حنا

 .دیگه از فکر و خیال و حرص خسته شدم

 سعی کردم بشینم کتاب بخونم 

  .اما بی فایده بود

  .حالم خیلی گرفته بود

خیانت   صداقتم  و  اعتماد  به  برهان  میکردم  حس 

  …کرده

  اومد خونه برای نهار بابا

 .مامان بهش گفت

  .اونم عشق خواهرش بود 
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  .با حنا دعوا کرد

 انقدر غرق داد و دعوا بودن 

  !کسی یادش نبود به من بگه بیا نهار

  .بیشتر لجم گرفت

 ساعت و نیم دعوا ۲بعد از  

 گریه 

  جیغ

  تهدید

  اخر حنا داد زد

  !من علی رو میخوام -

 .خونه غرق سکوت شد

 اتاقم رفتم بیرون اروم از  

  صدای حنا اومد که گفت

میزنه   -  زنگ  عمو  امشب  میخواد!  رو  من  هم  اون 

  !باهات صحبت کنه بابا

  با این حرف بدو بدو از پله ها اومد بالا
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 .چشم تو چشم شدیم 

 من فقط هنگ نگاهش کردم

  !اما اون اخم کرد و رفت تو اتاقش

 .پایین همچنان ساکت بودن

 .داشتم اما من ذوق 

 …عمه در برابر عمو شانسی نداشت

  !مسلما بابا علی رو به برهان ترجیح میداد

حد   در  و  پدرش  از  مستقل  علی  فروشی  طلا  مغازه 

 .مغازه بابا بود

اما برهان تازه کارگاه ساخت طلا رو راه انداخته بود و  

  !خیلی اول ماجرا بود

  .صدای صحبت بابا و مامان اومد

  واضح نبود

 .خص بود شوکه شدناما مش 

  رفتم پایین

 که بابا یهو گفت به بابا آروم سلام کردم  
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 !اصلا بگیم خواهرم اینا بیان خواستگاری حریر -

#۵ 

  .از حرف بابا شوکه شدم 

 شاکی گفتم 

نداریم   ‐ حنا  بگی  بقالیه  مگه  حنا!  گفت  عمه  بابا!  ئه 

  !حریر ببرید

  مامان شاکی تر از من گفت

بچه   - رو  حریر  ام  بچه  خواهرته  چون  فقط  است! 

نگیرن   لیسانس  تا  من  دخترای  بره!  بدی  میخوای 

  !ازدواج نمیکنن! یادت که نرفته

  بابا گفت

 ..... من فقط گفتم این دوتاآروم خانم.  -

  من و مامان پریدیم وسط حرفش و هم زمان گفتیم 

  !نه -

  .برهان از چشمم افتاده بود

 …اونم خیلی زیاد
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صیت و کلا آدم قبلی که ازش میشناختم  هرچند شخ

  !رو دوست داشتم 

شده  دیگه  مرد  یه  برام  دیگه  که  بود،  کرده  کاری  اما 

  …بود

 مامان عصبانی گفت 

 !بشنوم بحثی  هیچ  نمیخوام  …بیاید نهار -

  اما بابا رفت سمت میز و گفت

  ...بحث آبروئه  -

 مامان شاکی گفت 

زنگ میزنم به   آبرو مهم تره یا زندگی بچه ات؟ خودم  -

قرار   امشب  برای  تو  نداشتم،  خبر  من  میگم  خواهرت 

 !خواستگاری با برادرت گذاشتی

 بابا شاکی نشست 

 .اما من لبخند زدم

 …کنم من دیگه بمیرم هم تو صورت برهان نگاه نمی 

  !چه برسه به خواستگاری 
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  !از من

  !اونم چی جای حنا

 .اون روز گذشت 

اینا قبل شما قرار خواستگاری  مامان به عمه گفت عمو  

 .گذاشتن و قرار اونارو کنسل کرد

  عمو اینا هم اومدن خواستگاری حنا

  .حرف های اولیه زده شد

دو   هر  های  بزرگ  حضور  با  رسمی  خواستگاری  قرار 

  .خانواده گذاشته شد

خواستگاری   قرار  بعد  هفته  دو  نبود،  مامانم  پدر  چون 

  .رسمی رو گذاشتن

  !ما بله برونیا به قول  

از   هیچکدوم  خونه  اومد،  که  ای  هفته  همین  برای 

قرار   بعد  هفته  آخر  گفتیم  و  نشدیم  جمع  ها  فامیل 

 .همو ببینیم 

 به همین هوا از دیدن برهان راحت بودم 
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  .گذشت، بیشتر ازش عصبانی میشدماما هرچی می 

عمه   بود  یادش  نه  دیگه  خونه  تو  کسی  هرچند 

 خواستگاری حنا میخواست برای برهان بیاد 

  .…نه حرفش رو میزد

  .روز بله برون رسید

من یه پیراهن فانتزی مشکی سفید پوشیدم با ساپورت  

  مشکی و روسری سفید

  .لباس حنا هم نباتی بود

 درسته همچنان از دست برهان عصبانی بودم 

 …اما استرس هم داشتم که قراره ببینمش

  فامیل های مامان من همه اومدن خونمون

  .تظر عمو اینا و فامیل زنش و فامیل بابا بودیم من

 سارینا به طرز عجیبی به خودش رسیده بود

 !در حدی که انگار بله برون اون بود

 ما هیچوقت با هم مشکل نداشتیم 

  …اما از همون شب بهم تیکه انداخت
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  !یه جور دیگه نگاهم میکرد

 .زنگ زدن و کل فامیل های بابا با هم اومدن

 .ر عمه و بردیا اومدن عمه و شوه

 …اما خبری از برهان نبود 

#۶ 

 !باورم نمیشد برهان نیومد

  واقعا یعنی عاشق حنا شده

 !و بله برون حنا نیومده

  .حرصم بیشتر شده بود

ته دلم امیدوار بودم بیاد و براش مهم نباشه و این یه  

 !خواستگاری فقط از طرف عمه بوده باشه

میداد که نه، قضیه چیز دیگه  اما نیومدن برهان نشون  

  !بود

 .سرگرم مراسم شدیم 

  .سعی کردم به برهان فکر نکنم 

 .صحبت بزرگتر ها و مراسم بله برون انجام شد 
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 .حنا و علی بینهایت خوشحال بودن

  براشون خوشحال بودم

  …اما حال خودم گرفته بود

  .دور هم نشسته بودیم 

صحبت   و  حرف  و  بود  شده  تمام  بله  دیگه  از  خارج 

  .برون بین خانم ها بو

  یهو سارینا رو به عمه گفت

  خاله چرا برهان نیومد؟ -

 عمه گفت 

  !برهان که ایران نیست  -

 زن عمو گفت 

  !آره... رفته ایتالیا دوره طراحی جواهر ببینه -

 .عمه سر تکون داد

یا   نیومدنش این بود  نمیدونستم خوشحال باشم دلیل 

 …نه

 سارینا گفت 
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  دا؟ چه بیخبر؟ج -

 یهو عمه با لحن تندی گفت 

  مگه هر کار هر کسی کرد باید تو بوق و کرنا کنه؟ -

 .با تعجب به عمه نگاه کردم

  .لحنش تند بود

 .سارینا دیگه حرفی نزد 

  .کسی چیزی نگفت و بحث عادی دوباره شروع شد

  .اون شب گذشت

به   شب  آخر  برهان  تلگرام،  تو  خانوادگیمون  گروه  تو 

  .علی و حنا تبریک گفت

عاشق   واقعا  بپرسم  بدم  پیام  بهش  بودم  خیلی دو دل 

 حنا شده بود؟ 

 …اما میدونستم کار اشتباهیه

ما هیچوقت بیشتر از فیلم و کتاب و سریال حرف نزده  

 !بودیم 

 …اون هیچوقت بحث رو بیشتر تر نکرده بود
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منم نمیخواستم خودمو کوچیک کنم و بحث خارج از  

 !کنم  صحبتمون باز

 …مخصوصا الان که خیلی رفتارش ناراحتم کرده بود

 .یک هفته گذشت

حلقه   و  خون  آزمایش  کارای  درگیر  حسابی  که  حنا 

  .خریدن بود

 منم سرگرم کار خودم 

 …اما تو دلم، انگار یه چیزی خورد شده بود

  .همش به خودم دلداری میدادم

 …تو که رابطه خاصی با برهان نداشتی

 !باشهنباید برات مهم 

 …اما واقعیت این بود که

  !مهم بود

  .اولین دورهمی خانوادگی، بعد بله برون حنا بود 

  .حس بدی داشتم 
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برای اولین بار به مامان گفتم نمیام. امتحان دارم باید  

 !درس بخونم 

  .مامان هم قبول کرد

شب که مهمونی تمام شد، عکس دورهمی رو گذاشتن  

  …تو گروه

  .برهان بود

  .هم تو عکس کنارش بودسارینا 

 .پوزخند زدم و باقی عکس هارو نگاه نکردم

فقط   میگذروند،  وقت  من  با  که  مدت  این  همه  شاید 

  !برای نزدیکی به حنا بود 

  …خندیدشاید همیشه داشت تو دلش به من می 

 .کفرم گرفته بود 

 …صفحه چت برهان رو باز کردم

#۷ 

 .براش یه طومار نوشتم 

 …از خشمم 
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 رفتارش از 

حرف   ها  ساعت  و  نظر  تبادل  سال  سه  بعد  اینکه  از 

من   از خواهر  نداد  بروز  اصلا  که  بیشعوره  زدن، خیلی 

  !خوشش میاد

 …بعد دلم سوخت

 اگر واقعا عاشق حنا بود 

 و حنا با علی ازدواج کرد 

  …چقدر الان برهان ناراحته

تقصیر خودش بود که زودتر بروز نداد و به جای حنا،  

  !گذروندبا من وقت  

 .خیلی بیشتر دلم گرفت

 .همه پیام رو پاک کردم و نفرستادم  

نمیخواستم خودمو مسخره کنم و باعث شم بیشتر به  

  …من بخنده

 .تصمیم گرفتم دیگه بهش فکر نکنم 

 .یه کتاب برداشتم و شروع کردم
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 .دیگه گروه خانوادگی رو باز نکردم

دورهمی  هیچ  حنا  عقد  تا  درس،  و  کنکور  بهانه    به 

فایل کامل این رمان فروشیه، لطفا فقط  .  شرکت نکردم

کانا یا  استور  باغ  اپلیکیشن  خاص  از  رمان  تلگرامی  ل 

 . فایل کامل تهیه بفرمائید

@mynovelsell 
  …اما به عقد و عروسی حنا رسیدیم 

 !جایی که دیگه نمیشد بپیچونم 

خانواده ما بین عقد و عروسی، دست کم یک ماه فاصله  

  مینداخت

 اما چون حال مادربزرگ مادری علی خوب نبود

  …نگران بودن فوت کنه

  .قرار شد عقد و عروسی رو با هم بگیرن 

  .ایل داشتعلی هم خونه مستقل و یه سری وس

 .مامان اینا فقط کمبود های خونه رو جبران کردن

علی   خونه  دکور  تو  خودش  قبلا  گویا  که  هم  حنا 

 …نظرش رو داده بود
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 !با همه خونه علی موافق بود

 …من هیچوقت نفهمیده بودم علی و حنا دوستن 

 !اونوقت انقدر پیشرفته بودن

 .حس عقب مونده ها رو داشتم 

 .حقایق عقب مونده بودمانگار از همه 

 در مورد حنا 

  …و برهان

  .روز عقد و عروسی رسید

  من با حنا رفتم آرایشگاه 

 قرار بود سارینا هم بیاد پیش ما آرایشگاه 

  بعد سبحان بیاد دنبال من و سارینا

  علی هم بیاد دنبال حنا

  اما ما که حاضر شدیم، سبحان خبر داد پنچر کرده

 !برهان میاد دنبال ما

سارینا طوری خوشحال شد، که من و حنا فقط هنگ  

 .بهش نگاه کردیم 
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 حنا آروم گفت 

 !این چشمش دنباله برهانه ها حواست باشه -

 اخم کردم و گفتم 

  !باشه خب! به من چه -

  .با تعجب به من نگاه کرد

  آروم تر گفت

 ...یعنی چی؟ مگه تو و برهان -

 نذاشتم حرفش تموم شه و گفتم 

ی نبود، نیست! بعد اون حرکتش که عمرا  بین ما چیز-

  !هم ایجاد شه

 حنا دستم رو گرفت و گفت 

  چه حرکتی؟ -

 حرصم گرفت چیز به این مهمی یادش رفته و گفتم 

  !اومد خواستگاری تو -

 حنا چشم هاش گرد شد و گفت 

 ...چی داری میگی! اولا که نیومد دوما که  -
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اومد پیش ما  حرفش ناتموم موند، چون آرایشگر شاکی  

 و گفت 

  !عروس خانم آقای داماد منتظره ها -

 به من نگاه کرد و گفت 

 !یه آقایی هم اومده میگن دنبال شما اومده -

  حرارت_ حریر#

#۸ 

 قبل از اینکه من چیزی بگم، سارینا گفت 

 !دنبال من اومده -

 آرایشگر نگاه کرد و گفت

  خانم حریر معنوی مگه شمایی؟ -

  سارینا وا رفت

 ما زود اخم کرد و گفت ا

  !دنبال هردو ما اومده -

 رفت سمت کمد 

  چادرش رو برداشت و رو به کمک آرایشگر گفت
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  میشه کمک کنید چادرم رو بذارم موهام خراب نشه؟ -

شنل   کردن  کمک  حنا  به  دیگه،  کمک  یه  و  آرایشگر 

 .بپوشه

 .منم آهی کشیدم و خودم مانتو رو پوشیدم

  .شال حریر داشتم 

اونو هم خودم جوری رو موهام گذاشتم، که موهام پیدا  

 .نباشه و خراب هم نشه

  سارینا قبل ما رفت بیرون

  .من وسایل حنا رو برداشتم 

  به کمک کمک آرایشگر بردم بیرون

 .به علی که منتظر بود سلام کردم

 رفتم سمت ماشین برهان 

 …به صورتش فقط گذرا نگاه کردم

 !نگاهم کرداما اون حسابی 

  زود اومد کمک

 .وسایل رو از من و دختر همراهم گرفت 
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  گذاشت تو صندوق ماشین

  .در رو برام باز کرد تا بشینم 

 !سوار شدم دیدم سارینا نیست

 خواستم بگم سارینا کجاست؟ 

  !اما تا چرخیدم، دیدم خانم جلو نشسته

نشده   متوجه  بود،  دودی  برهان  ماشین  شیشه  چون 

  .بودم

  .هم سوار شدبرهان 

 آروم گفت 

  ما جلو بریم یا پشت سر ماشین عروس و داماد بریم؟ -

 قبل من سارینا گفت 

 ما بریم به اونا چکار داریم؟  -

برهان آینه جلو رو طوری چرخوند، که من رو ببینه و  

  گفت

  بریم؟ -

  نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم 
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 !بریم. اونا میخوان برن باغ عکس بگیرن -

 .تکون داد برهان سر

 راه افتاد 

  …اما حس میکردم نگاهش رو منه

  سارینا آروم گفت

  !سرمه ای بهت میاد برهان -

 .ناخوداگاه لبخند زدم 

  !آخه واقعا بهش میومد

پوشیده  ای  سرمه  شلوار  و  کت  با  ای  سورمه  پیراهن 

  .بود

 برهان فقط خشک گفت 

  .مرسی  -

  .لبخندم بیشتر شد

 .سرم رو بلند کردم

  !دیدم داره از تو آینه منو نگاه میکنه

  .زود نگاهم رو گرفتم و لبخندم رو خوردم 
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  رسیدیم به تالار

 .تشکر کردم

 در رو باز کردم تا پیاده شم 

  .سارینا اما بلند نشد

 منم در رو بستم و رفتم وسایل رو از صندوق بردارم 

 .اما برهان هم پیاده شد

 اومد پیشم 

  گفت  در صندوق رو باز کرد و

  خوبی؟ -

 .جواب ندادم

  وسایل رو برداشتم تا برم

  !اما بازوم رو گرفت

دادیم حتی  ما اصلا به هم دست نمیزدیم و دست نمی 

 !نشستیم نزدیک هم نمی 

 .برای همین جا خوردم 

  برهان گفت
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  خوبی حریر؟ -

 دستم رو عقب کشیدم و گفتم 

 مگه برات مهمه!؟  -

 .شوکه نگاهم کرد

 …برداشتم و رفتم سمت ورودی زنونهسریع کیفم رو 

#۹ 

راضی   بودم  نداده  زدن  حرف  فرصت  بهش  اینکه  از 

 !بودم

 از اینکه بهش فهموندم ازش ناراحتم راضی بودم 

 ...اما

 !اما نگاه متعجب و ناراحتش، از تو ذهنم پاک نمیشد

 …یه عذاب وجدان مسخره افتاده بود به جونم 

  سعی کردم بدمش کنار

سالن   که  وارد  کارهایی  و  مراسم  غرق  دیگه  و  شدم 

 .مامان میگفت شدم و ذهنم از برهان دور شد

  …هرچند
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 .ته ذهنم هنوز برهان بود 

برهان و نگاهش و قلبم، که چه بخوام چه نخوام انگار  

  …برای برهان تند تر میزد

 .مراسم تموم شد 

بدرقه  می  علی  خونه  تا  رو  داماد  و  عروس  خواستیم 

 .کنیم 

  و بردم سمت ماشین بابامن وسایل ر 

  …اما بابا نبود سوئیچ رو بزنه در باز شه

حال   در  سمت  یه  همه  و  بود  شلوغ  تالار  پارکینگ 

 .حرف بودن 

 .چون مراسم جدا بود

احوال   و  دور هم حال  داشتن  ها  تالار، خانواده  بیرون 

 .میکردن قبل رفتن 

  چشم چرخوندم دنبال بابا

  …م اما برهان رو دیدم داره میاد سمت

  انقدر دستم وسیله بود
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  !نمیشد هم برم جایی

 نزدیک شد گفت 

 دنبال کی میگردی حریر؟  -

 !بابام... در رو باز کنه اینارو بذارم -

  سر تکون داد و گفت

  !بده من برو دنبال بابات -

نبود ای    گرفته   درد  انگشتام  بود  زیاد  وسایل  …چاره 

  .بود

  رفتم سمتش

 دستش کاور لباس هارو دادم 

 کیفمم گذاشتم رو شونه اش و گفتم 

   !ببخشید -

 خندید و گفت 

  !خیلی خوشگل شدی -

  ناخوداگاه هین گفتم 

 اما مکث نکردم دیگه چیزی بگه 



42 اکستری،  رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق خ 

ش، به طعم تمشک، دختری با قلب  فعشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بن

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا زرد، حس    

 

42 
 

 …چون حس کردم صورتم شد کوره آتیش

 .پا تند کردم و ازش دور شدم

  …اما قلبم تو سرم میزد

  بابا داشت میومد سمتم 

 رسیدم پیشش و گفتم 

 !بابا سوئیچ رو بده وسایل رو بذارم تو ماشین -

  سری تکون داد و گفت

  !دارم میام. بریم  -

 …روم نمیشد با برهان دوباره چشم تو چشم شم 

 اما مامان هم اومد و گفت

 !بریم  -

 …چاره نبود

  رفتیم سمت ماشین

 مامان با دیدن برهان گفت

 وای حریر! وسایل رو چرا دادی دست برهان؟  -
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ا - باباآخه  دنبال    نمیتونستم   بود  پر  دستم   …ومدم 

 !بیام

  .اخمی تحویلم داد و رفتیم وسایل رو از برهان گرفتیم 

  زیر لب با خجالت گفتم مرسی و بابا گفت

 آید تا خونه علی؟ مرسی دایی جان. شما هم می  -

 .برهان سری تکون داد و نگاهم کرد

 ...باز گر گرفتم 

  .زود سوار شدم

 .برهان رفت 

 ن سوار شد و گفت ماما

 !من گفتم برهان عروسی حنا نیاد -

  بابا گفت

 چرا نیاد؟ -

 مامان گفت 

  !وا خب خودش خواستگار حنا بوده -

 بابا از تو آینه نگاهم کرد و گفت 
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  مطمئنی برای حنا میخواستن بیان؟ -

 …دوست داشتم تو کف ماشین فرو برم

 مامان شاکی گفت 

گفته بریم خواستگاری  وا خواهر خودت گفت برهان   -

  !حنا! اسم آورد، هم برهان هم حنا

  …حالم گرفته شد

 !بد هم گرفته شد

 …دوست داشتم بالا بیارم 

 فکر کن حنا بهش جواب رد داد 

  !حالا به من میگه خوشگل شدی

 …گویا کلا براش مهم نبود 

 !حنا نشد، بزار برم شانسمو رو حریر امتحان کنم 

 مان گفت داشتم حرص میخوردم، که ما

شاید فقط میخواستن موقعیتی ازدواج کنن... بلاخره  -

 !موقعیت تجاری تو کمک خوبیه به برهان

 …از حرف مامان دلم بیشتر پیچید
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#10 

 …حرف مامان خیلی درست میزد

  !دقیقا امکانش بود

 …بیشتر از برهان حرصم گرفت

  رسیدیم خونه علی

  من و مامان زود رفتیم بالا

  .عروس اومد

 .میلا اومدنفا

 .خانم ها گشتی تو خونه زدن

 .من کمک کردم حنا لباس عوض کنه 

 .موهاش رو باز کنه

  خداحافظی کردیم تا داماد بیاد تو

  .برگشتیم پایین، دیگه کسی جز بابا و عمو اینا نبودن

  …خوشحال بودم برهان رو نمیبینم 

 .از عروسی حنا یک ماهی گذشت 

 .داشتیم یه دور همه خانوادگی 
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 .من نرفتم 

  .به بهانه کنکور، هرچی مهمونی بود نمیرفتم 

 .کنکور رو دادم

 .حتی گروه خانوادگی رو چک نمیکردم

 .جواب کنکورم اومد

  .برای انتخاب رشته، بابا فقط چندتا دانشگاه میذاشت

 !گفت با برهان یا علی مشورت کن برای انتخاب رشته

خودم   هیچکدوم،  با  مشورت  بدون  رشته  منم  انتخاب 

 .کردم

 .تا نتیجه بیاد باز دور همی بود

  .من نرفتم 

 دیگه کنکور نداشتم 

  …اما همه عادت داشتن من نرم

 .دوتا خواستگار از دوستای بابا برام اومد

لیسانس   باید  دخترام  گفته  خانمم  نه  میگفت  اونم 

  !بگیرن بعد
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  .جواب کنکور اومد

  .دانشگاه الزهرا قبول شده بودم

بود یه   داده  اجازه  بابا  که  دخترونه،  کاملا  دانشگاه 

  .انتخاب کنم 

خرید و رفتم کلاس    ۲0۶برای رفت و آمد، بابا برام یه  

 .رانندگی تا خودم برم و بیام

خاندان   کل  تربیت  تو  گریزی،  مخالف  جنس  این  کلا 

  …پدرم مشهود بود

حنا هم کل دانشگاهش، به قول خودش جز استاد مرد،  

 !ندیده بودمرد دیگه ای 

 …اما من دوست داشتم با پسر های دیگه آشنا بشم 

آشنا بشم، شاید یکی پیدا شه برهان رو از سرم بیرون  

 !کنه

 …نمیخواستم برم سمت برهان

کسی که بهم علاقه نداشت و از سر نبود گزینه، اومده  

  !بود سمتم 
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 …من درسته ازش خوشم می اومد

  !طرفه باشه اما ترجیح میدم این خوش اومدن دو 

خانم   های  استاد  از  یکی  که  بودم،  اول  ترم  اواسط 

 .شماره بابام رو خواست

 .گفت میخواد با پدرم صحبت کنه

 …حدس زدم قضیه خواستگاریه

اما روم نشد بگم اول به خودم بگو چیه و چکاره شاید 

  !نخوام

 .شماره بابا رو دادم

  .همون شب زنگ زدن

 ازدواج بابا گفت نه دخترم زوده براش 

الان   همین  نیست  قرار  گفتن  و  نکردن  قبول  اونا  اما 

 !عروسی کنن... بیان آشنا شن

 بابام که انقدر سفت و سخت بود 

 !به طرز عجیبی، نرم شد و قبول کرد

#11 
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جا  هم  مامان  که  بود،  عجیب  بابا  رفتار  این  اینقدر 

 .خورد

 خوشبختانه چون قرار بر دیدار اولیه بود 

 .رو خبر نداد بابا اصلا به فامیل 

 قرار شد اونا هم فقط پدر و مادر و خود پسره بیان 

  .یه شب غیر رسمی، همدیگه رو ببینیم 

  من که اصلا حوصله این مراسم رو نداشتم 

 …اما به اجبار مامان و بابا، مجبور بودم قبول کنم 

  .چهارشنبه عصر بود

 !۸بیان تا  ۶قرار بود ساعت  

پوشیدم بلند  سنتی  مانتو  یه  رنگ   من  هم  روسری  با 

  حاشیه مانتو

بودن   بلند  وجود  با  هم  مانتو  زیر  و  بود  کامل  حجابم 

 .ساپورت پوشیدم

سفت   رو  روسریم  های  گیره  اومد،  که  زنگ  صدای 

  …کردم و رفتم پایین
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 .آرایشم ریمل و برق لب بود

رنگ پوستم برعکس حنا، به خانواده مادریم رفته بود.  

زیادی   پوستم  ها  اون  پریده  مثل  رنگ  کمی  و  روشن 

 .است

برای همین حتی یه رژ لب ساده تو صورتم، خیلی به  

   .چشم میاد و بابا رو شاکی میکنه 

در حالی که حنا راحت آرایش میکرد، من همیشه در  

 !همین حد محدود میتونستم به خودم برسم 

 آروم از پله ها رفتم پایین

  .صدای سلام و علیک می اومد

و با دیدن یه پسر ریز میزه، شاید هم  از پاگرد رد شدم  

  .قد خودم ابروهام بالا پرید

  چون من قدم از دختر های نرمال جامعه کوتاه تر بود

برای همین پسر هم قد من، برام تعجب بر انگیز شده 

 .بود

 !گفتم شاید برادر کوچیک خانواده است
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 .همه تو پذیرایی نشستن 

 .من هم نزدیک شدم و سلام کردم

 .رو هر سه نفر چرخیدنگاهم 

  !پدر و مادر و همین پسر 

 .سلام و احوال پرسی کردن و منم نشستم 

  خانم کمالی استادم، سکوت رو شکست و گفت

های تدریسم، دختر های زیادی دیدم  من تو این سال -

اما حریر یکی از مودب ترین و با حیا ترین دختر هایی  

  !بود که دیدم

  بابا گفت

  !لطف دارین -

  مامان هم گفت

  …حریر دختر ذاتا آرومیه  -

  خانم کمالی گفت

 !امید هم همینطور... برای همین گفتم آشنا بشیم  -

 .با این حرف، امید به من نگاه کرد



52 اکستری،  رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق خ 

ش، به طعم تمشک، دختری با قلب  فعشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بن

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا زرد، حس    

 

52 
 

 سرم رو انداختم پایین 

  .چهره خوبی داشت

 …اما از اون چهره هایی که من دوست داشتم نبود

  صورت خوش فرم و خوش تراشی داشت

 …من کمی مردونه تر و خشن تر دوست داشتم اما 

 !یه چیزی تو مایه های برهان

  از این فکرم جا خوردم، که مامان گفت

 !حریر جان بیا کمک چای بیاریم  -

  بلند شد بره سمت آشپزخونه

  همسر خانم کمالی گفت 

 !زحمت نکشید -

  مامان گفت

 !نیست چیزی  که چای …چه زحمتی -

 .دمبا این حرف، منم بلند ش 

 بابا هم پشت سر ما پرسید

  خب آقا زاده چکاره هستن؟ -
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خورد گوشام رو تیز کردم ببینم چکاره است... بهش می 

 !هنرمند باشه

  .چون یکم موهاش هم بلند بود

  اما صدای خودش اومد که گفت

رو   - جراحی  طرح  دوره  هستم،  پزشک  چشم 

 !میگذرونم 

#1۲ 

 .ابروهام بالا پرید

 آشپزخونه ایستادم و مامان گفت تو 

 !جراح چشم پزشک -

 نگاهم کرد و گفت 

 نظرت چیه؟  -

 سریع گفتم 

 !نه -

 سریع تکون داد و گفت 

  !خوبه! نظر من هم منفیه -
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 .با تعجب نگاهش کردم

 !انتظار این نظر قاطع رو همین اول کار نداشتم 

 ناخوداگاه پرسیدم

 تو چرا نظرت منفیه مامان؟  -

  نگاهم کرد و گفتبا اخم 

بار سر تا پا تورو رصد   ۳ده دقیقه نشده اومدن، پسره  -

  !کرد! پدرش هم بدتر از خودش

 .ابروهام بالا تر پرید 

 …مامان رو این چیزا خیلی حساس بود

  حالا درسته لباس من کاملا پوشیده بود

  !اما برای مامان اینجور نگاه ها خیلی مهم بود

 !مخالف بودمحرفی نزدم، چون منم که 

  .چای بردیم و من تعارف کردم

  نشستم و بابا گفت

خانم!  - میکنه  کار  صاحبقرانیه  درمانگاه  تو  امید  آقا 

  !همکار دختر عمو شماست
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 ابروهای مامان بالا پرید 

  .اما زود لبخند زد

 سر تکون داد و گفت 

  .چه عالی! به سلامتی موفق باشید -

عادی   یکم حرف  و  همه  خوردیم  خانم چای  که  زدن 

 کاظمی گفت 

آقای معنوی، اگر اجازه بدید دختر و پسر برن یکم با  -

 !هم صحبت کنن

  .سرم پایین بود

 …بلند نکردم نبینن اخمم تو همه

 جلسه اول چه صحبتی با هم داریم ما؟ 

 اصلا ما میخوایم جواب منفی بدیم صحبت چیه؟ 

 بابا خندید و گفت 

  !همو دیدن حالا فرصت زیاده. فعلا این جلسه -

 .با این حرف خندید

 اونا هم خندیدن 
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  .اما از بابا راضی بودم

 .بعد چای تشکر کردن و رفتن

  با رفتن اونا مامان گفت

  !خوب کردی نذاشتی حرف بزنن! خوشم نیومد -

 بابا اخم کرد و گفت 

تو هم مثل حنا شدی چون قدش کوتاه  - نکنه  چرا؟ 

  !بود میخوای بگی نه

 شاکی گفت مامان 

  !من اگر ظاهر بین بودم به سر کچل تو بله میدادم؟ -

  …یهو بحث از من، تبدیل شد به دعوا بین مامان و بابا

 شاکی بلند گفتم 

جوابم   - که  بدم  نظر  باید  خودم  من  نکنین...  دعوا 

 !منفیه! فعلا قصد ازدواج ندارم

 خواستم برم بالا که بابا گفت 

دخ - از  میرم  فردا  من  تحقیق  بیخود!  مادرت  عمو  تر 

 !میکنم. میگم باز بیان برای آشنایی یا نه
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 شاکی ایستادم و گفتم 

بابا؟ مگه خواستگار من نیست؟ من دارم   - یعنی چی 

  !میگم نه

 مامان هم گفت 

  !منم مخالفم  -

 …بابا و مامان باز رفتن تو فاز دعوا خودشون

  کلافه برگشتم بالا

 ...خدایا

 ...که اون از اون برهان بیشرف 

  .سر تکون دادم

 چرا همه چیزو ربط میدی به برهان؟ 

  .آهی کشیدم و دراز کشیدم

 .گوشی رو چک کردم

  …بعد مدت ها رفتم تو گروه خانوادگیمون

 .پیام نخونده کلی بود
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به   که  برهان  پیام  به  رسیدم  تا  کردم،  رد  رو  همه  اما 

  سارینا ریپلای زده بود و نوشته بود

 !منه ممنون من نمیا  -

 سریع رفتم سراغ پیام سارینا 

  پرسیده بود

 آید بریم کوه؟ آقا برهان شما هم می  -

نیستم  فعال  گروه  تو  منم  گرفت.    من   به  … حرصم 

  !پرسید برهان از اما ! نگفت

 !همه احتمالا دیگه فهمیدن چشم سارینا دنبال برهانه

  پیام هارو رفتم پایین تر، که رسیدم به اسم خودم

  نوشته بودسارینا 

حریر خانم هم که رفته دانشگاه دوستای جدید پیدا   -

 !کرده دیگه با ما نمیپره

#1۳ 

 …دو دل بودم بهش جواب بدم یا نه

 .رفتم تا پایین، دیدم جز پیام های اخیر بوده
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  برای همین برگشتم بالا 

 بهش ریپلای زدم و گفتم 

و   - چرت  نظرت  به  من  سلیقه  چون  فقط  عزیزم.  نه 

و   آزار  پرت  باعث  ام  با سلیقه  بود، سعی کردم  بچگانه 

 !کسی نباشم 

میدونستم الان بخاطر این جواب، مامان و بابا توبیخم   

 …میکنن

خشم    تا  میخواست  دعوا  دلم  که  بودم  حالی  تو  اما 

 !درونم رو تخلیه کنم 

  سارینا چند دقیقه که گذشت نوشت

 در مورد چی حرف میزنی؟  -

  مخواستم جوابش رو ندم و بر

 اما دیدم برهان نوشت 

اینو   - حریر  های  کتاب  مورد  در  دایی  خونه  روز  اون 

  !گفتی

 .عصبانیتم بیشتر شد
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 اون موقع لال بود ازم دفاع کنه؟ 

 الان پیداش شد!؟ 

 سریع نوشتم 

عزیزم - محترمه  همه  نظر  که    همه   برای  اما  …البته 

  تا   بگذرونن  وقت  خودشون  به  شبیه   های  آدم  با  بهتره

  !ببرن لذت  بیشتر

 میخواستم از گروه لفت بدم، که سارینا نوشت 

البته   - باشی!  لوس  انقدر  نمیکردم  فکر  حریر  وای 

بخاطر سنته... من چیزی نگفتم که اینجور کینه به دل  

  !گرفتی

  …خدای من

  !خدای من چرا انقدر رو مخم بود

  !سال از من بزرگتره بود ۳بخاطر سنم!! خودش فقط  

 ...داشتم تایپ میکردم، که کجا حرف من کینه بود 

  اما پیام عمو اومد رو صفحه که گفت



61 اکستری،  رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق خ 

ش، به طعم تمشک، دختری با قلب  فعشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بن

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا زرد، حس    

 

61 
 

بچه ها... گروه جای این بحث ها نیست... برای اطلاع   -

رسانی دور همی هاست. حرف دارید تو دور همی بعد  

  .به هم بزنید

 .با حرف عمو، تمام پیامم رو پاک کردم

  شتم فقط نو

 .چشم -

  گوشی رو گذاشتم کنار

  !دختره رو مخ

 .مامان برای شام صدام کرد

  .خداروشکر دعوای مامان و بابا تموم شده بود

 .شام رو تو سکوت خوردیم 

  !بعد شام بابا گفت فردا میره تحقیق در مورد امید

 …کسی بحث نکرد و همه رفتیم سر کار خودمون 

 .وابیدم صبح پنج شنبه بود تا نزدیک ظهر خ

 .بعد هم جای صبحانه، یهو با مامان نهار خوردم 
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تاب میخوردم، که    و  تراس داشتم کتاب میخوندم  رو 

 .در پارکینگ باز شد 

 .بابا خیلی زودتر از همیشه اومده بود

  .قیافه اش هم تو هم بود 

  !سلام کردم فقط سر تکون داد و رفت تو

مامان  مشکوک شدم، رفتم پشت سرش داخل دیدم با  

 .دارن تو آشپزخونه پچ پچ میکنن

 رفتم پیششون و پرسیدم

 چی شده؟  -

 .صحبتشون رو قطع کردن

 بابا رو به من گفت 

 این ترم با خانم کاظمی درس داری؟  -

 ...آره -

برو فردا درست رو حذف کن دیگه هم باهاش درس   -

 !بر ندار

 هنگ گفتم 



63 اکستری،  رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق خ 

ش، به طعم تمشک، دختری با قلب  فعشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بن

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا زرد، حس    

 

63 
 

 وا چرا؟ چی شده؟  -

 بابا اخم کرد و گفت 

هیچکسی   - به  منو  دیگه هم شماره  گفتم.  همین که 

  !نمیدی برای خواستگاری! گوش دادی؟ هیچ کسی

راه   سمت  رفت  و  انداخت  هم  مامان  به  عصبانی  نگاه 

  …پله

 بلند گفت 

 !یکم میخوابم بعد میام برای چای -

 مامان گفت 

 !باشه -

 .به رفتن بابا نگاه کردم

 رو به مامان نگران گفتم 

  چی شده بود!؟ -

  مامان نفس خسته ای کشید و گفت

اعصاب   - خودمون  برا  تحقیق!  رفت  بابات  بیخود 

 !خوردی درست کرد
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 نشستم پشت میز و گفتم 

 خب چی شده مگه؟  -

 مامان نشست و آروم گفت

هیچ این پسره گویا اهل مشروب و دوست و رفیقه!   -

ما   به  اصلا  خودش  اما  هست،  مذهبی  خانواده  درسته 

باباتنمی  بذاره    خورد!  عمرا  دیگه  اومد.  بدش  خیلی 

 !غریبه بیاد خواستگاریت 

#14 

 بلند شدم و گفتم 

  !بهتر! من که اصلا قصد ازدواج ندارم -

 مامان اخم کرد و گفت 

دختر   - کنی!  ازدواج  باید  شه  تموم  درست  بیخود! 

  !ازدواج نکرده مثل سیب پلاسیده میشه

 از حرف مامان شاکی گفتم 
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ش - پیر  آدم  من،  میشه،  مادر  پلاسیده  میوه  مثل  ه 

چیه   حرفا  این  نداره!  متاهل  و  مجرد  و  پسر  و  دختر 

 !میزنی

  مامان شاکی تر گفت

روزه همش   - دو  نبینمت.  برو  گفتم... حالا  که  همین 

  !حرصم میدی

 .آهی کشیدم و رفتم 

 .اما اون ترم درسم رو با خانم کاظمی حذف کردم

  .از حرکت من، خودش جوابمون رو فهمید

 .دیگه پیگیر نشد

 .ترم اول تموم شد

 .این مدت من دیگه گروه خانوادگی چک نکردم

 .یه دورهمی بود 

 .اون هم نرفتم 

بحث   هم  با  برهان  و  سارینا  که  رسوند  خبر  بهم  حنا 

  !کردن، اما کسی نفهمید در مورد چی و سر چی 
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  .اواسط ترم دوم بودم 

بر خواستگار  چندتا  اینا،  بابا  های  همکار  سمت  ام  از 

  .اومده بود

سنش   دخترم  بود  گفته  بود  کرده  رد  رو  همه  بابا  اما 

 !کمه

  .عصر چهارشنبه بود

 تازه رسیدم خونه 

رو پل خونه ایستادم تا ریموت پارکینگ رو بزنم و برم  

  !داخل، که دیدم یه ماشین دیگه تو جا پارک منه 

  .یه شاسی بلند آفرود بود 

آفرود نداشت  کسی تا جایی که من میدونستم، ماشین  

  !تو اقوام

پیاده شدم برم تو ببینم مهمون کیه و من کجا پارک  

 .…کنم، که در خونه باز شد و برهان اومد بیرون

و سوار   ماشین  برگشتم سمت  زود  دیدم،  رو  برهان  تا 

  .شدم در بستم 
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 خواستم دنده عقب برگردم تو کوچه، تا برهان بره

 اما به جای ماشینش، اومد سمت من و گفت 

 !مشکلت با من چیه حریر؟ -

 اخم  کردم و گفتم 

  چرا فکر میکنی مشکل دارم؟ -

  !چون از من دوری میکنی -

 بی تفاوت گفتم 

بری  - تو  بگیرم  عقب  دنده  اومدم  کردم؟  دوری  کجا 

 بیرون دیگه! مگه نمیخوای بری؟ 

 دستشو زد به سینه و گفت

 !نه! اومدم باهات حرف بزنم  -

 …یهو قلبم ریخت

 به روی خودم نیاوردم و گفتم اما 

  !با من؟ میشنوم -

 جدی نگاهم کرد و گفت

  مشکلت با من چیه؟ -
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  فهمیدم بیخیال بشو نیست

 پوزخندی تحویلش دادم و گفتم 

 !هیچی... فقط دوست ندارم باهات حرف بزنم  -

 چرا؟  -

 عصبی تر خندیدم و گفتم 

تو بگو چرا؟ با من حرف میزدی، تا سارینا گفت این   -

هر  ک چرا  بگو  تو  نکردی!  نگاهمم  دیگه  چرته  تابا 

حنا   از  یهو  بعد  میگذروندی!  وقت  من  با  دورهمی 

معلوم   که  آدمی  با  چرا  بگو  تو  کردی!  خواستگاری 

 !نیست کدوم سمتیه چرا باید حرف بزنم؟

   .ابروهاش بالا پرید

 .زبونش انگار قفل شده بود

 …دنده عقب گرفتم و راه افتادم تو خیابون

 .ف رانندگی میکردمبی هد 

 …نمیدونستم دردم چیه

 خوشحال بودم حرفمو به برهان زدم 
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 .اما یه جور اعتراف به خودمم بود

  بلاخره زدم کنار خیابون 

 .کلی گریه کردم تا سبک شم 

 …من خودم باعث شدم برهان بهم ضربه بزنه

 !چون بهش اعتماد کردم 

نه هیچ   برهان  نه  نمیذارم  دیگه  مرد  اما قسم میخورم 

 !دیگه ای بتونه ناراحتم کنه

 عصر برگشتم خونه ۷نزدیک 

 .خبری از ماشین برهان نبود

  .اما بابا اومده بود

وارد شدم و خواستم بی سر و صدا برم بالا، که مامان  

  گفت

 کجا بودی حریر؟  -

 به دروغ گفتم 

  !رفتم جزوه بگیرم -

  برگشتم سمتش
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  دستش رو به سینه زد و گفت

 گوشیتو چرا جواب نمیدادی!؟  -

خواستم یه دروغ دیگه بگم، که بابا از تو پذیرایی بلند  

 گفت 

میان   - دارن  اینا  ات  عمه  کن  عوض  لباستو  برو 

 !خواستگاریت

#1۵ 

  .چشم هام گرد شد 

 سر جام ایستادم و گفتم 

 عمه؟ من؟ شوخی میکنی؟  -

 بابا با اخم نگاه کرد و گفت

 !وما شوخی داریم؟ برو حاضر ش -

 شاکی گفتم 

 نخیر نمیرم! مگه من گفتم بیان که حاضر شم!؟ -

 شاکی رفتم بالا 

 مامان پشت سرم گفت 
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 ...حریر -

 .اما مکث نکردم

 …ته ته ته دلم، خوشحال بودم برهان بیخیال نشده ها

 !اما واقعیت این بود که نمیخواستم دومی باشم 

  .این نشد اون باشم 

 !دادحس کوچیک شدن و حقارت بهم دست می 

 .در اتاق رو بستم و لباس هام آویزون کردم 

رو تخت، مامان برام یه مانتو سنتی و شال حاضر کرده  

 .بود

پوفی کردم خواستم برگردونم اونارو تو کمد، که مامان  

 اومد تو اتاقم 

 با عصبانیت گفتم 

 !یه در نزنید ها -

 مامان شاکی گفت 

  !صدات کردم همینطوری میذاری میری -

 نذاشتم چیزی بگه و گفتم 
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نه!   - ما گفتیم  اومد خواستگاری حنا!  برهان  مادر من 

حالا خواستگاری من؟ خودتون اوکی هستید؟ این چه  

فقط   کیه  نیست  مهم  براشون  کلا  خواستگاریه؟  طرز 

 دختر باشه؟ 

 مامان حسابی عصبانی نگاهم کرد و گفت 

نیومد   - که  برهان  میگی؟  چیه  ها  پرت  و  چرت  این 

  !فقط گفت مادرش

 پوزخند زدم و گفتم 

گفتن دیگه! حالا میومدند هم فرقی نداشت جواب نه   -

  !بود مثل الان

 خواستم برم بیرون اتاق 

 رو گرفت و گفت  مامان بازوم 

محترمانه   - تو  باشه،  نه  الان  جواب  هم  اگر  اما  بله 

کولی   این  نه!  میگی  بعد  شه  برگزار  مراسم  میشینی 

 !بازی ها رو نداره

 .شرمنده شدمیکم 
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  …حق با مامان بود

  اما خب نه گفتن بعد خواستگاری سخت تر بود

 ...و خب 

 من واقعا میخواستم بگم نه؟ 

 اگر برهان برای خواستگاری حنا اقدام نکرده بود

 و اون روز از من و سلیقه ام دفاع کرده بود

 …الان جواب بله بود

 ...اما حالا دیگه 

  !خدایا

  نمیتونستم بگم نه

 !عا نمیتونستم واق

 …کاش نمی اومد

  عصبی گفتم 

کنسل   - رو  زدی خواستگاری  زنگ  حنا  بخاطر  مامان 

  کردی! حالا بخاطر من چرا زنگ نمیزنی کنسل کنی؟

  مامان لب باز کرد چیزی بگه
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 اما قبلش صدای بابا، از جلو در اتاقم اومد که گفت

نمیشه.  یه بار به خواهرم جواب رد دادم. اینبار دیگه   -

پسر   اومد...  خور  مشروب  الدنگ  اون  بحث!  این  بسه 

 خواهرم حالا میگید نیاد؟ 

 رفت دوباره سمت پله ها و گفت 

 !اگر احترام من رو هنوز نگه داشتی، لباس بپوش بیا -

 .سکوت شد

 نه مامان حرفی زد 

 …نه من

  مامان پشت سر بابا، حاضر شد رفت پایین

 .منم به اجبار لباس پوشیدم

  …رایی حق با بابا بودیه جو

 !و منم نمیخواستم کسی رو ناراحت کنم 

  .صدای زنگ آیفون اومد

 .دلم ریخت

 …دست و دلم میلرزید
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 .حالمو نمیفهمیدم

 آروم رفتم پله ها پایین 

از پاگرد که گذشتم، با برهان چشم تو چشم شدم که  

 …داشت میومد تو

#1۶ 

 برهان لبخند بزرگی تحویلم داد 

  .اخم کردم و نگاهم رو ازش گرفتم اما من فقط 

  پر رو

  پر رو

  پر رو

حرف   باهاش  نمیخوام  چرا  گفتم  بهش  در  جلو  من 

 …بزنم 

برای   بود  ما  خونه  تو  بعد،  ساعت  سه  اونوقت 

 !خواستگاری

  !واقعا پر رو و روی مخ بود

 .همه سلام و احوال پرسی کردیم 
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  .نشستیم 

 .فقط عمه و شوهر عمه و برهان بودن 

 مامان گفت 

 بردیا خان کجاست؟  -

  هر سه آروم خندیدن و عمه گفت

  !جلو دره، گفت دیر تر میاد تو -

  .همه متعجب نگاهشون کردیم 

 برهان رو به من گفت 

بردیا   - جای  به  اشتباهی  زد  زنگ  اونبار  مامان  نکه 

باز  میمونم  بیرون  من  گفت  بردیا  اینبار  برهان!  گفت 

ب اینبار  نکنه  اشتباه  اومدیم  مامان  بردیا  برا  گه 

  !خواستگاری

  .هم خنده ام گرفت

 .هم متعجب بودم

  …هم مشکوک 

 جدی میگفتن؟ 
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 عمه خندید و گفت 

اینا   - علی  که  اون  حالا  میکنه!  اشتباه  آدم  چیه خب 

زودتر از ما اقدام کرده بودن من میگفتم برهان یا بردیا   

  !فرقی نداشت

 .همه خندیدن

 .کردم نگاه مامان رو، رو خودم حس

  بابا گفت

داشتم   - دیگه  دختر  یه  منه...  پسر  جای  هم  بردیا 

  !میدادم به بردیا

 .شاکی و متعجب به بابا نگاه کردم

 .همه خندیدن

 شوهر عمه گفت 

حالا همین ته تغاری رو به ما بدید، ما کلاهمون رو   -

 !میندازیم هوا

  .همه خندیدیم 

  برهان گفت
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  !بگم بردیا بیاد -

 ده گفت مامان با خن

 !بگو پسرم، دیگه دامادی خودت تثبیت شده -

 اخم کردم به مامان 

 یعنی چی؟ 

 !من که جواب ندادم

 حالا درسته برهان خواستگاری حنا نمیخواست بیاد

 …بردیا میخواست بیاد

من   از  شب  اون  بره  یادم  من  نمیشه  دلیل  اینا  اما 

 !حمایت نکرد

 …بعد هم دیگه نگاهم نکرد

  .عروسی بوداما ته دلم 

 .برهان رفت 

  .با بردیا اومد

 .من چای آوردم

  .عمه از دانشگاه پرسید
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 .بابا از کار برهان پرسید

عمه با آب و تاب، تعریف کرد برهان خونه خریده دیگه  

  …گفتیم دکورش رو با عروسش بچینه

داده   رو  بله  من  انگار  میکردن،  رفتار  همه  جوری  یه 

 !بودم

  .برهان هم نیشش باز بود 

  یهو شوهر عمه گفت

خب شما دختر و پسر برید حرف بزنید تا ما بزرگتر   -

  !ها حرف های اصلی رو بزنیم 

 .متعجب نگاهش کردم 

 …منتظر مخالفت بابا بودم 

 اما بابا گفت 

 !برید تو کتابخونه... راحت باشید -

#1۷ 

 …سعی کردم تابلو نباشم 

 !؟اما مگه میشد خودم رو عادی نشون بدم 
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 ریع بلند شد و گفت برهان س

 !چشم  -

 .مامان چشم غره ای به من رفت

سمت   افتادم  راه  و  نگفتم  چشم  اما  شدم،  بلند  منم 

 …کتابخونه

 !اتفاقا خوب بود

  …میشد دوباره برهان رو بشورم

 .حجم عصبانیتم ازش یکم کم شده بود

چون بلاخره بخشی از خشمم از برهان، بخاطر این بود  

 ...خواستگار حناست که فکر میکردم 

 !اما باقیش سر جاش بود 

  .وارد کتابخونه شدیم 

  من نشستم رو مبل قدیمی نزدیک میز کار بابا

 .برهان خیلی پر رو در رو بست 

 .نگاهمون قفل شد

 .لبخند معنا داری رو لبش بود
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 دستش رو به سینه زد و گفت 

بود   - تفاهمی  سو  خواستگاری  اون  فهمیدی  که  حالا 

  !صحبت اشتباه مامانم... باز چرا تو اخم و تخمیبخاطر  

 شاکی گفتم 

میتونستی زودتر به من بگی! نه اینکه اینجوری برای   -

 ...خودت قرار خواستگاری بذاری... من

 پرید وسط حرفم و گفت 

از   - من  بدونی  خواستم  رفتی!  گرفتی  رو  گازش  تو 

 ..چیزی که بخوام نمیگذرم

 .حرفش تو دلمو خالی کرد

  ین بود هاشیر

 اما

 …انگار احترام به استقلال من رو زیر سوال می برد 

 سریع گفتم 



82 اکستری،  رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق خ 

ش، به طعم تمشک، دختری با قلب  فعشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بن

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا زرد، حس    

 

82 
 

آدمه!   - میخوای  الان  که  چیزی  این  اما  خوبه،  خیلی 

احساس و حق انتخاب داره! درستش اینه بهش احترام  

 !بذاری

 یه تای ابروش رو داد بالا و گفت 

 ببخشید الان میخوای بگی من بهت احترام نذاشتم؟  -

 ن دادم و گفتم سر تکو

میخوام   - من  میپرسیدی  من  از  قبلش  باید  دقیقا... 

  !بیای خواستگاریم یا نه

 چشم هاش رو ریز کرد و گفت 

 الان میخوای بگی تو نمیخوای؟  -

 !لعنتی

 …افتاده بودم تو یه سوال سخت

  .اخم کردم

 به سمت در رفتم و گفتم 

 ...بله... این مدلی نمیخوام -

  شم اومدم از کنارش زد 
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 .اما بازوم رو گرفت

 .تقریبا از جا پریدم

 !این دومین بار بود برهان به من دست میزد

  .خشک شدم

 اما برهان من رو چرخوند سمت خودش و گفت 

میخوامت...   - حریر...  کنار  بذار  رو  لجبازی  لحظه  یه 

 !رک دارم میگم... تو هم رک بگو... منو میخوای یا نه

  .قلبم تو سرم میزد

 …نمیچرخید حرف بزنم زبونم 

 .فقط تمرکزم به دستش بود

 ...دستی که محکم بازوم رو گرفته بود و 

  !لعنتی از روی لباس هم داغ بود

  .نگاه برهان تو چشمم چرخید

  آب دهن تلخم رو پایین دادم و لب زدم
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نگاهم  - دیگه  یهو  تو  بود...  واضح  تو  به  من که حسم 

از من دفاع نکرد باید  نکردی و جلو سارینا  ی! پس تو 

 بگی... واقعا منو میخوای؟ 

#1۸ 

 اخم برهان رفت تو هم و گفت 

تو چرا    . عصبانی بودم... من با مامانم بحثم شده بود.. -

  !همه چیز رو به خودت میگیری

 حرفش برام قابل قبول نبود و گفتم 

من   - گرفتنه؟  خود  به  هم  سارینا  جلو  نکردنت  دفاع 

با   بودم  آورده  هارو  به من جلو  کتاب  کنم.  تو صحبت 

تو یک کلمه حرف   و پرت میخونی!  جمع گفت چرت 

  !نزدی

  .دستم رو عقب کشیدم

 یه قدم عقب رفتم و گفتم 

دلم  - واقعا  شب  اون  اما  میخوام...  معذرت  برهان... 

من بچه... تو    شکست و حس حقارت بهم دست داد...
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سال از من بزرگتر بودی، میتونستی حرف بزنی    ۹که  

فقط   تو  میکنم  حس  اما  نیست...  چرت  هام  کتاب 

اگر   کردی  و حس  بری  سوال  زیر  من  کنار  نخواستی 

  !سمت منو بگیری، کوچیک میشی

 .قط نگاهم کردبرهان ف

  .لب هاش رو به هم فشرد

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم 

داغون   - اعتمادمو  خودت  کنم...  اعتماد  بهت  نمیتونم 

 کردی... اگر باز پشتمو خالی کنی چی؟ 

  .تو سکوت، چند لحظه به هم نگاه کردیم 

  .برهان عصبانی بود

  …همیشه آدمی بود که زود عصبی میشد

  !ن نبوداما هیچوقت خشمش رو به م 

اشتباه  به  یا  منه  به  خشمش  نمیدونستم  هم  الان 

 …خودش

  !چون واضح بود میدونه کارش اشتباه بود
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 گره ابروهاش پر رنگ تر شد و گفت 

جلب   - فرصت  بهم  و  کنی  فرار  من  از  تو  نمیشه 

  !اعتمادتو ندی

 اخم کردم و گفتم 

 !من فرار نکردم -

  !کردی -

 اخمم بیشتر شد و گفتم 

چطور  باشه...   - ببینم  هستم...  نمیکنم...  فرار  دیگه 

 !اعتماد منو جلب میکنی 

 .لبخند مشکوکی رو لبش نقش بست

 …انقدر که من هنگ کردم چرا یهو لبخند زد

  اما با همون لبخند، سر تکون داد و گفت

  !خوبه -

 .بدون مکث از اتاق بیرون رفت

 .من ایستاده بودم

  …با دست های عرق کرده
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 .سرم میزدو قلبی که تو 

  .چند لحظه تو همون حال ایستاده بودم

 .با اومدن مامان تو قاب در به خودم اومدم

  مامان لبخندی زد و گفت

 !بخونه محرمیت  صیغه  میخواد بابات …بیا حریر -

#1۹ 

 هنگ گفتم 

 صیغه محرمیت؟ الان؟ برای چی؟  -

 مامان متعجب نگاهم کرد و گفت 

به   - مگه  چی؟  برای  چی  یعنی  نگفتی  وا!  برهان 

 موافقی؟ 

 .دهنم باز و بسته شد

 لب زدم 

 ...راجع به چی؟ من... من فقط  -

 مامان نگران گفت 

 ...بزار ببینم  یعنی جوابت منفیه برهان دروغ گفت؟  -
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  خواست بره بیرون

 سریع بازوش رو گرفتم و گفتم 

میدم   - فرصت  بهت  گفتم  بهش  خودم  من  نه...  نه 

 ...اعتمادم رو جلب کنی 

 ن نفس راحتی کشید و گفت ماما

  !وای فکر کردم میخواد اذیتت کنه -

 نشست رو صندلی و گفت

حریر تو  آخر من رو دق میدی! این بازی ها چیه در   -

میاری؟ حالا منم خودم دختر ناز داری بودم، اما نه در  

پیش   پا  با  میزنی  پس  دست  با  هی  که  حد  این 

 !میکشی

  .از حرف مامان عصبانی شدم

نشد  و    اما  در  قاب  تو  اومد  برهان  چون  بگم،  چیزی 

 گفت 

 چیزی شده؟  -

 نگاهش بین ما چرخید و گفت 
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 نمیای حریر؟  -

 ناخوداگاه کلافه گفتم 

 !میام -

 .مامان لبخند معنی داری تحویلم داد

 !یعنی دیدی حق با من بود

 شاکی گفتم 

  !میام برای صحبت نه صیغه -

 برهان متعجب گفت 

 منظورت چیه؟  -

 گفتم سریع 

صیغه   - اول  همین  که  نمیشه  برونه!  بله  مال  صیغه 

 !کنیم 

 مامان اینبار واضح تر خندید و گفت 

زشته   - نمیشه!  کم  مراسمتون  از  چیزی  نباش  نگران 

حرف   حرفش  رو  تو  صیغه،  بیاید  گفت  پدرت  الان 

 !بزنی
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 .برهان به وضوح لبخندش رو خورد و سر تکون داد

 !میدونستم همش زیر سر برهانه

  …نمیفهمیدم تو سرش چیه اما

و   ها  کتاب  تو  برهان  علاقه  مورد  های  شخصیت  یاد 

 .فیلم ها افتادم

  ...برهان همیشه طرفدار پسر بد ماجرا بود

  !یا اونی که در باطن، متفاوت از ظاهرش بود

  .ناخوداگاه نگران شدم

 اما همین لحظه، برهان چشمکی تحویلم داد و گفت 

  !بریم  -

  …دانگار تو سرم بو

  نمیگم حالا برهان آدم بدیه

اما شک ندارم باطنش، با این پسر مثبت خانواده فرق 

  !داره

 …باید حتما قبل عقد، اون روی برهان رو میدیدم 

 آهی کشیدم و گفتم 
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 ...باشه -

#۲0 

 .مامان جلو تر رفت

برهان صبر کرد تا من اول برم و دستش رو به نشونه  

  ...همراهی پشتم گذاشت 

 .سریع پا تند کردماما من 

 !ناخوداگاه بود که لمسم نکنه

تو خانواده ما این حرکت ها مرسوم نبود و برهان برای  

 .بار سوم منو لمس کرده بود

  …شاید بهتره صیغه کنیم 

 !چون گویا دست برهان نمیتونه آروم کنارش بمونه

  .از این فکر دلم ریخت

 …خدایا

  من اومدم تو این جلسه

 !بدمکه جواب رد 

 …الان دارم میرم بله بگم تا صیغه کنیم 
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 چی خلق کردی؟ 

  !این آدمیزاد، که یه ساعتم رو حرفش نمیمونه

 رسیدیم به سالن 

 .بابا اخم کرده بود

 .گویا از این انتظار کشیدن عصبانی بود

 نشستیم و بابا گفت 

 !چه خبر بود که مونده بودین اونجا -

 مامان گفت 

  !تبادل نظر -

 رو به پدر برهان گفت  با این حرف 

  !درستش این بود صیغه رو تو بله برون میخوندیم  -

 پدر برهان خندید و گفت

دربند رسومات نباشیم... ما که حرف هامون رو زدیم.   -

اینجوری بچه ها زودتر میرند سراغ کار ها، تا بله برون  

 ...که هفته دیگه است

 .ابروهام بالا پرید
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 .به بابا نگاه کردم

  رسته پسر خواهرشهحالا د

 اما انقدر حالا سریع؟ 

 !هفته دیگه میذاشتن ۲حداقل 

 بابا سر تکون داد و عمه گفت 

 !آره، که برسه تا قبل ماه رمضون بچه ها عقد کنن -

  دیگه نتونستم ساکت باشم و گفتم 

  !عمه جون ماه رمضون که سه هفته دیگه -

 بابا اینبار به حمایت از من اومد و گفت 

با هم بگیریم  آره   - اگر بخوایم عقد و عروسی  خواهر، 

  !زوده اینجوری

 قبل اینکه من بخوام تایید کنم، برهان گفت 

  !ماه زمان میبره ۵یا  4دایی خونه برای دکور شدن  -

لبخند زدم و خواستم بگم عیبی نداره عقد و عروسی  

 گفت  خودش بابا که … ماه دیگه ۵

  ...طولانی میشهاوه اینجوری مدت عقد  -



94 اکستری،  رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق خ 

ش، به طعم تمشک، دختری با قلب  فعشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بن

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا زرد، حس    

 

94 
 

 به عمه نگاه کرد و گفت 

بعد    ۲عید فطر حدود   - ماه دیگه، عقد کنن بچه ها! 

  !تکمیل خونه، تاریخ عروسی بذاریم 

 .با این حرف به مامان هم نگاه کرد

 !اصلا به من نگاه نکرد

 برهان گفت 

بگیریم؟ که    - با هم  رو  و عقد  برون  بله  نمیشه دایی 

نباشیم و خونه رو تکمیل   این وسط درگیر مراسم دیگه

    کنیم؟

  دیگه نتونستم ساکت باشم و تا حدودی کلافه گفتم 

  از من کسی نظر نمیخواد؟ -

 بابا با تعجب نگاهم کرد و گفت 

  مگه الان کاری خلاف نظرت کردیم؟ -

  میخواستم بگم دارید میکنید، اما شوهر عمه گفت

اری  بگو حریر جان... خودت بگو... عقد کی دوست د -

  باشه؟
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 همه نگاه ها اومد سمت من و بدون فکر گفتم 

 ...بعد تموم شدن ترمم  -

#۲1 

  تو ذهنم داشتم میگشتم که، کی ترمم تموم میشه؟

بهم   رو  ذهنم  برهان،  رضایت  از  پر  لبخند  اما 

 …ریختمی 

 چرا از جوابم انقدر خوشحال بود؟ 

 بابا گفت 

  خب ترمت کی تموم میشه؟ -

 .نگاهش کردم

 !خواستم بگم نمیدونم 

  …اما ضایع بود

  برهان از مکث من استفاده کرد و گفت

  !وسط ماه رمضون میشه -

 .سوالی نگاهش کردم 

 .لبخندش رو خورد 
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 اون از کجا برنامه ترم منو داشت؟ 

  قبل از اینکه چیزی بگم، بابا گفت

برید دنبال کارا، هفته   - الان صیغه کنید  خوبه پس... 

 !.. عقد هم عید فطردیگه بله برون.

 رو کرد به برهان و گفت 

 !خونه رو هم تکمیل کنید که به محرم نکشه کارتون -

  برهان گفت

 .چشم  -

  .به من نگاه کرد

 .زود سرمو پایین انداختم 

 …قاطی کرده بودم

 من از پله ها اومدم پایین

 !که بگم نه

 …اصلا من تو فکر ازدواج نبودم

 چی شد؟ 

 !شدم؟نکنه جادویی چیزی 
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 نکنه طلسم دارن؟ 

چی   آخر  های  حرف  نفهمیدم  که  بودم،  شوکه  چنان 

 .شد

 .فقط سر بلند میکردم

  .لبخند محو، اما پر از رضایت برهان تنم رو داغ میکرد

  نشستیم پیش بابا

 .صیغه محرمیت خوند

تعارف   بی  گفت،  علی  به  که  همونطور  برهان  به  رو 

 گفت 

رو   - دستش  خوندم  رو  نیفتید!  صیغه  گناه  به  گرفتی 

  !حواستون باشه

 …اون دفعه حس حنا برام مهم نبود

  !اما ایندفعه دوست داشتم آب شم برم تو زمین

 عمه سریع گفت 

تا  - تر  گر  ملاحظه  و  تر  پاک  چشم  برهان  از  داداش 

  حالا پسر دیدی!؟
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  بردیا سریع گفت

  !پس من چی -

  .همه خندیدن و بحث عوض شد

  کنارم گفتبرهان آروم از 

  !فردا ده صبح میام دنبالت -

  با تعجب  نگاهش کردم و گفتم 

 ده صبح؟  -

لبش   رو  مرموز  لبخند  اون  باز  و  داد  تکون  سری 

 .نشست 

  ناخوداگاه گفتم 

 !اگه بابام اجازه بده -

 هنوز برهان چیزی نگفته بابا گفت 

 من اجازه چی بدم؟  -

 برهان خندید و گفت 

  !بریم دنبال کارا ده صبح بیام دنبال حریر -

  بابا گفت
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شنبه   - باشه  برید؟  کاری  چه  دنبال  شنبه  پنج  فردا 

  !برید آزمایش خون

 .خنده ام رو خوردم

 اما برهان فقط مودبانه گفت 

 !چشم  -

 .خوشم اومد بابا حالشو گرفت

 …من اصلا آمادگی نداشتم 

 هنور از این موفقیت دل خوش نبودم، که عمه گفت 

دو   - یه  همش  داداش  که!  هم  با  بیرون  برن  باید  بار 

نمیشه برن دنبال کارا... عصر بیاد دنبال حریر شام برن  

  !بیرون

 لب هام فشردم اما بابا خندید و گفت 

  ...چشم خواهر... هر چی شما بگی -

  رو کرد به برهان و گفت 

  !اینم بخاطر مادرت -

 .برهان خندید و نگاهم کرد
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  گفتسرم انداختم پایین، که آروم 

 ...یکی بود میگفت دیگه فرار نمیکنه -

#۲۲ 

 …داغ از هیجان و خجالت شدم

  .اما جواب برهان رو ندادم

 !میترسیدم باز بابا صدامو بشنوه

 .عمه اینا کم کم بلند شدن

 .رفتن و برهان به چشمک مرموزی تحویلم داد

  مامان و بابا پشت سر اونا رفتن تو حیاط

 .فا سرگرم کردممنم خودمو با جمع کردن ظر

 …اما خیلی ذهنم درگیر بود

 .حس میکردم افتادم تو عمل انجام شده

 …دو دل بودم

 .سر در گم بودم. برهان رو میشناختم 

البته فقط جنبه ای که در مورد کتاب و فیلم و سریال  

  !بود
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  …نه در موارد دیگه

  .ما حتی در مورد کار هم زیاد حرف نزده بودیم 

  …و کار در چه مرحله ای هست نمیدونستم دقیقا ت

  و اصلا در مورد آینده و کار من چه نظری داره؟

  مامان و بابا اومدن تو

 .راضی بودن

نمیخوام   که  انداخت  من  به  تیکه  یه  فقط  مامان 

 !نمیخوام، خوب خواستی ها

 .جواب ندادم

  .چون واقعا حق با مامان بود

  کارا تموم شد برگشتم اتاق

 .گوشیم رو چک کردم دراز کشیدم و 

  دیدم برهان پیام مستقیم داده به خودم و نوشته

 چه کتابی میخونی!؟  -

  …سوالش برام عجیب بود 

  نوشتم 
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 چطور؟  -

 برام نوشت 

یه کتاب جدیدا خوندم. برام خیلی جالب بود. گفتم   -

 !اگر وسط کتابی نیستی فردا برات بیارم

 .خوشحال شدم و گفتم 

 چیه؟ آره بیار... اسمش  -

 شکلک چشمک فرستاد و گفت 

 !فردا میفهمی -

 .همه کاراش مشکوک بود

 نوشتم 

 !باشه. مرسی -

 خواستم گوشی رو بذارم کنار 

 …با چت کردن استرسم بیشتر شده بود

 .چون به فردا و به عقد فکر میکردم

 اما برهان دوباره نوشت 

  حریر... یه سوال بپرسم؟ -
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 …استرسم رفت رو هزار

 براش نوشتم 

 !بپرس -

 برهان نوشت 

 به نظرت من چه طور آدمی هستم؟  -

 .فقط به سوالش نگاه کردم

 …سردرگمی رو بیشتر کرده بود برام

  مجدد نوشت

منظورم اینه اگر بخوای در مورد من به کسی بگی، از   -

  من با چه خصوصیاتی یاد میکنی؟

 نوشتم 

 !کنم  فکر باید …نمیدونم  -

 برام نوشت 

  میشه یکم فکر کنی و بهم بگی؟خوبه... پس  -

  آره... اما چرا؟ -

 شکلک چشمک فرستاد و گفت 
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  !بگو تو  اول … میگم بهت -

 سردرگم نوشتم 

  !بگو هم  تو  پس …باشه -

 علامت خنده فرستاد و گفت 

  !باشه فردا بهت میگم  -

  چرا الان نمیگی؟ تو هم میخوای فکر کنی؟ -

  برام نوشت

و کردم... میخوام وقتی میگم،  نه... من قبلا فکر هام ر -

 !نگاهت کنم 

#۲۳ 

 …خدای من... درسته همیشه برهان دقیق بود

 تو حرف بین کاراکتر ها

 تو جزئیات شخصیت ها 

 ...اما

  !اما الان انگار یه روی دیگه برهان بود

 …هم یه هیجان خوب بهم میداد
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  !هم یه نگرانی بد

نشون   که  چیزی  از  خیلی  میتونن  ها  میدن  آدم 

  متفاوت باشن

  ...و برهان 

 برهان رو چطور باید میشناختم؟ 

 براش نوشتم 

 ...خوبه پس تا فردا  -

 .پیام رو فرستادم 

رو   گوشی  و  کردم  قطع  سریع  رو  گوشی  اینترنت 

  …گذاشتم کنار

آروم   میکنم،  برهان چت  با  وقتی  تا  و  باشم  آروم  باید 

 .نیستم 

 …گذشتزمان نمی 

 .اومده بودانگار ساعت ها کش 

 .تا صبح که افتضاح خوابیدم

 هی خواب برهان میدیدم
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  …که بازوم رو میگیره و میخواد منو ببوسه

  .هی تو سرم این بوسه مرور میشد

 با خستگی بیشتر، صبح بیدار شدم 

ساعت    ۵اما صبحانه خوردم، مسکن خوردم و بلاخره  

 .خوب خوابیدم 

 .بیدار شدم دیدم حنا خونه ماست 1ساعت 

 !مان گفت علی نفهمه قضیه برهانوما

 …برای همین کسی حرفی نزد دیگه

 !تا بله برون رسمی، مامان گفت کسی نفهمه بهتره

بودن   نشسته  حنا  و  علی  و  نهار خوردیم  اینا  مامان  با 

 .که تلفن خونه زنگ خورد

 مامان جواب داد و بعد احوال پرسی گفت 

 !چشم میگم چک کنه -

  نفکر کردم با بابا کار دار 

 اما مامان رفت آشپزخونه

  .صدام کرد
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 رفتم پیشش 

 آروم گفت 

برهان زنگ زد. میگه بهت پیام داده. برو گوشیت رو   -

چک کن! خواستی بری بیرون هم بگو با دوستت داری  

 !میری بیرون

 با تعجب به مامان نگاه کردم و گفتم 

 !بابا که اجازه نمیده ما با کسی بریم بیرون -

 کشید و گفتمامان آهی 

 !بگو میخوای بری کلاس -

 !عصر پنج شنبه و کلاس 

 …خیلی مسخره بود 

  اما گفتم باشه و رفتم بالا

 .گوشی رو چک کردم. دوتا پیام از دست رفته داشتم 

 .اینترنت رو وصل کردم

 .برهان کلی پیام داده بود

 پرسیده بود کجا بریم؟ 
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 کی بریم!؟ 

  …چه خبر و اینا

 براش نوشتم 

کسی   - بدون  بله  تا  میگه  مامان  هستن.  علی  و  حنا 

نفهمه بهتره. نمیدونم کجا بریم. اما یه جوری بریم که  

  !من الکی بگم دارم میرم کلاس زبان

 برام شکلک خنده فرستاد و گفت 

  !میام دنبالت 4 -

 نوشتم 

  !که زوده 4 -

از   - تر  دیر  زبان  بابات   4کلاس  شنبه  پنج  عصر، 

 !نمیذاره

 .فتگراست می 

 شکلک خنده فرستادم و گفتم 

 !نه تایم نهاره نه شام 4 بریم؟  کجا اما …باشه -

 برهان نوشت 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  109

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

109 
 

  !اول بریم خونه منو ببینیم  -

 پیشنهادش خوب بود 

 اما نوشتم 

رو   - ات  خونه  بیام  میدن  اجازه  اینا  مامان  نمیدونم 

 !ببینم یا نه

چون عملا تنهایی بودیم و بعید بود بابا با وجود صیغه  

 …ارهبذ

 برهان نوشت 

 ...قرار نیست بفهمن حریر... چیزی نگو -

 .از حرفش قلبم ریخت

 چیزی نگم؟ 

 …من تو پنهان کاری افتضاح بودم

 برهان نوشت 

 !چهار میبینمت -

  حرارت_ و _ حریر#

#۲4 
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 .چند دقیقه فقط نشستم تا خودمو جمع و جور کنم 

 …استرس بدی افتاده بود به جونم 

 .دمنوش خوردم آروم شم رفتم پایین، یکم 

 .با کسی حرف نزدم

 برگشتم بالا 

و   سیر  سبز  ترکیب  که  پوشیدم،  بلند  سنتی  مانتو  یه 

  .سرخ اناری بود

  با روسری اناری

  .حجابم رو کامل کردم 

  به مژه هام یکم ریمل زدم و برق لب

 .حس میکردم خیلی متفاوت شدم

  ..در حالی که تیپ عادی من بود

 .کیفم رو برداشتم 

 .الکی دوتا کتاب زبان هم گرفتم 

 …برهان پیام داد جلو دره 

  رفتم پایین و گفتم 
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  !من میرم کلاس زبان... فعلا -

 خواستم برم بیرون که حنا گفت 

  ...حریر -

 برگشتم سمتش که گفت

 پیاده میخوای بری؟  -

 به جا کلیدی اشاره کرد و گفت 

  !سوئیچ نگرفتی -

 لبخندی زدم و گفتم 

  !قدم میزنم. نزدیکه آره  -

 ابروهاش پرید بالا 

 …اما منم زود زدم بیرون 

  .برهان کمی جلو تر ایستاده بود

  .پا تند کردم سمت ماشینش و سریع سوار شدم 

 .برگشتم سمتش و سلام کردم

 ابروهاش بالا پرید و گفت

 چرا نفس نفس میزنی؟  -
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 نفس عمیقی کشیدم و گفتم 

  !سلام... نزدیک بود لو برم -

رو  ب بذارم  هامو  کتاب  تا  عقب  صندلی  سمت  رگشتم 

  صندلی، که برهان دستش رو گذاشت رو پام و گفت

حالا مگه چی هست که لو بری... خواستیم قبل بله   -

  !برون صیغه کنیم. به کسی چه

  از تماس دستش، زود برگشتم سمت جلو

  !طوری که کتابهام نزدیک بود بیفته

ه بستن کمربند، خودم رو  پام رو کشیدم کنار و به بهان

 و گفتم  جا به جا کردم 

  چمیدونم... مامان دیگه... خوبی؟ -

  .خندید

پام و   به رون  پام و آروم زد  دوباره دستش نشست رو 

 گفت 

تو   - شدم.  هم  بهتر  کنارمی  تو  که  حالا  خوبم... 

 ؟چطوری 
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  .با این حرف راه افتاد

  …نمیدونستم چکار کنم 

 تا دستش بود 

  .انگار قفل بودم من 

 دستش رو برداشت دنده رو عوض کنه 

  نفس گرفت و گفتم 

 خوبم... کجا داریم میریم؟  -

  چشمکی زد و گفت

 !خونمون عروس خانم  -

 از حرفش بیشتر دلم ریخت و بی اختیار گفتم 

 !من هنوز باورم نمیشه تو اومدی خواستگاری من -

 خندید و گفت 

 ...منتظرش بودماما من یه ساله که  -

 باز دستش نشست رو پام

  فشار ریزی به پام داد و گفت

  !راستی کتاب رو برات آوردم! تو داشبرده -
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 .برای فرار از لمس دستش، زود خم شدم 

 کتاب رو از داشبورد برداشتم تا بحث رو عوض کنم 

اما با دیدن طرح جلدش، آب دهنم پرید تو گلوم و به  

 .سرفه افتادم

طرح   زبان  درسته  های  کتاب  رو  و سکسی  هات  جلد 

  …اصلی دیده بودم

اما هیچوقت چنین کتابی هایی رو با برهان رد و بدل  

 !نکرده بودم

#۲۵ 

 سریع سرفه ام رو قطع کردم 

  گلوم رو صاف کردم و برهان گفت

هزارتو   - نویسنده  جونزه.  آلیس  کتاب  جدید  این 

 اسرارآمیز 

 سری تکون دادم و عنوان کتاب خوندم 

  ! من بدون سانسور -

  برهان گفت و هوم و به جلد کتاب نگاه کردم
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  پشت یه زن و یه مرد بود

 مرد پایین تنه اش فقط لباس داشت 

مشخص   تاریکی  تو  باسنش  پایین  تا  شونه  از  هم  زن 

بود با لباس حریر شبیه لباس خواب به رنگ مشکی و  

 دست هایی که با دستبند پشت سرش بسته شده بود

  بدتر اما نکته 

 شلاق تو دست چپ مرد بود

 و دست راستش که رو باسن زن بود 

  برهان گفت

 من تو روزنامه پیچیدم که مامان جلدشو نبینه  -

نیار جلد   روی خودم  به  انگار من هرچی سعی داشتم 

  چیه

  برهان بیخیال نمیشد

 دهنم باز نمیشد چیزی بگم 

 کتاب گذاشتم کنار کتاب های زبانم و گفتم 

 همین کار میکنم منم  -



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  116

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

116 
 

  برهان هوم گفت

  جلو در یه ساختمون ایستاد و گفت

  حاضری برای دیدن خونه -

  نگران گفتم 

 کسی هست تو خونه؟  -

 برهان با تعجب نگاهم کرد و گفت 

 منظورت چیه؟  -

 آروم گفتم 

  منظورم کسی برای باز سازی -

 برهان خندید و گفت 

  خودمونیم... راحت باشاها... نه ... بیا  -

 با این حرف پیاده شد 

 منم پیاده شدم 

 اما اگر کسی بود راحت تر بودم

 برهان اومد پیشم 
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سریع دستش نشست تو گودی کمرم ک منو به سمت  

 خونه برد

هم  پشتم  نذاری  دستتو  کن  باور  بگم  داشتم  دوست 

  میام

  اما زبونم بند اومده بود

 برهان کلید انداخت 

  ون باز کرد و گفتدر اصلی ساختم

این   - ما  پارکینگ  اما  هنوز..  ندارم  پارکینگرو  ریموت 

 دوتاست 

 زیر لب گفتم 

 خوبه دوتا پارکینگ داره -

  هومی گفت و در آسانسور باز کرد

  دستش دوباره پشتم نشست و منو برد تو آسانسور

 اینبار نزدیک تر به من بود و دستش هم پشتم 

 اروم داشتم تو بغلش میرفتم یه جورایی انگار اروم  

  رسیدیم طبقه پنجم 
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  برهان در تنها واحد طبقه پنج رو باز کرد و گفت 

کدوم   - هر  هستن  واحدی  دو  پایین  طبقه    ۷0چهار 

  متر

 متری هستن  140طبقه بالا واحد های   ۲

 کنار ایستاد 

 من وارد شدم و برهان پشت سرم 

  در رو بست

  آروم رفتم جلو

سالن   کل  تو  برهان  نگاهم  بدن  گرمای  که  چرخید 

 پشتم حس کردم 

  کامل پشتم ایستاد

  از پشت بغلم کرد

یه دستش بالای سینه ام و یه دستش دور کمرم حلقه  

  شد

 منو کشید سمت خودش

  بدنم به بدنش فشرده شد
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  تو گوشم گفت

 ...داشتم دیوونه میشدم برای داشتنت -

#۲۶ 

 .شوکه بودم

  …شوکه و سردرگم 

 مایی که تو چنین خانواده ای بزرگ شدیم برای 

  مایی که نامحرم هنوز مچ دست یا تار موی مارو ندیده

 …لمس یهو برهان

 حتی با اینکه صیغه بودیم 

 !شوکه کننده بود

  …و صداش

  …صداش که بدنم رو داغ کرده بود

 .ناخوداگاه ازش فاصله گرفتم 

 مقاومت نکرد و شوکه گفتم 

  ...برهان -

 چرخیدم سمتش 
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 چشمکی زد و گفت 

  جانم!؟ -

   .دهنم خشک شده بود

 لب زدم 

 چکار داری میکنی؟  -

  اومد سمتم و گفت

کاری که دوست دارم بکنم حریر... اگر اذیتت میکنه،   -

 !بهم بگو ادامه ندم

 .عقب تر رفتم 

 .برهان با من اومد

 پشتم خورد به شومینه و گفتم 

  …من سختمه -

  .م جلو اومداما برهان باز ه

  .اینبار از رو به رو، مماس بدنم شد

 نگاهش افتاد رو لبم و گفت 

 سختته یا خجالت میکشی!؟  -
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 دستش نشست رو چونه ام و لب زد

  !راستشو بگو -

 !خواستم بگم هر دو

  …اما برهان، لبش نشست رو لبم 

 !خدای من

 .چشم هام، بی اراده من بسته شد و نفسم رفت

 سرم میگفتیه صدایی تو 

  !هولش بده کنار

  !هولش بده کنار

  …این اولین باره اومدین بیرون

  !نباید بذاری تورو ببوسه

  …دستم نشست رو بازو برهان

اما برهان دستش نشست رو ساعدم و آروم دست هام  

  …رو برد بالای سرم

  .بدنش رو به بدنم فشرد و لبمو بیشتر مکید

 بود؟ لعنتی چرا انقدر حس خوبی 
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 …پر از هیجان و لذت

  .نفسم بالا نمی اومد، که بلاخره سرشو عقب کشید

 هینی گفتم و نفس گرفتم 

 .اما برهان عقب نرفت

  .تو همون حال نگاهم کرد

  .با نفس نفس، چشم هام رو باز کردم

  …نگاهش رنگ شهوت و خواستن داشت

  .نفسشو تو صورتم خالی کرد

  بلاخره از بدنم جدا شد و گفت

  ...چرا انقدر خوبی -

 .فقط نگاهش کردم

  .هنوز نفس نفس میزدم

  .برهان عقب تر رفت

  .چشم هاش رو بست

 با چشم بسته گفت 

  ...حتی از تصورم هم بهتر بود -
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 .هنگ بودم

 تصورش؟ 

 اون بوسیدن منو تصور کرده بود؟

  .چشم هاش رو باز کرد

  کلافه دست برد تو موهاش و گفت

 سریت رو برداری؟ میشه رو  -

 
#۲۷ 

 .شوکه بودم

 .نگاهمون قفل شد

  …چشم های برهان آروم بود، اما نگاهش داغ بود 

باز فاصله بینمون رو از بین برد و خودش گیره روسریم  

  .رو گرفت 

نشست   دستم  کنه،  باز  رو  روسریم  اینکه  از  قبل  اما 

 …نشست رو دستش

 نگاهش برگشت رو چشم هام و گفت 
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از من دوری کردی، حالا که محرم منی   حریر... سالها -

 …از من دریغ نکن

  !نمیفهمیدم چی میگه

و   کرد  باز  رو  روسریم  گیره  من،  به دست  توجه  بدون 

رفت   و  خورد  سر  سریع  بود،  ساتن  چون  روسریم 

  …عقب

  .نگاهش رو موهام چرخید و خم شد

باز  و گیره پشت موهامو  رو نفس عمیق کشید  موهام 

  .کرد

همون   نفس  تو  دوباره  و  موهام  تو  برد  دست  حال، 

  .عمیق کشید

  کنار گوشم گفت

  …میدونستم مثل اسمته  -

عقب   کمی  رو  سرم  و  دستش  دور  داد  تاب  رو  موهام 

  .کشید

  .تا بخوام بفهمم چی شده، دوباره لبم رو بوسید
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  …اینبار داغ تر و خشن تر از قبل

  !طوری که ترسیدم لب هام کبود شه

 .و موهام رو رها کرد از من جدا شد 

 نفسش رو خسته بیرون داد و گفت 

 !بهتره بریم قبل از اینکه کنترلم رو از دست بدم -

 .لال شده بودم

  …لال و شوکه

 .فقط از کمبود هوا نفس نفس میزدم

  برهان رفت سمت سرویس و گفت

 !تو هم یه آبی به دست و روت بزن -

 …من که واقعا لازم داشتم 

 .روشویی حمام، دست و رومو شستم رفتم تو 

 .تو آینه به خودم نگاه کردم

 .صورتم گل انداخته بود

 ...لبم قرمز قرمز بود و 

  .درد میکرد
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 .زبونم رو، رو لبم کشیدم 

 …دردش شیرین بود و طعم برهان رو میداد

 کردیم؟  چکار  …تازه به خودم اومدم 

 …خدای من

 !برهان منو بوسید

  …اونم چه بوسه ای

  ...امو موه

  سریع موهام رو بستم 

رو   موهام  وقتی  نمیرفت  بیرون  ذهنم  از  حرکتش  اما 

 …دور دستش تاب داد و سرمو عقب کشید

زیرم   لباس  میدونستم  و  داشت  عجیبی  استرس  دلم 

  …خیس شده از این حجم اتفاقات عجیب و غریب 

 .برهان از سرویس بیرون اومد

 .صورتش رو خشک کرد

 .م و روسریم رو سفت کردممنم زود خودمو مرتب کرد

 .نگاهم کرد و لبخند معنی داری زد 
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  با خجالت سرم رو انداختم پایین

  …دستش پشتم نشست و گفت

بیا بریم... بریم شام بخوریم قبل اینکه هوس کنم تو   -

 !رو بخورم

 بدون نگاه کردن بهش گفتم 

  چرا انقدر عوض شدی؟ -

  .خندید

 در خونه رو قفل کرد و گفت 

  !نشدم. همین بودم. تو من واقعی رو ندیده بودی -

 با هم سوار شدیم و گفتم 

 چطور باید میدیم؟  -

  .سرم کلا پایین بود

  برهان سرم رو بلند کرد و گفت

و من   - نکش  ببینی... خجالت  باید  الان  همینطور که 

 !واقعی رو ببین. حتی خود واقعیت رو هم ببین

 شوکه نگاهش کردم و گفتم 
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  قعیم؟خود وا -

 .در آسانسور باز شد

 برهان چشمکی زد و گفت

 !دقیقا -

  دستم رو گرفت و با خودش برد سمت ماشین

  آروم گفت

آدم ها از شخصیتی تو کتاب و فیلم خوششون میاد،   -

 که شبیه اوناست... مگه نه؟ 

و دزدگیر   زد  باز چشمک  که  نگاه کردم،  بهش  سوالی 

 ...ماشین رو زد

#۲۸ 

  .من ایستادم  برهان سوار شد و

 …شخصیتی که خوشم میاد

 همون دختر شرور و شر، که قلب مهربون داره 

 همون که از هیچی نمیگذره و کله شقه 

 ...همون که
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 !همون که تو عشق و عاشقی خیلی داغه

 .نفس گرفتم 

 …نه نه

 !من نیستم 

 سوار شدم و گفتم 

شاید بعضی خصوصیاتش شبیه باشه، اما مسلما همه   -

 !نیست

 برهان راه افتاد و گفت 

شاید آره... شایدم نه... شاید داریم حقیقت رو کتمان   -

 !میکنیم 

 …نمیفهمیدم چی میگه

 یکم که رفتیم گفت 

 …من خیلی وقته با خودم کنار اومدم -

 سوالی نگاهش کردم و گفتم 

 منظورت چیه؟  -

 .نگاهم نکرد
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 لبخندی زد و گفت 

 میگی؟   راستی... بگو منو بخوای تعریف کنی چی -

 خندیدم و گفتم 

  !اول تو بگو -

 .اخم کرد

 مشخص بود الکیه و گفت

 ...جواب بده بچه -

 چشم چرخوندم و گفتم 

 !قهرم اصلا  …پر رو -

 بلند خندید و گفت 

  بیا... دیدی خود خود شخصیت کتابی!؟ -

 با تاسف براش سر تکون دادم و گفتم 

کنم،   - تعریف  تورو  بخوام  من  برهان...  میگم  بیخیال 

سریال و  فیلم  و  کتاب  اهل  و  مودب  عمه    … پسر 

  و   میزنه  گیم   دیسی،  و  مارول  اهل  و  میخونه  فانتزی
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  اما   مثبت  بچه  …موفقه  هم   بیزینس  و   کار  تو  کنارش

 !باحالیه

  .اینو گفتم آروم خندید 

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم 

 به چی میخندی؟  -

 .ماشین رو خاموش کرد و پیاده شد

 .منم پیاده شدم 

هنوز بخاطر بوسه و اون رفتار برهان گیج و منگ و تو  

 …شوک بودم

 .اما خودش خیلی عادی بود

شدیم  کافه  یه  وارد  هم  رمان   .با  این  کامل  فایل 

کانا یا  استور  باغ  اپلیکیشن  از  فقط  لطفا  ل فروشیه، 

 تلگرامی رمان خاص فایل کامل تهیه بفرمائید 

 .رفتیم طبقه بالا، که تراس بود

 .نزدیک دیواره با ویو به خیابون و شهر نشستیم 

 برهان نگاهم کرد و گفت
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 اول چای یا قهوه بخوریم تا وقت شام شه؟  -

 و گفتم  سر تکون دادم

  !لته با چیزکیک -

  مشکوک نگاهم کرد و گفت

 …پس برای همینه انقدر نرم بودی -

 .چشم هام گرد شد 

 .خودش خندید و سفارشمون رو داد

  با رفتن پیشخدمت

  نگاهم کرد و گفت

بزار خودم شروع کنم حریر... من... بخوام تورو تعریف   -

  …کنم، میگم مثل حریر لطیف و مثل حرارت داغ 

  .بروهام بالا پریدا

و   تر شد  داغ  نگاهش  و  تر  تیره  برهان  های  اما چشم 

  گفت

و   - حریر  بودی.  همین  من  برای  یادمه،  که  وقتی  از 

  …حرارت... ترکیبی که کنار هم، منو بی تاب میکنه
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 .باز لال شده بودم 

  …حرفش وجودمو آتیش زده بود

ا  اونم  اول،  قرار  تو  رو  رفتار  و  ها  حرف  این  ز  انتظار 

  …برهان نداشتم 

  .برهان مکث کرد

 به زور لب زدم 

  !حس میکنم تو یه آدم دیگه هستی -

 لبخند محوی زد و گفت 

 یعنی الان از جوابت پشیمونی؟  -

 .فقط نگاهش کردم

 پشیمونم؟ 

 …با تکون سر گفتم نه

  لبخندش پر رنگ تر شد و گفت

منو   - حقیقت  همه  تا  زوده  خیلی  چون  خوبه، 

 ...بشناسی 

#۲۹ 
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 …خواستم خودمو کنترل کنم که تعجب نکنم 

 !اما نتونستم 

 .برهان با همون لبخند، سر تکون داد 

  .نگاهم تو صورتش چرخید

 چشم و ابرو مشکی و پر پشت 

  ته ریش، که مرتب اصلاح شده بود

  …و چشم های مشکی و نافذ

و پیراهن   و مشکی، شلوار طوسی  اسپرت طوسی  کت 

  !مشکی

  گفتم نفس عمیق کشیدم و  

 !آره... انگار اصلا نمیشناسمت -

 .سر تکون داد 

  نگاهمون قفل شد و برهان گفت

 !اما مطمئن باش پشیمون نمیشی -

 آروم خندیدم و گفتم 

  از کجا انقدر مطمئنی؟  -
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  .قهوه هامون رسید

  هر دو سکوت کردیم تا بذارن رو میز

  وقتی رفتن، برهان گفت 

اینهمه سال با هم  چون تو رو خوب میشناسم حریر... -

 !حرف زدیم... به اندازه کافی راجع به تو میدونم 

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم 

  پس تو چرا با چیزی که من شناختم فرق داری؟ -

 کمی خم شد جلو 

 آروم گفت 

  !چون خودم رو از همه مخفی کردم -

 چشم هام گرد شد و نگران گفتم 

  !برهان... داری منو میترسونی -

 .خندید

 تکیه داد به صندلیش و گفت 

  ..خب ترس که همیشه بد نیست  -

  !ترس با هیجان، مثل شب اول بلا
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  .ابروهام بالا تر رفت

  …شب اول بلا و ادوارد تو کتاب گرگ و میش

 لب زدم چیزی بگم 

ای   کلمه  مغزم  تو  نه  و  بلند شد  من  از  نه صدایی  اما 

  ..بود

 برهان دوباره لبخند زد 

  .اینبار انگار به من لبخند زده بود اما 

 زود به خودم اومدم و گفتم 

  !اما تو که ادوارد نیستی -

  .خندید

 دستی تو موهاش کشید و گفت 

 !باشم  شاید …کسی چمیدونه -

  !اخم کردم تا بگم مسخره نشو

 اما خودش گفت 

حالا شاید خوناشامش رو نباشم، اما ممکنه باقیش رو   -

 !باشم 
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 …دلم پیچید

 خواستم بگم باقیش تو نسخه سانسور شده؟ می

و   داغ  سکس  یه  که  اصلی،  زبان  نسخه  تو  باقیش  یا 

 خشن داشتن!؟ 

 اما باز خودش پیشقدم شد و گفت 

  ..البته منظورم ورژن زبان اصلی بود -

 .دلم ریخت و دقیقا حق با برهان بود

  …یه ترس و اضطراب، همراه با کنجکاوی بود

 کشیدم نمی اگر خجالت 

دوست   خشن  سکس  بگی  میخوای  میپرسیدم  حتما 

 داری؟ 

  .اما روم نشد

 اخم مصنوعی کردم و گفتم 

ببینیم   - نرسیدیم  تفاهم  به  اولیه  چیزای  تو  هنوز  ما 

 …راهمون یکیه یا نه برهان! بهتره از کتابا بیایم بیرون

  .برهان خندید
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 یکم از قهوه اش خورد و گفت 

 چی میخوای بدونی؟  هرچی شما بگی... از من -

 .مغزم دوباره قفل کرده بود

 اما به روی خودم نیاورم و گفتم 

 برنامه ات برای زندگیت چیه؟  -

 .…از سوال چرتم، خودم خنده ام گرفت

 برهان هم خندید و گفت

خوش   - مدت  یه  بعد  بگیرم...  تورو  اول  که  فعلا  والا 

!  بدیم   جامعه  تحویل   توله   دوتا  هم   بعد  … بگذرونیم 

 ی؟ موافق

#۳0 

 …هم خجالت کشیده بودم 

  .هم خنده ام گرفته بود 

 آروم خندیدم و گفتم 

چرا   - تو  برهان!  منظورمه  زندگیت  برای  کلی  برنامه 

  !همش تو منی
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  .تا گفتم لب گزیدم

  …منظورم تو فکر منی بود 

 !اما فکر رو نگفته بودم

 برهان تو هوا گرفت و گفت

انشا - اما  نکرده...  قسمت  خدا  که  زودی  هنوز  به  لله 

  !قسمت کنه

 .تنم خیس عرق شده بود

 .خیره به چیز کیکم بودم و به رو خودم نیاوردم

 برهان گفت 

اما   - ما گسترش کارمه، فعلا کارگاهم کوچیکه  برنامه 

میخوام یه روز طراحی های جواهر خودمو صادر کنم و  

میتونیم   من...  کنار  بیای  هم  تو  دارم  دوست  راستش 

  .مرز و خاص تولید کنیم کلی کار بدون 

 .نگاهش کردم

 …این بخش برام جالب بود
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موارد   از  بلاخره  بحثمون  و  دادم  تکون  سر  آروم 

  .سکسی، به موارد کاری تغییر کرد

 .قهوه و چیز کیک رو خوردیم 

  .شام سفارش دادیم 

 .بود، ما شام هم خورده بودیم  ۹ساعت 

  .اما صحبت با برهان برام لذت بخش بود

 .این فاز بود، کنارش راحت تر بودم وقتی تو

  …اونجوری همش معذب و داغم میکرد

 بابا زنگ زد به برهان پرسید کجاییم 

  برهان گفت داریم برمیگردیم خونه

  .بلند شدیم 

برهان حساب کرد و خواستیم از کافه بیایم بیرون  اما  

  .جلو در انگار دعوا شده بود

  .در حال کل کل و فحش ناموسی بودن

 .ه دختری، یکی دیگه رو هول دادی

 .پسرا هم وارد شدن
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 برهان سریع اومد رد شه 

 .من ولی یه لحظه مکث کردم نگاه کنم 

  اما برهان یهو محکم بازوم رو گرفت و گفت

  !بیا حریر -

  ناخوداگاه گفتم 

 !آی -

 اما تا دور نشدیم، دستم رو ول نکرد و شاکی گفتم 

 !ردمدارم میام. فقط یه لحظه نگاه ک -

  !نگاه نداره. این وسط یه چیزیم میزنن سمت تو -

 چشم چرخوندم 

 .اما بحث نکردم

 بازوم رو دست کشیدم و گفتم 

  !لازم نبود انقدر محکم بگیری -

 .خندید

 سوار ماشین شدیم و گفت
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رو   - چیزی  میکنه  فکر  آدم  نرمی،  خیلی  ببخشید 

  !نگرفته

 اخم کردم و گفتم 

  !خدا ببخشه -

 .خندید و راه افتادیم برهان 

 آهنگ رو عوض کرد و گفت 

 فردا هم ببینمت؟  -

 سریع گفتم 

  !نه کار دارم برای شنبه  -

 !پس شنبه میام دنبالت  -

  .بعد دانشگاه خیلی خسته میشم  -

 نیم نگاهی بهم انداخت و گفت 

برای خودت گفتم قراره منو بشناسی... وگرنه من که   -

 !شناختم کامله

 بالا پرید و گفتم ابروهام باز 

 !منم شناخت دارم. شناخت کامل تر مد نظرمه  -
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 خندید و گفت  

مانتو   - بدون  عقد  قبل  میدم  ترجیح  منم  البته 

 !لازمه تر کامل  شناخت بلاخره …ببینمت 

  جلو خونمون ترمز کرد و

 شاکی گفتم 

  !خیلی پر رویی -

رو   بازوم  دوباره  که  شم،  پیاده  خواستم  من  و  خندید 

  .گرفت

 …بته اینبار آرومو فشار ندادال

  برگشتم سمت و سوالی نگاهش کردم، که گفت

 !یه چیزی یادت رفت -

  …نگاهش افتاد رو لبم 

 سریع گفتم 

  !زشته تو خیابون -

 .منظور دار خندید

  .بازوم رو ول کرد



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  144

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

144 
 

  از رو صندلی عقب کتاب ها رو برداشت

  داد دستم و گفت

  !منظورم اینا بود -

 بودم از فکرم، که گفت شرمنده شده 

 !البته من طرز فکر تورو هم دوست داشتم  -

#۳1 

 …همین یه کلمه حرفش، آتیش زد به جونم 

 .اما دیگه مکث نکردم و سریع پیاده شدم

 .حتی برنگشتم باهاش چشم تو چشم بشم 

 .رفتم تو حیاط و درو بستم 

 .چند لحظه ایستادم تا آروم شم  

  …رفتم داخل نفس عمیق کشیدم، تا ریلکس بشم و

 .مامان و بابا جلو تلویزیون بودن 

خبری از حنا و شوهرش نبود و منم یه سلام کردم تا  

  برم بالا

 اما بابا گفت 
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  !بیا حریر ببینمت -

 بلند گفتم 

 !لباس رو عوض کنم میام -

 خواستم برم بالا، که بابا گفت 

 !بیا کارم باهات کمه... بعدش برو -

 گذاشتم رو اوپن کتاب هارو با کیفم 

 …چک کردم کتاب برهان ازش پیدا نباشه

 .رفتم پیش بابا اینا و نشستم 

 بابا سر تا پام رو چک کرد و گفت 

 خب کجا رفتین؟ چی گفتین؟  -

 بدون ذره ای فکر گفتم 

  !رفتیم خونه برهان رو دیدیم، بعد رفتیم کافه -

 ابرو هر دو پرید بالا و بابا گفت 

 رفتی خونه اش؟  -

  …میخواست سرم رو بکوبم به دیواردلم 

 اما به روی خودم نیاوردم و گفتم 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  146

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

146 
 

نه بابا... از تو خیابونش رد شدیم از تو ماشین نشونم   -

  !داد

 .بابا اخم کرد

 ادامه دادم و گفتم 

چیزی   - منم  ببینیم.  رو  داخلش  بریم  نگفت  خودش 

  !نگفتم 

 بابا سر تکون داد و گفت 

 !شانس آورد -

 شون دادم و مامان گفت خودم رو متعجب ن

خوبه فامیل خودتن، اگر فامیل من بودن که بخاطر   -

  !این کار دارش میزدی

 بابا با اخم به مامان نکاه کرد و گفت 

 چه ربطی داره الان؟  -

 …باز رفتن تو فاز بحث

 .آهی کشیدم 

 بلند شدم و گفتم 
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  میشه برم اتاقم یا باز هم سوال مونده؟ -

 لافه بود سر تکون داد و گفت بابا که از دست مامان ک 

 !برو -

  مامان هم که از دست بابا شاکی

 …مخالفتی نکرد و به حالت قهر رفت تو آشپزخونه

 .از خدام بود بیخیال من بشن

  زود برگشتم بالا

 …اما یهو یخ شدم

  !کتاب ها و کیفم رو نیاورده بودم

  با عجله پا تند کردم برگردم پایین

تا پایین پله  اما پام تو پاگرد   پیچید و نفهمیدم چطور 

 …ها سقوط کردم

 مامان و بابا سراسیمه اومدن سمتم 

 ...چشمم دنبال وسایلم بود

  .اما درد نفسم رو برده بود

 بابا نگران گفت 
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  حریر... خوبی؟ -

  مانتوم رو دادم کنار و مچ پام رو گرفتم تو دستم 

  لب زدم

  …پام پیچید -

  !عادی نیستاما حس کردم مچ پام 

لحظه   در  که  پام،  به  وحشت  با  و  بالا  دادم  رو  شلوارم 

 …شد نگاه کردمداشت ورمش بیشتر می 

 مامان یا ابالفضل زیر لب گفت و بابا نگران گفت 

 !بپوش خانم بریم بیمارستان -

#۳۲ 

  …مثل یه کابوس وحشتناک بود

 .مامان سریع حاضر شد

  .با کمک بابا سوار ماشین شدیم 

حیاط   تو  از  در  جلو  هنوز  برهان  شدیم،  خارج  که 

  !ماشینش بود

 .با تعجب به ما نگاه کرد
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 .من با درد، سرم رو تکیه دادم و چشم هام رو بستم 

  بابا اما شیشه رو پایین داد و برهان نگران گفت

 چی شده دایی؟  -

  بابا گفت

افتاده - پله  از    بریم .  شکسته  پاش  کنم   فکر  … حریر 

 !بیمارستان

 برهان گفت 

 !برید منم پشت سرتون میام -

  بابا گفت

 …لازم نیست -

 .برهان اصرار کرد و بابا گفت باشه و راه افتاد

 .تا بیمارستان نفسم رفته بود

  …از اینکه برهان فهمیده بود هم حالم گرفته بود

 .ضایع شده بودم 

  …نگران کتاب رو اوپن هم بودم

  .اشکم راه افتاده بود و دست خودم نبود
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  رسیدیم اوژانس

  به کمک بابا و برهان رفتیم داخل

  یه دستم رو شونه بابا بود

  یکی برهان

  .بابا هم کمرم رو گرفته بود

  مامان رفت پذیرش

 ما رو فرستادن تو یه اتاق اوژانس

  .مامان زنگ زد به بابا، که کیف پولشو جا گذاشته

  .بابا رفت حساب کنه

  برهان کمک کرد بشینم رو تخت

  .نگاهش کردم و نگران نگاهم کرد

  کلافه گفت

 خیلی درد داری؟ -

  .با سر گفتم آره و به پام نگاه کرد

مامان   و  اورژانس  پزشک  و  بابا  که  شه،  خم  خواست 

  اومدن تو
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 .برهان سریع عقب رفت و دکتر پام رو چک کرد

  رو به پرستار همراهش گفت

 عکس بگیرید سریع برام بیارید  -

 ابا و گفت رو کرد به ب

 ...احتمالا باید بریم اتاق عمل جا بندازیم  -

  درد که نفس بر بود

  این حرف دکتر، حالمو بد تر کرد و برهان گفت

 مچش پیچ خورده؟  -

 .پرستار برام صندلی چرخدار اورد

  دکتر گفت

 ...احتمالا در رفته باشه -

 به صندلی اشاره کرد و گفت 

 !کمک کنید بشینن -

کنارم بود و بدون معطلی، دست انداخت زیر پام  برهان  

رو صندلی چرخ   نشوند  و  بلند کرد  تخت  رو  از  منو  و 

 …دار
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از این حرکتش جلو مامان و بابا چنان شوکه بودم، که  

  !دردم یادم رفته بود

  .برهان پشت صندلی ایستاد و پرستار گفت با من بیاید

 …سریع زدیم بیرون

دکتر یا مامان بابا رو نگاه   اما من دیگه سر بلند نکردم

 .کنم 

 .چشم هام رو محکم بسته بودم

 …آبروریزی بدی شده بود

 درسته اونا الان شوکه بودن حرفی نزدن 

  !اما شک نداشتم بابا بعدا به رو برهان میاره

قسمت   وارد  و  داشت  نگه  باز  ما  برای  رو  در  پرستار 

 .عکس برداری شدیم 

  از قسمت ورودی

 .ی برداشتیه دست لباس صورت 

 داد دست برهان و گفت 

 !برید لباسش رو عوض کنید و بیاید -
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#۳۳ 

انتهای   کوچیک  رختکن  یه  به  حرف،  این  با  پرستار 

 .سالن اشاره کرد

 سریع گفتم 

 نمیشه با همین لباس؟  -

 بدون نگاه کردن به من گفت 

 !نه دخترم... برو عجله کن -

  برهان منو با صندلی برد سمت رختکن و گفت

 !بزار کمکت کنم  -

 از درد نفس نداشتم 

  …اما نمیتونستم بذارم برهان بیاد تو

 برای همین گفتم 

  !خودم میتونم، کمک خواستم بهت میگم  -

 برهان مردد نگاهم کرد و گفتم 

 !خواهش میکنم  -

 .سر تکون داد 
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  .بیرون ایستاد

  ..اما نمیتونستم شلوارم رو از پای داغونم بیرون بکشم 

 پاهام مرتب کردم و بلند گفتم  مانتو رو، رو 

 ...برهان -

  .سریع در رو باز کرد

 به پام اشاره کردم و گفتم 

 میشه برام بیرون بیاریش؟  -

  خم شد سریع

 .پشت پام رو گرفت 

 .تماس دستش به پای لختم، درد رو کمرنگ کرده بود

 …بس که تنم تو آتیش بود

  .اما تا شلوار رو کشید، نفسم از درد رفت 

 رو از پام بیرون آورد و گفت شلوار 

 !بزار کمک کنم مال بیمارستان رو بپوشی -

دو   هر  و  شد  که خم  بودم،  درد  از  بی حال  هنوز  من 

  .لنگه شلوار رو تو پام کرد
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 زود گفتم 

  …مرسی، برو خودم میدم بالا -

  .باشه ای گفت و سریع در رو بست

 .با وجود درد، به سختی پوشیدم

 .اون پیراهن عوض کردممانتوم رو هم با  

  لباس زیر تنم بود

 ...اما حس لخت بودن داشتم 

  .روسری بیمارستان خیلی کوچیک بود

  .برای همین باز روسری خودمو گذاشتم 

 لب زدم 

 …برهان -

 اومد کمکم 

لباس   کاور  تو  گذاشت  کرد  مرتب  رو  هام  لباس 

 …بیمارستان و هولم داد سمت بخش عکس برداری

روسریم   به  عوض  پرستار  گفت  هم  برهان  و  داد  گیر 

  .کن
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بابا منو میکشه اون روسری کوچولو رو سرم   اما گفتم 

 …ببینه

  .چون موهای بلندم از زیرش پیدا میشد

 .گردنم رو هم نمیپوشوند 

 …بلاخره پرستار قبول کرد و رفتم برای عکس

  .برهان بیرون منتظرم بود

 نالیدم به پرستار گفتم 

 !م بزنیدیه مسکن به کاش حداقل  -

 اوپراتور تصویر برداری قبل پرستار گفت  

اتاق عمل   - بری  باید  رفته.  در  کاملا  پات  نمیشه...  نه 

  !جا بندازن و بیهوشی داره

 .دلم ریخت

روز   چه  به  منو  ببین  چرت  خوردن  زمین  یه  خدایا 

 !انداخت

 …همش تقصیر برهان و اون کتاب بود
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باقی کتاب ها  اون کتاب لعنتی که هنوز رو اوپن بین  

  !بود

اینا   مامان  مسلما  بیمارستانم،  من  که  حالا  و 

 …میبیننش

با پرستار   و  برهان  برگردوندن پیش  پام، منو  با عکس 

  داشتیم برمیگشتیم پیش دکتر

 .اما دیگه تحملم تموم شده بود

داشت   پشتم  که  برهان،  دست  رو  گذاشتم  رو  دستم 

 .ویلچر رو هول میداد

 .نگاهش کردم

 سوالی نگاهم کرد و اشاره کردم بیاد نزدیک 

 خم شد و آروم گفت 

 چی شده؟  -

 آروم گفتم 

کتابی که بهم دادی با بقیه کتاب هام رو اوپنه... اگه   -

 من مرخص نشدم میشه تو بری و برداریش؟ 
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 متعجب نگاهم کرد و گفتم 

  !بابا ببینه بیچاره میشم  -

 پرستار منتظر برگشت سمت ما

 ت برهان سریع گف 

  .نگران نباش یه کاریش میکنم  -

 سر تکون دادم و سریع رفتیم پیش پرستار 

 دکتر تا عکسم رو دید و گفت 

  .باید برم اتاق عمل تا جا بندازن -

و چون آخر شب داشتم پذیرش عمل میشدم مرخص  

 ...شدنم در بهترین حالت

 ...فردا ظهر بود

#۳4 

 …با استرس و درد منو بردن برای عمل

 .برهان چکار میکنه  نمیدونستم 

 !فقط امیدوار بودم آبرومون نره

  .وقتی بهوش اومدم هوا روشن بود
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 !باورم نمیشد یعنی صبح شده

  .مامان کنار تختم بود

 .رو کاناپه کنار تخت خوابیده بود

 .خیلی تشنه بودم  

 .دنبال زنگ کنار تخت گشتم اما پیدا نکردم

 .دمبرای همین با گلو گرفته، مامان رو صدا کر

 .از خواب پرید

 .تا دید بیدارم، خوشحال شد

 بغلم کرد و گفت 

تا صبح هزیون گفتی حریر! دکتر گفت   - وای دیشب 

نگران   ما خیلی  اما  بیهوشیه،  بخاطر  بود  بدنت ضعیفه 

 !بودیم 

 با استرس گفتم 

 چی میگفتم؟  -

 مامان خندید و گفت 

  !مشخص نبود... بیا آب بخور -
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 …نبود چی گفتم خداروشکر کردم مشخص 

  .چون خودم مدام خواب بوسه برهان دیده بودم

 .یکم گذشت صبحانه آوردن

 بعد هم مامان زنگ زد به بابا

 .برای ترخیص ما بیاد

  …روم نمیشد بپرسم برهان کجاست

  تونست   …گوشیم هم همراهم نبود بپرسم چکار کرد

 بگیره؟  کتاب

  مرخص شدم و با پای گچ گرفته برگشتیم خونه 

 .خونه ما بود داشت نهار درست میکرد حنا

 .اول به اوپن نگاه کردم

  .وسایلم اونجا نبود

 مامان گفت فعلا بهتره طبقه پایین بمونم 

 .بعد نهار برم بالا و دوش بگیرم

 .توالت بالا فرنگی بود
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نمی   من  کار  به  که  داشتیم،  ایرانی  توالت  فقط  پایین 

  .اومد

 .بی حال بودم 

 .نهار خوردیم 

  ک کرد برم بالاحنا کم

  .در اتاقم رو باز کرد

 دیدم وسایلم رو تخته 

 نفس راحتی کشیدم و پرسیدم

 تو وسایلم رو اوردی؟  -

 حنا گفت 

  ...آره -

  !مرسی -

 کمک کرد لباس عوض کنم و گفت 

حریر اگر بابا اون کتابو میدید، دیگه هرگز نمیذاشت   -

  !کتاب زبان اصلی بخری

 لب گزیدم و گفتم 
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  !دوستم بهم داده مال خودم نبود -

 حنا خندید و گفت 

  !آره میدونم روش اسم دوستت نوشته بود -

  چشم هام گرد شد و حنا گفت

کتاب   - چنین  برهان  بکنه  نمیتونه  فکرشو  آدم  اصلا 

  !هایی بخونه

 دهنم باز و بسته شد 

  اما صدایی از من در نیومد و حنا گفت

دانشگاه.. - بری  چطور  پا  این  من  با  میخوای   .

 برسونمت؟ 

  آهی کشیدم و گفتم 

 !ندارم رفتن دانشگاه قصد که  فعلا …بیخیال -

 قبل از اینکه حنا چیزی بگه 

 بایا از جلو در اتاقم  گفت
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بیخود... از همین فردا میری... برهان گفت تو مسیر   -

کارگاهش هستی، میاد دنبالت فقط ساعت کلاس هات 

  !رو بهش بگو

 گفت بابا تا اینو 

  …تازه دوزاریش افتاد حنا در جریان نبود

 حنا مکث نکرد و گفت 

  برهان؟ قضیه چیه؟ -

 نگاهش بین ما چرخید و بابا گفت 

جان - بابا    برای  کردیم   رو  اولیه   صحبت   … هیچی 

  !خواستگاری نیومدن رسمی هنوز اما حریر

 .ابرو حنا بالا تر رفت 

 .رار کنهبابا سریع رفت تا از زیر بار سوال های حنا ف

 حنا برگشت سمت من و گفت 

حریر... برهان پسر خوبیه... اما علی یه چیزایی به من   -

 !گفته، که باعث میشه مناسب ازدواج نباشه

#۳۵ 
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 متعجب نگاهش کرد و گفتم 

  چی میگه؟ -

  حنا اخم کرد و گفت

  کی اومدن صحبت کردن؟ چرا به من نگفتی؟ -

  .شونه تکون دادم

  گفتم  لم دادم رو تخت و 

بپرس  - مامان  از  چمیدونم  تو  من  کردم  فکر  من   .

 !میدونی

  پوفی کرد و گفت

  !مامان که عاشق مخفی کاریه -

 سریع گفتم 

  حالا علی چی میگه؟ -

  حنا گفت

من دوست ندارم غیبت کسی رو بکنم، اما الان بحث   -

اونه! علی میگه برهان اصلا چیزی که در   با  تو  ازدواج 
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میده   نشون  متفاوتی  ظاهر  شخصیت  کاملا  و  نیست 

 !داره

 .چشم هام گرد شد 

  …این چیزی بود که خودمم فهمیده بودم

  !اما نه در این حد

 لب زدم 

 علی از کجا فهمیده؟  -

 .حنا در رو بست 

 اومد رو تخت کنارم نشست و گفت 

  دو سال پیش همه پسر ها رفتن بالی، یادته؟ -

 سر تکون دادم و گفتم 

ر بحث بود که دختر ها هم تنهایی  آره... بعدش چقد -

 !بریم سفر، اما نذاشتن

 حنا سر تکون داد و گفت

رو   - چیز  همه  آمار  برهان  اونجا  میگه  علی  دقیقا... 

 ...داشت. کلوپ رقص، کلوپ های متفاوت و... ام 
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 .مکث کرد

 مشکوک گفتم 

  چی؟ -

  شونه ای تکون داد و گفت

که رقص های  خیلی چیز ها دیگه... از این کلوپ ها   -

 ...میله و لختی دارن... علی

 .باز مکث کرد

 مردد گفت 

راستش علی میگه انگار برهان قبلا اونجا رفته بود و   -

اولین   بود  مشخص  که  میدونست،  ها  چیز  خیلی  کلا 

 !بارش نیست اینجور جاها اومده

  .ابروهام بالا پرید

 حنا گفت 

 ...و خب... علی میگه برهان -

  مکث کرد باز

 ه گفتم کلاف
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 !حنا کامل بگو دیگه جون به لبم کردی -

 حنا گفت 

  !برهان زیاد رابطه جنسی داشته -

 .قلبم ریخت

  …تنم یخ شد

 حنا دست برد بین کتاب ها

 .همون کتاب برهان رو برداشت

 به جلدش نگاه کرد و گفت

 …بدیه پسر برهان بگم  نمیخوام من …ببین حریر -

  نگاهم کرد و گفت

صوصی زندگیشه و به ما ربطی نداره  این یه بحش خ  -

 ...چطور دوست داره قوای جنسی رو تخلیه کنه

 تنم یخ بود 

  .اما صورتم داغ بود

  حنا گفت
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قسمت   - این  کنه،  ازدواج  تو  با  بخواد  وقتی  اما 

  ...خصوصی به تو مربوط میشه

 سکوت شد بینمون 

 …فکر ها تو سرم می اومدن و میرفتن

 حنا گفت 

مردی   - دیده،  مسلما  متنوع  دختر  کلی  تو  قبل  که 

 !خیلی زود از تو سیر میشه

 .دهنم تلخ بود

 …انقدر که نمیتونستم حرف بزنم 

  حنا بلند شد و گفت

 !بیشتر فکر کن قبل اینکه جواب بدی -

#۳۶ 

  …حنا رفت بیرون و من خیره به در موندم

  !وایسا ببینم 

 چی شد الان؟ 

 …برهان کلی رابطه جنسی داشته
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  !مسلما دوست دختر داشتهپس 

 ...و

 حالا اومده با من ازدواج کنه؟ 

 .دلم پیچید

 …من از برهان خوشم میاد

 اما

 !اما حاضر نیستم بازیچه بشم 

 دو روز هم با من باشه 

  …بعد خیانت کنه بره سراغ یه نفر دیگه

  …طلاق بگیریم و جدا شیم  

 .دراز کشیدم

  .ترکیدسرم داشت می 

 .اشکم راه افتاد

  م که شکستپا

 .…حالا داشت قلبم میشکست

 گوشیم رو برداشتم 
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 برای برهان نوشتم 

 !من اومدم خونه -

 زود نوشت 

  !من نتونستم کتاب رو بردارم -

 براش نوشتم 

 !مهم نیست. حنا قبل من کتاب رو نجات داد -

  شکلک خنده فرستاد و نوشت

  !خداروشکر -

 براش نوشتم 

 بپرسم؟ میشه یه سوال شخصی  -

 نوشت

 !ما دیگه همه چیزمون شخصیه! راحت باش -

 قبل از اینکه پشیمون شم نوشتم 

  قبل من دوست دختر داشتی؟ -

 خواستم بفرستم 

 .اما پشیمون شدم 
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  جمله رو تغییر دادم و نوشتم 

  قبل من چندتا دوست دختر داشتی؟ -

 پیام رو فرستادم 

 .اما برهان جواب نداد

 .چند دقیقه گذشت 

  …ر لحظه بد تر میشدحالم ه

 به روی خودم نیاوردم و نوشتم 

 چی شد؟ رفتی بشماری؟  -

 .باز هم جواب نداد 

 نوشتم 

 !شماریفکر کنم خیلی زیادن که هنوز داری می  -

 بلاخره نوشت

 چی شد یهو چنین چیزی پرسیدی؟  -

 سریع نوشتم 

 !همینجوری -

 برهان نوشت 
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 !بشهفکر نکنم گذشته ما به آینده ما مربوط  -

 نوشتم 

رو   - هستیم  الان  ما  که  شخصیتی  ما،  گذشته  اتفاقا 

اینده رو میسازه.   این مایی که الان هستیم  میسازه! و 

 !پس کاملا مربوطه

 منتظر موندم برهان جواب بده

 .اما خیلی گذشت

 بلاخره نوشت

  !فردا اومدم دنبالت صحبت میکنیم  -

 براش نوشتم 

  !نبالم الان بگو، شاید فردا دیگه نیای د -

 …گفتم الان از این حرفم ناراحت میشه

 اما نوشت 

 ...دقیقا برای همین میخوام فردا بهت کامل بگم  -

#۳۷ 

 .جمله اش رو چند بار خوندم
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 پس خودش حدس میزنه اگر بگه 

 …ممکنه دیگه فردا نخوام ببینمش

 نفس خسته ای کشیدم و براش نوشتم 

 !باشه.. گویا چاره دیگه ای ندارم -

 نوشت

راحت   - بتونیم  که  دنبالت،  میام  زودتر  ساعت  نیم 

 .صحبت کنیم 

 جواب دادم 

 .مرسی. فعلا -

 .گوشی رو سایلنت کردم و یکم خوابیدم

 .مسکن هایی که میخوردم خواب آلودم میکرد

 .، مامان پام رو نایلون پیچ کردبیدار شدم 

 .دوش گرفتم 

 .کار های فردا رو انجام دادم و دوباره خوابیدم

  .بود 10کلاسم 

  .بیدار شدم ۸
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  .بردتمام کار های عادی، حالا کلی زمان می 

تا   نشیمن  تو  نشستم  خورده،  صبحانه  و  شدم  حاضر 

 .برهان بیاد

داد   لو  حنا  پیش  دیشب  که  بود،  شاکی  بابا  از  مامان 

 !برهان اینا صحبت کردن 

  !گرفت میگفت تقصیر حریر بودبابا هم گردن نمی 

 …نگران حرف های حنا بودماین وسط منم 

 .پریدیم برای همین هر سه تامون، هی به هم می 

 .اومد دنبالم   ۹برهان قبل  

 .بابا کمکم کرد سوار شم و راه افتادیم 

 .به برهان نگاه نکردم 

  .فقط سلام کردم

وارد خیابون اصلی شدیم. برهان سکوت رو شکست و  

  گفت

 خوبی؟  -

 ...مرسی  -
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 .دوباره سکوت شد

 ت خودش گف

سر   - من  با  انقدر  الان  تا  شنبه  پنج  از  چیه  قضیه 

  سنگین شدی؟

 نگاهش نکردم و گفتم 

  !یه سوال پرسیدم، قرار بود جوابم رو بدی -

  زیر لب گفت

 ...هممم  -

  .ناخوداگاه نگاهش کردم

 لبخندی زد و گفت 

 !منم میخوام جواب بدم، اما تو رفتی تو قیافه -

 چشم چرخوندم و گفتم 

آمارش خیلی  وقتی   - زدم  ندادی حدس  دیروز جواب 

  !زیاده! برای همین فکر کنم مسیرمون از هم جدا بشه

 برهان ابروهاش رو داد بالا و گفت 
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نفر   - چند  با  تو  قبل  من  کن  فرض  داره؟!  ربطی  چه 

باشم! همه مربوط به قبل توئه! مهم اینه بعد تو متعهد  

 !باشم 

 سریع گفتم 

 !لبهآدم تنوع طلب همیشه تنوع ط  -

 برهان گفت 

اینهمه   - همین  برای  تنوع طلب هستن!  ها  آدم  همه 

 .تنوع تو خوراک و پوشاک و هزاران چیز دیگه داریم 

 با اخم نگاهش کردم و گفتم 

 !این بحثش فرق داره -

 برهان نیم نگاهی بهم انداخت و گفت 

نبوده،   - با کسی  ازدواج  قبل  که  نداره! کسی  فرق  نه 

فرقی پسر،  چه  و  دختر  بوده    چه  قبلش  که  کسی  با 

نداره! تفاوت از اونجایی شروع میشه که تو وارد رابطه  

  !بشی و متعهد نباشی

 .سکوت کردم
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 برهان گفت 

فرهنگ   - و  تربیت  شخصیت،  به  نبودن،  متعهد 

هم   اینا  داشتن  هرچند  برمیگرده!  نفر  یه  خانوادگی 

  !تضمینی نیست به متعهد بودن یه آدم

 .مکث کرد

  تنگاهم کرد و گف 

کسی که تو زندگی تعهد رو دیده، ارزشش رو میدونه   -

بها میده. من قبل تو توی هیچ رابطه عاطفی   و بهش 

باشم  که  نخواستم    تجربه   تو   با   میخوام   اما   …نبودم! 

 !کنم  اش

 .نگاهم رو ازش گرفتم 

 خیره به رو به رو گفتم 

حرفات درسته... اما... برای من مهمه تو قبل از من،   -

  !چیزهایی رو تجربه کردیچه 

 .مکث کردم 

 برهان چیزی نگفت و بی تعارف پرسیدم 
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ای   - دیگه  نوع  رابطه  تو  نبودی...  عاطفی  رابطه  تو 

 بودی؟ 

#۳۸ 

 .ابروهای برهان بالا پرید

 نگاهم نکرد و گفت 

  !من تو هیچ رابطه ای نبودم -

 سکوت شد و گفتم 

 واقعا؟  -

 ...اوهوم -

 !چی گفته یا نهنمیدونستم بهش بگم حنا 

  .نزدیک دانشگاه بودیم 

 !میدونم بهتره اول حرفم رو بزنم، تا بعد پشیمون بشم 

 برای همین، نفس عمیق کشیدم و گفتم 

  !خب... پس تو قبل من هیچ رابطه ای نداشتی -

 ...اوهوم -

 سریع گفتم 
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  حتی رابطه جنسی؟ -

 .مکث کرد

 انقدر سکوتش طولانی شد، که برگشتم سمتش 

  …بودیم جلو دانشگاهرسیده 

 دوبل پارک کرد و گفت 

 !اومدم دنبالت در این مورد صحبت میکنیم  -

 اخم کردم و گفتم 

 !صحبتی نیست! جوابش یک کلمه است. آره یا نه -

  .پیاده شدم و به هم نگاه کردیم 

  .لبخند زد و نفس سنگینی کشید

 شونه هاش رو تکون داد و گفت 

خیلی راحت، الان بهت  آره... داشتم! هرچند میتونم   -

انکار کنم. حقیقت رو میگم! داشتم! حالا   دروغ بگم و 

راحت   بزنی،  خط  منو  ام  گذشته  بخاطر  میخوای  اگر 

بعد   و  بذاری  وقت  بیشتر  خواستی  هم  اگر  باش... 

 !تصمیم بگیری، بهم زنگ بزن بیام دنبالت
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  .ابروهام بالا پریده بود

 .قلبم یه حال بدی داشت

 …یانت شدهمثل اینکه بهم خ 

 .فکر به برهان با زن های دیگه، حالمو بد میکرد

 …انتظار انقدر رک گویی رو نداشتم 

 آروم سر تکون دادم و گفتم 

 !باشه... میشه عصام رو بدی -

 …انگار یادش رفته بود چرا داره منو میرسونه

 سریع گفت 

  .اوه یادم رفت! بزار کمکت کنم  -

 گفتم پیاده شد عصام رو بهم داد و 

 !خودم میرم. بدجا  پارک کردی ماشینتو میبرن -

 برهان گفت 

 ...نه میام -

با وجود اصرارم، منو تا جلو در دانشکده رسوند و کمک  

  کرد پله های دانشکده رو برم بالا
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  .باقیش آسانسور داشت

 جلو در آسانسور، کوله ام رو داد بهم و گفت 

 بیام تا بالا؟  -

  با تکون سر گفتم نه

 ق نگاهم کرد و گفت دقی

  !بهم زنگ بزن -

 لبخند محوی زدم و گفتم 

 !ببینم چی میشه -

 .سر تکون داد و رفت

 .به رفتنش نگاه کردم 

 …اصلا چیز ساده ای نبود که بتونم تصمیم بگیرم 

اونم  کرده  تجربه  رو  سکس  قبلا  کرد  اعتراف  برهان 

  !خارج از رابطه عاطفی

 …این برام خیلی دردناک بود

  با کسی دوست بود و سکس داشت یه چیزی باز اگر

  اما
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  !برهان فقط سکس رو تجربه کرده بود

کارو   این  که  داشت  نیاز  جنسی  نظر  از  انقدر  یعنی 

 ...کرد... یا

 .یاد کتابه افتادم

 …و یاد حرف های برهان، در مورد واقعیت ما

 .اصلا نفهمیدم کلاس چطور گذشت

  با بچه ها رفتم نهار خوردم

  ...بعد از سلف دانشگاه، برنگشتم دانشکدهاما 

 .باید صحبت میکردم

 !اینجوری اصلا نمیفهمیدم استاد چی میگه

نشستم رو نیمکت های نزدیک دانشکده و گوشیم رو  

 .بیرون آوردم 

 به برهان پیام دادم و نوشتم 

 چرا؟  -

#۳۹ 

 برهان خیلی سریع جواب داد
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 چی؟  -

  براش نوشتم 

نمی - داشتی؟  رابطه  کنی  چرا  کنترل  خودتو  تونستی 

یا   نبود؟  تو  کنترل  تحت  بدنت  یا  ازدواج؟  بعد  بزاری 

 خودت تنوع دوست داشتی؟ چرا واقعا رابطه داشتی؟ 

 .پیام رو فرستادم 

 …از اینکه این بحث رو داشتم میکردم بدم می اومد

 .حس بدی بود 

 …کاش بهم دروغ میگفت 

 !اما منو درگیر این بحث نمیکرد

میدونم تا عمر دارم، یادم نمیره که برهان با دختر  حالا  

 …های دیگه خوابیده و همه چیز رو تجربه کرده

 پیام اومد رو گوشیم 

 .بازش کردم و با پیام برهان شوکه شدم
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فایل کامل این رمان فروشیه، لطفا فقط از    .نوشته بود

ل تلگرامی رمان خاص فایل  اپلیکیشن باغ استور یا کانا

 کامل تهیه بفرمائید 

 …چون میخواستم یاد بگیرم -

 !عصبی خواستم بنویسم یاد گرفتن داره

 اما دیدم پیام داد 

  …آسیب بزنم چون نمیخواستم به تو  -

  .پیامم رو پاک کردم

 نوشتم 

رابطه   - ازدواج  قبل  که  هائی  پسر  این  تمام  یعنی 

 نداشتن به زنشون آسیب زدن؟ 

 برهان نوشت 

نظر  - مد  که  ای  رابطه  برای  اما  نمیدونم...  رو  بقیه 

 !منه... ممکن بود آسیب ببینی

 عصبانی نوشتم 

 چه رابطه ای؟  -
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 .منتظر به گوشی نگاه کردم

 .سردرگم بودم 

 منظورش چی بود؟ 

 مگه انسان های اولیه برای سکس دوره میدیدن؟ 

 !این چه حرف چرندی بود که تحویلم میداد

  !رفتم با بقیه خوابیدم که یاد بگیرم

خواستم براش بنویسم منم برم با مردای دیگه بخوابم  

  تا یاد بگیرم خوبه؟

  اما پیام برهان اومد رو گوشی که نوشته بود

هر وقت اون کتاب رو خوندی، با هم در مورد رابطه   -

لطفا   موقع  اون  تا  میکنیم.  صحبت  نظرمه  مد  که  ای 

  !این بحث رو ادامه ندیم 

  عصبی نوشتم 

الان   - دانشگاه...  اوردم  خودم  با  رو  کتاب  من  باشه 

 !میخونم تا عصر اومدی دنبالم صحبت کنیم 

 برهان نوشت 
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اونجا جای مناسبی   - باور کن  این  حریر  برای خوندن 

  !کتاب نیست

  .ابروهام بالا پرید

 خیره به گوشی بودم، که مجدد پیام داد 

 !حداقل میخوای بخونی برو یه گوشه دنج کتابخونه -

#40 

  ...شوکه بودم

رفتم   عجله  با  و  برداشتم  رو  عصام  باشه.  نوشتم  فقط 

و   نشستم  صندلی  یه  رو  کتابخونه،  کنج  کتابخونه... 

  گذاشتم رو میز جلو خودم کیف و وسایلم رو 

  .کتاب رو داخل کیف باز کردم و شروع کردم 

  اما هرچی بیشتر میخوندم

 …داغ تر میشدم

 هیچوقت کتاب کاملا اروتیک نخونده بودم 

  ..اما این کتاب فقط اروتیک نبود
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شخصیت   دوتا  بین  که  خشنی  اما  رمانتیک،  رابطه 

جزییات بیان شده  اصلی بود از همون اول پر رنگ و با  

 …بود

مرد داستان دنبال روابط ارباب و برده بود، اما نه از نوع  

 !سیاه

  …بیشتر دنبال حکمرانی تو رابطه بود

و زن داستان، ازهیچی خبر نداشت و در واقع اون مرد  

 .داشت آگاهش میکرد

رسیده بودم نزدیک های وسط کتاب، که سرم رو بلند  

 .کردم و به پنجره خیره شدم

 !رهان منظورش این بودب

و   سکسی  های  فانتزی  کلی  با  گرایانه  سلطه  رابطه 

  …جنسی

 !خدای من

 …اصلا باورم نمیشد برهان تو این راه باشه
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کشیدن   سیگار  میتونست  خلافش  ته  نهایت،  در  اون 

 !باشه

  …اما

دوست   و سلطه گری  رابطه خشن  اون  میدونم  حالا... 

  !داره و حتی تجربه اش کرده

 .میرفتسرم گیج 

 .سرم رو گذاشتم رو کتاب و چشم هامو بستم 

 من چی دوست دارم؟ 

 من اصلا این برهان جدید رو دوست دارم؟ 

 اصلا باید چکار کنم؟ 

 …اون منو بوسید و لمس کرد

 .حس عذاب وجدان داشتم 

  …و حس غم 

 .حس میکردم شکست عشقی خوردم

 …من یه رابطه آروم و بی خطر میخواستم 

 !رم میخونم نه این چیزی که دا
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 .با ویبره گوشیم به صفحه اش نگاه کردم 

 برهان پیام داده بود 

  داری میخونی؟ -

  براش نوشتم 

 ...آره-

 چه حسی بهش داری؟  -

 …نمیدونم  -

 .پیام رو فرستادم 

 برهان نوشت 

داری -   که   نکردی  اش  تجربه  حالا  تا  تو   چون  …حق 

 !نه  یا  داری دوست بدونی

 سریع نوشتم 

تجربه هیچکدوم رو ندارم... نیا دنبالم  فعلا هم قصد   -

  !میخوام یه مدت تنها باشم و فکر کنم 

  .این پیام رو فرستادم
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کتابم رو جمع کردم و راه افتادم تا با تاکسی های جلو  

 …دانشگاه برم خونه

 .اما به جلو در که رسیدم، برهان جلو پام ترمز کرد

#41 

  !باشهواقعا انتظار نداشتم بیرون منتظرم 

 …اما مشخص بود برهان، برخلاف همه انتظارات منه

 سریع پیاده شد و اومد سمتم 

  در ماشین رو باز کرد تا عصای من رو بذاره

 اما گفتم 

 !واضح گفتم میخوام یکم تنها باشم  -

 اخمی تحویلم داد و گفت

بیا سوار شو! میرسونمت خونه، بعد هرچقدر خواستی   -

  !تنها باش

  .ه بود و نمیشد بحث کردجلو در دانشگا

  .به اجبار سوار شدم

  برهان راه افتاد و گفت
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حریر  - من  سپرده دست  رو  تو    بی   آدم  من  …بابات 

 !نیستم  مسئولیتی

 نفسم رو کلافه بیرون دادم و گفتم 

  ...باشه -

 .سکوت کرد

  .منم ساکت بودم

 .به مسیر نگاه میکردم 

 مسیر خونه ما از یه جایی به بعد، باید میپیچید برای 

  !اما نپیچید

 شاکی گفتم 

 کجا داریم میریم!؟  -

 !خونه -

 خونه خودت؟  -

  تو گلو گفت

  …اوهوم -

 شاکی گفتم 
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به   - و  خودمون  خونه  برم  میخوام  من  خوبی؟  برهان 

  !اتفاقاتی که افتاده فکر کنم 

 نگاهم نکرد و گفت 

 .میبرمت حریر! قبلش یه کاری دارم -

 .استرس گرفته بودم

  زندانی  ببره  منو   … برهان روان پریش دیوانه باشه  نکنه

 !بده آزارم  کنه

 .از ترس یهو به سک سکه افتادم 

  .برهان متعجب نگاهم کرد

 ابروهاش رفت بالا و گفت

  چرا این شکلی شدی؟  -

  زد کنار و گفت

 فشارت افتاده؟  -

 با استرس گفتم 

  !منو ببر خونه خودمون  -

 سریع گفت 
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میخوام دریل رو بدم به اوستا کار و بعد  باشه... فقط   -

  !بریم خونه شما

  .با این حرفش، به صندلی عقب نگاه کردم 

  .دریل و وسایل کار رو صندلی بود

 .برهان پیاده شد

  .رفت از سوپرمارکت یه آبمیوه شیرین خرید

  در سمت من رو باز کرد و گفت

  !بخور پس نیفتی -

 …ترسونده بودمخوردم، چون واقعا خودمو 

 برهان گفت 

گفتم   - درسته  کردی حریر؟ حالا  فکر  با خودت  چی 

روابط متفاوت رو دوست دارم تجربه کنم... اما سادیسم  

  !که ندارم

 .نصف آبمیوه رو خوردم و به برهان نگاه کردم

 کلافه گفتم 
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چی   - به  و  کنم  فکر  به چی  نمیدونم  اصلا  دیگه  من 

  !ت چیهدرس فکر نمیدونم  حتی  …فکر نکنم 

 .سرم رو تکیه دادم

 چشمام رو بستم و گفتم 

  !تو قرار اول منو بوسیدی -

 نگاهش کردم و گفتم 

  !یه کتاب سکسی به من دادی -

 اشکم ریخت و گفتم 

فرداش هم گفتی کلی رابطه داشتی و چیزای خشن   -

  !دوست داری

 .ابروهاش بالا پریده بود

 با بغض گفتم 

بری  - پیش  تر  یواش  یکم  قاطی    نمیشد  اینجور  من 

 نکنم!؟ 

 برهان کلافه، دست برد تو موهاش و گفت 

  !تقصیر خودته کلید کردی به گذشته من -
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 …خواستم بگم من کلید کردم

 !تو اما میشد دروغ بگی

  ولی قبل من خودش گفت

بگم   - دروغ  بهت  میتونستم    میدونستم   اما  …حریر 

  گوشت   به   رو  آمار  این  که  کسی  همون  بگم،  دروغ

می رسوند استفاده  من  گفتن  دروغ  از  میونه  ه،  تا  کرد 

 …مارو خراب کنه

#4۲ 

 .ابروهام بالا پرید

 .برهان یه دستمال از کنار در برداشت 

  اشک من رو پاک کرد و گفت

  !من که میدونم سارینا به گوشت رسونده -

 .سر تکون دادم نه

 مشکوک نگاهم کرد و گفتم 

  ...حنا گفته  -

 چی؟  -
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  .متعجب بودکاملا 

 برای همین گفتم 

کلوپ   - کلی  بالی،  رفتی  اینا  علی  با  گفت،  بهم  حنا 

  !رقص سکسی و لختی بلد بودی

  .ابرو برهان از این بالا تر نمیرفت 

 سریع گفت 

 خدای من... دروغ میگی؟  -

  .با تکون سر گفتم نه 

  برهان عصبی خندید و گفت

  !پس سارینا نگفته -

 اخم کردم و گفتم 

  فرقی داره کی گفته؟چه  -

  برهان گفت

چرت   - کلا  گفته  هرچی  علی  ببین  بزرگ...  فرق  یه 

کنی!   باور  که  میشم  رو  در  رو  باهاش  بخوای  گفته! 

چون همه اون کلوپ ملوپ ها کار خودش بود و چون  
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حیثیتش   کردن  جمع  برای  حنا،  جلو  بود  رفته  لو 

  !هماهنگ کردیم بگه کار من بود

 .چشم هام گرد شد 

 دم لب ز

 جدا؟  -

 گوشیش رو از جیبش بیرون آورد و گفت 

  ...بیا چت من و علی رو بخون. مال دو هفته پیشه -

  گوشی رو با صفحه چت داد به من

 .چت علی بود

 مال تاریخ قبل 

 …نوشته بود برهان به دادم برس

 حنا عکس های بالی رو دیده

 میخواد بره خونه باباش 

  میگم تو مارو به زور بردی

 !من آبروم رو بخرجان 

 برهان گفته بود 
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 !باشه فقط بهش بگو جایی نگه که دردسر من شه

 !که اگه بشه لوت میدم و همین چتو نشون میدم 

 .اونم قسم خورده بود حواسش هست

 پوزخند زدم 

 گوشی رو دادم به برهان و گفتم 

  !بیچاره خواهرم -

  برهان گفت

 چرا شما انقدر تو گذشته کنکاش میکنید؟  -

 م کردم بهش و گفتم اخ

  چون حقمونه! حالا قضیه سارینا چیه؟ -

 .مکث کرد

  .از اون فاز بیخیالی خارج شد

  کلافه گفت

 !باشه بعد میگم  -

 .در رو بست و خودش هم سوار شد

 سریع گفتم 
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  !الان بگو -

  !مگه نگفتی نمیخوای حرف بزنی -

 خواست ماشین روشن کنه 

 اما مچ دستش رو گرفتم و گفتم 

 !نه پشیمون شدم... الان بگو -

  نگاهم کرد

  …اما تو سکوت

 عصبانیتم بیشتر شد و گفتم 

  !برهان... نگو با سارینا رابطه داشتی -

 چشم هاش گرد شد و گفت 

  !دیوونه شدی -

 کلافه گفتم 

 !!!پس حرف بزن قضیه چیه -

 برهان نفس عمیقی کشید و گفت 

بخوری چیزی    قسم   باید  مادرت  جون  به  اما  …باشه -

 !که میگم از این ماشین بیرون نره
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 شاکی گفتم 

 !خورممن جون مادرم قسم نمی  -

 بی تفاوت گفت 

  !پس من نمیگم  -

 خواست باز ماشین روشن کنه 

 اما دوباره دستش رو گرفتم و گفتم 

  !باشه بگو -

  .نگاهم کرد

  .تردید تو چشم هاش پیدا بود

 اما بلاخره گفت 

فتم و... خب... سارینا رو اونجا  من یه مهمانی خاص ر -

 !دیدم

#4۳ 

 .هینی گفتم و ساکت شدم

 .چرخد حرف بزنم زبونم نمی 

  …حالا درسته من محجبه بودم
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 !اما در حد سارینا نبودم

  ...اون همیشه روسریش تا پایین ابروهاش می اومد

 !همیشه ساق دست داشت

 …بیرون چادر داشت

 کرشو کنم یعنی هر کسی تو دنیا رو ممکن بود ف

 !اما سارینا رو نه

 برهان گفت 

دنیا خیلی کوچیکه! فکر کن بری مهمونی بعد دختر  -

خاله ات رو که هیچوقت بدون حجاب ندیدی اونجا بی  

  !حجاب ببینی

 لب زدم 

  چطور شناختیش؟ -

 برهان نگاهم کرد و گفت

واقعا   - بود.  آشنا  برام  فقط  نشناختمش!  من 

که   فرداش  اما  بودیم،  نشناختمش...  دعوت  شما  خونه 
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تو مهمونی بهم مسیج داد یادته دیشب این موقع کجا  

 !بودی! الان کجایی

 دهنم باز و بسته شد و گفتم 

 همون شب که به من تیکه انداخت؟  -

 برهان سر تکون داد و گفت 

چی   - نمیفهمیدم  اصلا  شدم...  شوکه  واقعا  من  آره... 

  !شده... چطور فهمیده من اونجا بودم

 م لب زد 

  اونجا... اونجا چه خبر بود؟ -

 برهان نفسش رو کلافه بیرون داد و گفت 

از دوستام   - از طرف یکی  واقعا. من  نبود  خبر خاصی 

 ...دعوت شدم و چون خیلی وقت بود

 .مکث کرد

 آهی کشید و گفت 

یه   - اونجا  خیلی وقت بود تجربه جدید نداشتم، رفتم 

 …دوری بزنم 
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 گفتم آب دهن تلخم رو قورت دادم و 

 تجربه... چی...؟  -

 نگاهش رو از من گرفت و گفت 

  !رابطه جدید -

  .نفسم رفت 

 برگشتم رو به جلو 

 برهان گفت 

سارینا شروع کرد به اذیت کردنم و تهدیدم... بعد هم   -

اهل   منم  ادعا کرد خیلی خوشحاله  که حقیقتو گفت، 

هم  با  چطوره  گفت  هم  آخرش  هستم.  روابط  اینجور 

  !باشیم 

 …بستم  چشمم رو

 برهان نفس خسته ای کشید و گفت 

اما بلاخره تونستم چندتا عکس و   - یکم طول کشید، 

شه   من  بیخیال  کنم  تهدیدش  تا  کنم  جور  مدرک 
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خب   اما  شده...  بیخیال  جدیدا  میدم!  لوش  وگرنه 

  !میدونم میخواد زهرش رو بریزه

 یه نفس عمیق و سنگین کشیدم و گفتم 

   خونه؟برهان منو میرسونی   -

 سر تکون داد و گفت 

  ...باشه -

 .راه افتاد

 .دور زد

  برگشت سمت خونه ما

  .هر دو ساکت بودیم 

  رسیدیم خونمون و گفت

 میشه فردا هم بیام دنبالت؟  -

 نگاهش کردم و گفتم 

  …شب بهت میگم  -

 .سر تکون داد 

 .چشم هاش نگران بود
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  …اما حال من خوب نبود

  کمک کرد برم داخل

 .ودبابا نب

  .به مامان گفتم درد دارم 

 مسکن خوردم و خوابیدم

  اما همش خواب برهان رو میدیدم، که میاد بالای سرم

 …با یه دست لباس چرمی و خاص تو دستش

 .کلافه از خواب پریدم

  .دیدم بهم یه پیام داده

 .پیام رو باز کردم

  نوشته بود

فکر   - بهش  اینکه  قبل  هست،  ذهنت  تو  چیزی  اگر 

  !از من بپرسکنی 

  سریع براش نوشتم 

  ...باشه -

  خواستم بار بخوابم 
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 .اما پشیمون شدم 

 گوشی رو گرفتم و نوشتم 

تمومش   - بهتره  ندارم.  رو  استرس  اینهمه  تحمل  من 

 …کنیم 

#44 

 !واقعا نداشتم 

  …تحمل اینهمه استرس و فکر و خیال

 درسته همیشه دنبال فیلم و کتاب هیجانی بودم 

 !زندگی خودماما نه تو  

  …بسه واقعا

  بسمه

 !من همون زندگی عادی و روتین رو ترجیح میدم

 .با این فکر بغض کردم

 ...برهان

 ...لعنت به تو برهان 

 چرا تو یه پسر معمولی نیستی؟ 
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  چرا من بهت حس دارم؟

 .اشکم ریخت 

 برهان پیام داد 

 ...معذرت میخوام حریر... اما نمیتونم بذارم -

 نوشتم با گریه براش 

 !به گذاشتن تو نیست... من تمومش میکنم  -

 .پیام رو فرستادم و دراز کشیدم

 .مسیج داد 

 .توجه نکردم

 .دوباره پیام داد

 ...باز هم توجه نکردم 

 .زنگ زد

  خواستم رد تماس کنم 

  …اما نگاه کردم دیدم باباست

سریع جواب دادم، میخواست ببینه کجام. گفتم برهان  

 .کرد خداحافظی  و گفت   ای خوبه …خونه منو رسوند 
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  .پیام های برهان رو چک کردم

  اولیش نوشته بود

  !من ازت نمیگذرم -

  دومی نوشته بود

  !به بابات میگم  -

 سریع نوشتم 

 چی به بابام میگی؟  -

 پیام داد 

 گفتم  -

  شوکه نوشتم 

 چی به بابام گفتی؟  -

 برهان نوشت 

رو   - استرسم  تحمل  میگی  تو  تمام  گفتم  و  نداری 

  !کنیم 

 شوکه نشستم رو تخت و گفتم 

 خیلی نامردی! چرا اینکارو کردی؟  -
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و   ازدواج  استرس  تحمل  گفتم  من  کرده  فکر  بابا  الان 

 …این چیزارو ندارم

  !نه تحمل شناخت برهان واقعی رو

  !برا همین زنگ زد بهم ببینه حالم خوبه

 برهان جواب داد 

این بازی، بی قانون    حریر من انقدر میخوامت که تو -

  !بازی کنم... باید بهم فرصت بدی

 براش نوشتم 

به بابا میگم تو قبلا رابطه داشتی و دنبال چه رابطه   -

  !ای هستی

  برام نوشت

  یعنی میخوای منو تخریب کنی!؟ -

 .چشم هام رو به هم فشار دادم

 .این انصاف نبود

 …برهان میدونست دوستش دارم

 .ریختلب گزیدم و اشکم  
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 .خواستم جواب بدم، که در اتاقم باز شد

 مامان نگران اومد تو و گفت 

  حریر...خوبی؟ چرا داری گریه میکنی!؟ -

 سریع اشکم رو پاک کردم و گفتم 

 !خوبم... خوبم... چیزیم نیست -

 اما مامان نشست کنارم و گفت 

وقت   - برات  میخوای  گرفتی...  استرس  گفت  بابات 

  مشاوره بگیرم؟

 گفتم سریع 

  ...نه نه... خوبم  -

  مامان نگران نگاهم کرد و گفت

  !از ازدواج میترسی؟ با من راحت باش... راستشو بگو -

 .نگاهم تو چشم های مامان چرخید 

  …خدایا

 چی بگم؟ 

  مامان گفت
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 نکنه برهان اذیتت کرده؟ -

#4۵ 

 سریع گفتم 

ازدواج   - از  اذیت نکرده!  نه مامان!  ترسم. فقط  نمی نه! 

 !نمیخوام ازدواج کنم 

 مشکوک نگاهم کرد و گفت 

 یعنی چی! پس چرا بله دادی؟  -

 آروم گفتم 

 !اون موقع میخواستم. الان نمیخوام -

 مشکوک تر نگاهم کرد و گفت 

 برهان کاریت کرده؟  -

 کلافه گفتم 

نه... نه... نه... من فقط آماده ازدواج نیستم. اصلا مگه   -

چرا  خودت   خب  شه؟  تموم  درسمون  باید  نمیگفتی 

 نظرت عوض شد!؟ 

 مامان دقیق نگاهم کرد و گفت 
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  !حریر... چرا راستشو نمیگی -

 اخم کردم و گفتم 

ازدواج   - آماده  گفتم. من  راستشو  الان  بابا من همین 

 !نیستم! من هنوز بچه ام 

 فقط نگاهم کرد 

 .اما نگاهش راضی نبود

 .مشخص بود حرفمو قبول نکرده

  …تابلو بود که حالمو باور نداره

 نفس کلافه ای کشید و گفت 

 !باشه... بذار با پدرت حرف بزنم بعد تصمیم بگیریم  -

 .با این حرف بلند شد و رفت

 .دراز کشیدم

 …امیدوار بودم راضی شده باشه

  اما شب که بابا اومد و برای شام رفتم پایین بابا گفت

ز درمیون با برهان  عصر، یه رو   ۷تا    ۶از فردا ساعت   -

  !میرید پیش مشاور
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 .متعجب به بابا نگاه کردم

 اخم کرد و گفت 

بعد ده جلستون، اگر باز نمیخواستی ازدواج کنی من   -

 !حرفی ندارم

 .حالم گرفته شده بود

 …نمیخواستم برهان رو دوباره ببینم 

 کلافه گفتم 

  !من که مشکلی ندارم برم پیش مشاور -

 مامان گفت 

 !مشکل داری کسی نگفت -

 بابا سر تکون داد و گفت 

  کلاس فردات ساعت چنده؟ -

 شاکی گفتم 

  !با تاکسی میرم لازم نیست برهان من رو برسونه -

 بابا ابروهاش بالا پرید و گفت 

 برهان اذیتت کرده؟  -
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 عصبی گفتم 

ندارم   - دوست  فقط  من  من!  پدر  نه  خدا  به  آقا!  نه 

 !باهاش برم

 بابا گفت 

اول اوکی بودی الان دوست نداری! چرا  دلیلش چیه   -

  رو راست نمیگی؟

 چشم هام رو بستم و کلافه گفتم 

گفتم  - رو    فرستید می   منو  دارید  شما  اما  …دلیلم 

  !مشاور  پیش

 .چشممو باز کردم

 مامان لبخند نگرانی به من زد و گفت 

خوب   - دیگران  با  معاشرت  تو  همیشه  تو  حریر... 

بو خوب  برهان  با  اما    با   نمیکردم  فکر   … دینبودی، 

  !نسازی هم  برهان

 …وای خدایا

  !خدای من
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 چرا نمیفهمیدن؟ 

 سعی کردم آروم باشم و گفتم 

 !من با برهان مشکل ندارم -

 …برهان پسر خوبیه

 !حتی دوستش دارم

 .اما من الان قصد ازدواج ندارم

  .فقط دوست دارم درسمو بخونم و کتاب هامو بخونم 

 !برهان فکر کردمشاید بعدا به ازدواج با 

 .الان استرس میگیرم

 میشه ولم کنید و بهم زمان بدید؟ 

 .بابا و مامان سکوت کردن

 :اما یهو بابا گفت

 ...باشه - 

#4۶ 

 .چند بار پلک زدم

 …باورم نمیشد بابا قبول کرد
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 به مامان نگاه کرد و گفت

پای  - وایسیم  میگم  خواهرم  به  بعد  بگذره،  یکم  بزار 

 !الان عصبیه وقت خوبی نیست …حریر خوب شه 

 …حرفش بهم بر خورد

  .اما واقعا به همین هم راضی بودم

بابا بعد شام زنگ زد به عمه گفت حریر از نظر روحی  

خوب نیست یه مدت آشنا شدن و اینارو عقب بندازیم  

  !و بله برون رسمی رو بذاریم بعد ترم من

  عمه بهش بر خورد

 .اما قبول کرد

 داد برهان بهم پیام 

 …باورم نمیشه باهام این کارو کردی -

 .اما بهش جواب ندادم 

 فرداش بابا منو برد دانشگاه

 با دربست برگشتم خونه 

  .کل هفته از برهان خبری نبود
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 .یه حال بدی داشتم، که دومی نداشت 

 …هنوز باورم نمیشد عملا همه چیز کنسل شده

اعصابم اون کتاب لعنتی رو ناتموم ول کرده بودم و رو  

 بود

 …اما میرفتم سمتش هم کلافه تر میشدم

 .انگار کل سنسور های بدنمو روشن میکرد

 .جمعه بلاخره دلو زدم به دریا و یکم دیگه خوندم 

  برعکس دفعه قبل

 …ایندفعه رسیده بودیم جاهای خوب

 .وحشت نکرده بودم و بیشتر کنجکاو بودم

 .همین منو ترسونده بود

 یعنی چی؟ 

 دفعه اول بدم نیومده و نترسیدم پس؟ چرا مثل 

 باز کتاب رو گذاشتم کنار

 شنبه صبح هم با بابا رفتم دانشگاه



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  218

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

218 
 

دربست   دانشگاه  جلو  های  تاکسی  تا  اومدم  برگشت 

 بگیرم 

 .اما باز برهان اومد جلو پام ترمز کرد

 اخم کردم بهش 

 .اما پیاده نشد

 شیشه رو داد پایین و گفت

 !مهمه باید صحبت کنیم حریر، خیلی -

 میتونستم سوار نشم 

 …اما واقعا دلم میخواست سوار شم 

  .نشستم و برهان حرکت کرد

عصام رو از بین صندلی ها رد کردم و گذاشتم پشت و  

  کیفم رو گذاشتم روش

  برهان گفت

دنبالت.. - بیام  که  نمیخواستم  جایی  تا  خواستم   .

تنگ   برام  دلت  شاید  دوری.  و  بدم  فضا  بهت  میخوای 

 !شه
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 .کوت کردمس

  …لو ندادم دلم واقعا هم تنگ شده بود

 برهان گفت 

منو   - تو  میگه  حریر...  مغزم  رو  رفته  دیگه  مامانم  اما 

منو   داری  میگه  توهین!  ما  موندن  منتظر  و  نمیخوای 

زد، قطع کرد  کوچیک میکنی. دیشب با خاله حرف می 

  گفت چرا نریم خواستگاری سارینا!؟

 .تنم گر گرفت

 فتم اخم کردم و گ

  !خب برو -

 برهان اخم کرد و گفت 

  !حریر -

  قاطع

  .عصبانی و محکم اینو گفت

 …یه جوری گفت، که من قشنگ شرمنده شدم

 با خجالت گفتم 
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تو   - که  چیزی  آماده  واقعا  من  برهان  اما...  ببخشید... 

 !میخوای نیستم 

 برهان گفت 

نزنم در  - تو نگی، حتی حرف هم دیگه  تا  قول میدم 

رو   مامانم  برون...  بله  برای  بیایم  بزار  فقط  موردش! 

  !میشناسی که یهو قاطی میکنه

  .لب گزیدم

  …میدونم 

 گفت راست می 

 اما درسته من برهان رو دوست دارم 

 …اما برهانی که تو ذهنم ساختم رو

 !از این برهان ناشناخته رو به روم میترسم 

 کلافه گفتم 

نمیشناسم.   - تورو  واقعا  من  و  برهان  بشناسمش  اگر 

 نتونیم با هم کنار بیایم چی؟ 

 .نگاهم نکرد
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  خیره به رو به رو گفت

نیومد   - خوشت  من  از  که  بخشی  هر  با  حاضرم  من 

  …بجنگم و تغییرش برم

 نگاهم کرد و گفت 

 !به شرافتم قسم  -

#4۷ 

 .برهان کنار خیابون پارک کرد

  .فقط به هم نگاه کردیم 

 آروم گفت 

  …حریر -

 گفتم   آهی کشیدم و

  !برهان... میترسم... واقعا میترسم  -

  سرم رو انداختم پایین

 اما ادامه دادم 

دلم میخواد قبول کنم... میگه از پسش بر میام... اما   -

  !ترسهمنطقم می 
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  .نگاهش کردم

  .دستش نشست رو گونه ام

 ...درسته محرم بودیم 

 .اما واقعا تماس دستش حال عجیبی بود

  …خجالت عجیبیه ترس و 

  گونه ام رو نوازش کرد و گفت

  ...قول میدم هیچوقت کاری نکنم که تو اذیت شی -

 .چشم هام رو بستم 

 نفس عمیق کشیدم و گفتم 

  ...باشه -

  هنوز چشم هام رو باز نکرده بودم که

  …گرمای نفس برهان تو صورتم خورد

  لبم رو بوسید و گفت

  !مرسی -

  سرشو عقب بر

 .هنوز داغ و خشک بودماما من 
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  …از این بوسه یهویی و داغ

 .چشم هام رو مردد باز کردم

 .به هم نگاه کردیم 

 لبخند زد و گفت 

 میشه حالا به بابات بگی موافقی؟  -

 با خجالت لبخند زدم 

  .اما برهان جدی شماره بابا رو گرفت 

  گفت من موافقم آخر هفته بیان بله برون رسمی 

  …گوشی رو داد به من

 .منم گفتم 

  !بابا خوشحال شد و گفت زنگ میزنه به عمه

  .برهان تشکر کرد

  .قطع کرد

 خواست دوباره حرکت کنه 

  …اما یهو خم شد سمت من

  گونه ام رو بوسید و
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 .اینبار بدون حرفی راه افتاد

  .تنم از این بوسه باز گر گرفته بود

  برهان کمی که رفتیم جلو گفت

 !خودمو کنترل میکنم به خدا خیلی  -

 بدون فکر گفتم 

 !همین حرفت منو میترسونه -

  بلند خندید و گفت

سارینا   - به  میکنم  کنترل  خودمو  بگم  میخواستم 

  !چیزی نگم 

 .لب گزیدم و چیزی نگفتم 

  اما برهان خندید و گفت 

عقد که کردیم خیالم راحت شد، بهش میگم تو خبر   -

 !داری اون چه تمایلاتی داره

 رگشتم سمت برهان و گفتم شوکه ب

  ...نه... نگو -

 .سوالی نگاهم کرد
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 نگران گفتم 

 .برهان شاید پشیمون شه! نباید ابروش رو ببریم  -

  ابروهای برهان بالا پرید و گفت

پشیمون از چی؟ از تمایلی که داره؟ یا از محیطی که   -

 !میره

 فهمیدم منظور برهان چیه 

 برای همین سریع گفتم 

ر - منظورم  به  نه  تمایلاتش  جاهاست...  این  به  فتن 

  !خودش مربوطه

 برهان گفت 

اینجور جاها رفتن هم به خودش مربوطه. من   - اتفاقا 

  !میگم که بدونه تو در جریانی نخواد منو تهدید کنه

 .دهنم باز موند

  …خدای من

  !منظورش این بود

 با خجالت سرمو انداختم پایین 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  226

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

226 
 

 …سارینا مناسب برهانهشاید واقعا همون فردی مثل 

 بدون فکر گفتم 

 تو دوست دادی اینجور جاها بری؟  -

 .نگاهش نکردم

 آروم پرسید 

 چطور؟  -

#4۸ 

 تعارف نکردم و گفتم 

  !چون من دوست ندارم تو بری -

 .نیم نگاهی بهش انداختم 

 نگاهم نکرد و گفت 

 !منم دوست ندارم با تو یا بدون تو برم -

 پس برای چی میرفتی؟  -

 لب زد 

  .…مجبور بودم -

 اینبار کامل برگشتم سمتش و گفتم 
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 چرا!؟  -

 نگاهم نکرد و گفت 

دنبالش   - فروشی  کفش  میری  میخوای.  کفش  وقتی 

  !دیگه

 .ابروهام بالا پرید

 اما برهان نگاهم نکرد و گفت 

مجبور بودم برم، تا بیشتر در این مورد بدونم و افراد   -

  !اهلش رو پیدا کنم 

 .م نگاهم رو ازش گرفت

 .حرف نزدم

  ...من واقعا نمیتونم کنار بیام، قبل من

 .نفسم رو خسته بیرون دادم

  برهان گفت

رو   - کتاب  نکنیم.  صحبت  گذشته  مورد  در  بیخیال... 

  !خوندی

  با اومدن اسم کتاب
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 یاد جایی که بهش رسیده بودم رسیدم و لب زدم

  !دارم میخونم  -

 برهان گفت 

 نظرت در موردش چیه؟  -

 آروم حقیقتو گفتم 

اما  - راستش اولش دوست نداشتم. یکم ترسناک بود. 

  .الان خوبه... نمیدونم تا آخرش چی میشه

 به برهان نگاه کردم و گفتم 

 تو دقیقا چنین روابطی منظورته؟  -

  .ابروهاش بالا پرید

 .اما زود به خیابون نگاه کرد

  لب زد

  !تا حدودی -

رمان   یه  عملا  کتاب   پسر  این  توش  که  بود  عاشقانه 

دختر   کم  کم  و  میخواست  متفاوت  ای  رابطه  داستان 

ماجرا رو با چندین ابزار جنسی آشنا کرد و در کنارش  
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دختر ماجرا هم پسر داستان رو از بخشی از این روابط  

 .که ذهن و روحش رو آسیب میداد جدا کرد

  در واقع انگار هر کدوم دوتا خط موازی بودن

  که کم کم 

  ..کدوم از مسیری که داشتن میرفتن  هر

 کمی جدا شدن 

  کمی تغییر کردن

  تا به هم رسیدن و مچ شدن

 برای همین از برهان اینو پرسیدم 

 وقتی سر تکون داد گفتم 

پس تو هم میخوای از یه سری چیز ها جدا شی اره؟   -

 ترک کنی؟ 

 .نگاهم نکرد

 خیره به رو به رو گفت 
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ی میشه... ناخواسته همراه  حریر... آدم وقتی وارد راه  -

جریان جلو میره... یهو به خودت میای میبینی... این،  

 !اون چیزی نبود که میخواستم 

  سکوت شد بینمون

 آروم گفتم 

 مثل رفتن به اون مهمونی ها؟  -

 بدون نگاه کردن به من سر تکون داد آره 

 زیر لب گفت 

 ...و خب خیلی چیزای دیگه -

  .رسیده بودیم 

 .پارک کردبرهان 

 اما من در رو باز نکردم و گفتم 

  ...یکیش رو بگو. یکی از مهم ترین هاش -

 .نگاهم کرد

  .حالا چشم هاش غمگین بود

 لبخند زد 
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 اما لبخندش به لب هاش نرسید و گفت 

 ...بزار برای بعد -

  با تکون سر گفتم نه

 نگاهش افتاد رو لبم و گفت 

 ...سخت آروم میشم حریر... خیلی سخت -

#4۹ 

 .دوباره به چشم هام نگاه کرد

 سخت آروم میشه؟ 

 خیلی سخت؟ 

 منظورش چی بود؟ 

  خواستم بپرسم یعنی چی؟

سمت   سرمو  آروم  و  من  چونه  رو  نشست  دستش  اما 

  .خودش کشید 

 …شوکه بودم از حرکتش، که لبش رو لبم نشست 

 .چشم هام بدون اراده من بسته شدن

  …هوشی قوی بودانگار که لب هاش، یه دارو بی 
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 .مغزم از کار افتاد و تنم داغ شد

هم   من  های  چشم  و  کشید  عقب  رو  سرش  برهان 

 .خمار باز شد

  دقیق تو چشم هام نگاه کرد و گفت

 ...حریر... فقط کاش زودتر مال من شی -

 .با صدای بوق یه ماشین، هر دو تقریبا از جا پریدیم 

 .گرفته بودبرهان جلو ورودی پارکینگ همسایه رو 

  .کمی جلو تر رفت، تا همسایمون بره تو پارکینگ 

 میخواستم بپرسم چرا؟ 

  چرا منو زودتر میخواد؟

  چی این وسط داره اذیت میکنه؟

 اما برهان گفت 

  !بهتره زودتر بری، قبل اینکه نتونم بذارم بری -

 .فقط نگاهش کردم

  …خدایا

 جدی میگفت؟ 
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  چرا هر کلمه اش میرفت زیر پوستم؟

 بهش نگاه کردم و گفتم 

  ...فکر میکنم واقعی نیست -

 سوالی سر تکون داد و گفتم 

  ...این حرف هات... این رفتارت... این... این -

دوباره   که  میگشتم،  مناسب  کلمه  دنبال  داشتم  هنوز 

 .خم شد رو لبم رو بوسید

 .عقب رفت

 نگاهش کردم و لب زد

 این بوسه هام؟  -

  .آروم سر تکون دادم

 ند رو لبش اینبار پر رنگ تر شد و گفت لبخ 

  !اما حسش کردی چقدر واقعیه -

  .نفس عمیق کشیدم 

 .سر تکون دادم آره

 مجدد به لبم نگاه کرد 
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  .اما اینبار دیگه مکث نکردم

 .در ماشین رو باز کردم و سریع پیاده شدم 

  !انقدر سریع، که فراموش کردم پام تو گچه

  .برهان سریع پیاده شدچنگ زدم به در تا نیفتم و 

 .عصا منو بهم داد

 کیفم رو گرفت و گفت 

 !به کل یادم رفته بود پات تو گچه -

 .خندیدم

 با خجالت گفتم 

 !منم  -

  عصا رو نداد بهم 

 .به جاش دستش دور کمرم نشست

 .منم بازوش رو محکم گرفتم 

  کمک کرد برم سمت خونه

حس   من  برای  هم  هامون  بدن  تماس  همین   اما 

  …عجیبی داشت
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  .جلو در ایستادم

 زنگ زدم و برهان گفت 

 فردا ساعت چند بیام؟  -

 قبل اینکه من جواب بدم

 مامان آیفون جواب داد و گفت 

 …برهان جان، شما هم بیا بالا پسرم کارت دارم  -

 
#۵0 

 .من و برهان به هم نگاه کردیم 

 سوالی سر تکون داد چی شده؟ 

 لب زدم 

 !نمیدونم  -

 بلند گفت 

  !چشم زن دایی. میام الان -

 .مامان درو باز کرد

 با هم رفتیم داخل 

  .اما عصام رو به من داد 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  236

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

236 
 

اینا مهم نیست محرم باشیم یا   میدونستم برای مامان 

 …نه

 !تا عقد نکنی، چنین تماس هایی رو نادرست میدونن

 با وجود سختی، اما یک پا یک پا از پله رفتم بالا 

 .استقبالمون مامان در رو باز کرد اومد

  برهان مجدد سلام کرد و مامان گفت

  !تو برو تو حریر -

 جا خوردم 

خداحافظی   برهان  از  نگاهم  با  و  چشم  زدم  لب  اما 

 .کردم

 .نگاه مامان یکم کلافه بود

 …دلمو آشوب میکرد

  رفتم بالا

  میخواستم برم از پنجره اتاقم گوش وایسم 

  اما تا برسم بالا

 .نبرهان داشت میرفت بیرو
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 .گوشیم رو بیرون اوردم 

 براش نوشتم 

 مامان چی میگفت؟  -

 .اما برهان ماشین رو روشن کرد و راه افتاد و رفت

 !نمیدونستم زنگ بزنم بهش یا نه

مقنعه و مانتوم بیرون آوردم، که در اتاقم بدون در زدن  

 .باز شد

  با تعجب برگشتم سمت مامان، که با اخم گفت

زده میگه دخترت و نامزدش تو  خانم دولتشاهی زنگ   -

  !کوچه لب تو لبن! این چه آبروریزی راه  انداختی 

 هنگ گفتم 

  !چی! این چه حرفیه! زنیکه فضول -

 مامان شاکی گفت 

برهان که با پر رویی میگه یه بوسه کوچیک بود، تو  -

  !هم که به اون بیچاره میپری

 .لب هامو با حرص فشار دادم
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  مامان گفت

  ؟! میشین لب تو لب   کوچه تو بعد  …نمیخوام میگی  -

 .واقعا عصبانی بودم

  ماشین برهان شاسی بود

 .از پشت میدونستم خیلی دید نداره

  !شیشه هام که دودی بود

 یعنی این زن چقدر به خودش سختی داد 

 تا مارو دید بزنه و بعد 

 !چقدر سریع زنگ زد

 .واقعا ازش متنفر بودم 

  …چیزامامان هم که حساس رو این 

 با عصبانیت گفت 

  !نمیخواد برهان بیاد دنبالت، خودم میرسونمت  -

 .با این حرف رفت بیرون

 .خسته نفسمو بیرون دادم

 …خب به سلامتی
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اون از عمه، که چون من گفتم عقب بیفته بله برون با  

 !من رفته تو قیافه

این از مامان، که بخاطر این اتفاق مسلما با برهان رفته  

 !تو قیافه

 ...تا ما عقد کنیم و

 ...عروسی کنیم 

  !امیدوارم خاندان از هم نپاشه

  با خستگی نشستم رو تخت

  …گوشی رو چک کردم ببینم برهان چیزی نگفته 

 .دیدم سارینا تو گروه خانوادگی، چندتا پیام داده

 خواستم رد شم 

اما چشمم به اسمم تو متن پیامش خورد و گروه کامل 

 .باز کردم

 بود نوشته 

 !!!حریر اگر افتخار بدی خوشحال میشم  -

 .رفتم پیام های بالا تر رو خوندم
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نوشته بود تولدشه و تو باغ باباش تولد جوانانه میخواد  

  !بگیره

  .همه رو دعوت کرده بود

 .اسم آورده بود

  !اسم برهان رو نیاورده بود

  …ولی اسم منو آورد

 .به تاریخش نگاه کردم

 .پریدابروهام بالا 

 …همین آخر هفته بود، که ما گفتیم بله برون

#۵1 

  !نمیدونستم جواب بدم یا نه

  .دیدم بردیا در حال تایپه 

  پیامش اومد رو صفحه

 نوشته بود 

مرسی سارینا جان. این آخر هفته بله برون برهان و   -

 حریره! مگه خبر نداری؟ 
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  سارینا شد در حال تایپ 

 .اما پیامی نداد

 علی پیام داد 

 ...ئه به سلامتی -

 .لب گزیدم

تازه   ما  آخر    1چون  باشه  برون  بله  گفتیم  بود  ساعت 

  هفته

 .بعید میدونستم همه خبردار شده باشن

 اما علی تو پیام بعدی نوشت

است سارینا جان  - این هفته  تولدت  نمیدونستم  . من 

ارشدم   داماد  من  باشیم.  برون  بله  باید  حنا  با  هم  ما 

 !دیگه

 خنده فرستاد و نوشتشکلک 

 .بهتون خوشبگذره -

  .یهو انگار کل خاندان آنلاین شدن

 هر کس چیزی میگفت 
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  .اما همه از بله برون ما خبر داشتن 

  مادر برهان نوشت

 سارینا جان عمه نمیشه تولدتو جا به جا کنی؟  -

 سارینا بلاخره نوشت 

پنج   - روز  خود  است.  شنبه  پنج  من  تولد  جون  خاله 

 بله برون رو چرا انداختین اون روز. یه روز  شنبه! حالا

  قبل یا بعدش نمیشد بذارید؟

  عمه نوشت

 !آخه این مهم تره -

 .لب گزیدم

  !بیا دشمن بعدی پیدا شد

 سارینا نوشت 

  !بله حق با شماست. به مهمه برسید -

 .آهی کشیدم 

 گوشی رو گذاشتم کنار 

  .ناراحت شدم برنامه سارینا بهم ریخت
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ستاشو دعوت کرده و نمیتونه برنامه رو تغییر  مسلما دو

  !بده

 .صدای پیام اومد

 .گوشی رو چک کردم

 دیدم بردیا تو صفحه شخصیم پیام داده نوشته 

بله برون رو بذاریم چهارشنبه که پنج شنبه تولد رو   -

 !بریم؟ سارینا ناراحت نشه

 براش نوشتم 

 !من نگفتم پنج شنبه. برام فرقی هم نداره -

 .باشه ای گفت و دیگه پیام نداد

 منتظر پیام برهان بودم 

 .اما خبری ازش نبود

 خودم براش نوشتم 

داده - آمار  مامانم  به  دیده  مارو  همسایمون  .  سلام. 

 !خیلی قاطی کرد

 .برهان باز هم جواب نداد 
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 .چشم هام رو بستم و نفهمیدم چطور خوابم برد

 .بیدار شدمبا صدای داد و دعوا مامان و بابا 

 .گیج و منگ نشستم رو تخت

 صدای مامان اومد که گفت 

 آره... چون پسر خواهرته... عیبی نداره اره؟  -

  ...خدای من

 !باز چی شده بود

 بلند شدم تا با عصا برم بیرون، که بابا گفت 

پسرهای   - از  کنی!  تربیت  نتونستی  رو  دخترات  تو 

 !فامیل من ایراد میگیری 

 .پشت در خشک شدم

 ..س مامان قضیه بوسه رو گفته بودپ

 گفت نمیشد!؟ نمی 

 !چرا اصرار دارن ابرو بچه هاشون رو ببرن

 مامان شاکی گفت 
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که کپ   - حنا  نیستن!  تو  منن. دختر  فقط دختر  نکه 

 !خودته! حریر هم بدتر از تو

 .عصبانی در رو باز کردم

 رفتم بیرون که بابا گفت 

عروسی سر و  به من رفتن، اما مثل فامیل شما قبل   -

گوششون میجنبه! داداش خودت معلوم نشد بچه اش  

 !چند ماهه به دنیا اومد

 مامان جیغ زد 

 !بی آبرو -

  بابا داد زد

 !خودتی و خاندانت -

 …من بالای پله ها خشک شدم

#۵۲ 

 …ببین یه بوسه به چه جنگی کشید

 .جیغ و داد مامان و بابا بالا گرفت 

 .برگشتم اتاقم 
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 .پایین، فقط همه چیز بد تر میشدچون میرفتم 

 .در رو بستم 

 گرسنه بودم 

 .اما چاره ای نبود

 .گوشی رو چک کردم

 .برهان پیام داده بود

 نوشته بود 

بله   - تاریخ  تغییر  سر  شده  دعواشون  بابام  و  مامان 

دوره   بابا  سارینا!  بخاطر  چهارشنبه  گفت  مامان  برون. 

  . چهارشنبه  فامیلش  با  داشت  هم  خانوادگی  حالا 

 !قهرن

  براش نوشتم 

 ...اینور هم قهرن -

 سریع نوشت 

 اونجا چرا؟  -

 جواب دادم 
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  !مامان به بابا گفت چی شد. دعواشون خانوادگی شد -

 برهان نوشت 

دعواشون   - خاندان  کل  چهارشنبه  تا  ماست...  شانس 

 !نشه خوبه

 براش نوشتم 

 آره... پنج شنبه تولد بریم؟  -

 برهان گفت 

 !ت نکرد. تو خواستی برومنو که دعو -

 خندیدم و گفتم 

 ... آره نکه عاشقشم  -

 برهان هم شکلک خنده فرستاد و گفت 

  !میکشتمت اگر بودی -

 .براش خنده فرستادم

 !هرچند حرفش به نظرم خنده دار نبود

  برهان گفت

 تصویری بگیرم ببینمت؟  -
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 براش نوشتم 

 .اتاقم تاریکه لباسم مناسب نیست -

 نوشت خندید و 

 !باشه عیبی نداره... ما که محرمیم  -

 .مردد بودم

 .صدای ماشین از بیرون اومد

 رفتم سمت پنجره 

 .مامان سوار ماشین شد و رفت بیرون

  .پس دعواشون بالا گرفت 

 .بابا عصبانی، پشت سر ماشین مامان دویید 

  .برگشت

 .سوار ماشین شد و اونم پشت سر مامان رفت

 …لعنتی

 وا بود!؟ الان وقت این دع

 .هنوز خیره به بیرون بودم، که برهان تصویری زنگ زد

  …به صفحه گوشی نگاه کردم و عکسش
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  .اهی کشیدم و لم دادم رو تخت

  .تماس رو وصل کردم

 میدونستم تاریکه منو نمیبینه 

 .اما تماس که وصل شد، با دیدن برهان پشیمون شدم

  .بودیه رکابی اسپرت تنش بود و رو تختش لم داده  

 .دستی تو موهاش کشید و دستش رو برد زیر سرش

  .این اولین بار بود اندام برهان رو در این حد میدیدم

 لبخندی کنج لبش نشست و گفت 

 !سلام حریر... چقدر اینجوری متفاوتی -

  .جا خورم

 !چون تو تصویر گوشی خودم، صفحه سیاه بود

 آروم گفتم 

 مگه منو میبینی؟  -

  خندید و گفت

  !خیلی کم... اما برای دل من کافیه -

 مردد، موهام رو دادم کنار که برهان گفت 
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 ؟اون بند تاپه یا لباس زیرت؟  -

 سریع گفتم 

  !تو چطوری داری میبینی؟ اسکرین بگیر ببینم  -

 برهان خندید و گفت 

  !نه میترسم بعدش قطع کنی -

  شاکی گفتم 

  !بزار لباسمو عوض کنم  -

  ه برهان گفتخواستم قطع کنم، ک

عوض کنی پا میشن میام اونجا ها! من تازه میخوام   -

 !بگم کمترش کنی

#۵۳ 

  .جا خوردم

 !من اصلا از برهان انتظار این رفتار ها رو نداشتم 

 آروم گفتم 

درست نیست برهان... بیا کار رو برای همدیگه سخت   -

  !نکنیم... خیلی مونده تا عروسی ما
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  .برهان مکث کرد

  …شتم قبول نکنه انتظار دا

 اما آروم سر تکون داد و گفت 

حق با توئه... بزار حداقل عقد کنیم... چون یه سری   -

با   تموم شدنش  ماست...  ها شروع شدنش دست  چیز 

 !خداست

 ابروهام بالا پرید 

  .اما چشمکی زد و قطع کرد

 .به صفحه سیاه گوشی نگاه کردم

 .کاش قطع نمیکرد

 ...نداشتم این تنهایی رو دوست 

 .اما میدونستم کار درستی بود

 ...چون برهان حد و مرز نداشت و من 

  .من زود رام میشدم 

 .بلند شدم با عصا رفتم پایین 

  .غذا حاضر بود
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 .تنهایی خوردم 

 .به بابا یا مامان زنگ نزدم

 .نصف سال این دوتا دعوا داشتن 

جیز   جیر  صدای  شبش  و  میکردن  آشتی  هم  بعد 

 !بودتختشون بلند 

 .با این فکر پوزخند زدم

 .برگشتم اتاق

 .دوتا مسکن خوردم و خوابیدم

  …یه بوسه بود دیگه

  .یه بوسه، که هر آدم بزرگسال و متاهلی تجربه میکنه

  !دیگه انقدر سر و صدا کردن و آبروریزی نداشت 

  …تازه ما که محرم هم بودیم 

 .خیلی دلم گرفته بود

 .بخاطر مسکن ها زود خوابم برد

 با صدای مامان بیدار شدم، که گفت 

 !پاشو حریر ببرمت دانشگاه، میخوام برم خرید  -
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  …حالا دوست داشتم برهان منو برسونه

 .اما دیگه بی فایده بود

 .اون روز مامان منو رسوند و خودش اومد دنبالم 

 .حرفی از دیشب و دعوا بابا نزد

 .منم چیزی نگفتم 

احو و  حال  داد  پیام  فقط  هم  گفت  برهان  و  کرد  ال 

 !مامان زنگ زد بهش نیاد دنبالم 

  .دل و دماغ اصلا نداشتم 

 …نمیدونستم چرا انقدر غمگینم 

 برای بله برون لباس داشتم 

 .اما باید میرفتم آرایشگاه 

 .روز بعد هم مامان بعد از دانشگاه منو برد آرایشگاه

  .چهارشنبه هم قرار شد نرم کلاس

فقط   برهان  با  مدت،  این  عادی تو  احوال  و  حال 

 .میکردیم 

 فکر میکردم وارد بحث جنسی نشدن 
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 !حال منو خوب میکنه

 ...اما خب 

  .اشتباه میکردم

 …حالم اصلا خوب نبود و دلم بد گرفته بود

 .همش منتظر پیام بیشتر از برهان بودم

  .اون هم که انگار عقب نشینی کرده بود

 .چهارشنبه بعد نهار بود

 .ه بودیم همه کار هامون رو کرد

 .حوصله ام سر رفته بود

 .رفتم اتاقم و کتاب برهان رو برداشتم 

 .زیاد ازش نمونده بود

 .تصمیم گرفتم تا دیدن برهان تمومش کنم 

 اینجوری اگر باز رفتیم تو اتاق حرف بزنیم 

  .یه موضوع بود بپرسم 

 …دراز کشیدم رو تخت و شروع کردم

 .داشتاما اینبار با دو دفعه قبل کاملا فرق 
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کردم و حالمو  اینبار خودمو تو اون موقعیت تصور می  

 ...منقلب میکرد

#۵4 

 …میدونستم اشتباهه

الان تو این شرایط، من نباید چنین داستانی بخونم و  

 !حال خودمو اینجوری کنم 

 .اما دست من نبود

 …انگار منو گرفته بود و ول نمیکرد

 .بود که کتاب رو تموم کردم  ۵حدود ساعت 

حالم در حدی بود، که مجبور شدم برم سرویس و به  

  .سختی لباس زیرم رو عوض کنم 

 .به خودم تو آینه نگاه کردم

  .چشم هام خمار شده بود

  ...لعنتی

  صورتمو شستم 

  .اما حالم خیلی بهتر نشده بود
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 .برگشتم اتاقم 

 برای برهان نوشتم 

 .کتاب رو تموم کردم -

 رهان سریع جواب داد ب

 !چه روزی رو برای تموم کردنش انتخاب کردی  -

 براش نوشتم 

 !چون امروز عملا باید بهت جواب قطعی بدم -

  .با این حرفم سریع زنگ زد

 اول خواستم جواب ندم 

 …اما باز این بدنم مجبورم کرد جواب بدم

 .انگار بدنم تو دام افتاده بود و نمیشد بکشمش بیرون

 !وتتو دام شه

 .تماس رو وصل کردم

  برهان با صدای آروم و بمی گفت

  !حریر... تو که قبلا به من جواب دادی -

 کلافه گفتم 
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  !برهان... این کتاب منو میترسونه -

  سریع گفت

امتحانش   - نیست  لازم  هیچوقت  نداشتی  دوست  اگر 

  .کنیم 

 کلافه و بدون فکر گفتم 

  !مشکل اینجاست دوست داشتم  -

 .گفتم لب گزیدمتا 

 .برهان هم ساکت شد

 .هیچکدوم حرفی نزدیم 

 لب زدم 

ترسیدم..  - داشتن  دوست  این  از  و  داشتم  .  دوست 

  !چون حالمو طوری کرده، که قبلا تجربه نکرده بودم

 آروم گفت 

من دور تو و این حالت میگردم. اگر پیشت بودم الان   -

 .حالت بهتر بود

 .انگار برق سه فاز به من وصل شد
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 بدنم گر گرفت و شوکه گفتم 

  !برهان -

 آروم خندید و گفت 

نه جدی میگم حریر... آدم وقتی اینارو میخونه میره   -

نکنه   تا  کنه...  تجربه  خودش  باید  بعد  فازش...  تو 

جواب   مدت  یه  یی  ضا  ار  خود  شاید  نمیره...  خماری 

 !بده، اما بعد دیگه اونم حالتو خوب نمیکنه

 گفت  لب گزیدم فقط و برهان 

فرصت   - اینکه  مگه  سمتش  نره  آدم  بهتره  همین  برا 

 ...تجربه اش رو داشته باشه

 باز هم بدون فکر گفتم  

  پس تو چرا رفتی سمتش؟ -

  .مکث کرد

 فکر کردم جواب نمیده 

 اما با صدای بم و البته داغی گفت 

 ...من اشتباه کردم... بهت که گفتم  -
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  .سکوت شد بینمون

 لب زدم 

 …وم میشیگفتی سخت آر -

 صدای نفسش رو پشت گوشی شنیدم که گفت 

 ...آره... خیلی... برای همین نگران تو ام -

#۵۵ 

 جمله برهان که تموم شد

  …قلبم هم انگار سقوط کرده بود

 هین شوکه ای گفتم و برهان گفت 

میدونم باید چکار کنم. میدونم باید تا چه حد پیش   -

تورو اذیت نکنم، اما  برم. من به همه چیز فکر کردم که  

باز هم نگرانم... همش میگم کاش صبر میکردم و کل  

  .این مسیر رو با تو میرفتم حریر

 .بغض کردم

 آروم گفتم 

  …کاش -
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 برهان مکثی کرد و گفت

سال پیش جذب این ماجرا شدم. تو اون موقع    ۹من   -

 ...خیلی بچه بودی اصلا بهش فکر نمیکردم که روزی

  .سکوت کرد

 رو خسته بیرون داد و گفت نفسش  

بده...   - فرصت  بهم  گذشته...  دیگه  حریر...  بیخیال 

 باشه؟ 

  .سکوت کردم

 !آخه این که فرصت نیست

  …نمیشه که فرصت داد آخه

فرصت مال وقتیه که اگر نشد، راحت راهتون بکشی و  

 !بری

 اما وقتی قراره عقد کنی 

  عروسی کنی

 فرصت چی؟ 

  .اگر نشه که به فنا میری 
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 برهان گفت 

  ...حریر -

  نفس عمیق کشیدم و گفتم 

 .باشه... اومدی باز صحبت میکنیم  -

  .اینبار برهان مکث کرد

 نفس کلافه ای کشید و گفت 

  .باشه عزیزم... میبینمت -

 لب زدم 

  .مرسی  -

  .سکوت شد دوباره و خداحافظی کردیم 

 .به گوشی نگاه کردم

 خوشحالم یا سال دیگه از تصمیم امروزم  

 ...یا

 ...خدایا کمکم کن 

  .خودمو مرتب کردم و رفتم پایین

  بابا و مامان همچنان تو قیافه بودن
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 .اما به من کاری نداشتن 

 .حنا و علی اومدن 

  .علی اخم کرده بود

  .حنا هم همینطور

 نگران به حنا نگاه کردم و گفتم 

 قضیه چیه؟  -

 .بهم اشاره کرد بریم اتاق 

  .با هم رفتیم بالا

  .ها شدیم وارد اتاق قدیمی 

 در رو بست و گفت 

 حرف هایی که بهت در مورد برهان زدم یادته؟  -

 .سر تکون دادم

 !نگفتم برهان میگه علی دروغ گفته

 .چون نمیخواستم یه جنگ اعصاب برا حنا درست کنم 

  .اونا دیگه ازدواج کردن تموم شده رفته

 حنا اخمش تو هم رفت و گفت 
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 !روغ بودخب... نصفش د -

  .ابروهام بالا پرید

 حنا کلافه گفت 

اون حرفا همش حقیقت نبود... اما بخشیش حقیقت   -

عنوان   به  بگم...  بهت  خواستم  همین  برای  بود. 

خواهرت... کسی که بعد ازدواج تازه فهمید شوهرش از  

از   عقد  قبل  حتما  حتما  حتما  چطوریه،  جنسی  نظر 

 ...رسلامت روان و روح برهان مطمئن شو حری

 .یخ شدم

 لب زدم 

  علی اذیتت کرده؟ -

 چشم چرخوند و گفت 

 !نه اما گاهی میره رو مخم  -

 با استرس پرسیدم 

 انقدر که به طلاق فکر کنی؟  -

  صورتش غمگین شد و گفت
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ازدواج   - زود  خیلی  میکنم  حس  اما  حنا...  نمیدونم 

کردیم. کاش دوران نامزدی طولانی تر بود. کاش پیش  

سکس   و  نگرانت  مشاور  نمیخوام  بودیم.  رفته  تراپ 

زندگی   از  متفاوتی  جنسی  زندگی  ها  مرد  اما  کنم، 

 ...اجتماعی دارن. اینو یادت نره

  نشستم رو تخت

 حنا رفت سمت در و گفت

خیلی   - گاهی  اینکه  جز  ندارم...  مشکلی  علی  با  من 

 ...سرد میشه... اما

 نگاهم نکرد و گفت 

بخوری...  - مشکل  به  هم  تو  با   نمیخوام  مخصوصا 

 !چیزی که علی از برهان گفت

 .با این حرف مکث نکرد و بیرون رفت

#۵۶ 

 .خودمو بغل کردم 

 …خدایا
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 .من خودم دو دل و مضطرب بودم

 …حرف حنا بد ترم کرد

و   برهان  به  منطق  بی  که  بود،  احمقم  بدن  طرف  یه 

 .تجربه چیز هایی که خونده بود جلب شده بود

  یزدیه طرف مغزم بود، که داد م

 …آروم

 …آروم

  چرا انقدر عجله داری؟

  چرا اختیارتون دادی دست احساس و شهوت؟

 .چشم هامو بستم 

 .نفس عمیق کشیدم 

 …نمیتونم این بله برون رو کنسل کنم 

بریم پیش   باید  قبل عقد  تا  رو دیدم، میگم  برهان  اما 

  !مشاور

  .باید بریم 

 ...باید
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 .بلند شدم و رفتم پایین 

 .بود ۷ساعت حدود 

با گل   اومدن. برهان یه سبد  اومد و همه  صدای زنگ 

 .های بنفش آورده بود

 .لبخندی به من زد و همه نشستیم 

 .حرف های کلی زده شد 

 .وارد بحث خواستگاری شدن

 .حرف حنا تو سرم رژه میرفت

 ...علی

 ...گاهی سرده

 !شاید چون تنوع طلبه، گاهی حنا به میلش نیست

 …حالمو بد میکرد این فکر 

  نکنه برهان هم گاهی اینجوری شه؟

  .من تحملشون ندارم که پسم بزنه

 .سرم رو بلند کردم

  .به صورت برهان، که نگران نگاهم میکرد نگاه کردم
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برهان   پدر  که  زدیم،  جونی  بی  لبخند  هم  به  دو  هر 

  گفت

 !پس بچه ها برن صحبت کنن -

 .سریع به بابا نگاه کردم

 .ن داد تا ما بلند شیم اونم سر تکو

  عمو گفت

زود برگردین، وگرنه خودم مهریه و تاریخ رو مشخص   -

 !میکنم ها

 .از حرفش همه خندیدن 

حفظ   که  بزنم،  جونی  بی  لبخند  تونستم  فقط  من  اما 

 .ظاهر کنم 

  .استرسم رو هزار بود

  .باز وارد اتاق کار طبقه پایین شدیم 

 .برهان درو پشت سرش بست

 رفتم، قبل از اینکه به من دست بزنه و گفتم زود عقب 

  !باید بریم پیش مشاور -
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 ابروهاش بالا پرید و گفت

 مشاور چی؟  -

 وقت خجالت کشیدن نبود و گفتم 

 ...مشاور همین چیزا -

 برهان یه تای ابروش رو بالا داد و گفت 

 منظورت رابطه و سکسه!؟  -

 .لب گزیدم و سر تکون دادم آره

 برهان گفت 

جبهه  نه.. - فقط  اونا  ندارم...  خوبی  تجربه  من   .

 !میگیرن

  نگران گفتم 

 !شاید اونی که تو رفتی خوب نبود -

 برهان گفت 

من سه جا رفتم... و دیگه حاضر نیستم برم... خودم   -

  !انقدر مطالعه کردم که همه چیز رو بدونم 

 شاکی گفتم 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  269

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

269 
 

  !من بدون مشاوره رفتن حاضر نیستم عقد کنم  -

 .پرید ابروهاش بالا 

 تو سکوت، چند لحطه به من نگاه کرد و گفت 

 این حرف اخرته؟  -

۵۷ 

 .از حرفش یخ شدم 

  …قرار نبود اینجوری پیش بره

  مردد نگاهش کردم و گفتم 

  ...اگر نه حرف آخر توئه -

  .چشم هاش رو بست

  کلافه نفسشو بیرون داد و گفت

حریر... هیچ مشاوری نیست که بدون جبهه گیری و   -

 !صداقت این مسائل رو بررسی کنه... باور کنبا 

 آروم گفتم 

  !بیا یه دونه با هم بریم... اگر بد بود ادامه نمیدیم  -

  .سکوت شد بینمون



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  270

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

270 
 

 کلافه سر تکون داد و گفت 

  !یه دونه! فقط یکی -

 .سر تکون دادم باشه

 لبخند خسته ای زد و گفت 

 حالا میشه یه بوس بدی!؟  -

 تاز حرفش هم خنده ام گرف

 .هم خجالت کشیدم

 تکیه دادم به میز کار بابا و گفتم 

  !نوچ -

 اومد سمتم و گفت 

اون   - بعد  برای  ئه...  میای  خودت  الان  گفتم  کتاب 

  !بوس

  .ابروهام بالا پرید

 .برهان چشمکی زد 

  .اومد سمتم 

 سریع گفتم 
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 خب حرفامون رو زدیم. بریم ؟  -

  خواستم برم

 .اما برهان جلوم رو گرفت

 فتم تا نخورم بهشعقب ر

 ...اما از پشت، خوردم به میز

 .نگاهش قفل چشم هام بود

نگاهم   کنه  شکار  میخواد  که  گرسنه،  ببر  یه  مثل 

 .میکرد

  ...تو سکوت و خیلی دقیق 

  لبخندی کنج لبش نشست و گفت

 !بذار یکم مرور کنیم  -

 خواستم بگم چیو؟ 

  .اما دستش رو صورتم نشست و خودشو بهم رسوند

  .رو لبم نشست و بدنشون به بدنم فشردلبش 

 …سرم تو هوا بود که برهان لبمو گاز گرفت

  .یکی آه گفت و شوکه چشم هامو باز کردم 
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  …اما برهان چشم هاش بسته بود و ادامه داد

 !آه من بود

  …آه خودم بود

 .لبمو مکید و دوباره غرق بوسه شدم

 تقه ای خورد به در 

  .هر دو پریدیم 

 .فاصله دو متری ایستادیم، که در باز شدبا 

 .حنا اومد تو و با تعجب به برهان نگاه کرد

 لب زد 

  ...رژ لبی شدی  -

 .آروم خندید 

 .به برهان نگاه کردم 

  .لبش و دور لبش رژ لبی بود

  .سریع دستمال برداشت 

 حنا به من نگاه کرد و گفت 

 ...تو هم همینطور... لبتو پاک کن بیاین بیرون  -
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#۵۸ 

 .شرمنده شده بودم

 .حتا رفت و لبمو پاک کردم

  برهان خندید و گفت

 خبر نداره صیغه ایم، نه؟  -

  .با تکون سر گفتم نه 

 برهان اومد زیر لبمو با انگشتش پاک کرد و گفت

  !بریم... اما دیگه با من بیرون میای رژ لب نزن -

  خندیدم و گفتم 

  !اینجوری نبوسیاتفاقا میزنم که دیگه منو بی هوا  -

 اومدم از کنارش رد شم 

 اما زد رو باسنم و گفت 

  !نکه بدت اومد -

 .با تعجب برگشتم سمتش

 …تعجب از این رک بودن 

  !و از این حرکت
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  .اما چشمکی تحویلم داد و رفت بیرون 

 جلو در ایستاد تا من برم و گفت 

 !بیا الان فکر میکنن چه خبر بوده -

 .از حرفش خودش خندید

  .ی پر رو بودخیل 

 .نباید بهش رو میدادم

 اخم کردم و در حالی که میرفتم سمتش گفتم 

 !کار دیگه ای مونده بود نکرده باشی -

  اومدم برم بیرون

 اما دستشو تو گودی کمرم کشید و گفت 

 اوه خیلی... میخوای امتحان کنی؟  -

  .خودمو به نشنیدن زدم

من   بودن  کند  این  از  برهان  و  میلنگیدم  نهایت  من 

  .استفاده رو برده بود

اما   بریم،  با هم  آورد سمتم که کمک کنه  رو  دستش 

 .دستش رو نگرفتم 
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 .بازوش رو گرفتم و برگشتیم 

هر دو نشستیم و بابا توافقی که برای مهریه و تاریخ ها  

 .داشتن رو به ما گفتن 

 .هرچند قبلا در جریان بودیم 

  .عقد شد روز عید فطر

 .ماه بعد اون ۳عروسی شد 

 .برهان یکم از تاریخ عروسی ناراضی بود

  اصرار داشت خونه زودتر از اینا حاضره

 !اما مامان گفت جهاز خریدن خیلی زمان میبره

  …من فقط نگران حرف های حنا بودم

 .و نگران مشاوره ای که قرار بود بریم 

 .کم کم صحبت ها جمع شد

 .دوباره صیغه محرمیت خوندن

 .رفتنکم کم همه 

  …جز حنا اینا

 .کمک کردیم وسایل پذیرایی جمع شه



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  276

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

276 
 

 .نشسته بودیم 

 .حنا اومد پیش من نشست

 .مامان رفت به شام سر بزنه

 .بابا و علی سرگرم بودن

 حنا آروم گفت 

اینهمه باهات حرف زدم، اونوقت تو لب تو لب شدی   -

  !باهاش

 .لب گزیدم

  …نمیشد بگم محرم بودیم 

 آروم گفتم 

 وب میشناسی بریم؟ مشاور خ -

 حنا گفت 

 !آره یکی هست سکس تراپه -

 سریع گفتم 

 !نه سکس تراپ نمیخوام که -

 نگاهم کرد و گفت 
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  !اتفاقا دقیقا همینو لازم داری -

 از تو گوشیش شماره رو برام فرستاد و گفت 

ببین چطوریه...   - کن  یکم شل  محرمین...  الان  حریر 

 !بشناسینمیگم تا تهش برید، اما بیشتر 

 .هنگ نگاهش کردم

 اخم کرد و گفت 

حالا   - بودین  لب  تو  لب  نشده  محرم  خودتون  چیه؟ 

  برای من قیافه شوکه در میاری؟

 خواستم جواب بدم، که مامان از آشپزخونه گفت 

 .حریر ... بیا اینجا ببینم  -

  .لحنش خیلی تند بود

  .گوشی هم دستش بود

 مضطرب شدم و حنا گفت

 !ی شدهاوه اوه باز چ -

 .کمک کرد برم آشپزخونه

 نشستم پشت میز 
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 خودش هم ایستاد کنارم، که مامان گفت 

 !تو برو... با حریر تنها کار دارم -

#۵۹ 

 .قلبم ریخت

 .نگران به مامان نگاه کردم

 .اخمی کرد و نشست 

  گوشیش رو به سمت من گرفت و گفت

 این چیه!؟  -

 .نگاه کردم. عکس یه مهمونی شلوغ بود 

  .ط وسط، نیمرخ برهان معلوم بوداون وس 

شده  انکات  ریش  ته  برهان  چون  نبود،  جدید  عکس 

 .داشت

  .کنارش هم یه دختر، با موهای بلند ایستاده بود 

  رنگ موهاش به رنگ موهای من بود

 .اما کوتاه تر بود

  …تا پایین شونه
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  .سریع به اسم فرستنده پیام نگاه کردم

  سارینا بود و نوشته بود

 !زن دایی ببین چی پیدا کردم -

 پوزخند زدم و گفتم 

  وا این چیه مامان؟ -

 مامان شاکی گفت 

برا من فیلم بازی نکن. کی رفتی چنین خراب شده  -

 ای!؟ 

 اخم کردم و گفتم 

  من کجام الان تو این عکس؟ -

 صداش رفت یکم بالا و گفت 

  !کنار برهان -

 چشم چرخوندم و گفتم 

 اونوقت؟ برهان کجاست  -

 .مامان شاکی گوشی رو گرفت

 زوم کرد و گفت 
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 این برهان نیست؟  -

 شونه تکون دادم و گفتم 

 !شبیهه اما خودش نیست -

 مامان اخم کرد و گفت 

  !چه شباهتی اونوقت -

 رفت رو دختره و گفت 

 !اینم لابد تو نیستی -

 خندیدم و گفتم 

 ...حالا درسته از پشت سره -

 ام آوردم جلو و گفتم بافت موهام از پشت شونه 

موهای من به این بلندیه! این دختره موهاش کوتاهه.  -

شکسته،   پام  من  نیستیم!  ما  اما  باشن،  شبیه  شاید 

 چطوری با برهان برم اینجور جاها!؟ 

 مامان که مردد شده بود گفت 

  !مال قبله خب -

  چشم چرخوندم و گفتم 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  281

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

281 
 

شب بیرون از خونه بودم؟ نکنه این    ۸تا حالا من بعد   -

 !کنندمهمونی ها رو با نماز ظهر برگزار می 

 مامان اخمش بیشتر شد و گفت 

  !سارینا فرستاد... الکی که نمیفرسته -

 اخم کردم و گفتم 

زنگ   - بار  ده  مادرش  گفت  برهان  نفرسته؟  الکی  چرا 

خواستگاری   برن  کنه  جور  بهونه  که  اونا  خونه  زد 

 !سارینا

 ن خندید و گفت ماما

 !چرت و پرت نگو حریر  -

 گوشی ازش گرفتم و گفتم 

  ...وایسا اصلا  -

 برای سارینا سریع نوشتم 

 این عکس رو کی گرفته؟ مطمئنه؟  -

 سارینا نوشت 

 !آره زندایی. خودم گرفتم ازشون -
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  .به مامان نشون دادم 

 با تعجب گفت 

 خودش اونجا چکار میکرد؟ -

 خندیدم و گفتم 

 .م حافظه است دیگه!  وایسا بنویسم دروغ گو ک -

 .با این حرف، گوشی رو گرفتم 

 اول عکسو برای خودم فوروارد کردم 

  !با پیام های سارینا

 بعد برای سارینا نوشتم 

  تو اونجا چکار میکردی اونوقت؟ -

 .سارینا جواب نداد

 نوشتم 

برهان   - اونم  کوتاهه.  موهاش  نیست  حریر  که  این 

این   برهان  اما  نیست.  نداشته  مدت اصلا چنین ریشی 

و   بودی!  اونجا  برام سواله چرا  بودی  اونجا  تو  واقعا  اگر 

 چرا عکس از کسی که نیست، الکی برا من فرستادی؟ 
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 .پیام رو فرستادم 

 .مامان گوشی رو گرفت 

 پیام منو خوند و گفت 

بهم   - رابطمون  که  این  میرسه  چی  تو  به  بنویس 

 بخوره؟ 

یهو سارینا کل پیام هارو پاک کرد خواستم بنویسم، اما  

  .و مامان رو بلاک کرد

 .با تعجب، من و مامان به هم نگاه کردیم 

 مامان گفت 

به   - میخواستم  کرد؟  پاک  هاشم  پیام  کرد؟  پاک 

 !مادرش نشون بدم

 سریع گفتم 

  !بیخیال مامان! همین که مشخص شد کافیه -

 مامان سر تکون داد 

 .بهشاما سکوت کرد و گوشی رو دادم 

 .سریع گوشی خودمو برداشتم 
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 پیام هارو فورد دادم برای برهان و گفتم 

 !تونستی زنگ بزن برات تعریف کنم چی شد -

#۶0 

 .میدونستم الان در حال رانندگی و مسلما نمیبینه

 .مامان بلند شد

  .میز شام رو چیدیم 

 .بابا اینا اومدن

 .شام خوردیم 

 حنا گیر بود که چی گفت مامان؟ 

  .م تو تلگرام برات میگم بهش گفت

 .راضی شد بلاخره و بعد شام رفتن

 .منم برگشتم اتاقم 

 !عجیب بود از برهان خبری نشده بود

 !پیامم رو هم ندیده بود

  .زنگ زدم بهش

  .جواب نداد و نگرانی من بیشتر شد
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  .گوشی رو گذاشتم کنار 

 .لباس راحتی پوشیدم، که برهان خودش زنگ زد

  .دادم سریع جواب 

  با صدای کلافه ای گفت 

 !جانم عزیزم... زنگ زدی -

 نگران گفتم 

 !نرفتی خونه؟ دورت چقدر شلوغه -

 برهان گفت 

 .داستانش مفصله. فردا دیدمت میگم  -

 گفتم 

باشه فقط سارینا به مامانم پیام داد. میخواستم بهت   -

 !بگم چی شد

 یهو صدای کلافه اش، عصبانی شد و بلند گفت 

 چکار کرد؟ چی گفت؟  -

 .جا خوردم

 !لحنش خیلی تند بود
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 سریع گفتم 

 !به خیر گذشت... حالا دیدمت میگم  -

 .انگار در حال حرکت بود 

صدایی   شد.  کم  دورش  ماشین  و  بوق  صدای  چون 

 شبیه صدای بسته شدن در اومد و گفت 

همین الان بگو حریر... من اومدم دنبال سارینا... بعد  -

گفت   زد  زنگ  اومده  مراسم  بده  حالش  کرده  مست 

اما   گفته!  من  به  بگه  کسی  به  نمیتونسته  بیمارستان. 

 .الان هرچی زنگ میزنم جواب نمیده

 .خونم به جوش اومد

 شاکی گفتم 

ولش کن... الان لو رفته این سمت جواب نمیده. فکر  -

وسط   تورو  عکس  کنی.  دعوا  باهاش  میخوای  میکنه 

 !پارتی فرستاده برا مامانم 

 .اکت شد برهان س

 آروم گفت 
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 چه عکسی؟  -

 گفتم 

 !بیا تلگرام برات بگم  -

 .زیر لب گفت باشه و قطع کرد

برهان   برای  ماجرا  کامل  ویس  با  رو  عکس  زود 

 .فرستادم

 !حنا هم مسیج داده بود که تعریف کن چی شده

 .برای اونم همه رو گفتم 

 !فقط نگفتم اون وسطی برهان واقعی بوده

 ویس رو هم گوش داد برهان عکس رو دید.  

 .اما چیزی نگفت 

 .مجدد به عکس نگاه کردم

 ...واقعا دختر کنار برهان از پشت شبیه من بود

 ...اما من حاضر نیستم هیچوقت چنین جایی برم

 .نگاهم رو از گوشی گرفتم 

 .به کتاب نگاه کردم 
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 نکنه اما یه روزی برم؟ 

فکر   کردنش  تجربه  و  کتاب  این  خوندن  به  هیچوقت 

 ...دم. امانمیکر

  !خدایا

 …ما آدم ها چقدر زود عوض میشیم 

 .تو این فکر بودم، که گوشیم زنگ خورد 

 !فکر کردم برهانه

 اما

 …سارینا بود

#۶1 

 .من آدم دعوایی نبودم

 !از اینا که تو بحث یکی بشنون، دوتا بگن

 .ریختم من تهش ساکت میشدم و اشک می 

  !حتی وقتی حق با من بود

 .بهتر بودماما تو چت 

 .مغزم بهتر کار میکرد و حاضر جواب میشدم
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 .برای همین رد تماس کردم

  .دوباره زنگ زد

 باز رد کردم و برای برهان نوشتم 

  !سارینا به من زنگ زد -

 .قبل اینکه برهان جواب بده، سارینا باز زنگ زد 

 رد تماس کردم مجدد و سارینا نوشت 

  !نترس حریر نمیخورمت جواب بده -

 .اول جواب برهان رو چک کردم

 نوشته بود 

مدرک   - ازت  انقدر  گفتم  بهش  ریدم  زدم  زنگ  بهش 

دارم، که بی آبرو عالم بشی بکش از زندگی منو حریر 

  .بیرون 

 نوشتم 

 با من چکار داره حالا؟  -

 برهان نوشت 

 !زورش نرسید منو تهدید کنه اومده سراغ تو -
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 ا نوشتم با این حرفش، نترس شدم و در جواب سارین

به خاکه! کسی   - منتش  پاکه چه  که  تو؟ طلا  ترس؟ 

 !که باید بترسی تویی عزیزم. نه من

 .پیام رو فرستادم 

 .منتظر موندم 

 .جواب نداد

 .کلافه بودم

شیرین   های  حرف  و  داشتن  آرامش  جای  به  الان 

 …زدن

 !برهان منو تو چه فشار عصبی و دردسری انداخته بود

 .ازش واقعا شاکی بودم

وابم به سارینا برای برهان اسکرین شات گرفتم و  از ج

 .فرستادم

 نوشت

 .خوبه... دیگه بهش فکر نکن. فردا میام دنبالت  -

 براش نوشتم 
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 با این پا کجا بیام؟  -

 نوشت

  .ظهر میام دنبالت... تو ماشین حرف بزنیم  -

 خواستم بگم حوصله اجازه گرفتن از بابا رو ندارم 

 اما برهان نوشت 

نمیتونه  دیگه   - هم  بابات  شد.  انجام  برون  بله  رسمی 

 .چیزی بگه 

 !میخواستم بگم بابام همیشه بخواد میتونه بگه

  …مثل سر حنا و علی

 .اما حوصله بحث نداشتم 

نوشتم  لطفا فقط    .فقط  این رمان فروشیه،  فایل کامل 

کانا یا  استور  باغ  اپلیکیشن  خاص  از  رمان  تلگرامی  ل 

 فایل کامل تهیه بفرمائید

  .باشه... من میخوام بخوابم. فعلا -

 .منتظر جواب برهان نموندم

  .گوشی رو سایلنت کردم و خوابیدم
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  .ذهنم مشغول بود

 .سرم از بس پر از فکر بود و فقط خواب کمکم میکرد 

 .بیدار شدم ۸صبح حدود  

بابا گفتم برهان میاد   رفتم پایین صبحانه خوردم و به 

 .دنبالم بریم بیرون

 بابا گفت 

 .باشه -

  اما مامان پرسید

 برای چه کاری؟ -

 اعصاب نداشتم خیلی رک گفتم  

  !کار خاصی نداریم. بریم دور بزنیم دوتایی -

 مامان ابروهاش بالا پرید 

  .اما من لنگان لنگان رفتم بالا

  .به برهان پیام دادم که اجازه رو گرفتم 

  .نت گوشی رو وصل کردم که پیامم بره

 کلی پیام اومد رو گوشیم 
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 …از سارینا و از برهان

#۶۲ 

 .پیام های برهان رو اول باز کرده بودم

 اول نوشته بود باشه عزیزم شب بخیر 

  !پیام های بعدیش همه یه چیز بوداما 

  .حریر جواب سارینا رو نده

 .حریر پیامش رو نخون

 .حریر محلش نده

 !حریر صبح بیدار شدی اول پیام منو بخون بعد اون

  !حریر پیام سارینا رو نخون تا بیای پیشم 

 پیام من بهش رسید و سریع جواب داد 

  !من پایین خونتونم حاضر شدی بیا -

 براش نوشتم 

 باشه اما قضیه چیه؟ پیام های سارینا رو نخونم؟  -

 میتونستم بخونم 

 !اما واقعا اصلا حوصله جنگ و دعوا نداشتم 
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 برهان نوشت 

نخونی   - گفتم  من  اما  بخون،  میخوای  اگر  نمیدونم 

  !اعصابت رو بخاطر یه دروغ گو خراب نکنی

  براش نوشتم 

رو   - اش  حوصله  نمیخونم  بیام.  میشم  حاضر  الان 

 !ندارم

  برهان نوشت

 .منتظرم -

 .سریع حاضر شدم 

 .یه دامن بلند پوشیدم با مانتو سنتی

 .روسریم رو روی سرم فیکس کردم

 با یه دونه عصا رفتم پایین

  مامان که تو قیافه بود

 .اما با بابا خداحافظی کردم

 بابا قبل بیرون رفتنم گفت

 نهار نمی آی؟  -
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 مامان سریع جواب داد 

  !دارن میرن، نهار میخورن بعد میان دیگهصبح  11 -

میدونستم الان میخواد باز به برهان و فامیل بابا بودن  

 !تیکه بندازه

 مامان وقتی از چیز دیگه ناراحت میشه 

 .در مورد همه چیز دعوا الکی راه میندازه

 اینجوری هم خودشو خراب میکنه 

 …هم ناراحتیش رو بی ارزش میکنه

 سریع گفتم 

 .ریم بعد میامبله میخو -

  .از خونه خارج شدم و در رو بستم 

 …امیدوارم دعواشون نشه 

  .لنگان از حیاط خارج شدم

  .واقعا راه رفتن با عصا برام سخت بود

 .زیر بغلم خیلی درد میگرفت

 .در رو باز کردم
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 .برهان جلو در داشت سیگار میکشید  

 .با تعجب به سیگار تو دستش نگاه کردم 

  لکس گفتاما اون خیلی ری

  !بزار کمکت کنم  -

سیگارش رو زیر پاش خاموش کرد و با پاش شوت کرد  

  .تو خاک باغچه 

سیگار   با  درسته  چون  کنم  دعواش  داشتم  دوست 

 کشیدن خیلی مشکلی نداشتم 

 ...اما

 !با پوکه سیگار تو باغچه و رو زمین مشکل داشتم 

 کمکم کرد سوار ماشین بشم و گفتم 

  !شیدنمیدونستم سیگار میک  -

 !هر از گاهی -

  .این رو گفت و ماشین رو روشن کرد

 سریع گفتم 
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درسته به خودت مربوطه اما پوکه اش رو تو باغچه و   -

 !زمین ننداز

 خندید و گفت 

  .چشم... ذهنم انقدر درگیر بود که حواسم نبود  -

 نگران گفتم 

 درگیر سارینا؟  -

  نیم نگاهی به من انداخت و گفت

  ...نه -

 جلو نگاه کرد و گفت به 

 ...تو -

انگار   دلم  تو  پروانه  دسته  یه  که  گفت،  طوری  رو  تو 

 …شروع به پرواز کردن

 آروم لب زدم 

 حالا پیام سارینا رو بخونم؟ -

#۶۳ 

 برهان گفت 
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وایسا برسیم... بشینیم... بخون... من در حال رانندگی   -

 .کلافه میشم 

 حرفش درست بود و گفتم 

 ...باشه -

  .کردیم  هر دو سکوت

  …نمیدونستم چی بگم 

 برهان گفت 

 !راستی دیشب با علی حرف زدم -

  نگران پرسیدم

  !حنا هم با من حرف زد -

 خندید و گفت 

کردن   - جمع  سر  داشت  وجدان  عذاب  میدونم... 

رسوند.  تو  گوش  به  حنا  و  کرد  خراب  رو  من  گندش 

 !رفت راستشو به حنا گفت

 نگران تر شدم و گفتم 
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گفت - حنا  اما.  آره  کنم.  فراموش  هارو  حرف  ..  اون 

 ...برهان

 .نمیدونستم چطوری بگم 

  .خیره شدم به رو به رو

 برهان گفت 

 چی حریر؟ نگفتی!؟  -

 با خجالت گفتم 

 !علی نرماله؟ -

  .از حرفم سکوت شد بینمون 

  لب زدم

 ... منظورم از نظر -

 برهان گفت 

  !میدونم منظورت از نظر جنسی -

 .لب گزیدم

 .خجالت خیس عرق شده بودماز 

 برهان گفت 
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نرمال  - جنسی  تمایلات  نظر  از  من  نظرت،  به  الان 

 نیستم حریر؟ 

 نیم نگاهی بهش انداختم 

  اما زود نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم 

 ...نه... یعنی نمیدونم... خب -

  برهان گفت

  .بی تعارف بگو -

نداشتم  رو دوست  این بحث    خجالت   واقعا   اما  …اصلا 

 .نبود جایز

  !بحث یه عمر زندگی بود

 کلافه گفتم 

آره... الان تو نرمال نیستی دیگه! روابط خارج از عرف   -

 ...و خشن دوست داری! با ابزار های جنسی و

 !واقعا نمیدونستم چطور ادامه بدم

 عصبی گفتم 
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حتما   - قبلش  باید  و  متفاوته  علی  گفت  هم  حنا 

شما  چرا  نمیدونم...  و...  تراپ  سکس  ها    میرفتن  پسر 

 انقدر مشکلین!؟ 

 برهان آروم خندید و گفت

کاملا   - روابط  که  تصور کن  رو  مرد  یه  بیا  بیا حریر... 

عادی و به قول تو نرمال داره. فقط رو تخت خواب و به  

بیرون خونه سر و  اما  روش سنتی رابطه جنسی داره، 

هر   با  ازدواج  بعد  جنسی  رابطه  به  و  میجنبه  گوشش 

 !اد دارهموجود ماده ای اعتی

 .مشکوک نگاهش کردم

 مکث کرد و گفت 

یا بیا یه مرد دیگه رو تصور کنیم که روابط به قول تو  -

رابطه   بار  یه  ماهی  سرده!  طبعش  فقط  داره  معمولی 

چه   در  زنش  نیاز  نیست  مهم  براش  و  کافیه  براش 

 !سطحیه

 آروم گفتم 
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 میخوای به چی برسی؟  -

 نگاهم نکرد و گفت 

طبعش خیلی گرمه، صبح رابطه شب  یا یه مردی که   -

رابطهه   اما  رابطه!  خانمش  عادت  زمان  تو  حتی  رابطه 

عادی و بدون به قول تو خواسته ها و وسیله های غیر  

 !نرماله

 اینبار نگاهم کرد و گفت 

اینا چون رابطه به قول تو نرمال دارن میشن سالم و   -

  نرمال. من میشم غیر نرمال؟ اره؟

  پارک کرد و گفتم 

من   - نبود...  کلیت  منظورم  من  کلیته...  اینا  برهان... 

 !منظورم صرفا خود رابطه بود

  برهان ماشین رو پارک کرد و گفت

باشه!   - چی  نرمالش  کرده  تعریف  کی  همون...  حتی 

بگیم   رو  چیزی  نرمال  بگیم  رو  چیزی  باید  چرا  اصلا 

با   خیلیا  میخوری!  شکر  با  رو  حلیم  تو  نرمال؟  غیر 
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یقه شماست. نرمال و غیر نرمال نداره  نمک. هر دو سل 

 حریر... میفهمی چی میگم!؟

#۶4 

  میفهمیدم برهان چی میگه

  ...اما خب 

  نمیتونستم هضم کنم 

 نگاهش کردم و گفتم 

 ...حرفت تو گفتمان قابل درکه اما تو عمل آخه -

  برهان مکث کرد

  دستش رو گونه ام نشست

 اینبار سرمو عقب نبردم 

  خیلی حس خوبی داشتچون لمسش 

 لبخند زد و گفت 

حریر میترسی، حق داری، چون تجربه اش نکردی...  -

بود   بد  اگر  نگیر...  انقدر جبهه  بده...  به من فرصت  اما 

 من قول میدم بشم همون نرمالی که تو میخوای 
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 نگران گفتم 

که   - همونطور  کنم...  عوض  تورو  نمیخوام  من  برهان 

  ... نمیخوام خودم رو تغییر بدم

 نگاهش تو چشم هام چرخید و گفت 

حریر ... هیچ تغییری لازم نیست... ما وقتی بچه ایم   -

نه   نمیگیم  میکنیم.  امتحان  رو  سرسره  مدل  هزاران 

فقط سرسره باید صاف باشه.... اینم همینه! اصلش سر  

 خوردنه... حالا طرح سر سره میتونه هزاران مدل باشه

 خالی کردم و گفتم نفس خسته ای از ریه هام 

برهان ... اما ممکنه یه سرسره خطرناک باشه و جای   -

  سر خوردن سقوط کنی

 خندید 

  خم شد

  نرم رو گونه ام رو بوسید 

 کنار گوشم گفت 
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اینو میتونم همین الان بهت قول شرف بدم که هیچ   -

 کدوم در این حد نیست و هرگز نخواهد بود 

 سرش رو عقب برد

 به هم نگاه کردیم 

 ... ایاخد

 چرا؟ 

 چرا انقدر براش مهم بود 

 شاید من دارم زیاد بزرگش میکنم 

چند وقته فقط بیرون رفتن ما در مورد همین مسائل  

 شده 

 این شرایط دوست نداشتم و گفتم 

باشه... بیا دیگه در موردش حرف نزنیم... بعد مشاوره   -

بهتر میتونیم در موردش صحبت کنیم الان خیلی سر  

 در گمم 

 نگار راضی نبود برهان ا

 اما سر تکون داد و گفت باشه
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برم   عصا  با  کرد  کمک  برهان  و  شدیم  پیاده  دو  هر 

 داخل کافه. رفتیم با آسانسور طبقه بالا تو روف کاردن 

 ظهر بود و هوا کاملا مطبوع بود. برهان گفت  

دو روز دیگه ماه رمضون شروع میشه باید فقط بعد   -

  افطار بریم بیرون

 کردم و گفتم متعجب نگاهش 

  خب چرا قبلش میریم چیزی نمیخوریم  -

 ابروهاش بالا پرید 

 اما نگاهشون از من گرفت و گفت 

 بگذریم... بخون سارینا چی میگه  -

 به کل فراموش کرده بودم

 اصلا حسش رو نداشتم 

 به اجبار باز کردم گوشی رو و بلند خوندم 

  نوشته بود

شی،   - بدبخت  برهان  با  تو  نیست  مهم  برا  من  حریر 

کارت به طلاق بکشه یا نه ... اما بخاطر دایی خواستم  
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برهان   اون  نیست.  مهم  برام  دیگه  ولی  کنم...  کمکت 

سادیسمی روانی، تورو بازی داده، هیچکس چهره دوم  

با   رو  اول  بشی شب  زنش  من...  جز  نمیشناسه  برهان 

بگذرونی! باهاش  باید  بگو    دستبند  نمیکنی، بهش  باور 

، ببردت خونه مجردین و  4واحد    ۲۳جنت آباد پلاک  

ببینم   میخوام  اونوقت  کنه!  باز  برات  رو  کمدش  در 

  ! حرف منو باور میکنی یا نه

 متعجب سرمو بلند کردم

 به برهان نگاه کردم 

   برهان که کلافه چشم هاش رو بسته بود

 کنه گارسون همین لحظه اومد سفارشمون ثبت  

  برهان چشم هاش رو باز کرد

 خیره شد به چشم هام 

 اما خطاب به گارسون گفت 

 ببخشید ما باید بریم جایی  -

 بلند شد و دوباره خیره به چشم های من گفت 
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 ...بیا همین الان بریم جنت آباد -

 شوکه گفتم 

  الان؟ -

  عصام رو برداشت و گفت

 آره دقیقا همین الان  -

#۶۵ 

 …م نمیدونستم چکار کن

 .برهان گزینه دیگه ای برام نذاشته بود

 .بلند شدم و به کمک برهان، برگشتیم تو ماشین

شدیم  بلند  نداده،  سفارش  ما  که  بقیه،  نگاه  سنگینی 

 .حالمو بد کرده بود

آباد   جنت  تو  خونه  یه  برهان  نمیدونستم  اصلا  من 

 …داره

 !میدونستم کارگاهش غرب تهرانه

ه خونه پدرش اینا شمال  و با توجه به ترافیک تهران، ک

 .شرق میشد این جا به جایی سخته
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 …منطقی بود خونه مجردی داشته باشه

 .اما من خبر نداشتم 

 …همین حالمو بد میکرد 

 .برهان در سکوت داشت رانندگی میکرد

  مردد گفتم 

 سارینا به چی میخواد برسه؟ -

 سری تکون داد و گفت 

 !واقعا نمیدونم  -

 آروم گفتم 

 !تورو میخواست ردش کردی لج کردهشاید  -

 .برهان جواب نداد 

 .شکم رو بیشتر کرد

 پرسیدم

 خیلی وقته این خونه رو داری؟  -

 برهان گفت 
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اسم   - به  ساختمون  البته  بردیاست...  و  من  خونه 

طبقه   ساختمونه.  همین  پایینه  کارگاهم  باباست... 

طبقه   رسمیه!  اسناد  دفتر  و  دندونپزشکی  هم  بالاش 

 .میشینیم چهارم ما  

  !اوه... من نمیدونستم  -

 برهان گفت 

 !اصلا فرصت نمیشه در مورد خودمون حرف بزنیم  -

 .واقعا موافق بودم 

 کلافه گفتم 

 !کاش پیامش رو نمیخوندم -

  برهان گفت

 !اونوقت تا همیشه ذهنت درگیرش بود -

 …حق با برهان بود

 اما گفتم 

 .حالا روزمون خراب شد -

 برهان نشست و گفت لبخند محوی رو لب 
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 ...نشد... تازه شروع شده -

 .به نیمرخش نگاه کردم 

 درسته همیشه ازش خوشم میومد 

باشم   داشته  بهش علاقه  این حد  در  نمیکردم  فکر  اما 

 .که بخاطرش وارد چنین مسیر ترسناکی بشم 

 …مسیر شناختن اون روی پنهان برهان

گفت  بلاخره رسیدیم. یه ساختمون قدیمی بود. برهان  

 .طبقه اول رو کارگاه کردن

 .طبقه دوم و سوم رو اجاره دادن

تو   دوتایی  که  بردیاست  و  اون  دست  هم  چهار  طبقه 

 .کارگاه طراحی پایین فعال بودن

تو   بهتر  کارگاه  یه  کنن  جمع  بتونن  گفت  برهان 

 …فکرشونه با کلی سیستم ایمنی و امنیتی قوی تر 

 کردم تو حرف برهان باشم سعی می 

 …م رفته بود پیش کمداما ذهن

 منظور سارینا چی بود؟ 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  312

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

312 
 

 این کمد رو اون از کجا دیده بود؟ 

 .با هم تو سکوت از پله ها رفتیم بالا

  .چهار طبقه کم نبود

 .نفسم بالا نمی اومد

  .جلو در طبقه چهارم کفشی نبود

 .برهان کلید انداخت و در رو باز کرد

 با صدای جیغ زنونه، از کنار برهان نگاه کردم 

  … اما فقط با وحشت از صحنه ای که دیدم هین گفتم 

 .شدم  قائم  برهان سر پشت و

 !باورم نمیشد

 ...سارینا و... بردیا

#۶۶ 

  .برهان هم انگار شوکه شده بود

  .سریع در رو بست

 سرم رو پشتش به کتفش فشار دادم و لب زدم 

 ...کاش نمیدیدیم... کاش نمیدیدم -
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و   بردیا  لخت  سالن  بدن  وسط  مبل  رو  که  سارینا، 

  …مشغول هم بودن از ذهنم بیرون نمیرفت

 بازو برهان فشار دادم و گفتم 

 …گشت عقبکاش زمان برمی  -

 برهان آروم گفت 

 ...کاش -

  برگشت سمتم و گفت

 ...اصلا فکرشو نمیکردم الان اینجا باشن -

 دستم رو گرفتم به نرده ها و گفتم 

 ...بیا بریم  -

 .همین لحظه در باز شداما 

قاب  تو  اومد  رکابی،  پوش  زیر  و  شلوارک  یه  با  بردیا 

 …در

این   رو  فامیل  های  پسر  از  کدوم  هیچ  هیچوقت  من 

 تیپی ندیده بودم 

 ...اما خب بعد دیدن لخت بردیا
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  !این خیلی پوشیده بود

 سرمو انداختم پایین و بردیا گفت 

 .ن بیادبیاین تو... ببخشید من فکر نمیکردم کسی الا  -

  برهان نگاهم کرد و گفت

 !بیا حریر -

 میخواستم بگم کجا؟ 

 …بریم تو چکار کنیم 

 بریم تو کاناپه ای که روش مشغول بودن رو ببینیم؟ 

 اصلا چرا بردیا انقدر پر رو شد یه هو!؟ 

 …شایدم پر رو بود

 !اونم روی دیگه داشت که من نمیدونستم 

 برهان گفت 

  !ی اونم با... سارینامنم فکر نمیکردم اینجا باش -

 .بردیا خندید

 دستشو برد تو موهاش و گفت 
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می  - اومد...  یهو  چطوری  خودش  یهو  که  شناسیش 

 !میشه

 .ناباور به برهان نگاه کردم

 …کاش خواب بود

 !فرو ریختن باورها در مورد آدم ها خیلی سخته

 …مخصوصا آدم هایی که باهاشون بزرگ شدی

 مثل برهان 

 سارینا 

 بردیا

 !حتی علی

 .انگار تا الان تو یه خواب زندگی میکردم 

ای   دیگه  چیز  که  هایی  آدم  از  توهم  از  پر  خواب  یه 

  …بودن

 .برهان کفشش رو بیرون آورد و کمک کرد من برم تو

 شوکه گفتم 

 چرا بریم تو؟  -
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 برهان گفت 

داداش من   - با  میاد  ببینیم درد سارینا چیه که  بریم 

  !آمار میده خوابه، بعد به نامزد منمی 

 .دلم میپیچید

 …حال بهم زن بود

 .دوست داشتم گریه کنم 

 !گریه کنم و داد بزنم نه این خانواده ما نیست

 …اینا اقوام ما نیستن

 .اما حقیقت تلخ، دهنمو تلخ کرده بود

 .به سختی وارد شدم

 رو به مبل تکی خواستم بشینم 

نزدیک   نفری  دو  مبل  یه  رو  برد  منو  برهان  کاناپه  اما 

 بزرگ سارینا و بردیا نشوند و گفت 

به سارینا هم بگو بیاد... امروز تکلیف این قضیه باید   -

 ...روشن شه

 بردیا هنگ نگاهمون کرد و گفت 
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 قضیه چیه؟  -

#۶۷ 

 برهان گفت 

 !به سارینا بگو بیاد، خودت میفهمی -

  .بردیا بلند شد و رفت سمت اتاق خواب 

 من خیره به مبل خالی گفتم 

 ...نمیتونم باور کنم... نمیتونم باور کنم  -

 برهان آروم گفت 

 ...منم شوکه شدم. بردیا... سارینا... باورم نمیشه -

 .نفسش رو خسته بیرون داد

 .چند دقیقه گذشت 

 .سارینا نیومد

 بردیا تنها اومد و گفت 

با من   - رابطه اش  و  نداره  با شما  سارینا میگه حرفی 

  !ربطی به شما نداره

 .ا با این حرف اخم کرد و دستش رو به سینه زدبردی
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 برهان گفت 

مسلما رابطه شما به ما ربطی نداره! اما اینکه به حریر   -

پیام میده و منو خراب میکنه و آدرس کمد این خونه  

رو میده تا بیایم اینجا، بعد خودش اینجا با تو مشغوله  

 !به من مربوطه

  .سکوت شد

 .بردیا هنگ کرده بود

 بلند تر گفت برهان 

رو   - شما  بیایم  ما  میخواستی  سارینا!  چیه  قضیه 

 ببینیم؟ 

  .سارینا یهو در اتاق رو باز کرد

  .با موهای باز و تاپ و شلوار جین تو قاب در ایستاد

 …دیگه انگار قصد نقش بازی کردن نداشت

 عصبانی گفت 

 !من دیشب اون پیام رو به حریر دادم نه الان -

 چیزی بگه بردیا گفت قبل از اینکه برهان 
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  تو واقعا به حریر پیام دادی زیرآب برهان رو بزنی؟ -

 سارینا سریع گفت 

آره به تو چه؟ حریر باید میدونست برهان چه سابقه   -

 !درخشانی داره

 برهان پوزخند زد و گفت

دیگ به دیگ میگه روت سیاه! زندگی من به تو چه   -

  !اصلا

  بود گفتبردیا هم که حالا انگار سمت ما 

تو واقعا چته سارینا! اون عکس هارو فرستادی به حنا   -

به حریر...  میدی  پیام  الانم  خورد...  دستت  گفتی  بعد 

نکنه منم بخوام عروسی کنم میخوای این روز هام رو  

  !به زن من بگی

 سارینا گفت 

اگر مشکل دارید اینجوری زندگی نکنید... من چیزی   -

  !بدونم مخفی نمیکنم 

 .بلند شدبرهان 
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  عصبانی گفت

به   - خودم  من  داره.  فرق  بدجنسی  با  نکردن  مخفی 

تخریب   منو  میخوای  تو  اما  گفتم،  چیزو  همه  حریر 

اونوقت   ماست  زندگی  این  بدونم  میخوام  واقعا  کنی! 

  !دقیقه به تو چه ربطی داره؟

 سارینا نگاهم کرد و گفت

به   - کردم  بد  کنم.  کمک  به حریر  فقط خواستم  من 

  فکرتم؟

 ناخوداگاه شاکی گفتم 

هدفت   - نمیاد  نظر  به  چون  چته؟  نمیگی  رک  چرا 

دیگه   خواسته  یه  به  رسیدن  هدفت  انگار  باشه.  کمک 

  !است

 اخمش تو هم رفت و گفت

 !؟ خودتونو خیلی تحویل گرفتید هاخواسته دیگه  -

 .با این حرف به برهان نگاه کرد

 پوزخند زد و گفت 
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ی - اره  راستم.  رو  خودم  با  نمیکنه!  من  راضیم  مرد  ه 

رابطه   میبینم  رو  مردی  هر  دارم  دوست  زیاده.  میلم 

  .باهاش رو تجربه کنم! مدلمه! به کسی هم ربطی نداره

 .با این حرف نگاهشو از برهان گرفت

  به من نگاه کرد و گفت

اما تو و حنا که افتاب مهتاب ندیده این، این پسرا به   -

و یکی مثل سبحان  دردتون نمیخوره قشنگم... به درد ت

 !میخوره که تا حالا دختر لخت ندیده

 از این حرف راجع به برادر خودش خندید و گفت

ببین حنا الان چقدر ناراحته! تو هم مثل اون میشی!   -

الان   همین  اون  نیست...  متاهلی  زندگی  مرد  برهان 

  !تورو برسونه خونه، شب با من پارتیه

 رد و گفت با این حرف به برهان عصبانی نگاه ک

 نیستی؟  -

#۶۸ 

 .شوکه به برهان نگاه کردم
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من   به  عجیبی  اطلاعات  چنان  دقیقه،  چند  تو  سارینا 

 !داده بود که مغزم از کار افتاده بود

 …اینکه اهل رابطه است

 …اینکه با خیلی ها خوابیده

 !باورم نمیشد

تو   افراطی  مذهبی  دختر  یه  موردش  در  همیشه  من 

 فکرم بود

 ...اما

 …همش فیلمش بوداما 

 ...و حنا 

 حنا ناراضیه؟ 

 واقعا؟ 

  چرا؟

 قبل اینکه برهان چیزی بگه بردیا گفت 

رو   - برهان  داری  چرا  مهمونی؟  چه  خبره؟  چه  اینجا 

  تخریب میکنی؟
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 .برهان نفس عمیق و کشداری کشید

 با صدای آروم تری گفت 

است  - ساده  من  قضیه  به  سارینا  پیش  سال  یه   ...

داد که تو الان قبول کردی! به من رابطه  پیشنهادی رو  

سارینا   من  برای  اما  نداره،  ربطی  شما  انتخاب  یا  شما 

خط قرمز خانواده بود! من رابطه داشتم! انکار نمیکنم!  

اما دوست نداشتم اون رابطه رو با دختر خاله ام داشته  

باشم! از نظر من قحطی دختر نبود که با دختر خاله ام  

 !بخوابم 

 رهان حرف های ب

 …خطاب به سارینا و بردیا بود

 .اما حال منو داشت خراب میکرد

 …اگر این پای لعنتی نشکسته بود

 !یک ثانیه هم نمیموندم

 …اما حالا محکوم بودم به نشستن

 سارینا عصبی گفت 
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 !انقدر خودتو تحویل نگیر -

 اما برهان محلش نداد و گفت 

مردی   - هر  رو  انگشت  داره  دوست  خانم  این  چون 

تلافی  بذ داره  الان  بر خورد  پوزش  به  بیاره  بدست  اره 

سر   اذیت  و  بلا  کم  جریان  همون  بعد  از  البته  میکنه! 

  ...من نیاورد. درست مثل علی... اونم ردش کرد

 سارینا بلند خندید و گفت

 !کم چرت بگو برهان -

  برهان گفت

توجه   - مرکز  همیشه  داری  دوست  تو  چرت...  آره 

ی متناسب با هدف و معیار اون  باشی. حالا تو هر جمع 

  !جمع، تو افراطی ترینی

 .دلم بد پیچید

 …حرف برهان درست بود

  .اما کل این قضیه تهوع آور بود

 برهان نگاهم کرد تا حرفش رو ادامه بده
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 اما با دیدن چهره ام شوکه لب زد 

 خوبی حریر؟  -

  قبل از اینکه من جواب بدم

 چنگ زدم بهشبردیا سطل زباله رو آورد سمتم و  

  .تو سطل بالا اوردم و چشم هام سیاهی رفت

  برهان اومد کمکم 

 .سطل رو نگه داشت

 .بردیا بهم دستمال داد 

 برهان گفت 

  .براش اب قند بیار -

 بردیا دوید تو آشپزخونه 

 .برهان پشتمو دست کشید

 .تکیه دادم به مبل و دهنمو پاک کردم

 .ن در اومدبردیا با آب قند اومد، که صدای بسته شد 

 .هر سه به در نگاه کردیم 

 بردیا گفت 
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  برم دنبالش؟ -

 برهان کمک کرد آب قند بخورم و  گفت 

 ...نمیدونم... تصمیم خودته -

با   و  برداشت  از رو جا رختی  رو   تیشرت  بردیا کلافه، 

 .همون شلوارک زد بیرون

 برهان با تنها شدنمون گفت 

 ...حریر -

 آروم بهش نگاه کردم. 

   …تو سرم کلی حرف بود 

 اما زبونم باز نمیشد.

 صورت برهان خبر از حالش میداد. 

 … باریدتنش و نگرانی از چشم هاش می 

 صورتش وا رفته بود. 

   … انتظار نداشت اینجوری پیش بره

 آروم گفت  

 بهت حق میدم دیگه نخوای منو ببینی!   -
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 آروم سر تکون دادم.  

 نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم 

 لی شوکه ام برهان... خیلی شوکه...  من خی -

 کنارم نشست.  

 نفسش رو خسته بیرون داد و گفت 

این    - تو  باشه  اینجا  سارینا  نداشتم  انتظار  اصلا  من 

 حال!

 پوزخند زدم و گفتم 

 باز تو سارینا رو تو مهمونی ها دیده بودی... من که...  -

 نگاهش کردم و گفتم 

تو.  - خوابم...  میکنم  فکر  واقعا  به  برهان  همیشه  تو   ..

  کلی   الان   تا  فهمیدم   اونوقت  …نظرم پسر مثبتی بودی 

  کن   فکر  بعد...  عادی  رابطه   نه   اونم   داشتی   رابطه

  و   محجوب  انقدر  ها  مهمونی   تو  که...  علی  یا...  داداشت

  اونوقت ...  میزدن  حرف   احترام   با   و  آروم...  بودن  مودب

   …بودن چی همه   اهل انقدر
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 و گفتم صورتم رو با دستم پوشوندم 

ایراد    - پوشیدن من  لباس  از  به کنار... سارینا که  اینا 

گرفت و چند بار میگفت حجاب کامل فقط چادره!  می 

نه این مانتو های سنتی و بلند من! بدون عقد و ازدواج  

 با کلی مرد خوابیده!  

 با چشم بسته  

 سرم رو تکیه دادم به مبل و گفتم 

 برهان باور هام نابود شده...  -

 ن نفس عمیقی کشید و گفت  برها

   … میدونم  -

 و گفتم   بغض کردم 

که    - تو  من...  خواستگاری  اومدی  نمی  کاش 

میدونستی من اهل هیچی نیستم... کاش میذاشتی تو  

 حال خودم باشم.  

 نگاه برهان رو، رو خودم حس کردم 

 اما نگاهش نکردم.  
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 گفت 

تا پسر   ۵حریر... من مردم... من میدونم الان از هر    -

 چهار تا هفت خطن... تا ته همه چی رو رفتن... 

 نگاهش کردم. 

از   الان  واقعا  بقیه    ۵چون  سبحان  جز  دورم،  پسر  تا 

   … گویا همین بودن

 برهان گفت 

من نمیخواستم بیام سمتت... هی صبر کردم تو هم    -

اما تو توی دنیای    ... جوونی کنی، زندگی کنی، بعد بیام

ازت    خودت غرق بود و من بی تاب تو... دیدم نمیتونم 

بگذرم... مگه بقیه چین؟ کی تضمین میکنه تو با یکی  

دیگه ازدواج کنی از من بهتره! چیزی رو مخفی نکنه!؟  

 مثل من عاشقت باشه!؟ 

 اشکم ریخت. 

 دستش نشست رو گونه ام و گفت 

 . نمیخواستم اشکت رو در بیارم.. -
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 آروم اشکم رو پاک کرد. 

 با بغض گفتم 

داری...    - دوستم  نمیدونستم  کاش  همینه...  دردم 

 اونوقت حالم این نبود... 

 نگاهمون تو چشم های هم چرخید.

 برهان نگاهش غمگین تر شد و پلک زدم 

 اشکم ریخت و گفتم 

حس    - بهت  منم  نمیکردم  اعتراف  هیچوقت  اونوقت 

 دارم...

 دیدم.ناباوری رو تو نگاهش 

 … ناباوری و امید تو چشم هاش موج میزد

 نمیخواستم حرفم نا تموم بمونه و گفتم 

 اما حالا... هم میترسم باهات باشم...   -

 با صدایی که از بغض در نمی اومد گفتم 

 هم نمیتونم بی تو باشم...  -

 نگاهش تو چشم هم دو دو زد. 
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 لب زد  

 حریر... -

 چشممو بستم و اشکم ریخت.  

 برهان به صورتم خورد.نفس گرم 

 زمزمه کرد  

 نمیتونم ازت بگذرم لعنتی... نمیتونم... -

 با این حرف لبش نشست رو لبم 

 لب هاش داغ بود.  

 …داغ و دوست داشتنی 

 اما  

 … اما تو این حال من 

   …با این بغض و غم 

 نمیتونستم همراهیش کنم.

 از لبم جدا شد.  

 پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند.  

 چند لحظه تو این حال بودیم و گونه ام رو نوازش کرد.  
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 سرمو پایین انداختم و ازش جدا شدم  

 اما هر دو تو سکوت بودیم.

 برهان گفت 

   …بهم فرصت بده حریر  -

 صاف نشستم.  

 به دستام خیره شدم و گفتم 

ور...  تو هم بهم زمان بده برهان... بیا بریم پیش مشا  -

 منو تحت فشار نذار.  

 سر تکون داد و گفت 

 باشه... باشه... هرچی تو بگی...   -

 سر تکون دادم.

 صدای زنگ در اومد.  

 برهان بلند شد و در رو برای بردیا باز کرد.  

 بردیا کلافه گفت  

 دیوونه است به خدا...   -

 برهان گفت  
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 چرا باهاش خوابیدی بردیا... من که بهت گفته بود... -

 بردیا کلافه اومد رو مبل نشست.  

 عصبی گفت 

که    - کاره  یه  ارتباطیم.  در  هم  با  وقته  چند  برهان 

 نیفتادیم رو هم!  

 لب گزیدم.  

 برهان کلافه گفت  

اصلا    - من  کن...  داری  دوست  کار  هر  نیست...  مهم 

 درکش نمیکنم!

 بردیا گفت 

کردم    - فکر  من  اما  توئه  دنبال  چشمش  میدونستم 

رابطه داشتی، اما سر اینکه نگرفتیش باهات لج  باهاش  

 کرده! 

   …باورم نمیشد این بحث 

 شوکه و بدون فکر، به بردیا نگاه کردم و گفتم 
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اگر این فکرو میکردی، که برهان رو میخواد پس چرا    -

 باهاش وارد رابطه شدی!؟ 

 بردیا خیلی جدی نگاهم کرد و گفت 

 چون از من رابطه عاطفی نمیخواست!  -

 ام بالا پرید.  ابروه

 شوکه گفتم 

 من نمیتونم درکتون کنم!   -

 بردیا پوزخند زد و گفت 

 آره... منم نمیتونم تورو درک کنم!   -

 متعجب نگاهش کردم و گفت 

پا    - کفش  تا  سه  قبلش  حداقل  بخرید  کفش  میرید 

اونم کفشی که  می  نه!  یا  پات هست  ببینید فیت  زنید 

کسی اونوقت  بپوشی!  سال  یه  میخوای  که    تهش 

یه   میخواد شوهرت بشه و باهاش زندگی کنی، قبلش 

 رابطه ندارید ببینید مناسب هم هستید یا نه!  

 برهان سریع گفت 
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 این چیزا برمیگرده به اعتقاد آدما!   -

 برهان بلند شد و گفت 

گفتم   - منم  نمیکنه.  درک  منو  گفت  حریر  میدونم... 

 اونو درک نمیکنم...  

 به من نگاه کرد و گفت  

من یکی از دلایلم که اومدم خواستگاری حنا این بود   -

که هم از خانواده خودمون بود و مامان اینا راضی بودن  

هم میدونستم اهل معاشرت با پسر ها هست و یه کاره 

از تو رمان ها وارد زندگی واقعی    با کلی توهم و فانتزی 

نمیشه. مرد رو حداقل میشناسه نه مثل تو، که به قول  

 برهان هرچی از مردا میدونی مال کتاب ها و رماناست! 

 ناباور نگاهم بین برهان و بردیا چرخید.  

 برهان کلافه گفت 

 بسه... به خدا دیگه برای امروز بسه...   -

 نشست و سرشو بین دستاش گرفت. 

 بردیا برای خودش آب ریخت و گفت  
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حریر...   - منن  مثل  خیلیا  میگم...  حقیقتو  دارم  من 

دنبال   فقط  ازدواج  تو  آدم  علی...  برهان،  من،  مثل 

شدن،   تکمیل  دنبال  آرامشه،  دنبال  نیست...  سکس 

وقت  اما  پیشرفت!  مهم  دنبال  جای  یه  کار،  جای  یه  ی 

نابود   دیگه  های  جنبه  همه  بلنگه،  سکس  یعنی  کار، 

به   و  هستید  فراری  ازش  انقدر  چرا  پس  میشه... 

خودتون دروغ میگید!؟ اون یه بند انگشت گوشت چیه  

 که به اسم بکارت کلی زندگی رو تباه کرده؟ 

 جدا از حرف های بردیا، که برام قابل هضم نبود 

   … شد که دارم با بردیااصلا باورم نمی

 پسر عمه ام! 

 دارم در مورد چنین چیزی شخصی حرف میزنم.

 بردیا گفت 

کسی که گرسنه باشه، وقتی بره سر یه میز غذا فقط    -

بزاقش ترشح   بخوره سیر شه.  و  باشه  براش مهمه غذا 

شده و براش مهم نیست کدوم رو بیشتر دوست داره!  
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س  یکم  اینکه  تا  است  خوشمزه  براش  بعد  همه  شه  یر 

من،   برای  تره  خوشمزه  کدوم  حالا  خب...  اها...  میگه 

 کدوم به سلیقه من میخوره، کدوم برام مفید تره! 

 یه لیوان آب برا خودش ریخت و گفت  

اما کسی که در اون حد گرسنه نیست و از خودش    -

انتخاب   غذا  آگاهانه  اول  همون  از  نشده،  خود  بی 

 میکنه! 

 آب رو یکجا سر کشید و گفت 

حالا    - تا  که  دختری  یا  پسر  همینه.  هم  ازدواج  تو 

رابطه نداشته، اولش میاد هر لمس و بوسه طرف حس  

بابا...   ای  میگه  میگذره  کم  کم  بهش...  میده  زندگی 

اینش خوب نیست. اونش خوب نیست. اون یکی شاید  

 بهتر باشه...  

 وسط حرفش پریدم و گفتم 

اوج  - تو  نپیچ! یکی  برای همه  رو  گرسنگی    یه نسخه 

هم باشه هر غذایی لب نمیزنه! یکی شاید اولین کفشی  
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که دید و خرید بهترین کفشش بشه! فهمیدم اعتقاد تو  

نظر   در  پارتنرت  برای  رو  آزادی  این  که  خوبه  چیه! 

 میگیری! اما من ترجیح میدم تک پر باشم.  

 به سختی بلند شدم و گفتم 

اما     بود...درسته دوست داشتم برهان هم تک پر می   -

 نیومدم بگم حالا که نبودی، آدم بدی هستی!  

 به برهان نگاه کردم، که بلند شد تا کمکم کنه.  

 برگشتم سمت بردیا و گفتم 

احترام    - اعتقادم  و  انتخاب  و  من  به  بهتره  هم  شما 

 بگذاری، همونطور که من گذاشتم! 

 برهان کمک کرد برم سمت در  

 بردیا گفت 

 میذارم، من که چیزی نگفتم!  -

 وایسادم تا جواب بدم 

 اما برهان گفت 

 … بچه ها بسه! من دیگه نمیکشم  -
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 حق با برهان بود. 

 سر تکون دادم تا بریم که بردیا گفت 

شما وایسید... من دارم میرم... نهار هم سفارش داده   -

 بودم الان میرسه... 

 با این حرف رفت سمت اتاق خواب.  

 برهان نگاهم کرد و گفت  

 بمونیم!؟  -

 میخواستم داد بزنم بگم نه!

 اما بردیا شلوار پوشیده اومد بیرون و رفت. 

 تقریبا در رو کوبید.  

 کلافه نشستم رو مبل تکی کنارم و گفتم 

 چرا انقدر واقعیت با تصور ما فرق داره -

 برهان رو به روم نشست و گفت 

 ما میاد ...چون تصورات ما از خواسته های  -

 نگاهمون گره خورد و گفتم 
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اگر    - چی؟  باشم  داشته  فرق  تو  تصورات  با  منم  اگر 

حرف بردیا درست باشه و من بعد تو بفهمم تو مناسب  

 من نبودی چی؟ 

 برهان خندید و گفت 

 کی گفته حرف بردیا درسته؟  -

 متعجب نگاهش کردم و گفتم 

 تو باهاش موافق نیستی؟  -

 نفس خسته ای کشید.  

 یه داد به مبل و گفت تک

 نه حریر... اونا حرف من نیست...  -

 لب زدم 

 حرف تو چیه؟   -

 نگاهش غمگین شد و گفت  

 یه بار بهت گفتم حریر... من... خیلی پشیمونم...  -

اومد   نمی  یادم  که  بود،  صدا  و  حرف  انقدر  سرم  تو 

 منظور برهان چیه.  
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 ناباور فقط نگاهش کردم که گفت  

رو داره... درسته راهی که من رفتم    بردیا این اعتقاد   -

من   نیست...  اون  مثل  اعتقادم  اما  بردیاست،  راه  شبیه 

اگر برگردم عقب... هیچوقت اینجایی که الان هستم رو  

 انتخاب نمیکنم. 

 لب زدم  

 کجا؟ -

 برهان لبخند تلخی زد و گفت  

تو    - که  نیستم  اونی  و  ام...  تو  جلو  که  الان  اینجا... 

 میخوای...

 آروم گفتم  

 ... اما  -

 سریع گفت  

دارن...    - متفاوتی  های  حس  متفاوتند.  ها  مرد  حریر 

یکی شهوتش به جنس مخالف زیاده، یکی کنجکاویش  
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بیشتره، یکی اهل شکمه یکی اهل طبیعت... هر کسی  

 یه مدله... زن ها هم همینن! 

 سکوت کرد.

 وقتی چیزی نگفتم ادامه داد 

دنبال چیزیه. چیزی که دغدغه    تو یه سنی هر کس  -

من   برای  گرایانه    bdsmذهنشه...  سلطه  روابط  و 

 جالب بود. جذابیتی که دوست داشتم تجربه کنم. 

 قلبم به درد اومد.

 … بحث خوبی نبود

 اما میدونستم باید بشنوم.  

 برهان گفت  

من دوست داشتم به یه نفر لذت برسونم. حس لذت    -

بو برام جالب  زن  یه  به  تمام  دادن  موقع  از همون  و  د 

لخت   میبوسیدم،  که  رو  تو  بودی.  تو  تو سرم  خیالات 

 میکردم و...

 هینی از شوک گفتم.
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 برهان مکث کرد.  

 نفس خسته ای کشید و گفت 

با خودم فکر میکردم باید بلد باشم چطور تو رو همرا    -

هم   ببری  رو  لذت  بیشترین  هم  چطور  کنم.  خودم 

میتون ببینی.  رو  آسیب  موردش  کمترین  در  فقط  ستم 

وادی   وارد  اما  بود،  کافی  مسلما  همین  کنم.  مطالعه 

هرچی   رابطه  تو  من  نظر  از  تجربه...  و...  شدم  تجربه 

داره...  وجود  جدیدی  چیز  هم  باز  کمه...  کنی  تجربه 

 حس جدیدی هست.  

 سرشو پایین انداخت و گفت 

عجول    - و  هول  آدم  اون  دیگه  پیش    ۵درسته  سال 

کنترل   رفتارم  و  رو خودم  الان خیلی  درسته  نیستم... 

دارم. درسته از خیلی از تجربه هام راضیم اما خب... تا 

یه حدی بسه... از یه حد به بعد فقط کار خراب میشه.  

رفتی..  دست  از  میبینی  بعد  به  جایی  یه  می از  بینی  . 
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  بینی یه هفته بودن تو رابطه رو دووم غرق شدی ... می 

 نمیاری! 

 ناخوداگاه اشکم ریخت. 

 برهان نگاهم کرد و گفت

 اون موقع میفهمی خراب کردی... -

 لب زدم 

 برهان... -

 اما نتونستم ادامه بدم.  

 … نمیدونستم چی بگم 

 برهان سرشو پایین انداخت و  گفت  

گفتم    - ناراحتم...  گفتم  گفتم...  بهت  همین  برای 

 نگرانم. 

 سر بلند کرد. 

 گفت نگاهم کرد و 

 … گفتم چون سخت آروم میشم  -

 جمله اش تو سرم مرور شد.
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 سر تکون دادم.

 برهان گفت 

با بردیا موافق نیستم، چون فکر میکنم دو نفر کنار    -

هم میتونن با همراهی به اون سطح رضایت جنسی هم  

تجربه   چه  حالا  خوبه،  قبلش  تجربه  درسته  برسن... 

 وره... اما...  واقعی چه مطالعه واقعی چه به قول تو مشا

 دستش رو دراز کرد. 

 دستم رو گرفت و گفت 

تو    - که  خواستنی  است...  خواستنه  اون  اصل  اما 

وجودت باشه، تا این رابطه رو حفظ کنی و رشد بدی...  

 این نباشه باقی ارزشی نداره!

 با برهان موافق بودم.  

انتخاب شخصی هر کسی هست، که قبل تصمیم   این 

   … به ازدواج چکار کنه

 رابطه داشته باشه! 

 مشاوره بره!  
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   …یا کلا دوری کنه 

 اما ازدواج و بعدش یه ساختن و هدف مشترکه!  

داشته   رابطه  من  قبل  برهان  نداشتم  دوست  درسته 

 باشه

 اما به انتخابش احترام میذارم.  

و   باشم  داشته  رابطه  نداشتم  دوست  که  خودم  مثل 

 دوست دارم به انتخابم همه احترام بذارن.

 … کردبردیا، که منو به اون چشم نگاه می حتی 

 برهان گفت  

آدم باید حد و حدود خودشو بشناسه. چه تو آزادی    -

 چه تو محدودیت... هر کدوم رو رد کنی، باختی! 

 سر تکون دادم.  

 دستم رو نرم بوسید 

 اما قبل از اینکه چیزی بگه

 یا کاری کنه 

 صدای آیفون اومد.  
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 بیرون داد و گفت برهان نفسش رو عمیق  

 نهار رسید!   -

 بلند شد و رفت جلو در. 

 نگاهم تو خونه چرخید.  

 ساده و مرتب بود.  

 خبری از عکس یا چیزی که شخصی باشه نبود.

 یعنی برهان و بردیا چقدر دختر آوردن اینجا؟ 

 یعنی رو همون کاناپه که بردیا و سارینا...  

 بیرون بره. سر تکون دادم تا این افکار از سرم 

 بسته بسته حریر... 

 بهشون فکر نکن... 

و   بگیرن  تصمیم  هم  مثل  ها  آدم  همه  نیست  قرار 

 زندگی کنن! 

پیش   متقابل  احترام  با  هم  کنار  بگیریم  یاد  باید  فقط 

 …بریم 

 اما انگار بی فایده بود.  



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  348

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

348 
 

 تصویر بدن لخت هر دو از سرم خارج نمیشد. 

 چشم هام رو بستم.  

 برهان رو لخت دیدن؟ یعنی قبل من چند نفر 

چقدر بده که چیزی که باید مال تو باشه... قبل تو مال 

 بقیه بوده!

 …میدونم مهم اینه وقتی مال تو شد بمونه و هرز نره

 اما تو این لحظه، فکرم درست کار نمیکرد.

 برهان با غذا ها اومد سمت من 

 میز وسط رو کشید سمت من و گفت  

 ..  من ماه رمضون رو روزه میگیرم. -

 نگاهش کردم و گفتم 

 .. منم.  -

 لبخند محوی زد و گفت 

باید بعد افطار ببینمت، چون نمیخوام قبلش ببینم و    -

 روزه ام بشکنه! 

 هنگ نگاهش کردم.  
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 لبخند بی رمقی که رو لبش بود رو مخفی کرد و گفت  

تحریک    - کنارت  خب  میکنی!  نگاهم  اینجوری  چرا 

 میشم روزه ام باطل میشه!  

 چشم هام گرد شد.  

 سریع سرم انداختم پایین و گفتم 

 حواسم نبود...   -

 برهان نشست و گفت  

میدونم    - نمیکنم.  خلافی  هیچ  سال  تو  ماه  سه  من 

شاید بهم بخندی... اما خب اعتقاد منه! با خدای خودم  

 !  اینجوری راحتم 

 نگاهش کردم و گفتم  

 محرم و صفر و رمضون؟  -

 سر تکون داد و گفت 

 پیتزا سفارش دادن... ترجیح من کباب بود.   -

 آروم گفتم  

 من که میل ندارم!  -
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 اخم کرد و گفت 

 بخور از حال نری! رنگت پریده!   -

 یه قاچ پیتزا رو به سمتم گرفت.  

 حق با برهان بود.  

 ضعف داشتم. 

 پیتزا رو ازش گرفتم و گفتم بی میل 

 ماه، نماز هم میخونی؟  ۳یعنی این   -

 سر تکون داد و گفت 

 آره... تو هم میخونی؟  -

 شرمنده گفتم 

 نه... من هر وقت حسش باشه میخونم.   -

 برهان نوشیدنی رو برام باز کرد و گفت 

 خوبه... منم نود درصد مواقع همینم!   -

 نوشیدنی رو داد دستم و گفت  

برای   - کرد.  معرفی  خوب  مشاور  یه  دوستم  راستی 

 چهارشنبه آینده بعد دانشگاهت نوبت بگیرم؟ 
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 آروم گفتم 

 میشه قبل افطار ها! -

 خندید و گفت 

 سعی میکنم بعدش بگیرم! -

 خندیدم. سر تکون دادم. 

 با هم نهار خوردیم. 

 هر چند بیشترش اضافه اومد. 

 غذا رو گذاشت تو یخچال و گفت برهان باقی  

 و نشونت بدم! بیا بریم کمدی که سارینا گفت   -

 سریع گفتم 

 نمیخوام. دیگه مهم نیست!   -

 برهان گفت  

 نه باید بیای... باید ببینی!   -

 کلافه گفتم 

گذشته    - تو  ات  گذشته  میخوام  برهان.  ندارم  دوست 

 بمونه! 
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 دستم رو گرفت. 

 بلند کرد و گفت 

 نا به آینده هم مربوطه! نمیشه... ای -

 … دلم ریخت دوباره

 اما به اجبار، لنگان لنگان با برهان همراه شدم.  

 وارد اتاق خواب شدیم.

 یه تخت دو نفره بود.  

 رو تختی بهم ریخته بود.

 سمت دیگه یه کمد دیواری دو در بود.  

 برهان جلو کمد ایستاد و گفت  

م   - استفاده  مشترک  این خونه  از  بردیا  و  کنیم.  ی من 

 این هم کمد هر دو ماست!

 در کمد رو باز کرد.  

 هر دو طرف آویز لباس داشت.  

 پایین هم دو ردیف قفسه داشت. 
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و... بود  کتاب  ها  قفسه  تو  دو سمت  ابزار   هر  لعنتی... 

 های جنسی...  

 … دلم پیچید دوباره

 برهان گفت  

اینور میبینی که این همه از این خرت و پرت هارو    -

داره مال بردیاست... این سمت هم مال منه که داری  

این دوتا کلیپس   و  بند  بند و چشم  میبینی، فقط مچ 

 رو دارم!  

 من هنگ بودم. 

   …برام کم و زیادش مهم نبود

   …اما همینکه بود

 تو سرم رژه میرفت. 

 …هان داشت چون نشونی از رابطه های قبلی بر

 برهان یه کتاب از سمت خودش برداشت و گفت 

باور نمیکنی چک کن. کتاب های من اسم منو داره.    -

.. این وسایل شخصیه. نمیشه  کتاب های بردیا اسم اونو.
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که   چیزایی  مخصوصا  کنن  استفاده  چیز  یه  از  نفر  دو 

 ام... خب... خودت میبینی!   بردیا داره و همه... 

اون چ رواز  کلیپس  نگاهم  بود  گفته  برهان  که  ریز  یز 

 برداشتم. 

 به سمت دیگه نگاه کردم.  

 تو نگاه اول متوجه نشده بودم

ابزار مصنوعی   با دیدن  اینبار که مجدد نگاه کردم،  اما 

 مردونه هینی گفتم و سریع چرخیدم. 

 عصبی گفتم 

نمیخوام    - نمیکشم...  دیگه  کافیه...  برهان...  باشه 

 چیزی ببینم و بشنوم! 

 ای بسته شدن در کمد ها اومد.  صد

 … فکر کردم الان میریم بیرون

 اما  

 برهان آروم از پشت بغلم کرد.

 کنار گوشم گفت 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  355

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

355 
 

 … منم... دلم میخواد فقط حست کنم  -

 چشم هام رو بستم.  

برهان هم سرش رو تو گودی گردنم نگه داشت و نفس  

 عمیق کشید.  

 روسری سرم بود

رو حس   نفسش  گرمای  هم،  روسری  این  وجود  با  اما 

   …میکردم

 دستم نشست رو دست هاش.

 نمیدونم چقدر تو این حال موندیم 

اما رفته رفته، فکر های پراکنده و شناور تو سرم همه  

 … به کنار رفتن

تو   برهان  های  نفس  گرمای  فقط  و  شد  خالی  سرم 

 ذهنم مرور میشد.  

 هم جدا شدیم. با صدای گوشی برهان، هر دو از 

 از پشتم عقب رفت و سریع از اتاق خارج شد.

 … حس سرما کل وجودم رو گرفت
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 صدای برهان شنیدم که گفت 

 الو... -

 از اتاق اومدم بیرون. 

 دیگه دوست نداشتم هیچوقت بیام اینجا!  

 … این خونه این اتاق

 برهان نگران گفت 

 چشم دایی... داریم میایم خونه...   -

 گوشی رو قطع کرد. 

 رو به من گفت 

بابات بود. میگه هرچی زنگ زدن بهت جواب ندادی.    -

 زود بریم خونه! 

 دلم ریخت و گفتم 

 مگه ساعت چنده؟ نکنه سارینا حرفی زده؟  -

 هر دو به ساعت نگاه کردیم.

 عصر بود.   ۵نزدیک 

 باورم نمیشد اینهمه زمان گذشته...
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 برهان گفت 

وگرنه منم شرفش رو  امیدوارم که چیزی نگفته باشه    -

 به باد میدم! 

 کیفم رو برداشت. 

 کمکم کرد بریم سمت در و گفتم 

برهان ما هر مشکلی پیش بیاد رو باید خودمون حل    -

 کنیم.

 نه اینکه با تهدید و رفتار مشابه سارینا!  

 آروم رفتیم پایین و برهان گفت 

نمیشه... گاهی سکوت کنی فکر میکنن لالی سوارت    -

میشن! من اگر همون اول سارینا رو دیدم جای اینکه  

تهدیدش   مربوطه  خودش  به  و  خودشه  زندگی  بگم 

 میکردم... الان وضعم این نبود!  

 سکوت کردم.

   … چون واقعا نمیدونستم چی درسته

 برهان گفت  
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 رفتی خونه هر چیزی شد خبر بده!   -

 گفتم   زیر لب

 باشه... بیا مثبت فکر کنیم. تحمل استرس ندارم! -

 سوار ماشین شدیم و برهان گفت 

 مثبت چی آخه... لحن بابات خیلی کلافه بود!   -

 چشمم رو بستم و گفتم 

انقدر    - با مامانم دعواش شده. نمیفهمم چرا  باز  شاید 

 الکی دعوا میکنن! 

 به برهان نگاه کردم و گفتم 

ورد تو و سارینا و بردیا فکر میکردم  با چیزی که در م  -

 و تصورم زیر و رو شد، دیگه به همه شک دارم. 

 … انتظار داشتم برهان تعجب کنه

 نگاهم کنه و بگه نه به پدر و مادرت دیگه شک نکن!

 … اما نگاهم نکرد

 خیره به مسیر گفت 
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رو    - کسی  هیچ  هیچوقت  میکنی.  درستی  کار 

 داوری نکن! چه مثبت چه منفی!پیش 

 ند لحظه نگاهش کردمچ

 اما نگاهم نکرد.

 آروم گفتم 

 تو چیزی در مورد بابام میدونی؟  -

 با این حرفم سریع برگشت سمتم 

 نگاهم کرد و گفت 

 نه ! منظورم این نبود که! -

 نفس راحتی کشیدم. 

 چشم هامو بستم و گفتم 

 خداروشکر واقعا دیگه نمیکشم... -

 برهان گفت 

میخوام  - به    اصلا  من  … معذرت  کار  نمیکردم  فکر 

 اینجا بکشه.

 چیزی نگفتم.
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 …نمیدونستم خوشحال باشم که حقایق رو میدونم 

 یا ناراحت باشم که حقایق رو انقدر تلخ رو میدونم!

 زیر لب گفتم 

 فکر کنم درد دونستن، کمتر از درد بیخبری باشه! -

 برهان چیزی نگفت.  

 جلو خونمون پارک کرد و گفت 

 و خونه اذیت نشی! حریر... امیدوارم ت -

 خندیدم. 

اذیت   بقیه  و  تو  دست  از  اصلا  بیرونش  نکه  نگفتم 

 نشدم!

 در رو باز کردم و گفتم 

رو    - ما  عکس  باز  همسایمون  تا  برم  نباش...  نگران 

 نگرفته!

 برهان خسته خندید. 

 پیاده شد و کمک کرد برم تو.  

 مامان تعارف نکرد بیاد بالا.
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 و. خداحافظی کردیم و من تنها رفتم ت

 … دونستم خبریهمی 

 وگرنه مامان تعارف میکرد.

 تا وارد شدم مامان با کنایه گفت 

 به به چه عجب تشریف اوردی خونه؟  -

 لنگان رفتم سمت پله ها و گفتم 

 نگفته بودین زود بیام!  -

 بابا از نشیمن گفت 

ساعت    ۳حالا بهت میگم تا کامل زنش نشدی فقط    -

 اجازه داری بیرون باشی. 

 بلند گفتم 

 چشم!   -

 رفتم بالا  

گویا مشکلی نبود و فقط دیر کردنم شاکی شون کرده 

 بود.

 …گوشی رو برداشتم تا به برهان بگم نگران نباشه 
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دیدم سارینا برام عکس من و برهان رو تو خونه گرفته  

 و فرستاده!

 پوزخندی زدم. 

 براش نوشتم 

ی گرفتی! حیف شد ما اومدیم  مرسی چه عکس خوب   -

 تو از وضعیت تو بردیا یه عکس نگرفتیم!!! 

 سریع برام نوشت  

 جرئتشو نداشتی!   -

 براش شکلک خنده فرستادم

 نوشتم 

آره راست میگی من جرئتش رو نداشتم حتی نگاهت   -

کنم تو اون وضع! البته برهان گفت قبلا هم این صحنه  

 هارو دیده بود و خب... 

 فرستادم پیام رو 

 با شکلک پوزخند، براش نوشتم 

 اون جرئتش رو هم داشت! -
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 سریع از صفحه چت اسکرین شات گرفتم.

   …تا من گرفتم سارینا صفحه چت کلا دلیت کرد 

 دیوانه بود! 

 برای برهان نوشتم  

دیگه    - کردی  دیر  چرا  گفتن  فقط  نبود  خبری  خونه 

گویا    ۳فقط   ایشون  اما  باشیم!  بیرون  میتونیم  ساعت 

 … ماجرای جدید داره

 با این پیام عکس هم فرستادم.

منو  میدونستم  پیام  و  رانندگیه  حال  در  الان  برهان 

 نمیبینه. 

 زیرش نوشتم  

 البته با جواب من چت رو کلا پاک کرد!   -

 گوشی رو کنار گذاشتم و لباسم رو عوض کردم. 

 گچ پام خیلی اذیت میکرد

 اما حالا حالا ها باید میموند. 

 دراز کشیدم رو تخت  
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تو گوگل سرچ   رو  بهم  بود  برهان داده  اسم کتابی که 

 ( های  teaching mayaکردم  ورژن  و  ها  عکس   )

 مختلفش اومد.  

 زدم کتاب های مشابه این کتاب.  

 داشتم تو عکس ها و عنوان ها میگشتم.

   …نمیخواستم به اتفاقاتی که افتاد فکر کنم 

 من واقعا همیشه همین بودم که نشون میدادم. 

 درسته از محدودیت هایی که بابا میذاشت 

 مثل بیرون نرفتن 

 یا خونه دوستام نرفتن 

 ناراحت بودم 

 اما هیچوقت زیر آبی نرفتم...

 اما انگار دور تا دورم همه اهل زیرآبی بودن. 

 اعتراف میکنم همیشه دوستامو قضاوت میکردم. 

 آزادی داشتن.  اونایی که خانواده

 تولد های مختلط میگرفتن. 
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 تو دلم قضاوت میکردم، که چه کار اشتباهی میکنن!  

حالا میبینم هر چی هستی برای خودت هستی! فقط  

 مهم اینه یک رنگ باشی، تظاهر نکنی! این مهم تره 

خیلی دردناکه فکر کنی کسی اعتقاد و باورش مثل تو  

 … هست

 اما یواشکی کار دیگه کنه.  

 حس بدی بود.  

 یه کتاب رو انتخاب کردم.

 زدم که دانلود شه  

 اما گوشیم زنگ خورد. 

 برهان بود.

 جواب دادم 

 سلام... پیامم رو دیدی؟  -

 برهان گفت 

به من    - احتمالا  دادی. حالا  بهش  آره... جواب خوبی 

 زنگ بزنه. خبرشو بهت میدم! 
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 نشستم رو تخت و گفتم 

 میخواد!؟ چرا زنگ بزنه؟ اصلا دیگه چی   -

 برهان نفسش رو خسته بیرون داد و گفت 

واقعا نمیدونم. اول فکر کردم میخواد منو اذیت کنه...   -

اما   میشه...  بیخیال  گفتم  دید  رو  تو  برخورد  که  بعد 

ابرو منو جلو خانواده  از سر لج بخواد  الان میگم نکنه 

 ببره!

 آروم گفتم 

 اما برهان لو دادن تو مساوی لو دادن خودشه!  -

+ میدونم حریر... اما گاهی آدم ها چنان درگیر انتقامن  

 که خودشون هم نابود میکنن! 

 مکث کردم. 

 انتقام؟ 

 منظور برهان چی بود؟ 

 برهان گفت  

 من برم بالا حریر.   -
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 سریع گفتم  

 برهان... از چه انتقامی حرف میزنی؟  -

 خندید و گفت 

چیزی    - هیچ  دیگه  من  خدا  به  گفتم.  همینجوری 

 رای مخفی کردن!ندارم ب

 از حرفش و لحنش ناخوداگاه منم خندیدم و گفتم 

 درستش هم همینه!   -

 خندید و گفت 

 هر چی شما بگی خانم! -

 لبخند از لبم پاک نمیشد. 

 زیر لب گفتم 

 … مرسی -

 خواستم قطع کنم که برهان گفت 

 حریر... -

 + بله؟ 

 مکث کرد.  
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 مردد گفت 

 … ممنونم که موندی  -

 ضربان قلبم رفت بالا  

 اما حرفی نزدم.

 برهان گفت 

و    - من  از  بدی  حقایق  و  شدی  اذیت  خیلی  میدونم 

نکن   موندی... شک  که  ممنونتم  واقعا  فهمیدی...  بقیه 

 نمیذارم پشیمون شی... 

 ضربان قلبم تند تر شد. 

 سریع گفتم 

 امیدوارم... فعلا. -

 قطع کردم. 

 به دست های لرزونم نگاه کردم.

من   حقایق،  اون  تمام  وجود  با  که  بود  این  واقعیت 

 موندم... 
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من قبول کردم با پسری که قبل من رابطه داشت اونم  

 .بمونم  … نه رابطه عادی

 باورم نمیشد.  

بی   و  ساده  و  صاف  پسر  یه  برهان  همیشه  افکارم  تو 

 تجربه بود.  

 نفس خسته ای کشیدم و دوباره دراز کشیدم. 

 بری نشد. اون شب از برهان دیگه خ

خواستیم بریم بیرون، یه  چند روز گذشت و هر بار می 

 مشکل پیش میومد. 

 یه بار واسه ما مهمون میرسید.

 یه بار برهان ماشینش مشکل پیدا کرد. 

که   هم  بار  دیر    ۷یه  گفت  بابا  دنبالم،  بیاد  میخواست 

 بیاد!   4وقته باشه فردا  

 برهان میگفت بعد افطار بریم چون روزه میگرفت.

 با میگفت افطار برید بیرون! با

 منو برهان بیشتر چت میکردیم.
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 از سارینا خبری نشده بود.

 به برهان هم زنگ نزده بود.

 حدس زدیم بیخیال شده.

اجازه گرفت پنج شنبه   بابا  از    ۶بعد یک هفته، برهان 

 ! ۸بیاد دنبالم تا  

 بابا خونه نبود. 

 برهان! مامان هم جدیدا رفته بود تو فاز قیافه با 

 خودم رفتم جلو در.  

 برهان منتظرم بود. 

 سلام کردم. 

 کمک کرد بشینم و گفتم  

 ببخشید مامان تعارف نکرد بیای تو!  -

 برهان خندید و گفت 

همسایتون    - قضیه  همون  سر  از  میکنم.  خواهش 

 شاکیه؟ 

 آره! -
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 برهان خندید و گفت 

 بزار عقد کنیم از خجالت همسایتون در میام!  -

 تم  خندیدم و گف

 میخوای چکار کنی؟  -

 راه افتاد و گفت 

 یه کاری که سیم کشیش اتصالی کنه!  -

 خندیدم و گفتم 

این    - جا    ۲حالا  یه  به  تا  کنیم؟  چکار  رو   ساعت 

 برسیم باید برگردیم!

 برهان خندید و گفت 

تا    - همون... گفتم بریم همین نزدیکی باغ رستوران... 

 حالا رفتی؟ 

 حنا شنیدم. + نه اما تعریفش رو از 

 برهان زیر لب فقط گفت

 … خوبه -
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رو   حنا  اسم  بود  بار  اولین  این  الان،  تا  پیش  هفته  از 

 آوردم و بهش فکر کردم. 

 از بس ذهنم درگیر چیزای دیگه بود. 

 آروم پرسیدم  

 برهان... حنا قبل علی با کسی بوده؟   -

 برهان سریع گفت 

 بیخیال حنا به ما چه!؟  -

 برهان خواهرمه خب!  -

 نگاهم کرد و گفت 

 از خودش بپرس خب!  -

 با قهر نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم 

 من که روم نمیشه... اونم که راستشو نمیگه!  -

 مکث کرد.  

 باعث شد نگاهش کنم. 

 لبخند رضایتی رو لبش بود و گفت  

 خداروشکر روت میشه از من بپرسی!  -
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 از حرفش شرمنده شدم. 

 زود نگاهمو دزدیدم و گفتم 

او   - بردیا  با  و  سارینا  از  دوتایی  ما  که  ای  صحنه  ن 

 دیدیم دیگه...

 برهان با صدای کلافه، حرفم رو قطع کرد و گفت

افطار...   - دیگه  ساعت  نیم  میکنم...  خواهش  حریر... 

 وارد این بحث نشو که روزه ام به فنا میره! 

 لب گزیدم و فقط خیره شدم به بیرون 

 نمیفهمیدم مگه من وارد چه بحثی شدم 

 خاطر یه جمله منظورش بود؟  به

 یا...

 سعی کردم بهش فکر نکنم واقعا 

 بعد یه هفته اومدیم دو ساعت بیرون 

 نمیخواستم فرصت از دست بدم 

 برهان گفت 

 گچ پات رو کی باز میکنی؟  -
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 نگاهش نکردم و گفتم 

هفته دیگه ویزیت دارم اگر خوب باشه شاید باز کنه    -

 اگر نه ده روز بعدش 

 پوفی کرد و گفت  

چقدر زیاد... دوست دارم با هم قدم بزنیم. کلی هم    -

 خرید داریم 

 بدون فکر گفتم 

 همش تقصیر خودته من پام اینجوری شد ها!   -

 با ابرو بالا پریده نگاهم کرد 

سریع لب گزیدم و با اخم خواستم قضیه رو جمع کنم  

 که برهان گفت 

 منظورت چیه؟ من چکار کردم؟  -

 دروغ گفتم به 

 خب قبلش با تو بیرون بودم داشتم میرفتم بالا دیگه  -

 ناراحت نگاهشو از من گرفت و گفت 
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بیرون    - من  با  چون  نیست.  منطقی  اصلا  این حرفت 

 بودی بعدش از پله افتادی تقصیر منه؟ 

 نه میشد حقیقتو بگم  

 و تو این دروغم حق با برهان بود  

 سکوت کردم

 برهان گفت 

 نداشتم حریر ... واقعا انتظار -

 شاکی گفتم 

 اینهمه من از تو انتظار نداشتم... یه بارم تو!   -

 ابروهاش بالا پرید 

 آروم خندید و گفت 

 باشه اگه به تلافی اونه قبوله   -

 حرصم گرفت و گفت 

اصلا    - کنم؟  تلافی  خواستم  من  مگه  برهان  تلافی؟ 

 مگه میشه تلافی کرد؟  

 پارو کرد جلو اون باغ رستوران  
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 اهم کرد و گفت نگ

تلافی    - میخوای  نگفتم  وگرنه   ... کردم  شوخی  من 

و   هستی  آدمی  چنین  میکردم  فکر  اگر  مسلما  کنی! 

 قصدی داری نمی اومدم سمتت 

 قرار بود گند نزنم به این دو ساعت  

 اما انگار عملا گند زده شده بود 

 سعی کردم آروم باشم و گفتم 

میدونستی من قبلش با  برهان یعنی الان گفتی ... تو    -

با   تو هم  اومدی جلو چون میدونی جز  نبودم و  کسی 

 کسی نمیمرم و اهل تلافی نیستم درسته؟ 

 برهان خسته نگاهم کرد و گفت 

حریر ... چرا داریم این بحث رو میکنیم. نه منظورم    -

انقدر مخفیانه زندگی   که  تو... منی  نظر  به  نبود.   این 

طمینان تورو قضاوت کنم  متفاوتی داشتم میتونستم با ا

 که قبلا با کسی نبودی؟ 

 مکث کردم 
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 متوجه منظورش نشده بودم

 خودش گفت 

با    - ما  قبل  تو  نبودم  مطمئن  من   ... نه  حریر   ... نه 

کسی نبوده باشی. حدس میزدم. اما اطمینان نداشتم .  

 ولی برایم مهم نبود . حرف الانم اینه ... 

دادن   بعد  که  نیستی  آدمی  تو  بهونه  میدونم  به  تعهد 

تلافی کردن خیانت کنی! یا دنبال تلافی به هر روشی  

 باشی

 حالا فهمیدم منظورش چیه  

 نگاهمون ازش گرفتم و خیره به پای تو گچم گفتم 

از پله ها دوییدم پایین چون کتابتو رو    - راستش من 

این   رفتن  لو  از  ترس  بخاطر  و عملا  جا گذاشتم  اوپن 

 کتاب سقوط کردم ...  

 نگاهش کردم 

 متعجب بود  

 آروم گفتم  
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 میخواستم لو ندم اما خب بحث اشتباهی باز شد  -

 برهان لب هاش رو فشار داد تا نخنده 

 نگاهش رو از من گرفت و گفت 

 حریر ...  -

 چشم هاش رو بست و گفت 

 باورم نمیشه بخاطر یه کتاب خودتو به فنا دادی -

م به جون  با این حرف زد زیر خنده و من با مشت افتاد

 دستش 

 محکم مشت میزدم به بازوش و میگفتم 

جلدش...   - و  کتاب  اون  با   ... تو  تقصیر  همش  نامرد. 

نمیشد جلدشو بکنی ... یا اسمتو ننویسی رو جلدش ... 

 یا جلدش کنی!؟ 

 خندیدبرهان می 

 کرد مشت هام رو بگیرهسعی می 

 اما من نمیذاشتم 

 بلاخره تونست  
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 دست هام رو گرفت و گفت 

آروم... من چمیدونم آخه...    - آروم حریر... دختر  آروم 

 میذاشتی تو کیفت خب ...

 پر رو   -

 هر دو خندیدیم  

 برهان دست هامو آورد پایین  

 اما ول نکرد و گفت 

 ببخشید بخاطرش انقدر اذیت شدی   -

 خجالت کشیدم 

 اما لبخند زدم و گفتم 

 دیگه مهم نیست   -

 دستای برهان رو دستام داغ بود  

 هش افتاد رو لبم نگا

یه لحظه ترسیدم نکنه باز وسط خیابون تو ماشین منو  

 ببوسه  

 سریع دستمو عقب کشیدم  
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 روم رو چرخوندم و گفتم 

 بریم تا آخر کاری روزه ات باطل نشده -

 برهان آروم خندید و بدون حرفی پیاده شد 

 اومد کمکم 

 با هم وارد رستوران شدیم 

میز و صندلی    یه باغ بود که مدل سنتی کلی تخت و 

 داشت  

 برهان گفت بریم رو تخت ها که پای منم اذیت نشه 

 استقبال کردم 

 جو بینمون آروم تر و ریلکس تر شده بود  

صورتم   تو  نگاهش  برهان  و  دادیم  سفارش  نشستیم 

 چرهید و گفت 

 دلم برات تنگ شده بود ها -

 حس کردم صورتم داغ شد 

انداخته  لبخند برهان بیشتر شد و حدس زدم لپام گل  

 که اینجوری نگاهم میکنه  
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 گاهم دوختم به آبنمای وسط باغ و گفتم 

 منم.. اما مامان و بابا خیلی یه جوری شدن   -

 برهان گفت 

 مامانت کلا انگار دشمن من شده -

 خندیدم 

 نگاهش کردم و گفتم 

 متاسفانه... اما فکر کنم بعد عروسی خوب شه  -

 برهان گفت 

راستی    - تغییرات خونه  امیدوارم...  بیای  داری  دوست 

 رو ببینی؟ 

 سریع گفتم 

دوست دارم اما میترسم برهان بزار عقد کنیم  شاید    -

 گیر بابا کمتر شه 

 صورتش ناراحت شد 

 اما چیزی نگفت 

 برای تغییر بحث گفتم 
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میترسم خرید حلقه و لباس دیر شه. کاش این سری    -

 رفتم دکتر گچ پامو باز کنه 

 گفت برهان سر تکون داد و 

تو     - عقد  با  تازه  داره...  رو  استرسش  منم  مامان  آره 

محضر آقای غلامی مخالفه هی داره میگه بریم محضر   

 جدید و سالن محضر جدید رو بگیریم  

بود   ساحل  و  بود  پدربزرگم  دوستای  از  غلامی  آقای 

هرچی عقد تو خاندان ما بود اگر جشن مفصل نداشت  

 تو محضر و سالن اون میگرفت

 مادر برهان موافق بودم منم با

 برای همین گفتم 

 میشد خوب بود اما بابا بزرگ ناراحت میشه  -

 برهان سر تکون داد و گفت  

برای من فرق نداره من فقط میخوام زودتر عقد کنم     -

 راحت شیم!  

 ابروهام بالا پرید 
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 برهان خندید و گفت 

حقیقتو گفتم خب... شب عقد به نظرت دایی میذاره    -

حنا شانس آورد عقد و عروسیش یکی بود.    بریم هتل؟

بیای   نذاره  دایی  هم  کنیم  عقد  نگرانم  همش  الان 

 پیشم!  

 خودش از حرفش خندید 

ازدواج   واقعا  داشتم  من  زدم.  لبخند  فقط  من  اما 

میکردم. اما انگار زندگی من نبود. انگار یه فیلم بود. یه  

 کتاب بود. نه من واقعی و زندگی من  

 ز بغلشون بلند شد صدای اذان از می

رو   دستش  و  نشست  برهان  لب  رو  شیطونی  لبخند 

 گذاشت رو دست من 

 متعجب نگاهش کردم که با شیطنت خندید و گفت 

 دیگه راحت شدم؟  -

 چشم هام رو ریز کردم و گفتم 

 راحت چی وسط رستوران ؟  -
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 انگشتاش رو برد بین انگشتای دستم و گفت 

 میدونستی دست ها چقدر مهم هستن حریر؟   -

سوالی نگاهش کردم و سعی کردم به گرمای دستش و  

توجه   بزنم  لبخند  بخوام  میشد  باعث  که  خوبی  حس 

 نکنم که برهان گفت 

اما    - هامونه  چشم  ما  احساس  دریچه  میگن  درسته 

 اینطور نیست. واقعا 

 به دست هامون نگاه کرد و گفت 

روانشناسی جن  - مکتب  وقتی  یه  میگه  سی هست که 

هات   دست  به  رو  احساس  ببندی  رو  هات  چشم 

بسپاری چیز های بیشتری متوجه میشی تا وقتی غرق  

دیدن میشی. کلا خیلی ها اعتقاد دارن چشم ها عامل  

فریب هستند. در حالی که لمس ها حقیقت رو آشکار  

ببوسی   رو  کسی  میخوای  وقتی  همینه  برای  میکنن. 

 غرق احساس میشی.   چشم هات رو میبندی و 
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با این حرف به لب هام نگاه کرد و من ناخوداگاه نگاهم 

 رو ازش گرفتم و به تخت رو به رو نگاه کردم 

 حرفش ضربان قلب من رو بالا میبرد.  

 نمیدونستم درست میگه یا نه 

اما دوست نداشتم این بحث رو ادامه بدم. برای همین  

 گفتم 

کارگاه   - بالای  خونه  هم  ازدواج  نگه  بعد  رو  تون 

 میداری؟ 

 برهان گفت 

با    - بفروشیم  یکجا  رو  کارگاه  و  خونه  اون  احتمالا 

 پولش همین سمت یه کارگاه و نمایشگاه بخریم. 

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم 

 جدا؟ بردیا موافقه بدون مکان بشه؟  -

 از حرفم برهان خندید و گفت 

 بردیا مکان داره تو نگرانش نباش  -

 پرید که برهان زد زیر خنده و گفتابروهام باز بالا 
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بعد اون روز حریر، بردیا خیلی قاطی کرده بود. حس  -

 میکرد سارینا ازش سو استفاده کرده!

 مردد گفتم 

 به نظر من که کرده! -

 برهان سر تکون داد و گفت 

نمیدونم واقعا. منم حسم به تو نزدیکه . اما الان بردیا   -

 شد! آروم شده و به منم نگفته چی 

 نگران پرسیدم 

 یعنی تو پرسیدی اون نگفت؟  -

 یه تای ابروش داد بالا و گفت 

که    - چیزی  اینه  منظورم  من   ! میگه  که  بپرسم  نه! 

 بخواد به من بگه نبود و از نظرم همین کافیه! 

 خیلی خوش بین بود  

 سریع گفتم 
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برهان شاید سارینا تو رو تو ذهن بردیا خراب کرده    -

اون نیومده اصل قضیه رو بگه و گول  باشه برای همین  

 سارینا رو خورده!

 برهان خندید و گفت  

چرا بحث رابطه و اینا میشه چیزایی که تو کتاب ها    -

اما بحث جنایی که میشه فکر   خوندی کلا دود میشه 

 میکنی تو کتابیم قضیه رو انقدر پیچیده میکنی؟ 

 هنگ نگاهش کردم 

برهان  میکنم  باز  بحثی  میرسونه    ببین... من هر  تهش 

 به اون قضیه .  

 پوفی کردم و گفتم 

قسمت    - این  تو  همیشه  ذهنم  تو  برعکس  من  چون 

 های کتاب ها میگشت نه اون قسمت که تو میگی...

 نگاهم از برهان گرفتم 

 دوباره به تخت رو به رو نگاه کردم که برهان گفت

 حالا چرا قهر کردی؟  -
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 برگشتم سمت برهان و شاکی گفتم 

 دم.  قهر نکر -

 لبخند گرمی زد و گفت 

 میدونم خواستم به من نگاه کنی   -

 اینبار دیگه نتونستم اخم کنم  

 از دستش لبخند زدم که گفت  

داری    - دوست  چی  هر  تو  نمیزنم.  حرف  دیگه  من 

 بپرس من جواب بدم 

 پیشنهاد خوبی بود.

 استقبال کردم و سریع پرسیدم

و    - ماشین  هی  ندارم  دوست  زندگی  تو  من  برهان 

بریم   دارم همش  دوست  کنیم.  و عوض  بخریم  خونه  

 سفر 

 ابروهاش بالا پرید و سریع پرسیدم 

 موافقی؟  -

 شونه ای تکون دادو گفت
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خب به نظر من تعادل تو همه چیز خوبه. هر دو سه    -

 ماه یه سفر موافقم  

 شاکی گفتم 

 نه هر ماه   -

 برهان گفت 

 نه دیگه ... زیاده. هر دو ماه یه بار . خوبه؟  -

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم 

 قول ؟  -

 دستم رو برد سمت لبش. بوشید و گفت قول میدم 

 اما از تماس لبش با دستم بی اراده چشم هام رو بستم  

 اصلا نفهمیدم چرا چنین کاری کردم 

تر  رنگ  پر  برهان  لبخند  کردم  باز  که  هامو  اما چشم 

 بود

 استم بحث از دستم بره و گفتم نمیخو

 خب حالا در مورد کار من... راستش...  -

 مکث کردم و برهان سریع گفت 
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کنی.    - کار  بخوای  که  با هر جائی  ندارم  مشکلی  من 

نمایشگاه   یا  کارگاه  تو  خودمون  کارگاه  بیای  حتی 

اون   بعد  بجه.  تولد  تا  البته   ... دیگه  جای  یا  باشی. 

 دوست دارم الویت بچه باشه!

 مشکوک نگاهش کردم  

 گفت 

 چیه؟  -

 خندیدم و گفتم 

از درسم مونده دوست دارم    - خب من فعلا دو سالی 

و   کنم  هنری  کار  بگیرم.  یاد  هنر  یه  هم  بعدش 

با   تو  ندارم.  کردن  کار  به  فعلا  تمایلی  بگم  میخواستم 

 این قضیه مشکلی نداری؟ 

 یهو نیشش تا بنا گوش باز شد و گفت  

میبینم    - هام  بری  و  دور  الان  بس  از  خدامه!  از  نه! 

 دنبال کار کردن و استقلال هستن فکر کردم تو هم ...

 حرفش رو قطع کردم و گفتم  
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انتخاب    - به   دیگه...  مدله  یه  کس  هر  اما  میدونم... 

 همه باید احترام گذاشت 

 سر تکون داد  

 بگم  روم نیمشد فعلا 

تا بچه داشته    4اما مسلما بعدا بهش میگم دوست دارم 

کتاب   فقط  خالیم  وقت  و  باشم  مامان  فقط  و  باشم 

 بخونم و غذا های خوشمزه درست کنم 

 واقعا این رویای صداقانه من بود 

اما میترسیدم جلو کسی بگم و تو جامعه ای که همه  

نقد   یا  کنن  مسخره  منو  دارن  تاکید  زن  استقلال  به 

 کنن 

 برای همین از این بحث اومدم بیرون و گفتم  

من با هیچ دوستی رفت آمد خانوادگی ندارم و فکر    -

چطوره  تو  باشم.  داشته  هم  بعد  به  این  از  نکنم 

 شرایطت؟ 

 غذامون رسید و برای همین برهان دستم رو ول کرد 
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اون.   روی  گذاشت  رو  غذا  سینی  و  انداخت  رو  سفره 

 داده بودیم چای و خرما هم کنارش سفارش د

 هرچند من روزه نبودم اما تظاهر کردم روزه ام . 

 برهان یه لب از چای خورد و گفت  

من دو دسته دوست دارم. دوست های مدل خانواده   -

انتخاب با   اما  و دوست هایی که من واقعی میشناسن. 

کدوم   با  و  کنیم  آمد  رفت  دسته  کدوم  با  که  خودته 

د هر  بگی  حتی  م نکنیم....  هم  نه  و  و  ندارم  شکلی 

 میتونم خارج از حریم خونه فقط ارتباطم رو حفظ کنم  

به   داد  انتخاب  که حق  بود  اول حرفش خوب  قسمت 

 من 

که   نیست  چیزی  ارتباط  این  میگفت  دوم  قسمت  اما 

 بخواد از دست بده

 برای همین گفتم 

اینکه    - از  بعد  باشه  نیمشناسم.  رو  هیچکدوم  من 

 تصمیم بگیرم .باهاشون معاشرت کردیم 
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 برهان لبخند زد و گفت 

دوست    - تولد  ما  عقد  بعد  کنم  فکر  موافقم...  خوبه 

از بچه هاست و بتونیم یه مهمونی بریم با   دختر یکی 

 همه یکجا آشما شی 

و  باشم. چشم هام گرد شد  نتونستم هادی  از حرفش 

 ناخوداگاه شاکی گفتم 

 ی ها؟تو از من انتظار داری با تو بیام از اون مهمون -

 برهان قیافه اش وا رفت و گفت  

  !حریر... خدای من دختر... باورم نمیشه -

 با اخم نگاهش کردم و گفت 

من بهت گفتم خودمم دیگه دوست ندارم برم چنین   -

  !محیط هایی. اونوقت تو میگی ببرمت اونجا

 .یکم جا خوردم

  .باز حرفش رو یادم رفته بود

 آروم گفتم 

 ...خب آخه -
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 نذاشت حرفم تموم بشه و گفت 

بینی   - منفی  این  از  دست  میخوای  کی  نداره.  آخه 

اهل   ما  مثل  یعنی  ترن  آزاد  دوستام  گفتم  برداری؟ 

حجاب نیستن. در واقع اصلا به حجاب همدیگه کاری  

ندارن یکی با تاپ شلوارکه، یکی با بلوز شلواره، یکی با  

تو    شال و روسری! کلا کاری به این چیزای هم ندارن

میخوره   مشروب  یکی  میکشه  سیگار  یکی  هم  جمع 

اون   اصل  اینکه  نه  نداره.  دوست  رو  کدوم  هیچ  یکی 

  !چیزا باشن دختر

 .شرمنده شدم

 کلافه گفتم 

غیر   - معاشرتی  من  میشناسی...  بابام  که  تو  برهان... 

بدونم. گفتی مهمونی،   این چیزارو  نداشتم که  خانواده 

  !ذهنم رفت اون سمت

  برهان گفت

  !من دور ذهنت بگردم که انقدر منحرفه -
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 .اخم کردم بهش 

 خندید و گفت 

اما جدا از شوخی... از من بپرس... انقدر فکرت نره بد  -

  !ترین گزینه

 سر تکون دادم و گفت 

برم که بخوان  حریر... من هیچوقت تو رو جایی نمی  -

و   مطمئنم  بهشون  دوستام  این  بکنن.  بهت  بدی  نگاه 

 .با اینا، بدون حاشیه است  مهمونی دورهمی

 سر تکون دادم و گفتم 

  .خوبه خداروشکر -

 لبخندی زد و گفت 

هم   - هستند  مذهبی  ما  مثل  که  دوستام  اکیپ  اون 

خیلی بر و بچه های خوبین. حالا خودت آشنا میشی  

  .میبینی

 با این حرف به غذامون اشاره کرد و گفت 

 .بیا بخوریم من ضعف کردم -
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  .همراهش شدمخندیدم و 

از   ماه،  چند  این  میگفت  برهان  و  بود  کال  یکم  برنج 

 !مامانت آشپزی یاد بگیر من خیلی معده ام حساسه

 منم اذیتش میکردم که خودت یاد بگیر اگه حساسی

 !من فقط نیمرو بلدم

 .کرد شوخی میکنم خندید فکر می می 

خانواده  تحویل  سوخته  هم  نیمرو  همون  نداشت  خبر 

 !میدم

 .صحبت و حرف بودیم گرم 

 واقعا حس خوبی داشتم 

شدم   متوجه  تازه  و  گوشیم  رو  افتاد  بابا  شماره  اما 

 .شده ۸ساعت 

 گوشی رو دادم به برهان و گفتم 

شده! من میترسم جواب بابا رو بدم تو حرف    ۸وای   -

 .بزن

 ابروهای برهان بالا پرید و گفت 
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 .میگم غذامون دیر رسید نگران نباش -

 .جواب داد

خیلی  صدا برهان  اما  اومد،  اون سمت  از  بابا  شاکی  ی 

 مودبانه گفت 

نزدیکیم.   - رسید.  دیر  غذامون  جون.  دایی  چشم 

  .رستوران نزدیک شماییم. الان میایم 

  .قطع کرد

 گوشی رو داد به من و گفت 

 چرا دایی انقدر عصبانیه؟  -

  سر تکون دادم گفتم 

 .نمیدونم  -

  برهان رفت حساب کرد

 !دادن بابا طبیعی نبود اما واقعا گیر

  .حنا خیلی راحت تر از من بود

تا  و برهان جلو در پارک کرد  افتادیم سمت خونه  راه 

  .کمک کنه منو ببره داخل
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 سریع گفتم 

 .خودم میرم. میترسم بابا عصبانی باشه چیزی بگه -

 !حرمت ها شکسته شهواقعا میترسیدم  

 برهان اما پیاده شد و گفت

شرع نکردیم حریر... بزار بیام ببینم    ما که کار خلاف -

 !چه خبره

  .پیاده شدم

  خواستم اصرار کنم که نه

  .اما در حیاط باز شد 

داشتن   بود  مشخص  و  بودن  حیاط  تو  مامان  و  بابا 

 .باغچه رو آب میدادن

 .برهان سریع سلام کرد

 .با بابا دست داد

  .حرف عادی زدن و بابا کاملا ریلکس بود 

یه اخم به برهان جواب داد و به من اشاره  مامان اما با  

 .کرد بیا تو
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  .با برهان خداحافظی کردم و رفتیم داخل

 آروم گفتم 

 مامان چیزی شده؟ چرا عصبانی هستی؟  -

 فقط بهم اخم کرد و گفت

 !عصبانی هم نمیتونم باشم به آدم کار دارین -

سمتش   بهتره  و  باز  کرده  قاطی  فهمیدم  حرفش  از 

  !نیام

 .قم لباس عوض کردمرفتم اتا

 .از پنجره نگاه کردم

 .برهان و بابا هنوز جلو در بودن

  گفتم برم از آیفون گوش بدم ببینم چی میگن

با   داره  مامان  دیدم  رسیدم،  که  گرد  پا  بالای  به  اما 

  .آیفون گوش میده

 .آروم و بی سر و صدا برگشتم بالا 

 زود برای برهان مسیج فرستادم
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آیف - از  داره  پشت  مامانم  بابا  نذار  میده.  گوش  ون 

  !سرش حرف بزنه وگرنه همه رو از چشم تو میبینه

 …نمیدونستم برهان پیام میبینه یا نه

 .اما یکم دیگه گذشت، خداحافظی کرد و رفت

 سوار ماشین که شد مسیج اومد رو گوشیم 

 نوشته بود 

 !به موقع خبر دادی -

 چی میگفتین؟  -

  برام نوشت

  .میزنم میرسم زنگ  -

 .نوشتم باشه و دراز کشیدم

از پایین صدای دعوا مامان اومد، اما صدای بابا نیومد و  

  .زود ختم به خیر شد

 .چرخیدم رو تخت 

 .دوست ندارم مثل مامانم بشم 

  …انقدر زود رنج و اهل دعوا



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  401

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

401 
 

 منتظر تماس برهان بودم

 .اما خوابم برد

  .از زور توالت بیدار شدم

  .خوردیم دیگه باید سحری می   صبح بود و یه ساعت ۳

  رفتم توالت

 .گوشی رو چک کردم

 دیدم برهان نوشته 

دایی میگه مامانت با من لج کرده. میگه من مناسب   -

بعید   من  چیه؟  قضیه  بفهمی  میتونی  اینا.  و  نیستم 

که همسایتون شکار   باشه  بوسه  بخاطر همون  میدونم 

  !کرد. شاید کسی حرفی زده باشه

 براش نوشتم 

 .امروز در میارم چی شده -

 …من بعید میدونستم کار سارینا بخواد باشه

بدست   برای  چیزی  هم  شده،  رو  دستش  هم  چون 

 !میشه خودش تخریب  باعث فقط …آوردن نداره
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حرف   فقط  نمیشد  بودم،  موافق  هم  برهان  با  اما 

 .همسایمون باشه

رفتم پایین دیدم مامان داره سحری حاضر میکنه. یکم  

 .ان کمکش کردملنگان لنگ

 .استقبال کرد زود بیدار شدم

 .بابا اومد سحری خورد زود رفت خوابید 

 من گفتم 

  .تو هم برو مامان. من ظرف هارو میچینم تو ماشین -

 لبخندی زد و گفت 

  ...نه نمیخواد. خوب شدی کمک کن  -

 .خودش مشغول شد 

 نشستم سر میز و گفتم 

 …حس میکنم این روزا ناراحتی مامان -

  انتظار نداشتم حرف بزنه 

  .اما مکث کرد

 برگشت سمتم و گفت 
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 …حریر نگرانتم  -

 نگاهمون گره خورد و پرسیدم 

 چرا؟ بخاطر ازدواج؟  -

 .سر تکون داد 

  نشست و گفت

شاید تو فکر کنی من حساسم، اما آخه پسری که تو   -

مراعات   باید  انقدر  دیگه  شده،  بزرگ  مذهبی  خانواده 

 !اشین زنشو نبوسهکنه که تو کوچه تو م

 .از حرف مامان اه از نهادم بلند شد

  !واقعا انتظار نداشتم هنوز تو این قضیه گیر باشه 

  …نمیدونستم چی بگم 

 مامان گفت 

میدونی هی با خودم میگم بزار به حساب داغ بودنش   -

 !اول کار... بلاخره اونم دختر ندیده و لمس نکرده

 .نپره بالا سعی کردم جلو خودمو بگیرم ابروهام 

 !نمیخواستم تابلو بشه که اصلا هم اینجور نیست
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 مامان ادامه داد 

تجربگی   - بی  و  بودن  هول  این  با  اگر  میگم،  بعد  اما 

بیفته   تاب  و  تب  از  بعدش  اگر  چی؟  کنه  اذیت  تورو 

بهت بی محلی کنه چی! نمیخوام بترسونمت حریر اما  

بی  نه  نه شور  باشه.  تعادل  رو    آدمی خوبه که همیشه 

 !نمک

  میدونستم بی تجربگی

  یا ناواردی برهان

باشم  نگرانشون  من  که  نیستن  چیزایی    اما   …حداقل 

 !میکرد نگران منو  نبودن تعادل رو  مسلما 

 .مامان درست میگفت 

 .آدم باید رو تعادل باشه

 نگاهم از مامان گرفتم و گفتم 

  .اما مامان هیچ آدمی که کامل نیست  -

 .نگاهش کردم

 و گفت سری تکون داد
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گفتم   - کنم.  مخالفت  نیومدم  همین  برای  منم  آره... 

  .برهان مسلما اگر بدی داره، خوبی هم داره

 دستش رو گذاشت رو دستم و گفت 

این   - از  بهتر  بعدی  کنیم  رد  رو  این  نیست  تضمین 

 !بشه

 سر تکون دادم و مامان گفت 

اما برید پیش مشاور... اگر میخوای من از نگرانی در   -

 !برید پیش مشاوربیام 

 سریع گفتم 

 .قراره بریم... برهان گفت نوبت میگیره -

 .مامان گفت خوبه و بلند شد

 .خداروشکر کردم ربطی به سارینا نداشت 

 رفتم اتاقم و برای برهان نوشتم 

با مامانم صحبت کردم. فقط نگرانه. گفت بریم پیش   -

 .مشاور

 برهان سریع نوشت 
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 مطمئنی؟  -

 نوشتم 

ترسه تو هول باشی و از بی تجربگی به  می   آره.. میگه -

 !من آسیب بزنی

 .برهان کلی شکلک خنده فرستاد

 انقدر که آخرش مجبور شدم بنویسم 

 !پر رو چه خوشش اومد -

 باز خنده فرستاد و گفت 

فامیل   - کل  اندازه  من  میدادی  دلگرمی  مامانت  به 

 !تجربه دارم

  .حرفش لبخند رو روی لبم پاک کرد

 نوشتم  آهی کشیدم و

 .حالا لزومی نداره انقدر بهش افتخار کنی! فعلا -

 .منتظر جوابش نموندم

 .گوشی رو گذاشتم کنار که زنگ زد

 زود جواب دادم صداش نره بیرون و آروم گفتم 
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 بله؟  -

  !ببخشید حرفم درست نبود -

 پوزخندی زدم و گفتم 

خواهش میکنم. انگار هرچی تو روابط جنسی تجربه   -

 !روابط عاطفی بی تجربه ای برهانداری تو  

 با این حرف خواستم قطع کنم که گفت 

 !آره... دقیقا -

 پرسیدم

 چی دقیقا؟  -

 صدای نفسش رو شنیدم و گفت 

باید  - کنم  فکر   حریر!  منی  عاطفی  تجربه  اولین  تو 

  ...واقعا بریم پیش مشاور

 .خوشحال بودم از پشت گوشی نمیبینه که لبخند زدم

 …ا من اولینم که بلاخره یه ج

 سعی کردم صدام تغییر نکنه و گفتم 

 این هفته چهارشنبه نوبت داریم. درسته؟  -
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آره اما اگر بتونم میگم زودتر شه. دوشنبه بعد افطار   -

 میتونی؟ 

  .با بابا صحبت کنم بهت میگم  -

 برهان کلافه گفت 

مشکل   - تو  اگر  میکنم  صحبت  دایی  با  خودم  من 

 !نداری

 !ر هم هستمشکلی ندارم بهت -

 برهان گفت 

 !خوبه... برو بخواب پس که خواب نمونی -

  خندیدم و گفتم 

 !جمعه است... اما قصد دارم تا ظهر بخوابم  -

 برهان خندید و گفت 

بزار   - نکن.  قطع  است.  جمعه  نبود  حواسم  نه  نه 

 !استفاده کنیم 

 خندیدم و گفتم 

  !آره؟ میترسم همین اول بسم الله باطل شه روزه ات -
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 برهان خندید و گفت 

برم   - میخوام  فردا  نیستم.  هم  حد  این  در  دیگه  نه 

بیای   هم  تو  میشد  کاش  کنم.  انتخاب  هارو  کابینت 

 !حریر

  آروم گفتم 

عکس   - برام  تو  سخته.  واقعا  برهان  شکسته  پای  با 

  .بفرست

 برهان گفت 

برام   - عکس  یه  الان  هم  تو  میشه  میفرستم.  باشه 

 !لباس خونه ندیدمتبفرستی؟ من تا حالا با  

 آهی کشیدم و گفتم 

من   - چیزا.  این  به  میکشی  رو  بحثی  هر  برهان.  برو 

 .بخوابم. فعلا

 .سریع قطع کردم 

  !واقعا پر رو بود

 پیام داد 
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 چرا قطع کردی؟  -

  .براش شکلک خواب فرستادم

 اون سری تو تاریکی باهاش تماس تصویری گرفتم 

 .اما اون گویا یه چیزایی میدید

 !که دیگه عکسم میخواست اینبار

ماه  سه  تهش  و  میکنیم  عقد  دیگه  هفته  سه  میدونم 

 …دیگه تو خونه اش هستم 

 اما از بس عادت به این چیزا ندارم 

  .برام کنار اومدن سخته 

  .یه کتاب برداشتم و یکم خوندم تا خوابم برد

 .تا شب با برهان حرف نزدم

بابا اجازه گرفت یکش نبه  شب حالمو پرسید و گفت از 

گچ   برا  بریم  شنبه  دو  میگفت  بابا  چون  مشاور.  بریم 

 .پام

 دوست داشتم مشاوره رو بذاریم بعد باز شدن گچ پام 

 .اما بخاطر مامان قبول کردم زودتر بریم 
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 .شنبه برهان برام مدل و رنگ کابینت فرستاد

  .انتخاب کردیم و بابا منو برد دانشگاه

دید که  بیام،  دربست  با  میخواستم  برهان  برگشت  م 

 مسیج داد 

 !اگر کسی نمیاد دنبالت من بیام؟ مهمه -

 .فهمیدم بابا خبر نداره که برهان میخواد بیاد

  براش نوشتم 

کسی قرار نیست بیاد دنبالم. اما بهتره بگم بهشون تو   -

 !داری میای

 برهان سریع نوشت 

 !نه حریر... میام برات میگم قضیه چیه -

 …هزارحرفش استرس منو برد رو 

 سریع نوشتم 

دق   - من  که  بیای  تو  تا  اینجوری  شده!  چی  بگو 

 !میکنم 

 .اما جواب نداد
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 .سریع رفتم نزدیک در دانشگاه

 .رو نیمکت ها نشستم 

 .به بیرون خیره شدم تا برهان بیاد

  .حدود بیست دقیقه گذشت تا برهان رسید 

 …ساعت گذشت برام  ۲0این بیست دقیقه اندازه  

 .رسوندم خودمو بهش 

 .سریع سلام کردیم 

 .عصا و کیفم رو گرفت

 .سوار شدم

 راه افتادیم و نگران گفتم 

  برهان نمیخوای بگی چی شده؟ -

 نگاهم نکرد و گفت 

  ...چیزی نیست... یعنی هست... لعنتی -

 .نگاهش کردم

 نگاهم نمیکرد و گفت 

  ...حریر... دیشب یه اتفاقی افتاد -
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 چشم هام رو بستم و گفتم 

 ار کردی برهان؟ چک -

  شاکی گفت

یه   - سارینا  گویا  دیشب  نکردم...  کاری  من  حریر... 

مهمونی بوده. اونجا مشروبی که استفاده کردن مشکل  

 .داشته همه کارشون به بیمارستان میکشه

 یخ شدم و گفتم 

 الان خوبه؟  -

 سر تکون داد نه و گفت 

پای   - با  کن  فکر  نبود.  بد  زیاد  اول  همینه.  مشکل 

خودش رفت تا خونشون... اما حس کرد حالش بده. دم 

رفتن   هم  با  بردیا  به  زد  زنگ  تو.  نمیره  موند  در 

 ...بیمارستان. سرم زد... اما 

  .باز مکث کرد

 عصبی گفتم 

  اما چی؟ -
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  برهان گفت

بالا   - به  کرد  شروع  یهو  میگه  بردیا  حریر...  نمیدونم 

باید به    آوردن. بعد هم رفت تو کما! الان حنا پیششه. 

اینا خبر بدیم    گفتیم .  بگیم   چی  نمیدونیم   اما  … خاله 

  چون   بگیم .  نباشه  ضایع  کنیم   هم   سر  دروغ  یه  همه

  کنیم   سوپرایز  کافه  بریم   خواستیم می   نبودیم   تولدش

 !شد بد حالش یهو

 شوکه گفتم 

 !برهان خب بیمارستان لو میدن که -

 سریع گفت 

  ...علی هماهنگ کرده که لو ندن  -

  .دسکوت کر

 نفسش رو خسته بیرون داد و گفت 

 .دکتر به بردیا گفته... احتمال مرگ مغزی داره  -

 .دلم پیچید

  .دست و پام سست شد
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 .چشم هام بستم و سکوت کردم

 .نمیتونستم حتی حرف بزنم 

  …آخه دختر دیوانه

 !اینجور جاها رفتنت چیه 

به   میدن  اشغال  ها  شده  خراب  اون  تو  معلومه 

 !خوردتون

 برهان با صدای گرفته ای گفت 

میری   - جایی  بودم  گفته  بودم.  گفته  بهش  من 

 ...نمیشناسی کوفت نکن. به بردیا گفت کم خوردم. اما

  .دوباره سکوت شد و اشکم ریخت

 برهان ایستاد و گفت 

بعد زنگ   - بردیا گفت همه جمع شدیم  تو...  بریم  بیا 

 ...میزنه به خاله

 خواست پیاده شه 

 .م و نگاهم کرددستش رو گرفت

 آروم گفتم 
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 …من نمیتونم راه برم برهان -

 .حقیقت بود

  .پاهام رو حس نمیکردم

 برهان سری تکون داد و گفت 

 .کمکت میکنم  -

 .مثل خواب بود

  …یه خواب بد

 .نه! یه کابوس بود که داشتم زندگیش میکردم

 .برهان در رو برام باز کرد 

 .یه سمت عصا رو گرفتم 

 .کمرم رو گرفتبرهان هم 

  .چشم هام سیاهی میرفت

  .وارد بیمارستان شدیم 

 .علی و سبحان و بردیا و حنا منتظر ما بودن

  .رسیدیم نشستم رو صندلی

 .حنا رو با چشم های قرمز بغل کردم
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  .بردیا زنگ زد به عمه

می  یهو  گفت  اما  کنیم  سوپرایز  رو  سارینا  خواستیم 

 .تا بیان حالش بد شد بیمارستانیم. آدرس داد

 .همه ساکت بودن 

 …یهو سبحان زد زیر گریه 

  .علی سعی کرد آرومش کنه

می  زمین  به  رو  پاش  ها  دیوونه  مثل  و  بردیا  کوبید 

  .سرش بین دستاش بود

 برهان آروم گفت 

میشه   - شوکه  میاد  الان  خاله  باشید.  آروم  ها  بچه 

 !شمارو با این حال ببینه 

 .کنن همه سعی کردن خودشون رو جمع و جور 

  .عمه و شوهر عمه رسیدن

  .بابای من و عمو هم همراهشون بودن

فقط نگاه به ما انداختن و با بردیا و برهان رفتن سمت  

 .بخش
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 با رفتن اونا حنا آروم گفت

 !من فکر میکنم بردیا هم باهاش بوده -

 .سوالی نگاهش کردم 

 حنا گفت 

اما  میگه سارینا تا خونه اوکی بود بعد زنگ زده بهش   -

گفت، جایی تنها باشه لب به مشروب  سارینا به من می 

 !نمیزنه! مسلما با بردیا با هم بودن مشروب خورد 

 .هنگ نگاهش کردم

 لب زدم 

 تو هم میدونستی سارینا اهل چیه؟  -

 .لبخند تلخی زد

 سر تکون داد و گفت 

 .یه بار هم نزدیک بود باهاش برم آره... -

 به علی نگاه کرد و گفت 

 !جلوم رو گرفت... من که نمیدونستم چه خبرهعلی  -

 .دهنم باز مونده بود
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 حنا گفت 

مقصره...  - انگار  داره،  وجدان  عذاب  جوری  یه  بردیا 

 حس کردی؟ 

 سر تکون دادم و گفتم 

آره... اما الان مگه مهمه کی مقصره؟ مهم ساریناست   -

 !که خوب شه

 اشک جمع شد دوباره تو چشم حنا

 زد زیر گریه و گفت 

سرشو اسکن کردن. میگن اکسیژن چند جای مغزش   -

 …نرسیده و حتی اگر خوب شه مثل قبل نیست 

 .حرف حنا مثل یه دست چنگ زد به شکمم 

 .حس کردم حالم خوب نیست 

  …دستمو گرفتم جلو دهنم تا بالا میارم

اما با پای گچ گرفته نتونستم سریع بلند شم و علی به  

 .موقع سطل رو آورد برام و عوق زدم

 حنا بهم دستمال داد 
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 .اما لبمو پاک نکرده بودم، که همه جا سیاه شد

 .با سر و صدا بیدار شدم

 گفت یه صدایی داشت داد میزد می 

 ...میکشمش... میکشمش -

با سرگیجه نشستم رو تخت. کسی دورم نبود اما بیرون  

داشت. دقت  اتاق برهان داشت یه نفر رو به زور نگه می 

دیدم   و  نفر  کردم  یه  به  میخواست  بردیا  بردیاست... 

 ...حمله کنه 

خواستم از تخت برم پایین، اما چشمام سیاهی رفت و  

 .نشستم 

 صدای بلندی اومد که داشت داد میزد 

 !اینجا بیمارستانه نه چاله میدون -

  .بردیا و چند نفر دیگه رو مسئول انتظامات بیرون کرد

  .حنا و برهان سریع اومدن داخل 

 گران گفت برهان ن

 !۵خوبی حریر؟ فشارت شده بود  -
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 با ترس گفتم 

 سارینا چطوره؟  -

 .هیچکدوم جواب ندادن 

  پرستار اومد تو

 هر دو بیرون کرد و گفت

دراز بکش فشارخون بگیرم. خانوادگی بیمارستان رو   -

 !گذاشتید رو سرتون

 با خجالت گفتم 

  ...باورم نمیشه  -

 .اشکم راه افتاد

 پرستار گفت 

اولین باره دیدی، اما من تا دلت بخواد میبینم. تو  تو   -

باشه   قاچاق  قاچاقه! چیزی هم که  این کشور مشروب 

این   درصد  نود  تقلبی!  یا  اصله  نیست  معلوم  دیگه 

مهمونی های بی سر و ته مشروب تقلبیه. چون ارزون  

تر میفروشه فروشنده... به دروغ میگه اصله من ارزون  
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بیمارستا فرداش  بعد  که  میدم.  گل  دسته  جون  پر  ن 

کور شدن. کبدشون از کار افتاده تا آخر عمر دیالیزی  

حتی   یا  بزنن  حرف  نمیتونن  عادی  دیگه  شدن. 

 !نمیتونن راه برن

 …زدهمینجور که حرف می 

 .تو دلم من خالی تر میشد

 عرق سرد نشست رو تنم 

 فشارم رو چک کرد و گفت

بهت   - بگو  نشو  بلند  که!  پایینه  هنوز  اوه  چیز  اوه 

فشارخون   میام  باز  دیگه  ساعت  نیم  بدن  شیرین 

 .میگیرم 

 .با این حرف سرم رو بیشتر باز کرد

 بیرون رفت و خودش به برهان پشت در گفت 

 .آب میوه شیرین براش بیار -

 .برهان سریع رفت

 حنا اومد تو و گفت 
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اومد   - پسره  یه  بود!  دیشب  بردیا  گفتم  بهت  دیدی 

دیشب   مهمونی  صاحب  گلاویز  گویا  باهاش  بردیا  بود. 

 شد. اگر نبود چطور این بشر رو میشناخت؟ 

 .سر تکون دادم

 با دهن تلخ گفتم 

 ...حنا... پرستاره میگه... سارینا ممکنه -

 حنا سریع گفت 

باقیش   - بمونه  زنده  بزار  نکن...  فکر  بهش  میدونم... 

 .درست میشه 

  .حالم بد تر شد

 اشکم ریخت و گفتم 

ترجیح میدم بمیرم تا اینکه تا آخر   اما من اگر باشم  -

عمر نتونم درست راه برم یا حرف بزنم یا مغزم درست  

 …کار نکنه

 اشک حنا راه افتاد و گفت

 .منم  -
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 دوتایی زدیم زیر گریه، که بابا اومد تو 

 با دیدن اشک ما گفت 

پیش   - موند  عمه  نشده...  که چیزی  هنوز  چه خبره؟ 

پی  بریم  عمه  شوهر  و  من  رئیس  سارینا...  ش 

 !بیمارستان

 …استرس سارینا کم بود 

 !استرس فهمیدن اصل قضیه هم بهش اضافه شد

 حنا سریع گفت 

 !منم میام -

 بابا اخمی کرد و گفت 

 .لازم نکرده! پیش خواهرت بمون  -

 .با این حرف از اتاق بیرون رفت

 .حنا سریع شماره علی رو گرفت

 با استرس گفت 

ش - و  بابام  بگو  بردیا  به  میرن  علی...  دارن  عمه  وهر 

 !پیش رئیس بیمارستان
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 علی از اون سمت گفت 

  !یا خدا -

 قطع کرد و حنا گفت 

نره... شوهر عمه بفهمه کجا بود تو   - ابروش  خدا کنه 

 !بیمارستان ولش میکنه و میره

 .اشکم بیشتر شد

 …حق با حنا بود

  برهان با کلی آبمیوه اومد تو

 دوتا رو داد دست حنا و گفت 

 !بخور تو هم پس نیفتی -

 حنا گفت 

مرسی برم پیش علی اوضاع بد شده. تو پیش حریر   -

 !بمون

 .صبر نکرد برهان حرف بزنه سریع رفت بیرون

 برهان با تعجب به من نگاه کرد و گفت 

 چی شده؟ چرا گریه کردین؟  -
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 آروم گفتم 

پیش   - رفتن  سارینا  بابای  و  من  بابای  نیست...  مهم 

 !رئیس بیمارستان

 م هاش گرد شد و گفت چش

خدا  -   کرده   هماهنگ   بردیا  نکنم   فکر  اون   با   …یا 

 !باشه

فایل کامل   . آب میوه رو برام باز کرد داد دستم و گفت

فروشی یا   رمان  استور  باغ  اپلیکیشن  از  فقط  لطفا  ه، 

 ل تلگرامی رمان خاص فایل کامل تهیه بفرمائیدکانا

@mynovelsell 
  ...بخور حریر بریم از اینجا -

 با بی میلی خوردم و گفتم 

 ...شوهر عمه بفهمه -

 برهان خودش هم یه آبمیوه رو باز کرد و گفت 

بیخیال   - ما رفته.  ابرو همه  رو  بفهمه  تا تهش  نمیشه 

 !در نیاره

 فکر کردم آبمیوه رو میخواد خودش بخوره 
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 .اما باز داد دست من

 آروم گفتم 

 سارینا رو طرد میکنه؟  -

 سر تکون داد و گفت 

شک نکن... اون خیلی حساسه! یادت نیست سه سال  -

گرفته   تولد  چون  کرد  شکایت  همسایشون  از  پیش 

اونا خانواده بودن.   تازه  پارتی  بودن!  حالا بگی دخترت 

رابطه   و  خورده  مشروب  مختلط!  حجاب!  بی  بوده. 

 !داشته

 .دلم پیچید

 …از شوهر عمه حتی کشتن سارینا هم بر می اومد

 .همیشه اخلاقش تند بود و حرف حرف خودش 

  .حتی با بابا اینا هم چند بار بد دعواش شده بود

 .دلم برای سارینا میسوخت

 .اشترفت دنبال چیزی که دوست د

 …حالا من که اصلا تاییدش نمیکنم 
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 .اما اینهمه بلا حقش نبود

  .هر چی صبر کردیم خبری از کسی نشد 

بالا   برام  رو  تخت  پشتی  و  تخت  کنار  نشست  برهان 

  .آورد

  .منم لم دادم رو تخت، که شروع کرد به نوازش موهام

 گفتم 

 !بابا بیاد واسه همینم توبیخ میشی -

 خندید و گفت 

یه  به درک. - انگار همش  نیست حریر...  .. حالم خوب 

 !خواب بده

  سر تکون دادم و گفتم 

 …منم  -

  .نگاه برهان افتاد به لبم 

 …دلم بوسه رو میخواست 

 !منطقم میگفت نه

 .پرستار اومد و منو از تصمیم این دوراهی نجات داد
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 .برهان بلند شد

 فشارم رو گرفت و گفت 

 .کنیدخوبه... بیاید برگه ترخیص پر  -

 .برهان باشه ای گفت و سرم رو پرستار قطع کرد

دور   از  عصبانی  بابا  دیدم  که  رفتیم،  همراهش  دوتایی 

 .داره میاد

 …چنان عصبانی بود، که دلم ریخت

 .دست برهان رو گرفتم 

 لب زدم 

 …بابام -

 .مطمئن بودم الان دوباره فشارم میفته

 برهان هم به بابا نگاه کرد و گفت 

 ...یا خدا -

 بابا رسید به ما و عصبانی گفت 

  !برهان... بیا ببینم  -

 سریع بازو برهان گفتم و گفتم 
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 !داریم میریم تسویه حساب کنیم  -

  .بابا اخم کرد به من

  دست برد تو جیبش

 کارتش رو داد به من و گفت 

  !برو خودت حساب کن  -

بگم.   چیزی  نکردم  جرئت  من  که  بود،  عصبانی  چنان 

  اما برهان گفت

  !دایی عصای حریر نیست. بی من چطور بره -

 بابا کلافه گفت 

 !باشه یه دقیقه بیا -

  من ایستادم و بابا با برهان رفتن جلو تر

  .که من نشنوم

 .چیزی به برهان گفت و دست به کمر ایستاد

 .برهان گردنش رو دست کشید و جواب داد

 .نمیشنیدم 

 .از لب هاشون هیچی نمیفهمیدم 
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 .دبابا سر تکون دا

  .برهان انگار شروع کرد به تعریف چیزی 

رو   اتفاقی  داشت  انگار  و  میداد  تکون  رو  هاش  دست 

 .ترسیم میکرد

  .بابا همش سر تکون میداد

 .بلاخره دستش رو از کمرش برداشت

  سرش رو برد جلو تر

 .چیزی به برهان گفت

  .برهان جواب داد و بابا رفت

 من برهان برگشت سمتم و پا تند کرد سمت 

 سریع گفت 

الکی من و تو رو کشیدن اینجا. لو رفت دیشب کجا   -

نفر    ۷. مثل سارینا  بود. رئیس بیمارستان حقیقتو گفت 

 !دیگه هم هستن

 با ترس گفتم 

 !اوه اوه شوهر عمه چکار کنه -



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  432

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

432 
 

و   حسابداری  سمت  بریم  تا  گرفت  رو  دستم  برهان 

 گفت 

یه   - تو  گفتن  فقط  بوده.  مهمونی  چه  که  نگفتن 

نی نوشیدنی مورد دار سرو شد! بردیا گفته سارینا  مهمو

 !بهش گفت ندونسته خورده

 آروم گفتم 

 بردیا هم بود؟  -

 برهان گفت 

 !نمیده لو  اما  …آره احتمالا -

  .حالم بد شده بود

 برهان گفت 

 ...بیا برسونمت خونه  -

  .کشیدم قبول کردم چون واقعا نمی 

 .ماتسویه حساب منو انجام دادیم و رفتیم خونه 

 .گویا بابا، علی و حنا رو هم فرستاده بود خونه
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رو   همه  بقیه  موندن.  عمه  و  عمه  شوهر  و  خودش 

 .فرستادن خونه

 .برهان منو رسوند و رفت پیش بردیا

 .علی هم حنا رو رسوند پیش ما و رفت پیش بردیا

 .تو خونه ساکت و شوکه بودیم 

 بلاخره مامان گفت 

هزار کار میکنن اما    این خانواده پدرتون همه همینن.  -

 !لو نمیدن

 حنا سریع گفت 

 !خانواده خودتم همینن. هنوز لو نرفتن -

 .مامان چشم هاش گرد شد

  سریع گفت

 حنا این چه طرز صحبت با بزرگتره؟  -

 حنا چشم چرخوند و گفت

. تو از بابا کینه  آخه بزرگترم حرف های عجیب میزنه  -

الان   میدی.  گیر  فامیلش  به  هی  و  داری  من  شوهر 
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کل   تو،  مثل  هم  ما  میخوای  هموناست.  از  حریر 

و   جنگ  خودت  کم  بپریم؟  شوهرمون  به  عمرمون 

 !اعصاب کشیدی

 مامان شاکی گفت 

 !اونا آدم نیستن خب -

 حنا گفت 

دادی   - هاتو  دختر  چرا  باهاشون؟  کردی  وصلت  چرا 

بهشون؟ نگو تقصیر باباست که همه میدونیم تو چیزی  

 !وبه، دنیا هم جلو دارت نیسترو نخوای بابا که خ

 مامان با حرص لب هاش رو بهم فشرد و کلافه گفت 

  !تو هم لنگه پدرتی -

 حنا خواست جواب بده، که من گفتم 

 !من میدونم چرا -

 هر دو به من نگاه کردن و گفتم 
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چون مامان نگران ماست. واقعا نگرانه. برهان یا علی   -

اما نمیخواد اگر   خدای نکرده این وصلت  رو میپسنده، 

 !خراب شد مسئولیت اتفاقات رو به عهده بگیره

 مامان عصبانی گفت 

 ...حریر -

 نذاشتم حرف بزنه و گفتم 

حقیقتو   - دارم  بگیرم.  ایراد  ازت  نمیخوام  من  مامان 

میبینم   اما  داری!  دوستم  میدونم  دارم  دوستت  میگم. 

انتخاب های سخت همین رفتارو داری.   تو  تو همیشه 

ی نه! نمیگی آره! هی ریز ریز غر میزنی که اگر بد  نمیگ 

که   هم  شد  خوب  اگر  میگفتم.  که  من  بگی  شد 

 !خداروشکر میکنی

 مامان بلند شد و گفت 

شما دوتا خیلی پر رو شدین... خودتون شام درست   -

 !کنین. نمیخوام ببینمتون

 .با این حرف رفت اتاق خوابشون
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 حنا پوزخند زد و گفت 

  !خوب گفتی -

 .ور زبونم روشن شده بودموت

 برای همین برگشتم سمت حنا و گفتم 

حالا تو بگو... چرا در مورد علی اون حرف هارو زدی؟   -

از   میشی؟  اذیت  داری  داره؟  مشکل  شما  رابطه  الان 

 ازدواجت پشیمونی؟ 

 ابروهاش بالا پرید و گفت

 خوبی حریر؟ من کی گفتم مشکل دارم؟  -

 !مشاور مثل من نشیخودت گفتی برو پیش  -

 حنا چشم چرخوند و  گفت 

ما الان داریم میریم پیش مشاور و خداروشکر خوبیم!  -

  .اما گفتم تو قبل ازدواج برو

 جواب دادم 

 .ما فردا نوبت داریم  -

 زیر لب گفت 
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 !خوبه -

 خواست بلند شه که سریع گفتم 

 تو قبل علی با کسی رابطه داشتی؟  -

 گفت  با چشم های گرد نگاهم کرد و

  !چی میگی حریر؟ من دختر بودم -

 شاکی شده بود 

 اما عقب نکشیدم و گفتم 

دیوونه منظورم رابطه جنسی نیست! رابطه عاطفی و   -

 .دوستی منظورمه

 اخمش بیشتر شد و گفت

 !اگر به تو مربوط بود حتما فهمیده بودی -

 با این حرف رفت تو آشپزخونه

 .تخته خورد کن و چاقو رو برداشت 

  گفتم بلند 

ببینم   - میخواستم  کرد...  ازت  تعریفی  یه  بردیا  آخه 

 !چقدر درسته
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افتاد   حنا  دست  از  کن  خورد  تخته  من  حرف  این  از 

 .کف اشپزخونه

 .ساکت شدم

 .حنا آروم چرخید سمت من

 با شوک گفت 

  چی گفت؟ -

 شونه ای تکون دادم و گفتم 

به من که مربوط نیست. چرا دخالت کنم! از خودش   -

  !بپرس

  .رنگ حنا پریده بود

 اومد سمتم و گفت 

 ...حریر حرف بزن  -

 نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم 

 .هیچی ازت تعریف کرد -

خم شدم کنترل رو بگیرم تلویزیون رو روشن کنم که  

 حنا کنارم نشست و گفت
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 !حریر با تو ام چی گفت -

 .کنترل رو از دستم کشید

 گذاشت کنار و گفت 

 گفت؟ بردیا چی  -

 شاکی نگاهش کردم و گفتم 

چرا برات مهمه؟ جواب منو ندادی حالا شاکی شدی   -

 !جواب میخوای

 اخمش رفت تو هم و گفت

چی   - بردیا  بگو  حالا  بودم!  دوست  نفر  چند  با  آره 

 گفت؟ 

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم 

 با بردیا هم دوست بودی؟  -

 چشم های حنا گرد شد 

 سریع شاکی گفت 

 !نه نه! معلومه که -

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم 
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 جدا؟ پس چرا ازت تعریف کرد -

 حنا با حرص لب هاش رو به هم فشردم و گفتم 

بردیا گفت اومدم خاستگاری حنا چون میدونست تو   -

 مثل من نیستی و آزاد تری! چطوری میدونست؟ 

 جنا سکوت کرد و من گفتم 

اومد   - نمی  که  داشت  خبر  علی  و  تو  دوستی  از  اگر 

  !گاریتخواست

 حنا بازم ساکت بود و گفتم 

  ... پس لابد قبلا خودت باهاش -

 حتا پرید وسط حرفم و گفت 

  همزمان بود -

  چند بار پلک زدم

 چی گفت 

 حنا اخم کرد  و گفت 

با   - من  میزدم...  حرف  بردیا  و  علی  با  زمان  هم  من 

یکم  میزدم...  حرف  فقط  که  نداشتم  رابطه  کسی 
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انتظار   و  صمیمی!  خواستگاریم!  بیان  دو  هر  نداشتم 

  خب ... با علی راحت تر بودم

 حنا بلند شد 

 شوکه لب زدم 

 فقط من بینمون ساده بودم نه؟  -

 حنا پوزخند زد و گفتم 

رازی   - یه  همیشه  هم  تو  میکر  فکر  من  نمیدونم... 

  ... داری. همش تو اتاقت بودی

  با این حرف رفت آشپزخونه

 به رفتنش نگاه کردم 

 آره

 تو اتاقم بودم کتاب میخوندم

  و خب

 اعتراف میکنم راضیم از کارم

 همه اینا به نوعی الان تو کلی دردسر و حاشیه بودن

 اما من راحت بودم 
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 نه شکست عشقی خورده بودم

  نه کسی اعصابم خراب کرده بود

  نه نگران بودم کسی از من آتو داشته باشه

 نه رازی داشتم بترسم فاش شه 

 زدم لبخند 

 یا وجود همه حقایقی که حالا میدونم 

 اما باز هم اگر برگردم عقب

 تصمیمم همینه و همینطوری زندگی میکنم 

  پیام اومد رو گوشیم 

 گوشیم رو برداشتم 

 برهان بود

 پرسیده بود خوبی؟ 

 براش نوشتم 

 تقریبا. تو چطوری چه خبر؟  -

 زود جواب داد 

 حالش بدههیچی همه تو شوک هستیم. بردیا خیلی  -
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 براش نوشتم 

حق داره اگر سارینا بهوش بیاد و مشکلی داشته باشه   -

 مسلما حال بردیا بد تر هم میشه 

 برهان نوشت 

میدادم   - ترجیح  بودم  سارینا  جای  اگر  من  دقیقا... 

حرف   درست  نتونم  زندگیم  باقی  اینکه  تا  نیام  بهوش 

 بزنم، راه برم یا ارتباط بر قرار کنم و ناتوان باشم 

 م ریخت از تصورش دل

 براش نوشتم 

  منم  -

 برهان چیزی نگفت 

  خیره به پیامش بودم

 واقعا چرا این کارو کردن 

 چرا؟ 

رو   عذاب  اینهمه  ارزش  گذرونی  خوش  و  تفریح  یه 

 داشت؟ 
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 برهان نوشت 

مشکلی   - هر  بیاد،  بهوش  سارینا  اگر  میگه  بهم  بردیا 

 !هم داشته باشه باهاش ازدواج میکنه

 جا خوردم 

 تم چی بگم نمیدونس

 برهان گفت 

بردیا  - بمیره  اگر  کنه...  کمک  دوتاشون  هر  به  خدا 

نابود  بردیا  هم  باز  مشکل  با  بمونه  اگر   . میشه  نابود 

  میشه. فقط خدا کنه سالم بهوش بیاد

 براش نوشتم 

  ... خدا کنه -

 نه برهان دیگه چیزی گفت 

 نه من 

  اما ذهنم داغون بود

 کردیم کمک کردم به حنا شام درست 

  بابا با علی اومدن برای شام
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 بعد شام حنا و علی رفتن

 منم رفتم بابا 

 مامان و بابا گرم بحث بودن 

 بابا اصلا به ما نگفت چی شد

 حرفی از هیچی نزد 

  تو اتاق به برهان پیام دادم چه خبر

 اما جواب نداد 

 دراز کشیدم و غرق افکارم شدم 

  نفهمیدم کی خوابم برد

 رفتم دانشگاهصبح با اسنپ 

برسم  دنبالم  میاد  داد  پیام  بهم  دانشگاه  تو  برهان 

 مشاوره با بابا هماهنگ کرده 

  استقبال کردم چون واقعا نیاز داشتیم 

  بعد دانشگاه اومد مثل همیشه شیک و پیک نبود

تیشرت تک رنگ خاکستری با جین آبی نفتی پوشیده 

 بود
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  ته ریش داشت و چشم هاش خسته بود

 نگران گفتم 

 خوبی؟  -

 سر تکون داد و گفت 

 ... من خوبم... بردیا داغونه -

 لب زدم 

نبود   - بردیا پیشش  اگر  حق داره! حنا میگفت سارینا 

 اصلا مشروب نمیخورد 

  برهان گفت

  اینو پیش بردیا نگی ها حالش بد تر میشه -

 دست برد تو موهاش و گفتم 

 من که نمیگم اما بعیده خودش ندونه  -

 برهان گفت 

خورد... من  خورد... بردیا نبود هم می آخه سارینا می  -

جمعش   زد  زنگ  من  به  بار  چند  و  میخورده  میدونم 

  کردم
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 جدا؟  -

 برهان سر تکون داد و گفت 

آره متاسفانه . و خب اما الان بردیا عذاب وجدان چیز   -

 ! دیگه داره

 سوالی نگاهش کردم 

 برهان نگاهم نکرد و گفت

سا - با  اگر  میگه  به  بردیا  اینجوری  نمیکردم  دعوا  رینا 

  سیم آخر نمیزد بد مست نمیکرد

 نیم نگاهی به من انداخت و گفت 

حالا منم عذاب وجدان دارم... فکر میکنم سارینا سر   -

از   چیز  همه   ... خب  و  بردیا...  سراغ  رفت  من  با  لج 

 ...دعوای من و سارینا شروع شد

  حرفش حالم رو بد کرد

 کلافه گفتم 

 ن شما الان چیزی رو حل میکنه؟؟ عذاب وجدا -

 برهان سکوت کرد و عصبی گفتم 
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  !جز اینکه شاید یه بلای بدتر درست کنه -

 از حرفم برهان شوکه گفت

 منظورت چیه؟  -

 بدون تعارف گفتم 

بد   - حالشو  فقط  بردیا  وجدان  عذاب  اینه  منظورم 

 میکنه ممکنه حماقت کنه بلایی سر خودش بیاره

  شدمبه بیرون خیره 

 ادامه دادم 

عذاب وجدان بردیا به تو عذاب وجدان میده حالتو بد   -

  !میکنه ممکنه یه حماقتی تو بکنی

 برهان خواست چیزی بگه

 اما پریدم وسط حرفش و گفتم 

ممکنه   - میکنه...  بد  منم  حال  تو  وجدان  عذاب 

 تصمیمی بگیرم که اشتباهه

 برهان سکوت کرد 

 منم سکوت کردم 
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  بودمحرفمو زده 

وسط   این  انگار  بودن  گرفته  وجدان  عذاب  جوری  یه 

  سارینا هیچ تقصیری نداشت

  و این منو عصبی کرده بود

 رسیدیم به مرکز مشاوره

رفتیم داخل و برهان گفت نوبت مشاوره قبل از ازدواج  

 داریم 

 منتظر موندیم تا نوبتمون بشه 

 انقدر جو بینمون متشنج بود با هم حرف نمیزدیم 

 دوتامون گرفته بودحال هر 

 پیام اومد رو گوشی برهان 

 دیدم اسم بردیاست 

باز کرد و من خیلی پر رو تو گوشیش نگاه کردم ببینم  

 چی میگه 

 نوشته بود 

 خبر جدید نداری؟ بایا نذاشت برم بیمارستان  -
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 سریع گفتم 

 یعنی چی نذاشت؟  -

 برهان نفس خسته ای کشید و گفت 

بیمارست - برم  میخوام  میگه  نن  بردیا  تقصیر  بگم  ان 

 بوده مشروب زیاد خورده

 نگاهم کرد و گفت 

  !بابا جلوشو گرفته -

 لب زدم 

 ...بابات هم فهمید شما -

 برهان سر تکون داد نه و گفت 

نه . بردیا گفت اولین بارش بوده... مامان خبر نداره.  -

 ...خونه اون سمت هستن

 سر تکون دادم خوبه 

 برهان برای بردیا نوشت 

رفتم  - نگران    من  بود...  خوب  چیز  همه  بیمارستان... 

 ...نباش
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 پیام فرستاد و گفتم 

 جدی رفتی؟  -

 سر تکون داد آره 

 خیره به در اتاق دکتر گفت 

 !حریر واقعا الان وقت حسادت نیست -

 از حرف برهان خونم به جوش اومد 

 پوزخند زدم و عصبی گفتم 

حسادت! واقعا به نظرت من به کسی که تو چشم تو   -

حسادت   بیمارستانه  تخت  رو  الان  و  نداشت  جایی 

  !میکنم 

 برهان نگاهم کرد و گفت

چیه؟  - خشمت  از  پر  رفتار  این  دلیل  مشکل    پس 

 کجاست؟ 

  نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم 

ما واقعا به این مشاوره نیاز داریم... گویا تو اصلا اون   -

  !مردی که تو سر من بودی ... نیستی
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 چرخید سمتم با عصبانیت 

 اما اینبار من نگاهش نکردم

 خیره به در اتاق گفتم 

با این عدم درکت   - اما  با کل گذشته ات کنار اومدم! 

 نمیتونم کنار بیام 

  برهان خواست چیزی بگه که در اتاق مشاوره باز شد

 منشی گفت 

  شما بفرمایید داخل -

  یه دختر و پسر جوون اومدن بیرون و ما بلند شدیم 

  فتبرهان گ

 لین بحثمون رو بعد ادامه میدیم  -

 سر تکون دادم نه و گفتم 

 همین الان جلو مشاور ادامه میدیم  -

 برهان زیر لب گفت 

 ...حریر -
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حرف   به  توجه  بدون  و  شدم  مشاور  اتاق  وارد  لنگان 

 برهان سلام کردم 

  یه مرد جا افتاده بود

 انگار هم سن بایا بود 

  داشتم انتظار یه خانم یا مرد جوون تر 

 نشستیم و خودمون معرفی کردیم 

 آقای اعتمادی هم خودش رو معرفی کرد و گفت

  مت در خدمتم... شما گفتید مشاوره پیش از ازدواج -

 برهان سر تکون داد و من گفتم 

در   - من  ما  خانواده  تو  عملا  و  کردیم  صیغه  ما  البته 

دید  با  ما  به  شما  و  دارم  قرار  بازگشتی  بی  مرحله 

 د ازدواج نگاه کنید مشاوره بع

 آقای اعتمادی خندید و گفت 

برای   - ازدواج  قبل  مشاوره  کردین.  اشاره  خوبی  نکته 

کنار   برای  ازدواج  بعد  مشاوره  هاست.  تفاوت  شناخت 

 اومدن با این تفاوت هاست
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 برهان گفت 

  ما به دومی نیاز داریم  -

 نگاهم کرد

 من نگاهش نکردم و گفتم 

  خیلی .... مخصوصا الان -

بالا پرید و من بدون تعارف تعریف  اع ابروهاش  تمادی 

 کردم چی شده و گفتم 

حالا برهان به من میگه به سارینا حسادت نکن! من   -

  ...هیچ حسادتی نسبت به این دختر ندارم اما

 مکث کردم 

 اعتمادی گفت 

اما به توجهی که برهان به اون سمت داره و عملا از   -

! به حا از اون  رابطه تو کم میشه حساسی  ل بدی که 

میاره   خودتون  رابطه  تو  و  میگیره  وجدان  عذاب 

 ناراحتی! تو ناراحتی چون حقت پایمال میشه 

 دقیقا همین بود
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 سر تکون دادم اره 

 برهان گفت 

وظیفه   - این  پس  مقصرم  من  نیست.  درست  این  اما 

 ... منه

 اعتمادی پرسید 

وظیفه تو میشه که عذاب وجدان بگیری؟ اصلا وایسا   -

 نم کدوم قسمت مقصر تو بودی!؟ ببی

 از این بحث خوشم اومد 

  تا پایان جلسه مشاور بحث همین بود

 ما مسئول انتخاب های خودمونیم 

 ورای اینکه دیگران با ما چه کردند 

 ... مسئول تصمیمات خودمونیم  ما

  .... دقیقا خود ما ما

مقصر، مسبب و دلیل این موقعیتی هستیم که درونش  

 هستیم 

 سارینا هم همینه 
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به   مشاور  با  برهان  میکردم  فکر  که  انتظارم،  عکس  بر 

 مشکل بخوره

 اما حسابی درگیر بحث بودن.  

 البته نه بحث برای متقاعد کردن همدیگه 

 فقط بحث برای روشن شدن موضوع!  

 برهان سکوت کرد و اعتمادی گفت 

هام   کننده  مراجعه  به  همیشه  من  که  کاری  اولین   ،

انج باید  راست  میگم  رو  خودشون  با  که  اینه  بدن،  ام 

 باشن!

 به من نگاه کرد و گفت 

حقیقت رو ببینید، خودتون رو گول نزنید. هم اشتباه   -

واقع   رو  بقیه  اشتباه  هم  ببینید،  حقیقی  رو  خودتون 

 بینانه نگاه کنید! 

 به برهان نگاه کرد و گفت

تو ماجرای سارینا تو مقصر نیستی. راهیه که خودش    -

ام وجدان  رفته،  عذاب  باهاش  که  دعوایی  بخاطر  اگر  ا 
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حلش   دعوا  بدون  میتونستی  چون  داری،  حق  داری، 

 کنی!  

 برهان سر تکون داد.  

 اعتمادی گفت 

الان کاری ازت بر نمیاد و با خالی کردن خشمت سر    -

حریر، دوباره چند وقت دیگه که دیگه دیر شده عذاب  

   وجدان میگیری چرا با حریر درست رفتار نکردی!

 برهان سر تکون داد. 

 خیلی راضی بودم. 

 حرف منم همین بود.  

 اعتمادی نگاهم کرد و گفت 

اما تو حریر... خیلی کار داری... چون هنور نمیدونی    -

 با خودت چند چندی! 

 جا خوردم.  

 منظورش رو نمیفهمیدم.

 اعتمادی گفت 
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آرامش    - با  داشت  حسی  هر  برهان  جلسه،  این  تو 

همه چیز رو انگار فیلتر میکنی    تونست بیان کنه اما تو

از   میشی  پر  اینجوری  باشه  حواست  میگی!  بعد 

 احساسات بیان نشده و حل نشده!  

 به ساعتش نگاه کرد و گفت 

کار    - خیلی  ببینمتون...  هم  شنبه  سه  دارم  دوست 

 داریم با هم! 

 از حرفش حسابی سردرگم شده بودم.

 برهان گفت 

 هنوز نشد بگیم!حتما... مشکل اصلیمون رو ما  -

 ابروهای اعتمادی بالا پرید و گفت 

 مشکل؟  -

 برهان نگاهم کرد و گفت  

نگران    - حریر  برای  که  دارم  تمایلاتی  من  تقریبا... 

 کننده است!  

 نمیدونم چرا از این بحث تنم گر گرفت.  
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 اعتمادی گوشی رو برداشت و رو به منشی گفت

هر    - پس  خوبه...  هم...  چنده؟  ساعت  بعدی  مشاوره 

  زمان اومدند به من خبر بده.

 گوشی رو گذاشت و گفت

برسه.    - بعد  نفر  تا  داریم  تایم  دیگه  ربع  یک  حدودا 

 میشنوم. تمایلات خاص منظورتون چیه؟ 

 اینو از برهان پرسید 

 اما به من نگاه کرد و گفت

 که شما دوست نداری! -

 سریع گفتم 

 وست نداشتن نیست... من نگرانم! د -

 دکتر گفت 

 خب بگو این تمایلات چی هستند که نگرانشی؟  -

 به من نگاه کرد اینو پرسید

 اما من به برهان نگاه کردم تا جواب بده.

 برهان گفت 
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 خب من...  -

 اعتمادی دستش رو برد بالا و گفت 

 نه... نمیخوام شما بگی... میخوام خانمت بگه...   -

 مردد گفتم 

میخواد.    - چی  برهان  نمیدونم  دقیقا  من  خب  خب... 

 خودش بگه بهتره!

 اعتمادی گفت 

 شما دقیقا نمیدونی چی میخواد و نگرانی؟   -

 به برهان نگاه کرد و گفت

به خانمت میگفتی چی    - اول دقیقا  نیست  بهتر  خب 

 میخوای؟ شاید نگرانیش تبدیل به نخواستن بشه!

 … از حرف دکتر دلم ریخت

 کاملا درست بود!  چون حرفش 

 من که هنوز نمیدونم برهان دقیقا چی میخواد 

 اونوقت چطور قراره بدونم باهاش کنار میام یا نه؟ 

 من و برهان به هم نگاه کردیم.
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 دکتر گفت 

 من دوتا برگه بهتون میدم.   -

 برید پر میکنید.امروز می 

 نویسید. تک تک توقعاتی که از هم دارید می 

 از کوچیک یا بزرگ! 

لا مینویسی دوست دارم آشغال هارو تو ببری بیرون.  مث

 شب موهام شونه کنی. تو رابطه برام فلان کار کنی!  

 مکث کرد. 

 حس کردم گر گرفتم.

 دوتا برگه کاغذ به سمت ما گرفت و گفت 

می   - امشب  رو  ریز  از  ریز  که  هرچیزی  فقط  نویسید. 

به   هارو  برگه  فردا  بنویسید.  رو  میخواید  مقابل  طرف 

دید. بخونید و پس فردا، با برگه ها بیاید پیش من  هم ب

 صحبت کنید.  

 با خجالت برگه رو گرفتم.

 برهان گفت 
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تعارف    - بدون  و  یهویی  اینقدر  رو  همه  میترسم  من 

 بنویسم، حریر از من فاصله بگیره! 

 دکتر نگاهش بین ما چرخید و گفت 

باشه     - داشته  رو  نفر  دو  قدرت جدا کردن  که  چیزی 

 چه یهویی چه تدریجی کار خودشو میکنه!  

 باز سرم رو انداختم پایین، که برهان گفت 

که    - میخوام  صورتی  در  فقط  من  هارو  چیز  خیلی 

 گذرم.  حریر بخواد وگرنه ازش می 

 سکوت شد.

 سر بلند کردم. 

 اعتمادی به من نگاه کرد میکرد. 

 گفت 

ای گذشت    - خواسته  یا  رفتار  از  تو  بخاطر  اگر کسی 

از   خیالش  وقتی  چون  رسیدی!  موفقیتی  به  نکن  فکر 

پر   اون چیز و خواستند  تو راحت شه،  بودن  و  داشتن 

شاید حتی   برمیگرده.  طرفت  ذهن  تو  قبل  از  تر  رنگ 
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از   اما  رفتار،  اون  نره سمت  کنه.  کنترل  بتونه خودشو 

 قرار میگیره!  نظر روحی و روانی تحت فشار 

 به برهان نگاه کرد. 

 برهان که تا حدودی عصبانی و کلافه بود.  

 دکتر گفت 

برای    - و  درون خودت  از  که  وقتی خوبه،  فقط  تغییر 

خودت باشه. فقط اینجوریه که هم ارزشمنده هم قابل 

اعتماد! پس نگو حاضرم بخاطر حریر فلان کار رو انجام  

ب فریبه!  یه  این حرف فقط  گو حاضرم فلان  ندم. چون 

رو   آسیب  که حریر کمترین  بدم،  انجام  رو طوری  کار 

ببینه. با خودت و با حریر رو راست باش. و فقط وقتی  

قلبا خودت  دیگه  که  نمیدم  انجام  دیگه  رو  کاری  بگو 

 نخوای انجامش ندی. برای خودت و از رو حس خودت! 

 برهان کلافه دست تو موهاش کشید و گفت  
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برای    - میگم  چون  وقتی  هست،  خودمم  برای  حریر، 

از   نمیخوام  میاره...  آرامش  من  برای  حریر  داشتن 

 دستش بدم! 

 سکوت شد تو اتاق.  

 اعتمادی نگاهش بین ما چرخید. 

 تکیه داد به صندلیش و گفت  

مردی که تمایل به رابطه از عقب داره، بخاطر عشق    -

رو   تمایلش  اما  میذاره،  کنار  رو  رابطه  این  زنش  به 

 کنار بذاره برهان. فقط میتونه سرکوب کنه! نمیتونه 

 به من نگاه کرد.

 من زود سرمو انداختم پایین. 

 اعتمادی ادامه داد 

یه    - یا عزت نفس کمی که داره و بلاخره  با سرکوب 

با   زور  به  میده  وا  بار  یه  یا  میکنه.  میده خیانت  وا  جا 

زنش رابطه داره! یا هم خیلی رو خودش کنترل داره تا  

حسرت این     مرد  روحی  عذاب  و  میمونه  دل  به 
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مسائل   سر  پرخاشگری  با  و  میکنه  تحمل  رو  نرسیدن 

 دیگه این نرسیدن درونی رو ارضا میکنه! درسته؟ 

 برهان زیر لب گفت 

 حق با شماست!  -

 دلم از جوابش ریخت و اعتمادی گفت 

من    - خانم  میگفت  بود.  زنش رک  با  اول  از  اگر  پس 

، هر راهی باشه میرم  اینو میخوام. خیلی دوستت دارم

 کمتر درد بکشی هم بهتر بود هم منطقی تر!  

 سریع گفتم 

 اون زن ممکن بود ترکش کنه بره! -

 اعتمادی دقیق نگاهم کرد و گفت  

 تو اگر بودی ترک میکردی میرفتی؟  -

 دهنم شوکه باز و بسته شد.

 اصلا نمیدونستم چی بگم.

 نگاه برهان هم رو خودم حس کردم.  

 مردد گفتم 
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 نمیدونم... -

 اعتمادی لبخند رضایتی زد و گفت 

جلسه    - حالا  شناخته...  گام  اولین  تردید  خوبه... 

 مشاوره ما تموم شده!  

 فقط نگاهش کردم. 

 حالا تموم شد؟ 

 حالا که من از اول هم گیج تر بودم؟  

 برهان نفس عمیقی کشید و بلند شد. 

 تو شوک بلند شدم و برهان گفت منم 

 میشه جای سه شنبه، فردا همو ببینیم؟  -

 با برهان موافق بودم. 

 تو بد برزخی بودم. 

 اعتمادی با تکون سر گفت نه. 

 به برگه ها اشاره کرد و گفت 

فردا باید همدیگه رو ببینید... میخوام خودتون با هم    -

 اول هر دو برگه رو بررسی کنید! 
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 د برهان سر تکون دا

 اما من کلافه بودم. 

 زیر لب تشکر کردیم و اومدیم بیرون. 

 از گچ پام کلافه بودم. 

 از بیمارستان بودن سارینا کلافه بودم. 

 از برهان و حالش کلافه بودم.

 و حالا... 

 از این جلسه مشاوره هم کلافه تر بودم! 

 تو سکوت سوار ماشین شدیم.

 هر دو واقعا انگار قفل کرده بودیم.

 مسیر گفت  برهان تو

 بریم یه چیزی بخوریم؟  -

 به بیرون خیره شدم و گفتم 

 نه... میخوام برم خونه این کاغذ رو پر کنم. -

 برهان نفس خسته ای بیرون داد و گفت 

   …منم  -
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 لبخند محوی رو لبش نشست. 

 دیگه حرف نزدیم تا رسیدیم خونه.  

 در رو باز کردم تا پیاده شم 

 اما بازوم رو گرفت و گفت

 حریر...   -

 به سمت برهان برگشتم. 

 چون در باز بود چراغ ماشین روشن شده بود.

داشبورد   روی  از  رو  چراغ  خاموش  دکمه  و  برد  دست 

 زد و گفت 

 نمیخوام باز شکار شیم! -

 خواستم بپرسم چرا؟ 

 اما خم شد و لبم رو بوسید.  

 جون بی هوا این کار و کرد 

 ناخوداگاه خواستم خودمو عقب بکشم  

 ا برهان نرم چونه ام رو گرفت و منو ثابت نگه داشت.ام
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که   اومدم  خودم  به  یهو  و  شد  تر  طولانی  اش  بوسه 

   …دستم رو صورت ته ریش دار برهان نشسته 

 اینبار سریع خودمو عقب کشیدم. 

 باورم نمیشد انقدر غرق شدم.

 قلبم تو سرم میزد و...

 ترسیده بودم.

 … نه از برهان

 … نه از بوسه 

 از خودم و حسی که تو وجودم بیدار شده بود!  

 برهان خمار نگاهم کرد و گفت 

 میشه نری؟  -

 مغزم درست تجزیه و تحلیل نمیکرد.  

   …نفهمیدم دارم چکار میکنم 

 فقط لب زدم 

 باشه... -
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خواستم در رو ببندم، که نور از پشت سرمون افتاد تو  

 ماشین. 

 فکر کردم باز همسایه است

 اما اینبار جلو در اونا نبودیم! 

 برهان کلافه گفت  

 دایی اومده!   -

 لعنتی...  

 الان وقت اومدن بابا بود؟ 

 … از این فکر بیشتر ترسیدم

 چرا انقدر پر رو شدم؟ 

 بدون یک کلمه حرف دیگه با برهان، پیاده شدم. 

 دوباره صدام کرد و گفت 

 حریر... -

 نگاهش نکردم و گفتم 

 ت!  فردا عصر میبینم -

 در ماشین رو بستم.
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تو    بره  بتونه  بابا  تا  تر  جلو  برد  رو  ماشین  برهان 

 پارکینگ.  

 تازه لنگان لنگان رسیده بودم به در خونه  

 که برهان پیاده شد و بلند گفت 

 حریر صبر کن...  -

 بابا هم ماشین رو برده بود داخل و پیاده شده بود 

 داشت میومد بیرون. 

 … فرار میکنم  چرا دارمخودم نمیدونستم  

 ایستادم و برهان گفت 

 دختر موبایلت...  -

 به گوشیم تو دست برهان نگاه کردم. 

 با خجالت گفتم مرسی که بابا هم رسید. 

 با برهان حال و احوال کردن.

و   فردا  گفت  دروغ  به  و  بودیم  مشاوره  گفت  برهان 

 پسفردا هم مشاوره داریم.

 دیدارمونه میدونستم دروغش برای فردا، بخاطر 
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 اما دوست نداشتم دروغ بگم.

 بابا سری تکون داد و گفت

گچ    - ببر  رو  حریر  بیا  خودت  زحمت  بی  پس  خوبه 

 پاش رو چک کنن، بعد برید مشاوره.

 برهان از خداخواسته سریع گفت 

 چشم. -

 تشکر کرد و خداحافظی کرد. 

 با بابا رفتم داخل. 

 بابا تو حیاط گفت  

 از ترس مادرت نمیتونم پسره رو دعوت کنم تو!  -

 نگران گفتم 

چرا مامان انقدر با برهان بد شده؟ با علی که خوب    -

 بود! 

 بابا کمک کرد از پله ها برم بالا و گفت 

 من که نفهمیدم. تو فهمیدی به من بگو!   -

 دلم میخواست از زبون بابا حرف بکشم. 
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 شک نداشتم چیزایی هست لو نمیده!

یه  ب یه دعوایی داشتن که مامان حرفشو داشت سر  از 

 …نفر دیگه خالی میکرد 

 اما اصرار بی فایده بود. 

و   بود  امان  و  امن  و خوشبختانه همه جا  رفتیم داخل 

 مامان هم سر حال بود.  

فکر   اعتمادی  های  حرف  به  و  بالا  برم  داشتم  دوست 

 کنم 

ره ما  اما مامان و بابا بیخیال آمار گرفتن از جلسه مشاو

 نمیشدن! 

 بعد افطار بلاخره رفتم اتاقم گوشیم رو چک کردم.

 هیچ پیامی از برهان نبود. 

برگه سفیدم رو برداشتم و نشستم پشت میز تا شروع  

 کنم.

 هرچی فکر کردم چیزی نمیتونستم بنویسم.

 از برگه عکس گرفتم.
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 برای برهان فرستادم و نوشتم 

 چرا نمی تونم بنویسم! -

 پیام رو دید. برهان 

 یه عکس فرستاد. 

 زیرش نوشته بود  

 اما من یه روی برگه رو پر کردم!  -

روی   های  نوشته  ریز  ریز  دیدن  با  و  شد  لود  عکس 

 کاغذ، ابروهام بالا پرید.

 با تعجب براش نوشتم 

 باورم نمیشه. خوش به حالت!   -

 شکلک خنده فرستاد و نوشت

شتم شروع کن کم کم خودش میاد. من خط اول نو  -

 دوست دارم از بیرون میام یا میای همو ببوسیم.  

 این حرف برهان تو ذهنم منو برد به موقعیت خیالی 

 … به خونه ای که مال من و برهانه

 به زندگی که ما قراره بسازیم.
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با هم داشته   و رابطه ای که احساسی و جسمی قراره 

 …باشیم 

 ناخوداگاه دلم ریخت. 

 سریع کاغذ رو برداشتم.

 فت کارایی که میخوام. دکتر گ

 اما کاش میگفت کارایی که نمیخوام!  

   … چون مسلما ترس های من بیشتر بود

 اما نذاشتم به من غلبه کنن و نوشتم. 

 میخوام اولویت زندگیم آرامش و احترام باشه. 

 میخوام تحت هر شرایطی، حرمت ها حفظ بمونه.

 میخوام...

 مکث کردم و چشم هام بستم.

 زندگی با برهان سعی کردم تصور کنم و...یه روز  

 حالا شروع به نوشتن واقعی کردم. 

 بوسه هایی که میخوام. 

 کمک هایی که میخوام.  
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 رفتار هایی که دوست دارم.  

 مدل خوابیدنی که دوست دارم.  

 حتی نظری که دوست دارم چه مواقعی بهم بده 

 و اهمیتی که به انتخاب هام بده.

 دیگه موتورم روشن شده بود. 

 یک رو صفحه کاملا پر شد.

 ریز و درشت نوشته بودم.  

 از مسواک زدن تا خرید کردن.

 از بوسه های رو تخت تا رفتار های تو جمع. 

 شب بود ۲ساعت 

 اما من هنوز حرف داشتم. 

 بیخیال کلاس صبح فردا شدم و به نوشتن ادامه دادم. 

 صبح نوشتنم تموم شد.  ۵ساعت 

 ز خواب بی هوش شدم. ا
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می   11ساعت   که  مامان  صدای  با  چرا  صبح  پرسید 

کلاس   گفتم  دروغ  به  و  شدم  بیدار  نرفتی  کلاس 

 تشکیل نمیشه. 

 دوباره خوابیدم.  

 بود خودم بیدار شدم.  ۲اینبار ساعت 

 گرسنه بودم و چشم هام ورم داشت. 

 به برهان پیام دادم  

 کی بریم؟ -

 نوشت  

 بیام دانشگاه دنبالت؟ -

نرفتم. خونه ام. بیا زودتر بریم گچ پامو باز کنیم دارم    -

 از دستش روانی میشم!

 شکلک خنده فرستاد و نوشت

 منم!   -

 متوجه منظورش نشدم.  

 رفتم هرچی از سحری مونده بود گرم کردم و خوردم.   
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 میاد دنبالم.   4برهان نوشته بود 

 منم زود حاضر شدم. 

 مسواک کردم دهنم بوی غذا نده.  

 پایین بودم که برهان مسیج داد بیرونه. 

 خداحافظی کردم و زدم بیرون. 

 عجیب بود مامان دیگه گیر نداده بود!

 شاید بعد اتفاق بحث حنا به خودش اومده بود.  

 از خونه زدم بیرون  

 برهان منتظرم بود. 

 کمک کرد سوار شم و پرسید

 برگه رو اوردی؟  -

 تکون دادم آره و پرسیدم سر 

 تو چی؟  -

 اوهوم! بدم بخونی؟  -

 از فکر بهش استرس میگرفتم.

 برای همین گفتم 
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 نه... اول گچ پام!   -

 خندید و گفت 

 چشم. -

 راه افتاد و پرسیدم 

 از سارینا چه خبر؟  -

با تعجب نگاهش کردم. صورتش   برهان سکوت کرد و 

 هیچ حسی رو نشون نمیداد. آروم گفتم 

 ... نمیگی از سارینا چه خبر؟ برهان -

 اینبار سریع گفت 

 خبر جدید ندارم. نرفتم سر بزنم! -

 مشکوک بود رفتارش 

 اما نمیخواستم بحث رو ببرم باز سمت اون 

 برای همین گفتم 

 باشه... -

 گوشیم رو بیرون آوردم. 

 به حنا مسیج دادم و گفتم 
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 از سارینا چه خبر؟   -

 پیام فرستادم و گفتم 

 برگه برام کم بود. خیلی ریز نوشتم. من یه  -

 برهان لبخند زد و گفت 

 .. یه برگه دیگه اضافه کردم!منم.  -

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم 

 جدا؟  -

سر تکون داد آره و از داخل داشبورد دو تا برگه به هم  

 منگنه شده بهم داد و گفت 

 اینا!  -

 دهنم باز موند. 

 دوتا برگه پر ریز ریز نوشته بود. 

 گفتم شوکه 

 چه خبره؟  -

 خندید و گفت 

 بخون!  -
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 تپش قلب گرفته بودم و گفتم 

 بزار هم زمان بخونیم!   -

 برگه رو گذاشتم داخل کیفم پیش نوشته های خودم

 برهان گفت 

برام    - خودتو  های  نوشته  حداقل  حریر.  تو  دست  از 

 بخون.  

 اخم کردم و گفتم  

 بخونیم!ئه... بذار بعد گچ پام کنار هم بشینیم و  -

 آهی کشید و بلاخره رضایت داد. 

 رسیدیم به درمانگاه

 رفتیم بالا و از پام عکس گرفتن. 

 گفتن میتونیم گچ باز کنیم.  

گچ پام رو باز کردن و منم لنگه دوم کفشم رو از کیفم  

 بیرون آوردم و پوشیدم. 

 برهان که انتظار کفش منو نداشت گفت 

 من گفتم الان باید برگردیم خونه کفش برداریم!   -
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 خندیدم و گفتم 

 نه من آینده نگرم!  -

 پام یکم لمس بود. 

 برای همین بازو برهان رو گرفتم تا بریم بیرون.  

بازو   به  چسبیدم  و  کشید  تیر  پام  گرفتم  قدم  اولین 

 برهان.  

تماس بدنم با دست برهان درسته از سمت خودم بود  

 کننده بود.  اما برام شوکه 

 هم میخواستم از بازوش جدا شم 

 هم میترسیدم پام باز درد بگیره. 

 تو همون حال یه قدم دیگه گرفتم.

 برهان ساکت بود.  

 آروم گفتم 

 چرا درد میگیره!   -

 برهان بلاخره گفت 

 فکر کنم باید چند وقت با عصا راه بری تا عادت کنه!  -
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 آهی کشیدم و گفتم 

 م.  کاش عصام رو می آورد -

میخواستم بگم تو رو اذیت نمیکردم اینجوری که خود  

 برهان گفت 

 کاش!   -

 آروم از دستش جدا شدم و نگاهش کردم. 

 نگاه چشم هاش فرق داشت و آروم گفت  

من    - روزه  نرسیده  در  به  اینجوری  کنم  فکر  چون 

 باطله! 

و   پایین رفت  از رو صورتم  آروم  نگاهش  این حرف،  با 

 لبخند زد. 

 سریع دستش رو ول کردم و گفتم  

 پر رو!   -

 خندید و آروم گفت 

انتظار    - نرمن!  گفتم؟ خب خیلی  چرا؟ چون حقیقتو 

 داری اینجور میچسبی به بازوم حسشون نکنم!؟ 
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 دستم رو گرفتم به دیوار راهرو و گفتم 

 دیگه نمیچسبم!   -

 بازوش رو آورد سمت من و گفت 

 گذشت! ش می ... تازه داشت خوئه... قهر نکن  -

 با اخم یه قدم دیگه گرفتم و گفتم  

 نمیخوام روزه ات باطل شه!   -

 برهان دستش نشست رو کمرم و گفت 

همینجا    - وگرنه  بگیر  بازوم  کردم.  شوخی  نمیشه 

 بلندت میکنم تو بغلم ها!

 ابروهام بالا پرید 

 اما یه درصد نگران شدم نکنه واقعا این کار رو بکنه. 

 بازوش رو گرفتم برای همین سریع 

 اما دیگه بهش نچسبیدم.

 با فاصله بازوش گرفتم و با هم رفتیم بیرون. 

 سوار ماشین شدیم و برهان گفت  

 خب کجا بریم حرف بزنیم؟ کافه خوبه؟  -
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 سریع گفتم 

 نه یه جای خلوت!   -

 سری تکون داد و گفت 

 فکر کنم یه جای خوب بشناسم.   -

 راه افتاد و گوشیم رو چک کردم.

 جواب نداده بود. حنا 

 به بابا پیام دادم و گفتم 

 سلام بابا. از سارینا خبر جدید داری؟  -

 پیام فرستادم.  

 گوشی رو گذاشتم تو کیفم و برهان گفت 

 حالا دیگه میشه کم کم بریم خرید؟  -

 برگه هارو از کیفم بیرون آوردم و گفتم 

اول باید تکلیف اینا مشخص شه. برهان دوست ندارم    -

 …اما میترسم نتونیم به تفاهم برسیم  این فکر کنم، به 

 برهان سکوت کرد. 

 میدونستم حالش گرفته شده
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 اما خب حقیقت بود دیگه!  

 برهان رفت سمت جاده لواسون. 

 منم حرفی نزدم.

 رسیدیم به یه سفره خونه سنتی 

 برهان پارک کرد. 

 وارد شدیم و رو یه نیمکت نشستیم. 

ود و دورش هم شمشاد  بین نیمکت ها فاصله زیادی ب

 و گل های رز. 

خودمون   برای  خصوصی  فضای  یه  انگار  اینکه  از 

 داشتیم راضی بودم. 

و   چای  و  افطار  سفارش  برهان  و  کردم  دراز  رو  پام 

 قلیون داد.

 من با قلیون مشکلی نداشتم 

 اما فشارم رو مینداخت. 

 برهان برگه من رو از رو پام گرفت و گفت 

 خب شروع میکنیم!  -
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 مکث شروع کرد به خوندن بدون 

 اما من استرس داشتم.  

 یکم گذشت دیدم فرار فایده نداره.

 کاغذ برهان رو برداشتم و شروع کردم. 

 نوشته بود  

دوست دارم هر شب کنار هم بخوابیم. دوست دارم هر  

مشترک   پتو  همیشه  دارم  دوست  کنم.  بغلت  شب 

انتخاب لباس هات نظر   استفاده کنیم. دوست دارم تو 

بدی.   نظر  هام  لباس  انتخاب  تو  دارم  دوست  بدم. 

ببریم.   لذت  هم  از  بود  حسش  جا  هر  دارم  دوست 

هم  با  دارم  دوست  کنیم.  آشپزی  هم  با  دارم  دوست 

 خرید کنیم.

 لبخند زدم. 

 منم اینارو دوست داشتم.

 همینطور رفتم پایین. 

 صفحه اول لبخند آورد رو لبم 
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 چون همه رو منم دوست داشتم.  

 رفتم صفحه بعد  

قابل   برام  حرفاش  بود.  مهمونی  و  معاشرت  مورد  در 

 قبول بود.

 منم موافق بودم اکثرا  

 آخر های صفحه دوم بودم، که برهان نوشته بود 

من فانتزی های رابطه زیادی دارم و دوست دارم با هم  

بهت   که  هایی  چیز  کنیم.  تجربه  هارو  چیز  خیلی 

 ب نمیزنه.  آسی

 افطار و قلیون ما رسید.  

 به برهان نگاه کردم. 

 لبخند محوی زد و قلیون رو گرفت تا چاق کنه. 

 منم ادامه دادم. 

 نوشته بود 
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دوست    - کنیم.  ایجاد  هیجان  رابطه  تو  دارم  دوست 

دارم هر بار تنوع بدیم. جای جدید، حالت جدید، ابزار  

 جدید استفاده کنیم.  

 بالا.  ضربان قلبم رفته بود 

 خط آخر برهان نوشته بود 

نه    - کنیم.  استفاده  بند  دارم دستبند و چشم  دوست 

برای آزار تو، فقط برای تنوع. دوست دارم من تو رابطه  

 سلطه داشته باشم.

نگاه  عرق  خیس  دست  به  من  و  شد  تموم  دوم  برگه 

 کردم. 

 برگه رو گذاشتم کنار  

 عرق دستم رو پاک کردم و برهان گفت 

 ه سه فکر کنم حسابی عرق کنی! از صفح -

 نگاهش نکردم. 

 روسریم رو صاف کردم و گفتم 

 تموم کردی؟  -
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 نه نصفش مونده.  -

 زیر لب گفتم خوبه و برگه رو برداشتم. 

 انگار داشتم یه رمان هات میخوندم.  

پشت سر هم چیزایی که برهان تو رابطه دوست داشت  

 نوشته بود.

 رو نخونده بودماگر قبلا رمانی که برهان داده بود 

 الان مسلما پس میفتادم!

اون   تو  قبلا  رو  بود  نوشته  برهان  که  چیزایی  اما خب 

 کتاب خونده بودم.  

در مورد ابزار های بی خطر مثل دستبند، چشم بند و  

 گوی های ماساژ یا لباس های مدل دار خونده بودم.

 برهان هم فرا تر از اینا چیزی ننوشته بود 

 تاکید داشت.اما رو دستبند 

 چشم بند رو دوست داشت.  

 هم خودش گاهی استفاده کنه هم من. 

 حتی دوست داشت گاهی من بهش دستبند بزنم.
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 از این همه داغی و انگیزه اش، تپش قلبم بالا رفته بود  

 اما واقعا نگران بودم.  

 آیا ما کنار هم میتونیم کنار بیایم؟ 

 برهان از رو تجربه گفته بود.

 حرفاش بخاطر تجربیاتشه. همه  

 تجربه کرده.

 دوست داشته. 

 الان نوشته. 

 اما من چی؟ 

 نه تجربه داشتم.  

 نه حس خاصی. 

داشتم   خوندم  که  هایی  رمان  و  ها  کتاب  رو  از 

 مینوشتم. 

میداد.   بهم  که  حسی  و  برهان  های  حرف  رو  از  و 

 میخواستم نظر بدم. 

 بلاخره تمام شد. 
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 برگه رو گذاشتم کنار  

 گاه کردم که گفت به برهان ن

 نمیخوای افطار کنی؟  -

 به چای و خرما و نبات نگاه کردم.

 واقعا نیاز داشتم و منم شروع کردم. 

 تو سکوت هر دو افطار کردیم.

 هرچند من روزه نبودم. 

 آروم گفتم 

 من روزه نبودم.  -

 ابرو برهان بالا پرید و گفتم 

 نمیتونم سحر بیدار شم.  -

 خندید و گفت 

 نباش منم بدون سحر روزه میگیرم! نگران  -

 اینبار من با تعجب نگاهش کردم.  

 برهان خندید و گفت  
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شبا    - چیزی    ۳یا    ۲من  یه  موقع  همون  میخوابم، 

 میخورم و میخوابم. 

 بدون فکر گفتم 

 چکار میکنی؟   ۳و   ۲تا  -

 لبخند شیطونی زد و گفت

 حالا خدا قسمت کنه بعدا خودت میبینی!  -

 چشم هام گرد شد. 

 رهان خندید و گفت ب

کتاب    - من  کردم.  شوخی  بود.  عالی  ات  قیافه  وای 

 میخونم و فیلم میبینم. تایم دیگه ندارم.  

 خجالت کشیدم از فکرم و برهان گفت 

 خب نظرت چیه حریر در مورد نوشته هام؟  -

 با خجالت روسریمو سریع درست کردم و گفتم 

 اول تو بگو!  -

 برهان لبخند زد و گفت 

 همه اوکیم. خیلی هاش مشترک بود بینمون! من با  -
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 سر تکون دادم.  

 حق با برهان بود.  

 خودش گفت 

داشته    - خودتو  جدا  پتو  داری  دوست  گفتی  تو  البته 

 باشی!

 هر دو زدیم زیر خنده و برهان گفت 

 من مخالفم ها! -

 خندیدم و گفتم 

 بخاطر خودت گفتم بی پتو نمونی!  -

 نگاهش تو چشم هام چرخید.

 آروم گفت 

 من نمیذارم تو از بغلم جدا شی که بی پتو بمونم  -

 تنم داغ شد! 

 لبمو تر کردم و گفتم 

اما اون بخش دستبند و چشم بند و اون روش هایی    -

 … که نوشتی منو میترسوند برهان
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 برهان ابروهاش بالا پرید.

 لبخند محوی زد و گفت 

 یعنی حاضر نیستی انجام بدی؟  -

 نگاهمو ازش گرفتم. 

 ه زغال داغ قلیون نگاه کردم. ب

 دست دراز کردم تا برهان قلیون رو بده به من.  

 بدون عوض کردن سر قلیون، یه پوک کشیدم و گفتم 

نمیدونم واقعا. باید یه بار تجربه کنم بعد بگم میخوام   -

 یا نه! 

 به برهان نگاه کردم. 

 ابروهاش بالا پرید.  

 متعجب گفت 

 یعنی تا قبل عقد!  -

 نم بالا پرید. ابروهای م

 سریع گفتم 

 نه!! اصلا منظورم این نبود! -
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 برهان خندید و گفت  

 یه لحظه ذوق کردما! -

 از حرفش خیس عرق شدم. 

 لب گزیدم و گفتم 

 مودب باش برهان!  -

 خندید و گفت 

 به خدا خیلی مودبم، وگرنه الان اونجا ننشسته بودی!   -

 نگاهش نکردم که شوک منو ببینه باز بخنده. 

 منو شام رو باز کردم و گفتم 

نظر    - نمیتونم  بود رو یه سری چیزا  این  من منظورم 

 بدم یا قولی بدم.  

 نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم 

 میگم... روش حساب نکن برهان... واقعا  -

 نگاهش تو چشم هام چرخید.

 خواستم سرمو بندازم پایین که برهان گفت 

 حریر... من خیلی چیزارو تو برگه ننوشتم! -
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 ابروهام بالا پرید و نگاهش کردم. 

 برهان گفت 

نبود رو ننوشتم.   - برام خیلی مهم  خیلی چیز ها، که 

نباشه   یا  باشی  انجامش  به  حاضر  تو  اینکه  واقعا  چون 

 لی تاثیر نداشت. برام خی 

 سوالی نگاهش کردم و گفت 

پایه    - اگر  میگذره،  خوش  بیشتر  بهم  باشی  پایه  اگر 

 نباشی هم خب خیلی برام مهم نیست! 

 دقیق نگاهش کردم و گفتم 

 مثل چی؟  -

 فقط نگاهم کرد. 

 سکوت طولانی شد و برهان بلاخره گفت 

 مثل همونی که اعتمادی گفت... رابطه از...  -

 بالا و گفتم دستم رو بردم 

 اوکی... فهمیدم!   -

 برهان سکوت کرد.  
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 دقیق نگاهش کردم و گفتم 

لیست چیزاییه    - نوشتی  لیست که  این  بگی  میخوای 

 که خیلی برات مهمه؟  

 سر تکون داد آره.  

 آروم سر تکون دادم. 

 حالا فهمیدم منظور برهان چیه! 

 خودش بدون اینکه لبخندی بزنه گفت 

نمیخوایم به هم دروغ بگیم... این دو صفحه چیزاییه    -

 که برام مهمه! اگر منو میخوای، باید با اینا بخوای!  

 فقط سر تکون دادم.

 نگاهم رو از برهان گرفتم.

به رو به رو و درخت هایی که تو نسیم برگ هاشون در  

 حال رقص بود نگاه کردم.

 …اگر برهان رو میخوای 

 باید با همینا بخوای! 

 …ازش ممنون بودم که صادق بود
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 اما مشکل خودم بودم که صادق نبودم.  

 دوست داشتم بگم همه اش حله. 

 منم دوست دارم تجربه کنم 

 اما نمیدونم اسمش ترس بود یا تلقین؟ 

   …یا شاید هم تابو بود برام 

 نمیتونستم بی ریا و بدون ترس جواب بدم.  

 برهان قلیون از دستم گرفت و گفت 

 مم اگر نخوای...من میفه  -

 باز هم نذاشتم حرفش تموم شه و گفتم 

 میخوام...  -

 نگاهش کردم. 

 ابروهاش رو داده بود بالا 

 خواستم یه بار هم شده نترس باشم.

 برای همین گفتم 

 میخوام قبل عقد تجربه اش کنم!   -

 ابروهاش بالا تر رفت و بدون تعارف گفتم 
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بریم. در حد  فردا به مشاور میگم. نمیخوام تا تهش    -

صیغه ای که هستیم میخوام تجربه اش کنم! نمیخوام  

 … با حدس و گمان تصمیم بگیرم

 برهان اینبار دیگه شوخی نکرد 

 نخندید  

 ریلکس نبود 

 نگران گفت 

 مطمئنی حریر؟   -

 سر تکون دادم 

 نگاهمون ازش گرفتم و گفتم 

تو از رو تجربه نظر میدی و حرف میزنی . من از رو    -

 خیال و گمان! اینجوری درست نیست  

 سکوت شد بینمون و گفتم 

عروسی... حسم    - بعد   ... عقد  بعد  میترسم  میترسم... 

 بهت مثل الان نمونه...  

 نگاهش کردم و گفتم  
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صیغه ایم! محرمیم!  گناه که نیست! تا تهش نمیریم    -

 به احساس مربوطه میشه بریم!  اما تا جایی که

 برهان تاباور نگاهم میکرد

 انتظار داشتم استقبال کنه 

 اما برعکس انگار فقط شوکه بود  

 اخم کردم و گفتم 

 چیه؟ چرا اینجوری نگاهم میکنی برهان؟  -

 سریع نگاهش رو از من گرفت

 نفسش رو خسته بیرون داد و گفت 

 حریر...   -

 سکوت شد بینمون  

 ادامه داد برهان بلاخره 

اما فلان    - تو نمیتونی به یه مرد بگی بیا شروع کنیم 

 جا استپ کن و ادامه نده!

 نگاهم کرد

 اخم کردم و گفتم 
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 نمیتونی ادامه ندی یا نمیخوای؟  -

 کلافه دست برد تو موهاش و گفت 

کردم    - لمس  و  دیدم  همینجوری  رو  تو  من  حریر... 

اونوقت   نمیری  بیرون  سرم  از  تویی  روزم  و  شب 

نا تموم رها کنی و   میخوای یه چیزی رو شروع کنی، 

 بعدش....

 مکث کرد  

 نگاهش قفل چشم هام بود و گفت 

 بعدش اگر بگی نه من چه غلطی بکنم؟  -

 ابروهام بالا پرید 

 واقعا دیگه شوکه بودم  

 برهان نگاهش کامل گرفت و گفت 

ام؟    - گذشته  بخاطر  میکنی؟  اذیت  منو  انقدر  چرا 

خواسته  بخاطر   میکردم.  مخفی  رو  گوشته  صداقتم؟ 

بعد   جلو  میومدم  علی  مثل  نمیگفتم.  صادقانه  هامو 

 عروسی همه رو میفهمیدی بهتر بود؟ 
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 نگاهم کرد 

 جدی بود  

 و ناراحت  

 کلافه گفت 

و    - بخند  بگو  الان  بود.  راحت  اینجوری   ... دیگه  آره 

خوش گذرونی بود بعد عقد هم که گزینه ای نداشتی .  

 میموندی و کنار می اومدی  

 اخمم رفت تو هم  

 با عصبانیت گفتم 

 میخوای بگی میتونستی چنین آدمی باشی؟  -

 پوزخند زد و گفت 

نبود! میخوام بگم   - این  اگه میتونستم حالم    نه! چون 

 گویا تو اونجوری راضی تر بودی  

 دهنم باز شد جواب بدم 

 اما تازه متوجه منظور برهان شدم. 

 برهان آروم گفت 
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با    - نبود  لازم  چون   . بودی  تر  راحت  اونجوری  تو 

 خودت رو راست باشی 

 به دست هام نگاه کردم 

 لعنتی  

 درست زده بود به هدف  

 نفس عمیقی کشیدم 

 به برهان نگاه کردم و گفتم 

 رست میگی  د -

 انگار انتظار نداشت  

 نگاهم رو اندامش چرخید و گفتم 

من از احساسم میترسم. منو میترسونه و احساسات   -

 و خواسته های تو منو بیشتر میترسونه 

 برهان آروم گفت 

 حریر... اسمش ترس نیست ها!   -

 سر تکون دادم  

 لب زدم 
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 میدونم   -

 برهان گفت 

قبل    - تا  میخوای  هم  هنوز  هم حالا  با  بار  یه  عقد 

 ؟باشیم 

 …حالا واقعا خودم هم نمیدونستم چی میخوام

حالا   بود  گفته  که  میشد،  تکرار  سرم  تو  حنا  حرف 

 !محرم شدین یکم سبک بگیر ببین برهان چطوره

 .اون هم داشت از رو تجربه حرف میزد

 .به برگه ها نگاه کردم 

 به دست خط برهان 

 .حق با برهان بود

  .همیشه صداقت داشت 

 …حتی در مورد اشتباهاتش

  .این من بودم که صادق نبودم

 .بلاخره سرم رو بلند کردم و به برهان نگاه کردم

 سری تکون دادم و گفتم 
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 !نمیدونم... واقعا نمیدونم  -

  .نگاهش رو از من گرفت

 نفس عمیقی کشید و گفت 

درکت میکنم حریر... منم خیلی طول کشید تا خودم   -

  .رو قبول کنم 

  .صاف نشستم و تکیه دادم

  هر دو به یه نقطه نامعلوم، در یک جهت خیره شدیم 

 گفتم 

که   - هایی  چیز  از  نوشتیم  همه  این  ما  برهان... 

 ...میخوایم 

 به هم نگاه کردیم و گفتم 

 چی؟  پس چیزایی که نمیخوایم  -

 بلاخره لبخند نشست رو لبش و گفت 

سختش   - داری  که  خدا  به  کف  حریر...  یه  میکنی... 

و   خواستن  دیگه  بشه،  که  نفر  یه  گیر  قلبه...  دست 

  !نتواستن مهم نیست... هر سازی بزنه میرقصه
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 .از حرفش ناخوداگاه لبخند زدم

 خنده برهان هم عمیق تر شد و گفت 

جای این نگرانی ها... پات که خوب شد فردا بیا بریم   -

  !دنبال حلقه و سرویس

 خندیدم و گفتم 

دنبال  بابام   - برم  من  اونوقت  ساز!  تو طلا  فروشه  طلا 

 سرویس و حلقه!؟ 

 برهان بلند زد زیر خنده و گفت 

 !چمیدونم گفتم شاید کار ما رو نپسندی -

 گوشیم رو بیرون اوردم و گفتم 

برای   - میتونی  ببین  هست،  مدل  یه  برهان  اتفاقا 

 خودمون ست درست کنی!؟ 

 .چشم هاش برق زد 

 .اومدیم بیرون خوشحال بودم از اون بحث 

فایده   موردش  در  زدن  حرف  که  بود  ها  بحث  اون  از 

 .نداشت
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 !زمان فقط میتونست ثابتش کنه

 .و من الان واقعا تحمل اینهمه استرس رو نداشتم 

وقت   حاشیه  بی  و  عادی  یکم  برهان  با  داشتم  نیاز 

 .بگذرونم 

 !یکم واقعا معاشرت کنیم 

 .صمیمی تر بشیم 

 م درسته در مورد رابطه حرف زدی

 …اما هنوز کلی راهه تا صمیمیت و حس نزدیکی 

 .قفل گوشیم رو باز کردم 

 تا به برهان عکس ها رو نشون بدم 

  .اما با دیدن دوتا پیام رو گوشیم جا خوردم 

  .یک خط اول هر دو پیام پیدا بود

  پیام بابا که نوشته بود

 ...خبر بد، متاسفانه سارینا -

  .بقیه پیدا نبود

  نوشته بودپیام حنا اما 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  509

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

509 
 

 ...حریر سارینا تموم  -

 .خشک شده بودم

  …نمیدونستم رو کدوم پیام بزنم 

 برهان نگران گفت 

  حریر... چی شده؟ -

 .با وحشت نگاهش کردم

 اما قبل از اینکه چیزی بگم خودش گفت 

 سارینا چیزیش شده؟  -

 .گوشی رو از دستم گرفت

  .به صفحه نگاه کرد

  .زد رو پیام و رنگش یخ شد

 زد تو سرش و بلند گفت 

  !بردیا خودشو میکشه -

  نگاهم کرد و گفت

  !بردیا خودشو میکشه حریر -

  .خشکم زده بود
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 لب زدم 

 مرده؟  -

 .برهان سر تکون داد آره

 …باورم نمی شد

  .انگار یه خواب چرند بود

 …یه خواب بد

 !نمیشه که آخه سارینا بمیره

 .گشتتو سرم یه چیز می 

 زنده بمونه و ناتوان باشه که اگر قرار بود 

 …همون بهتر که مرد

 .اما این فکر حالمو بد میکرد

 .حس انزجار از خودم بهم میداد

 …حسی که منو شرمنده خودم میکرد

نگاه   برهان  به  فقط  من  که  بود،  انقدر  اتفاقات  شوک 

 .میکردم

 برهان سردرگم به اطراف نگاه کرد و گفت 
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 !بیمارستان... من باید بردیا رو ببینم باید بریم  -

 .سریع بلند شد و نگاهم کرد

 .تازه به خودم اومدم 

  .تا بلند شدم پام تیر کشید

 .مجبور شدم لبه تخت رو بگیرم تا نیفتم 

  .برهان کمکم کرد بشینم لب تخت

 .رفت حساب کنه

 .کفش هام رو پوشیدم 

 برهان اومد کمکم و رفتیم سمت ماشین 

 هانیم پام تیر میکشید از حرکت ناگ

به   درد  این  که  بود  زیاد  انقدر  سارینا  مرگ  درد  اما 

 …چشم نمی اومد

 درسته این اواخر دعوا کردیم 

 ... ام

 !اما اصلا فکرش رو نمیکردم بمیره
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حق   بهش  اما  رفتارش،  وجود  با  میگفتم  بهش  کاش 

 …میدم بره دنبال چیزی که دوست داره

می  رو  رفتارش  نه  میگفتم  بهش  نه  کاش  پسندیدم 

احترام   بهش  شجاعتش  بخاطر  اما  میکردم،  تایید 

 .میذاشتم 

رفتارش   دلیل  میفهمیدم  میزدم  حرف  باهاش  کاش 

  …چیه

  .رو خراب کنه  چرا میخواس برهان 

 …کاش و هزار تا کاش

  .قلبم حال عجیبی بود

 .اشکم نمی اومد

  .انگار بدنم تو شوک بود

 نزدیک بیمارستان بودیم برهان گفت 

 ...زنگ بزن حنا... ببین کجان -

 .با دستای یخ زنگ زدم

 .حنا جواب داد
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 با گریه گفت 

 ...حریر... دیدی چی شد  -

 .حس میکردم نمیتونم نفس بکشم 

 گوشی رو دادم به برهان و دستم رو گذاشتم رو قلبم 

 برهان سریع گفت 

حنا... حنا کجایین!؟ بردیا کجاست!؟ ای وای من ای   -

میام. دارم  من!  باشه  وای  میکنم!  .. من خودم جمعش 

  ...باشه نمیاد تو نترس

  .با این حرف قطع کرد

  .من حس میکردم دارم خفه میشم 

 .برهام جلو بیمارستان دوبله پارک کرد

 چرخید سمتم و گفت 

  ...حریر دختر... نفس بکش -

 .بازوم گرفت و منو تکون داد

 …نمیتونستم 
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بریده   فقط  بود.  کرده  قفل  ام  ریه  نفس  انگار  بریده 

  .میگرفتم 

  .انگار که هوا نبود

 .برهان زد به پشتم و یهو انگار قفل سینه ام باز شد

 هین بلندی گفتم 

 …نفس گرفتم و زدم زیر گریه

  .برهان شوکه فقط نگاهم میکرد

 .به هم نگاه کردیم 

 منو تو همون حال کشید بغلش 

 .تو بغلش بلند گریه کردم

 شم  سرم و پشتمو نوازش کرد تا آروم

 ...اما تازه رها شده بودم 

 .بلاخره صدای گریه ام قطع شد

 …هرچند اشکم بند نمی اومد

 .بوق ممتد ماشین پشتمون، باعث شد از هم جدا شیم 

 .برهان مجبور شد بره جلو تر پارک کنه
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 .چرخید سمتم 

 دستش قاب شد دور صورتم و گفت 

 !همینجا بمون تا بردیا رو بیارم... نمیخواد بیای تو -

  خواست بره

 دستش رو گرفتم و گفتم 

 !منم میام -

 نگاهم کرد و گفت 

حنا گفت نیای داخل. اوضاع خوب نیست حریر... من   -

 .نمیتونم هم بردیارو بیارم، هم هوای تو رو داشته باشم 

 راضی نشده بودم 

اما برهان نگاهش انقدر پر از غم بود، که فقط تونستم  

  .سر تکون بدم باشه

  لب گفتبرهان زیر 

 …مرسی -

 پیاده شد و من قفل مرکزی رو زدم 

 .اما زنگ زدم به مامان 
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 سریع جواب داد و گفت 

  حریر؟ کجایی؟ -

 آروم گفتم 

 ...تو ماشین برهان. بیرون بیمارستان -

 مامان گفت 

 !باشه... نیا تو... اینجا خیلی اوضاع بده -

 .یهو صدا فریاد اومد

 .فریاد یه مرد بود

 مامان سریع گفت 

 !برو خونه حنا تا بیایم  -

 .با این حرف قطع کرد

 وحشت کرده بودم 

  زنگ زدم به حنا

 .رد تماس کرد

  مسیج داد

 .دارم میام پیشت  -
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  .دل تو دلم نبود

 برگشتم به پشت سرم 

دارن   گرفتن  رو  بردیا  بغل  زیر  علی،  و  برهان  دیدم 

  .میارنش سمت ماشین ما... حنا هم پشت سر اوناست

  .قفل مرکزی رو زدم و پیاده شدمسریع 

  فکر کردم بردیا جلو میشینه

رو   شد  ول  بردیا  و  کرد  باز  رو  عقب  در  برهان  اما 

  .صندلی عقب 

 .داشت گریه میکرد

  .صورتش سرخ و بی حال بود

 حنا با صورت خیس از اشک گفت 

 !انقدر خودشو زد جون نداره -

 علی گفت 

 !همه بریم خونه ما -

 برهان گفت 

 .برمش خونه خودموننه ب  -
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 .با این حرف به من نگاه کرد

 علی گفت 

 پس ما هم میایم اونجا  -

 حنا هم سر تکون داد و گفت 

 .ما هم میایم برهان... تنها نمونید  -

 .آروم سر تکون دادم

  من دوست نداشتم برم اون خونه

 ...اما... واقعا نمیتونستم برهان رو تنها بذارم 

 کلافه گفت با تکون سر من، برهان هم 

 .باشه -

 .اشاره کرد سوارشیم و راه افتادیم 

می   ما  سر  پشت  خودشون،  ماشین  با  حنا  و  علی 

 .اومدن 

گریه   صدا  بی  و  بود  شده  خم  عقب  صندلی  رو  بردیا 

 .میکرد

 .لرزش شونه هاش، تنها نشونه گریه بردیا بود
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  …باورم نمیشد

 !مگه از روزی که بردیا رو با سارینا دیدم چقدر گذشته

 ...که حالا سارینا مرده و بردیا حالش اینه

 .زندگی چقدر بی وفاست 

 …مرگ چقدر نزدیکه

  .باورم نمیشد

  .برهان کلافه پشت چراغ قرمز ایستاد

  به بردیا نگاه کرد و گفت 

 داری با خودت چکار میکنی پسر!؟  -

 .بردیا توجه نکرد

 برهان به جلو نگاه کرد و آروم گفت 

  …فی بشهگفتن باید کالبد شکا -

از حرف برهان، عرق سرد نشست رو تنم و بردیا بلند  

  گفت

 !کاش قلم پام میشکست همراهش نمیرفتم  -

 برهان داد زد 
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 !میرفتی یا نمیرفتی اون کار خودشو میکرد -

  بردیا داد زد

 !من نمیرفتم اون زهر ماری رو نمیخورد -

 برهان با عصبانیت و حرص گفت 

نفهم می  - بفهم...  می خورد...  چه  !  بودی  تو  چه  خورد! 

 !خوردنبودی می 

 .بردیا بی حال صاف نشست

 .اینبار داد نزد

 تقریبا نالید

برهان... کاش   - رفتم  نمی  نمیرفت... کاش  اصلا  شاید 

نمی  خفه  خامش  وجدان  عذاب  با  حالا  شدم... 

  …شدمنمی 

 .صورتشو با دستش پوشوند

  سال از برهان کوچیکتر بود ۵درسته بردیا  

سن   هم  انگار  که  بود،  طوری  رفتارش  همیشه  ولی 

 !برهانه
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 ...اما حالا 

 .حالا انگار یه پسر بچه مغرور و بی اعصاب بود

 آروم گفتم 

 بردیا... تو هم از اون مشروب خوردی؟  -

روح   نگاهش  برداشت.  صورتش  جلو  از  رو  دستش 

 .نداشت

 سر تکون داد و لب زد 

 …آره -

 برهان قبل من گفت 

اگر همش مال مشروب بود پس چرا تو نمردی؟ چرا   -

 دارن کالبد شکافی میکنم؟

  .بردیا باز صورتش رو پوشوند

 با کلافگی گفت 

رفت  - که  آبروم  نمیدونم...  که نمیدونم...  شرفم   ...

 !رفت... کاش منم میمردم راحت شم 

 .دست هاش رها شد دو طرفش
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به   داد  تکیه  بی حال  رو  سرشو  صندلی و چشم هاش 

 .بست

  …حال بردیا خیلی دردناک بود

 .دلم براش سوخت 

سارینا که مرد، دیگه براش مهم نیست پدر و مادرش  

 …چی بگن

  .اما بردیا همه حیثیتش رفت

  …بردیا که حالا همه میدونن کجا میرفته

 بردیا که با غرور میگفت این زندگیه که دوست دارم 

 !واقعیشهحالا نگران لو رفتن خود 

  .هر کاری کنیم 

 هر چقدر ادعا کنیم 

 !باز هم نمیتونیم منکر نیازمون به خانواده بشیم 

 …نیاز به تایید خانواده

  !نیاز به حفظ خانواده
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بردیا   به  رو  و  در خونه خودشون  جلو  به  رسید  برهان 

 گفت 

  !جلو علی و حنا نگو با سارینا رابطه داشتی -

 بردیا یهو قاطی کرد و گفت 

چرا نگم؟ مگه من اولین بارش بودم که بخوام مخفی   -

 !کنم 

 برهان سریع گفت 

  ...دیوونه دختره مرده... بزار دوزار ابرو براش بمونه -

  .بردیا یهو مکث کرد

 .سر تکون داد و چیزی نگفت

  دلم میخواست بگم 

 چی شد پس؟ 

 !شما که میگفتید این چیزا براتون حل شده

 !کنیدبا اینا کسیو قضاوت نمی 

 اونوقت باز هم مخفی کاری دارین؟ 

 اونم جلو حنا و علی که از خودتونن؟ 
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 .اما حرف نزدم

 …همه تو تنش بودن

و خب من نمیدونستم واقعا حنا و علی به کسی نمیگن  

 !یا نه

 …مخصوصا حنا

 .حنا که کم منو با حرف هاش نترسوند

 .برهان ماشین رو پاک کرد

  .حنا و علی اومدن 

  .واقعا نا نداشتبردیا 

  .پسر ها کمک کردن بردنش بالا 

 .من و حنا هم آروم میرفتیم بالا 

 .پام درد داشت

 .تو پاگرد ایستادم

 حنا گفت 

 قبلا اومدی اینجا؟  -

 ...یه بار... کوتاه -
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 خنده بی رمقی تحویلم داد و گفت 

من قبل عقد اینجا با علی بودم. قرار نبود تا آخرش   -

 …بره

 .شداز کنارم رد 

 بالا رفت و گفت 

 !اما گند زد -

 .با تعجب نگاهش کردم

  .حنا پوزخند زد

  نگاهم کرد و گفت

همین   - الان  ها...  نکنی  حساب  مردا  قول  رو  زیاد 

سارینا   با  قراری  و  قول  چه  نیست  معلوم  بردیا... 

  !گذاشته، که اینجور داره خودشو میکشه

 .فقط به حنا نگاه کردم 

 !حتی نمیدونستم چی بگم 

  .نفسم رو خسته بیرون دادم

 .نمیتونستم قضیه اون رور و سارینا رو لو بدم 
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 !یا گیرش به برهان

 .پس بهتر بود حرف نزنم 

 .من از علی خیلی شناخت نداشتم 

  یه پسر کمی پر

  سفید رو

  با ریش و موهای مشکی 

 پوشیدمد روز می 

  .بستاما یقه تیشرت و پیراهنشو تا بالا می 

 …تو چه تیپی باشی انگار مهم نیست 

 !درونت میتونه با بیرونت کاملا متفاوت باشه

  .حنا زودتر از من رفت تو خونه

 .پله های آخر رو دیگه با درد رفتم 

 .حس میکردم زود گچ پام رو باز کردم 

 تو قاب در ایستادم، تا برم تو که حنا شاکی گفت

  ...چه خبر بود اینجا -

  .با پاش به چیزی زد
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 .زمین رفت سمت همون چیزنگاهم رو 

  !انگار یه شورت زنونه بود 

  .علی و بردیا تو اتاق بودن

 برهان داشت میرفت سمت آشپزخونه 

  .اما با حرف حنا رفت سمتش

  اخمش تو هم رفت و گفت

 !حالا لازم بود بلند بگی -

  .خم شد یه دستمال کاغذی برداشت

زباله  شورت توری رو باهاش جمع کرد و برد تو سطل  

 .آشپزخونه انداخت

 حنا با اخم نگاهم کرد و لب زد 

 ...یه چیزی بگو -

 .در رو بستم 

 لنگان رفتم رو مبل ولو شدم و گفتم 

 بیخیال حنا... الان حوصله داری؟  -

 برهان با آب قند رفت تو اتاق و حنا گفت 
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 نکنه مال خودت بود؟  -

 با تاسف به حنا نگاه کردم و گفتم 

  ال من باشه! چی میشه؟نه! اما به فرض م -

 حنا کلافه چشم هاش و بست و گفت 

هیچی... هیچی... حالم واقعا خوب نیست... تو شوک   -

  !ام

 .سر تکون دادم

 .منم چشم هام رو بستم 

به   پریدن  وقت  الان  و  بودیم  فشار  تحت  همه  واقعا 

 !همدیگه نبود

 ...اون لباس زیر هم 

 مال سارینا بود 

 ...اما

 !نمیشد بگم من که روم 

 .برهان هم گفته بود نگیم 

 علی اومد پیش ما و گفت
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چی   - شما  بخوره.  چی  یه  بردیا  میدم.  سفارش  شام 

 میخورین؟ 

 من گفتم 

  .من که میل ندارم -

 برهان از جلو در اتاق گفت

هم  - با  حریر  با  من،  برای  بگیر  بختیاری  پرس  یه 

  !میخوریم 

 .نگاهش کردم

 .باریدخستگی از صورتش می 

 .سر تکون دادم خوبه و بلند شدم

  لنگان رفتم پیشش

 .قبل اتاق، کنارش ایستادم

 نگران به پام نگاه کرد و گفت 

 درد داری؟  -

 .سر تکون دادم

  بازوم نوازش وار دست کشید و گفت
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 میخوای تو هم دراز بکشی؟  -

 .به اتاق اشاره کرد

 .میدونستم منظورش رو تخت کنار بردیاست

 بکشم دوست داشتم دراز 

  !اما نه کنار اون

و   بردیا  از  که  ای  صحنه  بردیا،  دیدن  با  فقط  چون 

  .میومدسارینا دیده بودم یادم 

 برای همین آروم کنار گوشش گفتم 

 !نه... اما دوست دارم بغلم کنی -

 .سرم رو بلند نکردم

 .برهان انگار منتظر بود

  .دستش آروم دورم حلقه شد و بغلم کرد

 .کشیدم نفس عمیق 

پر   رو  هام  ریه  سیگار  بوی  با  همراه  برهان،  عطر  بوی 

 .کرد و اشکم دوباره ریخت

 .نیاز داشتم 
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  …هم به این آغوش هم به این اشک

  .برهان دستش رو نوازشوار پشتم کشید

  از روی روسری موهام رو بوسید و گفت

 ...راحت باش حریر -

 .و هق هق افتادم اشکم شدت گرفت 

دست حصار  صدای  برهان  و  شد  تر  محکم  دورم  ش 

 .موبایل من بلند شد

 دوست نداشتم جواب بدم

 اما علی گفت 

 !حریر... بابات داره زنگ میزنه -

 .به اجبار از بغل برهان جدا شدم

 .علی گوشی رو آورده بود 

 برهان گفت 

 !بگو همه با همییم  -

 .سر تکون دادم و جواب دادم

 بابا نگران گفت 
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 حریر... کجایی دختر؟  -

 .با حنا و علی و برهان و بردیا هستیم  -

 بابا گفت 

  ...خوبه... ما فعلا اینجا درگیریم  -

 برهان که کلمه رو شنیده بود آروم لب زد 

 !بگو شب پیش حنا میمونی -

  ابروهام بالا پرید

 اما قبل من بابا گفت 

برگردیم  - ما کی  نیست  معلوم  بمون.  پیش حنا  شب 

 !خونه

 .دهنم باز و بسته شد

 برهان سر تکون داد و گفت 

 !بگو باشه -

 لب زدم 

 ...چشم بابا -

 .بابا خوبه ای گفت و قطع کرد
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 حنا اومد پیشمون و گفت

 بابا چی گفت؟  -

 نگاهش کردم و گفتم 

 !شب پیش شما بمونم... میگه معلوم نیست کی بیان -

 .حنا سر تکون داد

  شالش رو از سرش باز کرد و گفت

 !بهترهدور هم باشیم  -

 .من جا خورده بودم

 !انتظار نداشتم حنا شالش رو جلو برهان و بردیا برداره

 .اما شالش رو که آویزون کرد

  .مانتوش رو هم بیرون آورد

  .با یه تیشرت و شلوار جین برگشت کنار علی رو کاناپه

 برهان آروم گفت 

دوست   - خودت  اگر  البته  حریر...  باش  راحت  هم  تو 

 !داری

  .ف نگاهش کردمبا این حر
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 .دلم میخواست دوباره بغلم کنه

 …حسم منو میترسوند

 .شاید از شوک مرگ سارینا بود

 …شاید هم از حجم غم درونم 

های   بازو  حصار  تو  داشتم  دوست  بود،  هرچیزی  اما 

 .برهان باشم 

 .آروم گیره کنار روسریم رو برداشتم 

 علی و بردیا نا محرم من بودن 

 حجاب بوداما چون حنا بدون 

 .دوست داشتم منم راحت باشم 

 من هیچوقت خودم شخصا اعتقاد نداشتم 

 اما بخاطر مامان و بابا، با این اعتقاد بزرگ شدم 

 .و بخشی از هویت من شد

  …هویت ناخواسته

  .که حالا خارج شدن ازش برام سخته 

 .روسری رو باز کردم
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 .آویزون کردم 

  .موهام رو پشتم بافته بودم

 .ه همه رو روی خودم حس میکردمسنگینی نگا

  مردد بودم مانتوم بیرون بیارم یا نه 

 .مغزم قفل بود 

 .یادم نبود چی تنم بوده

 .دوست نداشتم با تاپ باشم 

 .دکمه هام رو باز کردم 

با دیدن بلوزم، یادم اومد تیشرت تنمه و خیالم راحت  

 .شد

  .مانتوم رو آویزون کردم 

 برگشتم سمت برهان 

 …چشم های بی تابش، پشیمون شدم اما با دیدن 

 !شاید بهتر بود با حجاب میموندم

  برهان یه قدم اومد سمتم 

 .اما بردیا صداش کرد و برهان مردد شد
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 به اتاق بردیا نگاه کردم و لب زدم 

 منم بیام؟  -

 .سر تکون داد 

 .برهان رفت تو و من هم پشت سرش رفتم 

 بردیا نشست رو تخت و گفت 

 مسکن بیاری؟ میشه برام  -

 سریع گفتم 

 بهتر نیست بعد از غذا مسکن بخوری؟  -

  .رنگ بردیا پریده بود

 .به من نگاه کرد

  .انگار تازه من رو دید 

  متعجب نگاهش رو من چرخید و شوکه گفت

 !حریر تو چقدر اینجوری خوبی -

 از حرفش ابروهام بالا پرید، که برهان سریع گفت

  !همه جوره خوبه -

 .هاش رو بستبردیا چشم 
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 دراز کشید و گفت 

آره آره... منظورم این نبود... سرم داره میترکه میشه   -

 !مسکن بیاری برام

 برهان کلافه نفسشو با حرص بیرون داد 

  .اما صدای زنگ آیفون هم اومد

 .به برهان نگاه کردم 

 .دستش نشست پشتم و با هم رفتیم بیرون از اتاق

ب نشیمن  به  رسیدن  قبل  راهرو،  و  تو  شد  خم  رهان 

 .موهامو نفس عمیق کشید

 آروم گفت 

 !فکر کنم موهات فعلا نقطه ضعف من شده -

 .سرشو عقب برد

 سوالی نگاهش کرد و گفتم 

 منظورت چیه؟  -

 .برهان آروم خندید

 .علی و حنا باکس غذا هارو آوردن رو میز گذاشتن
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  من و برهان رفتیم تو آشپزخونه و برهان گفت

اینه... موهاتو میبینم دوست دارم لمسشون  منظورم   -

  !کنم و عطرشو حس کنم 

 .حس کردم گونه هام داغ شد

 سرمو انداختم پایین 

  .برهان قاشق و چنگال برداشت

 .داد دست من

  .کابینت کنارم رو باز کرد تا لیوان برداره

 کنار گوشم گفت 

جای   - دیدن  با  بعدا  ممکنه  چون  فعلا...  گفتم  البته 

 !نظرم عوض شه دیگه ات، 

 چشم هام گرد شد 

 .اما نتونستم لبخندم رو به موقع جمع کنم 

 برهان خندید و گفت 

 !هممم. پس موافقی بعدا نظرم عوض میشه -

 با آرنج زدم به بازوش و گفتم 
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 !پر رو -

 .سریع لبخندم رو جمع کردم

  .رفتم پیش حنا نشستم 

 .داشتن ظرف های غذا رو باز میکردن 

 چنگال گذاشتم و علی گفت قاشق و 

  !حریر... چقدر بدون حجاب کوچولو میشی -

 با این حرف خندید و به برهان نگاه کرد و گفت 

 مگه نه؟  -

با لیوان ها میومد   برهان سر تکون داد و در حالی که 

 گفت 

  !خودش کوچولو هست، اینجوری کوچولو تر میشه -

  .چشمکی تحویلم داد و نشست 

 حنا گفت 

  ...یر حریر  رو ول کنید... به بردیا برسیدحالا تفس  -

 .برهان سر تکون داد

 غذای بردیا رو گرفت و گفت 
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 !پیششمن میرم  -

 علی هم نوشیدنی گرفت و گفت 

 .منم میام -

 بلند شدن و برهان گفت 

 !تو شروع کن، منم میام پیشت میخورم -

  زیر لب گفتم 

 .باشه -

 .واقعا میل نداشتم 

 بردیا و حنا گفت پسر ها رفتن پیش 

 !اصلا انتظار نداشتم روسریتو برداری -

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم 

تعجب   - من  برای  حالا  برمیداری،  خودت  خوبه 

 !میکنی

 پوفی کرد و گفت 

 !من واقعا تورو نمیشناسم حریر ها -

 نگاهش کردم و گفتم 
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  !منم تورو -

 سر تکون داد و گفت 

شای - منی  مدل  هم  تو  میدونستم  تر  اگر  صمیمی  د 

 .بودیم 

 خندیدم و گفتم 

  !به اندازه کافی صمیمی بودیما -

 حنا خندید و گفت 

 !آره -

  .یهو اشک تو چشم هاش جمع شد

 آروم شروع کرد به گریه و گفت 

 !سارینا همیشه میگفت کاش خواهر داشتم  -

  سرم رو انداختم پایین

 .اشکم راه افتاد

 .الان ما نشستیم 

 .زنیم می داریم حرف 

 .شام میخوریم 
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  .همو بغل میکنیم 

 ...در حالی که سارینا مرده

 ...میخوان جسدش رو کالبد شکافی کنن و

 ...بعد هم دفنش کنن

 ...سارینا مرده

  …حقیقت چقدر دردناکه 

چقدر هر دو تو سکوت گریه کردیم، که برهان  نمیدونم 

 .اومد کنارم نشست 

 .مماس من رو کاناپه نشست

 انداخت دورم و گفت دستش رو 

  ...دخترا -

 مونداما جمله اش ناتموم  

 .انگار اون هم نمیدونست چی بگه

  .حنا دستمال برداشت

 .اشکش رو پاک کرد

 .علی اومد پیشش نشست
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 برهان به من دستمال داد و گفت 

  ...بیاید شام بخوریم  -

 علی گفت 

 !آره... سرم داره میترکه... بعد شام ما میریم خونه -

 به من گفت رو 

 تو پیش برهان میمونی؟  -

 قبل از اینکه من یا برهان حرفی بزنیم حنا گفت

نه! بابا حریر رو سپرده به من! همه همینجا میمونیم.   -

 .صبح با هم میریم 

 علی پوفی کرد و گفت 

  !متر جا 40اینجا کجا بخوابیم تو   -

 برهان گفت 

 !مبل ها همه تخت خواب میشن -

 رضایتی زد و گفت حنا هم لبخند 

 !بفرما -

 علی آهی کشید و گفت 
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 چیزی هم داری بخوریم یکم اعصابمون آروم شه؟  -

  متوجه منظور علی نشدم

 اما برهان گفت 

 !آب جو هست تو در یخچال -

 ابروهام بالا پرید 

 .اما زود خودمو عادی نشون دادم 

مسلما   داره  رو  مالدیو  های  کلوپ  همه  آمار  که  کسی 

 !ه، چیز دیگه میخورهآب جو که سهل

 علی بلند شد و گفت 

 برا تو هم بیارم برهان؟  -

  برهان گفت

 .نه من خوبم... بعد شام فقط باید برم سیگار بخرم -

 علی رفت سر یخچال و گفت 

  ...همراه حنا هست -

  .دیگه اینبار ابروهام رو نشد کنترل کنم 

  .حنا هم سریع به من نگاه کرد
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 لبخند محوی زد و گفت 

 !فقط بلک دارم تو کیفم  -

 برهان گفت 

  !خوبه همونم جوابه -

  .اما نگاه من و حنا قفل بود

 .حنا نگاهشو از من گرفت

 مشغول شامش شد و گفت

 .علی برا منم بیار. اعصابم درست نیست  -

 .دیگه به من نگاه نکرد

 .برهان کمرمو دست کشید

 آروم گفت 

 خوبی؟ -

 .سر تکون دادم آره

 .برهان چند لقمه خوردمکنار 

 .علی هم اومد 

 .همه شام خوردیم 
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  .به هم نگاه نکردیم 

 .شام تموم شد، وسایل رو جمع کردیم 

 علی رفت به بردیا سر زد و گفت 

 چندتا مسکن دادی بهش؟  -

 برهان گفت 

 !سه تا... عادت داره کمتر جواب نمیده -

 حنا گفت 

 …یه چیزیش نشه من تحمل ندارم -

 .ه بردیا سر بزنهبرهان هم رفت ب

 .منم پشت سرش رفتم 

 نگران بردیا بودم 

منو   و  گرفت  رو  بازوم  برهان  شدم،  اتاق  وارد  تا  اما 

  …کشید کنار

 .چی شد و لبش رو لبم نشستنفهمیدم  

بوسه   غرق  من  و  فشرد  هاش  دست  بین  رو  کمرم 

  …شدم
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 .آروم عقب رفتیم 

  …پشتم خورد به در کمد

  …دستش رفت تو موهام

ش اسیر شدم و بی اراده، دست من هم رو تن  تو آغوش

  .برهان نشست

  ...نفس کشیدن یادم رفته بود

 .برهان از لبم جدا شد

 .من نفس گرفتم و پیشونیش رو به پیشونیم تکیه داد

 یه نفس عمیق کشید و آروم گفت 

 …بازم میخوام -

 خواستم بگم 

 !نه -

 !الان بچه ها میان

 .مجدد بوسیداما برهان نذاشت و لبمو 

 …اینبار بی تحمل تر از قبل

 اینبار دیگه شک نداشتم لبم کبود میشه 
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 فشار دست برهان رو کمرم بیشتر شد 

بی اراده دست هاش رو گرفتم تا از خودم دور کنم.اما  

 .سریع دست هام رو گرفت و برد بالای سرم

 شوکه شدم از این حرکت

 نه اینکه اذیت شده باشم 

 !نه

 س و ذوق تو وجودم شوکه شدماز این حجم احسا

 باید میترسیدم 

 اما بیتاب بودم 

 لبمو گاز گرفت و ناخوداگاه آخ گفتم 

 یهو برهان از من جدا شد و عقب رفت 

 دو قدم قشنگ عقب رفت

 نفس سنگینی از ریه هاش بیرون داد و گفت 

از   - تا  بگیر  منو  جلوی  حریر...  تری  بد  من  از  که  تو 

 دست نرفتیم 

 نداختم پایین لب گزیدم و سرم ا
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 اما خنده ام هم گرفته بود

ه، لطفا   رمان فروشیفایل کامل    واقعا من وا داده بودم 

کانا یا  استور  باغ  اپلیکیشن  از  رمان  فقط  تلگرامی  ل 

 خاص فایل کامل تهیه بفرمائید

@mynovelsell 
 

  لبخندم سعی کردم مخفی کنم و رفتم تو نشیمن

 علی گفت 

 خوبه؟  -

 الکی گفتم 

  آره -

دوتا   هر  حنا  و  علی  دیدم  که  بشینم  کاناپه  رو  رفتم 

 کاناپه رو باز کردن 

  حنا گفت

 گفتیم فیلم ببینیم  -

  علی زود رفت کنارشلم داد رو یه کاناپه و 

 حنا گفت 
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  !برو رو اون کاناپه. حریر پیش من بخوابه -

 علی تکون نخورد و گفت

 بینیم فعلا که داریم فیلم می  -

 بلند گفت 

  برهان چندتا پتو مسافرتی بیار -

 معذب به حنا نگاه کردم 

 چشمی چرخوند و لب زد

 بیخیال  -

 زود اخم کردم

 یعنی چی بیخیال

 م؟ کنار برهان بخواب

  حالا درسته اینجا دور همیم 

 اما آخه بازم کنار هم!؟ 

 برهان با پتو مسافرتی اومد

 از پیشم رد شد و گفت 

  چرا وایسادی؟ -
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 علی رفت روی پوشه فیلم ها و گفت 

 ...حریر اگر دوست نداری پیش برهان بخوابی -

 برهان پرید وسط حرفش و گفت 

 من رو مبل تکی میخوابم  -

 سریع گفتم 

 میکنید  ... چرا انقدر همه چیز رو بزرگ وا  -

  رفتم سمت مبل باز شده

  نشستم رو کاناپه و گفتم 

  ...بیا برهان  -

 علی خندید و گفت 

 آره بیا منم حواسم بهتون هست کاری نکنید  -

 حنا با تاسف خندید و گفت 

  !تو خودت حواست باشه کاری نکنی -

  با این حرفش همه خندیدیم 

 شلوارک پرت کرد سمت علی و گفت برهان یه 

 بپوش راحت بخوابی  -
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 با این حرکت بهش نگاه کردم

  با رکابی و یه شلوارک سورمه ای بالای زانو بود

 دست خودم نبود 

 اما بی اراده سر تا پاش رو بر انداز کردم 

 چشمکی زد 

 اومد کنارم لم داد و آروم گفت 

 اجازه هست؟  -

بافت موهام     سوالی نگاهش کردم که دست برد سمت 

 ...و اروم موهام رو باز کرد

 ناخوداگاه چشم هام رو بستم.

 اصلا دست خودم نبود 

 اما بدنم مور مور شد. 

 برهان موهام رو باز کرد. 

 دستش رو تو موهام کشید و سرش رو خم کرد  

 موهام رو نفس کشید، که علی گفت 

 اینو ببینیم؟  -
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 گفت هر دو برگشتیم سمت تلویزیون و برهان 

 آره... خوبه. -

 این فیلم رو قبلا دیده بودم.  

 ماجراجویی و اکشن بود. 

 برهان بلند شد برق رو خاموش کنه.  

 منم خودمو بالا کشیدم رو کاناپه دراز کشیدم  

 پتو مسافرتی دادم رو خودم. 

دید   حنا  و  علی  سمت  از  دیگه  کنارم،  میومد  برهان 

 نداشتم.

 حنا هم اون سمت کاناپه بود و دید نداشتم بهش  

 برهان برق رو خاموش کرد اومد کنارم لم داد. 

پلی   رو  فیلم  علی  و  کشید  خودش  رو  مسافرتی  پتو 

 کرد.

   … دوست داشتم برهان باز موهامو نوازش کنه

 کاناپه ها در حد تخت دو نفره نبودن 

 یکم از تخت یک نفره بزرگتر شده بودن. 
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 عملا تو بغل برهان بودم.  برای همین من 

 برهان دستش رو آورد پشتم تا برم تو بغلش.  

 مردد بودم.

 آروم از جلو برهان به حنا و علی نگاه کردم.  

 علی پشت به ما بود.  

 حنا هم تو بغلش 

 رسید علی پاش رو پا حناست. و به نظر می 

 حنا بهم گفته بود علی گاهی سرده!

ش نمیخورد سرد اما این پسری که امشب میدیدم، به

 باشه! 

 با خجالت سرم رو بلند کردم. 

 رفتم تو بغل برهان، که دستش رو کمرم نشست.

منو بیشتر کشید سمت خودش و فرو رفتم تو بغلش و  

 موهامو دوباره بوسید و نفس عمیق کشید.  

با خجالت دستم رو گذاشتم رو سینه اش و زانو پام رو  

   …آروم گذاشتم رو پای برهان
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 ردم. نگاهش ک

 چشم هاش رو بسته بود و لبخند رضایتی رو لبش بود.

 منم بی خیال خیلی شدم.  

 چشم هام رو بستم و غرق این آغوش شدم.  

 از صدای قلب برهان 

 … لبخند نشست رو لبم 

مجدد   و  کرد  حرکت  دورانی  کمرم  رو  نرم  دستش 

 موهام رو نفس کشید.  

 دوست داشتم این لحظه ابدی بشه  

 اصلا نفهمیدم چطوری خوابم برد... 

 اما با دیدن سارینا پشت پلک هام از خواب پریدم.

   …سارینا

 رو همون کاناپه ای که علی و حنا بودن  

 و تو همون صحنه که با بردیا دیدم!  

 ی بردیا رو تن سارینا بود. که دستا

 شوکه از خواب پریدم و نشستم.  
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 شد.هنوز فیلم داشت پخش می 

 ساعت نشون میداد فقط ده دقیقه خوابم برده.

 برهان سوالی نگاهم کرد. 

 حنا هم نشست و نگاهم کرد. 

 برای اینکه ضایع نباشه گفتم 

 کسی آب میخوره بیارم؟  -

 همه گفتن نه. 

 آشپزخونهبلند شدم رفتم تو 

 اما حالم خوب نبود. 

 یه لیوان آب برا خودم ریختم. 

 نشستم پشت اوپن و به پنجره تاریک خیره شدم.

 برهان اومد پیشم.  

 نگران نگاهم کرد و گفت

 خوبی؟ ببخشید فکر نمیکردم ناراحت شی!   -

 سریع گفتم 

 نه ناراحت نشدم... یهو یاد سارینا افتادم... -
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 چرخوند سمت خودش برهان منو رو صندلی 

 دقیق نگاهم، کرد که اشکم ریخت. 

 ابروهاش بالا پرید و سریع بغلم کرد

 اما نه مثل قبل...

این اولین بار بود برهان بغلم کرد و دستش پایین تر از  

   …شونه هام رفت

حتی پایین تر از کمرم نشست و به جای روی موهام،  

  …سرش رفت تو گودی گردنم 

 بودم.من درگیر دو حس متضاد 

   …غم از حقیقت مرگ سارینا

  … و شوق از این آغوش

 برهان نفسش رو داغ تو گردنم خالی کرد و گفت 

 کسی نمیدونه چقدر تو  این دنیا وقت داره...  -

 سرش رو عقب برد.

 به صورتم نگاه کرد.

 چشم هام رو بوسید و گفت  
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خودت   - نه   ... دار  سارینا  برای  حاصلی  نه  تو  اشک 

 غونم... اما نمیدونم چکار کنم!  حریر... منم دا

 تو سکوت، هر دو به هم نگاه کردیم.

 واقعا باید چکار میکردیم؟ 

 با صدای علی از هم جدا شدیم که گفت 

 خوش میگذره؟ چرا رفتید اونجا؟  -

 برهان دستش دور شونه ام موند و گفت 

 اومدیم تا شما راحت باشید بهتون خوش بگذره! -

 علی خندید و گفت 

اداش، اما با حضور شما هم ما کار خودمون  مرسی د  -

 میکنیم!

 حنا شاکی گفت 

 علی!   -

 باز همه خندیدیم. 

 برگشتیم کنار بچه ها  

 رو کاناپه دراز کشیدیم.  
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برهان اینبار لم داد به پشتی و کامل دراز نکشید. من  

 کنارش دراز کشیدم.  

تو   رفت  دستش  و  برهان  سینه  پایین  گذاشتم  سرمو 

 موهام.  

   … دوست داشتم پام رو بردارم رو پای برهان

 اما خجالت میکشیدم. 

 نوازش موهام دوباره داشت خوابم میکرد.  

گذا رو  پام  بیداری،  و  تو خواب  پای  ناخوداگاه  رو  شتم 

 برهان...

 یه لحظه دستش تو موهام ثابت شد.  

 فکر کردم الان مجدد ادامه میده  

رو   پایین  کشید  خودشو  و  کشید  دراز  بیشتر  آروم  اما 

 کاناپه. 

 حالا سرم کاملا روی سینه برهان بود.  

آروم   رو  انگشتش  و  کشید  دست  وار  نوازش  رو  بازوم 

 …برد زیر حلقه آستینم 
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 دامه بده هم دوست داشتم ا

 … هم میترسیدم

برد و   بالا  بازوم یکم  رو  از  وار،  نوازش  انگشتشو  برهان 

 من ناخوداگاه ازش فاصله گرفتم.  

 سوالی و مردد نگاهم کرد. 

 لب زدم  

 علی و حنا!  -

 اما واقعیت اونا نبودن. 

 … خودم دوست نداشتم برهان بیشتر ادامه بده

 میترسیدم وا بدم. 

 برهان سر تکون داد 

 لو پیشونیم رو بوسید و زمزمه کرد  اومد ج 

 باشه بغلم بمون کاری نمیکنم.   -

 خجالت کشیدم. 

 سرمو دوباره گذاشتم رو دست برهان.  

 دیگه رو سینه اش نذاشتم 
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 پام رو هم نداشتم رو پاش. 

 به تلویزیون نگاه کردم، که تیتراژ آخر فیلم بود 

 اما کسی خاموشش نکرد.

 انگار حنا و علی هم خواب بودن.  

برهان یکم دیگه چرخید سمتم و شروع کرد به نوازش  

 موهام.

 چشم هام داشت خمار میشد. 

 تیتراژ آخر هم تموم شد و صفحه سیاه شد.  

 خونه تو تاریکی فرو رفت.  

 دست برهان از تو موهام آروم رفت رو چونه ام.  

 … سرم رو کمی بلند کرد و لبش نشست رو لبم 

 مام عصب های وجودم بیدار شد.  ت

 منطقم میگفت بسه!  

   …اما

 احساسم براش کافی نبود. 
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و   نشست  برهان  داغ  گردن  رو  دستم  چطور  نفهمیدم 

 …برهان لبمو گاز گرفت 

 درست نبود. 

 دادیم!نباید ادامه می 

   …اما تو اون لحظه داغ

من   فرد  اون  بگیره،  خودشو  جلو  میتونه  کسی  اگر 

 نیستم! 

 من رام دست برهان بودم.  

 کمی وزنش رو روی تنم گذاشت و از لبم جدا شد. 

 رفت سمت گردنم و دستش هم پایین رفت. 

 قلبم انقدر تند میزد، که میترسیدم منفجر شه. 

 پاهام داشت داغ میشد. 

 انگار تو یه شعله داغ داشتم فرو میرفتم.

صدای   که  کشید،  نفس  و  بوسید  رو  گردنم  برهان 

 و صفحه تلویزیون دوباره روشن شد.    کلیک اومد

 اتاق تو نور تلویزیون روشن شد. 
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اون سمت   از  و حنا  برهان سریع خودشو عقب کشید 

 علی گفت 

 بره، یه فیلم دیگه ببینیم؟ من خوابم نمی  -

 علی خواب و بیدار گفت 

 … هوم-

 برهان گفت  

 آره.   -

 با این حرف صاف لم داد 

نگه   خودش  بغل  و  کشید  خودش  سمت  به  منو  اما 

 داشت.  

 من شوکه بودم. 

 … شوک لذتی که چند لحظه پیش غرق بودم 

 و شوک این لحظه، که یهو همه چیز تموم شد.

 تازه به خودم اومدم. 

نفس عمیقی کشیدم و هوای گمشده ریه هام رو بهش  

 برگردوندم. 
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دست  حنا یه فیلم پلی کرد و برهان کمرمو نوازش وار  

 کشید. 

 با خجالت سرمو بلند کردم.

 چشم های برهان خمار خمار بود.  

 لب زد 

 تو جهنمم!  -

سوالی سر تکون دادم، که دستم رو گرفت و برد جایی  

 که میخواست. 

 … از چیزی که حس کردم، چشم هام گرد شد

اما سریع دستم رو عقب کشیدمو سرمو تو سینه برهان  

 فرد بردم و نگاهم رو ازش دزدیدم. 

 آروم خندید.  

 موهام رو بوسید و گفت  

 ای ترسو...  -

 هیچی نگفتم.

 چون واقعا دیگه از این حد نمیخواستم جلو تر برم.
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 یاد حرف خودم افتادم. 

 وقتی یه برهان گفتم قبل عقد رابطه داشته باشیم.

هم   عقد  بعد  میکنم  میکنم، حس  فکر  بهش  که  الان 

 نمیتونم!  

این فکر تو بغل برهان بیشت ر گوله شدم، که برهان  با 

 آروم گفت 

 نکن دختر، کار دستم میدی!   -

 لب گزیدم و عقب رفتم.

 برهان آهی کشید.

 منو برگردوند تو بغل خودش و آروم گفت  

من    - به  انقدر  هارو  هلو  اون  فقط  بخواب،  همینجا 

 نکش...  

 خشک شدم... 

 اما هم زمان تو آتیش هم سوختم.

 …هم تو دلم قند آب میشد

 …منطقم مخالفت میکردهم 
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که   فیلمی  نور  تو  و  بازوم  نوازش  به  کرد  برهان شروع 

 نگاه نمیکردم، کم کم خوابم برد.

 تو خواب و بیداری، حس کردم اتاق دوباره تاریک شد. 

 نوازش برهان قطع شده بود. 

 انگار اون هم خواب بود.  

 تو خواب آدم نترس میشه.  

و سرم گذاشتم رو  پام رو دوباره انداختم رو پای برهان  

 سینه اش.  

 … بهم گفته بود انقدر نزدیک نیام

 اما من دوست داشتم اینجوری بخوابم و... 

 خوابیدم.  

 نوازش لذت بخشی حس میکردم.

   …رو همه جای تنم 

   …و بوسه هایی که گرم و داغ بود

 اما خواب رخصت نمیداد و چشم هام سنگین بود.

 لند شد.غرق این خواب شیرین بودم، که صدایی ب
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 برام آشنا نبود

 اما کم کم من رو از دنیای خواب، به واقعیت کشید.  

بلوزم رفت   تو  از  برهان  بودم، که دست  بیدار  و  خواب 

 بیرون و از کنارم بلند شد.

 چشم هام شوکه باز شد. 

 دستش کجا بود؟  

رو   گوشیش  و  زد  من  به  شیطونی  چشمک  برهان 

 برداشت.

خواب نبود و واقعی بود تنم  فکر به اینکه اون خواب ها  

 رو آتیش میزد...

و   من  بدن  کشیدن  دست  مشغول  واقعا  برهان  یعنی 

 شیطنت بود؟ 

 داغ تر از قبل شدم.  

 پتو مسافرتی رو کشیدم رو سرم.

 برهان خندید و گوشیش رو جواب داد 

 بله بابا!؟  -
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 مکث کرد و من به تنم دست زدم. 

 یا... لعنتی لباس زیرم داده بود بالا و... خدا

 خواب نبود... 

 زود لباس زیر و بلوزم رو مرتب کردم 

   …اما بدنم یه جور بدی بی تاب بود

 برهان گفت 

 میایم. ۲الان میایم... بچه ها همه اینجان... تا  -

 با این حرف قطع کرد.  

که   اومد  علی  صدای  داد.  بیرون  خسته  رو  نفسش 

 پرسید

 چی شده؟   -

 برهان گفت 

 تحویل بگیرن ببرن! میخوان جنازه رو   -

 از حرف برهان، همه حس و حال خوبم پرید.  

 دلم پیچید.  

 … تا دیروز سارینا بود
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 الان جنازه!   

 برهان آروم پتو رو از صورتم پایین داد. 

 صورت اون هم خبری از شیطنت نداشت.  

 نفسش رو خسته بیرون داد و گفت 

 بیداری؟  -

 سر تکون دادم.

 نشستم رو تخت.  

 حنا هم تازه بیدار شده بود. 

 بردیا هم اومد بیرون از اتاق 

بردیا   و  کردیم  نگاه  هم  به  کرختی  و  سکوت  تو  همه 

 گفت 

 مگه نگفتن باید بره کالبد شکافی؟   -

 علی در حالی که پتو مسافرتی رو جمع میکرد گفت 

 ها! مسلما صبح رفته جواب دادن!   11ساعت   -

 ردم.  به برهان نگاه ک

 سر تکون داد و گفت 
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 زنگ میزنم از بابا میپرسم! -

 با این حرف شماره گرفت و رفت تو اتاق 

 اما درم بست. 

 بردیا سریع رفت اتاق. 

 اونم درو بست.  

 به حنا و علی نگاه کردم. 

 شونه انداختن بالا و علی گفت 

 به خدا یه چی هست بردیا لو نمیده! -

 با علی موافق بودم 

 آشپزخونه. اما حنا رفت تو

 کتری رو روشن کرد و گفت 

 دیگه چه فرقی میکنه!؟ سارینا که زنده نمیشه!  -

 حق با حنا بود.  

 چه فرقی داشت؟ 

بلند   اتاق  تو  از  بردیا  داد  صدای  لحظه،  همین  اما 

 …شد
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 همه از جا پریدیم.  

 دوییدیم سمت اتاق. 

 بردیا دوباره داد زد 

 نه نه نه!  -

 علی در رو باز کرد.  

 بردیا نشسته بود رو تخت.  

 سرش بین دستاش بود.  

 برهان شوکه ایستاده بود. 

 گوشیش رو زمین بود.  

 با وجودمون، برهان چرخید سمت ما  

 نگاهش بین ما چرخید. 

 رو من ثابت شد و گفت 

داشت...    - نخاع  تومور  نمرده...  مشروبه  بخاطر  سارینا 

 ت!  بخاطر فشار اون از دست رف 

 فکر میکردم درست نشنیدم.  

 بردیا با گریه گفت 
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 من خر گفتم بخاطر مشروب اینجوری شد!   -

 برهان سریع نگاهش کرد و گفت  

میگه خودش خبر    - بابا  دیوونه!  داره  ربطی  تو چه  به 

مشروب   بخاطر  تازه  بود!  نگفته  کسی  به  اما  داشت... 

 حالش بد شد، اما بخاطر تومور مرد! 

 … یدم چی شدهمن واقعا نمیفهم

 بردیا هم شوکه سرش رو بلند کرد.  

 علی گفت 

 الان چی شده؟ یه بار دیگه بگو!  -

 برهان به ما نگاه کرد و گفت 

علت مرگ سارینا تومور نخاع تو ساقه مغز بود. کالبد    -

شکافی نکردن، چون عمه نامه سارینا رو پیدا کرد که  

بمیره  و جراحی  درمانی  با شیمی  نمیخواد  بود    نوشته 

بعد اسکن کردن دیدن تومور انقدر رشد کرد، که خون  

 رسانی به مغز رو مختل کرده و سارینا فوت شد! 

 همه ساکت بودیم. 
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 تو سرم کلی فکر میچرخید.

 … خودش میدونست مریضه

 اما نرفت دنبال درمان. 

 دوست نداشت شیمی درمانی کنه!  

 … خدای من

 واقعا چطور میشه یه نفر انقدر غریبه باشه؟ 

 یچی در موردش نمیدونستیم.ما ه

 پس دلیل این رفتار بدون محدودیت این بود! 

 بردیا فکر تو سرمو گفت 

انقدر    - ای،  زنده  دیگه  ماه  چند  تهش  بدونی  وقتی 

 دیوونه و بی حد و مرز میشی! 

 همه سر تکون دادن. 

 پاهام توان نداشت. 

 آروم نشستم رو تخت. 

 …سارینا از دنیا بریده بود
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خط   هیچ  رو  بدون  چیز  همه  میخواست  قرمزی، 

 امتحان کنه. 

 با بردیا خوابید. 

 میخواست با علی و برهان هم بخوابه!  

 رو میخواست؟  یعنی واقعا تو زندگی همین 

 حس بدی بهم دست داد.

 …حس قضاوت کردن یه مرده

 سر تکون دادم این افکار از سرم بره بیرون و حنا گفت 

 یه بار بهم گفت... -

 همه برگشتیم سمتش.  

 حنا خیره به زمین بود. 

 آروم گفت 

هر    - با  یا  میری  جاها  اینجور  نمیترسی  گفتم  بهش 

 کسی هستی! اگر طرف تو کار قاچاق انسان باشه چی؟ 

 سرشو بلند کرد.

 به من نگاه کرد و گفت 
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 دقیقا همون روز گفت  -

تهش مرگه دیگه! من که میخوام زود بمیرم، بزار همه   

 ان کنم بعد بمیرم!چیو امتح

 علی بازو حنا رو گرفت و گفت 

 تو ازش نپرسیدی منظورت چیه؟  -

 حنا به علی نگاه کرد و گفت 

پرسیدم. گفت هیچی. خودم میخوام زود بمیرم! منم    -

 پا پیچ نشدم گفتم عقلش کمه!  

 سکوت شد.  

 بردیا آروم گفت 

 آره... واقعا هم عقلش کم بود... روانی...   -

 با این حرف بلند شد.

 به وضوح از حال قبل بیرون اومده بود. 

 خواست بره بیرون 

 اما برهان بازوش رو گرفت و گفت 

 وایسا ببینم... تو چرا یهو آروم شدی؟  -
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 بردیا دستشو از بازو برهان کشید بیرون و گفت  

 بده آروم شدم؟  -

 رفت سمت در 

 ا علی جلوش وایسادی گفت  ام

یه روزه درگیریم ها! حالا نمیخوای بگی قضیه چی    -

 بود؟

 بردیا عصبی گفت 

 قضیه اینه که من خیلی احمقم. همین!  -

 با این حرف از کنار علی رد شد و رفت بیرون. 

 همه متعجب به هم نگاه کردیم.

 برهان آروم گفت  

 زنم یه دروغی به بردیا گفته بود! حدس می  -

 ا سر تکون داد و آروم گفت حن

 من میدونم!  -

 نگاهش کردیم 

 اما باز به زمین خیره شد و گفت 
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 بردیا تو بیمارستان شب اول بهم گفت.   -

 علی دستشو به سینه زد و گفت 

 خب چی گفت؟  -

 حنا تکیه داد به دیوار و گفت 

غم    - میخواد  چون  میکنه  هارو  کار  این  گفته  بهش 

 بین ببره!  عشقی که به علی داره رو از 

 ابروهام بالا پرید. 

 علی شوکه گفت 

 چی داری میگی؟  -

 حنا نگاهش کرد و گفت 

بردیا خیلی حالش بد شد، چون حس میکرد سارینا    -

ضربه خورده از سمت تو و بعد به این راه کشیده شده. 

 من بهش گفتم قضیه اینجوری نبود و نیست... 

 به برهان نگاه کرد و گفت

 بود، نه علی؟ درسته؟ سارینا گیر تو  -

 …خورددیگه حالم داشت از این بحث بهم می 
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 بلند شدم و گفتم 

نگاه    - من  روی  تو  وضوح  به  خودش  هیچکدوم.  نه... 

کرد گفت دوست دارم همه رو امتحان کنم. حالام این  

 بحث کافیه. مرده اش هم رو مخ منه!  

 میدونستم خیلی رفتارم بده. 

 … پشت سر مرده اینجوری میگم 

 خسته و عصبی بودم.  اما

 رفتم تو سرویس و در رو کوبیدم.  

 تو آینه به خودم نگاه کردم.

  و    …تازه متوجه شدم رو لبم شاهکار برهان پیداست 

 . کرده کبود لبمو 

 اولین کبودی لبم بود. 

 اونوقت من جای اینکه بتونم لبخند بزنم 

 یا خاطره اش رو مرور کنم 

 باید حرص بخورم.  

 کردم و صورتمو شستم. با عصبانیت کارامو 
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 اومدم بیرون همه تو آشپزخونه بودن. 

 برهان گفت  

 بیا به لقمه بخور.  -

 میل نداشتم 

 اما رفتم پیش برهان باشم.

 علی سریع اومد سمت سرویس

 من کنار برهان ایستادم و بردیا آروم گفت  

 من نمیخوام بیام تشیع جنازه!   -

 حنا و برهان سریع گفتن

 چی؟  -

 گفتم اما من 

 منم نمیام!  -

 حالا همه نگاه ها برگشت سمت من و حنا گفت

هر حالی دارید برای خودتون نگه دارید. الان همه رو    -

درست   جدید  حاشیه  نیاید  شما  حساسند  قضیه  این 

 میشه! 
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 برهان هم حرف حنا رو تایید کرد و گفت 

 موافقم...  -

 بردیا کلافه گفت  

 من میخوام تنها باشم! -

 شه بره خواست بلند

 برهان اما مچ دستش رو گرفت و گفت 

هرچقدر    - برگشتیم  جنازه،  تشیع  میریم  شو  حاضر 

 خواستی تنها شو! 

 درسته برهان و بردیا خیلی اختلاف سنی نداشتن

 یعنی داشتن، اما خب به نسبت من اختلاف کمی بود 

خیلی   انگار  که  میکرد  رفتار  طوری  همیشه  برهان  اما 

 بزرگتره. 

 بردیا نفسشو با حرص بیرون داد و گفت 

 باسه بابا... میام دستمو ول کن!  -

 برهان دست بردیا رو ول کرد.

 با اخم به من نگاه کرد.  
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 میخواست ببینه جواب من چیه! 

 منم بهش اخم کردم  

 اما گفتم 

 قیافه رو بیای!   میام، لازم نیست برام این  -

 برهان با همون اخم برام چای گذاشت و گفت  

 یه چیزی بخور پس نیفتی.   -

 حنا هم یه لقمه بزرگ گرفت سمتم و گفت 

 دقیقا!   -

 چشم چرخوندم 

 اما تشکر کردم و لقمه و چای رو خوردم. 

 علی اومد و بقیه هم رفتن سرویس. 

 حاضر شدیم تا بریم بیرون. 

 بردیا ماشینش رو نیاورده بود. 

 زودتر رفت پایین تا سیگار بکشه. 

 علی و حنا هم رفتن پایین.  

 من داشتم روسریم رو مرتب میکردم. 
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 برهان هم تو سرویس بود.

 زنگ آیفون رو زدن. 

 جواب دادم. 

 بردیا بود گفت با علی اینا میره. 

 گفتم  

 باشه.-

 آیفون رو گذاشتم تا برگردم سمت اینه  

 … صاف رفتم تو بغل برهاناما 

 خواستم عقب برم 

 اما دستش نشست رو کمرم و اونم با من عقب اومد.  

 نگاهش کردم و بدون فکر گفتم  

 بریم؟   -

 پشتمون تکیه داد به دیوار پشت سرم و گفت 

 میریم حالا...  -

نگاهش افتاد رو لبمو قبل اینکه بتونم بگم دیر میشه،  

 خم شد و لبمو بوسید. 
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 جنگ بودم.  باز من تو 

 … جنگ نابرابر

لمس   و  بوسه  این  هیجان  و  حال  و  حس  سمت  یه 

 … برهان

   …یه سمت منطقم و نگرانی اینکه از حد بگذرم 

 برهان لبمو بی تحمل میبوسید و منو مشتاق میکرد.

نفهمیدم   و  تو موهاش  رفت  چی شد که دست  دستم 

 داغش تو بلوزم بود.

 اومدم. کمر رو دست کشید و به خودم  

تجربه شیرین صبح منو سوق میداد که مخالفت نکنم  

 و ادامه بدم. 

اما بوده  خواب  میکردم  فکر  که    واقعی   …لمس صبح 

 میکرد نترسم  شیرین خیلی و بود

 زد اما منطقم فریاد می 

خونه خالی و شما تنها! الان جلوشو نگیری دیگه تا    -

 تهش رفتی! 
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 … دست داغ برهان بالا تر رفت

یه   حس میکردم یکی داره تو سرم جیغ میکشه بسه! 

این لمس رو کامل   لذت  نمیذاره من  که  بنفش،  جیغ 

   …حس کنم 

 دستم نشست رو بازو برهان.

 خواستم هولش بدم عقب

 …اما تکون نخورد و دستش رفت زیر لباس زیرم 

 از این تماس، یه لحظه خلع صلاح شدم. 

   … انگار بدنم دیگه از مغزم فرمان نمیگرفت

زمین   رو  سرم  از  رو  روسری  دیگه،  دست  با  برهان 

 …انداخت و سرشو برد تو گودی گردنم 

رو   آه خودم  و صدای  برهان  موهای  تو  برگشت  دستم 

 شنیدم.  

لمس   شلوارمو  کمر  و  کشید  موهام  تو  دستشو  برهان 

 کرد
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جا   از  شوک  با  دوتاییمون  آیفون،  زنگ  صدای  با  اما 

 پریدیم.

میزد، حالا داشت تو دهنم    قلبم که از لمس برهان تند

 میزد.

برهان بدون اینکه عقب بره و بهم فرصت تکون خوردن  

 بده آیفون برداشت و گفت

 بله؟  -

   …دستش هنوز تو لباسم بود و بدنش مماس بدنم 

و   میکردم  حس  رو  هاش  اندام  تک  تک  که  طوری 

 برد. همین ضربان قلبم رو بالا می 

 صدای علی از پشت آیفون اومد که گفت 

باک ماشینمو خالی کردن! لوله داری بنزین بکشی از    -

 ماشینت؟  

 برهان نفسشو با حرص بیرون داد و گفت 

باشه!    - بنزین  بطری  یه  کنم  فکر  کارگاه  تو  اما  نه... 

 بردیا کلید داره!
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 صدای بردیا اومد که گفت  

 بالاست نیاوردم.  -

 برهان گفت 

 ما داریم میایم. -

 گذاشت.با این حرف آیفون رو 

 دوباره نفسشو سنگین بیرون داد. 

 فشار ریزی به تنم آورد و دستشو از بلوزم بیرون آورد.  

 کنار گوشمو بوسید و گفت

  …من دیگه از دست رفتم  -

 ناخوداگاه لبخند زدم و زمزمه کردم 

 … منم  -

 آروم خندید و گفت 

 دوست دارم شیطونی... -

 از من جدا شد و نگاهم کرد.

 و گفت   ابروش پرید بالا

 لبت رو چقدر قرمز کردم! فکر کنم کبود شه!   -
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 سریع چرخیدم سمت اینه  

 حسابی متورم شده بود.

 باورم نمیشه با یه بوسه چرا اینجوری شد. 

 …البته یه بوسه عادی نبود

 … و خب 

 با مرورش لبخند زدم و برهان موهامو بوسید. 

 روسریم رو داد دستم و گفت 

 نشدم! بیا بریم تا پشیمون  -

 خندیدم. 

 خودمو مرتب کردم و گفتم 

 پشیمون بشی چی میشه؟   -

 رو لبمو با رژ یکم محو کردم. 

 برهان دستشو رو کمر و پایین ترم کشید و گفت

 دوست داری بدونی؟  -

 با این حرکت پشتم تو آینه ایستاد. 

 به تصویرمون نگاه کردم. 
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 سال از من بزرگتر بود. ۹برهان 

 چهره اش این تفاوت رو نشون میداد. 

 سانت حداقل از من بلند تر بود.   ۲0قدش هم 

 خیلی هیکلی نبود، اما چهارشونه و متناسب بود.

 کمرمو تو دستش گرفت.

 خودشو از پشت مماسم کرد و گفت 

این    - از  دیگه  اینبار  کنم  بگم... من شروع  الان  از  اما 

 کردنا ندارم! نصف و نیمه ول 

 ابروهام بالا پرید.  

 صدای زنگ مجدد آیفون اومد. 

 هر دو آهی کشیدیم. 

 رفتیم سمت در 

 درسته نمیخواستم شروع کنه مجدد

 … یا تا تهش بره

 اما دوست داشتم حرفمون رو ادامه بدیم.

 دوست داشتم اون روی برهان رو بشناسم. 
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 … اون برهانی که برام غریبه است 

 رفتیم پایین.  

 اری کردیم ماشین علی روشن نشد. هر ک

 داشت دیر میشد.

 همه سوار ماشین برهان شدیم.  

 بردیا جلو نشست و ما سه تا پشت. 

 برهان راه افتاد و حنا تو گوشم گفت 

 اون مال شماست؟   -

پایین   چیزی  به  کرد  اشاره  چشمش  با  حرف  این  با 

 صندلی.  

 رد نگاهشو گرفتم و ابروهام بالا پرید. 

 کاندوم بود! پوست یه 

یه جوری افتاده بود، که یه بخشیش زیر کفی ماشین  

 بود

 اما نصفش هم بیرون زده بود. 

 آروم گفتم 
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 تو چه چشمی داری!   -

 حنا خندید و گفت 

 به خدا سر سرمو چرخوندم دیدم!   -

 سر تکون دادم.

 چیزی نگفتم 

 اما حالم بد بود. 

نبود و مشخص بود   تازگی  درسته ماشین برهان تمیز 

 ها کارواش نرفته! 

 ماهه کارواش نرفته   ۲اما اگر حتی بگیم  

 و این مال دو ماه پیشه 

   …باز هم حال بهم زن بود 

 سعی کردم بهش فکر نکنم 

 اما تا برسیم، با وجود بحث پسرها 

 حرف منو حنا در مورد سارینا 

 یا عمه 

 یا حتی تمام فشار های خانواده رومون 
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 …گشت لعنتی برمی باز هم نگاه من همش به اون  

 علی میگفت سارینا قربانی خانواده شد. 

 چون خبر داشت همش با پدرش دعوا داشت. 

 سارینا بر عکس منو حنا، با پدرش کنار نمی اومد.

 همش سر جنگ بودن 

 اما در ظاهر اصلا نشون نمیدادن. 

اگر  بود  کرده  تهدید  سارینا  بار  یه  حتی  میگفت  علی 

 ر بدن خودشو میکشه! انقدر به خونه دوستاش رفتن گی

 شاید اگر قبل بود 

 واقعا فکر میکردم سارینا میره خونه دوستاش 

   …خوابهیا شب خونه دوستاش می 

 اما الان همه ما میدونستیم 

 … خبری از دوست و خونه دوستا نبود

 همش مهمونی و پارتی بود.

 بلاخره رسیدیم آرامگاه

 برهان پارک کرد. 
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 شدم، تا همه پیاده شن.از قصد یکم یواش پیاده 

 من از سمت برهان پیاده شدم

 اما در رو نبستم.  

 برهان در ماشین رو بست.

 چرخید سمتم و گفت 

 بریم؟  -

 آروم پرسیدم 

 ماشین رو خیلی وقته نبردی کارواش؟  -

 خندید و گفت 

دست    - حالا  تا  خریدمش  شده...  کثیف  خیلی  آره... 

 نزدم بهش! 

 ابروهام بالا پرید.  

 کنار ایستادم. 

 به داخل اشاره کردم و گفتم 

 انشالله پس این هم مال صاحب قبلیش بوده!   -

 برهان سوالی نگاهم کرد.
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 با دست به جایی که کاندوم بود اشاره کردم. 

 برهان اومد جلو  

تا جلد کاندوم باز شده    ۵  -  4زیر پایی رو بلند کرد و  

 زیرش پیدا شد! 

 هم نگاه کردیم. هر دو به 

 من که هنگ بودم، اما برهان آروم خندید و گفت

 یارو چه خوش خوراک و بی مکان بود!  -

 از حرفش منم آروم خندیدم.

 برهان زیر پایی رو برگردوند رو پوست کاندم ها و گفت 

 عصری میبرم کارواش.  -

 آروم گفتم 

 فقط قبلش اینارو خالی کن مثل حنا فکر بد نکنن!  -

 برهان با چشم های زیر نگاهم کرد و گفت 

 حنا دید؟  -

 در ماشین رو قفل کرد. 

 پشت سر بچه ها رفتیم و گفتم 
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 اون اول دید بعد به من گفت!   -

 برهان پوفی کرد و گفت 

دشمن    - آدم  با  یهو  دلیل  بی  مامانته!  مثل  هم  حنا 

 میشه!  

 خندیدم و گفتم 

بی گذشت هستن  - یکم  اما کلا  که،  نمیشن  !  دشمن 

چیزی   نمیشن.  بیخیال  یا  نمیان  کوتاه  اینه  منظورم 

 ببینن سریع در جا میارن تو روت! 

 برهان خندید و گفت 

 آره دقیقا. خوبه تو به بابات رفتی!  -

 خندیدم و گفتم 

 آره حواست باشه مثل خودش یهو قاطی میکنم! -

 خندیدیم  

 … اما با صدای گریه خنده رو لبمون ماسید

 زار ها  رسیده بودیم به اول م

 هر دو تو سکوت ادامه دادیم.
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 نگاهم رو مزار ها چرخید و گفتم 

رو    - ما  فردا  شاید  داره...  وقت  چقدر  نمیدونه  کسی 

 … دفن کنن

 برهان سر تکون داد و چیزی نگفت.  

 رسیدیم به بچه ها و باقی مسیر رو با هم رفتیم.

 مراسم تشیع خیلی دردناک بود. 

 بودن...عمه اینا هم شوکه 

 … هم دل شکسته 

 به عکس سارینا تو قاب نگاه کردم.

 مال تولد چند هفته پیشش بود.  

 همون که منو برهان نرفتیم!  

 کی فکرشو میکرد اینجوری شه... 

و   برهان  بود همه چی، که حتی چشم  انقدر سوزناک 

 بابا هم سرخ بود.

 هر کاری کردیم بعد مراسم عمه بلند نشد.  
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منو   باز  و  بابا پیش عمه و شوهر عمه موندن  و  مامان 

 فرستادن پیش حنا.  

 سوار ماشین برهان شدیم.

 همه داغون بودیم.  

 برهان گفت 

 دختر هارو برسونیم خونه بعد بریم دنبال تعمیر کار.   -

 حنا سریع گفت 

 ودتون برین!منو حنا رو ببرید خونه ما... بعد خ -

 بردیا سریع بی حوصله گفت  

بریم شرق بعد برگردیم غرب؟ راه قرض داریم مگه؟    -

 ماشین درست شد خودتون برید! 

 علی هم تایید کرد.  

 حنا آروم گفت  

 از دست مرد ها!   -

 ما رو رسوندن خونه برهان و بردیا. 

 فکر کردم بردیا با ما میاد بالا  
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 همه پیاده شدیم.   اما برهان ماشین رو پارک کرد و

برهان دزدگیر ماشین رو زد و بردیا و علی رفتن سمت  

 ماشین بردیا. 

 برهان گفت 

 بیاید غذا بخورید بعد برید! -

 بردیا سوار ماشین شد و گفت 

 شما سفارش بدین ما میایم.  -

 علی هم سر تکون داد. 

 خواست سوار شه، که حنا گفت 

بیاریم دور هم  آقا منم میام، از ترنج ساندویج بگیریم    -

 بزنیم.

 با این حرف، بدو بدو رفت و سوار ماشین بردیا شد!

 هنگ به رفتن حنا نگاه کردم

 نه به اون غر غرش که بریم خونه اونا  

 نه به الان که منو برهان تنها گذاشت 

 بردیا راه افتاد 
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 از پارکینگ خارج شدن  

 من خیره به در پارکینگ بودم که بسته شد 

 نداشتم برگردم سمت برهان واقعا جرئت 

 برهان آروم گفت 

 حنا خیلی عجیبه!  -

 آروم منم فقط سر تکون دادم 

 سنگینی نگاهش رو رو خودم حس کردم  

 اما بر نگشتم سمتش که گفت 

 حریر! -

 آروم سرم رو چرخوندم به سمت برهان و نگاهش کردم 

 لبخند محوی رو لبش بود و گفت  

 خوبی؟   -

 لبخند زدم 

 اما مدل خودش 

 سر تکون دادم و گفتم 

 گویا!  -
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 لبخندش پر رنگ تر شد و گفت 

 اگر نیستی میتونم خوبت کنم ها!   -

 از حرفش نتونستم نخندم

 اما سریع اخم کردم و گفتم 

 پرو...   -

 با سر اشاره کرد به پله ها و گفت 

 بریم بالا بچه ها الان میان ما هنور این پایینیم  -

 کردم. باز هم لبخندم رو مخفی 

 فقط سر تکون دادم 

 رفتیم بالا و گفتم 

 ترنج کجاست؟  -

 برهان گفت 

 یه ساندویچی نزدیک که چیزبرگر های خفنی داره! -

 آروم پرسیدم 

 حنا از کجا میدونه؟  -

 شونه ای تکون دادو گفت
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 والا نمیدونم!   -

 دوست داشتم صحبت های بی خطر کنیم  

 برای همین پرسیدم 

 داری یا کباب؟  تو بیشتر فست فود دوست -

 برهان در رو باز کرد  

 کنار ایستاد تا من برم تو و گفت 

 بستگی به موقعیت داره! -

 خندیدم  

 وارد شدم و گفتم 

 یعنی چی؟  -

 کفشم بیرون آوردم و روسریم رو باز کردم  

 برهان در رو پشت سرم بست و گفت 

 یعنی در موقعیت های مختلف هوس منم فرق داره -

 رو آویزون کردم خندیدم و رو سریع 

 گفتم 

 خب منم منظورم الانه! نه کلا!   -
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 چرخیدم سمت برهان  

 چون انگار ایستاده بود همونجا  

 اما تا برگشتم سینه به سینه شدیم  

وار   نوازش  که  ببینم  رو  صورتش  تا  کردم  بلند  سرم 

 موهام رو دست کشید و گفت  

 الان ؟   -

 نگاهش رو لبم نشست و گفت 

 این که پرسیدن نداره   -

 خم شد  

 مماس لبم لب زد 

 میلم به ایناست  -

 با این حرف لبمو بوسید

شه   عمیق  خواست  برهان  بوسه  تا  و  ندادم  وا  اینبار 

 سرمو عقب کشیدم  

 من اومد و پشتم شد مماس دیوار   اما با
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دیوار   و  بین خودش  منو  و  دیوار  به  داد  تکیه  آرنجش 

 قفل نگه داشت 

 آروم گفت 

 چی شد؟ یکی میگفت قبل عقد تا یه جاهایی بریم  -

 نگاهش داغ بود و منو میسوزوند  

 خودمو آروم کنار کشیدم و گفتم 

یه نفر هم میگفت نمیتونه یه چیزی رو شروع کنه و    -

 خرش نره! تا آ

 برهان بازوم رو گرفت و گفت  

 حریر   -

 برگشتم سمتش  

 اما نفهمیدم چطوری دوباره لبمو بوسید  

هم زمان هم با عجله دستش رفت داخل مانتوم و زیر  

 بلوزم 

 مچ دستش رو گرفتم 
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نتونستم   انقدر لذت بخش بود که  اما  گرمای دستش 

 دستشو عقب بکشم 

 لعنتی ... 

 محرم بودیم دیگه... 

 م... محر

 همین کافیه ... 

 نیست؟ 

 برهان لبم رو رها کرد  

 کنار گوشم رو بوسید و گفت 

حریر... با فوت سارینا دیگه منو تو که حالا حالا ها    -

 عقد بکن نیستیم ...  

 گردنمو بوسید و گفت  

 بیا کم کم پیش بریم   -

 با این حرف بوسه هاش رفت سمت بازی یقه بلوزم  

 اما یه لحظه شوکه کننده بود 

 گفت واقعا راست می 
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 با فوت سارینا... 

 ما دیگه عقد و عروسی بگیر نیستیم که  

 اینبار جدی برهان هول دادم کنار 

 چون حسش پریده بود  

 شوکه نگاهم کرد  

 کلافه گفتم 

 وای برهان... من بهش فکر نکرده بودم   -

 سوالی نگاهم کرد و گفت

 خب حالا که فکر کردی منو چرا هول میدی   -

 لحنش مظلومانه بود  

 برای همین ناخوداگاه لبخند زدم و گفتم 

 ببخشید... یهو حالم گرفته شد  -

 خندید و گفت  

 ای شیطون پس منتظر عقد بودی؟   -

 مانتوم رو سریع آویزون کردم

 رفتم رو کاناپه نشستم و کلافه گفتم 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  605

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

605 
 

 برهان من جدی ام !  -

 اومد کنارم نشست  

 دست انداخت رو پشتی صندلی  

 اما اینبار دیگه لحن اون هم بی شوخی بود  

 تقریبا کلافه گفت 

سارینا که    40حریر... کاریش نمیشه کرد... حداقل تا    -

 عقد محضری هم نمیشه بکنیم!  

 سر تکون دادم و نگاهش کردم

 موهام آروم کنار داد و گفت  

 امیدوارم بعدش دایی راضی شه محضری عقد کنیم.   -

 یکم دستم باز شه .  

 سوالی از این حرفش ابروهام بالا پرید  

 اینبار شیطون خندید  

 اومد جلو  

 مماس لبم گفت 

 تهش برم   که بتونم تا نزدیک   -
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 شاکی لب زدم 

 برهان   -

منو   بوسمون  با  آروم  لبمو  رو  نشست  لبش  مجدد  اما 

 خوابوند رو کاناپه 

 کلافه بودم 

 اما بوسه های برهان از راه به درم میکرد 

 دلو زدم به دریا و همراهیش کردم 

 دستای داغش حس نابی بهم میداد 

 خداروشکر کردم محرمیت

برابر لمس برهان    چون اگر نبودیم من توان مقاوت در

 رو نداشتم  

 جرئت کردم و منم دستمو بردم زیر تیشرت برهان

تا   گرفت  یلوزمو  پایین  برهان  و  کردم  لمس  رو  بدنش 

 بده بالا

 سریه مچ دستش رو گرفتم و گفتم 

 نه !  -
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 سرشو از گودی گردنم بیرون آورد و نگاهم کرد

 بی تعارف گفتم 

 باقیش باشه برای بعد عقد -

 .مردد تو چشم هام چرخیدنگاهش 

 فکر کردم عقب میره 

 اما سر تکون داد و گفت 

 باشه... اما دست که میشه بزنم؟  -

 سر تکون دادم و با خجالت گفتم 

 …آره -

لبخند شیطونی رو لبش نقش بست و دستش رفت زیر  

 …بلوزم

  .دوباره لبمو بوسید و شکمم رو لمس کرد

و دستش جای   به  بوسه اش رفت سمت گردنم  اینکه 

 سمت بالا بره 

 …به سمت پایین رفت تا بره زیر کمر شلوارم

 باز سریع دستش رو گرفتم 
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  اما کنار گوشم گفت

 !خودت گفتی میشه دست بزنم  -

 …خودم گفته بودم

  !اما منظورم پایین نبود

  …اونم الان که اصلا از قبل آماده نبودم و مرتب نبودم

  .ید اومدقبل از اینکه من چیزی بگم، صدای کل 

 .هر دو پریدیم و با فاصله از هم رو کاناپه نشستیم 

یه   خودش  و  کنم  درست  کرد  اشاره  لباسم  به  برهان 

  !کوسن برداشت رو پاش گذاشت

  برگشتیم هر دو سمت در و حنا و بردیا اومدن تو

 دستشون کلی پاکت بود و برهان گفت 

 !ایول خیلی گرسنه بودم -

 بردیا گفت 

 !شتباهی دوتا زیاد سفارش دادهخوبه چون حنا ا -

  حنا چشم چرخوند و اومد پیش ما
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رو لب   افتاد  نگاهش  و  میز  پاکت ها رو گذاشتن روی 

  .من

  …میدونستم با اینهمه بوسه برهان

  .خبری از رژ لب رو لبم نیست و رد کبودی هویداست

خم شدم خودمو با باز کردن پاکت ها مشغول کنم که  

 حنا گفت 

م - یکم  کبود  برهان  انقدر  چرا  لبشو  میکردی  راعات 

 !کردی

  بردیا از تو اتاق بلند گفت

 حالا تو چرا جار میزنی حنا!؟  -

  حنا اخم کرد و گفت

کسی   - که  چیزیه  یا  اینجا؟  هست  غریبه  کسی  خب 

 متوجه نشه؟ این حجم کبودی؟ 

 …از خجالت خیس عرق شدم

 برهان خندید و گفت 

 !میدی حنانه، اما خداییش چرا یهو گیر  -
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 .حنا اخم کرد

 شاکی نشست رو کاناپه و گفت 

 ! گیر نیست برا خودتون گفتم  -

  به من نگاه کرد و گفت

کلا تو خونه میخوای با رژ باشی؟ بابا و مامان بفهمن   -

  میدونی چکار میکنن؟

 کلافه گفتم 

  !فعلا که نفهمیدن -

 حنا با تاسف سر تکون داد و گفت 

 !خود دانید -

  گفتبرهان 

  !بابا زنمه، نامحرم که نیست -

 حنا گفت 

 !حالا نکنه خیلی براتون محرم نامحرم مهم بود -

 عصبی گفتم 

  !برای من مهم بود -
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 .حنا خواست جواب بده که در باز شد

  علی هم اومد تو و گفت

 .بابا زنگ زد حنا! حال عمه بد شده! بردن بیمارستان -

  
 بردیا اومد بیرون از اتاق 

  .و شلوارک تنش بود تیشرت

 .نگاهش رو کاناپه خالی یه لحظه مکث کرد

 …همون کاناپه ای که با سارینا روش فعال بودن

 کلافه نفس خسته ای کشید و گفت 

 !آوردیم با خودمونحق دارن... کاش سبحان رو می  -

 .اومد سمت دیگه من نشست

 برهان گفت 

 .بهش گفتم. حاضر نشد بیاد -

 گفت علی هم نشست و 

شوک خیلی بدیه. هنوز باورم نمیشه چند وقت پیش   -

 !تولدش بودیم، الان زیر خاکه

 .…خواستم بگم فردای ما هم معلوم نیست
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 اما قبل من، حنا گفت 

ول   - نیارید  در  رو  حریر  و  من  اشک  تا  دیگه...  بسه 

 !نمیکنید؟ زندگی همینه دیگه. غذا بخوریم 

 .کرد با این حرف با چشم هاش به بردیا اشاره

 .متوجه منظورش شدم

 .به بردیا نگاه کردم

  .باز خیره به زمین بود

نفس کلافه ای کشید که علی یه ساندویج رو به سمت  

 بردیا گرفت و گفت 

 چیز برگر؟  -

 .بردیا سر تکون داد

 .ساندویج رو گرفت

  برهان به منم یه ساندویج داد و گفت

 ماشین درست شد؟  -

 .اشین شدعلی مشغول توضیح در مورد م

 .بردیا هم کم کم اومد تو بحث 
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 .گذشتنمیدونم تو سرش چی می 

 …کردچه حالی داشت و الان به چی فکر می 

 اون روز که تو همین خونه با سارینا دیدمش 

که   بود  مطمئن  روابطش  و  راهش  و  خودش  از  انقدر 

 !حرف مخالف خودشو حاضر نبود بشنوه

  …چه برسه به اینکه قبول کنه

 …ازش اون روز عصبانی بودمچقدر 

  !اما حالا

  حالا که اینجا انقدر آشفته و پریشون نشسته

  .فقط دلم براش میسوزه

 .نمیدونم طرز فکر من و اعتقاد من درست هست یا نه 

فقط میدونم اگر انتظار دارین بقیه به عقاید ما احترام  

 بذارن 

 …اول باید یاد بگیریم خودمون احترام بذاریم 

  !اینو بلد نبودو بردیا 
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کرده  بحث  هم  سارینا  با  مورد  همین  در  حتی  شاید 

  .بود

 …بحثی که الان عذاب وجدانش براش مونده

 .نهار تموم شد و دیگه باید میرفتیم 

این دو روز انقدر کنار برهان بودم، که حالا جدا شدن  

  .ازش برام غریب بود

 .زباله های نهار رو جمع کردیم 

 حنا گفت  

  !یگهما بریم د  -

  .به برهان نگاه کردم 

 لبخند محوی زد و گفت 

بعد  - بریم  داریم.  مشاوره  نوبت  هم  حنا  و  من 

 !میرسونمش

 .به کل نوبت مشاوره رو فراموش کرده بودم

 .حنا گفت خوبه و نگاه برهان به لبم افتاد

 آروم گفت 
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 …شرمنده کبود شد -

 .حس کردم داغ شدم 

 درسته آروم گفت 

 !اما آخه تو جمع؟

 .اب ندادم سریع بلند شدم و مانتوم رو پوشیدمجو

 .علی و حنا رفتن سمت در

 .بردیا رفت بدرقه

 .برهان هم که پشتم بود سریع از پشت بغلم کرد 

 .تو آینه به تصویرمون خیره شدم

 رو گونه ام رو بوسید و گفت 

 …ما وقت داریم هنوز -

 خواستم مخالفت کنم که گفت 

 .شال و کلاه کن بریم خداحافظی کنیم، بعد  -

 .با این حرف از من جدا شد

 .رفتم جلو در و با بچه ها خداحافظی کردیم 

 بردیا کلید رو جا کفشی رو گرفت و گفت 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  616

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

616 
 

 !من برم ژورنال های جدید اومده یکم کار کنم  -

 .برهان سر تکون داد و بردیا بیرون رفت

 با بسته شدن در سریع گفتم 

 ...میشه بپوش بر دوباره شروع نکنیم برهان! دیر   -

رو   لبش  و  بودم  برهان  بغل  تو  نشده  تموم  حرفم  اما 

 …لبم 

 بخاطر کبودی لبم، فکر کردم مراعات میکنه 

  .اما اصلا آروم نبود

  …عقب عقب منو با همین حال برد سمت اتاق خواب

 در رو با پاش بست و سریع از لبش جدا شدم و گفتم 

 برهان داری چکار میکنی؟  -

 چشمکی زد و گفت 

  !دارم نهایت استفاده رو از  زمانمون میکنم  -

  اخم کردم تا برم

  .اما بازوم رو گرفت و منو کشید تو بغلش

  پشتم مماس در کمد و بدنش رو فشرد بهم 
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 تو گوشم گفت 

 حریر... میخوای منو تو این حال ول کنی!؟  -

 لب زدم 

  …برهان -

 .اما دست داغشو برد زیر بلوزمو کمرمو دست کشید

 …فکر نمیکردم هیچوقت این اتفاق برا من بیفته

 !برای منی که همیشه فکر میکردم به خودم مسلطم 

 …اما حالا

 …رام دستای داغ برهانم 

  گردنم رو مکید و گفت

 !خودت گفتی دست زدن آزاده -

 …با این حرف دستشو از کمرم پایین تر برد

  …بوسه هاش رفت پایین تر

  ..دستش هم همینطور

  زدیاد می قلبم فر

 .ببین چه خوبه! سخت نگیر -
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  مغزم میگفت

 !تا کجا میخوای بری؟ بسه -

  .بدنم رو تو دستش فشرد و صدای موبایلم بلند شد

  .برهان توجه نکرد، اما من به خودم اومدم

  .چرخیدم از زیر بدن برهان کنار رفتم 

 !بسه دیگه

 درسته خوبه 

 درسته لذت بخشه 

 !اما بسه

 …از این تو این خونه تجربه کنم نمیخوام بیشتر 

 برهان شاکی پشت سرم گفت 

 ...حریر -

 .اما من وارد پذیرایی شدم

 .گوشیم رو از رو میز برداشتم 

  .بابا بود

 سریع جواب دادم و گفتم 
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 ...سلام بابا -

 !سلام حریر جان! ما اومدیم خونه، بیا خونه بابا -

 .میامچشم. من الان جلسه مشاوره دارم، بعدش  -

 بابا گفت 

 !باشه. بعدش با برهان بیا کارش دارم -

  …لحن بابا یکم تند شد یهو

 دلم ریخت 

 اما سریع گفتم 

 !چشم با هم میایم  -

  .تشکر کردم و خداحافظی کردم

  .برهان با یه تیپ جدید اومد از اتاق بیرون 

 .پیراهن مشکیش رو عوض کرده بود

  لبخند کمرنگی زد و گفت

 خونه لباس عوض کنی؟ میخوای بری  -

 با تکون سر گفتم 
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کارت   - ما  بیا خونه  تو هم  مشاوره  بعد  بابا گفت  نه... 

 !داره

  .ابروهای برهان پرید بالا

 سر تکون داد و گفت 

  !خیر باشه -

 .زیر لب انشالله گفتم و لباسمو مرتب کردم

 .برهان تمام مدت نگاهم میکرد

  …یکنهخداروشکر کردم بلاخره داره خودشو کنترل م

 .رو لبمو با رژ پوشوندم

  …هرچند رد کبودی پیدا بود

 .از خونه زدیم بیرون 

 .برهان به بردیا گفت ما رفتیم و سوار ماشین شدیم 

 .برگه ها رو از تو کیفم بیرون آوردم

 …خواسته های من و خواسته های برهان

 .باورم نمیشد اینهمه اتفاق افتاده

  …اصلا انگار یک سال گذشته
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  چشم هام رو بستم و گفتم 

  !اصلا حوصله مشاوره رو ندارم. کاش نریم  -

 برهان گفت 

 !منم... اما دیگه برا کنسل کردن دیره -

 به برگه ها نگاه کردم و گفتم 

 ...میدونی... دیگه این برگه ها برام مهم نیست -

  .مکث کردم 

 برهان نیم نگاهی به من انداخت و گفتم 

میکنم   - دیگه حس  مهم  راستش  برام  ها  چیز  خیلی 

 !نیست

 اینبار برهان نگران گفت 

 منظورت چیه حریر؟  -

 پوزخند زدم و گفتم 

 یعنی خودت نفهمیدی حالمو؟  -

 …مکث کردم

 انتظار داشتم برهان متوجه شده باشه 
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 .اما سکوتش طولانی شد

 خواستم خودم بگم، که بلاخره گفت 

دادی   - اجازه  من  به  انقدر  همین  و  واسه  ببوسمت 

  لمست کنم؟

 .بی اراده لبخندی رو لبم نقش بست

 لب زدم 

  !خوبه پس متوجه شدی -

  برهان گفت

  …هوم-

  خیره به بیرون گفتم 

از زندگی واقعی حنا   - ندارم.  قبول  رو  من کار سارینا 

هم خبر ندارم... اما مرگ سارینا تلنگر شد برام... گاهی  

 ...خیلی چیز هارو نباید سخت بگیرم

 رگه ها رو گذاشتم داخل کیفم و گفتم ب

این زندگی منه... اگر قرار باشه رنگارنگ بشه مسلما   -

اینکه   مگه  ها.  رنگ  میزنن  بیرون  از خط  جاها  خیلی 
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نخوای تو زندگیت چیزی تجربه کنی و همش یکرنگ  

 !بشه

 سکوت کردم

 برهان گفت 

تا جایی که خطرناک  - میفهمم چی میگی... میخوای 

  !دلتو بزنی یه دریا نیست 

 .اینبار من هومی گفتم و مجدد سکوت شد

 برهان سکوت رو شکست و گفت 

میدی   - فرصت  هم  هام  خواسته  و  من  به  یعنی  این 

 درسته؟ 

  .امید تو صدای برهان باعث شد لبخند بزنم 

 با همون لبخند گفتم 

 !فکر کنم دیشب تا حالا، دارم همین کارو میکنم  -

 .برهان خندید

 .ن پر رنگ تر شدلبخند م 

 صدایی تو سرم میگفت 
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  !حریر - 

 !اشتباه نکن

 .اما قلبم قدرتش بیشتر بود

  .رسیدیم به مرکز مشاوره

 .منتظر موندیم تا نوبتمون شه 

  .سالن نسبتا شلوغ بود

 برهان کنار گوشم گفت 

 به نظرت همه مشاوره ازدواجن؟  -

 .همه زوج بودن 

ات یه  در  که  دادم،  تکون  سر  همین  و  برای  شد  باز  اق 

 منشی به خانم و آقا میانسال رو به رو من گفت 

 !شما بفرمایید -

 .از اون اتاق یه دختر و پسر کم سن اومدن بیرون

 .تابلوش رو نگاه کردم

مهسا ارجمند، تخصص و دانشگاهش نوشته بود. داخل  

 .پرانتز ریز نوشته بود سکس تراپی
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 ناخوداگاه ابروهام بالا پرید که برهان گفت 

 واقعا خیلی چیزا به سن و سال نیست قبول داری؟  -

  .سر تکون دادم آره

 .در اتاق مشاور ما هم باز شد و نوبت ما شد

  بلند شدیم رفتیم داخل

  آقای اعتمادی لبخندی زد و گفت

 خب نوشتید؟  -

هر دو سر تکون دادیم. برگه ها رو گذاشتم رو میزش و  

 گفت 

  پس چرا انقدر پکرید؟ -

 برهان گفت 

 .دیروز یکی از اقواممون فوت شدن -

  .اعتمادی تسلیت گفت و به برگه ها نگاه کرد

 ابروهاش بالا پرید و گفت

 این دو برگه مال کدومتونه؟  -

 برهان خندید و گفت 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  626

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

626 
 

  !من -

 اعتمادی هم خندید و گفت 

نیستن   - روراست  هم  با خودشون  ها  مرد  اکثر  خوبه. 

اما ش ما خوب با خودت کنار  چه برسه به همسرشون! 

 .اومدی

 برهان آروم گفت 

 …بله البته از راه سخت  -

 اعتمادی مشکوک به برهان نگاه کرد و گفت 

 چطور؟  -

 برهان لبخند محوی زد و گفت 

اما   - میشه.  جلسمون  این  بحث  از  خارج  داستانش 

  .سعی میکنم یه بار بیام با خودتون صحبت کنم 

 آقای اعتمادی گفت 

ز هست ما هر دو یک جلسه خصوصی  خب اتفاقا نیا -

هم  سر  پشت  ساعت  نیم  دوتا  میتونید  باشیم.  داشته 

 !فیکس کنید
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 تشکر کردیم و اعتمادی گفت 

اوکی   - خوندین؟  رو  ها  برگه  این  بگید.  برام  حالا 

 بودین؟ 

 برهان خندید و گفت 

 !والا من که آره... حریر باید نظر بده -

 اعتمادی برگه برهان ورق زد و گفت 

باید   - واقعا عروس خانم  اینهمه خواسته،  با وجود  آره 

 !نظر بده

 منتظر هر دو به من نگاه کردن و گفتم 

موافق   - با خیلی هاش  بگم  میخواستم  دیروز  راستش 

امروز   اما  کنم.  امتحان  میترسم  بگم  بهتره  یا  نیستم 

 …نظرم فرق داره فکر میکنم دوست دارم امتحان کنم 

 .مکث کردم 

  …دم از خجالتحس میکردم داغ ش

 اعتمادی گفت 
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این که درست نیست... فردا بیای بگی باز نمیخوای   -

 !چی؟ آدم اینجوری که وارد زندگی نمیشه

 .از حرفش جا خوردم 

 سریع گفتم 

کردم    - انتخاب  اینه  منظورم  نیست...  این  منظورم  نه 

 !که تجربه کنم 

 اعتمادی دقیق نگاهم کرد و پرسید 

ی که فوت کرده جوون بوده  بذارید حدس بزنم... کس -

و شما الان تو اون فاز هستی که تا وقتی فرصت دارم  

 !زندگی کنم و تجربه کن! درسته؟

  .اینبار دیگه ابروهام جدی بالا پرید

 برهان مردد گفت 

 اگر این باشه مشکلی هست؟  -

 آقای اعتمادی گفت 
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جای   - هر  بگم...  بهت  پرده  بی  جان...  برهان  ببین 

پشت  زندگیت   و  خیالی  بی  با  رو  تصمیمی  بخوای 

  …گوش انداختن بگیری ضرر کردی

 .مکث کرد

 نگاهش بین هر دو ما چرخید و گفت 

رو   - خودتون  نمیگم  یا  بکشید.  استرس  نمیگم  من 

 …برای یه تصمیم هلاک کنید

 .باز هم مکث کرد

  .انگار منتظر تغییر حالت چهره ما بود

  بلاخره گفت

م تصمیمات مهم زندگیتون رو با  اما دارم بهتون میگ -

 !فکر بگیرید

 به من نگاه کرد و جدی گفت 

بعد  - سال  یک  کنم.  امتحان  میخوام  میگی  الان 

 عروسی بگی من دیگه نمیخوام چشم بند بذارم چی؟ 

  برهان سریع گفت
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  !خب منم میتونم کنار بیام -

 اعتمادی گفت 

کنار   - تا  ده  با  دوتا اصلا  با  یکی  با  یه  آره  اما  اومدی، 

که   نشد  اونی  زندگیت  ببینی  بشی  بیدار  روز 

 ...میخواستی، با افسردگی هم کنار میای؟ یا برعکس

 .به من نگاه کرد

 قبل از اینکه ادامه بده

 خودم گفتم 

متوجه شدم... حالا چاره چیه؟ من الان دلم میخواد   -

  !امتحان کنم و مشکلی ندارم

 اعتمادی خندید و گفت 

م  - رو  بعدی  چاره  جلسه  تا  میخوام  ازتون  فعلا  یگم. 

مقابل   طرف  ندارید  دوست  که  مواردی  تمام  مشاوره 

 .انجام بده رو بنویسید

 دو تا برگه سفید به سمت ما گرفت و گفت 
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رو   - چاره  قبل،  موارد  و  ها  نوشته  این  طبق  من  بعد 

  !میگم بهتون

 .هر دو برگه رو گرفتیم 

  اعتمادی گفت

ب - میخوام  الان...  مهم  اما  چیز  یه  مورد  در  اهاتون 

  !صحبت کنم که اسمش رو من گذاشتم شروع طوفانی

 .هر دو سکوت کردیم 

  اعتمادی گفت

کسی   - با  قبلا  شما  اینکه  از  جدا  ای،  رابطه  هر  اول 

و   بوسه  و  لمس  جدیده،  براتون  فرد  این  نه!  یا  بودی 

هر  بگم  میخوام  همراهه.  تازگی  و  هیجان  با  آغوشش 

ای یه شرو تو  رابطه  اگر شما  داره مخصوصا  ع طوفانی 

اون رابطه حس کنی عاشق طرف هم هستی، که اصلا  

نکات   از  خیلی  رو  چشمتو  و  میشی  خود  بی  خود  از 

  !منفی میبندی

 .دلم ریخت
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  .چقدر حال من بود

 اعتمادی گفت 

این هیجانات فروکش میکنه میبینی   - اما کم کم که 

اون موقع فلان حرفو زدم. بابا... چرا  رو    ای  فلان قول 

  !دادم یا چرا از فلان مشکل بی تفاوت گذشتم 

  .دست و دلم سرد شده بود

  .اعتمادی انگار حال منو فهمیده بود

 نگاهم کرد و گفت 

از اجتماع   - اونا که یکم  بخصوص دختر ها، مخصوصا 

  …دوری میکنن بیشتر درگیر این شروع طوفانی میشن

 .مکث کرد

 .با شرمندگی سر تکون دادم

  اعتمادی گفت

شروع   - این  تو  میکنم  توصیه  همه  به  همیشه  من 

طوفانی، که غیر قابل اجتناب هست لطفا نه قولی بدن!  
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بگیرند...  بزرگ  های  تصمیم  نه  بپذیرن!  رو  نه شرطی 

  متوجه منظورم هستید؟ 

 .اینبار هر دو سر تکون دادیم 

 برهان گفت 

عقد!   - زمان  تا  کردیم  صیغه  کنیم؟  چکار  باید  خب 

  ینجوری نخوایم تصمیم بزرگ بگیریم، خبا

  !نباید عروسی کنیم که

 اعتمادی گفت 

خب مسلما تصمیم به ازدواجه که باعث شروع رابطه   -

این   من  منظور  میشه.  هیجان  طوفانی  این  شروع  و 

من   میگه  خانم  دوره  این  تو  اینه  منظورم  اما  نیست، 

میگه    ۹00 بالاست  هیجاناتش  آقا  بشه،  مهرم  سکه  تا 

باشه باشه! بعد دعوا اولیه رو تو خاندان دارن در حالی  

بگه آقا  اگر  اول  همون  ما   که  خانواده  عرف  عزیزم  نه 

این نیست و منطقی بین خودشون حل کنن، اصلا کار  

 !کشهبه بحران نمی 
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 سریع گفتم 

تا    ۹00خب آقا قبول نکنه و خانم بگه الا و بلا من   -

میخوام. البته منظورم خودم نیستا! برام سواله. اونوقت  

 باید چکار کنن؟ 

 اعتمادی گفت 

و - میکنه  مطرح  خانواده  با  شروع    آقا  دوره  از  چون 

باهاشون   نمیاد  نه!  بگن  خانواده  اگر  داره  خبر  طوفانی 

کنن   صحبت  ها  بزرگتر  میگه  خانمش  به  کنه،  دعوا 

 !هرچی شد من موافقم، نشد هم راهمون جداست

ه، لطفا فقط   رمان فروشیفایل کامل    .ابروهام بالا پرید

کانا یا  استور  باغ  اپلیکیشن  خاص  از  رمان  تلگرامی  ل 

 فایل کامل تهیه بفرمائید

@mynovelsell 
 

 شوکه گفتم 

 بخاطر مهریه تموم کنن؟  -

  اعتمادی گفت
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چه - حالا  نیاد  کوتاه  یه سمت  وقتی  چه    بله...  دختر 

توافق   به  اول  گام  تو  نتونن  وقتی  نداره!  فرقی  پسر! 

 برسند، شما فکر میکنی تو ادامه به توافق میرسن؟ 

 .استرس گرفته بودم

  .حرف اعتمادی درست بود

 اگر اول کار نتونی توافق کنی 

 ...تا تهش که نمیرسی اصلا

  برهان گفت

خب...   - دارم...  دیگه  سوال  یه  فقط   ... شدم  متوجه 

  …میدونم چطوری بگم ن

 کلافه دست برد تو موهاش و گفت 

ما الان احتمالا عقدمون عقب میفته... و خب... قرار   -

از خیلی عقب   باشه و الان خیلی بیشتر  بود عید فطر 

از   دارم  دوست  و  ام...  کلافه  جورایی  یه  من  میفته، 

به جاش   و  نگیریم  عروسی  و  عقد  مراسم  بخوام  حریر 

ن رو شروع کنیم، اما باز میگم نه!  بریم سفر و زندگیمو
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حق حریر یه جشن خوبه و خودمو سعی میکنم کنترل  

کنم. نمیدونم این خواستم مال همین طوفانی که شما  

کنه   قبول  حریر  اگر  بدم  پیشنهاد  حتی  یا  میگیه؟  

 ...برمیگرده به همین هیجانات اولیه؟ یا

 .مکث کرد

 !مشخص بود حرفاش پر از سردرگمیه

 موهاش دست کشید و گفت  دوباره تو

 یا رابطه رو همینجور نصفه نیمه ادامه بدیم؟  -

 .برهان مکث کرد

 اعتمادی گفت 

  مشکل ادامه رابطه همینطوری چیه خب؟ -

 برهان رو صندلیش جا به جا شد و کلافه گفت 

 ...نه هیچ مشکلی که نیست -

 اعتمادی لبخند زد و گفت
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به عنوان  چه خوب که برات مشکلی نیست، چون من  -

یه مرد اگر جای تو بودم الان میگفتم سخته بهت زنت  

 !رو بدن، اما بگن بیشتر از این بهش دست نزن

  .از خجالت داغ شدم

 برهان هم معذب خندید و گفت 

تفاوت   - بی  یکم  مشکل  این  با  خواستم  دیگه  آره 

 !برخورد کنم 

  .هر دو بلند خندیدن 

 .من سرمو انداختم پایین 

ر سوال  این  بود کاش  تنها  که  بعد  جلسه  تو  برهان  و 

 .پرسیدمی 

  اعتمادی گفت

خب بی تعارف بخوام بگم بهتره شما صبوری کنید و   -

زمانی که شرایط مناسب شد با عزت و احترام عروسی  

  !کنید

 هر دو سر تکون دادیم و اعتمادی گفت 
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من   - نظر  به  خودتون  راحتی  برای  شرایط  این  تو  اما 

و   تفاهم  به  بهتره اگر  رسیدین،  لازم  های  توافق 

رو   هست  بینتون  که  ای  رابطه  و  کنید  عقد  محضری 

با  بهتره  داره  رو  شرایطش  اگر  آدم  بدین.  پیشرفت 

 !احساس و غریزه اش نجنگه

 .سر تکون دادم

  .حرفش خیلی درست بود

 اعتمادی گفت 

که   - شرایطی  به  توجه  با  ها  آدم  میگم،  همه  به  من 

  .و نادرست میشه  دارن تصمیم هاتشون درست

 .متوجه این حرفش نشده بودم

 خودش گفت 

شرایط   - حاضره،  خونتون  گفتی  شما  چون  مثلا 

ازدواجتون جوره من میگم خب اگر به توافق رسیدین  

عقد بکنید و رابطه داشته باشید چون اگر چیزی هم از  

 !دستتون در رفت میتونید برید سر خونه زندگیتون
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  .تازه گرفتم منظورش چیه

عرق   خیس  من  و  بود  حساس  بحث  حسابی  امروز 

  …شرم

 اعتمادی ادامه داد 

اما اگر نه خونه ای آماده داشتید و نه شرایط عروسی   -

بمونید   صیغه  فعلا  میگفتم  الان  من  داشتید  گرفتن 

تمرکز   خونه  تهیه  و  کار  به  و  کنید  کنترل  خودتون 

  !کنین

 برهان سر تکون داد و گفت 

خیلی امکان عقد محضری رو نداریم...  اما خب ما هم   -

  !بابای حریر بعیده قبول کنه

  .سر تکون دادم آره

 اعتمادی گفت 

باشید.  - نداشته  کاری  زیاد  قضیه  اون  به  فعلا  شما 

اومدید اینجا ببینید مناسب هم هستین عقد کنین یا  
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با  مخصوصا  نرسیدیم.  جواب  این  به  هنوز  که  ما  نه! 

 !دینطوفانی که گویا به پا کر

لبم   به  دار  منظور  اعتمادی  کردم  حس  حرف  این  با 

 …نگاه کرد

  .اما زود و با لبخند نگاهشو از من گرفت

 .به برهان نگاه کردم 

بود   لبش نشسته  لبخندی که مغرورانه رو  اونم داشت 

 .رو مخفی میکرد

  .صدای زنگ ساعت اومد

  .خوشحال بودم بلاخره مشاوره ما تموم شد

 .تشکر کردیم  هر دو بلند شدیم و

  اعتمادی گفت

ما   - مشاوره  بعدی  جلسه  تا  لطفا  اما  سخته،  میدونم 

و   بغل  در حد  ای حتی  رابطه  هیچ  هم  با  کنید  سعی 

 !بوسه هم نداشته باشید

 .دلم میخواست جلسه امروز زودتر تموم شه



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  641

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

641 
 

 انقدر از خجالت داغ کرده بودم

  …که حس میکردم تو کوره آتیشم 

 اما برهان خندید و گفت 

دیگه   - شما  سخته،  خودش  شرایط  اعتمادی  آقای 

 !سخت ترش نکن

  اعتمادی خندید و گفت 

دست   - اینا  این،  از  تر  سخت  شرایط  از  پره  ازدواج 

 !گرمیه

برهان خندید و من سریع با خداحافظی اتاق رو ترک  

 .کردم

  .اونم با من اومد

 .نوبت بعدی رو فیکس کردیم 

  یع گفتاز ساختمون زدیم بیرون و برهان سر

 !دیگه داره زیادی بزرگش میکنه -

 .جواب ندادم

 سوار ماشین شدیم و گفتم 
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 !کاش خانم بود، سخته جلوش -

 برهان گفت 

  !اونوقت من سختم بود  -

 خندیدم و گفتم 

 .برای تایم خصوصی حداقل برا من خانم میگرفتی -

 برهان خندید و گفت 

اما سختته   - میخوای  نمیشه که، اعتمادی در جریانه، 

 بگم بهشون تغییر بدن؟ 

 راه افتاد و گفتم 

 .نمیدونم... یکم کلافه ام -

 برهان دستشو گذاشت رو رون پای من و گفت 

  …منم  -

 کرد نگاه کردم و گفتم به دستش که داشت حرکت می 

  کجا؟ -

 خندید و گفت 

 !سر کشی از قلمروم -



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  643

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

643 
 

پر رویی گفتم و دستش رو برداشتم تا برگردونم پیش  

 خودش

و  ا قفل کرد  انگشت های من  بین  رو  انگشت هاش  ما 

 گفت 

من نمیتونم بدون بوس و بغل و لمس... یعنی چی!؟   -

رو   من  و  خودمون  خونه  بریم  نباید  الان  چرا  اصلا 

 ...تختمون 

 سریع پریدم وسط حرفشو گفتم 

 ...برهان -

  .دستمو بیرون کشیدم

 دست به سینه نشستم و گفتم 

اولیه است د - بدون  گفت هیجانات  و  آروم  بذار  یگه... 

 !طوفان بریم جلو

 برهان تو ذوقش خورده بود

  .اما چیزی نگفت 

  .تا خونمون سکوت بود
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 .من واقعا نگران بودم 

 …تازه از نگرانی اومده بودم بیرون

  .اما اعتمادی باز مضطرب کرده بود

 تو آینه ماشین دوباره رو لبم رژ کالباس زدم 

 کبودی به چشم نمی اومد رنگ لبمو کمرنگ میکرد و 

 .اما صورتم بی روح میشد

 .پیاده شدیم و زنگ خونه رو زدیم 

 بابا خودش جواب داد و گفت 

 !بیاید بالا بچه ها -

 تو حیاط برهان آروم گفت

 باورت میشه استرس دارم؟  -

 لب زدم 

  !منم  -

 .کفش هامون رو بیرون آوردیم و وارد خونه شدیم 

 .و پذیرایی جا خوردم با دیدن پدر و مادر برهان ت

  .چشم های همه سرخ و پف کرده بود
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هم   کنار  نفره  دو  مبل  رو  رفتیم  و  کردیم  سلام 

 .نشستیم 

 .نگران لبم بودم تابلو باشه

 نگاهم رو همه چرخید و پدر برهان گفت 

مرگ این بچه، از بس شوکه کننده بود آدم نمیدونه   -

 ...چی بگه

 ...عمه دوباره زد زیر گریه

  مامان رفت کنارش شونه هاش دست کشید و گفت

  …آروم عزیزم... اتفاقیه که افتاده -

 بابا کلافه رو به برهان گفت 

 بردیا چطوره؟ الان تنهاست؟  -

 برهان سر تکون داد و گفت 

خیلی   - کنه.  سرگرم  خودشو  کار  با  یکم  کارگاه  رفت 

 .حالش بد بود

 عمه با گریه گفت 
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گ - تازه  شد.  داغون  ام  خواستگاری  بچه  بریم  فت 

 !سارینا

 .ابروهام چنان بالا پرید، که پیشونیم درد گرفت

 .متعجب به برهان نگاه کردم

  .اونم شونه تکون داد یعنی نمیدونم 

حرفی   چنین  نگفت  کلمه  یک  روز  دو  این  بردیا  واقعا 

 !زده و قصدشو داشته

 یعنی عمه دروغ میگفت 

 یا واقعی بود حرفش؟ 

 بودم، که مامان رو به ما گفت تو این سردرگمی 

دل   - رو  خانواده  دختر جوون  داغ  که  این شرایط،  تو 

  ...همه ماست نمیشه ما جشن عقد و عروسی بگیریم 

 بابا نگاهم کرد و گفت 

آره... ما صحبت کردیم... یا صبر کنید سال دیگه بعد   -

  ...سال سارینا عقد کنید یا 

 برهان پرید وسط حرف بابا و گفت 
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می - بعد  خب  باشه  عروسی   کنیم!  عقد  محضری  شه 

 !سال

 .بابا اخم کرد

 شوهر عمه گفت 

تصمیم   - بعد  شما  بگه  داییت  بده  اجازه  جان  برهان 

 !بگیر

 .منم حرصم گرفته بود 

 زندگی ماست 

  !بعد اونا میخوان دوتا گزینه بدن ما تصمیم بگیریم 

 بایا با همون اخم گفت 

فر برید و بدون  یا خونه برهان آماده شد عقد کنید، س -

  !عروسی برید سر خونه زندگیتون

 …اصلا انتظار این گزینه رو از سمت بابا اینا نداشتم 

 !چون بابا خیلی براش این چیزا مهم بود

 .از حرف بابا هم شوکه شدم، هم دلم گرفت 

 سریع گفتم 
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 !اما من دوست دارم جشن عروسی داشته باشم  -

 مامان گفت 

  !سال پس عقد و عروسی باشه بعد -

 .برهان نفسشو کلافه بیرون داد

نه   که  دیگه  یک سال  یعنی  بعد سال،  عروسی  و  عقد 

من معلومه زن برهانم، نه دختر این خونه! و هزار جور  

تصمیم گیری دیگه از طرف همه تو زندگی ما میاد و  

 …میره

 .هم من هم برهان سکوت کردیم 

  بابا گفت

ماه دیگه عروسی! عقد    1۲نمیشه که الان عقد کنید   -

 . ماه فاصله نه بیشتر ۳و عروسی تهش  

 .باز هم هردو ساکت بودیم 

 برهان کلافه گفت 

 میشه با حریر خصوصی صحبت کنم؟  -

  اخم بابا باز رفت تو هم 
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 .اما سر تکون داد باشه

 .دوتایی بلند شدیم 

 .پذیراییبا هم رفتیم تو اتاق کار انتهای 

 .برهان در رو بست و برگشت سمتم 

 منم نشستم لبه میز کار بابا و گفتم 

 حالا چکار کنیم؟  -

  برهان کلافه گفت

چقدر   - مهمه؟  برات  جشن  چقدر  حریر  نمیدونم... 

 لباس عروس پوشیدن و عکس گرفتن؟ 

 مردد گفتم 

  منظورت چیه؟ -

  .برهان اومد سمتم جلوم ایستاد

 .رمای نفسشو حس میکردمنگاهمون قفل بود و گ

 گونه ام رو نوازش کرد و گفت 
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استانبول،  - یا  قبرس  میریم  میگیریم  عروسی  تور  یه 

شب   میپوشی،  عروس  لباس  میگیریم،  عکس 

 عروسیمون میریم یه هتل رو به آب! باشه؟ 

 .سکوت کردم

نگاهم   اینجوری  و  میکرد  نوازش  رو  ام  گونه  وقتی 

 میکرد

 …نمیشد نه بگم 

  .طوفان هیجانی که اعتمادی گفت افتادماما یاد همون  

 نگاهمون ازش گرفتم و گفتم 

 !فکر بدی نیست اما من لازم دارم بیشتر فکر کنم  -

 برهان آروم گفت 

  !حریر... اون بیرون همه منتظر جوابن -

  .دوباره نگاهش کردم 

 …برهان نگاهش سر خورد رو لبم 

  خواست خم شه ببوسه منو

 گذاشتم رو لبشو گفتم اما زود انگشتمو  



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  651

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

651 
 

  !یه کوه رژ مالیدم که کبودی پیدا نباشه -

 .برهان لبخند محوی زد

  عقب رفت و گفت

به خدا نمیشه حریر. یه سال آخه اینجوری یواشکی   -

تخم   و  اخم  بهم  هی  بابات  که  سال  یه  نیمه!  نصفه  و 

تو   که  یه سال  کنه؟  نازک  مامانت پشت چشم  و  کنه 

نیستی؟ من  مال  اما  من؟!    زنمی  جای  بذار  خودتو 

میشه؟ شک ندارم چند ماه نشده دعوا خانوادگی میشه  

 !و حرمت ها شکسته میشه

 .گفتبرهان بی راه نمی 

  همن الان هم همش استرس داشتیم بابا چی بگه

 …مامان چی بگه

موقع...  این  دیگه  سال  تا  حاشیه    اونوقت  کلی  مسلما 

 !داشتیم 

 .نفسم رو خسته بیرون دادم

  خواستم بگم 
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 …بهم حداقل تا جلسه بعد مشاوره فرصت بده

باز هم   به در خورد و هر دو فاصلمون رو   اما تقه ای 

 .بیشتر کردیم 

  .در باز شد

 مامان اومد تو گفت 

 تصمیم گرفتین ؟  -

  برهان سعی کرد لبخند بزنه

  .اما مشخص بود کلافه است

  گفت

  !هرچی حریر بگه من حرفی ندارم -

 .اه کردبه من نگ

 با خجالت نگاهمون انداختم به زمین، که مامان گفت 

 !من یه چند لحظه خصوصی با حریر صحبت کنم  -

 .نگران سریع نگاهم بین برهان و مامان چرخید

 .برهان نگاهم نکرد

  سر تکون داد و لب زد
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 …چشم -

 .سریع رفت بیرون و درو بست

  .نگران به مامان نگاه کردم

  غر کنهمنتظر بودم باز غر  

 .یا بگه راضی نیست

  اما گفت

بگیری...   - سالگرد  ازدواج  بعد  میتونی  جان  حریر 

سال  بعد  عروسی  و  عقد  با  بابات  زدی  میدونم حدس 

دوران   این  میگم  بهت  تجربه  رو  از  من  اما  موافقه، 

 ...نامزدی رو طولانی نکن

 با تعجب به مامان نگاه کردم که گفت 

مخ پدرتو خوردیم  من و عمه و شوهرش، دو ساعت   -

  ...تا قبول کنه برون جشن برید سر زندگیتون 

 لب زدم 

  چرا؟ -

  مامان گفت
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زنشی... - نه  هست...  تنشی  پر  دوران  نه    نامزدی 

و   وظایف  نیست  معلوم  اصلا  نیست...  نه  شوهرته... 

  ...اختیار هر کس چیه  و کجاست

آدم   اینجوری  میگفتی  همیشه  که  شما  بگم،  خواستم 

  !میشهبی ارزش 

 بدوم مراسم اشتباهه! پس چرا حالا نظرت عوض شد؟ 

  اما قبل از اینکه حرفی بزنم مامان گفت

من   - خواستگاریت...  بیاد  تازه  میخواست  الان  اگر 

میگفتم نه نیاد باشه سال دیگه! اما الان که اومده... لب  

تو لب شدین... دیگه نمیشه کاریش کرد... عقد نکنین  

تا کجا پیش بری و این خودش    معلوم نیست تو صیغه

  !بی ارزش کردن خودته

 هنگ گفتم 

 چه بی ارزش کردنی؟  -

 مامان سریع گفت 

  مگه تا کجا پیش رفتی؟ -
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 .اخم کردم

 عصبانی گفتم 

 !هیچ جا! میخواستم منظورتو بدونم  -

 مامان خواست جواب بده

  .اما دوباره تقه خورد به در

قیمتی   است.  فروشی  رمان  این  کامل  فایل  دوستان 

نداره اما حاصل دسترنج و تلاش چند ماه ماست، لطفا  

ید.  به رایگان پخش نکنید و رایگان مطالعه نکن رمان رو

استور   باغ  اپلیکیشن  از  ناچیز  مبلغ  با  رو  کامل  فایل 

 خریداری کنید  

 .بدون مکث اینبار در باز شد

  .بودبابا 

 با عصبانیت گفت 

 ما منتظریم ها! شما جلسه خانوادگی گرفتین؟  -

 آهی کشیدم و گفتم 
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بابا من تو شوک مرگ سارینام... میذاشتی چند روز   -

 !بگذره بعد تصمیم بگیریم 

 بابا گفت 

 ...منم گفتم. اصلا بذارید تا سال... بعد -

 مامان شاکی گفت 

 یه سال دخترت صیغه باشه؟  -

 خواست جواب بده، که من سریع گفتم بابا عصبانی 

 آقا من تصمیمم رو گرفتم میشه بحث نکنید؟  -

 با این پدر و مادری که من داشتم 

  مسلما یه سال نامزدی

  کابوس روز و شبم میشد

 به سمت در رفتم و از اتاق زدم بیرون 

 کنار برهان نشستم 

  مامان و بابا با قیافه دلخور از هم اومدن

 بره سمت اون ها گفتم  قبل از اینکه بحث
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میریم   - شد  حاضر  برهان  خونه  گرفتیم...  تصمیم  ما 

   . میگیرم  عکس  میپوشم  عروس  لباس  همونجا  سفر. 

 برمیگردیم سر خونمون 

 همه سر تکون دادن 

 عمه گفت 

چه عالی به سلامتی. اینجوری بهتره . انشالله تا سال  -

 دیگه بچتون بغل ماست 

 چشم هام گرد شد 

 ت کنم که مامان سریع گفت اما خواستم سکو

حریر   - مگه...  خبره  چه  دیگه  سال  تا   ... جون  مریم 

  خودش بچه است هنوز

 به بابا نگاه کرد و گفت 

محمود نذاشت وگرنه من میگفتم حریر هم باید مثل   -

  حنا درسشو تموم کنه بعد ازدواج کنه

  عمه خندید و گفت



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  658

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

658 
 

خودش به  خب علی آقا شوهر حنا جون سنی نداره.   -

است.  بچه  دیگه سنی هست که  قول شما  اما  برهان   ..

خیالتون راحت باشه بچه بیاد هم حوای هر دو داره... 

  تازه ما هم هستیم 

چشم هام بستم که آروم باشم اما برهان با لحن تندی  

 گفت 

بچه و این صحبت ها دیگه خصوصی زندگی ماست .   -

 اجازه بدید اونو خودمون تصمیم بگیریم 

 ه خندید و گفت عم

  باشه مادر چرا عصبانی میشی من فقط ذوق دارم -

  از حرفش همه خندیدن 

بحث عوض شد و راجع به خرید عروسی و اینا صحبت  

 کردن

  .برهان اصرار داشت دو هفته دیگه خونه تموم میشه

 !انگار خودش داره اونجا کار میکنه

 اما بابا قبول نمیکرد 
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ساز باز  کار  تو  هم  اون  خبر  انگار  ما  و  بود  خونه  ی 

 .نداشتیم 

خونه   تکمیل  بعد  ماه  یک  حداقل  گفت  مامان  آخر 

 زمان میخواد برای خرید جهاز  و چیدن خونه 

دیگه کسی حرفی نزد و یک ماه و نیم دیگه قرار شد  

  . گذشت و  سارینا هم می   40ما عقد محضری بگیریم 

  ما میرفتیم سفر

  دلم یه جور بدی گرفته بود

 آروم گفت برهان 

ببین   - میفرستم  برات  عروسی  تور  چندتا  امشب  من 

 کدوم دوست داری 

 سر تکون دادم. زیر لب تشکر کردم 

  عمه اینا برای شام نموندن و رفتن

  شام هم نداشتیم 

 زمینی درست کنه مامان رفت کوکو سیب 

  منم رفتم بالا
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  لباس عوض کردم

 ساعت گذشته فکر کردم 4۸نشستم رو تخت و به  

 اشکم راه افتاد  باز

 باورم نمیشد سارینا مرده

 من فکر میکردم قراره حالا حالا ها بره رو اعصابم 

 اذیت کنه 

 و من بلاخره تو زندگی از کسی کاملا متنفر باشم 

 اما مرد و همه ما رو شوکه کرد

 سوک از قضاوت هامون 

  بردیا رو بگو

  پس برا همین حالش انقدر بد بود

  پیش ما لو نداد

  میخواست بره خواستگاری سارینا

 یعنی از رو عشق 

  یا سارینا مجابش کرده بود

 دوست داشتم بدونم قضیه چیه 
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اما بهم فکر کردن در مورد سارینا و اینکه یعنی دروغ  

 گفته عذاب وجدان میداد

 دوست نداشتم پشت سر مرده حرف بزنم و فکر کنم 

  رفتم پایین به مامان کمک کنم 

 دیگه بحث نکردن  مامان و بابا هم 

  خوشحال بودم برهان در مورد بچه اونجوری گفت

  اما دلمم ازش گرفته بود 

  انگار اون مقصر بود که ما گزینه دیگه ای نداشتیم 

 بعد از شام و جمع کردن می برگشتم اتاقم 

  برهان پیام داده بود

 لینک پیج اینستاگرام چند تا عکاس فرستاده بود

 ن تور عروسی ترکیه میذاشت

 عکس هارو نگاه کردم 

 خیلی قشنگ بودن 

 اما همه بی حجاب بودن 

 حالا درسته من جلو علی و بردیا روسریمو برداشتم 
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. بفهمه من این کار کردم منو   بابا که نمیدونست  اما  

  .میکشه 

عکس   و  ساحل  لب  برم  عروس  لباس  و  دکلته  با  اگر 

  ! بگیرم فاتحه ما خونده میشه

 برای برهان نوشتم 

های   - فضا  تو  آزاد  و  لخت  انقدر  اما   خوبن...  خیلی 

  عمومی نمیتونم باشم 

  برهان نوشت

 میتونی لباس عروس با حجاب بپوشی  -

 سریع نوشتم 

  ...نه از اونا خوشم نمیاد -

پس یکم مدل پوشیده تر انتخاب کن . رو موهات هم  -

  که توره

 از حرفش خندیدم و گفتم 

  چقدر سفت و سخته؟برهان بابای منو نمیشناسی؟  -

 برهان نوشت 
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کشتی   - و  ساحل  بگیم  بگیم...  دروغ  میتونیم 

بود!   نبود. عکاس هم زن  اختصاصی بود و هیچ مردی 

که میشناسی.   منو هم  باشی...  راحت  اینجوری  تو هم 

رو   ظاهر  بابا  و  مامان  احترام  به  فقط  ندارم  اعتقادی 

 حفظ میکن 

خوردن چه  خواستم بگم با این پارتی رفتن و مشروب  

رفتن    حفظ ظاهری داری  لو  با وجود  افتاد  یادم  یهو   .

  بردیا... کسی اصلا بهش اشاره نکرد

 برای همین نوشتم 

بوده  - پارتی  بردیا  فهمیدن  که  اینا  مامانت   ... راستی 

 چیزی نگفتن؟ 

  برهان گفت

والا کسی اصلا اشاره نمیکنه. البته بردیا هنوز نیومده  -

  ...اری بکنن، اما خب خونه. نمیدونم چه رفت

 منتظر ادامه پیام برهان بودم

 .اما بقیه رو نفرستاد
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 نوشتم 

پارتی   - بردیا  و  سارینا  میدونن  همه  الان  چی؟  خب 

  مختلط بودن؟

 .پیام برهان اومد

 .خیلی طولانی بود

 نوشته بود 

و   - بودن  دوستانه  دورهمی  گفته  همه  به  بردیا  خب 

اد به خورد همه!  اون پسره نوشیدنی های مورد دار، د

زدن   حدس  که  بشر  اون  ظاهر  و  قیافه  و  تیپ  از  اما 

اینکه دورهمی بود یا نه سخت نیست. دیگه برمیگرده 

به خاله اینا یا مامان اینا که بخوان حقیقت رو ببینن یا  

انکار کنن. البته بردیا حالش که بد شد، خودش لو داد  

نا  که رفته بودیم یه خراب شده ای پیش دوستای ساری

 ...اما واقعا منم نمیدونم چه رفتاری کنن

 آهی کشیدم و نوشتم 

  به نظرت بردیا واقعا قصد ازدواج با سارینا رو داشت؟ -
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 برهان نوشت 

اینم نمیدونم. احتمالش هست... چون یادته تو خونه   -

زنم   به  کنم  ازدواج  منم  گفت  برگشت  روز  اون  ما 

بعد   بگی!؟  روزا  این  مورد  در  قهر کرد  میخوای  سارینا 

دنبالش   میرفت  نباید  عملا  دنبالش؟  رفت  بردیا  رفت؟ 

  دیگه؟

  …این اتفاقات واضح تو سرم نبود

 برای همین نوشتم 

 !اون روز رو خوب یادم نیست، نمیخوامم یادم بیاد -

 برهان نوشت 

دیشب رو بیا مرور کنیم... من دوست دارم الان باهات  -

 !ره لمس کنم زیر پتو باشم اون هلو ها رو دوبا

 برهان از پشت گوشی اینو گفت 

 …اما ناخوداگاه من هینی گفتم و تنم گر گرفت

 سریع نوشتم 

 !پر رو.... تا عقد دیگه خبری نیست -
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  برهان نوشت

مثل   - درست  حریر...  نرمه  خیلی  تنت  میاد؟  دلت 

  ...اسمت... کاش الان پیشم بودی

 .برهان انگار بیخیال نمیشد

  …ببره اون سمتهی میخواست بحث 

 کلافه نوشتم 

 بریم برگه آقای اعتمادی رو پر کنیم؟  -

 برهان نوشت 

 داری فرار میکنی؟  -

 شکلک خنده براش فرستادم و نوشتم 

  !دقیقا. چاره دیگه ای برام نذاشتی -

 .بلاخره به هر سختی بود با برهان خداحافظی کردم

  رفتم سراغ برگه

  ...نویسم چی ب اما هرچی فکر کردم نمیدونستم  

مسخره   نوشتنش  اما  بده!  بو  جورابش  ندارم  دوست 

 …بود
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 !یا دوست ندارم از عقب رابطه داشته باشیم 

 …اما میترسیدم نظرم عوض شه

 .هر چیزی میومد تو سرم به یه بهونه رد میشد 

 آخر نوشتم 

اتفاقات  - به  نسبت  نظرم  آینده  در  نمیدونم  الان 

در اون لحظه  مختلف چیه، اما دوست ندارم کاری که  

  !دوست ندارم رو انجام بدی

 …خیلی مسخره بود

 .اما سرم داشت میترکید

 .برگه رو گذاشتم کنار و خوابیدم

 .تو خواب همش دیشب مرور میشد

 …دست های برهان

 …رو تنم 

  .تو خوابم از واقعیت هم شیرین تر بود

 .دم صبح از خواب پریدم 

 …بدنم بیدار و بی تاب بود 
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اینکه از  بود   حالمم  اون حس های خوب، خواب  همه 

 .گرفته شده بود

تعویض   به  نیاز  بودم  دیده  که  خوابی  از  زیرم  لباس 

 …داشت

برای   اینا  مامان  به  و  سرویس  رفتم  شدم.  بلند  کلافه 

 .سحر ملحق شدم

 …دوش نگرفته بودم و عملا روزه نمیشد بگیرم

  .اما به دروغ گفتم امروز روزه میگیرم 

 .قبعد سحری برگشتم اتا 

 برای برهان نوشتم 

امروز مجبور شدم روزه بگیرم، اما چون غسل نکردم   -

 !باطله

  .انتظار نداشتم جواب بده 

 اما تا پیام فرستادم نوشت

جبرانی    1۲منم...   - بگو کلاس  دانشگاه.  دنبالت  میام 

 …داری که تا غروب پیشم باشی



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  669

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

669 
 

 سریع برای برهان نوشتم 

 !ارتباط باشیم تا عقد قرار شد ما کمتر با هم در  -

  برهان نوشت

 کی چنین قراری گذاشتم؟  -

  !آقای اعتمادی گفت -

 برهان نوشت 

گفت جنسی جلو نریم. من امروز باید ببینمت... باید   -

حرف بزنیم. تازه اون یه حرفی زد... دلیل نداره حرفش  

 !درست باشه

 شاکی شدم از جواب برهان

 نوشتم 

غلط   - یا  درست  به  نداری،  اگر  اعتماد  حرفش  بودن 

 خب چرا داریم میریم پیشش مشاوره؟ 

 برهان نوشت 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  670

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

670 
 

عزیزم.   - نیست  این  میگم.    1۲حرفم  برات  میبینمت 

الان باید ماشین رو ببرم بنزین بزنم بعد ببرم کارواش  

 ...بدم که تا ظهر بهم بدن. فعلا

  .نگاهم به پیامش چند دقیقه موند

 !ببین چه راحت ول کرد رفت

 .ره رفتم زیر پتودوبا

  .نشده بود  ۶ساعت هنوز 

 .کلاس داشتم   1۲تا  10من  

 .خوابیدم ۸تا 

  .بیدار شدم دوش گرفتم 

شیو   میگیرم  دوش  ای  عجله  اینجوری  وقتی  معمولا 

  نمیکنم 

 .اما اینبار شیو کردم 

 …نمیشد خودمو گول بزنم 

حرف   بیشتر  برهان  پیش  رفتم  دارم  دوست  هم  من 

 .باشه
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  …ن برام شیرینهبغل و بوسه هامو 

 میدونستم نباید انقدر شل بگیرم 

 .اما دست خودم نبود 

شاید چون صیغه بودیم این آزادی رو برای خودم قائل  

 …میشدم

  .تو این افکار رسیدم دانشگاه

از تو کلاس به مامان پیام دادم که دیروز چون دانشگاه 

 .نرفتم، امروز میخوام جبرانی بمونم 

 .رداونم حرفی نزد و قبول ک 

 .بود، برهان مسیج داد جلو دانشگاهه 1۲حدود 

 براش نوشتم 

 خیلی گرسنمه، چیزی میخوری از بوفه بخرم؟  -

برا دختر ها   ماه رمضون  تو  بوفه داخل دانشکده  چون 

 باز بود

  .اما بیرون اکثرا بسته بودن

 برهان نوشت 
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 !نهار گرفتم. بیا بریم خونه بخوریم  -

 رسوندم به ماشینخوشحال شدم و خودمو سریع 

  .سوار شدم و سلام کردم 

 سریع پرسیدم 

 نهار چی گرفتی؟  -

 برهان خندید و گفت 

گفتم این لبخند گنده از خوشحالی منه نگو بخاطره  -

 !نهاره

 زدم به بازوش و گفتم 

  !خیلی گرسنه ام شده خب -

  .خندید

 راه افتاد و گفت 

اگر خیلی گرسنه ای شروع کن. فقط   - کباب گرفتم. 

 !ه جوری بخور اماکن منو نگیرهی

 خندیدم و گفتم 

 .نه صبر میکنم نزدیکیم  -
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 یه تای ابروش رو داد بالا و گفت 

 نزدیک؟  -

 سوالی نگاهش کردم و گفتم 

  مگه نمیریم خونه جنت آبادت؟ -

 خندید و گفت 

 !نه بردیا اونجاست... میخوام خلوت کنیم  -

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم 

 م؟ پس کجا داریم میری -

  !خونه ما -

  هنگ گفتم 

 پیش مامانت اینا؟  -

 سر تکون داد و گفت 

آره... البته نیستن... با خاله اینا رفتن کردان. تا شب   -

 .نمیان 

  با استرس گفتم 

 اگر بیان چی؟  -
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 خندید و گفت 

صبح   - دیگه!  دنبالشون  برم  باید  من  حریر...  نمیان 

  .بنزین زدم بعد اونارو بردم

  گفتم با تعجب 

 بابات هم؟  -

 سر تکون داد آره و قبل از اینکه چیزی بگم گفت

  !بردیا هم نمیاد. بهش گفتم خونه برنامه دارم -

  چشم هام گرد شد و گفتم 

  چه برنامه ای؟ -

 برهان بلند زد زیر خنده و گفت 

بردیا گفتم   - به  انقدر شوکه شدی دختر!  حریر... چرا 

 !، نیاد. همینبرنامه دارم یعنی من و تو هستیم 

 …خجالت کشیدم از فکر خودم

 صاف نشستم و گفتم 

خب؟   - چیه  کارا  این  میدی...  استرس  من  به  برهان 

 !نشستیم حرف میزدیم میرفتیم یه کافه می 
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 برهان خندید و گفت 

خب کافه که تعطیله تو این ماه! بعد افطارم که دایی   -

  !نمیذاره. پس تنها گزینه خونه خالی بود

 اخم کردم بهش سریع 

  .اما خندید

  نگاهم نکرد و گفت

واقعی   - معنی  به  دیدم.  خوابتو  صبح  تا  دیشب  حریر 

 !کلمه، داغونم الان

 …باید میگفتم زشته

 !این حرفارو نزن

  یا میگفتم تو مگه دختر ندیده ای؟

 .اما... زبونم قفل بود

همین   و  کردم  صبح  رو  دیشب  برهان  از  بدتر  خودم 

 …بودم اوضاع خوبی نداشتم  الان هم که کنارش 

 برهان از سکوت من گفت

 ناراحت شدی؟  -
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 لب زدم 

 ...نه -

  پس چرا رفتی تو خودت؟ -

 یه دروغ گفتم 

برهان نمیفهمم راست میگی یا دروغ... تو چطور قبلا   -

 تجربه داشتی اما الان انقدر بی تابی!؟ 

  .آروم خندید 

 باز هم نگاهم نکرد و گفت

قبلا   - که  قبلا  من  که  من  حریر...  بودم  نشده  عاشق 

به  هاش...  بوسه  به  نفر...  یه  های  لب  به  روز  و  شب 

  ...لمسش... به عطرش فکر نکرده بودم آخه دختر

  .سکوت کرد و منو تو آتیش حرف هاش جا گذاشت

  …واقعا نمیدونستم چی بگم 

  .سردرگم و بی تاب بودم 

 برهان بلاخره سکوت رو شکست و گفت 
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تو   - درک کاش  منو  حال  داشتی  منو  حس  هم 

  …میکردی

پارکینگ   ورودی  درگاه  تو  پیچید  حرف  این  با 

  .خونشون

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم 

 ...درک میکنم  -

  ابروهاش بالا پرید و برگشت سمت من

  .اما من سریع نگاهم رو دزدیدم

 برهان مردد پرسید 

  منظورت چیه؟ - 

  .خلدر پارکینگ باز شد و با ماشین رفت دا 

 آروم گفتم 

  …تو هم دیشب مهمون خواب من بودی -

 .نگاهش کردم

  ترمز دستی رو کشید بالا و چرخید سمت من

  نگاهش تو چشم هام چرخید و گفت
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 مهمون خوبی بودم؟  -

 .ناخوداگاه لبخند زدم و سر تکون دادم

 .لبخند نشست رو لبش و بی هوا خم شد

 لبمو بوسید و گفت 

 !ماشین حسابتو نرسیدمبریم بالا تا تو   -

 ابروهام بالا پرید 

 .اما برهان خندید و پیاده شد

 …ضربان قلبم یواش یواش بالا رفت

 …خب حریر

 !با پای خودت اومدی خونه برهان

 !خونه خالی

 !تا عصر

 !خدا به خیر کنه حامله از این در بیرون نری

 .با این فکر خودمم شوکه شدم

  !من کی انقدر پر رو شدم 

 .ر پشت رو باز کردبرهان د
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 غذا رو برداشت و گفت 

  نمیای؟ -

 .آهی کشیدم و پیاده شدم

 با هم از پارکینگ رفتیم داخل ساختمون و گفتم 

  !برهان... نیان یهو بی آبرو بشیم  -

آورد  اخم کرد و در حالی که کفش هاش رو بیرون می 

 گفت 

  !هی نفوس بد نزن دیگه حریر -

  .چشم چرخوندم

بند   تا  شدم  برهان  خم  که  کنم،  باز  رو  کفشم 

 .سواستفاده کرد و دستشو به کمر و پشتم کشید 

 …ناخوداگاه سریع صاف شدم

بین   منو  و  کفشی  جا  رو  گذاشت  هارو  غذا  برهان  اما 

  .خودشو دیوار قفل کرد

پایین   نرم  که  حالی  در  و  کمرم  رو  نشست  دستش 

  …میرفت لبمو بی تاب بوسید
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 !ش بگم الان نه دستم نشست رو بازو برهان تا به 

  …اما نمیدونم چرا رفت از بازوش بالا و تو موهاش 

  .بدنم با منطقم هم خونی نداشت 

برهان از لبم جدا شد مقنعه ام رو از سرم بیرون آورد و  

 …رفت سراغ گردنم 

  !میخواستم بهش بگم مواظب باش کبود نشه

 …اما به جاش چنگ زدم تو موهاش

  …موهاشاما به جاش چنگ زدم تو 

برهان تنمو تو دستش فشرد و دکمه های مانتوم رو باز  

 .کرد که صدای شکمم بلند شد

 .انقدر بلند و تابلو، که هر دو خشک شدیم 

  .برهان آروم خندید

 از من جدا شد و گفت 

 !ضعف نکنی حریر -

  .از خجالت داغ شدم

 …همیشه گرسنه میشدم، شکمم صدا میداد
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  !داما این بار دیگه کولاک کر

 به برهان نگاه نکردم و گفتم 

  !گفتم که خیلی گرسنه ام تو منو جدی نمیگیری -

 .برهان خندید

 موهام بوسید و گفت 

  !شرمنده -

 مقنعه ام رو از رو ظرف غذا ها برداشت و رفتیم تو

 برهان رفت تو آشپزخونه و گفت 

 .بیا سر همین میز بشینیم  -

 .منم رفتم پیشش

  .هنوز مانتوم تنم بود

 برهان مقنعه ام رو گذاشت رو دسته صندلی و گفت 

  !همینجا آویزون کن راحت باش -

 اما من نشستم و گفتم 

  !میترسم در بیارم باز مشغول شیم به نهار نرسیم  -

 .برهان خندید
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 قاشق و چنگال آورد و گفت 

اینم حرفیه... البته اگر زیرش تاپ تنت باشه، نه اون   -

  !تیشرت های گشاد

 اخم کردم بهش و گفتم 

 !نکنه تو هم بدت اومد راحت دستت رفت زیرش -

 .هر دو نشستیم و ابروهای برهان بالا پرید

 آروم گفت 

  !نه ... زبونتم گاهی خوب فعاله -

 .خندیدم

 .زیر لب گفتم پر رو و نهار رو شروع کردم

 .واقعا گرسنه بودم

  .تقریبا همه غذا رو خوردیم 

 .از سازی خونه حرف زدیم از دانشگاه و کارای ب

برهان ظرف های غذارو جمع کرد برد بیرون تو سطل  

  .زباله ریخت که مامانش نفهمه
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رو   کردیم  استفاده  که  لیوانی  و  چنگال  و  قاشق  منم 

 .شستم و درست همونجا که برداشته بودیم گذاشتم 

 .شیر آب رو بستم و دستم رو خشک کردم

ک  برداشتم  رو صندلی  از  رو  ام  تو  مقنعه  اومد  برهان  ه 

  .خونه

 لبخند خبیثانه ای زد و گفت 

  !بیا بریم اتاقم  -

 رفت سمت پله های طبقه بالا که گفتم 

 !خب همینجا نشستیم دیگه چه خبره؟  -

 برهان خندید و گفت 

بالا   - بیا  پاشو  میجنگی...  بس  از  نشدی  خسته  حریر 

 !دیگه لعنتی... دق دادی منو

  .با این حرف رفت بالا

  .یستادم هنگ ا 

 .حق با برهان بود

 …خودم دلم میخواد
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 .اما میجنگم 

 چرا؟ 

اعتمادی هم همینو   ناز کنم...  باید  چون منطقم میگه 

 .گفت

  !درستش اینه بشینم رو کاناپه تا بیاد پایین

 …از آشپزخونه زدم بیرون تا بشینم رو کاناپه

 .اما به خودم اومدم پشت در اتاق خواب برهان بودم

 .آوردداشت تیشرتش رو بیرون می برهان 

  .منم فقط ایستادم تو قاب در و نگاهش کردم

 .برای اولین بار بالا تنه کامل لخت برهان رو دیدم

  .تیشرت رو پرت کرد رو تخت و تازه متوجه من شد

 لبخندش به لبش برگشت و گفت 

 !فکر کردم نمیای -

 سریع گفتم 

 ...آخه برهان، اعتمادی -

  م شهنذاشت حرفم تمو 
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  در حالی که میومد سمتم گفت

 اون گفت... تو هم چیزی که اون گفت رو میخوای؟  -

 .رو به روم ایستاد

 لبمو تر کردم جواب بدم 

  .اما دهنم خشک بود

  …فقط سر تکون دادم نه 

 .نمیدونم چرا یهو انقدر صادق شدم

برهان شروع کرد به باز کردن دکمه های مانتوم و در  

  ورد کنار گوشم گفتحالی که سرشو میا

 ...پس این لعنتی رو در بیار -

 .خودمو درک نمیکردم

 …رفتم پیش مشاور تا درست پیش بریم 

 !اونم گفت تا عقد رابطه ممنوع

گفت   رو  مشاوره  بعد  جلسه  تا  بغل،  و  بوس  حتی 

 !ممنوع

  !اونوقت با پای خودم اومدم اینجا
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هامو   دکمه  داره  نرم  که  برهان  دست  زیر  باز  اینجا 

 !میکنه و نگاهش انقدر داغه

  .چشم هام رو بستم 

 …این هیجان طوفانی اولشه

 …ولی ما محرمیم 

  .و تاریخ عقدمون فیکس شده

  …دوست پسرم که نیست 

 !من که نمیخوام بهم بزنم 

 ته ذهنم یه صدایی میگفت 

آره اگر یه مشکلی باشه... قراره بهم بزنی... قراره فقط   -

  ...بشناسی 

  .یلی دور بوداما صداش خ 

نفس عمیقی کشیدم که بین نفسم، باز دم برهان ریه  

  …هام رو پر کرد و نرم رو لبمو بوسید

  .مانتوم رو از رو شونه هام پایین انداخت 

  زمزمه کرد
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  ...حریر... آروم باش  -

 .به خودم اومدم 

 .شنیدمضربان قلبمو تو سرم می 

 .اه کردمهوا رو از ریه هام بیرون دادم و به برهان نگ

 .چشم هاش مشتاق اما نگران بود

 سریع گفتم 

  برهان... تا آخرش نمیریم. باشه؟ -

  چشم هاش برق زد و گفت

 …چشم  -

قبل از اینکه بتونم چیزی بگم، خم شد لبمو بی تحمل  

  .بوسید

  …دستش نشست رو کمرم 

 .منو به خودش فشرد

  .با خجالت دستم رو بدن لختش کشیدم

 …واقعیهباورم نمیشد 

 …من تو واقعیت دارم انقدر خطر میکنم 
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  .اما شیرین بود

 …بوسه های برهان رفت سمت گردنم 

  .منو چرخوند

  .عقب عقب رفتیم سمت تخت

 .هولم داد رو تخت

 …نفسم از این حرکتش ریخت

 .هینی گفتم و برهان خندید

 رفت در اتاقش رو قفل کرد و گفت 

  !محض احتیاط -

 خودمو رو تخت بالا کشیدم اومد سمتم و من  

 اما برهان اومد روم و کنار گوشم گفت 

 میشه ببینم یا فقط لمس کنیم؟  -

  …دستش با این حرف رفت زیر تاپم 

  .روی سینه ام رو بوسید و زبونشو رو تنم کشید

 !مغزم فرمان داده بگو فقط لمس

  اما برهان بالای تاپم رو آروم پایین داد و گفت



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  689

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

689 
 

 …تی سکوت نشونه رضای  -

 .بوسه هاش شروع شد و من غرق شدم 

دونه   دونه  داره  که  منه  های  لباس  اینا  نمیشد  باورم 

 …محو میشه

 .برهان بهم اجازه فکر کردن نمیداد

و   بخورم  تکون  نمیذاشتن  هاش  دست  و  هاش  بوسه 

  …فکر کنم 

نوازش   رو  برهان  کتف  و  کمر  فقط  منم  های  دست 

 .میکرد

 …میترسیدم برم پایین تر 

 .تم رو از رو کمرش برداشتبرهان دس

  آروم برد سمت کمربندش و گفت

 !میخوام خودت بازش کنی -

 .دستام خشک بود

  خودم؟

 .نفس نفس میزدم 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  690

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

690 
 

های حریر   پرده  و  پنجره  از  اما  نبود،  روشن  اتاق  برق 

  .نور انقدر بود که راحت ببینی

مردد چشم هام رو باز کردم و به برهان که آروم داشت  

 …کنار میرفت نگاه کردماز رو من 

  .اما نگاه اون رو تنم بود

  .جز لباس زیر چیزی تو تن من نمونده بود

بدنم  حفاظ  رو  دستم  برهان،  شدن  بلند  با  ناخوداگاه 

رو   برگشت  سریع  برهان  که  بشینم،  خواستم  و  کردم 

  من و تو گوشم گفت

 !آ... آ... عقب گرد نداریم  -

 نفس منقطعی کشیدم و گفتم 

  نیست؟بس  -

 دستش از رو شکمم رفت آروم پایین تر 

 تو گوشم گفت  

 ...نه... تازه اولشه  -

  …با لمس انگشتش  چشم هام بی اراده من بسته شد
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  .من انگار تو فضا شناور شدم 

 ...دیگه هیچ چیزی تو سرم نبود

* 
و   کرد  بغلم  پشت  از  برهان  بود.  شده  اروم  هام  نفس 

 گفت 

  !یکم بخوابیم  -

 .د سمت خودشمنو چرخون

 بدون باز کردن چشم هام

 سرمو گذاشتم رو دستش

  .پاهامون قفل شد و خوابم برد

منو   برهان  که  کنم  قبول  حقیقتو  این  نداشتم  دوست 

  …کامل لخت دیده

  .دوست داشتم با لذتش فقط سر کنم 

  .با زنگ گوشی برهان هر دو بیدار شدیم 

  .هنوز لخت تو بغل هم بودیم 

 گوشی رو برداشت و گفت برهان خواب آلود 

 !شد ساعت ۵کی  -
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 .هنگ کردم

 شده! برهان بلند شد و گوشی جواب داد ۵ساعت 

  .اما نگاه من رو بدنش آروم پایین رفت

 .با دیدن بدنش هینی گفتم 

 .برهان با تعجب نگاهم کرد

  .زود لب گزیدم و نگاهمو دزدیدم

 .ملحفه رو تخت رو روی خودم کشیدم

 گفت برهان تو گوشی 

 .جانم مامان؟ بیام؟ چشم! راه میفتم  -

 .برهان قطع کرد

 اومد کنارم و گفت 

  چی شد؟ چرا شوکه شدی؟ -

 پتو کشیدم رو سرم و گفتم 

 !هیچی هنور باورم نمیشه -

 برهان خندید و گفت 

  !نترس بابا -
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 شاکی گفتم 

  ...ترسم کهنمی  -

  .خندید

  ملحفه رو داد کنار و گفت

  پس چیه؟ -

 خجالت گفتم با 

  چطوری جا میشه؟ -

ابروهاش بالا پرید، اما چشم هاش زود تیره از خواستن  

  شد و گفت

 اینا چیه میپرسی آتیش میزنی به جون من؟   -

  …دوباره برگشتم زیر پتو

 ...مسلما سوال خوبی نیست

  !وقتی هر دو تو اتاق بدون لباس هستیم 

و   نره  تا آخرش  ازش خواستی  رابطه نداشته  و خودت 

 …باشید

  اونوقت اینو میپرسی؟
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 آروم گفت 

 تا حالا یه فیلم کامل از رابطه ندیدی حریر. نه؟  -

 سریع گفتم 

 !نه دوست هم ندارم ببینم  -

 برهان سر تکون داد و گفت 

 ...خوبه! همین بهتره... باور کن همینجوری بهتره -

 .انگار داشت به خودش اینو میگفت

 .صدای در کمد اومد

 رهان گفت ب

  بیا لباس بپوشیم... کمک میخوای؟ -

 سرم رو آوردم بیرون و گفتم 

  ناراحت شدی؟ -

 پوشید برگشت سمتم و گفت در حالی که لباس می 

حس   - به  زدم  گند  که  خودم  از  تو...  از  نه  اما  آره... 

  !خودم

 .فقط نگاهش کردم
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 برهان گفت 

میدونی تو الان حالت خوبه. چیزی رو تجربه کردی   -

که اولین بارت بود و تو لذتش غرقی... خوشحالی... اما  

که   خوشحالم  خیلی  بردم.  لذت  تو  مثل  درسته  من 

باهات تجربه اش کردم... اما ته وجودم یه حس گرسنه  

و وحشی نشسته که میگه بازم میخوام. که میگه کمه...  

میخوام   اونو  کردی،  تجربه  قبلا  که  اونی  میگه  که 

 !دوباره

 .شوکه شده بودم

  .برهان تیشرت تمیزی برداشت و پوشید

  عصبی گفت

مقصر منم... یکی ممکنه این چیزا براش مهم نباشه...  -

مثل بردیا... اما یکی ممکنه مثل من باشه... اینه کلافه  

  !ام میکنه

 .نگاهم کرد

 آروم گفت 
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 …حالا تو رو هم ناراحت کردم -

 سریع لبخند زدم و گفتم 

ن - که  شدم  ناراحت  صادق  نه...  بخوام  اما...  اراحتی، 

  !باشم... خب خوشحالم با من صادقی

 لبخند رو لبش نشست و گفت 

نفر، خود واقعی خودم   - دارم که پیش یک  نیاز  واقعا 

 ...باشم حریر... خود خودم... بی تعارف 

  .لبخندم پر رنگ تر شد 

 لباس زیرم رو از کنار تخت برداشتم و گفتم 

  .پیشت خودمم منم... مرسی که منم   -

 .حالا لبخند برهان هم رو لبش رنگ گرفت 

 خواستم زیر ملحفه لباس بپوشم 

 اما برهان اومد سمتم و گفت 

  !میخوام ببینم  -

 خندیدم و گفتم 

  !بسه دیگه زیاد دیدی -
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 .اما برهان بدون مکث ملحفه رو کشید

  .هینی گفتم و با دستم خودمو پوشوندم

 گفت  برهان اما مشتاق نگاهم کرد و

  انصافه از خواب های منم خواستنی تر باشی؟ -

  …حس کردم کل وجودم آتیش گرفت

  .خم شد تیکه دیگه لباس زیرم رو از رو زمین برداشت

  نشست لبه تخت و گفت 

  !بیا کمکت کنم  -

 .نگاهم کرد

 لب زد 

 !قراره خودت باشی -

 .نگاهم روی لباس تو دستش چرخید

 ...خودم باشم 

د دوست  که  رمان  خودم  تو  های  شخصیت  مثل  ارم 

 هایی که دوست دارم 

 …دلربا و دل فریب باشم 
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خجالت   کردم  سعی  و  تخت  رو  از  شدم  بلند  آروم 

  .نکشم 

  .صاف وایسادم اما دستم هنوز حفاظ بالا تنه ام بود

  برهان پاهاشو باز کرد و رفتم بین پاش ایستادم

  .دستشو رو تنم کشید 

 .کمرمو بوسید

  .کرد و نگاهم کردسرشو بلند 

  لب زد

 دست هاتو هم برمیداری؟  -

برهان   های  شونه  رو  آروم  و  برداشتم  هامو  دست 

  .گذاشتم 

 .لبخند رو لب های برهان، رنگ رضایت داشت

 .رو شکمم رو بوسید و چشم هاشو بست 

 تنم رو نفس عمیق کشید و گفت 

  .فردا هم باید ببینمت حریر... دیگه دور از تو نمیتونم  -

  .هم نگاه کردیم  به
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 …چطور انقدر عاشقش شدم

 یعنی همیشه بودم؟ 

  چرا حالا قلبم داره براش از سینه میزنه بیرون؟

 لب زدم 

 ...منم  -

  .خم شدم و لب برهان بوسیدم

 .اونم همراهیم کرد

  .زنگ گوشی برهان ما رو پروند

  خندید و گفت

 !من تو لباس پوشیدن بهتره کمک نکنم  -

 گفتم خندیدم و 

 !دقیقا -

اینبار سریع   و من  بده  رو جواب  تا گوشیش  بلند شد 

 .لباس پوشیدم

اقوام   از  یکی  با  دارن خودشون  که  بود  زده  زنگ  عمه 

  .میان
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  .من و برهان هم سریع از خونه زدیم بیرون

 تو ماشین برهان گفت 

 من چطور یه ماه و نیم صبر کنم حریر؟  -

 گفتم خیره به بیرون لبخند زدم و  

  !به سختی عزیزم. به سختی -

قفل   هامون  فقط دست  تا خونه  و  آروم خندید  برهان 

  .هم بود

  جلو در خونه ما که رسیدیم گفت

 !برو دوش بگیر... حسابی هر دو بوی همو گرفتیم  -

 .سر تکون دادم

  …چون واقعا بوی عطر برهان انگار رو تنم بود

 پیاده شدم و برهان گفت

 ا؟ کلاست کیه فرد -

 گفتم  

 !فردا که پنج شنبه است -
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اجازه   - دایی  به  میزنم  زنگ  کجاست...  حواسم  لعنتی 

 !بیرون میگیرم

 .باشه ای گفتم و خداحافظی کردیم 

 .اومدم خونه مامان نبود 

 .سریع رفتم دوش گرفتم 

اجازه   زده  زنگ  برهان  گفت  شام  سر  اومد  بابا  شب 

باید   چون  نداده  اجازه  اونم  فردا،  برای  مامان  بگیره  با 

 !فردا و پس فردا بریم خرید جهیزیه

 تو ذوقم خورد 

 .اما سعی کردم بروز ندم 

 بعد شام رفتم تو اتاق به برهان پیام دادم و گفتم 

 .سلام... یادم به خرید نبود -

 زنگ زد بهم 

  .آروم جواب دادم 

 برهان گفت 
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سلام... آره اما کاریش نمیشه کرد. خرید نکنیم عقد   -

 !دیر میشه

  کشیدم و گفتم آهی 

 ...آره -

 برهان گفت 

  کلاس های شنبه ات چطوریه؟ -

 .کلاس دارم  4ده تا  -

 به دایی بگم بعدش بریم بیرون؟  -

 خندیدم و گفتم 

 بعدش مگه مشاوره نداریم؟  -

 آه از نهادش بلند شد و گفت 

آره آره... چقدر فشرده شدیم. یکشنبه که کلاست تا   -

 بیشتر نبود؟  ۲

 سر تکون دادم و گفتم 

 آره میگم جبرانی دارم خوبه؟  -

 هومی با رضایت گفت و جواب داد 
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 !عالیه... منم به بردیا میگم خونه نباشه -

 .ریز خندیدم

 برهان گفت 

  چرا میخندی؟ -

 آهی کشیدم و گفتم 

  .هیچی فقط خنده داریم  -

  برهان هم خندید و گفت

باورت میشه من داشتم فکر میکردم شب چطوری از   -

دیوارتون بپرم بیام تو حیاط شما و خودمو برسونم به 

 پنجره ات؟ 

 خندیدم و گفتم 

  !میگفتی کلید میدادم خب، چرا از دیوار بیای -

 .برهان از حرفم نخندید

 فقط آروم و جدی گفت 

 ...راست میگی... کلید -

 گفتم شاکی 
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  !برهان -

 آروم خندید و گفت 

پایین   - اتاق  اینا  مامانت  میام!  صدا  و  سر  بی  خدا  به 

  میخوابن یا بالا؟

 شاکی تر گفتم 

 !پر رو... یکم صبور باش دیگه -

 با این حرف قطع کردم 

 .اما ضربان قلب خودم بالا بود

 …تنم هم گر گرفته بود

 .به خودم دیگه نمیتونستم دروغ بگم 

 …و تاب برهان بودممن در تب 

 .داغم میکرد و هم زمان، مضطرب هم میشدم

 برهان پیام داد 

 چرا قطع کردی؟  -

  براش نوشتم 

  !چون حرفمون تموم شد -
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 پس چرا خداحافظی نکردی؟  -

 براش نوشتم 

 !چون خیلی پر رویی -

  شکلک خنده فرستاد و نوشت

 !تلافی میکنم  -

به روی خودم   اما  یه جوری شد،  براش  دلم  نیاوردم و 

 .شکلک زبون در آوردن فرستادم

 .تا فرستادم پشیمون شدم

 …این پسر خودش نزده میرقصه

 !این چیه فرستادم

 …از استیکر خودم، یاد کاری که با من کرد افتادم 

 .گر گرفتم قشنگ و سر تکون دادم 

فکر   بهش  اصلا  بهتره  اما  بود،  شیرین  خیلی  درسته 

 .نکنم 

  برهان نوشت

 …ی! ایندفعه ببینمت باهاش کار دارمچه زبون-



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  706

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

706 
 

 .چشم هامو بستم 

 .باش  آروم  …آروم حریر

 چشم هام باز کردم سریع نوشتم 

من تازه دوش گرفتم مجبورم اینترنتم رو قطع کنم،   -

  !چون میخوام تا فردا حموم لازم نشم 

 .پیام رو فرستادم 

 .نت گوشی رو قطع کردم

 …میدونم حرف ضایعی زدم

 !بود دیگهاما حقیقت 

 …زد هی اوضاع من خراب میشدهی برهان حرف می 

 برهان یه مسیج معمولی داد گفت 

 !چشم حرفی نمیزنم. نت رو وصل کن -

 .اما من توجه نکردم 

 .خوابیدم

 .پنج شنبه و جمعه روز سختی بود

 .تقریبا همه وسایل برقی رو سفارش دادیم 
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 .هفته دیگه قرار بود همه ارسال شه به خونه برهان

 .بابا با برهان حرف زده بود

  اونم گفته بود آشپزخونه کامله، ظرف هم بیارید

 .اما دیگه این دو روز به ظرف نرسیدیم 

  .شنبه رفتم دانشگاه

 .ماشین نبردم، چون قرار بود برهان بیاد دنبالم 

  …روز تا پریودم مونده بود ۵

 .اما نمیدونم چرا پریود شدم

  .پریود هام دردناک بود

دارم  اوا میکردم  حس  بود،  دوم  ساعت  کلاس  یل 

  .میمیرم

 برای برهان نوشتم 

مشاوره رو کنسل کن. پریود شدم حالم بده میخوام   -

 .برم خونه

  .برهان زنگ زد 

 .رد تماس کردم
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خواستم بلند شم و اجازه بگیرم برم بیرون، که برهان  

 پیام داد 

میرسونمت   - خودم  بهت.  رسیدم  کنی  صبر  ربع  یه 

 !خونه

همینقدر   برم  و  بگیرم  ماشین  خودم  میخواستم  اگر 

 .طول میکشید

 برای همین نوشتم 

 .باشه میشینم تو کلاس تا بیای - 

 ده دقیقه دیگه نشستم 

 .نمیتونم  اصلا  …اما دیدم نه

  .اجازه گرفتم رفتم بیرون 

گرفتم.   بوفه  از  آبمیوه  با  داشتم  کیفم  تو  مسکن  یه 

 .خوردم تا فشارم نیفته 

  رفتم جلو در دانشگاه

 …دوست داشتم بشینم رو زمین انقدر بی جون بودم

 .ماشین برهان رو از دور دیدم
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 .با عجله رفتم سوار شدم 

 سلام نکرده رو صندلی ولو شدم و گفتم 

 !دارن میمیرم فکر کنم باید سرم بزنم  -

 برهان راه افتاد و گفت 

 ببرمت درمونگاه؟  -

 .سر تکون دادم آره و نالیدم

 …اصلا نمیفهمیدم چرا انقدر حالم بده

 .دفعات قبل هیچوقت اینجور شدید نمیشد

  .همه چیز مثل یه خواب بود

  …یه خواب تار و دردناک 

 رفتیم درمانگاه نزدیک خونه برهان و بردیا 

 .سرم زدم

  .بعد هم رفتیم خونه اونا

  .تا پله ها رو برم بالا نفسم رفت

رفت  برهان  و  ولو شدم  کاناپه  برام    رو  گرم  آب  کیسه 

  .آورد
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 .دمر شدم رو کیسه و نالیدم

 .برهان کمرمو دست کشید و کم کم خوابم برد

 .با نوازش موهام بیدار شدم

  .برهان کنار گوشمو بوسید

  .دردم آروم شده بود

  …بوسه برهان هم دوست داشتنی بود

 .موهامو کامل کنار داد

  .گردنمو بوسید

 .هوم گفتم و به پهلو شدم

 .آروم خندید 

  .دستشو برد زیر تیشرتم و شکمم دست کشید

 .دوباره هوم گفتم که کامل اومد پشتم دراز کشید

 …دستشو نرم بالا برد و رفت زیر کاپ لباس زیرم 

 از فشار دستش بی اراده گفتم 

 ...برهان -

 برهان با رضایت گفت 
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 …جان برهان -

 .رو من خم شد و لب هامون اسیر شدن

  .بیدار بودمهم خواب و 

  …هم این بوسه ها جادو میکرد

یکم که گذشت تیشرتم پخش زمین شده بود و برهان  

  .حسابی مشغول بود

 .با زنگ گوشیش هر دو به خودمون اومدیم 

 سریع به گوشی نگاه کرد و گفت 

 !وای یادم رفته بود کنسل کنم  -

 .نیم ساعت مونده بود تا جلسه ما

 خواست جواب بده سریع گفتم 

 !کنسل نکن بیا بریم  -

 برهان به بالا تنه نیمه لختم نگاه کرد و گفت 

 دلت میاد؟  -

 سریع تیشرتم رو برداشتم و گفتم 

 .فردا میام پیشت  -
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 .پوفی کرد و جواب داد

 میدونستم تو ذوقش خورده

  ...اما حس میکردم مشاوره مهم تره

 .هر دو لباس پوشیدیم 

  .خودمون به موقع رسوندیم مطب 

 مسیر، برهان حرفی نزده بودتو کل 

 اما قبل اینکه بریم داخل گفت 

  !بیا نگیم که با هم بودیم  -

 متعجب نگاهش کردم و گفتم 

چرا نگیم! اومدیم کمکمون کنه دروغ بگیم که فایده  -

  !ای نداره

کلافه، سر تکون داد که منشی برهان رو صدا کرد که 

 .تنها بره برای جلسه خصوصیش

  .زش کرد و رفتبرهان بازومو نوا

  .مطب برعکس روزای دیگه خلوت بود

  منشی گفت
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 !چقدر رنگ و روت امروز پریده -

 سر تکون دادم و گفتم 

 .آخه پریود شدم  -

  !اوه... بیا یه شکلات بردار -

  .تشکر کردم و رفتم کنار میزش

 .یه شکلات برداشتم  

 .به دستم نگاه کرد

  .حلقه نداشتم 

 گفت 

  !حلقه نداری آخه عقد نکردین هنوز؟  -

  .نه یه ماه دیگه عقد ماست -

 سر تکون داد و گفت 

 به سلامتی... الان صیغه کردین؟  -

 سر تکون دادم که گفت 

دختر   - دوست  همون  ها  مذهبی  شما  جالب  چه 

 دوست پسرو دارید فقط یه صیغه میخونید. درسته؟ 
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 از این حرفش و گفتن کلمه مذهبی ها خوشم نیومد.

 محوی زدم و گفتم لبخند 

به    - ما  اما  نداره!  غیر مذهبی  و  دوست شدن مذهبی 

میشیم   دوست  که  کسی  هر  با  ها،  مذهبی  شما  قول 

صیغه نمیکنیم. بعد بله برون صیغه محرمیت میخونیم!  

 همین! 

 منشی خندید و گفت 

 منظورم بد نبود، بد گفتم ببخشید.  -

 لبخند زدم و نشستم 

 اما خودمو با گوشی سر گرم کردم 

به   نوبت  تا  اما  میکنیم  قضاوت  رو  همه  خودمون  ما 

 قضاوت خودمون میشه قاطی میکنیم 

تو زندگی   این دست قضاوت ها  از  میدونستم منم کم 

 بقیه نداشتم 

 اما تحملش برای خودم سخت بود 

 یکم گذشت برهان اومد بیرون و اشاره کرد من برم تو
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 لبخند رو لبش بود و ریلکس بود 

 از کنارش رد شدم 

 تم داخل و سلام کردمرف

 آقای اعتمادی با لبخند جواب سلامم رو داد 

 نشستم و گفتم 

پر    - خیلی  رو  برگه  اون  نتونستم  من  راستش  خب 

 کنم.

 لبخندش پر رنگ تر شد و گفت 

در مورد اون برگه وقتی برهان اومد صحبت میکنیم.    -

 من الان میخوام در مورد خودت حرف بزنم 

 ت سوالی بهش نگاه کردم که گف

میخوام    - من  گفت...  اش  گذشته  از  من  برای  برهان 

و   به برهان  راجع  از نظرت  و  بدونم  تو  از گذشته  حالا 

 گذشته اش 

 منتظر نگاهم کرد  
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من   و  تو سرم  بود  اومده  لحظه  در  فکر  ها  میلیون  اما 

 نمیدونستم چه جوابی بدم  

 اقای اعتمادی گفت 

 ؟ بذار من بپرسم. تو با گذشته برهان کنار اومدی -

 انگار داغ دلم تازه شد و گفتم 

این    - تا  اما  هستم  مذهبی  خانواده  یه  از  من  درسته 

انگلیسی   سریال  و  فیلم  و  انگلیسی  کتاب  بس  از  سن 

دیدم دیگه میدونم همه جای دنیا دوستی و روابط این  

چنینی هست. منظورم اینه من یه آدم بسته نیستم که  

ا کنم  هضم  ازدواج  قبل  برهان  رابطه  باهاش نتونم  ما 

اوکی نیستم. یعنی ناراحتم ... قلبا ناراحتم اما باز درک  

نمیدونم   شده...  تموم  و  بوده  گذشته  تو  که  میکنم 

 متوجه منظورم میشید... 

 سکوت کردم

 اعتمادی گفت 

 درک میکنی اما دوست داشتی نبود!  -
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 سر تکون دادم آره  

 اعتمادی گفت 

خیلی    - این  و  نبود  داشت  دوست  هم  برهان  دقیقا 

خوبه. مردی که میاد اینجا با افتخار میگه مجرد بودم  

 هر کار کردم نوش جونم واقعا آینده اش نگران کننده  

 مردد گفتمس

 یعنی شما رابطه قبل ازدواج رو قبول ندارید  -

 آقای اعتمادی گفت 

درسته سکس هم  ببین دخترم رابطه داریم تا رابطه!    -

میگم   خودم  تجربه  به  من  اما  است  رابطه  از  بخشی 

بهت در مرحله اول شناخت هر کسی کارش به سکس  

 ختم شد بیشتر از اون پیش نرفت 

 تو دلم ریخت و گفتم 

 یعنی من و برهان... -

 با خنده اعتمادی حرفمو ادامه ندادم که گفت 
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نه.    - همومیشناسید  ساله  بیست  که  برهان  و  تو 

م دختر و پسری هست که با هم آشنا میشن و  منظور

سه ماه نشده رو تخت با هم تا تهش میرن! میگم این  

حرفا که این روابط برای شناخته چرندی بیش نیست...  

نمیرن   سریع  انقدر  هم  دنیا  کشور  ترین  آزاد  تو  حتی 

سراغ سکس مگه اینکه هدفشون فقط سکس باشه نه  

 آشنایی و ازدواج  

 بودم متوجه منظورش شده

 سر تکون دادم و اعتمادی گفت  

اول    - همون  از  اگر  بود،  داغ  طبع  با  پسر  یه  برهان 

چند   یواشکی  و  میریخت  دوستی  طرح  تو  با  میومد 

ها   پشیمونی  این  به  کارش  مسلما  بودید  دوست  سال 

یواشکی   موافق دوستی های  البته من اصلا  نمیکشید. 

من  دست  ها  آدم  خانوادگی  شرایط  خب  اما   .   نیستم 

 نیست 

 نفسم رو خسته بیرون دادم
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 تکیه دادم به صندلی و گفتم 

بلکه    - نبودم.  پسری  هیچ  با  تنها  نه  برهان  قبل  من 

یه   نمیکردم.  هم  فکر  جنسی  مسایل  و  رابطه  به  اصلا 

 جورایی میترسیدم فکر کنم!

 چرا؟  -

 شونه ای تکون دادم و گفتم 

 واقعا نمیدونم چرا؟  -

 اعتمادی گفت 

ج   - برات  چون  رو  شاید  تو  هیجان  این  و  بود  ذاب 

 میترسوند

 بی تعارف سر تکون دادم و گفتم 

رو    - واقعی  برهان  تنها  نه  میکنم  گاهی حس  شاید... 

 نمیشناسم بلکه خود واقعیم رو هم نمیشناسم 

 آقای اعتمادی سر تکون داد و گفت  

دروغ  - از  دست  داری  میده  نشون  این  خوبه  خیلی 

 گفتن به خودت برمیداری!
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 تعجب نگاهش کردم که گفت با 

فقط    - داری  داغی  اون طبع  تو هم مثل  میگه  برهان 

 خوب بلدی سرکوبش کنی 

 از این حرف داغ از شرم شدم

 لب زدم 

 نمیدونم  -

 آقای اعتمادی خندید  و گفت 

 اما منم با برهان موافقم  -

 شوکه نگاهش کردم 

 لبخند پدرانه ای زد و گفت 

 !حالا چرا انقدر ترسیدی -

 انداختم پائین.  سرم رو 

 روم نمی شد حقیقت رو بگم  

 اعتمادی گفت 

 نکنه برهان رو بخاطر این خصلتش سر زنش کردی -

 سری تکون دادم و گفتم 
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 هم برهان رو هم هر کسی که چنین حالی داشت   -

 واقعیت همین بود و این اعتراف بدی بود

 آقای اعتمادی گفت 

عمرت    - تو  رو  چیزی  تو  که  این  جان  تجربه  حریر 

افتخار   اصلا  کنی  داری  خود  بتونی  و  باشی  نکرده 

بخاطر   باشی و  نداشته  به چیزی میل  اینکه  یا  نیست. 

 انجام ندادنش به خودت افتخار کنی 

 سوالی نگاهش کردم که گفت 

یکی از شیرینی خوشش نمیاد. بهش شیرینی تعارف    -

تعارف   داره  دوست  شیرینی  یکی  نمیداره!  بر  میکنن 

نمیز دست  یکی  نکنن  برمیداره!  کنن  تعارف   ، نه 

و   داره  ضرر  شیرینی  میدونه  اما  داره  دوست  شیرینی 

 تعارف کنن هم برنمیداره! خب؟ 

 سر تکون دادم و گفت 

اینارو با علاقه به رابطه و طبع طرف جایگزین    - حالا 

 کن!  
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 لب زدم 

نرفتنش    - سرده  طبعش  که  کسی  اینه  منظورتون 

میلی نداره! چون  افتخار  رابطه  و کسی    سمت  نداشته 

چون   شاید  رابطه  سمت  نرفته  و  گرمه  طبعش  که 

تعارف   بهش  شما  قول  به  یا  نیومده  پیش  موقعیتش 

 نشده

 آقای اعتمادی سر تکون داد و گفت  

دقیقا... اونم تو موقعیتش قرار بگیره شاید برداره مگه    -

بگیره.  خودشو  جلو  و  کنه  مفس  کنترل  بخواد  اینکه 

 فقط اینه که ارزشمنده 

 مکث کرد 

 حرفش رو حالا در میکردم

 آروم گفتم 

پس من و برهان عملا برابریم از نظر شما. اون بهش    -

 تعارف شد و رفت من موقعیتش نبود وگرنه...

 لبخندی زد و گفت 
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میخوام    - فقط  من  کنم.  قضاوت  رو  تو  نمیخوام  من 

شرایطشون   به  توجه  با  باید  هارو  آدم  رفتار  بدونی 

وستا زندگی میکنه، موقعیت  بسنجی! دختری که تو ر

نمیتونه   نداره  رو  داشتن  پسر  دوست  و  شدن  دوست 

ندارم!   بگه من چه دختر ساده ای هستم دوست پسر 

 چون نداشتنش دلیلی ورای خواسته اون داشته! 

 میدونستم منظور اعتمادی منم. 

من که دوست پسر نداشتم همش برنمیگرده به اینکه  

 نمیخواستم 

ب دوست شدن  موقعیت  و  من  نبود  فراهم  برام  کسی  ا 

 خب...

 دلم هم پیش برهان بود...

انقدر سر گرم فیلم دیدن ها و حرف زدن هامون بودم  

 که فکرمم پیش پسر دیگه ای نمیرفت 

پس رابطه نداشتن من قبل ازدواج نه حسنی هست نه  

 افتخاری و نه ایراد و اشتباهی.  
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پیش   اینجوری  زندگیم  شرایط  به  بنا  که  تصمیمه  یه 

 ته رف

 نفسمو سنگین از ریه هام بیرون دادم و گفتم 

میکنم    - درک  بهتر  برهان  گذشته  هم  حالا  مرسی... 

 هم خودمو...

 دکتر لبخندی زد و گفت

بیاد    - به برهان هم بگو  بود. حالا  خوشحالم که مفید 

 تو... بینم برگه ها رو چه کردید.

 چشمی گفتم و بلند شدم

رش تو گوشیش بود  در اتاق رو باز کردم و برهان که س

 رو صدا کردم 

آقای   ه  روب  ها  برگه  نشستیم  دو  هر  و  داخل  اومد 

 اعتمادی دادیم 

 باز برهان دو طرف برگه رو پر کرده بود 

 منم که فقط یه خط نوشته بودم 

 آقای اعتمادی اول برگه من رو خوند 
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 لبخندی زد و گذاشت کنار

 برگه برهان رو خوند و گفت  

 خوبه...   -

 د به هر دو ما نگاه کرد و گفت سرشو بلند کر

لمسی    - رابطه  از  و  نکردیم  گوش  حرفم  به  چرا  حالا 

 بین خودتون کم نکردین

 ابروهام بالا پرید 

 چطوری فهمیده بود؟ 

 نکنه لبم انقدر تابلو کبوده هنوز؟ 

 من تو شوک بودم که برهان خندید و گفت 

 نمیشه به خدا. آدم منع میشه بیشتر دلش میخواد!  -

 حرف برهان منو از خجالت شرمنده کرد این 

 اما آقای اعتمادی خندید و گفت 

دقیقا... میخواستم به همین برسم... وقتی تو زندگی    -

اونو حریص   عملا  نکن!  هارو  کار  این  بگی  شریکت  به 
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میکنی! پس فقط چیز هائی که میخوای رو بگو نه چیز  

 هائی که نمی خوای 

 هنگ بهش نگاه کردم 

 بود پس... هدفش این 

 آقای اعتمادی برگه من رو بلند کرد و گفت 

 جواب هوشمندانه ای دادی دخترم   -

 به برهان نگاه کرد و گفت

باشی    - نداده  خانم  به  رو  برگه  این  شما  امیدوارم  اما 

 بخونه 

 برهان خندید و گفت 

 نه خداروشکر وقت نشد بخونه  -

 آقای اعتمادی خندید و گفت 

 خوبه...   -

 رو کرد به من و گفت 

 جواب سوال جلسه قبلت رو گرفتی؟  -

 با خجالت لبخند زدم و گفتم 
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تقریبا! برای کنار اومدنمون با همدیگه بهتره خواسته    -

 هامون رو به هم بگیم!؟ 

 سری تکون داد و گفت 

نیاز    - مورد  در  هم  با  باید  که  واضح  همونقدر  دقیقا... 

رو   هاتون  نباید  باید  هم  همونقدر  بزنید  حرف  هاتون 

بفر رو  عقب  تمرکز  آرامش  رمز  کنید.  رها  و   ستید 

 خواسته هاست و انجام دادن نیاز ها...

 برهان تشکر کرد و گفت 

درس خیلی مهمی بود. واقعا ممنونم... حالا در مورد    -

یک سک.س  با  باید  دارم  دوست  من  که  روابطی  نوع 

 تراپ مشورت کنیم؟ 

 اعتمادی به برهان نگاه کرد و گفت   

با    - پیشنهاد میکنم شما  بهتره. هرچند من  اینجوری 

روابط ساده تر شروع کنید و کم کم فانتزی هایی که  

 داری رو به خانمت پیشنهاد بدی!  

 سرم رو پایین انداختم 
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 … اما دوست داشتم آب بشم تو زمین

 آخه برهان نمیشد اینو تنها بودی بپرسی؟ 

 برهان تشکر کرد. 

 دکتر اعتمادی اسم یکی از همکار هاش رو گفت 

 خانم بود خوشبختانه. 

 بلند شدیم و خداحافظی کردیم.  

 از دفعه قبل، جلسه بهتری داشتیم و حالم بهتر بود 

 اما از شدت پریود حالم داغون بود. 

 برهان خواست نوبت بعد رو با سکس تراپ بگیره 

ماس بگیریم الان تا آخر اما منشی گفت باید اول ماه ت

 ماه پره!

 تشکر کردیم و برگشتیم تو ماشین.

 برهان نگران گفت 

 چرا این رنگی شدی؟ خوبی؟  -

 داغونم برهان بریم سرم بزنم. -

 شوکه گفت 
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 چند ساعت پیش زدی که؟ نریم دکتر؟  -

 کلافه گفتم  

 نه بابا خوبم... گاهی اینجوری میشم. -

 رفتیم درمونگاه.  

 دم  دوباره سرم ز

 اما پزشک شیفت گفت یه دکتر زنان برم. 

 مخصوصا اگر پریودم شدیده!

 خیلی شدید بود  

 اما حال فکر کردن نداشتم.

 دست برهان تو دستم بود که خوابم برد.  

 سرم که تموم شد بیدارم کردن. 

 بهتر بودم. 

 برهان به خونه خبر داده بود که درمونگاهیم.  

 بعد هم منو رسوند.  

 حرف نزدیم. 

 … من نا نداشتم لب هام رو تکون بدم
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 فقط دست هامون تو دست هم بود.  

 رسیدیم و تشکر کردم. 

 برهان گونه ام رو بوسید و گفت 

 جیگر بگیرم برات بیارم؟   -

 سریع گفتم 

 یشم!نه بابا خوبم... بخوابم فقط بهتر م -

 خواستم گونه اش رو ببوسم 

 … اما برهان سرشو چرخوند سمت من 

 لبمو بوسید.  

 با خجالت سریع پیاده شدم.

 امیدوارم همسایه ای باز آمار نده!

گفتی   برهان  به  چرا  که  کرد  دعوام  کلی  مامان  خونه 

 حالت بده! 

 چرا زنگ نزدی من بیام! 

 الان پسره میگه تو جون نداری. 

 میذاره! کلی سرت منت 
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 حوصله بحث با مامان رو نداشتم.

 شام خوردم رفتم اتاقم. 

 تا صبح چند بار از ضعف لرز کردم. 

 دم صبح حالم بهتر شد.  

 بابا منو رسوند دانشگاه 

 میخواستم بعدش با برهان برم بیرون 

اما مامان قرار شد بیاد دنبالم بریم خرید و برنامه ما رو  

 بهم زد.  

 برهان خیلی تو ذوقش خورده بود 

عروسیمون   برای  خرید  که  میداد  دلداری  خودشو  اما 

 لازمه!  

منو   حسابی  مامان  و  بود  نیومده  جا  حالم  هنوز  من 

 اینور و اونور کشوند.  

 باز شب حالم بد شد و مجبور شدم سرم بزنم. 

برهان   و  و من  پر کرد  با خرید  مامان  بعد هم  روز  دو 

 دیم. فقط تلفنی حرف میز
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 چهارشنبه شب بود.  

 فرداش میخواستن برای سارینا مراسم بگیرند.  

 همه قرار بود باشیم. 

 برهان بهم پیام داد و گفت

دور    - هم  با  دنبالت  میام  مراسم  از  زودتر  ساعت  یه 

 بزنیم. به بابات بگم؟ 

 دلم واقعا براش تنگ شده بود. 

 برای همین گفتم 

 آره ببین قبول میکنه؟  -

 بود. مراسم ظهر 

وایسادم   گوش  ها  پله  بالای  از  من  و  زد  زنگ  برهان 

 ببینم بابا چی میگه.  

 بابا با برهان صحبت کرد.

 بعد بلند گفت 

برهان    - با  نداری  کاری  با حریر  ده  فردا ساعت  خانم 

 برند بیرون، بعد با هم بیام مراسم؟ 
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 مامان شاکی گفت 

 کجا برن؟ تو مراسم همو میبینن دیگه!   -

 فت بابا آروم گ 

 خانم...  -

 مامان کلافه گفت 

دیر    - وقت  یه  میرن  قبلش  برن.  مراسم  بعد  باشه 

 میکنن سنگ رو یخ میشیم!  

نفسی که تو سینه ام حبس بود رو رها کردم و بابا به 

 برهان گفت  

 بعد مراسم برید. -

 نیشم تا بناگوش باز شد. 

 برگشتم اتاق. 

 برهان زنگ زد و گفت  

 بعد مراسم شد حریر! میایم خونه من!   -

 سریع گفتم 

 من هنوز پریودم!  -
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 از حرف من برهان بلند زد زیر خنده.

 خجالت کشیدم  

 اما شاکی گفتم 

 چرا میخندی؟   -

 برهان خنده اش رو جمع کرد و گفت 

تموم    - پریودت  بودم  امیدوار  منم  البته  خوبی!  خیلی 

 بپرسم!شده باشه اما خب روم نمیشد 

 آهی کشیدم و گفتم 

 حالا برا من خجالتی شدی؟  -

 باز خندید و گفت 

   …فردا یه خجالتی نشونت بدم که -

 باز ناخوداگاه گفتم 

 من پریودم!   -

 برهان باز هم خندید و گفت 

به خدا پریود جلو خیلی    - آروم باش.  یه لحظه  حریر 

 کار ها رو نمیگیره! باور کن!
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 آهی کشیدمو گفتم 

 اری نداری؟ فردا میبینمت.  باشه ک -

 سریع قطع کردم. 

 از بس که تو همین چند دقیقه از ذوق سوتی دادم.

 رفتم دوش گرفتم.

 باید پریودم تموم میشد  

 اما همچنان شدید بود.  

 یکم خودمو برای فردا آماده کردم و خوابیدم. 

 صبح هم زود بیدار شدم.

 موهامو اتو کشیدم و لباس هامو حاضر کردم. 

واقعا فکر نمیکردم یه روز برسه من انقدر ذوق قرارمون  

 … داشته باشم 

 و البته شرمنده بودم. 

 مراسم سارینا بود. 

 اونوقت من اینجور به فکر خودم بودم. 

 برهان از دیشب پیام داده بود.
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 باز نکرده بودم.

 تو ماشین که نشستیم پیامش رو باز کردم. 

 نوشته بود  

حریر   - ام  روزه  همو  ب  شاید  …من  افطار  بعد  هتره 

 ببینیم.

 خورد تو ذوقم. 

 کرد من پریودم تموم شده ببین فکر می 

 اول قرار گذاشت!  

    … تا فهمید پریودم

 کنسل کرد! 

 حرصم گرفته بود.

خیلی   بنویسم  براش  بعد  بخونم  رو  بعدی  پیام  رفتم 

 رفتارش زشته 

 اما تا پیام بعدی رو خوندم، دیدم نوشته 

کنم باز فکرت بره پیش    شوخی کردم خواستم اذیتت -

 پریود.  
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 اخمم رفت تو هم.

 پر رو!  

   …چقدر هم خوب بلده منو اذیت کنه 

 پیام بعد نوشته بود  رفتم 

 حریر ناراحت شدی؟ منظور نداشتم! -

 پیام های بعدی هم معذرت خواهی بود. 

 آروم خندیدم  

 خواستم جوابشو بدم که مامان شاکی گفت 

چیه میخندی؟ داریم میریم مجلس ختم دختر عمه    -

 ات! اینهمه به خودت رسیدی!  

 دهنم باز موند.  

 شاکی گفتم 

اشتباه    - به  الانم  اومدم.  ساده  خیلی  که  من  مامان 

 خودم خندیدم! 

 مامان گفت 

 ساده اومدی دو ساعت موهاتو اتو کردی!   -
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 چشم چرخوندم و گفتم 

 تو مراسم کسی موهای منو میبینه!   -

 مامان که انگار تیرش به هدف خورده بود گفت 

نکنه    - کشیدی؟  اتو  کی  برا  همینه!  منم  سوال  دقیقا 

 بعد مراسم برهان قراره ببینه! 

 … اوه اوه

 تو دام افتاده بودم.  

 بابل شاکی گفت 

 زشته خانم... -

 از اینه نگاهم کرد و گفت

 کجا میخواید برید؟   -

 اکی گفتم ش

بریم    - میخوایم  نگفت  بهتون  برهان  مگه  خرید... 

 خرید؟ 

 مامان گفت 

 چه خریدیه با اون باید بری؟  -
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 به دروغ گفتم 

سلیقه    - به  باید  است.  خونه  های  هالوژن  خرید 

 جفتمون بشه! 

 مامان قیافه اش تو هم رفت.  

 اما حرفی نزد.

 بابا گفت 

 میرید لاله زار؟  -

 سریع گفتم  

 بله!  -

 برهان همه رو نوشتم.برای 

 اونم شکلک خنده فرستاد و گفت 

چشم چشم... بگو میخوایم حسابی خونه رو چراغونی    -

 کنیم خریدمون زیاده! 

 پر رویی براش نوشتم که مامان گفت 

 چطوره ما هم بیایم، لوستر های جهازت رو بخریم! -

 آه از نهادم بلند شد.  
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 بابا اما گفت 

 خرن دیگه!خودشون می  -

 تو آینه نگاهم کرد و گفت از 

بخاطر    - ما  بخرید  خودتون  میدم  بهت  تا   ۳کارتمو 

 دونه لوستر تا لاله زار بریم؟ 

 مامان گفت 

 آره بعد ختم بریم دلمون باز شه! -

 بابا نفسش رو خسته بیرون داد و گفت 

زشته! بعد ختم بچه خواهرم پاشم برم جهاز دخترمو    -

 بخرم!؟ میفهمی چی میگی خانم؟ 

 مامان به حالت قهر روش رو برگردوند.  

 لب گزیدم. 

 بیا! دعوا درست شد! 

   … از دست برهان

 رسیدیم. 
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بابا کارتش رو به من داد و حالا ما مجبور بودیم واقعا  

 بریم لاله زار!!!!  

 با مامان رفتیم قسمت زنونه. 

 عمه اینا اول میخواستن افطار بدن.

سارین که  ای  خیریه  بدن  پولشو  گفتن  همیشه  بعد  ا 

 کرد.کمک می 

رمضون   ماه  که  ظهر،  انداختن  رو  مراسم  همین  برای 

 هم بود و پذیرایی نداشت.

 یه ساعتی نشستم پیش فامیلا، که برهان پیام داد

 بابات کارتشو داده بریم لاله زار لوستر بخریم.  -

 آره متاسفانه... مامان پیشمه نمیتونم چت کنم. -

 پیام رو فرستادم. 

 تم کنار.  گوشی رو گذاش 

 برهان زنگ زد. 

 به حنا اشاره کردم مامان رو به حرف بگیره.

 اونم سمت دیگه نشسته بود دست به کار شد. 
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 یواش بلند شدم. 

 فاصله گرفتم از جمع و جواب دادم. 

 برهان گفت  

 حریر تو این ترافیک بریم لاله زار و بیایم افطاره!-

 نالیدم 

 بیان تازه!چکار کنم. میخواستن خودشون هم  -

 برهان گفت 

 اوه اوه... میتونی بپیچونی الان بریم؟  -

 سریع گفتم 

سوم    - جهانی  جنگ  حوصله  برگردم.  باید  الان  نه 

 ندارم! 

 برهان باشه ای گفت و من قطع کردم. 

 واقعا با گیر های الکی مامان نباید حساسش میکردیم.

 مراسم که تمام شد از همه خداحافظی کردیم.

 فتن خونه عمه. مامان و بابا ر

 من هم سوار ماشین برهان شدم. 
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 برهان ریلکس سلام کرد

 اما من حالم گرفته بود.

 حوصله لاله زار رو نداشتم.

 برهان راه افتاد و گفتم  

 کاش یه چیزی بخریم سر راه من گرسنمه.  -

 برهان گفت 

 رسیدیم خونه غذا سوارش میدم. -

 سریع برگشتم سمتش و گفتم  

نمیشه بریم خونه ات برهان! باید بریم لاله زار لوستر    -

 بخریم وگرنه مامان آشوب میکنه!  

 برهان با نیش باز گفت  

خریم بابا... یه فروشگاه نزدیک ما هست. همونجا  می   -

 خریم.می 

 نفس راحتی کشیدم و گفتم 

 خوبه باشه.  -

 اون فروشگاه برهان خندید و مستقیم رفت  
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 باز میکردن. 4اما بسته بود و  

 رفتیم خونه برهان. 

 برهان ماشین رو برد داخل پارکینگ و گفت 

 بردیا رفته خونه عمه اینا پیش سبحان بمونه یکم.  -

 کار خوبی کرد.   -

 آره چون واقعا اینجا نمیشد بمونه!   -

 با این حرف چشمکی تحویلم داد. 

 اخم کردم و گفتم 

 برهان! من پریودم  -

 برهان خندید و گفت 

 به خدا میدونم!  -

 با این حرف پیاده شد. 

 …از کار خودم مونده بودم 

 خب پریودی چرا پا شدی اومدی خونه پسره دقیقا؟  

 با هم رفتیم بالا.  

 به نفس نفس افتاده بودم.
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 برهان در رو باز کرد و گفت 

 حریر خیلی ضعیف شدی. پریودت چند روزه است؟  -

 ن آوردم. کفشم رو بیرو 

 رفتم رو مبل ولو شدم و گفتم 

 روز بود، اما اینبار نمیدونم چرا تموم نمیشه!  ۵الی   ۳ -

 برهان گفت 

 احتمالا چون تحریک شدی رحمت ول کن نیست.  -

 پوفی کردم و گفتم 

 میگن بعد ازدواج پریود راحت تر میشه!   -

 برهان خندید.  

 اومد سمتم شال و مانتو من رو گرفت و گفت 

 گفته؟ ربطی نداره!کی   -

 با تعجب نگاهش کردم. 

 لباس من رو آویزون کرد و رفت اتاق خودشون 

 با شلوارک و بالا تنه لخت اومد بیرون. 

 متعجب نگاهش کردم و گفتم 
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 راحتی؟  -

 رو به روی من نشست.  

 پاهاش رو باز کرد و گفت

 آره بیای بغلم بشینی راحت تر هم میشم!   -

 م پوزخندی تحویلش دادم و گفت

 بد نگذره!؟ اول نهار سفارش بده ضعف کردم!  -

 برهان خندید و گفت  

 اوه اوه معلومه خیلی گرسنه ات شده!   -

 از تو گوشیش غذا سفارش داد.

 خیره به حرکاتش بودم. 

 … به مدل موهاش

 به بالا تنه اش که انقدر کم مو بود.  

   …به شکم تختش 

 درسته سیک پک و ماهیچه های برجسته نداشت

 یلی خوب بود.  اما خ
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بخاطر  و  داشت  رابطه  قبل من  برهان  اینکه  به  فکر  با 

 این روابط، این اندام رو داشت حالم گرفته شد.  

 یعنی بعد ازدواج خودشو ول میکنه؟ 

 چاق میشه؟ 

 یهو برهان نگاهم کرد.  

 از نگاهش جا خوردم.

 آروم خندید و گفت 

 به چی فکر میکردی لپت گل انداخته؟  -

 کردم و گفتم زود اخم  

 گرممه!   -

 ابروهاش پرید بالا و گفت

 خب لخت شو من که از خدامه!  -

 کوسن مبل رو برداشتم 

 پرت کردم سمتش.  

 تو هوا گرفت. 

 خندید و گفت  
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 وای حریر تو گرسنه میشی خیلی بد اخلاقی ها! -

 هم خنده ام گرفته بود. 

   …هم حقیقت بود

 پوفی کردم و پاهام گذاشتم رو میز.  

 سریع مچ پاهام رو گرفت.  برهان

سوالی نگاهش کردم، که منو به سمت خودش کشید و  

 با زانو پاش میز رو به سمت من هول داد 

 میز چسبید به مبل من. 

 و من... 

 …دراز شدم رو مبل و میز 

 برهان هم دستش رو گذاشت دو طرف سرم و گفت  

 … اما هرچقدر بد خلق بشی من از رو نمیرم  -

 با این حرف لبمو بوسید. 

 جا خورده بودم  

 اما زود به خودم اومدم. 

 … بازوش رو گرفتم تا هولش بدم عقب
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بازوش   از  آروم  خورد  بدنش  گرمای  به  که  دستم  اما 

 رفت بالا و تو موهاش نشست. 

 …نمیفهمیدم دردم چیه 

 چرا نمیتونم طبق منطقم پیش برم؟ 

   …کنه  برهان دقیقا خوب بلد بود منو از راه به در 

دستش رفت زیر لباسم و من دیگه نفهمیدم. چطور از  

   …رو تخت سر در آوردیم 

 و چطور آه و ناله هام بلند شد. 

 … مسلما اگر پریود نبودم تا آخرش میرفتیم 

زنگ   صدای  که  بودم،  شده  آروم  برهان  بغل  تو  تازه 

 واحد اومد. 

 برهان از پشتم بلند شد و گفت 

 تکون نخور تا بیام.  -

 شلوارکش رو پوشیدم و رفت.  

 آروم رو تخت چرخیدم.  

 از تو آینه دو در کمد دیواری خودم رو نگاه کردم.  
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نظر   به  تر  سفید  تنم  تخت،  ای  سورمه  ملحفه  میون 

 رسید.می 

 یهو حالم بد شد.  

 قبل من چند نفر رو این تخت؟ 

 سارینا هم؟ 

 با انزجار بلند شدم و نشستم.

 برهان اومد تو  

 لم گفت با دیدن حا

 چی شده حریر؟  -

 سریع از رو تخت بلند شدم و گفتم 

چرا منو آوردی رو این تخت برهان... چند نفر تا حالا    -

 اینجا خوابیدن؟ 

 دنبال لباس هام گشتم و گفتم 

 بردیا هم دوست دختراشون میاره اینجا؟    -

 تیشرتم رو پوشیدم و عصبی گفتم 

 حالم از تن خودم بهم میخوره! -
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 گاه کردم. به برهان ن

 …تا این لحظه ساکت بود 

 اما نگاهش که کردم جا خوردم.

   …صورتش واقعا ناراحت بود

 نفسش رو خسته بیرون داد و گفت  

 حریر...   -

 با سر به گوشه اتاق اشاره کرد.

 یه رو تختی زرشکی تو کاور بود.  

 برهان گفت 

ا ن رو تختی بردیاست. این مال منه و جز تو تا حالا    -

نخوابیده   تختی  رو  این  رو  و  اتاق  این  تو  کسی  با 

   …بودم

 دهنم باز موند. 

 برهان دستی تو موهاش کشید و گفت 

تا    - نمیگفتم  بهت  ام  گذشته  از  هیچوقت  کاش 

 اینجوری قضاوتم نکنی! 
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 برهان با این حرف چرخید و از اتاق بیرون رفت. 

   …منده شده بودمشر

 آهی کشیدم و به خودم تو آینه نگاه کردم. 

 پرسیدم...کاش محترمانه تر از برهان می 

 به تخت نگاه کردم. 

 رو تختی تمیز و خوش بو بود. 

 لعنتی!  

 چرا تو لحظه عصبانیت آدم این چیزارو نمیفهمه؟ 

 برهان اومد جلو در و گفت  

 بیا نهار سرد میشه!   -

 نگاهش کردم و گفتم 

   … معذرت میخوام -

 لبخند محوی زد.

 سر تکون داد و رفت.  

 شلوارم اینجا نبود.  

   … با همون تیشرت رفتم بیرون از اتاق
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سمتم   به  و  برداشت  زمین  رو  از  رو  شلوارم  برهان 

 گرفت.

 سریع پوشیدم و نشستم. 

   …جو بینمون سنگین شده بود

 یه چندتا لقمه خوردم و گفتم 

 برهان...   -

 سریع گفت برهان 

 بیا در موردش حرف نزنیم! -

 اما من گفتم 

 نه... باید حرف بزنیم!  -

 نگاهم کرد و گفت  

.  گفتم   برات  کردم  اشتباه  من  …واقعیت همینه حریر   -

 !  چیز  همه به کردم  بین  بد  رو  تو فقط

 آهی کشیدم و گفتم 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  754

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

754 
 

  و   بود  درست  کارت   تو.  کردم  اشتباه  من  …نه برهان   -

پنیک    یه  کردم  اشتباه  من .  هست دچار  انگار  لحظه 

 شدم.

 برهان از حرفم اینبار لبخند پر رنگ تری زد و گفت  

   …میفهمم  -

 بلند شدم.  

 کنارش نشستم. 

 بازوش رو تو دستم گرفتم.

 سرمو تکیه دادم به بازوش و گفتم 

   …من ازت ممنونم که باهام رو راستی  -

 برهان سرشو تکیه داد به سر من.  

 دستش نشست رو دستم و گفت  

 مرسی که من واقعی رو میبینی و قبول کردی.  -

 بی اراده لبخند زدم و گفتم 

 … دوستت دارم -

 از حرفم، سرش رو برداشت.  
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 کمی به جلو متمایل شد و لب زد  

 حریر! -

 آروم خندیدم.  

 نگاهش کردم و گفتم 

 چیه؟ دوستت دارم!   -

 نفهمیدم چطور یهو چرخید.  

 … تن من بودمن رو مبل بودم و برهان که رو 

 با لبخند پر رنگی رو لبم رو بوسید و لب زد 

 من بیشتر! -

   …بوسه بینمون شدید تر شد و دست برهان فعال

 اما با صدای در، هر دو از جا پریدیم و صاف نشستیم. 

 انقدر سریع بلند شدیم، که من به سکسکه افتادم.

 در کامل باز شد.

 بردیا اومد داخل 

 ه برهان گفت با تعجب به ما نگاه کرد ک

 نهار میخوری؟  -
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 بردیا سر تکون داد و گفت

 نه روزه ام راحت باشید! -

 رفت سمت اتاق.

 سریع گفتم 

 وای برهان لباس زیرت اونجاست!   -

 برهان فقط شلوارک پوشیده بود بره غذا رو بگیره.

 سریع بلند شد. 

تخت بهم ریخته و اونهمه دستمال کاغذی مچاله شده  

 …بودیم هم هنوز جمع نکرده 

 برهان رفت تو اتاق. 

 بردیا با حوله حمام اومد بیرون و رفت سمت حمام.

 خودمو با غذا سرگرم کردم.

 … روم نمیشد دیگه با بردیا چشم تو چشم بشم 

 بردیا رفت حمام. 

 برهان با لباس بیرون برگشت پیش من و گفت  
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بریم حداقل    - کرد...  نمیشه خلوت  دیگه  بریم...  بخور 

 م!لوستر رو بخری

 اما همین لحظه بردیا دوش آب رو باز کرد.

لبش   رو  شیطونی  لبخند  بالا.  پرید  ابروهاش  برهان 

 نشست و گفت 

 رفت دوش بگیره؟  -

 زود اخم کردم و گفتم 

 بیا نهار بخوریم بریم برهان! -

 زشته الان میاد بیرون لو میریم. 

 برهان خندید.

 اومد کنارم نشست و گفت

 اخه لو که رفتیم! -

 …سرشو برد تو گودی گردنم 

 موهامو کنار داد. 

 مشغول بوسیدن گردنم شد.
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برهان   برابر  در  نمیتونم  من  که  سریه  چه  این  خدایا 

 مقاومت کنم؟ 

 دستش نشست رو شکمم و نوازش وار حرکت کرد.

 صدای قطع شدن آب اومد.

 برهان آهی کشید.

 از من جدا شد و گفت 

 آخه چرا انقدر سریع پسر! -

 هار خوردیم.خندیدم و ن

 بردیا زود اومد بیرون.

 حوله پوشیده بود. 

 رفت سمت اتاق.  

 برهان گفت 

 ما داریم میریم بردیا.   -

 بردیا با رکابی و شلوارک اومد بیرون از اتاق و گفت

 بمونید من میرم!  -

 برهان به ساعت نگاه کرد و گفت 
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تا   - برسونم  خونه  ببرم  رو  حریر  میشه  دیر  دیگه  نه 

 د! دایی شاکی نش

 بردیا یه تای ابروش رو داد بالا و گفت 

 شما دارین عروسی میکنید دیگه چه شاکی شدنی؟   -

 آهی کشیدم و گفتم 

 چی بگم واقعا... خودمم درکشون نمیکنم!  -

 بردیا برگشت تو اتاق و گفت 

 میخوره! حالم از این ظاهر بازی های خانواده بهم  -

 خواستم بگم ظاهر نیست.

 مامانمه!اعتقاد بابا و 

 اما سکوت کردم. 

 اگر واقعا فقط ظاهر باشه چی؟  

 با صدای گوشیم از افکارم جدا شدم.

 مامان بود.  

 جواب ندادم و گفتم  
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نیاد    - ماشین  صدای  بدم  جواب  من  بیرون  بریم  بیا 

 شاکی میشه! 

 برهان آهی کشید و بلند شدیم.

 میز رو جمع کردیم.

 رفتیم بیرون. 

 تاد. تو ماشین کنار خیابون ایس

 من زنگ زدم به مامان. 

 گفتم داریم خرید میکنیم. 

 بهم گفت طرح لوستر بفرستم تا اون هم نظر بده!

 رفتیم تو فروشگاه نزدیک برهان اینا. 

چندتا مدل فرستادم تا مامان انتخاب کنه و یه  مدل 

 رو خریدیم.  

 مامان گفت با برهان افطار بیاید خونه سارینا اینا 

با   اون ها حرکت  ما هم  لوستر ها تو ماشین به سمت 

 کردیم.

 برهان یکم تو خودش بود. 
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 دستمو گذاشتم رو دستش و گفتم 

 هنوز از من ناراحتی؟  -

 سریع لبخند زد. 

 دستم رو گرفت. 

 بوسه ای رو دستم نشوند و گفت 

 نه عزیزم!  -

 پس چرا انقدر تو خودتی؟  -

 لبخندی نشست رو لبش و گفت 

 …سارینا و بردیام تو فکر  -

 مکثی کرد و ادامه داد 

هم    - سارینا  و  بردیا  الان  شاید  بود،  زنده  سارینا  اگر 

   …مثل ما در شرف ازدواج بودن

 سر تکون دادم.

 برهان گفت 
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اذیتم    - درسته  میسوزه...  سارینا  برای  دلم  راستش 

کرد... اما با یه دنیا آرزو دست نیافته و رویای نرسیده 

 خاک شد. 

 کوت کرد و من غرق حرفش شدم.برهان س

 ناخوداگاه گفتم 

 کی میدونه مرگ ما چه روزیه؟  -

 برهان سر تکون داد. 

 زمزمه کرد  

 … هیچکس جز خدا نمیدونه -

 نفسش رو خسته بیرون داد و گفت 

و    - عقد  بعد  یا  بگیرم  عقد  قبل  برای  رو  عروسی  تور 

 عروسی؟  

 از این تغییر موضوع استقبال کردم.

بو به سارینا و  قلبم سنگین  با فکر  نداشتم  د و دوست 

 مرگ، سنگین ترش کنم.

 رو به برهان گفتم 
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بابا    - نکنم  فکر  اما  باشه،  قبلش  دارم  دوست  من 

 موافقت کنه! 

 سر تکون داد و گفت 

 الان دیدمش صحبت میکنم.   -

 زیر لب گفتم مرسی و برهان گفت 

 به نظرت کی پریودت خوب میشه؟   -

 مردد گفتم 

 چطور؟   -

 خندید و گفت  برهان

 هیچی یکم بیشتر شیطونی کنیم!  -

 خندیدم و گفتم 

 والا نمیدونم عملا باید الان خوب بودم!  -

 برهان پوفی کرد و لب زد

 شانس منه!   -

 اخم کردم و گفتم 

 میخوای بگی شانست بده؟ -
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 خندید و گفت  

به خدا بله دادن تو، بزرگترین و تنها خوش شانسی    -

 زندگی منه حریر!  

 خندیدم و با شوخی و اذیت کردن هم رسیدیم. 

 با دیدن خونه عمه اینا، باز دلم گرفت. 

 برهان هم ساکت شد.  

 زنگ زدیم و رفتیم داخل.

 تقریبا همه بودن جز سبحان و بردیا.  

 رفتم آشپزخونه کمک کردم.

 بابای من و بابای خودش نشست.برهان هم پیش 

 .مشغول صحبت شدن 

 مامان آروم گفت  

 همه خرید هارو انجام دادین؟  -

 سری تکون دادم و گفتم 

 تقریبا!   -

 زیر لب خوبه ای گفت و آروم به اطراف نگاه کرد.
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 کسی دورمون نبود.  

 مامان گفت  

خیلی    - کنید  عقد  دیگه  ماه  یه  قراره  شنید  ات  عمه 

 میذاشتیم بعد سال! دلش شکست. کاش 

 سرمو انداختم پایین. 

 چیزی نگفتم.

 خودمم معذب بودم. 

 … جوون اونا پر مر شده بود و ما

 …داشتیم عروسی میکردیم 

برامون   حاشیه  کلی  دیگه  سال  بندازیم  میدونستم  اما 

 درست میشه. 

 …مخصوصا که دیگه فقط برهان نبود که بی تاب بود

 نمیتونستم به خودم دروغ بگم.

 منم بدنم نا آروم بود.  

   …کلافه بود و پر از عدم ثبات

 آروم گفتم 
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ما عقدمون قرار بود سه روز دیگه باشه مامان. حالا    -

 یه ماه عقب انداختیم خب!  

 مامان سری تکون داد و گفت 

سر    - کسی  دل  تو  ندارم  دوست  میدونم...  میدونم... 

 مراسم شما غم باشه. 

 یه!  من که مراسم ندارم. عقد محضر  -

 مامان اخم کرد و گفت 

میگیری    - گل  دست  و  میپوشی  سفید  لباس  بلاخره 

 دیگه! 

 کلافه گفتم 

 چی میخوای بگی مامان. رک بگو!   -

 مامان به حالت قهر باز نگاهشو از من گرفت.  

 رفت پیش بابا نشست.

 با رفتن مامان سریع حنا اومد پیشم و گفت 

 باز چی شد قهر کرد؟  -

 بی حوصله گفتم 
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بار صحبت کردیم عروسی رو انداختیم عقب. حالا  یه    -

حرف   رک  میاد  بدم  میگه.  چی  نیست  معلوم  دوباره 

 نمیزنه! 

 حنا پوزخندی زد و گفت

 با منم سر سنگینه سر اون حرف ها!  -

 پوفی کردم و حنا آروم گفت 

حس    - من  حریر؟  چطوره  بابا  با  اش  رابطه  خونه  تو 

مامان   بینشون  شده  چیزی  یه  قاطی میکنم  اینجور 

 کرده! 

 نگران به حنا نگاه کردم و گفتم  

 منظورت چیه؟   -

 حنا سری تکون داد و گفت 

 هیچی بیا وسایل سفره رو بچینیم!   -

 … اما من دوست داشتم بحث رو ادامه بدیم 

 برای همین سریع ظرف سبزی رو گرفتم. 

 همراهش رفتم و گفتم 
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 حنا تو به چیزی شک کردی؟   -

 اخم کرد و لب زد 

 باشه بعد!   -

 …اما دل منو ترسونده بود

 سفره افطار رو چیدیم.

 من رفتم کنار برهان نشستم.

 اذان گفتن. 

 شروع کردیم. 

 کم کم همه مشغول صحبت و غذا شدن. 

 برهان آروم کنار گوشم گفت 

 بابات میگه عقد و عروسی رو یه سال بندازیم عقب!  -

 تعجب نگاهش کردم.  م

 آروم گفت 

 منم مخالفت کردم. بابام هم مخالف بود!  -

 لب زدم 

 حالا چی میشه؟  -
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 برهان گفت 

 بعد افطار قراره صحبت کنیم. -

 با این حرفش دیگه نتونستم چیزی بخورم. 

 سفره رو جمع کردیم. 

 من و حنا داشتیم ظرف هارو میشستیم.

 همه خانم ها مشغول یه کاری بودن.

 ربزرگ از تو سالن صدام کرد و گفت یهو پد

 حریر جان... بیا اینجا بابا جان!  -

 لب گزیدم.  

 به حنا و مامان نگاه کردم.

 مامان با اخم اشاره کرد برو! 

 دست هام رو خشک کردم و رفتم تو سالن.  

 کنار برهان خالی بود نشستم.

پدربزرگ   بلاخره  و  شد  دار  ادامه  سکوت  لحظه  چند 

 گفت 
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قرار بود عید فطر عقد کنید، که این مصیبت به سر    -

   …خانواده اومد

 بغض کردم. 

 سرمو انداختم پایین. 

 عمه و بقیه هم اومدن نشستن.  

 مادر برهان گفت 

غم بزرگیه برا هممون. خواهرم که دردش کم شدنی    -

 … نیست 

 با مادر سارینا با هم نشستن.  

 پدر برهان گفت 

دیگه    - ها  بچه  رفتمون،  از دست  بچه  این  احترام  به 

 جشن نگیرن!  

 مادر سارینا گفت  

رفت.    - من  بچه  نگیرن.  جشن  خدا  بندگان  این  چرا 

 … چرا آرزو اینا بره

 هیچ کسی حرف نزد. 
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 پدربزرگ گفت  

دیگه که جشن هم    - بندازید سال  رو  و عروسی  عقد 

 بگیریم!  

 اگر بیرون ماجرا بودم.  

 … یگفتم حرف منطقیه الان باید م

 چیزی نیست که سرش بحث کنیم. 

 … یا بزرگش کنیم 

 اما...

فرق  چیز  همه  انگار  خودت،  زندگی  و  خودتی  وقتی 

 داره.

 بابا آروم گفت 

 نمیشه یکسال بچه ها صیغه باشن که...  -

 مادر برهان هم گفت 

عقد    - محضری  دیگه  ماه  اینجوری.  نیست  درست 

 میکنن. میرن سفر جای جشن. یادگاری هم میمونه!  

   …با این حرف، مادر سارینا آروم شروع کرد به گریه
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 بلاخره پدر سارینا گفت 

انشالله   40بله    - خوبه.  نظرم  به  گذشته،  هم  ما  بچه 

 خوشبخت بشن. 

 با این حرف بلند شد و بیرون رفت.  

 رو پاک کرد و گفت   عمه اشکش 

 … ما داغون تازه است. از ما به دل نگیرید -

 اون هم بلند شد پشت سر  شوهر عمه رفت و گفت 

 الان میارمش... -

 اما با رفتن عمه، پدربزرگ گفت 

بذارید    - میخواید محضری عقد کنید دیگه چه کاریه 

فطر  !  40بعد   عید  همین  ندارین  قرار  و  که صبر  شما 

ر دیگه.  کنید  زندگی  عقد  سر  برید  بعد  سفر،  فتید 

 خودتون! 

 دیگه بغض کردم. 

 چرا انقدر بد در مورد ما حرف میزدن؟ 

 …واقعا ما که جرمی نداشتیم 
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 پدر برهان شاکی گفت 

که    - حالا  کشیدیم.  رو  پسرمون  زحمت  سال  سی 

 رسید به روز مراد پسرمون...

 مکث کرد.  

 به پدربزرگ نگاه کرد و گفت  

ب  - اینجوری  نیست  بزنید حقش  بهم  رو  هامون  رنامه 

 حاج اقا! 

 … دوست داشتم آب بشم برم تو زمین

 روز مراد!

من خودم دوست نداشتم عقد و عروسی بره یک سال 

 … دیگه

 اما این حرف های بابای برهان حالمو گرفت. 

 مگه تو عصر هجر داشتیم زندگی میکردیم؟ 

 پدر بزرگ خواست جواب بده

 اما بابا سکوت شکست و گفت  
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برای احترام، ما گفتیم یک ماه عقب بندازیم جشن    -

 هم نگیریم. کمه آقا جون؟  

 پدر بزرگ نفس عمیقی کشید و گفت 

 نه کم نیست... اما خواهرت ناراحته...  -

 یهو مادر برهان پرید وسط حرف پدربزرگ و گفت

کسی    - مگه  ناراحتید...  هم  شما  ناراحتم...  منم 

با کسی    خوشحاله؟  پدر و مادرن دردشون قابل قیاس 

 یا چیزی نیست... اما بچه منم که گناه نکرده... 

 عمه مکث کرد.  

 مامان آروم گفت 

 …بذارید یکم هم سبک شه، بعد صحبت کنیم  -

 پدر بزرگ سر تکون داد. 

 رو به بابا گفت  

شما کار بچه هارو انجام بدین. بعد چهلم یه عقده. یا   -

 میاد محضر، یا نمیاد دیگه! خواهرت 

 دوست داشتم بگم من اینجوری نمیخوام! 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  775

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

775 
 

   …با منت 

 … با اصرار

 با قهر اونا!  

 … اما خب اوضاع خودش متشنج بود

 حرف میزدم همه چی بدتر میشد. 

دنبال   بره  شد  بلند  عمه  و  داد  تکون  سری  بابا 

 خواهرش.  

 به برهان نگاه کردم. 

   …کلافه بود و مثل من ناراحت

 کرد و گفت نگاهم 

 امیدوارم به خیر بگذره! -

 … منم سر تکون دادم 

 اما اصلا خیر نگذشت.  

یه   بابا  و  مامان  خونه،  برگشتیم  که  شب  اون  چون 

 دعوای حسابی داشتن.  

 بعد هم گویا پدر و مادر برهان دعوا کردن.
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 روز بعد دوتا عمه هام دعواشون شد.  

 روز بعد بابای من و عمه هام! 

دعوا گذشت و این وسط من و برهان  کل اون هفته با  

 که اصلا نتونسته بودیم همو ببینیم یا بریم مشاوره!

 فقط تلفنی و پیامی حرف میزدیم.

   …هر دو نگران و پر از استرس

بلاخره پدربزرگ بعد یک هفته همه رو دور هم جمع  

 کرد.

 بدون حضور ما!

و   عمو  هاشون.  شوهر  و  هام  عمه  اینا،  بابا  فقط 

 همسرش.  

خونه    4ت  ساع برن  بیرون  زدن  مامان  و  بابا  عصر 

 پدربزرگ.  

 به برهان پیام دادم و گفتم 

 مامان بابام رفتن. مامان بابای تو هم رفتن؟  -

 پیام داد 
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 آره دیدم!   -

 سوالی گفتم 

 چی رو دیدی؟  -

 جواب داد 

 دایی اینا رو که رفتن!  -

 هنگ نوشتم 

 کجایی؟  -

 شکلک خنده ای فرستاد و گفت 

 در باز کن پشت درم!   -

 … شوکه شده بودم

 سریع زنگ زدم به برهان 

 اما جواب نداد. 

 زنگ خونه رو زد.

 از جا پریدم. 

 نمیدونستم چکار کنم. 

 اگر مامان اینا میومدن ابرو ریزی بدی میشد! 
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   …اما در باز نمیکردم بد بود

 دلمم تنگ بود.  

 سردرگم رفتم جلو آیفون. 

 الان میام بیرون! خواستم بگم وایسا 

بگیره   برهان عکس  از  فضولمون  همسایه  ترسیدم  بعد 

   …باز

 سریع دکمه در رو زدم و رفتم سمت در ورودی خونه.

پنجره  برهان،  به  کردن  نگاه  جای  و  کردم  باز  رو  در 

 خونه همسایه رو چک کردم ببینم پشت پنجره نباشه!

که   کشیدم،  راحتی  نفس  نبود  پنجره  پشت  اینکه  از 

لبمو    برهان رو  شد  خم  تعارف  بدون  و  من  به  رسید 

 بوسید!

 هینی گفتم.

 سریع برگشتم داخل و گفتم 

 ...برهان همسایه هامون  -

 … اما نذاشت حرفم تموم شه
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 اومد تو.  

 کمرم رو گرفت.

 لبمو بوسید و من رو عقب عقب برد.  

 باید میگفتم بسه! 

 … صبر کن

 …اینجوری امنیت نداریم 

 اگر یهو برگردن چی! 

 …بوسید مغزم من از کار میفتادبرهان که می  اما

همراهی   و  مقاومت  به جای  و  موهاش  تو  رفت  دستم 

 کردم. 

و   شدن  خورد  صدای  با  و  چیزی  به  خورد  پشتم 

 شکستن هر دو پریدیم. 

 از هم جدا شدیم. 

 … پشتم خورده بود به گلدون رو جا کفشی

 اونم سقوط کرده بود. 

 گل و گلدون و خاک کف زمین بود.  
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 برهان زیر لب گفت 

 …ببخشید حواسم نبود  -

 از کنار گلدون شکسته رد شدم و گفتم 

 من خوردم بهش!   -

 به هم نگاه کردم. 

 ابروهاش بالا پرید و گفت

 وای برو رو لبت یخ بذار چرا انقدر زود قرمز میشی!  -

 برگشتم سمت اینه. 

 … باز لبام سرخ بود

 مسلمه کبود میشد.و 

 تنم همیشه زود کبود میشد. 

 دیر هم میرفت.  

 دوییدم تو آشپزخونه  

 یخ گذاشتم رو لبم و نشستم پشت میز. 

 برهان اومد تو و شاکی گفتم 

 مامان اینا یهو بیاد تو چی؟  -
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 برهان خندید و گفت 

 تازه رفتن. کجا بیان؟   -

 نگران گفتم 

 خب خونه پدربزرگ نزدیکه! -

 برهان گفت 

از    - بار گذاشته دور هم    ۳مامانم  اونجا  رو  رفته. شام 

 باشن!

 آروم گفتم 

 . دعواست خونه تو  روز هر …خدا کنه بخیر بگذره  -

 برهان کمرم رو گرفت. 

 من رو نشوند رو پای خودش و گفت  

نمی   - روزه  دو  هم...  ما  رو  خونه  که  بس  خونه  رم 

 اعصاب منن! 

 آهی کشیدم و گفتم  

 …کاش میشد منم نباشم  -

 برهان مکث کرد.
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 گردنم رو نفس عمیق کشید و گفت 

بیا فرار کنیم. دوتایی بریم عقد کنیم. بعد هم بریم   -

 …سفر

 سرم رو کمی عقب بردم.

 گرمای نفس برهان حالمو عجیب منقلب میکرد. 

 لب زدم  

 . نمیشه حیف اما … دلم میخواد -

 برهان دستشو برد زیر تیشرتم و گفت 

 …بخوای میشه اگر تو  -

 هومی گفتم.

 چون مغزم از تماس دست برهان خاموش شده بود.

 دستشو نوازش وار رو شکمم کشید و گفت 

 پریودت خوب شده نه؟  -

 خمار سر تکون دادم آره و دستش رو پایین برد. 

 … از رفتارم شوکه بودم

 چرا مقاومت نمیکنم؟ 
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 … چرا وا دادم

 چرا دارم همکاری میکنم؟

 برهان تو گوشم گفت 

   …کم پاتو باز کن دختر ی -

 آروم اطاعت کردم. 

 حتی نگفتم اینجا نه! 

 غرق بوسه و نوازش دست های برهان شدم 

 تو اوج بودم که صدای زنگ اومد.  

 … مغزم کار نمیکرد صدای چیه 

 اما صدای برهان اومد، که گلوش رو صاف کرد و گفت  

 جانم مامان؟  -

 صدای عمه از اون سمت اومد که گفت 

ن جان؟ پدر بزرگ میگه برو دنبال حریر  کجائی برها  -

 و با هم بیاید! 

 برهان گفت 
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و    - برسم پیش حریر  تا  نیم ساعت میکشه  یه  چشم. 

 بیام.

 عمه گفت 

 باشه پسرم عجله نکن!  -

 قطع کرد و برهان پوفی کرد

 گوشی رو گذاشت رو میز و گفت 

 گفتم تا شب مال منی  -

 خورده بودمآروم خندیدم هرچند منم ضد حال بدی 

 خواستم از بغل برهان جدا شم که شاکی گفت 

 کجا؟  -

 برم حاضر شم دیگه؟  -

 لبخند رو لبش نشست و گفت 

 بریم ... همین نیم ساعت هم غنیمته  -

تا بلند شدم با شیطنت زد   مشکوک نگاهش کردم اما 

 به پشتم و گفت 

 جون ...  -
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 یه قدم عقب رفتم و لب زدم پر رو 

منو   خواست  آشپزخونه  برهان  از  و  دوئیدم  اما  بگیره 

 اومدم بیرون 

 پشت سرم گفت 

 حریر! -

 اما من پا تند کردم بالا  

 از پا گرد رد شدم 

 رسیدم به اتاقم 

 خواستم برم تو که به من رسید 

 بازوم رو گرفت و منو کشید سمت خودش  

اوج   که  هامون  بوسه  و  شدم  آغوشش  اسیر  دوباره 

 گرفت

 عقب عق وارد اتاق شدیم 

ن دوباره با پاش در رو بست و اینبار رو تخت من  برها

 لباس هامون پخش اتاق شدن و کنار هم آروم شدیم 

 *** 
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 قلبم هنوز تند میزد 

 دوست نداشتم از بغل برهان جدا شم 

از   دقیقه  پنج  و  بیست  میگفت  دیوار  رو  ساعت  اما 

 تماس عمه گذشته 

 برهان نفس خسته ای کشید 

 از رو تخت بلند شد و گفت 

 باید بریم حریر. کاش میشد فردا عقد کنیم. -

 کنارش نشستم و نگاهش کردم 

 اما نگاه برهان رو تنم بود 

درسته باز تا تهش نرفته بودم اما همین با هم بودنمون  

 که کم نبود  

 نگتهش داغ برگشت تو صورتم 

 اما با دیدن چشم هام ابروهاش بالا پرید  

 مردد گفت  

 باز چی گفتم ناراحتت کردم -

 لبخند زورکی زدم و گفتم 
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 نه ناراحت نیستم برام سوال بود -

 خواستم بلند شم اما دستم رو گرفت 

 منو کشید بغلش و گفت 

 بگو ببینم   -

 آروم خواشتم بلند شم و گفتم 

 دیر میشه برهان   -

 نذاشت بلند شم مجدد محکم بغلم کرد و گفت  

 تا نگی نمیذارم بری! اذیت شدی؟  -

 کشیدم و گفتم نفس عمیق و خسته ای 

 نه ... اصلا ... -

 نگاهم کرد و گفت  

 پس چی؟  -

 آروم بلند شدم 

 اینبار مخالفت نکرد 

 لباس زیرم رو برداشتم و گفتم  
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من الان کنارت خیلی برام همه چیز خوب بود. انقدر    -

اما تو   و بریم.  خوب که دوست ندارم از هم جدا شیم 

انگار الان تو  یه جوری گفتی کاش فردا عقد کنیم که  

 خود عذابی! 

 نگاهم ازش گرفتم 

 از اینهمه رک بودن خودم خجالت کشیدم 

لباس بپوشم که برهان   تا  لباس هام  رفتم سمت کمد 

 گفت  

حریر بی تابی من رو دلیلی ناراحتیم از این لحظه ها    -

 ندون 

 برگشتم سمتش و گفتم 

 ناراحت نیستی! اما راضی هم نیستی درسته؟  -

 بلند شد آهی کشید و 

من   به  کردن  نگاه  بدون  و  شد  هاش  لباس  مشغول 

 گفت 
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گفتم سخت    - بهت  نیست...  من  که دست  این  حریر 

 راضی میشم! نگفتم؟ 

 سرشو رو بلند کرد و نگاهمون قفل شد  

 آروم سر تکون دادم 

 آره... گفته بود... چند بار هم گفته بود 

 برهان باز نگاهش رو از من گرفت.  

 پیراهنش شد و گفت  مشغول بستن دکمه های

خرما    - دونه  یه  گرسنه  آدم  به  که  میمونه  این  مثل 

میشه؟   سیر  میدم.  بعدا  رو  کبابت  چلو  بگی  و  بدی 

چلو   به  فکر  از  و  نمیمیره  گرسنگی  از  فقط  نمیشه! 

 کبابش بیشتر ضعف میکنه! 

 ابروهام بالا پرید  

 آروم گفتم  

 خیلی چلو کباب دوست داری ها  -

 برهان زد زیر خنده  

 مد سمتم او
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 بغلم کرد و گفت  

 آره خیلی اما تو رو از اونم بیشتر دوست دارم  -

 با این حرف لبش نشست رو لبم  

من   گوشی  صدای  بشیم  بوسه  غرق  اینکه  از  قبل  اما 

 بلند شد 

 اسم بابا اومد رو گوشی و قلبم ریخت 

 مکث نکردم 

 سریع جواب دادم  

 تا الو گفتم بابا پرسید 

 کجائی حریر جان؟  -

 صادقانه گفتم منم 

 برهان اومد دنبالم بیام پیش شما  -

 بابا گفت 

 خوبه دارید راه می افتید؟  -

 بله بابا   -

 باشه پس منتظریم  -
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 زیر لب گفتم چشم و بابا قطع کرد 

 برهان باز نفسش رو کلافه بیرون داد و گفت 

بیا زودتر بریم تا جنگ جهانی سوم سر دیر امدن ما    -

 راه ننداختن 

 سر تکون دادم  

 واقعا دیگه رفتار همه داشت میرفت رو اعصابم 

 سریع حاضر شدم و دوتائی زدیم بیرون  

 خونه پدربزرگ نزدیک بود. زود رسیدیم 

 برهان زنگ زد و رفتم تو 

 همه واقعا منتظر ما بودن .  

 از چهره های گرفته همه چیزی پیدا نبود 

 با نشستن ما پدر بزرگ گفت  

ما اینجا صحبت کردیم و به یه توافق  برهان جان ...    -

 رسیدیم 

 با این حرف پدر برهان با تاسف سر تکون داد 

 بابا هم اخمش رفت تو هم 
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 پدر بزرگ گفت  

روز عید محضری عقد کنید... عروسیتون باشه سال   -

 بعد!

 نمیخواستم عکس العملی نشون بدم 

 اما ابروهام پرید بالا  

 چون بابا رو عقد طولانی حساس بود  

وقتی   و  کرد  نگاه  من  بابای  به  من  مثل  هم  برهان 

 هیچکس هیچ حرفی نزد آروم گفت 

 هر چی شما تصمیم بگیرید!  -

 عمه  )مادر برهان( گفت 

 برهان اینهمه زحمت کشید خونه رو تکمیل کرد -

 با هیم حرف تنش به صورت همه برگشت 

 عمو سریع گفت 

رو    - عروسش  شادی  و  جشن  با  دیگه  سال  انشالله 

 میبره خونه بخت  

 واقعا نمیدونستم چی میشه 
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خدا   من!  بابای  و  مامان  های  گیر  این  با  سال!  یک 

 خودش به خیر کنه  

 داشتم تو ذهنم حساب میکرد چکار کنم به خیر بگذره

 اصلا یک سال برهان نبینم چطوره 

 بیرون که گفت  اما صدای برهان منو از این فکر آورد 

هر چی شما بزرگتر ها نظرتون هست ما موافقیم، هر    -

چند به من و حریر بود ترجیح میدادیم ماه دیگه بریم  

سفذ و بعدش بریم سر خونه زندگیمون. خرج عروسی  

 هم بدیم یه خیریه دل چندتا نیاز مند شاد شه  

 عمه سریع سر تکون داد 

 بابا کلافه نفسش رو بیرون داد 

 ردد با تکون سر حرف برهان تائید کرد عمو هم م

 اما یهو شوهر عمه ) بابای سارینا ( شاکی گفت  

کار    - میخواید  آخر  کردین  الاف  رو  ما  ساعته  دو 

 خودتون بکنید! 

 یخ شدم اما پدر برهان شاکی تر گفت  
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زدیم    - محترمانه حرف  باهات  مرد حسابی  دو ساعته 

نیومد شیطون  خر  از  که  تو  اونوقت  نشه  ی  کدورت 

 پائین شاکی هم هستی! 

 بابای سارینا بلند شد و گفت  

برای بچه ات عروسی    - تو میخوای  ام مرده!  بچه  من 

بگیری؟ معلومه که نمیذارم بگیری! اصلا خودت نباید  

 بخوای! 

 بابای برهان هم بلند شد و گفت 

بگیرم! میخوام بفرستمش سر    - من نخواستم عروسی 

احترام  به  بدون جشن!  زندگیش!  تو    خونه  به  تو!  بچه 

 چی این وسط دیگه کی میره سر خونه زندگیش؟ 

 پدر بزرگ بلند شد و گفت  

 لا اله الی الله .    بسه چرا الکی دعوا راه انداختین  -

 پدر سارینا گفت 
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مرد حسابی به احترام تو تا حالا سکوت کردم. کدوم    -

پسر   ختر  عزا  تو  ایمونه  و  دین  بی  انقدر  ای  طایفه 

 خونه زندگیش!بفرسته سر 

 بابا پاشد چیزی بگه که یهو عمو بلند گفت 

زده    - زندگی  از  رو  بچه  اون  مزخرفت  افکار  این  با 

کردی که ترجیح داد بمیره! چته مرد! نمیتونی بی آزار  

زندگیتو کنی! دین و ایمون رو چرا ربط میدی به عزا و  

 عزاداریت؟ 

 انگار همه منتظر جرقه بودن.

 … خشم همه روشن شهیه جرقه، که آتیش 

 نه بخاطر دخالت شوهر عمه در مورد ما 

 بلکه بخاطر مرگ سارینا! 

سارینا   تومور  بخاطر  میدونستیم  همه  حالا  که  مرگی 

 بود.

   … توموری که سارینا به خانواده نگفته بود



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  796

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

796 
 

پدرش   اخلاق  بخاطر  نگفتنش  داشتند  اعتقاد  همه  و 

 بوده! 

  …ور کردهپدری که سارینا و سبحان رو از خانواده د

وصفی   قابل  غیر  خشم  با  همه  جواب  در  عمه  شوهر 

 گفت  

و    - خاندان شما مریض شد  نحسی  و  از شر  من  بچه 

 مرد! تو خاندان ما کسی از این مریضی ها نمیگیره! 

 پدربزرگ بلند شد و گفت

 چه حرفیه میزنی! مگه ما کسی رو داشتیم...  -

 شوهر عمه نذاشت حرف پدر بزرگ تموم شه و گفت  

شما همتون حروم خورید. کلا طلا حرومه و شما تو    -

تو   میاد  حرومی  و  نحسی  همش  هستید!  طلا  کار 

 زندگیتون! 

 بابا داد زد  

 حرف دهنتو بفهم!   -

 شوهر عمه رو به عمه گفت
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 ازدواجم با تو اشتباه بود تو هم نحسی!   -

 عمه بلند شد  

 با چشم متورم از گریه گفت 

 نحس تویی و جد و آبادت!  -

عمو  ش که  کنه،  بلند  دست  عمه  رو  خواست  عمه  وهر 

 دستش رو گرفت.  

 درگیر شدن. 

 صدای جیغ و داد و دعوا بالا گرفت. 

   …همه رفتن کمک

 … مامان و مادر برهان جیغ و داد

 … 110زن عمه رفت زنگ بزنه  

 … برهان و بقیه مرد هارو جدا کنن

ام   به خانواده  من فقط وحشت زده عقب رفته بودم و 

 نگاه میکردم.  

 … به چیزی که شبیه سراب بود

 ما اینهمه با هم رفت آمد و دور همی داشتیم.
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 بگو بخند داشتیم. 

   …اونوقت زیر پوست این صمیمیت 

 چنین نفرت و خشمی بود. 

 بابا بزرگ نذاشت زن عمو زنگ بزنه صد و ده.  

 . مرد هارو جدا کردن

 … شوهر عمه با بینی خونی گذاشت و رفت

 اما عمه با گریه موند.  

 بحث دیگه ما نبودیم.

 …بیشرفی شوهر عمه بود 

گفت چقدر شوهرش سارینا و  و گریه های عمه که می 

 سبحان رو اذیت میکرد و حتی با کمربند میزد!  

 باورش سخت بود. 

 …انگار یه مرد روانی بود 

 اده بود.که روی سالمش رو به ما نشون د 

 پدر بزرگ کلی با عمه دعوا کرد چرا زودتر نگفتی. 

 … عمه میگفت بخاطر ابرو و آرامش بچه ها
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 اما حالا که سارینا از دست رفته 

 دیگه چیزی برای از دست دادن نداره.  

 … حالم خیلی بد بود

 فقط نشسته بودم و ساکت نگاه میکردم.

 برهان اومد کنارم.  

 بازوم رو گرفت و آروم گفت 

 تو چرا این رنگی شدی؟  -

 صداش بلند نبود 

 اما نمیدونم چرا یهو همه برگشتن سمت من.  

 مامان نگران بلند شد و مادر برهان با تعجب گفت

 چقدر حریر ضعیفه بچه! از حال نری عمه جان! -

 …خواستم بگم نه خوبم 

 اما مامان تو چای سرد شده ام کلی قند ریخت 

 اومد کنارم. 

 نشست و اروم گفت  

 بخور باز از حال نری!  -
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 سریع ازش گرفتم. 

 حس میکردم خوبم 

 اما نگاه نگران همه تو دلمو خالی کرد. 

 برهان آروم به مامان گفت

 ما بریم بهتر نیست؟  -

 انتظار داشتم مامان مخالفت کنه 

 اما سریع گفت 

 آره برید تو این بحث نباشید. برید دنبال خریدتون!  -

 برهان گفت  

 چشم. -

 مامان بلند شد و رفت پیش بقیه مشغول بحث شدن.

برهان لیوان نصفه خورده من رو از دستم گرفت و آروم  

 گفت 

 نخور اینو... بریم یه فکری کنیم برات...  -

 
 حرارت  _ حریر#

#1۶4 
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 سوالی به برهان نگاه کردم

 اما بلند شد و به ناچار همراهش بلند شدم.

 با همه کردیم.خداحافظی مختصری 

 برهان گفت  

 میریم خرید. -

 منم فقط به بابا نگاه کردم که تایید کرد برید.  

 زدیم از خونه بیرون و گفتم 

 !  ام شوکه فقط  …من خوبم  -

 برهان گفت 

 رنگت سفیده حریر!  -

 سوار ماشین شدیم. 

 تو آینه به خودم نگاه کردم.

 شوکه شدم.  

   …واقعا رنگ گچ شده بودم 

 دلم ریخت. 

 برهان نشست و گفت 
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. یه پریود طولانی داشتی، منم ازت کم انرژی نگرفتم   -

 الانم که این دعوا... بیا سرم بزن سر حال شی!  

 مخالفت نکردم. 

 چون واقعا رنگم پریده بود.

 رفتیم درمانگاه  

 دوتا تقویتی و سرم بهم دادن.  

تقویتی  و  کردن  وصل  رو  تزریق    سرم  سرم  تو  رو  ها 

 کردن.  

 برهان کنارم نشست تا تموم شه. 

 دستم رو گرفت و گفت 

خیلی بد شد. الان پدر سارینا همه چیز رو ربط میده   -

   …به عقد و عروسی ما 

 سر تکون دادم و گفتم 

 آره... خیلی دلم گرفته.  -

 برهان نفسش رو خسته بیرون داد و گفت 
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فطر    - عید  تو  محضری  عقد  یه  میگم  بابا  به  منم... 

بگیریم. هر وقت خونه تموم شد میریم سفر و و بعدش  

 تمام.  

   …بغضم بزرگ شد

 اما به نشونه نمیدونم سر تکون دادم. 

 برهان دست برد تو موهاش و گفت  

مستقل    - برم  بشم.  دور  خانواده  کل  از  میخوام  فقط 

 … شم و سمت خانواده هم نیام

 گرفت.دلم 

 حس بدی بود  

 …اما متاسفانه حس منم بود

 با غم گفتم 

مهم    - برام  پوشیدنم  عروس  لباس  حتی  دیگه  منم... 

 … نیست 

 اخم برهان رفت تو هم و گفت 

 برای من مهمه!  -
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 با تعجب نگاهش کردم. 

 اخمش کمرنگ شد.

 لبخند نیمه جونی رو لبش نشست و گفت 

دارم    - دوست  حریر...  مهمه  من  لباس  برای  خودم 

 عروست رو از تنت بیرون بیارم عزیزم. 

 لبخندی مشابه برهان رو لبم نشست. 

 به رو به رو خیره شدم و زمزمه کردم 

 … منم  -

 آره حقیقت بود. 

 از بچگی دوست داشتم لباس عروس بپوشم 

 و مثل تمام کتاب هایی که میخوندم 

 شب عروسی همسرم لباسم رو برام باز کنه. 

   … در شدن داشتم من همیشه رویای ما

مادر شدن. خانم خونه شدن، دنیای من شاید با خیلیا  

   …فرق داشت

 انقدر که روم نمیشد صادقانه به کسی بگم..  
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اما حالا این اتفاقات، منو بیشتر از توانم زیر بار فشار و  

 غم برده بود.

 …میترسیدم برهان اون مرد مهربون رویاهام نباشه 

 ره. و زندگیم مثل رویا هام پیش ن

 نوازش دست برهان، منو از افکارم جدا کرد. 

 به هم نگاه کردیم که گفت  

 سرمت آخرشه... بریم بعدش خونه من؟   -

 سر تکون دادم نه و لب زدم

خونه  - برسون    درست   جدید  بحث  نمیخوام   … منو 

 . کنم 

 منتظر بودم برهان مخالفت کنه 

 اما سر تکون داد و گفت 

 …باشه-

 برگشت.رفت و با پرستار 

 فشارم نرمال بود و حساب کردیم.  

 تو مسیر هر دو ساکت بودیم.
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 رسیدیم جلو در خونه ما 

نگاه  بود  خاموش  هاش  لامپ  همه  که  خونمون  به 

 کردم.

 … فکر میکردم مامان اینا اومدن

 اما گویا خبری نبود.  

 برهان مردد گفت 

 میخوای باهات بیام بالا... کسی نیست انگار!  -

 گفتم کلافه 

 بذار زنگ بزنم، اگر بابا اینا تو راه نیستن تو بیا پیشم!  -

برهان دستش   اما  بگیرم،  تماس  این حرف خواستم  با 

 رو گذاشت رو دست من و گفت 

چه نزدیک باشن چه دور... میام تو... میخوام اصلا با    -

 دایی و زندایی حرف هم بزنم!

 
 حریروحرارت  #

#1۶۵ 

 با استرس گفتم  
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هان... الان به اندازه کافی حرف زدن! وقت  بیخیال بر  -

میخوای   چی  اصلا  نیست.  زدن  حرف  برای  مناسبی 

 بگی!؟ 

 برهان ماشین رو پارک کرد و گفت 

خونه    - مورد  در  میخوام  میترسی!؟  چرا  تو  هیچی. 

 حرف بزنم.

 هنوز جواب نداده بودم به برهان، که  

 نور افتاد رو ماشین.  

 برگشتیم به پشت سرمون. 

 بابا بودن.   مامان و 

 برهان گفت 

 بیا به موقع شد!   -

 خودش مکث نکرد و پیاده شد.

 منم به اجبار پیاده شدم. 

بابا دزدگیر پارکینگ رو زد باز شه و شیشه ماشینو داد  

 پایین. 
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 نگاهمون کرد و گفت 

 به موقع شد. بیاید تو کارتون داریم!  -

اینا   بابا  ماشین  سر  پشت  و  داد  تکون  سری  برهان 

 رفتیم تو. 

 نگاهم کرد و گفت  هر دو پیاده شدن و مامان نگران  

 خوبی؟ سرم زدی؟  -

 برهان قبل من جواب داد

براش    - تو سرم  تقویتی هم  زندایی... دکتر چندتا  بله 

 زد.

 مامان زیر لب تشکر کرد و رفتیم بالا. 

 بابا گفت  

 شما رفتید ما مجدد صحبت کردیم.   -

 مامان گفت 

 تصمیم نهایی رو گرفت!   پدربزرگتون خودش -

 لحنش شاکی بود. 

   …معلوم بود موافق نیست 
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 نگران به برهان نگاه کردم و همه رفتیم داخل. 

 ما رفتیم سمت مبل های پذیرایی. 

 مامان رفت سمت آشپزخونه.

 بابا گفت 

اما    - پدربزرگ میگه طبق برنامه، عید فطر عقد کنید 

 محضری و بدون دعوتی! 

 مامان شاکی بلند گفت 

 انگار دخترمون رو از سر راه آوردیم! -

 بابا با خستگی سری تکون داد و گفت  

بسه خانم. ارج و احترام آدم که به مراسم و بریز و به    -

 پاش نیست! 

 به ما نگاه کرد و گفت 

چون گفتید خرج عروسی رو میخوای خیرات کنید،    -

خونه   سر  برید  سفر،  برید  شد  حاضر  که  خونه 

 زندگیتون! خوبه؟  

 برهان سریع گفت 
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 من که حرفم همین بود! -

 اما قبل از اینکه من چیزی بگم، مامان گفت 

 حریر! بیا ببینم! -

 لحنش مچ گیری داشت. 

 … قلبم ریخت

 ه آشپزخونه سریع بلند شدم و پا تند کردم ب

 وارد شدم و گفتم 

 جانم مامان؟  -

 مامان به میز اشاره کرد و گفت 

 این چیه اینجا؟  -

 جا خوردم. 

 به گوشی برهان رو میز نگاه کردم.

 لعنتی اینو اینجا جا گذاشته بودیم! 

 سعی کردم خودمو نباشم و سریع گفتم 

 ئه اینجا بود. برهان کل ماشینو گشت!   -
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خواس و  برداشتم  رو  مامان  گوشی  که  برم،  سریع  تم 

 گفت 

 منو بگو نگران ارج و احترام تو بودم!  -

گوش   رو  حرفم  اینجوری  زدم  حرف  برات  اینهمه 

 دادی؟ وا دادی رفت؟ 

 
 حریروحرارت  #

#1۶۶ 

   …حرفش بد حالم رو گرفت

 چون متاسفانه درست بود.

 … هرچند ما تا آخرش نرفته بودیم 

 ه بود. اما تا همینجا هم خلاف حرف و نظر خانواد

 یهو مکث کردم. 

 … حرف و نظر خانواده

 پس من چی! 

 شاکی به مامان نگاه کردم و گفتم 
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میکردم،    - هم  اگر  اما  نکردم،  کاری  من  مامان! 

 محرمیم! جرم که نیست! 

 مکث نکردم و برگشتم پیش برهان. 

 گوشی رو دادم بهش. 

 با تعجب نگاهم کرد. 

 لب زدم 

 جا مونده بود. -

 پرید و گوشی رو گذاشت تو جیبش.ابروهاش بالا 

 بابا پرسید

 تو جواب ندادی حریر جان!  -

 لبخندی زدم و گفتم 

هماهنگ    - رو  اینا  و  محضر  بریم  فردا  موافقم.  منم 

 کنیم؟  

 به برهان نگاه کردم. 

 مامان با سبد میوه اومد و گفت  
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آره برید... هم محضر رو بگیرید هم بلیط سفرتون رو!   -

 هفته دیگه تکمیله! جهاز حریر تا آخر 

 با این حرفش من و بابا با تعجب نگاهش کردیم 

 اما مامان به من نگاه نکرد.

 به بابا هم نگاه نکرد.

 رو کرد به برهان و گفت 

انقدر که تو ازدواج کردن عجله دارین لطفا تو    - فقط 

بچه دار شدن عجله نکنین! حنا بزرگتره اول باید اون  

 بچه دار شه! 

 ن بودم، که رو کرد به بابا و گفت  شوکه رفتار ماما

خوبه برا حنا عروسی داشتیم، وگرنه آرزو به دلمون    -

 میموند! 

 بابا خسته گفت 

لا الا اله الله... بس کن خانم! مهم بچه ها هستن که    -

 اینجوری دوست دارن! 

 مامان شاکی زل زد تو چشم من و گفت 
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بعد که میگذره    - اینا الان هول شدن، نمیفهمن  آخه 

 شیمون میشن! پ

 دوست داشتم سر مامان داد بزنم.

 چرا میخوای منو تحقیر کنی؟ 

 چرا ذوق منو کور میکنی؟ 

 اما برهان قبل من گفت 

گرفت.    - نشه  بعد  نیست  چیزی  که  گرفتن  عروسی 

دوستم ماه پیش سالگرد ازدواجش رو مثل یه عروسی  

 مجلل جشن گرفت!  

 کرد و گفت  مامان به برهان نگاه 

 من فقط نمیخوام حریر به کمتر از حقش راضی بشه!  -

 بابا رفت جواب بده

 اما برهان سریع تر گفت 

 خودش هم راضی شه من نمیذارم!  -

 امان بالا پرید و گفتابرو م

 انشالله! -
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 انتظار یه بحث دیگه داشتم 

 اما بحث انگار در این نقطه تموم شد. 

 برهان تشکر کرد و رفت. 

 بابا و مامان در مورد باقی خرید جهاز حرف زدن. 

اوکی   و  دیدیم  محضر  چندتا  رفتیم  برهان  با  بعد  روز 

 کردیم.

 بعد با مامان تا شب خرید بودیم.

و مامان رفتیم لباس عقد، اینه شمعدون    فرداش با عمه 

 و حلقه هارو خریدیم و باقی خرید عقد رو انجام دادیم.

 یک روز مونده بود به عقد

 عقد محضری! 

 فقط با حضور اقوام درجه اول! 

 بدون حضور عمه و شوهرش! 

 … باورم نمیشد

به سقف زل زده بودم و توان بلند شدن و حاضر شدن  

 نداشتم.
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 فطر بود. فردا عید 

   …عقد ما بود

 و من امروز باید از صبح تا شب میرفتم کلاس. 

 حس کلاس نداشتم. 

 گوشیم رو برداشتم.

 به برهان مسیج دادم و نوشتم 

   … کلاس دارم، اما حسش نیست 4ده تا  -

 فکر کردم طول میکشه تا جواب بده

 اما سریع جواب داد 

 بیام دنبالت بریم خونه من؟  -

 
 حریروحرارت  #

#1۶۷ 

 … دلم میخواست داد بزنم بگم اره

 اما میدونستم اشتباهه. 

 برای همین براش نوشتم 

 نه خیلی غیبت دارم.  -
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 برهان نوشت 

 پس بعدش میام... دلم برات تنگ شده. -

 خندیدم. 

 از رو تخت بلند شدم و نوشتم 

 ما که تازه همو دیدیم!  -

 شکلک خنده فرستاد و نوشت

 ت که ندیدم تنگ شده!برای اون قسم -

 … آهی کشیدم از پر رویی برهان

 فقط نوشتم 

 نه خیر اقای پر رو!  -

 گوشی رو گذاشتم کنار.  

 حاضر شدم و با ماشین خودم رفتم دانشگاه.

عقد، دست   قبل  روز  یک  و  برمیگردم  اینجوری خودم 

 … گل به آب نمیدم

 پیام داد   ۲برهان ساعت  

 بیام دنبالت؟  -
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 براش نوشتم 

 با ماشین اومدم. فردا میبینمت. نه  -

 شکلک ناراحت فرستاد و نوشت 

 تا فردا شب من دق میکنم که!  -

 با آوردن اسم فردا شب قلبم ریخت.

 تو ذهنم دنبال شرایط مشابه میگشتم. 

 بعد عقد برهان میاد خونه ما یعنی؟ 

   … بابا عمرا بذاره

 همیشه تو مراسمات قبلی یا عقد و عروسی با هم بود 

 یا عقد تو خونه عروس بود و بعد داماد میموند.  

 … حالا که تو محضره

 یعنی شب برهان میاد خونه ما؟  

آنقدر تو این فکر غرق شدم، یادم رفت به برهان جواب  

 بدم.

 با زنگ گوشی از افکارم جدا شدم. 

 برهان بود.  
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 س مونده بود.چند قیقه تا شروع کلا 

 سریع جواب دادم و گفتم 

 الو... الان استادم میاد!  -

 برهان بی مقدمه گفت 

اوکی    - تو  بمونم  خونتون  شب  بخوام  من  حریر... 

 هستی؟ 

 دلم میجوشید. 

 مردد گفتم 

 بابام میذاره به نظرت؟  -

 برهان شاکی گفت 

 خب این رسمه!  -

 آهی کشیدم و گفتم 

ندار  - مشکل  که  من  والا  مامانم  نمیدونم  بابا  ببین  م 

 میذارن!

 برهان گفت  

 باشه میگم مامانم صحبت کنه!   -
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 … زیر لب گفتم باشه و قطع کردم

 اما حالم بد بود. 

 … چقدر این رسومات مسخره است

 چرا ما برای هر چیز کوچیک چالش داریم؟ 

 من اگر بچه دار شم اعتقادم تو سرش فرو نمیکنم.

 با این فکر یکم آروم شدم.

   …بچه

   …بچه من و برهان 

 دست خودم نبود، فکرش برام خیلی شیرین بود.

 سعی کردم تا آخر کلاس به این قضیه فکر نکنم.

 یه شبه دیگه! 

 ما داریم عروسی میکنیم.

 …حالا یا شب عقد یا بعدا 

 … مهم نیست

سعی کردم با این فکر ها آماده باشم، که اگر بابا گفت  

 نه تو ذوقم نخوره.  
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 .شد و سریع به برهان زنگ زدم  کلاس تموم

 جواب نداد.

 ضد حال خورده بودم. 

 براش نوشتم 

 کلاسم تموم شد دارم میرم خونه. چه خبر؟   -

 با صدای برهان از جا پریدم.

 از کنارم گفت 

 با اسنپ اومدم! با ماشین تو بریم خونه من!  -

 شوکه برگشتم سمتش.  

 صورتش کلافه بود.

 لب زدم 

 میکنی؟ اینجا چکار  -

 لبخند زد. 

 دستش نشست پشتم و گفت  

 گفتم دلم تنگ شده باور نکردی!   -

 با هم هم قدم شدیم و پرسیدم
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 بابام اجازه نداد؟ اره؟  -

 
 حریروحرارت  #

#1۶۸ 

 نیم نگاهی بهش انداختم.

 برهان نگاهم نکرد و گفت

مال    - موندن  نزدیکه!  عروسیمون  شما  گفت  آره... 

 اریم! وقتیه که تا آخر شب جشن د

 … سکوت شد بینمون

 رفتیم سمت پارکینگ.  

 آروم گفتم 

 ! همیم  با بخوایم  وقت هر  که  ما … مهم نیست -

 …برهان هوم آرومی گفت 

 اما خودمم میدونستم مهمه. 

 … شب عقدمونه 

   …آدم دوست داره کنار هم باشه
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من   داشتن  دوست  که  بودم،  ای  خانواده  تو  خب  اما 

 همچین مهم نبود. 

 ه برهان.سوئیچ رو دادم ب

 خودش پشت فرمون نشست و گفت 

خیلی عصبی شدم حریر... فقط دوست دارم عروسی    -

پیدا   نجات  مسخره  بازی  گربه  و  موش  این  از  کنیم 

 کنیم! 

 آروم گفتم 

 چیزی نمونده. بلیط ها رو گرفتی؟  -

 سر تکون داد و گفت  

 آره همون که تو گفتی. برای ده روز دیگه! -

 راحت میشیم.خوبه. مستقل میشیم   -

 برهان خندید و گفت 

 آره انشالله!   -

 راه افتاد و گفت  
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یکم    - میدیدمت  باید  دنبالت.  اومدم  نگفته  ببخشید 

 … آروم شم 

 نمیدونستم رفتار درست عرف در این لحظه چیه 

 من فقط با صداقت لبخند زدم و گفتم 

 خوشحالم اومدی... دلم برات تنگ شده بود.  -

 برهان خندید و گفت 

 آخه صبح دعوام کردی گفتم شاید ناراحت شی!  -

 باز خندیدم و گفتم 

 ناز کردم! دعوات نکردم. -

 برهان بلند خندید.

 دستشو رو پام کشید و گفت  

 … یه کاری میکنی آروم و قرار ندارم -

 نگاهم خیره به بیرون بود و گفتم 

امیدوارم اینجوری بمونیم، چون دل ندارم بعد ازدواج    -

 …سرد شیم 

 ن بی صدا خندید. برها
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 سری تکون داد و گفت 

تغییر    - ذاتم  که  من  نشی  عوض  خودت  اگر  نترس... 

 نمیکنه!  

 از کجا انقدر مطمئنی؟   -

 برهان گفت 

 اگر بگم روزمون خراب میشه!   -

 …فهمیدم باز به گذشته مربوطه

 شاید بهتر بود بحث نمیکردم...

 اما گفتم 

 بگو برهان... قول میدم ناراحت نشم!  -

 ان مکث کرد. یره

 نگاهم نکرد.

 سکوتش طولانی شد. 

 آروم گفتم 

 نمیگی؟   -

 نفس خسته ای کشید و گفت 
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خودمو    - کردم  تلاش  خیلی  من  راستش...   ... خب 

تغییر بدم و آروم تر باشم، اما هیچوقت نتونستم. برای 

 همین پذیرفتم.  

 به دست هام نگاه کردم و گفتم 

 قبلا نتونستی... شاید در آینده خود به خود شد!  -

 برهان خندید و گفت  

آره شاید... کسی که از آینده خبر نداره! شایدم تو به    -

 درد من گرفتار شدی! شب و روز برام خواب نذاشتی! 

 متعجب نگاهش کردم، که با شیطنت خندید و گفت 

 واضح اشاره کردم که قراره برات شب و روز نذارم!   -

 از حرفش ناخوداگاه بلند خندیدم.

 زدم به بازوش و گفتم 

 خیلی پر رویی!   -

 پیچید جلو در پارکینگ خونه اش و گفت 

   …ه دیگه حقیقته من -

 ریموت در رو زد.
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 خواستم بگم ماشین رو بیرون بذاریم بهتر نیست؟  

 اما در باز شد و ماشین بردیا، جلو روی ما بود.  

   …با خود بردیا

 و یه دختر کنارش! 

 
 حریروحرارت  #

#1۶۹ 

 انگار تازه رسیده بودن! 

 بردیا نگاهش افتاد رو ما و سریع پیاده شد  

 اما دختره تو ماشین بود. 

 برهان هم پیاده شد. 

 رفتن پیش هم و صحبت کردن. 

 برهان زد رو شونه بردیا و برگشت.  

 ماشین رو دنده عقب گرفت و گفت 

 گندش بزنه! تازه اومدن!   -

 هنگ گفتم 

 بردیا با یه دختر دیگه!  -
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 گفتبرهان نگاهم نکرد و 

دوست    - عملا  یعتی  دوستن.  ساله  سه  ساراست... 

 دخترشه!  

 هنگ گفتم 

 پس سارینا چی بود! -

 برهان آهی کشید و گفتم 

و    - خرابه  اعصابم  نمیدونم...  واقعا...  حریر  نمیدونم 

 حوصله تحلیل زندگی لجن گرفته داداشم رو ندارم! 

 لحنش عصبی و بلند بود. 

 دن خونه ناراحت باشه انگار بیشتر از اینکه بخاطر پر بو

 … بخاطر دیدن بردیا ناراحت بود

 کوبید رو فرمون و گفت 

بود   - زنده  سارینا  کاش  داد  سر  مرثیه  من  برا  صبح 

می  زد  ازش  رو  حرف  فلان  موقع،  فلان  پرسیدم 

 منظورش چی بود!  

 با تاسف سر تکون داد و گفت 
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 عصر با دختر مردم پا شده اومده! -

 آروم گفتم 

 یال دیگه... به ما چه!  خودت گفتی بیخ  -

 برهان سکوت کرد و گفتم 

 حالا ما دوتایی کجا بریم دو دقیقه پیش هم باشیم؟  -

یأس   به  تبدیل  صورتش  تو  عصبانیت  و  کشید  آهی 

 …شد

 گفت 

 … یکم بالا تر یه جای دنجی هست -

 با این حرف پیچید تو یه خیابون.

 رفتیم به سمت شمال  

 بزرگی داشت.یه پارک بود، که پارکینگ خاکی و 

 تایم خلوت بود. 

 برهان با فاصله پارک کرد و گفت 

 بیا پشت بشینیم.  -

 سریع گفتم 
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 فقط بشینیم دیگه؟  -

 خندید و پیاده شد

 اما من جدی گفته بودم. 

جای   و  ماشین  تو  عنوان  هیچ  به  نداشتم  دوست 

 عمومی کاری کنیم!

 دم غروب بود. 

 آسمون سرخ  

 رفتم پشت نشستم.  

 برهان قفل مرکزی رو زد و نگاهم کرد.  

 لبخند محوی زدم و گفتم 

 ده روز که زیاد نیست!؟  -

 خندید. 

 بازوم رو گرفت.  

 منو کشید سمت خودشو گفت  

 …برای نداشتنت خیلی زیاده -

 لبم رو بدون معطلی بوسید.  
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 … یکم همراهیش کردم

اما دستش که رفت سمت دکمه مانتوم، سریع خودمو 

 گفتم عقب کشیدم و  

تو   - برام  نمیخواستم.  هم  بوسه  همین  برهان...  نه 

 ماشین پر استرسه! 

 برهان غمگین نگاهم کرد و گفت 

 ...حریر یکم  -

 سر تکون دادم نه. 

 آه عمیقی کشید. 

 صاف نشست و گفت 

 میشه حداقل دراز بکشی تو موهات دست بکشم؟  -

 از درخواستش تعجب کردم

 کنم. اما دیگه دلم نیومد اینو رد 

سرم رو گذاشتم رو پاش و آروم همون پایین، مقنعه ام  

 رو بیرون آوردم.

 به برهان نگاه کردم. 
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 لبخندی زد و گفت 

 مرسی!  -

 با این حرف بافت موهام رو به دقت باز کرد. 

 … شروع کرد به نوازش موهام

 چشم هاش رو بست و گفت 

 حریر... حریر... چرا انقدر دوستت دارم... -

 
 حریروحرارت  #

#1۷0 

 …انتظار هر حرفی رو داشتم 

 … هر بیان احساسی

 … جز دوستت دارم

 بی اراده زمزمه کردم 

 …منم  -

 چشم هام رو بستم و غرق نوازش برهان شدم. 

 …آره

 دوستش دارم. 
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 … خیلی دوستش دارم

 و بهم آرامش میده.

   …آرامش توام با هیجان 

 نفهمیدم چطور با نوازش دست برهان خوابم برد.

 صدای زنگ گوشیم بیدار شدم. اما با 

 مامان بود.  

 سریع جواب دادم 

 جانم مامان؟  -

 مامان گفت 

خریم. از  من و خاله داریم برات خورده ریز حمام می   -

 دانشگاه بیا فروشگاه آقای اکبری وسایل رو ببریم.

 سریع گفتم 

 چشم میام دنبالتون. -

 زود قطع کردم و نفس گرفتم.

 برهان متعجب گفت 

 شده؟ چی  -
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می  رو  های حمام  ریز  آقای  +دارن خورده  پیش  خرن. 

 اکبری هستن. برادر شوهر خاله ام. برم دنبالشون! 

 برهان نیشش باز شد و گفت 

مارک خوب    - نره  یادشون  بگو شامپو کف  چه خوب! 

 بخرن ما زیاد تو وان کار داریم! 

 … از حرفش باز دلم یه جوری شد

 اما فقط زدم به بازوش و گفتم 

 رو... پر  -

 برهان خندید.  

  … خم شد منو بوسید و دستش رفت تو موهام

 کمرم رو گرفت.

منو کشید سمت خودش، اما باز این من بودم به خودم  

 اومدم. 

 خودمو عقب کشیدم و گفتم 

 برهان... تو ماشین سختمه!   -

 پوفی کرد و گفت 
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 چشم چشم! -

 مقنعه ام رو گذاشتم و پیاده شدم.

 رو به برهان گفتم 

 ماشینت کجاست. ببرمت ؟  -

 خندید. 

 خودش پشت فرمون نشست و گفت 

 نمیخواد جوجه... میرسونمت با اسنپ بر میگردم. -

 اخم کردم و گفتم 

 بیخود... اصلا پاشو خودم بشینم! -

 برهان خندید و گفت 

 باشه اخم نکن. میرم تا جلو در، بعد خودت برو. -

 راه افتاد 

 بوسیدم و گفتم خم شدم سریع گونه اش رو 

 … مرسی -

 لبخند نشست رو لبش. 

 اما نگاهم نکرد و گفت 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  836

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

836 
 

 مرسی از خودت!   -

جلو   تا  رفتیم  دیگه  بدون حرف  و  زدیم  لبخند  دو  هر 

 خونه برهان. 

 پیاده شدیم و برهان گفت

 فردا بعد عقد بریم دور دور؟  -

 خندیدم و گفتم 

 والا اگر بذارند که از خدامه! -

 آهی کشید و گفت 

 شده! بعدش بریم دیگه؟!  ۵اعت عقد س -

 سر تکون دادم و گفتم 

 باورم نمیشه فردا عقدمونه! -

 برهان خندید.

 دست برد تو جیب شلوارش.

 یه پاکت کوچیک بیرون آورد و گفت 

 رسیدی خونه اینو بخون.  -

 متعجب نگاهش کردم و گفتم 
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 چیه؟  -

 خندید و پاکت رو داد دستم.

 مشکوک نگاهش کردم.

 بازش کنم خواستم 

 اما دستشو گذاشت رو پاکت و گفت 

 الان نه! رسیدی خونه. تنها بودی!  -

 آروم گفتم 

 برهان نگو باز قراره سوپرایزم کنی!  -

 آروم خندید و گفت 

 دقیقا!  -

 … مشکوک بود

 اما لبخند رو لبش نگرانیم رو کم میکرد. 

این   میکرد  بد  منو  حال  که  بود  چیزی  اگر  مسلما 

 برهان نبود!لبخند رو لب 

 پشت فرمون نشستم و گفتم 

 باشه... تا فردا!   -
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 خم شد.

 گونه ام رو بوسید و گفت

 … منتظرم فردام -

 لبخند زدم و برهان در رو بست. 

 … حالا عجیبی بود

 ذوق داشتم. 

 خوشحال بودم. 

 …سردرگم بودم

 همه با هم بود.  

 برای برهان دست تکون دادم و راه افتادم. 

 رید کرده بودن.مامان و خاله کلی خ

 اونارو گرفتم و بردم خونه منو و برهان.

 کلید داشتیم و وسایل رو مامان شروع کرد به چیدن. 

من و خاله هم ظرف هایی که هنوز تو کارتون بود رو  

 چیدیم. 

 شب سرگرم بودیم. ۸تا 
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 برگشتیم خونه.  ۸

 سر راه شام گرفتم و خاله هم با ما اومد. 

 شب شام خوردن و رفتن خاله اینا طول کشید.  1۲تا 

 جنازه بودم وقتی رفتن. 

 دراز کشیدم رو تخت و به برهان پیام دادم.  

 نوشتم 

اما کابینت    - بیهوش میشم.  اینا رفتن دارم  تازه خاله 

 هامون دیگه همه چیده شدن.

 برهان گفت  

 چه عالی دستتون درد نکنه. پاکت رو باز کردی؟  -

 یادم اومد. تازه پاکت  

جواب برهان رو ندادم و سریع رفتم پاکت رو از جیبم  

 برداشتم.

 نشستم رو تخت و باز کردمش.

 داخلش یه فلش بود و یه برگه یادداشت. 

 نوشته بود 
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 یکی بود یکی نبود.  -

می  وقتی  که  بود  دختری  یه  روزی  دلم  یه  خندید 

 …میخواست لبخندش رو ببوسم 

می  رو  هاش  چشم  میوقتی  دلم  چشم  بست  خواست 

 … هاش رو ببوسم 

می  کنارم  رو  وقتی  تنش  عطر  داشتم  دوست  نشست 

مال   داشتم  دوست  میکرد  نگاهم  وقتی  و  بکشم  نفس 

 خودم بشه... 

 حالا اون دختر قراره مال من بشه. 

 … مثل یه آرزو، که میخواد واقعی بشه

   … تو حال خوب منو نمیفهمی حریر

 اما میخوام بدونی خیلی دوستت دارم. 

 ست داشتی فیلم تو فلش رو ببین. اگر دو

 اشکم از خوندن نامه راه افتاد. 

 … باورم نمیشد برهان انقدر به من توجه داشت

 همه چی خیلی عجیب بود.
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 یعنی انقدر منو دوست داشت؟ 

 منم انقدر دوستش داشتم؟

انقدر عاشقم بود، چرا با کسی جز من رابطه   اصلا اگر 

 داشت؟ 

 …این فکر تیر بود تو قلبم 

 برای برهان نوشتم 

رو    - فلش  برم  آوردی...  در  اشکمو  الان خوندم. خوب 

 ببینم.  

 لپ تاپم رو روشن کردم. 

تمام این سالها درسته هم صحبتی با برهان رو دوست  

 …داشتم 

 … درسته نگاه هاش رو خیلی دوست داشتم 

تر   صمیمی  داشتم  دوست  میکنم  اعتراف  گاهی  و 

 باشیم 

 حد عاشقم باشه!   اما هرگز فکر نمیکردم تا این

 عاشق من!  
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 باورم نمیشد... 

 … فلش رو وصل کردم و فیلم داخلش رو اجرا کردم

 سالگی من بود، که دور هم گرفته بودیم.   1۶فیلم تولد  

لحظه هایی که گویا با گوشی قدیمی خود برهان ضبط  

 شده بود.

 …چون قبلا ندیده بودم 

 من میخندیدم. 

 من خوشحال بودم.  

 بعد اون، فیلم از سیزده بدر بود. دور همه  

 داشتم تاب میخوردم. 

   …بعد فیلم ویلای آقا جون 

 چیدیم.داشتیم گیلاس می 

 همینطور جلو میرفت.  

 … من بزرگ میشدم

 و برهان کلی فیلم یواشکی از من گرفته بود.
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فیلم هایی که تو همه، من در حال لبخند زدن و حرف  

 . زدن بودم

   …فیلم از تن و بدنم نبود 

 اکثرا از صورتم و خنده هام بود.  

 … حس عجیبی داشتم 

 هم ذوق  

 هم عشق  

 هم نگرانی 

 این کارش طبیعی هست؟ 

 چرا انقدر دوستم داره؟ 

 صدایی تو سرم میگفت عشق که دلیل نداره...

 اما مغزم نمیخواست باور کنه چنین عشقی وجود داره.

 فیلم تموم شد 

 خواستگاری برهان بود. تا قبل 

 بهش پیام دادم 

 چطور فیلم گرفتی و من نفهمیدم؟  -
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 علامت خنده فرستاد و گفت 

دنیای    - تو  همیشه  اما  بفهمی،  میخواست  دلم  خیلی 

دنیاتو   نمیخواستم  همین  برای  بودی  غرق  خودت 

 خراب کنم. 

 مکث کردم. 

 پیامش رو مجدد خوندم. 

 دنیای من!  

بود که برهان از من    شاید بخاطر همین غرق بودن من

 … دور شد و سر از رابطه های اینجوری درآورد

 … میدونستم من مقصر نبودم

 اما

 داشتم دنبال ارتباطش میگشتم. 

 برهان پیام داد 

 ناراحتت کردم؟  -

 سریع نوشتم 

 نه اصلا... فقط باورم نمیشه.  -
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 چیو؟  -

 بی تعارف نوشتم 

 که انقدر عاشق من باشی!  -

 وشتشکلک تعجب فرستاد و ن

 چرا؟  -

 منم نوشتم 

چون فکر میکنم انقدر خاص و متفاوت نیستم که تو    -

 منو میبینی! 

 شکلک خنده فرستاد و نوشت

 علف باید به دهن بزی شیرین باشه!  -

 کلی شکلک خنده فرستادم و نوشتم 

 الان من علف شدم خودت بز؟  -

 اینبار برهان کلی شکلک خنده فرستاد. 

 نوشت

 ای منم گرگ!والا فعلا تو بره  -

 باید میخندیدم. 
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 تو شوخی و خنده بودیم...

 اما یهو از حرفش دلم ریخت.  

 نتونستم جواب بدم. 

 برهان نوشت 

 نگو ناراحت شدی!  -

 …دوست نداشتم بفهمه حرفش حس خوبی بهم نداد

 چون میدونستم حرف خاصی نزد.

   …حال من امشب عجیب بود

 براش نوشتم 

 نه عزیزم... خوابم برد یهو. -

 علامت خنده فرستاد و گفت 

 خوبه بخواب عزیزم. فردا کلی کار داریم!  -

 استیکر بوسه براش فرستادم و نوشتم 

 شب بخیر.  -

 گوشی رو گذاشتم کنار. 

 کز کردم زیر پتو.  
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 خدایا چی میشه؟ 

 از خستگی خیلی زود خوابم برد.

 بیدار شدم نزدیک ده بود.

 باورم نمیشد انقدر خوابیدم.

بود دسته گل رو ساعت   پیام داده  میگیره و    ۳برهان 

 میاد دنبالم. تو اتاق عقد قبل شروع عکس بگیریم.

 براش نوشتم باشه و رفتم حمام. 

 …قرار نبود آرایشگاه برم 

 چون خبری نبود  

 اما اومدم از حمام موهامو سشوار کشیدم.  

 مامان و بابا در حال تدارک و چیدن میز بودن. 

 عقد احتمالا یه عده بیان خونه ما مامان گفت بعد 

 و دور هم باشیم.  

 … حالم گرفته شد

 خواستیم با برهان دوتایی بریم بیرون! بعد عقد می 
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با هم   به ما فرصت  انگار خانواده قصد نداشت یکم  اما 

 … بودن بده

 برای برهان نوشتم 

 مامانم برای بعد عقد تو خونمون برنامه داره.  -

 برهان نوشت 

 ! موندم و  اومدم شاید  پس … خوبئه چه  -

 خندیدم و گفتم 

 چه خوش خیال!   -

 برام نوشت 

 امروز روز شانس منه! مسلمه خوش خیالم.  -

 لبخند زدم و باهاش بحث نکردم. 

 …واقعا شاید حق با برهان باشه

 بعد نهار خودم آرایش کردم.

 مامان هم اومد چک کرد که کم نباشه.

 رو سرم کردم.لباس پوشیدم و روسری نباتی رنگم 

 لباسم یه مانتو حریر سفید بلند با دامن بلند بود. 
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 روسریم و کفش و کیفم نباتی بود.  

 رو به مامان گفتم 

 خیلی سفید نیستم؟  -

 خندید و گفت 

قیمتی   است.  فروشی  رمان  این  کامل  فایل  دوستان 

نداره اما حاصل دسترنج و تلاش چند ماه ماست، لطفا  

ید.  به رایگان پخش نکنید و رایگان مطالعه نکن رمان رو

استور   باغ  اپلیکیشن  از  ناچیز  مبلغ  با  رو  کامل  فایل 

 خریداری کنید  

هم   - ما  بگیرید  عکس  تا  برید  شما  دیگه!  باشی  باید 

 میایم. 

 با هم رفتیم پایین. 

 برهان اومده بود. 

 پوشیده بودکت و شلوار مشکی 

 با پیراهن سفید.  

 دست گلم نباتی بود.  
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 لبخند زدیم به هم 

 دست گل رو ازش گرفتم.

سوار   ما  و  کردن  رد  قرآن  زیر  از  رو  ما  بابا  و  مامان 

 . …ماشین شدیم به سمت محضر

 برهان گفت 

   … خیلی ناز شدی -

 خندیدم و گفتم 

 چرا؟ من که کاری نکردم. جایی پیدا نیست!  -

 گفت برهان خندید و 

انقدر نپرس چرا... خیلی چیزا دلیل نداره مثل حس    -

 آدما...

 لبخند زدم و گفتم 

 مرسی تو هم خیلی خوش تیپ شدی!   -

 لبخند گنده ای رو لبش نشست و گفت 

 خانم من یه مرد متاهلم به من چشم نداشته باش! -

 از حرفش زدم زیر خنده، که برهان گفت 
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 باورم نمیشه جدی دارم متاهل میشم! -

 نگاهش کردم و گفتم 

 منم به خدا   -

 دستم رو گرفت و گفت 

شب عقد هم نداریم بگم امشب یه کاری میکنم باور    -

 کنی 

 از حرفش دلم یه جوری شد

 انگار یه مار تو دلم بود  

 نگاهم رو دوختم به بیرون و گفتم 

 هی اینجوری نگو. استرس میگیرم  -

 برهان متعجب گفت 

 از چی حریر؟ ما که قبلا با هم بودیم   -

 باز هم نگاهش نکردم و گفتم 

ما که کامل با هم نبودیم... فقط ام... ام... همو دیدیم    -

 عملا  

 برهان از حرفم خندید و گفت 
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 خب اصلش همون دیدنه دیگه...   -

 آهی کشیدم و گفتم 

 بیخیال بگذریم  -

 روم نمیشد بگم از اولین بار میترسم 

 انگار متوجه منظور من نشده بود  برهان هم 

 لبخندی زد و گفت 

ه، لطفا فقط از اپلیکیشن باغ   رمان فروشیفایل کامل   

کانا یا  تهیه  استور  کامل  فایل  خاص  رمان  تلگرامی  ل 

 بفرمائید

@mynovelsell 
 چشم هرچی شما دستور بدین  -

 با خنده گفتم 

 امیدوارم این چشم گفتن هات فقط مال امروز نباشه  -

 برهان خندید

 صدای آهنگ رو زیاد کرد و گفت 

 بستگی به عملکردت داره -

 هر دو خندیدیم و مشت زدم به بازوش 
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 شتم شیطنت و رک بودنشو دوست دا

 اما گاهی واقعا نمیفهمیدم کدوم حرفش شوخیه

 و کدوم جدی 

 به محضر رسیدیم 

 یه خواب بود انگار 

 کنار سفره عقد عکس گرفتیم 

 کنار هم و تو بغل هم 

 با قرآن و با حلقه ها  

 کم کم بقیه اومدن 

 حلقه ها رو برگردوندیم تو قاب  

 نشستیم 

 عاقد اومد 

 همه مهمون ها اومده بودن 

 بودیم و دلم از نبود سارینا واقعا گرفت کم 

 خطبه عقد جاری شد و بله ها گفته شد 

 حلقه ها رو گذاشتیم و 
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 هدیه ها رو دادن  

بریم   گفت  مامان  و  گرفتیم  رو  خانوادگی  های  عکس 

 خونه ما برای شام 

 همه به سمت خونه ما راه افتادن 

 من و برهان هم سوار ماشین شدیم 

 کردمبه حلقه تو دستم نگاه 

 آروم گفتم 

 چرا باورم نمیشه؟  -

 برهان خم شد سریع گونه ام رو بوسید و گفت 

 نه اینجوری نمیشه... بذار ببرمت باورت کنم  -

 سوالی نگاهش کردم که راه افتاد 

 اما نه به سمت خونه بابام اینا 

 به سمت خونه خودش 

 خونه خودش و من! 

 نگران گفتم 

 زی بشه  برهان... دیر میشه نمیخوام آبرو ری -
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 برهان خندید و گفت 

دیگه زنم شدی حریر... یکساعت دور دور دوتایی که    -

 حق داریم 

 حرفش درست بود

 اما از رفتار مامان و بابا میترسیدم 

 برای همین گفتم 

 زنگ بزن از بابام اجازه بگیر  -

 اخم برهان رفت تو هم و گفت 

 حریر تو زن منی دیگه! اجازه چی بگیرم؟  -

 سکوت کردم

 نگران بودم 

 اما برهان لحنش انقدر شاکی بود جای بحث نمیذاشت 

 خودش گفت 

میگیم    - بودین  کجا  میپرسن  خونتون  رفتیم  وقتی 

 رفتیم دور دور!  

 چشمکی تحویلم داد و گفت 
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 دروغ هم نگفتیم   -

سبقت   ها  ماشین  همه  از  زیادی  سرعت  با  و  داد  گاز 

 گرفت.

 
 … لبخند زدم و دلمو زدم بی بیخیالی 

 ند دقیقه نگذشت، که گوشیم زنگ خورد. اما چ

 تو جیب برهان بود. 

 سریع گوشی رو بیرون آورد.

 اسم مامان رو گوشی بود. 

 برهان گفت 

 جواب نده!   -

 گوشی رو گرفتم و گفتم 

 جواب ندم عذاب الهی به سرم نازل میشه!  -

 برهان خندید.

   … اما حقیقت بود

 جواب دادم و تا گفتم الو مامان گفت 

 حریر... چرا جلو تر رفتین؟  -
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 سعی کردم ریلکس جواب بدم و گفتم 

 میریم یه آبمیوه میخوریم بعد میایم خونه!   -

 مامان شاکی گفت 

 الان؟   -

بیاد خونه، شب مهمون   با ما همزمان  نرید جایی ها... 

 ها رفتن هر جا خواستید برید!

 صدای گوشیم بلند بود 

 …میدونستم برهان هم شنیده

 هنگ ماشین رو کم کرده بود.  چون صدای آ

 نگاهش کردم.  

 پوفی کرد و سر تکون داد.

 یعنی باشه. 

 به مامان گفتم 

 چشم میایم.  -

 برهان دور برگردون اول دور زد.

 خسته گفت 
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ماه   - تا یک  بعدش  میکنم.  تحمل  روز دیگه  ده  فقط 

 نمیذارم بری خونه بابات اینا! از الان بگم! 

 خندیدم و گفتم 

 خسته نشی خوبه!  خودت از دستم  -

 برهان هم خندید و تو مسیر خونه ما رفتیم.  

 نزدیک خونه گفت  

 حریر... من با بردیا حرف زدم!  -

 سوالی نگاهش کردم و گفتم 

 در مورد چی؟  -

 نگاهم کرد و گفت 

 یادت رفته؟  -

 …انقدر درگیری ذهنم زیاد بود، اصلا تو ذهنم نبود

 آروم گفتم اما با حرف برهان یادش افتادم و 

 دختره؟  -

 سری تکون داد و گفت 
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آره... هیچی نگفت وقتی ازش پرسیدم رابطه شما در    -

می  فکر  حریر...  نگرانشم  راستش  حده!  برای چه  کنم 

بعد   میکنه که ممکنه  کارایی  داره  آروم کردن ذهنش 

 پشیمون بشه. 

 … سکوت شد بینمون

 … میدونستم برهان ناراحته

 اما باید حقیقت رو میگفتم.

 برای همین بدون تعارف گفتم  

باید    - فقط  تو  بهش  کمک  برای  اما  میشه...  مسلما 

تشویقش کنی بره پیش مشاور . وگرنه از دست ما که  

 کاری بر نمیاد! 

 برهان سر تکون داد اما سکوت کرد.

 … حس کردم دوست داشت بیشتر حرف بزنه

 و جواب من باعث شد ادامه نده.

و بودن  نازک  دل  بردیا  و  عذاب    برهان  دادن  خدای 

 … وجدان به خودشون
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 دوست نداشتم تو این راه منم درگیر بشم.  

 … تصمیمات بردیا اونو به اینجا کشونده

 باید خودش مسئولیت تصمیماتشو قبول کنه! 

 …نه اینکه به بهونه حال بد، باز یه کار بدتر کنه 

 رسیدیم جلو خونه ما.

 برهان پارک کرد.  

 هر دو پیاده شدیم.

 زنگ زدیم، اما کسی جواب نداد.  

 … انگار مامان اینا هنوز نرسیده بودن

 برهان گفت 

 خودت کلید نداری؟  -

 …داشتم، اما واقعا نمیخواستم قبل بابا اینا بریم تو

 برای همین گفتم 

 نه فکر نمیکردم زودتر برسیم! -

 برهان خندید و گفت 

 هی... ناکام ترین داماد ایران منم!   -



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  861

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

861 
 

 هر دو خندیدیم و برهان زنگ زد به بابا. 

 نزدیک بودن و خیلی زود رسیدن.  

سرمون   پشت  هم  ها  مهمون  و  داخل  رفتیم  همه 

 اومدن.  

دیگه تا شام و بعد شام از پذیرایی و حرف با بقیه نشد  

 حتی کنار برهان بشینم. 

 م  بلاخره موقع شام کنار برهان نشست

 اما چون سمت راستم مامان بود و جلوم بابا  

 زیاد حرف نزدیم. 

 بعد شام کم کم همه رفتن. 

 جز خانواده عمه و حنا اینا.  

 علی و برهان و بردیا داشتن حرف میزدن. 

من و حنا و مامان و عمه هم داشتیم ظرف ها رو جا به  

 جا میکردیم. 

 عمه یهو بی تعارف به مامان گفت 

 ونه اینجا دیگه؟ امشب برهان میم -
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 مامان لبخندی زد و گفت

 خونه خودشه دیگه، هر جور راحته!   -

 عمه خندید و گفت  

مرسی، گفتم اگر اینجا بچه ها سختشونه بیان خونه    -

طبقه   که  هم  ما  خودش،  خونه  میره  که  بردیا  ما. 

 پایینیم. طبقه بالا کلا دست بچه ها باشه!  

 … انگار افتاده بودم تو کوره آتیش 

 این بحث ها بدم می اومد.از 

 …انگار لحظه های خصوصی آدم رو نابود میکردن 

مامان به بابا که گرم حرف با شوهر عمه بود نگاه کرد 

 و گفت 

مهمه   - داداشت    گیرنده  تصمیم   من   وگرنه  …نظر 

 ! دارن دوست  ها  بچه جور  هر. نیستم 

 عمه خندید و گفت 

 داداش با من! اگر تو مشکلی نداری زن داداش! -

 امان خندید و گفت م



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  863

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

863 
 

نه چه مشکلی؟ دختر و پسر عقد میکنن دیگه زن و    -

 شوهرن، ما چکاره ایم؟ 

 … لبخند زد

 اما نگاهم کرد.

 از اون نگاه ها که داد میزد

 …همه حرفش این نیست 

 حنا گفت 

خونه    - سر  برن  قراره  دیگه  روز  ده  ها  طفلک  این 

زندگی خودشون. هر جا راحتن و هر کار دوست دارن  

 بگذارید بکنن! 

 … اینو خیره تو چشم های مامان گفت

 میدونم در حمایت از من گفت 

 … اما میدونستم مامان رو کلافه میکنه

 کلا مامان به حرف حنا حساس شده بود.

 عمه خندید و گفت 

 آره عزیزم!  -
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 نگاهم کرد و گفت 

بعد سال سارینا براتون یه سالگرد ازدواج میگیرم، که    -

 ن و سرور باشه! تا هفت تا کوچه جش

 با این حرف رفت از آشپزخونه بیرون 

 مامان آروم و شاکی گفت

 بگیر بودی الان میگرفتی!  -

 حنا سریع گفت 

 مگه نخواستن! عزاداریم ها! -

 مامان نفسش رو با حرص بیرون داد. 

 حرفی نزد و خودشو با کار سرگرم کرد.

 حنا به رفتار مامان چشم چرخوند.

 لب زد 

 ! خدا نجاتت بده -

 سر تکون دادم 

واقعا از دست این دم دمی مزاج بودن مامان، خدا باید  

 نجاتم بده! 
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 با صدای برهان برگشتم سمتش. 

 از پشت اوپن صدام کرد.

 بدون نگاه کردن به مامان رفتم پیشش. 

 با هم رفتیم سمت مبل و برهان گفت 

عملیات مامانم موفقیت آمیز بود. بیا بریم بیرون بعد    -

 میریم خونه ما! هم 

 سریع گفتم 

 خونه شما سختمه برهان! -

 نگاهی به مامانم انداخت و گفت 

 خونه شما هم من سختمه!  -

 تو سکوت به هم نگاه کردیم و برهان گفت 

 بیا بریم بیرون یه فکری میکنیم!   -

 باهاش موافق بودم.

ته دلم ترجیح میدادم هر کدوم امشب خونه خودمون  

 …باشیم 

 ده روز مونده. 
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   …صبر کردنش برای من سخت نبود

 برهان آروم گفت 

مامانت    - نظر  تا  بریم.  بیا  کن  عوض  رو  لباست  بدو 

 عوض نشده! 

 مخالفت نکردم. 

واقعا به یه تایم خصوصی حالا هرچقدر کوتاه، با برهان  

 نیاز داشتم. 

 … همش شده بودیم تنش و حرف نگفته

 رفتم بالا.  

 پوشیدم. یه پیراهن سنتی با عبا روش 

 شال انداختم و کیفم رو برداشتم.

کیفم   داخل  تمیز  زیر  لباس  یه دست  احتیاط،  محض 

 تو بخش جیب داخلی چپوندم و برگشتم پایین.  

 حنا اینا هم داشتن میرفتن. 

 ما هم خداحافظی کردیم.

 … آیددیگه کسی نپرسید کجا و کی می 
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 با حنا اینا با هم زدیم بیرون. 

 جلو در علی گفت 

 آبمیوه بستنی بزنیم؟ بریم  - 

 قبل ما حنا گفت 

 فرداشب میریم. الان دیر شد دیگه!   -

 با این حرف چشمکی تحویلم داد. 

 از دستش خندیدم. 

 کپی مامان بود.

 …فقط با درجه گیر دادن کم تر

 اما واقعا حرکت بعدش رو نمیتونستی پیش بینی کنی!  

 خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدیم. 

 برهان گفت 

 خب کجا بریم؟   -

 آهی کشیدم و گفتم  

 خونه خودمون!   -

 نگاهش کردم. 
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 لبخند رضایتی رو لبش نشست و گفت 

 باهات موافقم!   -

 هر دو خندیدیم و راه افتادیم.

 برهان گفت 

 تو متوجه شدی چی شد مامانت اینا راضی شدن؟  -

 خندیدم و گفتم 

مطرح    - طوری  نذاشت.  ای  دیگه  گزینه  مامانت  والا 

 ه مامانم هرچی میگفت یه اتفاق میفتاد! کرد ک

 برهان خندید و گفت 

 مامانم باید سیاستمدار میشد! -

 خندیدم و گفتم 

 دقیقا... تو خانواده خوبی به دنیا نیومد! -

 …فکر کردم برهان میخنده

 اما نخندید.  

 نفسش رو خسته بیرون داد و گفت 

 … همه ما تو خانواده درستی به دنیا نیومدیم  -
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 تم آروم گف

اینه    - منظورم  نداشتم...  ام مشکلی  با خانواده  اما من 

درسته یه سری تحمیل ها بود؛ اما خب همیشه همینه  

وفق   بر  چیز  همه  که  باشی  جایی  یه  ممکنه  دیگه؟ 

 مرادت باشه؟ 

 برهان خندید و گفت 

رو    - این حس  که  برات خوشحالم  اما  میشه...  مسلما 

 داری. حس آدم ها مهم ترین چیزه!

ادامه   و  زد  رو  خودمون  خونه  پارکینگ  ریموت  برهان 

 داد

من امیدوارم اگر روزی بچه دار شدیم، انقدر تو خونه    -

کاری   پنهان  سمت  هیچوقت  که  باشه  راحت  ما  با  و 

 …نره

 فهمیدم منظورش چیه. 

 یاد کلیپ دیشب افتادم و گفتم 
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کردی؟    - کاری  پنهان  منم  مورد  در  تو  برهان... 

 انواده ات هست! منظورم گفتنش به خ

 پارک کرد و ماشین خاموش کرد.

 در حالی که پیاده میشد گفت 

 بیخیال گذشته. بیا بریم امشب رو بسازیم!   -

 خندیدم و پیاده شدم. 

 … میدونم بلاخره یه روز خودش برام میگه

 اما واقعا امشب حق با برهان بود. 

 با اینهمه تلاش بلاخره رسیدیم به هم  

 نمیخوام حرومش کنم.  

 پیاده شدم و با هم سوار آسانسور شدیم. 

 برهان آروم دستم رو گرفت.

 انگشتاش بین انگشتام قفل شد.

 نگاهش کردم.  

 آروم گفت  

   … مرسی -
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 سوالی نگاهش کردم.  

 لبخندی زد و گفت 

 مرسی اومدی...  -

 خندیدم و گفتم 

 مگه میشد نیام!   -

 برهان خندید و با هم رفتیم سمت در ورودی و گفت 

احترام    - ات  خواسته  به  من  هم  نمیای  میگفتی  اگر 

 میذاشتم. اما مرسی اومدی!

 با این حرف در خونه رو باز کرد.

 به خونه نگاه کردم. 

 مبل ها بود، اما فرش رو ننداخته بودیم. 

 یخچال و آشپزخونه کامل بود.

 وارد شدم و گفتم 

مرسی. من فقط منتظر اجازه بودم... میدونی که من    -

 ا کردن ندارم!اعصاب دعو

 برهان هومی گفت و دستش رو انداخت دور شونه ام.  
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 گونه ام رو بوسید و گفت  

 گرفتیم! میدونم... کاش یکم تنقلات می  -

 خندیدم و از بغلش جدا شدم.

 … یهو انگار افتاده بودم تو استرس

 تنم گر گرفت. 

 رفتم سمت اتاق خوابمون و گفتم 

 یت داری؟ تا الان همش خوردیم. تو هنوز ظرف -

 خندید و من وارد اتاق خواب شدم. 

 تخت و سرویس خواب بود

نکرده  باز  هنوز  رو  خوشخواب  پلاستیکی  روکش  اما 

 بودیم.

 رو تختی هم هنوز تو کاور بود. 

 برهان پشت سرم اومد و گفت 

 تخت رو راه بندازم؟  -

 ضربان قلبم بالا رفته بود. 

 گفتم به در سرویس مستر تو اتاق نگاه کردم و 
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 اگر حال داری!   -

 برهان چیزی نگفت.  

 وارد سرویس شدم و گفتم 

 من اول اینجارو افتتاح کنم! - 

 برهان خندید و من در سرویس رو بستم.  

 چشم هام رو بستم و نفس عمیق کشیدم.  

 خب...

 استرس نداره! 

   …ما که همو دیدیم 

 فقط رابطه کامل نداشتیم!

 اونم که احتمالا امشب نداریم.  

قرار شد لباس عروس بپوشم و برهان خودش لباسم رو  

   …بیرون بیاره

 پس میشد تو سفرمون!  

 نفس عمیق دیگه کشیدم، تا آروم تر بشم. 

 دست و روم رو شستم.
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 الکی سیفون توالت فرنگی رو زدم.  

 مانتو و شالم رو بیرون آوردم. 

 نتو تنم بود.  یه پیراهن حلقه ای بلند زیر ما

 موهام رو باز کردم دورم ریختم و در رو باز کردم

 با دیدن تخت آماده 

 رو تختی چیده

 چراغ خواب روشن و اتاق نیمه تاریک ابروهام بالا پرید.  

 برهان اومد تو اتاق 

 فقط یه شلوارک پاش بود.

 بالا تنه اش لخت بود.  

 آروم گفتم 

 چه سرعت عملی داری! -

 خندید و گفت  

 زه رفتم سرویس تو سالن مسواک هم زدم! تا -

 خندیدم و گفتم 

 من هنوز مسواک نیاوردم. تو کی آوردی!؟  -
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 برهان خندید و گفت  

 مامانت گذاشته. تو هم میخوای بری؟  -

 سر تکون دادم و خواستم از کنارش رد شم 

 اما دستش نشست دور کمرم و گفت  

 …اما من فعلا نمیخوام بری -

 گردنم رو بوسید.با این حرف 

 ناخوداگاه سرمو کج کردم.

زیر   رفت  اش  بوسه  و  دادم  بیشتر  دسترسی  بهش 

   …گلوم

 آروم بوسه هاش بالا اومد. 

 مماس لبم رسید و گفت 

   … حالا اگر میخوای میتونی بری -

 نگاهمون قفل بود. 

 گرمای نفسش تو صورتم بود.

 … لب هام مشتاق بوسیده شدن بود

 لب زدم 
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 نمیخوام...  -

 برهان مکث نکرد.

 دیگه بهم فرصت فکر کردن نداد. 

   …لب هامون به هم رسید و به سمت تخت رفتیم 

دست هامون فعال شد و همه باید ها و نباید ها محو  

 شد.

 وقتی تو گوشم پرسید  

 اجازه هست؟ -

 …میدونستم باید بگم نه 

 …تا شب عروسی صبر کنیم 

 اما به جاش لب زدم  

 آره... -

خودم    …آره برای  کردن  بازی  نقش  از  دیگه  چون 

 خسته بودم. 

 .بکشم  خجالت نمیخواستم  دیگه  چون  …آره
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  رو   بار  اولین   استرس  نمیخواستم   دیگه   چون   …آره

 .باشم  داشته

  …آره چون صداقت همین بود

 میخوامت و از خواستنم شرمنده نیستم.  

جایگزین   لذت  با  رو  درد  گوشم  تو  برهان  های  نجوا 

   …میکرد

لذتی که انگار من رو به یه آسمون آبی و رنگین کمانی  

 برد. 

 تو همون حال تو بغل برهان خوابم برد.  

تو خواب، بدن گرم برهان رو حس میکردم و بیشتر تو  

 بغلش گوله میشدم. 

 تو خواب از حضور تو آغوشش لبخند میزدم. 

 …تم بیدار شم دوست نداش 

 اما صدای زنگ موبایلم قطع نمیشد.  

فعال   دوباره  ذهنم  کم  کم  و  شد  بلند  کنارم  از  برهان 

 شد.



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  878

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

878 
 

 برهان شروع به صحبت کرد

سلام زندایی، چشم، میایم، بله، الان توالت رفته اومد    -

مرسی.   چشم.  چشم.  چشم.  باشه  بزنه!  زنگ  میگم 

 خدانگهدار!  

 خمار از خواب نشستم رو تخت  

 ا با دیدن بدنم، زود پتو کشیدم رو تنم.  ام

 برهان با نیش باز نگاهم کرد و گفت 

 بذار هلو هام رو ببینم! -

 اخم  کردم بهش. 

 موهام رو دست کشیدم و گفتم 

 مامانم چی میگفت؟  -

 لبخندش جمع شد و گفت

 هیچی گفت نهار خونه باش حتما!   -

 مگه ساعت چنده؟  -

 برهان خندید و گفت  

 صبح خانم!  11 -
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 چشم هام گرد شد. 

 چقدر خوابیدیم!

   …البته دیر خوابیده بودیم 

 برهان سرش رو آورد تو گردنم و گفت 

بریم    - دیگه  دور  یه  حریر...  بود  خوب  دیشب  چقدر 

 قبل رفتن؟  

 … واقعا خوب بود

 … و واقعا هم دلم یه دور دیگه میخواست

 اما  

 سرویس! باید میرفتم 

 سرم رو عقب کشیدم و گفتم 

 سرویس واجبم!   -

 برهان خندید و گفت 

 باشه... همینجا برو منم میرم سرویس اتاق.   -

برهان   که  پایین  اومدم  تخت  از  بود  تنم  رو  که  پتو  با 

 گفت 
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 حریر... -

 خواستم بگم همینه که هست و با پتو میرم! 

تخت   به  رو  من  نگاه  برهان،  شوکه  نگاه  رد  اما 

 …دکشون

با دیدن لک بزرگ خون روی رو تختی، شوکه پتو رو  

 دادم کنار و به پام نگاه کردم.

 لعنتی... 

من که پریودم تموم شده بود پس این همه خون دیگه  

 چی بود؟ 

 خون بکارت تهش چند قطره! 

 … این هم زیاد بود

 اما تازه

 مشخص بود مربوط به الانه. 

 با عجله دوییدم سمت سرویس و گفتم  

فکر  برها  - اول  کشو  تو  میاری؟  بهداشتی  پد  برام  ن 

 کنم چند بسته مامان گذاشته! 
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 وارد سرویس شدم و تنم رو آب گرفتم.  

   …رون پام و بدنم کاملا خونی بود

 با دستمال توالت تنم رو پاک کردم. 

 نشستم رو توالت فرنگی، که برهان در رو باز کرد. 

 شاکی گفتم 

 نیا تو. نیا تو!  -

 ه به شکایت من، اومد تو. برهان بدون توج

 یه دستش پد بود.

 یه دستش تیشرت خودش.

 فقط لباس زیر تنش بود.

 شاکی گفتم 

 نیا تو برهان. سختمه!   -

 اخم کرد و گفت 

رنگت گچ شده دختر! میترسم از حال بری. بیا اینو    -

قبلیا   داری؟  تمیز  زیر  لباس  شه.  گرم  تنت  بپوش 

 افتادن کف اتاق خاکی شدن.
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 تیشرت و پد رو گرفتم و گفتم  

 دارم تو کیفمه. جیب داخلی!   -

 سری تکون داد.

 رفت بیرون 

 تیشرت رو سریع پوشیدم.

با اینکه آزاد بود تو تنم، اما واقعا حس بهتری داشتم تا  

   … لخت بودن

 برهان با شورت و یه شکلات اومد تو و گفت 

 تو کیفت پیداش کردم! -

 خندیدم. 

 یع خوردم.شکلات رو گرفتم و سر

 شورتمم داد بهم و گفت 

 هنوز خون ریزی داری؟ یعنی پریود شدی ؟  -

 شونه ای تکون دادم و گفتم 

اون    - از  اون  زنان.  دکتر  برم  باید  برهان...  نمیدونم 

 سری که پریودم طولانی و شدید شد. اینم از الان! 
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 برهان نگران گفت 

 درد هم داری؟  -

 سری تکون دادم و گفتم 

 دارم. نمیدونم خون ریزی برای چیه! نه... درد ن -

 برهان گفت 

 بپوش بریم دکتر!   -

 اخم کردم و گفتم 

برو بیرون تا من بپوشم. دکتر هم امروز جمعه است.    -

 فردا بریم! 

 اخم کرد

 اما رفت بیرون. 

 سریع کار هام رو کردم.

 پد گذاشتم.  

 خودمو چک کردم. 

 رنگ خون، شبیه خون پریود نبود.

 …نمیدونستم چم شدهواقعا 
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 رفتم بیرون و با دیدن روتختی، آه از نهادم بلند شد.

 برهان اومد تو قاب در و گفت 

 میدیم خشک شویی شاید تمیز شه.  -

 به پتو نگاه کردم.

 … اونم خونی بود

 خسته گفتم 

 فکر کنم خوشخواب هم شده! -

 برهان با تکون سر گفت نه.

 رو تختی رو برداشت. 

 انداز بهداشتی بود. زیر روتختی یه زیر

 متعجب به برهان نگاه کردم. 

 خندید و گفت 

 یکم آینده نگری کرده بودم! -

 آهی کشیدم و گفتم 

عملا    - اما  بشم،  ناراحت  نگری  آینده  این  بخاطر  باید 

 ازت ممنونم. تمیز کردن خوشخواب کار ما نبود! 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  885

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

885 
 

 برهان لبخندی زد و رو تختی برد تو سرویس  

 بلند گفت 

می   - رو  باقیش  بره  اش  تازه  میزنم خون  آب  بریم یه 

 خشک شویی.  

 پشت سرش پتو رو هم بردم، که برهان گفت  

 اد چای دم میدی؟ آب گذاشتم جوش بی -

 پتو گذاشتم پایین در و برگشتم تو آشپزخونه 

 چای دم کردم.  

 تو کابینت ها گشتم یکم مواد غذایی بود  

صبحانه   درد  به  که  نداشتیم  پنیر  یا  مرغ  تخم  اما 

 بخورن. 

تو کابینت خوار و   بیسکوئیت سلامت  بسته  یه  بلاخره 

 بار پیدا کردم.  

 … عموما این چیز ها رو دوست ندارم 

 اما بهتر از گرسنه موندنه.
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برهان   باز میکردم، که دست یخ  رو  بیسکوئیت  داشتم 

 رو کمرم نشست.  

 خودش رو از پشت به من چسبوند و گفت  

   …ساختی نمیدونی با این تیشرت چه ویویی برا من  -

 خندیدم. 

 گردنم رو بوسید. 

 دستش شکمم رو نوازش وار دست کشید. 

 گفتم 

 فعلا که این خون ریزی عجیب، حال ما رو گرفته!   -

   …برهان دستش رو برد زیر تیشرت

 نالیدم 

 خیلی یخی برهان!  -

 …خندید و بدون توجه به من دستش رو بالا برد 

گردنم   رو  هاش  لب  داغی  و  برهان  دست  سرمای 

 اسم رو به مرز فروپاشی میکشوند. احس

   …تو بغلش چرخیدم و لب هامون به هم رسید
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 تیشرت رو از تنم بالا داد. 

 …مشغول بوسیدن تنم شد

اما قبل از اینکه دست هاش به جایی برسه صدای زنگ  

 موبایل من مجدد بلند شد.

 هر دو آهی کشیدیم و خودم رفتم سراغ گوشیم.

 بابا بود.

 جواب دادم 

 بابا؟ جانم  -

 بیا خونه حریر مامانت داره قاطی میکنه!  -

 نذاشت چیزی بگم 

 قطع کرد! 

 … برگشتم سمت برهان 

 قیافه اش وا رفته بود.

   … میدونستم خودمم بهتر از برهان نیستم 

 گفت 

 منتظرن؟  -
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 سری تکون دادم و گفتم 

 در شرف انفجارن!  -

 سری تکون داد و گفت 

 بپوش بریم!   -

نگران ضعف کردنم نبودم بی خیال  اگر گرسنه نبودم و  

 … چای و بیسکوئیت میشدم

 اما واقعا ضعف داشتم.

 حاضر شدیم.

 چای خوردیم. 

پتو و رو تختی رو تو صندوق ماشین برهان گذاشتیم و  

 راه افتادیم. 

 برهان گفت 

خشک    -  بدم  رو  پتو  میرم  خودم  میرسونم،  رو  تو 

 شویی زودتر!  

 نگران گفتم 

 !  مامان گفت تو هم بیای -
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 میام. میرم اینو میدم و میام. بگو رفت بنزین بزنه! -

 کلافه سر تکون دادم. 

 حوصله بحث با برهان رو نداشتم. 

 … میدونستم مامان به اندازه کافی با من بحث میکنه

 رسیدیم و برهان رفت. 

 منم تنها رفتم تو  

 تا وارد شدم مامان گفت 

 پس برهان کجاست؟  -

 نگاهش کردم و گفتم 

هم    - برهان  خوبم.  منم  ممنون  خوبی؟  مامان.  سلام 

 الان میاد. رفت بنزین بزنه!

 مامان شاکی گفت  

 نمیشد بعد بزنه؟   -

 برگشت تو آشپزخونه. 

 بابا از تو سالن برام دست تکون داد. 
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دوست داشتم بهش بگم شب تا صبح چکار میکنه که  

 مامان انقدر صبحش با شبش فرق داره!

 و رفتم طبقه بالا. دست تکون دادم من هم 

 لباسم رو عوض کردم. 

 اومدم پایین 

 به مامان کمک کردم میز چید.

 و نیم بود  1ساعت نزدیک  

 خوردیم  نهار می  ۲ما رور های تعطیل 

 اما مامان کلافه گفت 

بهش    - زنگ  یه  کجاست؟  شوهرت  پس  کردم  ضعف 

 بزن!

 یهو بابا عصبانی گفت 

 ! این مسخره بازی چیه از صبح در آوردی زن -

 مامان با عصبانیت بلند شد

 … اما با صدای زنگ آیفون، همه برگشتیم سمت در

 خدایا!  
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 رسید؟ همین الان که جنگ شروع شد برهان باید می 

 نمیشد چند دقیقه زودتر برسه؟ 

 مامان عصبانی گفت 

 چون خواهر زاده ات هست ازش دفاع میکنی!  -

 رفت سمت آیفون و با عصبانیت گفت 

 بفرمایید!  -

 در رو باز کرد و آیفون رو کوبید. 

و   من  از  بیشتر  میکردم  میدیدم حس  رو  مامان  رفتار 

 … برهان، مامان باید بره پیش مشاور

 اما خب واقعا نمیدونستم چطور ببرمش. 

 در خونه باز شد.

 برهان با دست گل و یه پاکت اومد تو.  

 ابروهام بالا پرید. 

 متعجب بود.به بابا نگاه کردم که اونم 

 …فکر کردم برا من خریده 

 اما رفت سمت مامان و گفت 
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 مادرزن سلام!  -

رو   بابا  و  من  داشت  پیش  دقیقه  دو  تا  که  مامان 

   …خوردمی 

 ابروهاش بالا پرید 

 اما صورتش نرم شد. 

 گل و پاکت رو گرفت و گفت 

این    - عروسیه  بعد  مال  کاریه؟  چه  این  پسرم  بابا  ای 

 کارا!

 ت برهان خندید و گف

 آخه ما که عروسی نداریم. -

 مامان رفت سمت اوپن و گفت 

 انشالله سالگردش صد برابر بزرگتر جشن میگیرید.  -

 … من و بابا هم رفتیم سمتشون

 برهان نگاهم کرد و چشمکی زد. 

 کنارش ایستادم و لب زدم  

 … مرسی -
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 برهان با بابا هم حال و احوال کرد.

 یرون آورد.مامان از داخل پاکت یه جعبه کوچیک ب 

 باز کرد.

 یه انگشتر داخلش بود.

 نگین روش و طرحش مشخص بود جواهره!

 برهان گفت 

 سفارشی برای شما ساخته شده.  -

 مامان با ابروهای بالا پریده به انگشتر و به بابا نگاه کرد.

 بابا با غرور لبخند زد. 

 گفت از اون لبخند ها که می 

 دیدی فامیل منه! 

بلاخره   رو دستش  مامان  انگشتر  و  زد  رضایتی  لبخند 

 کرد.

 گفت 

 مرسی پسرم انشالله که عاقبت به خیر باشید!  -

 رفتم پیش مامان 
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 به دستش نگاه کردم و گفتم 

 خیلی قشنگه مبارکت باشه مامان!  -

 لبخند مامان واقعی بود. 

و   طلا  تو  مامان  طلافروشه،  زن  که  کسی  عنوان  به 

 … جواهر هیچوقت کم نداشت

 اما  

 اما مشخص بود توجه کم داشت. 

 گرفت آروم میشد.تا مرکز توجه و احترام قرار می 

نداشتم  شک  که  بود،  تابلو  مامان  حالت  این  انقدر 

 … برهان هم فهمیده

 برای همین با هدیه اومد.

 هدیه برهان خوب جواب داد.

 با آرامش نهار خوردیم.

 برهان بعد نهار رفت و منم رفتم اتاق. 

 رف و کتاب گذشت. تا شب با یکم ح
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قطع   خونریزیم  دیدم  برگشتم  و  دانشگاه  رفتم  شنبه 

 شده. 

 خوشحال شدم و رفتم دوش گرفتم. 

 به برهان پیام دادم و گفتم 

 خونریزیم قطع شده! -

 …منتظر بودم استقبال کنه برنامه بچینه همو ببینیم 

 اما برام نوشت 

سفرمون    - قبل  گرفتی؟  دکتر  نوبت  عجیب!  چقدر 

 باید بری دکتر حریر!حتما 

 از این پیام برهان خورد تو ذوقم و گفتم 

 گاهی پریودم کوتاه میشه واقعا!  -

چون   است،  احمقانه  حرفم  میدونستم  خودم  هرچند 

 خون اینبار با خون پریود فرق داشت! 

 … اما استرس داشتم. میترسیدم برم دکتر

 برهان گفت 
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طه  حریر... چیزی که شب عروسی ازت میخوام با راب  -

ببینی، میشه   نمیخوام آسیب  داره،  شب عقدمون فرق 

 نوبت دکتر بگیری!؟ 

 چند لحظه فقط به پیام برهان خیره بودم.  

 چیزی که میخوام! 

 منظورش چی بود!

 … ما صحبت کردیم 

سری   یک  و  مچبند  و  بند  چشم  فقط  گفت  برهان 

 چیزای دیگه که آسیب نمیزنه! 

 پس الان چی داشت میگفت؟ 

 ی شد، که برهان نوشت  انقدر مکثم طولان

 حریر؟؟  -

 براش نوشتم 

حرفت    - چون  میخوای؟  چی  عروسیمون  شب  دقیقا 

 منو واقعا ترسوند!  

 سریع زنگ زد. 
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 من رد تماس زدم.  

 پیام دادم 

 بنویس لطفا!  -

 منتظر موندم. برهان شروع به تایپ کرد.  

چشم هام رو بستم و با خودم تصور کردم ممکنه چه  

 …ه خواسته ای داشته باش

 اما واقعا ذهنم قفل بود.

 برهان نوشت 

اینه من شب عقدمون خیلی مراعات کردم   - منظورم 

 چون اولین بارت بود. همین!  

 براش نوشتم 

 واقعا؟ منظورت همین بود؟ جون حریر؟  -

 جواب نداد.

 نوشتم 

 برهان؟  -

 بلاخره جواب داد 
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شب    - دارم  دوست  نبود...  همین  فقط  منظورم  نه... 

اگر   البته  کنم.  آشنا  دنیای خودم  با  رو  تو  عروسیمون 

 خودت دوست داشته باشی! 

خالی   یکجا  رو  بود  حبس  ام  سینه  تو  که  نفسی 

 …کردم

 من رو با دنیای خودش آشنا کنه؟  

 از این سردرگمی و ترس خسته بودم. 

 …ترس از چیزی که نمیشناسم 

 از رابطه کامل هم میترسیدم 

 ت.اما دیدم اصلا هم ترس نداش

 …راحت بود و لذت بخش 

 برهان دوباره شروع کرد به تایپ 

 من سریع نوشتم 

 میخوام!  -

 پیام رو ارسال کردم. 

 پیام برهان هم رسید.
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 نوشته بود  

 …حریر اگر نخوای میتونم اصلا فراموشش کنم  -

 اخمم تو هم رفت و نوشتم 

رو    - میخوای  که  چیزی  نداری  حق  تو  و  میخوام 

ینو از من بخوای و خودتم فراموش کنی، حق نداری ا

که   هایی  چیز  به  هم  کنار  قراره  ما  بدی!  انجامش 

 میخوایم برسیم برهان! 

 پیام رو فرستادم. 

 منتظر موندم. 

 چند دقیقه گذشت. 

 … فکر کردم برهان رفته از پشت گوشی 

 اما بلاخره برام نوشت 

من    - خیال  تا  بگیر  دکتر  نوبت  هم  تو  پس  باشه... 

 راحت باشه! 

 براش نوشتم  
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من    - تازه  نمیدن.  نوبت  که  سریع  انقدر  اما  چشم! 

 خوبم. 

 برهان نوشت 

 باشه تو بگیر شاید دادن. حل شد بعدش میریم. -

 براش نوشتم باشه و زنگ زدم برای نوبت. 

 بلیط ما هفته دیگه بود. 

 اولین نوبت خالی هم همون روز بود.  

 دوست نداشتم روزمون رو شلوغ کنم. 

 … بخواد اینجوری بشهاسترس میگرفتم 

بود هم خیلی   برهان هماهنگ کرده  گروه عکاسی که 

تاکید داشت خسته نیاید، چون خودش عکاسی و فیلم  

 برداری خستتون میکنه. 

 زنگ زدم یه دکتر دیگه 

 اون که برای ماه بعد نوبت میداد.

 زنگ زدم دکتر قدیمی مامان

 اونم برای سه روز دیگه بهم نوبت داد. 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  901

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

901 
 

 عصر   4ساعت 

 به برهان پیام دادم و نوشتم 

 عصر نوبت گرفتم. تو هم میای؟  4چهارشنبه   -

 برهان گفت 

میریم    - هم  بعد  و  داریم  مشاوره  اینا  بابا  به  بگو  آره، 

 شام.

 خندیدم و نوشتم 

 خوب برنامه میچینی ها! -

 برهان گفت 

 آره دیگه. الان زخمی اما دستم بسته  -

 ه مامان اینا گفتم.براش بوسه ای فرستادم و ب

 تا چهارشنبه من و برهان فقط چت کردیم 

 انقدر که درگیر خرید و چیدن خونه بودیم. 

رسوند   شویی  خشک  از  رو  تختی  رو  موقع  به  برهان 

 خونه.
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خونه   ظرفیت  به  اصلا  و  میخرید  فقط  که  هم  مامان 

 نگاه نمیکرد. 

 دیگه داشت دعوامون میشد.  

مامان و حنا تو خونه در حال  سه شنبه عصر بود. من و  

 چیدمان بودیم که برهان هم اومد. 

 ذوق داشتم، چون از جمعه ندیده بودمش. 

 رفتم جلو در استقبالش 

 تا اومد تو، بغلش کردم. 

 برهان هم بغلم کرد و موهام رو بوسید. 

 از هم جدا شدیم. 

 گونه اش رو بوسیدم و گفتم 

 سلام!  -

 لبخند زد و گفت 

 تموم شده بود!   سلام. دیگه تحملم  -

 خندیدم و گفتم 
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بیا مامان و حنا تو آشپزخونه هستن. تقریبا همه چی    -

 تموم شده. 

 برهان چشن هاش برق زد.

 رفتیم پیش مامان اینا.  

 سلام و احوال پرسی کردن و مامان گفت 

لوازم    - خرید  میمونه  فقط  فردا  از  شد،  تمام  وسایل 

 مصرفی و مواد غذایی. 

 برهان گفت 

درد نکنه. خیلی خسته شدین، دیگه خرید  دستتون    -

 وسایل مصرفی رو من و حریر انجام میدیم.

 مامان اخم کرد و گفت 

می   - خودمون  ماست.  وظیفه  پسرم.  دیگه  نه  خریم. 

بود   کسر  و  کم  هرچی  خودتون  زندگی  سر  رفتید 

 بخرید. 

 برهان باز هم تشکر کرد و حنا گفت 

 ما بریم دیگه کار ها تموم شده!  -
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 ری تکون داد و گفت مامان س

 آره بریم، شام درست نکردم هنوز دیر شد.  -

 تو ذوقم خورد. 

 …چون تازه برهان اومده بود

 مامان هم گفته بود چای بذارم، اما برنامه عوض شد. 

 به برهان نگاه کردم، که اونم تو ذوقش خورده بود. 

 مامان لباس پوشید و حنا گفت  

شویی حمام یکم آب راستی برهان؟ این سیفون رو    -

 میده یه دست بزن شاید خوب بسته نشده باشه.

 برهان سر تکون داد. 

منم خواستم برم سمت لباسم، که حنا با سر بهم اشاره  

 کرد نیا!  

 سوالی نگاهش کردم که گفت 

رو    - مامان  بخواد. من  برهان کمک  بمون شاید  حریر 

 میرسونم! 

 … اول ابروهام بالا پرید
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 بعد نیشم باز شد  

 اما زود صورتمو جمع کردم که عادی باشم و گفتم 

 باشه. مرسی!   -

 مامان اما تو تله افتاده بود و اخم کرده بود

 ولی حرفی نزد.

 خداحافظی کردیم و رفتن بیرون.  

 برهان آروم گفت 

 علی حق داره عاشق حنا بشه!  -

 خندیدم و گفتم 

 آره مخصوصا وقتی پایه میشه!   -

 … سمت هم  هر دو خندیدیم و چرخیدیم 

 لبخند شیطونی رو لب برهان نشست و گفت 

 یکی دیشب میگفت خیلی دلش تنگ شده!  -

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم 

 خب که چی؟!  -

 خندید و گفت 
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 هیچی دیگه! پس چرا نمیاد بغلم؟   -

 دستمو به سینه زدم و گفتم 

 خودت چرا نمیای بغل کنی؟  -

 خندید. 

 اومد سمتم و گفت 

 میخوام کار دیگه کنم!چون من  -

رو   نشست  لبش  و  نداد  زدن  حرف  فرصت  من  به 

 … لبم 

اتاق   به  برسیم  تا  و  شد  فعال  هم  بدن  رو  دستامون 

 خواب، لباس هامون دونه دونه پخش زمین میشد.

 وارد اتاق خواب شدیم و برهان درو بست و قفل کرد.

 لباسمو کامل کشید پایین و مشغول شد.  

اون اول انقدر برام همه چی    باورم نمیشد این منم که

 … سخت بود 

 اما الان یکی باید منو کنترل میکرد.  
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  و   …شک نداشتم جای ناخونام و رو تن برهان میمونه

 . میشه کبود هام  بوسه و  گاز جای

 رفتیم رو تخت و برهان از من جدا شد.  

دیگه   بهداشتی  انداز  زیر  یه  پاتختی،  تو  از  شد  خم 

 انداخت روی رو تختی و گفت 

 نمیخوام باز ببرمش خشک شویی!  -

 شاکی گفتم 

 خونریزیم قطع شده! -

 خندید. 

 اومد روی منو گفت  

 واسه اون نگفتم واسه سایر موارد گفتم!  -

 لبمو گاز گرفتم. 

 …برهان از کاندوم استفاده کرده بود

 اما حق با اون بود.

رو   روی  اونم  دیگه،  ترشحات  و  عرق  بلاخره  هم  باز 

 جلب توجه میتونست بکنه! تختی مثلا عروس 
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 … مخصوصا برای مامان تیز بین من

 برهان خم شد. 

 لبمو از حصار دندونام بیرون آورد و گفت 

 میخوام نگاهم کنی، چشم هاتو نبند...  -

 سر تکون دادم 

 اما نتونستم  

 بی اختیار چشم هام رو بستم  

 نجوا های برهان رو دوست داشتم 

 دوست داشته باشهنمیدونستم چکار کنم که اون هم 

 مغزم درست کار نمیکرد

 خودمو سپردم به برهان 

 تو بغل هم آروم گرفتیم 

 برهان لبه های رو تختی رو گرفت 

 رو تنمون داد و گفت 

 یکم بخوابیم؟ 

 هومی گفتم و نفهمیدم کی خوابم برد  
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 با نوازش موهام بیدار شدم

 برهان گفت 

مامان  - تا  بریم  بهتره  حریر  خوابیدیم  ساعته  ت  یه 

 شاکی نشده  

 با اکراه بلند شدم 

 اول خودمو چک کردم 

 خداروشکر خون ریزی نکرده بودم 

 برهان لباس هام رو داد بهم و گفت 

 کاش میشد دوتایی دوش بگیریم  -

 خندیدم و گفتم 

 موهام خیس باشه مامان منو میکشه  -

 پوفی کرد و گفت 

 زنمی ها. این چه وضعشه   -

 م  شونه ای تکون دادم و چیزی نگفت

 سریع رفتم سرویس

 اومدم برهان حاضر بود 
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داشتیم   ماشین  دو  هر  چون  و  پوشیدم  لباس  منم 

 همونجا خداحافظی کردیم و برگشتم خونه 

 رسیدم مامان داشت سریال میدید 

 چیزی ازم نپرسید 

 منم رفتم بالا 

 اما دیدم شورتم خونی شده 

 خیلی حالم گرفته شد 

 دوش گرفتم و پد گذاشتم 

 برهان نگفتم اما به 

 شام خوردیم و خوابیدم 

 صبح دیدم خون ریزیم بند اومده 

 اما میترسیدم دانشگاه باز خونریزی کنم پد گذاشتم 

مشاوره داریم با برهان که   ۷تا  ۶گفتم به مامان ساعت  

 بعد از دانشگاه میریم  

مشاوره تموم شد میریم شام میخوریم و حدود ده میام  

 خونه
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 یم بدم به خودمون میخواستم تا میتونم تا

 خونه باش و منم چشم گفتم  ۹مامان گفت  

 بدون ماشین رفتم دانشگاه 

 دوبار چک کردم 

 خونریزی نداشتم  

 اومد دنبالم  ۳بود و برهان  4نوبت دکترم 

 دل تو دلم نبود  

 سوار ماشین شدم و گفت

 سلام  -

 سلام کردم و خم شدم گونه اش رو بوسیدم 

 لبخند زد و گفت 

 چسبه ها می  -

 خندیدم و برهان هم خم شد

 اما کنار لبمو بوسید 

 استرسم یکم یادم رفت و گفتم 

 چسبه واقعا می  -
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 برهان خندید و گفت 

 تا ساعت چند تایم گرفتی؟  -

 شب!  ۹تا  -

 ابروهاش بالا پرید و گفت

هممم عالیه ! بعد دکتر مستقیم میریم خونه وان رو    -

 امتحان کنیم 

 از ذوقش ذوق کردم 

 خونریزیم افتادم اما یاد 

 مردد گفتم 

 برهان یه خبر بد دارم!  -

 صورتش وا رفت و نگاهم کرد خودش گفت 

 باز خونریزی داشتی؟  -

 آروم سر تکون دادم آره

 به بیرون خیره شدم و گفتم 

رسیدم دیدم خونریزی دارم اما صبح تموم شده بود   -

 و دیگه خبری نشد 
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 برهان هوم آرومی گفت 

 ان گفت سکوت شد بینمون و بره

 شاید من دارم بهت فشار میارم  -

 سریع برگشتم سمتش و گفتم 

 نه برهان به خدا هیچ فشار نمیاری   -

 نگاهم کرد

 لبخند رو لبش شرمنده ام کرد 

 سرم انداختم پایین 

 برهان آروم گفت 

 آخه من دورت بگردم که انقدر ذوق داری  -

 لب گزیدم و با خجالت گفتم 

 برهاااااان   -

 گفت خندید و 

-    . بهتره  اینجوری  چیه.  نظرش  ببینیم  دکتر  میریم 

 شاید منم اشتباه میکنم 

 سر تکون دادم و حرفی نزدم
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 حس میکردم هرچی بگم بد تر میشه 

 رسیدیم و رفتیم داخل  

 به برهان اجازه نمیدادن تو سالن بشینه  

 برهان گفت 

 اما من میخوام با خانمم برم تو   -

 منشی گفت 

 باشه بیرون در وایسید نوبتتون شد بیاید برید تو  -

 من نمیخواستم برهان بیاد با من 

 سختم بود 

منشی   جلو  نیا  تو  نه  میگفتم  اگر  وضعیت  این  تو  اما 

 ضایع میشد 

 با هم رفتیم بیرون  

 تو راهرو ایستادیم و گفتم 

 ... برهان من خودم میرم لاز. -

 پرید وسط حرفم و گفتم 

 میام ... خودمم سوال دارم  -
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 مشکوک نگاهش کردم و گفتم  

 چه سوالی؟  -

 نیشش باز شد و گفت 

 از دکتر دارم از تو که ندارم  

 مشکوک بودم بهش 

 اما هرچی تلاش کردم نگفت قضیه چیه 

 نوبتمون شد 

 با هم رفتیم داخل  

 دکتر یه خانم مسن بود  

 سلام کردیم و نشستم 

 ه فرم مشخصات نگاه کرد و گفت ب

 خب بفرمایید من در خدمتم   -

 با خجالت گفتم  

رابطه    - بار  اولین  برای  همسرم  با  گذشته  هفته  من 

داشتم بعدش داره خون ریزی شدم . نسبتا زیاد بود و 
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بعد   روز  تا  اما  نداشتم  درد  داشت.  فرق  پریود  با 

 خونریزی داشتم  

 دکتر سرب تکون داد و گفت 

 ین یکبار رابطه داشتین؟ فقط هم  -

 قبل من برهان گفت 

ریزی    - خون  بعد  یکساعت  که  داشتیم  هم  دیروز  نه 

 داشتن و بعد چند ساعت خوب شد 

 سر تکون دادم و دکتر گفت 

اما    - بدیم  تشخیص  بتونیم  که  بدی  انجام  سونو  باید 

برای چکاپ روی تخت دراز بکش دخترم و پایین تنه  

 ات رو بیرون بیار  

 خودش هم بلند شد

رفت   و  پشتش  برم  من  تا  کشید  کامل  رو  تخت  پرده 

 دستش رو بشوره

 قلبم تو سرم میزد 

 تکون نخوردم 
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 برهان آروم گفت  

 میخوای کمکت کنم حریر؟  -

 ا پریدم و گفتم از ج

 نه !  -

 دکتر برگشت سمتم و سوالی نگاهم کرد

 اما کیفم رو دادم به برهان و رفتم پشت پرده

 حاضر شدم و دراز کشیدم

 دکتر شروع کرد به معاینه من  

 لب گزیدم تا صدام در نیاد و گفت 

تو    - پریودته؟ دیواره رحمت  نزدیک  نرماله،  همه چیز 

 فاز پریوده  

 تم سر تکون دادم و گف

فکر کنم یه هفته دیگه تایم پریودم باشه. ماه پیش    -

 پریودم هم شدید بود  

 دکتر بلند شد و گفت 

 میتونی لباس بپوشی  -
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 با این حرف دستکش هاش رو بیرون آورد و گفت

تا    - اما   . داد  قطعی  تشخیص  بشه  تا  بدی  سونو  باید 

 اون موقع  

 دکتر مکث کرد و من ناخوداگاه  گفتم  -

 شته باشیم؟ رابطه ندا -

 دکتر نگاهم کرد. لبهند زد و گفت 

اگر درد نداری رابطه مشکلی نداره اما تا سونو بدی و    -

 جوابش بیاد یه کرم واژینال مینویسم استفاده کنی  

 از سوالم سرخ از خجالت شدم. این چی بود پرسیدم

 .فقط لب زدم چشم و خودمو مرتب کردم 

با نیش   باز برهان رو به رو  از پشت پرده اومدم بیرون 

 .شدم

 اخم کردم بهش 

 …اونم زود لبخندش رو خورد

 !اما میدونستم حسابی بهم میخنده

 دکتر نسخه و درخواست سونو رو نوشت و 
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 .گفت با جواب سونو بیام پیشش

 برهان گفت 

بیایم حتما   - قبلش  عازم سفر هستیم.  دیگه  هفته  ما 

بعد  و  نیست  بحرانی  اوضاع  نظرتون  به  یا    پیشتون 

 بیایم؟ 

 دکتر گفت 

اگر  - بده  انجام  بدم. شما سونو  نظر  الان  نمیتونم  من 

  !رسیدی قبلش بیای پیشم بهتره

  .تشکر کردیم و اومدیم بیرون

  تو همون ساختمون سونوگرافی هم بود

 .اما تایم خالی نداشت

  .فردا و پس فردا هم نبودن

ساعت   داد.  نوبت  بهمون  شنبه  یک  گفت  4برای   !

 .جواب میدههمون تایم 

 برهان گفت 
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جواب   - سونو  بعد  داره  وقت  دکتر  ببینیم  بالا  بریم 

 بیاریم پیشش!؟ 

 .پرواز ما دو شنبه شب بود

 .یکشنبه صبح دانشگاه داشتم 

 .دوست نداشتم یکشنبه عصر درگیر دکتر بشم 

 برای همین گفتم 

 !باشه اما اگر وقت نداشت بذاریم برگشت از سفر -

 .م بالا برهان قبول کرد و برگشتی

 .خوشبختانه یه کنسلی داشت

  .نوبت ما رو فیکس کرد و راه افتادیم 

 .نشده بود  ۶ساعت هنوز 

 .سه ساعت وقت داشتیم 

 برهان گفت 

 بریم خونه؟  -

 با این پیشنهاد نیشش تا بناگوش باز شد 

 اما من خودمو کنترل کردم و گفتم 
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  !بریم یه چیزی بخوریم بعد -

 مشکوک نگاهم کرد 

 .خودمو خیره به بیرون نشوم دادماما من 

 برهان گفت 

 چون تو مطب خندیدم ناراحت شدی؟  -

 سریع گفتم 

 خندیدی؟ به چی؟  -

 …امیدوار بودم خوب نقش بازی کرده باشم 

  اما برهان آروم خندید و گفت

 ...ببخشید... دست خودم نیست -

 با اخم نگاهش کردم 

 ...اما اخمم تاثیر منفی داشت

  .شدخنده اش بلند تر 

 شاکی گفتم 

  !برهان -

 یه دستشو بالا برد و گفت
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 !به خدا نمیتونم  -

 به حال قهر نگاهمو ازش گرفتم که گفت 

آخه حریر... تو اولش خیلی سفت و سخت بودی... اما   -

 !حالا ببین... لعنتی از من هول تری

 باید اخم میکردم 

  …اما خودمم یاد سوتیم افتادم

  …و نگاه دکتر

  .گرفتخنده ام  

  !لعنتی بد آبروریزی شده بود

 با خنده ای که سعی داشتم کنترلش کنم گفتم 

نمیام خونه   - اصلا  میکنم  قهر  نکن...  اذیت  منو  انقدر 

 !ها

 برهان بازوم رو تو دستش فشار داد و گفت 

  !مگه دست خودته پدر سوخته -

 شاکی گفتم 

  !ئه! به بابام چکار داری  -
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 برهان خندید و گفت 

ببخشید چیز دیگه عمق حس منو نشون نمیداد. اما   -

  …حریر بی شوخی

  .مکث کرد

 به هم نگاه کردیم وگفت 

 ...من عشق میکنم تو پایه منی -

 ناخوداگاه لبخند زدم 

 …اما حس کردم صورتم داغ شد

  .زود روم رو چرخوندم سمت بیرون

 .چیزی نگفتم 

 برهان هم حرف نزد

  .اما مستقیم رفت خونه

  و پارکینگرفتیم ت

  .اما جای پارک ما پر بود

 !خواستم بگم به همسایه ها بگیم جای ما پارک نکنن

 .اما دیدم برهان سریع دنده عقب گرفت 
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  با تعجب گفتم 

 چی شده؟  -

 برهان گفت 

 !حریر ماشین مامانته ها -

 .دهنم باز موند

  !پلاک مامان بود

 برهان از خونه دور شد و گفت 

  مامانتو نمیشناسی؟تو ماشین  -

 آهی کشیدم و گفتم 

 اصلا توجه نکردم. حالا چکار کنیم؟  -

  برهان پوفی کرد و گفت 

 !بذار ببینم بردیا کجاست -

 خواست زنگ بزنه، که گوشیش رو گرفتم و گفتم 

نه ضایع است برهان! ما زن و شوهریم اونوقت جا و   -

 !مکان نداریم. آبرومون جلو بردیا میره

 رو از من گرفت و گفت  برهان گوشیش 
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  !لو نمیدم دنبال مکانم نگران نباش -

 .آهی کشیدم و خیره شدم به خیابون 

  …چقدر حرصم گرفته بود

 هرچی بیشتر فکر میکردم

 …بیشتر به نظر رفتار ها مسخره می اومد

 .اما کاری هم از دستم بر نمی اومد

 برهان زنگ زد به بردیا

  !هم نمیشد بریم   بردیا خونه بود و این یعنی اونجا

  .هر دو ساکت بودیم 

  .نمیدونستم چی بگم 

  .برهان هم ساکت بود

 خواستم بگم بریم شام بیرون 

  بعد هم بریم خونه

  .اما متوجه شدم برهان تو مسیر خونه ماست

 آروم گفتم 

 داری میری خونه ما؟  -
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 .سر تکون داد اره

 .ناراحت شدم 

 آروم گفتم 

  !بیرونحداقل شام میرفتیم  -

 برهان نگاهم نکرد و گفت

 .بعدش میریم  -

 لب زدن 

 بعدش؟  -

 سری تکون داد و گفت 

حریر... من واقعا مامانت رو درک نمیکنم! اومده اونجا   -

یا   کنیم  خلوت  نده  فرصت  ما  به  یا  بگیره  رو  ما  مچ 

  !چی

 آروم گفتم 

  !شاید کار داره -

 برهان کلافه گفت 

  !خودت میدونی کارا تموم شده -
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  کاری   بود  ممکن  واقعا  اما  …دوست نداشتم بحث کنم 

  !اومده مامان  که مونده

 .اما برهان عصبی بود و نخواستم بحث رو ادامه بدم

  پرسیدم

  !چند روز دیگه همه اینا تمومه -

 برهان یهو کلافه گفت 

روز   - چند  دیگه  روز  چند  نگی  هی  کنی  بس  میشه 

ت الان،  از  منم  حریر!  میدونم  خودم  شنبه  دیگه؟  دو  ا 

اما   نمیمیرم.  نباشم  باهات  و  نبینم  رو  تو  پرواز  موقع 

 !بحث چیز دیگه است

  رسیدیم خونه ما

 جلو در خونه ما پارک کرد و گفت 

من از اینهمه حساسیت الکی و گیر دادن اونا خسته   -

 !ام! انگار بهم توهین میشه هر بار

 آروم لب زدم 

  خب الان چرا اومدیم خونه ما؟ -
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 رو باز کرد و گفت  در ماشین 

 !تا به مامانت بفهمونم صبر منم حدی داره -

 .با این حرف پیاده شد

 .اومد سمت من و در سمت منو باز کرد

 نگران گفتم 

  !شاید بابا باشه -

 برهان عصبی گفت 

  !باشه مشکلی نیست -

 دستش رو به سمتم گرفت و گفت 

 !کلید لطفا -

 …ندارهصورت برهان نشون میداد اصلا شوخی 

 !زد چقدر مصممهو نگاهش فریاد می 

 بهش حق مید.م 

 …مامان من واقعا میره رو اعصاب

 اما الان اخه؟ 

 وقت تنش بود؟ 
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  !الان که شاید واقعا مامان خونه ما کاری داشت

  .گره افتاد بین ابرو های برهان

 کلید رو از جیب پشت کیفم برداشتم 

  گذاشتم کف دست برهان و گفتم 

حر - برگشت  برهان،  قابل  دیگه  بشه  شکسته  ها  مت 

  !نیست

 سری تکون داد و گفت 

  !حواسم هست -

 .پیاده شدم و برهان در رو بست

  فکر کردم کلید میندازه بریم تو

 .اما زنگ زد 

 .کسی جواب نداد

 برهان در رو باز کرد و گفت 

میریم تو، شام درست میکنیم تا پدر و مادرت بیان!   -

 ! منم شب همینجا میمونم 

 هنگ نگاهش کردم 
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  اما خیلی جدی گفت

خدا   - به  عادیه!  خیلی  رفتار  این  شوهرتم!  حریر! 

  !خانواده مذهبی و غیر مذهبی نداره

 .رفت سمت خونه

 .من ایستادم

 .برهان هم ایستاد

  برگشت سمتم و گفت

حریر... برو به هر کی دوست داری بگو، رفتار مادر و   -

نکرد!   باور  اگر  بگو،  اگر  پدرتو  میگی!  دروغ  نگفت  اگر 

  !بهت هزارتا انگ نزد

 سریع گفتم 

 ...برهان این چه  -

 نذاشت حرفم تموم شه و گفت 

حریر به خدا که صبر منم حدی داره! آقا اگر با من   -

مشکل دارن رک بگن مشکل رو حل کنیم! وگرنه این  
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سیخ سیخ زدن های ریز ریز، که من شک دارم حتی  

 !دگیمون تموم شهبعد رفتن ما سر خونه زن 

 .بغض کردم

 …چون حرف برهان درست بود

 رفتم سمتش و گفتم 

بیا بحث نکنیم. از اون بحث هاست که هرچی بیشتر   -

 .باز شه کدورت بیشتر میشه

  .بازوش رو گرفتم و رفتیم سمت خونه

 وارد شدیم و گفتم 

خواستی   - هم  بعد  بیان.  اونا  تا  میکنیم  درست  شام 

  .بمون. من حرفی ندارم

و   برو  کرد  ات  کلافه  مامانم  رفتار  اگر  اما  نگفتم  دیگه 

 …خودتو عذاب نده

 .من مامانمو میشناسم 

بودنم   اتاق  تو  و همش  انزوای من  از دلایل  یکی  اصلا 

 .همین بود
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که   اعصابت  رو  خودی  بی  چیز  هر  سر  میرفت  انقدر 

  .ترجیح میدادم فقط کتاب بخونم و فیلم ببینم 

نمیکر بهتر  که  هم  شرایط  بابام  کردن  بدتر  تو  فقط  د 

  …تخصص داشت

 برهان گفت 

 .نگران نباش... بریم لباس عوض کن -

 با هم رفتیم سمت پله ها

 .اما همش استرس داشتم یهو بیان

 برای همین جای پله ها، رفتم سمت آشپزخونه و گفتم 

 !بذار وسایل شام رو بیارم بیرون -

 .وارد آشپزخونه شدم

  .گاز بوددیگه بزرگ آبگوشت رو  

  .مامان بار گذاشته بود و رفته بود

 برگشتم سمت برهان و گفتم 

 !شام درست کرده -

 لبخند بزرگی رو لبش پیدا شد و گفت 
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  !خوبه... پس بیا بریم بالا تا بیان -

 …چشمکی تحویلم داد و رفت سمت پله ها

  .تو دلم آشوب بود

  …انگار یه دیگ بزرگ تو دلم داشت میجوشید

 …است زنگ بزنم به مامان بپرسم کجاستدلم میخو

اینجاییم   بگم  و  میپرسه  اونم  بپرسم  میدونستم  اما 

  .آشوب میکنه

 .بابا که شک ندارم تا نیم ساعت دیگه میاد

  …مامان رو نمیدونم کی میاد 

 !اما ممکن بود همین لحظه برسه

 .بابا هم همینطور! هیچ تایم قطعی نداشتن

 برهان صدام کرد و گفت 

 !حریر... الان میان بیا -

 گوشیم رو برداشتم و رفتم تو مسیج 

 برای مامان نوشتم 

 .من برهان رو شام دعوت کردم خونمون -
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  .پیام فرستادم و گوشی رو سایلنت کردم

  سریع رفتم از پله ها بالا 

تو مسیر روسریم رو باز کردم و مانتوم رو داشتم بیرون  

  .آوردممی 

بودم برهان هم در حال لخت  وارد اتاق شدم و منتظر  

  …شدنی چیزی باشه

  .اما دیدم سر کتابخونه منه

  .لباس هامو آویزون کردم و تاپم رو بیرون آوردم

 گفتم  

 !معلوم نیست کی بیان. عجله کنیم  -

 ابروهاش رو داد بالا و گفت

  عجله چرا؟ -

  .سوالی نگاهش کردم 

چرخید و  نگاهش با رضایت رو بالا تنه نیمه لخت من  

  گفت

 !لباس خونه بپوش بریم پایین -
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 هنگ نگاهش کردم 

 اما نگاهشو از من گرفت و گفت 

شب تا صبح رو برای با هم بودن داریم. دوست ندارم  -

  !الان و هول هولکی

با این حرف یه کتاب از تو کتابخونه من برداشت و باز  

  .کرد

  دهنم شوکه باز و بسته شد

 .به خودم اومدماما با صدای در پارکینگ 

 برهان چشمکی به من زد و گفت 

 !بدو بیا پایین -

 خودش هم رفت پایین 

 .سریع یه تیشرت پوشیدم

  .موهام باز کردم و با همون شلوار جین رفتم پایین

 .دیدم برهان جلو تلویزیون نشسته 

  تلویزیون روشنه
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در   داره  و  گذاشته  دستی  پیش  خودش  دست  جلو 

 .میذاره کنار و برا خودش میریزهآجیل روی میز رو 

 نگاهم کرد و گفت 

 یه چایی به ما نمیدی؟  -

 زود دوییدم تو آشپزخونه

آب رو گذاشتم جوش بیاد و تو قوری چای ریختم که  

 .در خونه باز شد

  برگشتم سمت در

  .بابا تو قاب در بود

 با تعجب به من نگاه کرد و گفت 

 چه زود اومدی حریر جان؟  -

 گفتم لبخند زدم و 

  !آره زودتر رفتیم و کارمون تموم شد -

 بابا گفت 

 شام نخوردین بیرون؟  -

 برهان از تو پذیرایی گفت
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شام   - هم  دور  خونه  بیایم  گفت  حریر  دایی،  سلام 

 !بخوریم 

  بابا با تعجب برگشت سمت برهان

 اما سریع لبخند زد و گفت

  ...سلام پسرم. چه کار خوبی! قدمت بالای سر -

 سمت من و گفتبرگشت 

 حالا شام چی داری درست میکنی؟  -

 خندیدم و گفتم 

 !آبگوشت... مامان بار گذاشته -

 بابا خندید و گفت 

  چه خوب. خود مامانت کجاست؟ -

 خواستم بگم خونه ما! اما خودمو کنترل کردم و گفتم 

دیدم   - میذارم.  چای  دارم  رسیدیم  تازه  ما  نمیدونم 

  !ممامان نیست هنوز بهش زنگ نزد

 .بابا سری تکون داد

 رفت بالا و گفت 
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بخره.  - هم  تازه  نون  هست  جا  هر  بگو  بزن  زنگ 

 !چسبهآبگوشت بی نون تازه نمی 

 .بلند گفتم چشم و به گوشیم نگاه کردم

 .یه مسیج داشتم 

 .باز کردم

  .از مامان بود

 .نفس گرفتم تا ضربان قلبم رو آروم کنم و بازش کردم

  نوشته بود

من   - قبل  ام،  خونه  دیگه  ساعت  نیم  تا  سر...  بالای 

 !نرسید ها

 برای مامان نوشتم 

  !ما همین الان رسیدیم خونه. بابا هم هست -

میدونستم برهان ناراحت میشه اگر بفمه من پیام دادم  

 …و گفتم 

 …و الانم گفتم بابا هست یعنی نگران تنهایی ما نباش
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بیاد   مامان  نمیخواستم  واقعا  و حرمت  ولی  کنه  قاطی 

 !ها از بین بره

  مامان نوشت

 .باشه -

  .منم گوشی رو گذاشتم کنار و چای ریختم 

 .بابا هم اومد پایین 

  .پیش برهان نشستم 

 .یکم حرف زدیم از اوضاع کار گفتن 

  .منم تو تلگرام گشتم 

چای خوردیم و بابا رفت وضو بگیره نماز بخونه. صدای  

  .در پارکینگ اومد

  د شدم برم استقبال مامانمضطرب بلن

  برهان دستم رو گرفت و گفت

  کجا؟-

  آروم گفتم 

 .الان میام  -
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 اما دستم رو ول نکرد و گفت 

 !بشین کارت دارم -

  .بی تحمل نشستم 

  نمیخواستم الان بابا پیشمون نیست دوتایی باشیم 

 …که مامان چشم غره بره

 به برهان نگاه کردم و گفتم 

  جانم بگو؟ -

 لبخندی زد و گفت 

  !میخوام مامانت اومد من و تو رو کنار هم ببینه -

 هنگ نگاهش کردم و لب زدم 

  چرا؟ -

 لبخند بی خیالی زد و گفت 

رسمیت   - به  رو  ما  عقد  اینجا  کسی  هنوز  انگار  چون 

 !نشناخته

 .خواستم بگم چند روز رو بیخیال شو
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رسمیت   به  رو  ما  همه  بعدش  خودمون،  خونه  میریم 

 .شناسنمی 

 آخه میخوای چیو ثابت کنی؟ 

 …اونا رفتارشون اشتباه

 …احمقانه است

  !قبول

آخه ما چرا خودمون رو داریم درگیر این مسخره بازی  

  کنیم؟می 

  …اما حتی نتونستم جمله اول رو بگم 

  .چون در باز شد و مامان اومد تو 

  !نگاهش هم صاف اومد رو ما

  ابروهاش هم سریع رفت تو هم 

  هرچند خیلی تابلو نبود

 و همین جای شکر داشت

 .اما لبخند هم رو لبش نبود

  .برهان بلند شد و ریلکس سلام کرد
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 مامان سلام کرد و گفت 

پیشمون.   - میاین  دارین  میدادین  خبر  من  به  زودتر 

 !من نمیرفتم بیرون

من   قبل  برهان  اما  بدم،  و خواستم جواب  کردم  سلام 

  گفت

مامان - باشین  ما  راحت  به  بیرون  داشتین  کاری   .

  !میگفتین

 مامان وسایل تو دستشو گذاشت روی اوپن و گفت

کاری که نبود... با خاله رفتیم خونه شما اسپند دود  -

  !کنیم و وسایل رو چک کنیم کم و کسر نباشه

 رفتم پیش مامان و برهان گفت 

 !دستتون درد نکنه -

  .منم تشکر کردم 

 کرد و گفت  مامان به خرید هاش اشاره

 .سبزی خوردن رو بشور تا من نماز بخونم و بیام -

 چشم گفتم و خرید هارو بردم داخل آشپزخونه 
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ه، لطفا فقط از اپلیکیشن باغ   رمان فروشیفایل کامل  

کانا یا  تهیه  استور  کامل  فایل  خاص  رمان  تلگرامی  ل 

 بفرمائید

@mynovelsell 
 .خودمو سرگرم نشون دادم

 اما برهان اومد پیشم و گفت 

ما   - گفتی  بهش  تو  شد.  وارد  انتظارم  از  بهتر  مامانت 

 اینجاییم؟ 

  دوست نداشتم دروغ بگم 

  نگاهش نکردم و گفتم 

  .گفتم میخوام برهان شام دعوت کنم خونمونمن  -

 برهان سکوت کرد و گفت

این تویی   - چرا ازش اجازه میگیری حریر؟ پس عملا 

 !که باعث میشی باهات مثل بچه رفتار کنه

  .حرفش خیلی برام سنگین بود

 ناخوداگاه شاکی برگشتم سمتش و گفتم 

 بندازی؟ بسه برهان... میخوای حتما یه دعوا راه  -
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 .ابروهاش بالا پرید

اخم   به  تبدیل  تعجب  و  شد  جدی  خیلی  اما  نگاهش 

  .شد

 گفت 

اما   - بندازه،  راه  بحثی  الان  شاید  من  رفتار  حریر... 

اما این رفتار تو شاید   مشکل رو ریشه ای حل میکنه! 

اما ریشه مشکلات رو عمیق تر   الان جو رو آروم کنه، 

  !میکنه

 کلافه گفتم 

نو - هر  از  بحث  من  حتی  متنفرم.  دعوایی  و  بحث  ع 

 !همین الانمون

 .دوباره ابروهاش بالا پرید 

 خواست چیزی بگه که صدای بابا اومد 

 حریر جان ؟  -

 سریع گفتم 

 جانم بابا؟  -
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 بابا اومد کنار اوپن و گفت

  مامان اومده؟ -

 .بله رفت طبقه بالا -

  .سری تکون داد و بالا رفت

 ت با رفتن بابا، برهان آروم گف

چرا اینجوری هول کردی بابات صدات کرد؟ اینم اگر   -

 با آرامش جواب میدادی، بحث راه می افتاد؟ 

 .سردرگم نگاهش کردم

 …متوجه حرفش نشده بودم

  برهان رفت از آشپزخونه بیرون و گفت

 !یه سمت مشکل اصلا خود تویی -

  …از حرفش قلبم مچاله شد

 .ناخوداگاه بغض کردم

  .نشست جلو تلویزیونبرهان رفت 

 حالم گرفته شده بود 

 .اما بغض عقب فرستادم برگشتم سر کار ها 
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 …از برهان ناراحت بودم

 من هول شدم بابا صدام کرد

 اما چه ربطی داشت؟ 

 یا نکنه واقعا ربط داشت؟ 

و   دخالت  باعث  من  خجالت  و  ترس  این  و  من  رفتار 

  رفتار متفاوت اون ها میشد؟

 …بغضم کم کم محو شد 

  .اما دلم واقعا از برهان گرفته بود

 .مامان و بابا اومدن پایین 

 مامان اومد آشپزخونه و گفت 

 .کاش زودتر میگفتی یه غذا بهتر درست میکردم -

 کاسه ها رو آماده کردم و گفتم 

 !خوبه همین. دیگه تعارف نداریم که -

و   آورد  بیرون  رو  پذیرایی  میز  مخصوص  سفره  مامان 

 من گفتم 

 !د. دور همین میز آشپزخونه بشینیم نمیخوا -
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 مامان اخم کرد گفت 

  !زوده هنوز برای انقدر صمیمیت -

  .ابروهام بالا پرید

 مامان خواست با سفره بره بیرون از آشپزخونه 

 .یاد نگاه و حرف برهان افتادم

  برای همین سریع بازوش رو گرفتم و گفتم 

دیگه   - هفته  و  کردیم  عقد  که  ما  زوده؟  رسما  چی 

 میریم خونه خودمون! دیگه چه تعارفی؟ 

 مامان گفت 

میان من هنوز   - و شوهرش هم  داره؟ حنا  ربطی  چه 

تر  دیر  بهتره  احترامات  یه سری  میندازم!  سفره  اونجا 

 !کنار گذاشته شه

  .یا این حرف رفت بیرون 

 .نفسم رو خسته بیرون دادم

 .حس بدی داشتم 

 …من کلا از جنگیدن های اینجوری متنفرم
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 .اما برهان عملا داشت من رو اسیر جنگ میکرد 

 .وسایل رو حاضر کردم و با مامان میز شام رو چیدیم 

 .بابا و برهان شدیدا گرم بحث طلا بودن

 .صداشون کردیم 

 بلند شدن و بابا رو به برهان گفت 

  شلوار راحتی نداری اینجا؟ -

  برهان گفت

  !راحتم... خوبه -

 مامان آروم گفت 

 مگه برای یه شام خوردن شلوار راحتی میخوان!؟ وا  -

 .صداشو من فقط شنیدم 

  ناخوداگاه گفتم 

 !خب شاید شب بخواد بمونه -

  مامان با ابرو بالا پریده برگشت سمت من

 .اما چون بابا و برهان اومدن هیچی نگفت

 .برهان کنارم نشست و مامان نگاهش رو از من گرفت
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 بابا گفت 

آبگ - خانم!  کردی  خانم  چه  مهری  مخصوص  وشت 

 !داریم 

 مامان لبخند رضایتی زد و رو به برهان گفت 

اینجوری   - نباید  عقدمون  بعد  شام  اولین  ببخشید 

  !میشد

 برهان با لبخند گفت 

اصلا چون حریر گفت شام آبگوشت مخصوص دارین   -

 .من قبول کردم زن دایی 

 لبخند مامان بیشتر شد و گفت 

 ...باشه... بفرماییدحالا خدا کنه حوب شده  -

 با این حرف همه شروع کردیم و بابا رو به برهان گفت 

 ...اما کاش جای این سفر میرفتید مشهد یا مکه  -

از اول که اسم سفر رو به جای مراسم عروسی آوردیم،  

 .هیچکس در مورد اینکه کجا بریم نظر نداد 
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تور   این  که  دادم  توضیح  اینا  مامان  برای  من  حتی 

عروسی هست و ما رو میبره جاهای مختلف که عکس  

 .بندازیم 

عجیب   برام  میزد  بابا  حرفی  چنین  یهو  همین  برای 

  !بود

عادی   ما خیلی  خانواده  تو  زیارتی،  رفتن جای  درسته 

  رفتندبود و هر سال همه بلاخره می 

  !اما کسی برای ماه عسل چنین پیشنهادی نمیداد 

ماه عسل   تو  آدم رو چیز  چون من فکر میکنم  تمرکز 

 !دیگه ای جز زیارته

  …اما حرف بابا نشون میداد نظرش متفاوته

 برهان گلوش رو صاف کرد و گفت 

اینجا به شرایط  چون تور عروسی می  - خواستیم فقط 

 !ما میخورد و چنین توری داشت

 بابا سر تکون داد و مامان گفت 

 ...شدحالا تور عروسی نمیگرفتین هم می  -
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  سریع گفتم 

 !حالا اونجا هم میریم خب -

  .همه به من نگاه کردن 

 !انگار حرف عجیبی زدم

 خودمو نباختم و گفتم 

روز مونده به سفر ما، همه کار رو کردیم   ۵الان که   -

  !آخه بحث کاش و باش و اینا نیست

 .سکوت شد

 بابا خندید و گفت 

  !گفتیم آره... راست میگی... باید قبلا بهتون می  -

 ندید و گفتبرهان هم خ

قبرس   - از  اصلا  میریم،  هم  اونجا  حریر،  قول  به  حالا 

 !اومدیم میریم مشهد مستقیم، بعد میریم خونه

 مامان سریع گفت 

  !آره اینجوری خوب میشه -

 .با ابرو بالا پریده نگاهش کردم
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 بابا گفت 

دارید حالا خودتون خسته   - هر جور خودتون دوست 

 .هم نکنید

 مامان مفت 

به همه  وا   - بهتره،  اینجوری  داره!؟  سفر چه خستگی 

شگون   برای  اما  گرفتن،  قبرس  رفتن  عکس  میگیم 

 !عروسی رفتن مشهد زیادت

 …تازه فهمیدم چرا مامان اینجوری میگفت

  !چون با دوستاش از این بحث ها داشتن

  جلو اونا میخواست بگه ما رفتیم مشهد

 !دوست نداشت بگه رفتیم قبرس جای عروسی

 .خودمو گرفتم پوزخند نزنم بهشجلو 

  مشغول شام شدم و برهان گفت

 .چشم  -

  …هرچند من قصد نداشتم اینکارو کنم 
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کرده  حساسم  که  بود  برهان  های  حرف  اثر  نمیدونم 

  بود

به   داشت  تازه  خودم  و  مامان  های  رفتار  این  واقعا  یا 

  .چشمم می اومد 

 اما واقعا بعد قبرس بریم مشهد که نمیشه 

 !خرید و خستگی چمدون و

 .تو سکوت و بدون بحث دیگه شام خوردیم 

  .برهان کمک کرد میز شام رو جمع کردیم 

 .با بابا نشستن و من برگشتم تو آشپزخونه

 تا تنها شدیم مامان گفت

  !شب نمونه ها -

 .به مامان نگاه نکردم

 ترشی ها رو ریختم تو ظرف که مامان گفت 

 حریر... شنیدی چی گفتم؟  -

  قی گرفتم و سرم رو بلند کردمنفس عمی

 گفتم 
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چرا؟ چه مشکلی با برهان داری؟ شوهرمه دیگه! چرا   -

  نمونه؟

 مامان اخم کرد و گفت 

 !دوران عقد تو هنوز دختر خونه پدرتی -

 سریع گفتم 

ببره   - منو  نمیخواد  میمونه  اینجا  داره  اونم  باشم! 

 !جایی

 مامان اخم کرد و گفت 

 !نکه شب عقد نبرد -

 …میخواستم آروم باشم 

 .اما دست خودم نبود 

  !مامان کلافه ام میکرد

 گفتم 

داماد   - بگی  دوستات  پیش  بری  میخوای  نکنه  چیه؟ 

نخوابید   ما  خونه  هم  یه شب  عقد  دوران  تو  من  های 

  انقدر با حجب و حیا بود؟ اره؟
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 مامان اخمش بیشتر شد و گفت 

  !مگه بده؟ باید هم همین باشه -

 یرون دادم و گفتم نفسم با حرص ب

رسوم   - و  رسم  این  نه  مهمه  واقعی  حیا  و  حجب 

 !مسخره شما

 .چرخیدم و منتظر جواب مامان نموندم

 رفتم بیرون از آشپزخونه

 .پیش برهان نشستم 

انقدر صورتم تو هم بود که بابا و برهان هر دو با تعجب  

  .نگاهم کردن

 .برهان سوالی سر تکون داد

  با تکون سر لب زدم

 …چیهی  -

 اما بابا گفت 

  چیزی شده حریر جان؟ -

  !دلم میخواست داد بزنم بگم اره



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  956

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

956 
 

 اما فقط گفتم 

 …نه -

 بابا راضی نشده بود

 برای همین گفتم 

فکر کنم شام زیاد خوردم یکم ترشم کرده. من میرم   -

  .دراز بکشم 

 .با این حرف بلند شدم

 .بالابه برهان و بابا دیگه نگاه نکردم و از پله ها رفتم  

وارد اتاقم شدم و بدون روشن کردن برق رو تخت دراز  

  .کشیدم

 .ناخوداگاه اشکم ریخت

 .با حرص سریع اشکم رو پاک کردم

 …خیلی مسخره بود

 اصلا بحث ما، نگرانی ما، همه مسخره بود

از   دیگه  که  مسخره  اتفاقات  این  بخاطر  کردن  گریه  و 

 همه بد تر بود
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 ...اما

 .داشک لعنتی بند نمی اوم 

  چشم هامو با حرص فشار دادم و لب زدم

 !حالم از همشون بهم میخوره -

 صدای بسته شدن در اتاقم اومد و برهان گفت 

 حتی از من؟  -

  .سریع چشم هام رو باز کردم و نشستم رو تخت

  .برهان تو اتاق تاریک، جلو در بسته ایستاده بود

 صورتم رو دست کشیدم و گفتم 

 ...نه -

 و گفت  اومد نزدیک تر

  چی شده حریر؟ -

 نگاهم تو تاریکی دوختم به دست هام و گفتم 

شدم   - متولد  خانواده  این  تو  اینکه  از  گفتم  یادته 

 مشکلی ندارم؟ 

 .برهان پایین تخت کنار پام نشست
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 سر تکون داد و گفتم 

به   - که  وقتی  تا  انگار  راستش  کردم...  اشتباه  خب 

  ...عذابیاختلاف نظر نرسی، نمیفهمی چقدر در 

 برهان گفت 

 حریر... اومدن من باعث شد با مامانت دعوا کنی؟  -

 سر تکون دادم نه و گفتم 

لنگه   - داره!  خودش  مثل  دوست  تعداد  یه  مامانم 

وای   که  میگیرن  ایراد  هم  از  مدام  اونا  دقیقا!  خودش 

ماه طول کشید، وای دختر تو تو فلان    4عقد دختر تو  

و دوران عقد روش شد  سن ازدواج کرد، وای دامادت ت

  !شب خونت بمونه

 تو تاریکی خیره شدم به چشم های برهان و گفتم 

میگه   - من  روی  تو  چون  شدم،  ناراحت  همین  برای 

  !باید اینطوری باشه

 پوزخند زدم و گفتم 
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و   - حجم  است!  مسخره  خیلی  است...  مسخره  برهان 

به   میزنن  رو چرا گره  ادب و شعور و شخصیت  و  حیا 

  !هاییچنین چیز 

 .برهان اشکم رو پاک کرد

  گونه ام رو بوسید و گفت

میدونم از نظر من و تو مسخره است، اما کسی که با   -

مغزش رسوخ کرده یک   تو  و  بزرگ شده  این سیستم 

 !شبه این چیزا براش حل نمیشه

 …آروم سر تکون دادم

 .اما بازم اشکم ریخت

 …حس میکردم به من و شعورم توهین شده

 رو نرم بوسید و گفت   برهان لبم 

حالا همون آدم، شاید پشت سر هزارتا کار کنه و به   -

با   اینا  اما  کنه،  خیانت  حتی  یا  کنه  توهین  همینا 

 !ظواهر، سر خودشون رو گرم میکنن

  .سر تکون دادم
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 .برهان دست من رو گرفت

  .بلد شد و من با خودش بلند کرد 

 محکم بغلم کرد و گفت 

بمونم.. - مامانت...  دلم میخواست  این طرز فکر  با  اما   .

 !به نظرم بهتره نمونم تا متهم به چیزی نشیم 

 .با بغض سر تکون دادم

 …برهان درست میگفت

موهام رو یه نفس عمیق کشید و دستش رو تو موهام  

  .نوازش وار کشید

 از هم جدا شدیم و گفت 

تعطیله...   - بیرون...    ۹فردا  صبحانه  بریم  دنبالت  میام 

 باشه!؟

  .با بغض بزرگی که تو سرم بود فقط سر تکون دادم

 خم شد

 نرم مجدد لبم رو بوسید و گفت 

  …دوستت دارم -
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  لب زدم

  …من بیشتر -

 .لبخند زد و به سمت در رفت

 .مکث نکرد و از اتاق رفت بیرون

 …رفت و قلبم انگار مچاله شد

 .نشستم رو تخت و اشکم شدت گرفت

 …امشب برهان پیشم نموندنه بخاطر اینکه 

  یا بخاطر اینکه دلم تنگش بود

  نه

 …هیچکدوم از اینا مهم نبود

 .دلیل اشک من تنهاییم بود

 ...تنهاییم و دوریم از مامان

بود   با توجه  بود، که  بود، که مهربون  نگران  مامان که 

به هم  مامان  و  اما قلب من  اما...  بود  که زحمت کش 

  …نزدیک نبود
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اش حرف و حدیث بقیه انقدر مهم بود که  مامان که بر

  .هی با زخم زبون و نگاه و تیکه هاش منو ناراحت کنه

 .اشکم بند نمی اومد 

 .دلم گرفته بود

  …دلم میخواست مامان بیاد سراغم 

 بهم بگه حرف و حدیث بقیه براش مهم نیست 

بگه چقدر تو و برهان با شعورید که شب نموند بخاطر  

 …دلیل مسخره من

  اما خب

 .همش آرزو بود

  .با گریه دراز کشیدم رو تخت

  .با گریه خوابیدم

صبح از خواب بیدار    ۵انقدر زود خوابم برد، که ساعت  

 .شدم

 .هم دستشویی داشتم 

  .هم خوابم کامل شده بود
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 رفتم سرویس

 .دوش گرفتم و غسل کردم

 .اومدم بیرون لباس پوشیدم

  .کردمنماز خوندم و کلی با خدا درد و دل 

کرده    ۷ساعت   خشک  کامل  رو  موهام  و  بود  نیم  و 

 .بودم

 .گوشیم رو چک کردم

 برهان دیشب پیام داده بود

حرفی   - اینا  دایی  حالی؟  چه  در  تو  بخوابم.  نمیتونم 

 نزدن؟ 

 براش نوشتم 

  .صبح بیدارم  ۵دیشب با گریه خوابم برد، اما از  -

 فکر کردم خوابه 

 اما سریع برام نوشت 

 !میام دنبالت ۸بیداری، من   چه خوب که  -

 لبخند زدم و نوشتم 
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  .باشه منتظرم -

 .حاضر شدم و رفتم پایین

 برهان زنگ نزد، مسیج داد

 .من اومدم -

 .خونه هم آروم بود حدس زدم بابا اینا هنوز خوابن

  !۸بلاخره روز تعطیل و ساعت  

 .رفتم بیرون و سوار ماشین برهان شدم

  .کردم و برهان لبخند زد با لبخند به برهان سلام  

 راه افتاد و گفت 

 چرا دیشب گریه کردی؟  -

 نگاهم کرد

 اما من به بیرون نگاه کردم و گفتم 

  میدونی دیگه... رفتی مامان اینا چیزی نگفتن؟ -

 نوچی کرد و گفت 

 !نه اتفاقا مامانت خوشحال شد -

 پوزخندی زدم و گفتم 
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 حالا کجاها بریم؟  -

 داریم؟ چقدر وقت  -

 خندیدم و گفتم 

کی   - بگم  هم  نمیخوام  و  بیرون  میریم  داریم  نگفتم 

  !برمیگردم

 .مغرورانه به برهان نگاه کردم

  ابروهاش بالا پرید و گفت

  !قانون شکن شدی -

 خندیدم و گفتم 

 !میخوام انتقام دیشب رو بگیرم -

 .برهان خندید و رفتیم یه کافه نزدیک

 .و مامان زنگ زد  با صحبت عادی صبحانه خوردیم 

  .گفتم با برهان اومدم بیرون

 .اونم گفت نهار بیا

سر   مامان  میام.  بعد  داریم  کار  عصر  تا  گفتم  منم 

 !سنگین گفت باشه
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  …اما برام مهم نبود

 بعد صبحانه برهان گفت 

 .بریم خونمون فیلم ببینیم  -

 !اگر مامانم اونجا نباشه  -

 برهان خندید و گفت 

 !قفل میکنیم نیاندر رو از داخل  -

  هر دو خندیدیم و گفتم 

 !فکر کن! میره کلید ساز میاره -

 برهان خندید و گفت 

کوه   - رفته  بردیا  من.  آباد  بریم خونه جنت  اما جدی 

  !اونجا خالیه

  .باشه ای گفتم و رفتیم اونجا

  .بردیا نبود

منم باز یه مانتو سنتی با دامن تنم بود. زیرش هم تاپ 

 .بودمپوشیده 

 .رفتیم بالا مانتو و روسریم رو آویزون کردم 
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 .موهام رو باز کردم 

  .با تاپ و دامن رفتم کنار برهان نشستم 

 نگاه خریدارانه ای بهم انداخت و گفت 

  .کاش میشد همیشه اینجوری ببینمت -

 خندیدم و گفتم 

 !اونوقت تکراری میشدم -

 ابروهاش رو بالا داد و گفت

همیشه - منو  تو  برات    چرا؟  میبینی  همینجوری 

  تکراری میشم؟

 .شونه ای تکون دادم

  رفتم تو بغلش لم دادم و گفتم 

 !نه والا... جذاب تر هم میشی -

بازوم   رو  وار  نوازش  دستش  و  گفت  رضایت  از  هومی 

  حرکت کرد و گفت

 !خیلی شیطون شدی... نصفت زیر زمینه ها -

  .ریز خندیدم
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رو گذاشت رو میز جلو  برهان فیلم رو پلی کرد و پاش  

  .مبل

  .منم رو کاناپه دراز کشیدم و سرمو گذاشتم رو پاش

 .باز هم هومی از رضایت گفت

 .موهام نوازش وار دست کشید

 .بازوم رو دست کشید

  …دستش تو همون حال آروم رفت زیر تاپم 

 .اینبار من هومی از رضایت گفتم 

 …برهان خندید و پیشروی دستش بیشتر شد

  .ند و بیخیال فیلم شدیم منو چرخو

  …کارمون دوباره به اتاق خواب کشید و غرق هم شدیم 

  .تو بغل برهان خوابم برده بود

 ...شنیدمتو خواب و بیداری صدا می 

  !چیهاما خیلی خواب بودم که تشخیص بدم  

خواب   از  اتاق  در  دستگیره  شدن  پایین  و  بالا  با  یهو 

 .پریدم
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نشست   آلود  خواب  هم  از  برهان  بردیا  که  تخت،  رو 

 پشت در گفت 

 ...راحت باشین! من حواسم نبود -

 برهان خواب آلود گفت 

 .ما کم کم داریم میریم  -

 بردیا گفت 

  !باشه راحت باشین -

 برهان کتفم رو بوسید و گفت 

 !ببین وضعمون رو! خونه داریم و اینجوری اسیریم  -

 خندیدم و گفتم 

  !یشهفقط چند روز مونده. اینا خاطره م -

  .برهان هم خندید

  .هر دو لباس پوشیدیم 

 فکر می کردم بردیا رفت پایین 

اما از اتاق که اومدیم بیرون، با نیش باز بردیا رو کاناپه  

  .رو به رو شدیم 
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 با خنده گفت 

خودتون   - یا  دارید؟  خونه  شما  کنم  یادآوری  لازمه 

 حواستون هست؟ 

 …لب گزیدم از خجالت

 نشست رو مبل و گفت اما برهان ریلکس 

امیدوارم خودت گیر یه مادر زن بد تر از مادرزن من   -

  !بیفتی

 بردیا خندید 

 .لما من ناراحت شدم

 نشستم و بردیا گفت 

 !مادر زن من منو دوست داره -

 به من نگاه کرد و گفت 

اما مامانت با علی اینجوری نیست. چرا انگار از برهان   -

 کینه داره؟ 

 پرید و گفتم ابروهام بالا 
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وا چه کینه ای! برهان رو روست داره فقط یه سری   -

 !قانون خاص خودشو داره

 ...میدونستم حرفم چرته

 .اما آدم ناخوداگاه از خانواده اش دفاع میکنه

 بردیا بلند شد و گفت 

 !بله بله حق با شماست  -

 رفت تو اتاق و برهان گفت

 !برم رو تختیمون رو جمع کنم  -

 .سر تکون دادم

 برهان هم رفت تو اتاق 

 .اما صدای صحبت آروم هر دو شنیدم

  …هرچند نمیشنیدم چی میگن

همراهش   هم  تختی  رو  کاور  دیدم  و  برگشت  برهان 

  .هست

 سوالی نگاهش کردم که آروم گفت 

  فکر کنم خونریزی کردی... پد داری؟ -
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  .دهنم باز موند

 ای بابا! بازم خون ریزی؟ 

 .سرویسسریع بلند شدم و رفتم  

گذاشتم  کاغذی  دستمال  پام  بین  رابطه  بعد  چون 

 .لباس زیرم خیلی افتضاح نبود 

  دامنم هم تمیز بود

ریزی   خون  هم  هنوز  میداد  نشون  ها  دستمال  اما 

 …دارم

  .اما شدید نبود

  .پد گذاشتم اومدم بیرون 

  برهان کلافه گفت

 !این دکتره هم هیچ حدسی نزد -

 .ق خواب بستهسر تکون دادم و دیدم در اتا

 برهان آروم گفت 

 !بریم مهمون بردیا هم اومده -

  ابروهام رفت بالا تر
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 .اما چیزی نگفتم 

 با هم زدیم بیرون و پرسیدم 

 همون دختره بود؟  -

 سر تکون داد و گفت 

 !آره تازه رسید رفت لباس عوض کنه -

 پوزخند زدم و گفتم 

 !اینا از ما که عقد کردیم راحت ترن -

 خندید و سر تکون داد برهان 

  .اما سر حال نبود

  …میدونستم بخاطر خون ریزی منه

  منم حالم گرفته بود

  .برهان گفت بریم نهار

 .عصر بود  4ساعت 

اما   دادیم  سفارش  نهار  و  قلیون  سفره خونه  یه  رفتیم 

 .هر دو سر حال نبودیم 

  .میام خونه ۶مامان زنگ زد کجایی گفتم تا ساعت 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  974

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

974 
 

 برهان گفت قطع کردم 

! میخواستم بریم خونمون چک کنی هنوز  ۹میگفتی   -

 خون ریزی داری؟ 

 کلافه گفتم 

بار  - هر  میزنی  بزرگی،  خیلی  تو  لابد  برهان.  بیخیال 

 !منو یوم بزرگ تر میکنی 

 …با لحن شوخی گفتم 

 .چون این نگرانی برهان به من استرس میداد

 …اینجوری گفتم بخندیم یکم ریلکس شیم 

 جدی گفت اما برهان 

آسیب   - بهت  دارم  نکنه  میترسم.  همین  از  من  خب 

 !میزنم 

 شاکی گفتم 

  اگر آسیب میزدی نباید من درد داشتم؟ -

  کلافه سر تکون داد و گفت

 …نمیدونم  -
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 خونه منو رسوند خونه و گفت بعد سفره

  حریر... فردا هم همو ببینیم؟ -

 سری تکون دادم و گفتم 

 !الان اوضاع چطورهانشالله بذار ببینم  -

  برهان خندید و گفت

  .باشه عزیزم  -

 .خم شد نرم رو لبم رو بوسید

  با لبخند پیاده شدم و رفتم تو

 منتظر یه طوفان بودم 

 .اما مامان و بابا چیزی نگفتن

  فقط سر شام مامان گفت

  !فردا که انشالله برنامه ندارین -

 مودبانه گفتم 

 شما مگه برنامه دارین؟  -

 مامان گفت 

 .حنا و علی میخوان بیان -
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 قبل من بابا گفت 

  !پس به برهان هم بگو بیاد دیگه -

 مامان شاکی برگشت سمت بابا و گفت 

بیان.   - خودشون  میخواد  علی  و  حنا  داره!  ربطی  چه 

بگیم.  هم  حریر  و  برهان  گفتیم  رو  اونا  بار  هر  نمیشه 

  !الان حریر دختر خونه است و اینجاست

 گفت  بابا شاکی

انقدر   - فروخته  بهت  بیچاره چه هیزم تری  پسره  این 

 !چشم دیدنشون نداری

  مامان عصبی گفت

 !من چکار کردم. وا -

از رفتار بابا جا خورده بودم. فکر نمیکردم اونم متوجه  

 شده باشه... بابا شاکی گفت 

اون از دیشب که یک کلمه نگفتی شب بمون. این از   -

نهار بگی  نمیخوای  که  که    الان  ما  خانم  دیگه  بیاد. 

 !گوشمون دراز نیست. چیزی هست بگو ما هم بدونیم 
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بابا   و  مامان  بین  نگاهم  پریده  بالا  های  ابرو  با  فقط 

  .چرخید

 مامان چشمی چرخوند و گفت 

هیچ   - من  نساز  حاشیه  من  برای  الکی  بیاد!  باشه 

فامیل   به  دادی  هاتو  دختر  که  تویی  ندارم.  مشکلی 

  !به من ایراد میگیریخودت و حالا هی 

  .سکوت شد

 خوشحال بودم بابا از من دفاع کرد  

   …اما ناراحت بودم برهان با این حالت و دعوا بیاد

 بعد شام رفتم اتاقم به برهان گفتم 

مامان فردا نهار حنا و علی رو دعوت کرده. گفت بگم   -

  .تو هم بیای

  برهان نوشت

  امن و امانه؟ خوبی خودت؟ -

  چطور؟ …آره -

  برهان نوشت



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  978

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

978 
 

 .هیچی همینطوری، یکم نگرانم. فردا میبینمت پس -

  خندیدم و گفتم 

 آره. چه عجب تو هم نگران شدی. حالا نگران چی؟  -

 برهان پرسید 

  .خون ریزیت  -

چک   و  سرویس  رفتم  سریع  نبودم.  یادش  لعنتی، 

 .کردم

 .پدی که قبل شام گذاشته بودم تمیز بود

 برای برهان نوشتم 

 .بند اومده -

 .خداروشکر. انشالله چیز مهمی نیست  -

 .اوهوم. یکشنبه مشخص میشه -

  .یکم حرف های عادی زدیم و خداحافظی کردیم 

  .یکم کتاب خوندم اما زود خوابیدم

 .صبح اما دیر بیدار شدم

 درسته خون ریزی شدیدی نکرده بودم
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 .اما بدنم خیلی ضعیف شده بود

  .انگار خالی کرده بود

 .با مامان کمک کردم و حنا و علی ساعت ده اومدن

  .با حنا تو آشپزخونه سرگرم بودیم 

  .بود 11ساعت نزدیک  

  حنا گفت

 !میخوام بهتون یه خبر بدم -

 مامان سریع گفت 

  !حامله ای -

 حنا آهی کشید و گفت 

نه مادر من! میخواستم بگم من و علی میخوایم برای   -

 !جام جهانی بریم 

 گفتم با ذوق 

 !ایول چه باحال. کی میرید؟ بازی ایران هم میری -

 حنا با ذوق گفت 

  !آره! به برهان بگو اگه میشه شمام بیاید -
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 خواستم جواب بدم که مامان گفت 

جام جهانی چه ربطی به شماها داره؟ برهان و علی   -

  !برن

  .هر دو با تعجب به مامان نگاه کردیم 

 حنا پوزخند زد و گفت 

  وبی؟مامان خ -

 مامان با تاسف سری تکون داد و گفت 

میگی   - ای  حامله  بیاری  خبر  اینکه  جای  به  الان 

 میخوای بری جان جهانی!؟ خوشحال شم؟ 

 حنا گفت 

 آره دیگه از خوشحالی من خوشحال نمیشی؟  -

 مامان اخم کرد و گفت 

ساله    ۲خوشحالی تو زندگی منه حنا! اما دخترم شما  -

وقتشه   دیگه  کردین  میخوای  عروسی  شید.  دار  بچه 

 عمه ات پشت سرت حرف بزنه؟ 

 حنا آروم گفت 
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  !مامان... بچه ساختن دو نفره است ها -

  با دست به علی تو پذیرایی اشاره کرد و گفت

 !علی بچه نمیخواد میشه اینو بفهمی -

  .دلم ریخت

  …چون حنا طوری اینو گفت انگار خودش میخواست

 رفت بیرون، با این حرف با حرص بلند شد و  

 مامان با اخم به من نگاه کرد

 .اما صدای زنگ آیفون نجاتم داد

  .زود بلند شدم

 .در رو برای برهان باز کردم

 رفتم رو تراس استقبالش

  .برهان با یه دسته گل اومد داخل

  .با ذوق لبخند زدم 

 اومد سمتم و خوشحال گفتم 

 وای واسه منه؟  -

  خندید و گفت
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  !مامانته! این برای توئهنه متاسفانه واسه  -

بیرون   جیبش  از  جعبه  یه  برهان  و  پرید  بالا  ابروهام 

  .آورد

  .با یه شاخه گل کوچولو روی جعبه 

  .با تعجب به برهان نگاه کردم

  لبخند زد و گفت

  !خودم برات درست کردم -

  .جعبه رو باز کردم و ابروهام بالا پرید

به   دورش  که  لینک  بصورت  بود  انگشتر  فارسی  یه 

 .نستعلیق نوشته بود حریر و برهان 

  .برداشتم و گذاشتم تو انگشتم 

نوشته دور انگشتر و پوست تنم که از بین نوشته پیدا  

 .بود خیلی قشنگ شده بود

  با ذوق گفتم 

 !خیلی قشنگه -

 برهان آروم گفت 
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 حالا اجازه هست این گل رو به مامانت تقدیم کنم؟  -

 آروم خندیدم و گفتم 

  !بله اتفاقا آتیشش هم تندهبله  -

باز  شتاب  با  خونه  در  که  بود  نشده  تموم  حرفم  هنوز 

 .شد

 .هر دو متعجب برگشتیم سمت در

 مامان با عصبانیت تو قاب در پیدا شد و گفت 

 !وا حریر چرا اینجا برهان رو نگه داشتی؟ -

 برهان سریع گل رو به سمت مامان گرفت و گفت

  !خدمت شما! ایست بازرسی بود -

 .مامان با تعجب به گل و به من نگاه کرد

 خندیدم و گفتم 

 !برهان تو کار سوپرایزه -

 .مامان لبخند زد 

  .گل رو گرفت و کاغذ روش رو نگاه کرد

 نوشته بود 
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  .تقدیم به مادرزن عزیزم. سالگرد ازدواجتون مبارک  -

 ابروهام بالا پرید 

 اما مامان با رضایت نگاهی به ما انداخت و گفت 

 !ای شیطون ها شما یادتون بود -

  با این حرف رفت داخل

 .متعجب به برهان نگاه کردم

 نیشش تا بناگوش باز بود گفت 

هدیه   - وقت  دیگه  گفت.  مامان  میومدم  داشتم  صبح 

  .خریدن نبود. گل خریدم 

 نیشگون از بازوش گرفتم و گفتم 

 !دم خودت و عمه مریم گرم -

 با هم رفتیم تو و برهان گفت 

روی  مام - تقویم  تو  سال  هر  هارو  مناسبت  همه  ان 

 !یخچال مینویسه! یه پا گوگل کلندر حساب میشه

  .هر دو خندیدیم و رفتیم سمت سالن 

  .با همه سلام و احوال پرسی کرد
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 حنا یه سارافون سنتی سبز کادویی پوشیده بود

  .علی هم همینطور 

کارشون  پوشیدند و این  از بعد ازدواج همیشه ست می 

 .رو دوست داشتم 

 با برهان نشستیم و بابا گفت 

 !خوب بلدی خودتو تو دل مادرزن جا کنی -

 حنا خندید و گفت 

 تو چطوری میدونستی؟  -

 علی گفت 

 !کار عمه است تقلب رسونده -

 خندیدیم و گفتم 

  !بابا برو کیک بخر -

  علی گفت

 .من با اسنپ سفارش دادم دارن میارن -

  بابا گفت

 !وخته ها یه کار بذارید برا من بمونهپدرس -
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 حنا گفت 

 یعنی کادو نخریدی؟  -

 بابا خندید و گفت 

 .نمیخریدم که الان زنده نبودم! دست مامانته الان  -

  .مامان از طبقه بالا اومد و آروم فقط خندیدیم 

  .کیک اومد

  .نهار خوردیم 

  .با کیک دور همی عکس گرفتیم 

  خوب بود

 .بوداما تو ذهنم یه چیز 

واقعا   باشه؟  برهان  نمیخواست  اولش  چرا  امروز  مامان 

  این رفتارش بی دلیله؟ یا قضیه ای هست؟

 .علی به برهان در مورد جام جهانی گفت 

  .برهان هم گفت ببینه میتونه ویزا و بلیط پیدا کنه

با هم    ۶دیگه نزدیک ساعت   اینا  بود که برهان و حنا 

  .رفتن
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 .دانشگاه رو رسیدم منم رفتم اتاقم کارای 

  .انگشترم رو دوست داشتم و تو دستم بود

  صبح خودم رفتم دانشگاه

برهان درگیر کارا بود و چون آخر هفته نبودیم امروز و  

 .فردا درگیر بود

فردارو چک   برنامه  و  کردیم  هم صحبت  با  فقط  شب 

 .کردیم 

 من بدون ماشین رفتم دانشگاه

 .برهان بعد دانشگاه اومد دنبالم 

  هم رفتیم سونوگرافی با

  سونوگراف گزارش رو داد به ما

  .رو نامه چسب زده بود

 .اضطراب داشتم 

 .رفتیم دکتر و منتظر، بیرون مطب ایستادیم 

 .برهان چسب در جواب سونوگراف رو باز کرد

 آروم گفتم 
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 !بد نشه -

  سری تکون داد و گفت

 !نه بابا چه خبره مگه -

 .انگلیسی نوشته بود

 .د و من ازش گرفتم برهان خون

فیبروم   شبیه  که  دیده  انومولی  چندتا  بود  نوشته 

 .هستند و پیشنهاد داد سونو واژینال انجام بشه

 وا رفتم و گفتم 

 وای اینا چیه؟  -

 .دیدم برهان داره فیبروم سرچ میکنه

 آروم گفت 

  …پس واسه همین بود پریودت خیلی شدید بود  -

 بخونم گوشی رو از دستش گرفتم تا 

 اما در باز شد و منشی گفت 

 !خانم نوبت شماست -

 منشی به برهان نگاه کرد و گفت 
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 آید داخل؟ شما هم می  -

 .برهان سر تکون دادو با هم رفتیم داخل

 .از سالن رد شدیم 

 .وارد اتاق دکتر شدیم و نشستیم 

به   رو  بعد چک  دکتر  و  دادم  دکتر  به  رو  جواب سونو 

 من گفت 

شما درگیر فیبروم هست و خونریزی  خب گویا رحم   -

درد   هم  رابطه  هین  هاست.  فیبروم  بخاطر  رابطه  بعد 

  داری؟

قیمتی   است.  فروشی  رمان  این  کامل  فایل  دوستان 

نداره اما حاصل دسترنج و تلاش چند ماه ماست، لطفا  

ید.  به رایگان پخش نکنید و رایگان مطالعه نکن رمان رو

استور   باغ  اپلیکیشن  از  ناچیز  مبلغ  با  رو  کامل  فایل 

 خریداری کنید  

 .با تکون سر گفتم نه 

 برهان اما گفت 
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 !اولش درد داره -

 با ابرو بالا پریده نگاهش کردم که گفت 

 !راستشو بگو حریر اولش لبتو گاز میگیری -

 آروم گفتم 

 ...خب اولش یکم درد داره اما -

 .خجالت مکث کردم با 

 …درد داشت اما خب من دردش رو دوست داشتم 

 دکتر گفت 

 اما چی؟  -

 …نمیخواستم بگم اما چی 

 برای همین گفتم 

 !درد اولش زیاد نیست یعنی خیلی زود از بین میره -

  دکتر سری تکون داد و گفت

دارو   - فعلا  من  بدین.  انجام  واژینال  سونو  بهتره 

غیر   درد  میگی  با  نمینویسم چون  نداری.  تحمل  قابل 

 !جواب سونو واژینال بیاید پیشم 
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 تشکر کردم و دکتر پرسید

 خون ریزی بعد رابطه ات بیشتر شده؟  -

 سریع گفتم 

 !نه کمتر شده تقریبا -

 سری تکون داد و برهان پرسید 

ما عازم سفر هستیم مشکلی پیش نمیاد هفته آینده   -

 انجام بدن؟ 

 دکتر گفت 

چیز   - شما  سونو  اگر  جواب  اما  نمیده،  نشون  بحرانی 

کنید.   مراجعه  اورژانس  به  داشتید  شدید  ریزی  خون 

 .سونو همراهتون باشه

 .دلم ریخت

  نگران به برهان نگاه کردم

 اما برهان نگاهم نکرد و پرسید

 به نظرتون تا سونو بعد رابطه نداشته باشیم؟  -

 نوشت گفت دکتر در حالی که نسخه سونوگرافی رو می 
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 !اره! فقط تو خونریزی رابطه نداشته باشیدمنعی ند -

  زیر لب گفتیم 

 .چشم  -

 .برهان نسخه رو گرفت 

 .تشکر کردیم و اومدیم بیرون

  .هر دو ساکت بودیم 

  .سوار ماشین شدیم 

  راه افتادیم و برهان بلاخره آروم گفت

 ...حریر... شاید بهتر باشه تو سفر رابطه -

 سریع نگاهش کردم و گفتم 

 !برهان ما کلی برنامه داریم! دکتر هم منعی نذاشت -

 برهان لبخند خسته ای زد و گفت 

  ...وایسا حرفمو بزنم. من که نمیگم کلا کاری نکنیم  -

 باز نذاشتم حرف بزنه و گفتم 

من و تو یه فانتزی داریم... برای من شب عروسی و   -

تو   برای  و  میاری  بیرون  تنم  از  تو  که  عروسی  لباس 
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ای دو    رابطه  این  کنی!  آشنا  باهاش  منو  میخوای  که 

قصدشو  اگر  میشه.  و  بشه  عملی  سفر  این  تو  قراره 

 !نداری من نمیام

  با این حرف دستمو زدم به سینه

  .قهر کردم و به بیرون خیره شدم

با صدای خنده آروم برهان، شاکی و با چشم های گرد  

 …برگشتم سمتش

  برهان آروم خندید

 .اما نگاهم نکرد

 شاکی گفتم 

 !برهان -

 باز خندید و من کاملا عصبانی گفتم 

 چرا به من میخندی؟  -

 نگاهم نکرد و گفت 
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به تو نیست... به خودمه... من همش نگران بودم تو   -

و   خجالتی  همیشه  بس  از  چی!  نباشی  من  پایه  اگه 

  …خارج از باغ بودی

 اخمم بیشتر شد 

 اما برهان ادامه داد 

داغ تر و پایه تری! باید نگران    حالا میبینم تو از من  -

 !خودم باشم یه وقت کم نیارم

 .با این حرف نگاهم کرد

 .چشمکی تحویلم داد

 لب گزیدم و به زور لبخندم رو خوردم 

 .اما زود نگاهم گرفتم که لو نرم خندیدم

 برهان باز هم خندید و گفت 

حنا درسته سر و زبون داره، اما تو لعنتی نصفت زیر   -

 !ریزه میزهزمینه 

 شاکی گفتم 

  !کجام ریزه -
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 باز خندید و گفت 

  !عفت کلام نمیذاره بگم کجات -

 مشت زدم به بازوش 

 چون من کاملا متوسط بودم نه ریز نقش 

 .اما فهمیدم منظور برهان کجاست

 باز به حالت قهر صاف نشستم و گفتم 

میشه   - چطور  و  چیه  فیبروم  این  نپرسیدیم  چرا 

 سرچ کردی چی نوشته بود؟ خوبش کرد! اصلا تو 

 به برهان نگاه کردم 

 .اما لبخندش رفته بود

 قلبم ریخت و گفتم 

 برهان نکنه سرطانه؟  -

 برهان با اخم نگاهم کرد و گفت 

نه سرطان چیه دیوونه... نوشته یه سری تجمعات یه   -

چیزیه که خطری نداره فقط باید درمان شه چون زیاد  

  !شه یا بزرگ شه خطرناکه
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 درمانش چطوریه؟  -

 برهان گفت 

  !نخوندم اون قسمتو ... حالا شب میخونم برات میگم  -

 میتونستم خودم سرچ کنم 

 من متخصص سرچ تو گوگل بودم

 .اما تو این مورد دست و دلم نمیرفت 

 …میترسیدم سرچ کنم و چیز ترسناکی بخونم 

 برای همین گفتم 

  !باشه بهم بگو پس -

 برهان گفت 

 حالا بریم شام و خوشگذرونی؟ چشم...  -

 آهی کشیدم و گفتم 

 .خوشگذرونی تعطیله! خاله ام داره میاد خونه ما -

 برهان قیافه اش تو هم رفت و گفت 

  !ای بابا... دلم تنگ شده برات -

  .به هم نگاه کردیم 
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 منم بی نهایت دوست داشتم با برهان تنها باشم 

 .اما فعلا نمیشد

 گفتم 

  ! پیش همیم از فرداشب دیگه کلا  -

 لبخند برهان درخشان شد و زمزمه کرد 

 ...آخ که چقدر برنامه دارم برات حریر... راستی -

 نیم نگاهی بهم انداخت و گفت 

اگر من بخوام چیزی رو تجربه کنیم که خودمم قبلا   -

 امتحان نکردم و توش مهارت ندارم، تو پایه هستی؟ 

 …حرف برهان خنجر بود تو قلبم 

  .ز پنجره به بیروننگاهم دوختم ا

 آروم گفتم 

مهارت   - الان  و  داری  تجربه  قبلا  تو  اینکه  برهان... 

  !سن نیستداری... باور کن از نظر من همچین هم حُ

 برهان سریع گفت 

  ...حریر میدونم اما  -
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 .نگاهش کردم

 پریدم وسط حرفش و گفتم 

بعضی   - تو  چیزارو  سری  یه  بگی  میخوای  میدونم 

آدم با مهارت تجربه کنی و بی تجربه  روابط باید با یه  

 ...ممکنه آسیب بزنی، اما خب بذار رک باشم 

  برهان پارک کرد کنار خونه ما

 .چرخید سمت من

 سریع گفتم 

با   - میدم  ترجیح  برهان... من  بگم  بهت  راست  و  رک 

به   درد خوب شدن  ببینم...  آسیب  و  کنیم  تجربه  هم 

باشه... فقط    جون بخرم، اما تمام تو و تجربیاتت با من

  !با من

 چشم هاش رنگ غم گرفت

 .اما آروم سر تکون داد 

  .این برهان بود که حالا به بیرون چشم دوخته بود

  نفس عمیق و خسته ای کشید و گفت
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  …کاش پنج سال پیش باهات حرف میزدم -

 نگاهم کرد و گفت 

  .کاش چیزی که الان میدونم اون موقع میدونستم  -

 سریع گفتم 

... تو اون زمان نیاز جنسی داشتی و منم که در  برهان -

ای   دیگه  کار  بخواید  نبودم  تو  پایه  حتی  یا  دسترس، 

  ...کنی

 .ابروهاش بالا پرید

 سریع اضافه کردم 

ببین منظورم اینه نمیخوام بخاطر گذشته بهت عذاب   -

نظر   از  کار  ترین  درست  زمان  اون  در  تو  بدم.  وجدان 

  خودت کردی! خب؟

 .خندید

  …بخند پر از محبتیه ل 

 بازوم نوازش کرد و گفت 
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اینجوری   - من  خب؟  نباش...  شعور  با  انقدر  حریر... 

 .بیشتر عذاب وجدان میگیرم

 .باز چشم هاش رنگ غم گرفت

  نگاهشو از من گرفت و گفت

بیا از گذشته بیایم بیرون... یه بخشیش قابل توجیح   -

بیا   کل  در  اما  زدم،  گند  خب  که  بخشی  یه  هست 

  !سمتش نریم 

 لبخند زدم و گفتم 

 .من نرفتم تو رفتی  -

 .سر تکون داد 

 دوباره نگاهم کرد و گفت

 !میدونم... من کلا گند میزنم بعد میفهمم چه کردم -

 .حرفش حالمو گرفت 

 …هزارتا فکر اومد تو سرم 

 نکنه بعد ازدواج با منم از نظرش گند زدن باشه؟ 

 گفتم اما زود اینو از سرم بیرون کردم و 
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  .باشه حالا انقدر خودتو تخریب نکن -

 در ماشین باز کردم و گفتم 

 فردا کی میای دنبالم؟  -

  برهان خندید و گفت

  !هر زمان شما امر کنی  -

  .خندیدم

 تو هوا بوسه ای براش فرستادم و گفتم 

 !زودتر بیا پس... دیگه تحمل ندارم -

خداحافظی   و  خندیدیم  شیطنت  با  دو  هر  حرفم  از 

 .مکرد

 .رفتم خونه و دیدم خاله اینا اومدن

یکم حرف و سخن از سفر و نظرات مامان و خاله رفت  

 .رو اعصابم 

 .اما زود شام خوردیم و من به بهونه سفر برگشتم اتاقم 

 …نمیفهمیدم چرا انقدر بی تحمل شدم

  .استرس فیبروم هم داشتم 
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داده پیام  برهان  دیدم  کردم  چک  رو  فایل  .گوشیم 

ه، لطفا فقط از اپلیکیشن باغ استور   رمان فروشیکامل  

 ل تلگرامی رمان خاص فایل کامل تهیه بفرمائیدیا کانا

@mynovelsell 
 

 .ز کردمسریع پیام رو با

 برهان نوشته بود

یکم سرچ کردم، هم دارو هم جراحی میتونه استفاده  -

 .بشه بستگی به سایز فیبروم ها و تعداد داره

 نوشتم 

 مال من سایز و تعدادش چقدره؟  -

 برهان نوشت 

 .ننوشته. گفته با واژینال چک کنن -

 پوفی کردم که برهان گفت

باشه،   - مهم  خیلی  نکنم  فکر  دکتر  حریر  وگرنه 

سرچ   تو  باشید.  داشته  هم  سکس  سفر  برید  نمیگفت 

 .ساله دارن 40تا   ۲۵درصد خانم های  ۵0هام نوشته  
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  .این حرف برهان استرسم رو کم کرد

 اما ناخوداگاه نوشتم 

 !سالمه ۲1من که   -

 برهان نوشت 

  !اره خب نوشته معمولا نه لزوما -

 .حق با برهان بود

 .م استرس بدمدم سفر نمیخواستم به خود

 از بحث فیبروم اومدیم بیرون 

  .گفتیم و خندیدیم یکم 

 .بعد هم به امید فردا زود خوابیدم 

 .دوشنبه خیلی شلوغ بودم

 جمع کردن وسایل 

  !هماهنگی و از همه سخت تر فرار از بحث با مامان

تو   داشتم حتما  نری حامله بشی که قصد  انقدر گفت 

 !همین سفر حامله بشم 

 .رفتن شدبلاخره وقت  
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 برهان اومد دنبالم 

 .مامان مارو از زیر قرآن رد کرد

  .بابا هم بود

 .هر دو رو بغل کردم برامون دعا کردن و راه افتادیم 

  .دلم عجیب گرفته بود

  برهان هم ساکت بود

 یکم حرف عادی زدیم 

 .اما بیشتر مسیر ساکت بودیم 

 .رسیدیم فرودگاه

  .رفتیم برای کارت پرواز

 .سنگین تر میشدقلبم هی 

 .سوار هواپیما شدیم 

 .از پنجره بیرون نگاه کردم

 …این سفر در واقع عروسی ما بود

 .یه عروسی تنهایی، بدون بزن به رقص و رور همی 

 .یاد سارینا افتادم و بغضم ترکید
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  .اشکم راه افتاد

 .برهان متوجه اشکم شد

 نگران نگاهم کرد و گفت

  حریر... چی شده؟ -

  .نگاهش نکردم

 آروم گفتم 

  …هیچی یکم سبک شم  -

 .سکوت کرد

  ازش ممنون بودم بهم کلید نکرد حرف بزنم 

 اما یکم گذشت برهان آروم گفت 

ببخشید حریر... من و خواسته من و اصرار من باعث   -

  .شد عروسی نداشته باشیم 

  انگار داغ دلم تازه کرد

 .اما به روی خودم نیاوردم

 و گفتم سرم گذاشتم رو شونه برهان 

  ...مهم نیست... سالگرد ازدواج میگیریم  -
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 برهان دستشو انداخت دورم و گفت 

 ...آره حتما... اما  -

 نذاشتم حرفشو بزنه و گفتم 

دلم   - من  برهان...  نکردم  گریه  این  برای  اصلا  من 

 .گرفته بود. یه حس غم داشتم و یاد سارینا افتادم

 دستم رو روی پای برهان کشیدم و گفتم 

میکنه   - قبلیم جدا  زندگی  از  منو  داره  این سفر  انگار 

  …برهان... انگار یه تحول و تغیر بزرگه تو زندگی من

 .مکث کردم 

 برهان بازوم نوازش کرد و آروم گفت 

تو   - قدم  ما  حریر...  میدونی  همینطوریه...  ندارم  شک 

  !راهی گذاشتیم که برگشت نداره

 گفت که  …از حرفش نمیدونم چرا دلم خالی شد

قبلا   - من  بلاخره  هست...  هم  بیشتر  تو  برای  البته 

 .بخشی از این راهو رفتم بودم

  نمیدونستم چی بگم 
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 ذهنم درگیر و آشفته بود

 و این حرف برهان منو سردرگم تر هم کرده بود

 نفس عمیقی کشیدم 

 چشم هام رو بستم و گفتم 

ترکیب   - برهان.  بگذره  خیر  به  چیز  همه  امیدوارم 

 ... طرابم هیجان و اض

  برهان هومی گفت و حلقه دستش دورم محکم تر شد

  با نوازش بازوم یکم خوابیدم

 با صدای مهماندار بیدار شدم

رو   کمربندمون  میخواست  ازمون  و  بودیم  رسیده 

 ببندیم 

 رو به برهان گفتم 

 تو اصلا نخوابیدی؟  -

 گوشیش رو گذاشت کنار و گفت 

 نه داشتم حسابرسی ها رو چک میکردم  -

 ری تکون دادم و گفتم س
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 این یه هفته نیستیم کارت به مشکل نمیخوره؟  -

 کش و قوسی به خودش داد و گفت 

شده،   - انجام  ها  کار  اکثر  خب  و  هست  بردیا   ... نه 

و   تحویل  فقط  اول  روز  چند  شده.  انجام  ها  سفارش 

  ارساله اما بعدش هم بردیا فکر کنم بتونه جمع کنه

  زیر لب گفتم انشالله

 پرواز نشست 

  وسایل گرفتیم 

 از تور اومده بودن فرودگاه دنبالمون 

ما رو بردن هتل و تو مسیر توضیح دادن از فردا صبح  

  چقدر سرمون شلوغه

پرو   هنوز  من  و  بودن  نیاورده  هنوز  رو  عروسم  لباس 

 نکرده بودم

  هرچند روز اول عکس های اسپرت بود

  روز دوم عکس های لباس های مجلسی طور

  روز سوم لباس عروس و 
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  سه روز بعدی هم برای گشت و گذار خودمون بود

  با تیم عکاسیمون شام خوردیم 

  زهرا و رضا زوج عکسمون بودن

  نازان و مهران هم دستیار عکاسی

 هر چهار نفر هم سن خودمون بودن 

 پر انرژی و خوش برخورد

من با حجاب کامل رفته بودم فرودگاه و وقتی رسیدیم  

  م رو از حالت محجبه باز کردمفقط شال

  همچنان با شال رو سرم و پیراهن سنتی و بلندم بودم

 نازان شام که تموم شد از من پرسید 

 میخوای عکس هات رو با حجاب بگیری؟  -

 همه نگاه ها اومد رو من و گفتم 

 نه ... برای آرایشگر هماهنگ کردم موهام درست کنه -

... 
 بی پرده گفت 

  !الم رو برنمیداریپس چرا الان ش -
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قرار   ام  خانواده  و  برهان  بین  که من  بود  این  حقیقت 

 .گرفته بودم

  !درسته برهان اصلا نگفت حجاب نکن

  .اما میدونستم اعتقاد نداره و میسپاره به خودم

 …از اون سمت من تو خانواده مذهبی بزرگ شده بودم

 .من با حجاب بزرگ شدم

 .دورم همه با حجاب بودن

 .دوستام. مدرسه ام همه با حجاب بودن

آمد   و  رفت  نداشت  حجاب  که  کسی  با  هیچوقت  من 

  .خاصی نداشتم که مثلا بگم کاش منم حجاب نداشتم 

هویت   از  بخشی  انگار  میشی  بزرگ  چیزی  با  وقتی 

 .میشه 

 الان که خانواده نیست 

 کسی به من نمیگه حجاب کن 

 .اما من هنوز شال رو سرمه

 جلوش بازه و موهام پیداست با اینکه 
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  .اما از رو سرم نمیفته

 …نه خودم میدونم چرا

 .و نه خودم میتونم برش دارم

  .برهان خندید

 نجاتم داد و گفت 

 .ما هنوز تو فاز ایرانیم رفرش نشدیم  -

 منم لبخند زدم و گفتم 

 !آره -

 بقیه لبخند زدن و نازان هم سر تکون داد

 .اما ازش ناراحت بودم

 کار منو تو چنین منگنه ای گذاشت!؟  چرا اول

  .یکم حرف عادی از شرایط زدیم و لباسم رسید

 .زهرا گفت بریم پرو کنیم  

 .با هم رفتیم کلید رو تحویل گرفتیم و رفتیم بالا 

 .همه با هم وارد اتاق ما شدیم 
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تراس   رو  رفتن  آقایون  و  گذاشتیم  کنار  هارو  چمدون 

 .هتل مشغول حرف شدن

  .که بوداتاق هتل دو تی

یه قسمت حالت اتاق خواب که با یه دیوار بدون در، از  

 .قسمت نشیمن و تلویزیون جدا میشد

 .من لباس عروس برداشتم و رفتم تو سرویس بپوشم 

 .در رو بستم و لخت شدم

  .لباس رو پوشیدم

  .مدلی که انتخاب کردم آستین و یقه گیپور داشت

 .خودمو بر انداز کردم و لبخند زدم

 …دوستش داشتم 

  .نتونستم زیپش رو تا بالا ببندم 

  .موهام باز کردم رو شونه ام ریختم 

بیان   بگم  نازان  یا  زهرا  به  که  کردم  باز  سرویس  در 

 .پشت لباسم رو ببندن 

  .اما هر دو رفته بودن رو تراس
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 .کمی رفتم بیرون

 .برهان حواسش به داخل بود

  .منو دید ابروهاش بالا پرید

  اومد داخل لبخندی زد و 

 .برگشتم تو سرویس و به خودم مجدد نگاه کردم 

 .بدون آرایش صورت و مو هم خودمو دوست داشتم 

 .برهان اومد داخل سرویس و از تو آینه دیدمش 

 .لبخندی زد و زیپ پشت لباس رو برام بالا داد

 نگاهمون تو آینه قفل هم بود و گفت 

نمیتون  - اینا  مامانت  حیف  شدی،  نظیر  بی  ن  چقدر 

 .ببیننت

دلم   حرفش  ادامه  از  اما  لرزید،  دلم  حرفش  اول  از 

 .گرفت

  فقط لبخند زدم که نازان پشت برهان پیدا شد و گفت

  !بیا بیرون ببینیم سایزش چطوره -

 بعد برگشت به سمت بیرون و گفت 
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  !فکر کنم کمرش یکم گشاده -

 چرخیدم سمت برهان که گفت 

 ...اگر سختته بی حجاب  -

  گفتم سریع 

 !... فقط ترک عادت سختهنه اوکیم  -

 ابروهاش بالا پرید 

 .اما من از جلو برهان رد شدم و رفتم بیرون 

 .ابروهای نازان بالا پرید 

 انگار انتظار نداشت من بیام بیرون 

 اما لبخندی تحویلش دادم و گفتم 

 .کمرش به نظرم خوبه -

  زهرا اومد جلو

 دورم چرخید و گفت 

 .دارهنه کمرش جا  -

  دو طرف کمرم رو گرفت و گفت
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میگم درستش کنن برات، رضا از کیفم سنجاق بیار   -

 !عزیزم

  .رضا سنجاق آورد

  لباس رو اندازه زدن و زهرا گفت

 .برو عوض کن بده ما ببریم  -

 باشه ای گفتم و برگشتم داخل

 برهان خواست پشت سرم بیاد 

 اما نازان سریع اومد داخل و گفت 

 !کنم بذار کمکت  -

 ابروهام بالا پرید 

 .اما چیزی نگفتم 

تشکر کردم و نازان زیپ رو پایین تر از حد نیاز پایین  

 .داد

 تشکر کردم و گفتم 

  !مرسی خوبه -

 اما نرفت بیرون و گفت 
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 .بده پیراهن رو به من ببرم برات بیرون  -

 دیگه نتونستم به روی خودم نیارم و گفتم 

 !همینجا ممنونم خودم میارم بیرون عزیزم، تا  -

 .منتظر نگاهش کردم

 .لبخندی زد و بیرون رفت

 .پوفی کردم و لباسمو عوض کردم

  …نمیخواستم قضاوت کنم 

 .برای همین بهش فکر نکردم

 داشتم پیراهنم رو میپوشیدم که برهان در زد و گفت 

 !حریر پیراهن ازاده؟ بچه ها دارن میرن -

 پیراهن رو دادم از لای در به برهان 

 در باز شد آروم گفت تا 

 !نیا بیرون بمون همونجا -

 مشکوک به برهان نگاه کردم

  .اما چشمکی زد و در رو بست
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صدای صحبت و خداحافظی اومد و صدای بسته شدن  

  .در

 آروم لای در رو باز کردم 

  .اما در سریع باز شد و برهان با نیش باز نگاهم کرد

 .اومد سمتم و کمرمو گرفت

 با شیطنت گفت 

 باورت میشه نجات پیدا کردیم!؟  -

 سوالی نگاهش کردم و لب زدم 

  از چی؟ -

  با ذوق خندید و گفت

  !از دست مامانت -

  هر دو خندیدیم و برهان مماس لبم گفت

نازان نذاشت لباستو من باز کنم... اما سه شب دیگه   -

  !اون زیپ رو من قراره باز کنم 

  ضربان قلبم رفت بالا

 مخفی نگه داشتم و گفتم اما حسم رو  
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  یعنی تا اون موقع میخوای کاری نکنی!؟ -

  .لب پایینم رو بین لب هاش گرفت و نرم کشید 

 …لبش رو مماس صورتم برد سمت گوشم 

  تو گوشم لب زد

  تو چی فکر میکنی؟ -

  .با این حرف گردنم رو بوسید

 چشم هامو بستمو زمزمه کردم 

  …نمیکنهوقتی لمسم میکنی فکرم کار  -

 دست برهان رو تنم فعال شد و گفت 

 ...خوبه... منم همینو میخوام -

 .دیگه حرف نزدیم 

  …چون لب ها و دست هامون رو تن همدیگه فعال بود

 برهان منو به سمت وان برد و گفت 

  بدت نمیاد که؟ -

 .اگر قبلا بود میگفتم بدم میاد

  !وان هتل
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 !نه نه نمیرم

 …بعدیا بذار خودم هم بشورمش 

 .اما جدیدا از کنترل خارج شده بودم

  .این حجم از بی پروایی و بی خیالی برام قابل باور نبود

  فقط گفتم 

 !اگر تو بخوای حله -

  .برهان لبخندی زد و آب داغ وان رو باز کرد

برق چشم هاش منو از جوابم راضی تر میکرد و وقتی  

 .رفتیم تو وان داغ راضی تر از قبل هم شدم 

  …انقدر تو وان بودیم که آب سرد شد و من بی جون

 درسته وان و بوسه و نوازش عالی بود 

 .اما رابطه ای که تو آب داشتیم برام سخت بود

رو   موهام  برهان  و  بگیرم  دوش  تونستم  سختی  به 

 .شست

 .حوله رو دور خودم پیچیدم و از حمام رفتم بیرون

  …نا نداشتم واقعا
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  .دراز کشیدم رو تخت

 هان اومد پیشم و گفتبر

  !بیا موهاتو سشوار بکشم بعد بخواب -

  .استقبال کردم و با حوله نشستم رو تخت

و   تخت  رو  نشست  کمرش  دور  حوله  با  هم  برهان 

  .مشغول خشک کردن موهام شد

 آروم گفت 

زیر   - لباس  بهتره  اما  کنم...  ناراحتت  نمیخوام  حریر... 

خون   اگر  که  بذاری  پد  و  تخت  بپوشی  کردی  ریزی 

  .کثیف نشه

 حرفش درست بود

 …اما گفتنش ضد حال بود 

  سریع گفتم 

 .آره الان میپوشم  -

  .سریع پوشیدم و تخت رو چک کردیم 

  .خداروشکر خونی نبود
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 برهان موهام خشک کرد و منم لباس پوشیدم، 

  دوتایی رفتیم زیر پتو

 .من فقط لباس زیر تنم بود

  .برهان همون هم تنش نبود

 غلم کرد و گفت ب

یکی از فانتزی هام همیشه شب ها کنار هم اینجوری   -

  .خوابیدن بود

 دستشو رو لباس زیرم کشید و گفت 

 ...البته بدون اینا -

  تو بغلش جا به جا شدم و گفتم 

خوبه!   - چقدر  میبینم  الان  اما خب  نبود،  من  فانتزی 

  !مخصوصا زیر پتو

  .خندید

 چرخید روم و گفت 

نکرده   - فکری  هیچ  من  به  راجع  هیچوقت  حریر... 

  ...بودی؟ منظورم فکر جنسی و
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 لبمو نرم بوسید و گفت 

 ...داغه -

  .برهان سرشو عقب برد

  .نگاهمون به هم بود

کرده  خمارم  برهان  های  بوسه  این  و  میومد  خوابم 

  …بود

 همین باعث شده بود که بی پروا تر بشم و گفتم 

بین   - همیشه  من  یه  برای  انگار  احساساتم  و  خودم 

  ...دیوار بود، یه دیوار که تو شکستیش... اما 

 .سرم رو کمی بالا بردم و چونه برهان رو بوسیدم 

 زمزمه کردم 

تصور   - ها  کتاب  مرد  شخصیت  رو  تو  همیشه  اما 

 …کردممی 

  .لبخند رو لبش نقش بست و کنارم دراز کشید

 محکم بغلم کرد و گفت 
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تر همه داستان های عاشقانه مثل من که همیشه دخ -

  …برام شبیه تو بود

 .با این حرف منم لبخند زدم

  …حس عجیبی بود

و   رنگ  عادی  چیز  هر  به  که  شیرین،  جادو  یه  مثل 

کنار   هم  من  های  لحظه  میداد،  تری  قشنگ  لعاب 

  ...برهان لذت بخش تر و شیرین تر بود

  .با صدای قلب برهان کم کم خوابم برد

  .ا بیدار شدیم صبح با زنگ زهر

 .منتظرمون بودن 

سشوار   برهان  دیشب  موهامو  که  کردم  خداروشکر 

 .کشید و برای رفتن به صبحانه حس بدی ندارم 

رو   بافتم  رو  موهام  و  پوشیدم  جین  شلوار  و  تیشرت 

 .شونه ام

 به خودم تو آینه نگاه کردم
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همیشه   که  هستم  عادی  دختر  یه  شبیه  من  خب... 

  .همین شکلی بود 

 بهتره راحت باشم و آروم برم بیرون پس 

مسلما جایی که همه همین شکلی هستن، اصلا جلب  

  .توجه نمیکنم 

  .تو این فکر بودم که برهان اومد کنارم

  .بافت موهام باز کرد

 دورم ریخت و گفت 

  …حیفه موهاتو میبندی  -

 .لبخند زدم بهش و دستم دور بازوش قفل کردم 

 .م بیرون چشمکی به من زد و با هم رفتی

 .تو راهرو کسی نبود

 .منتظر آسانسور موندیم 

 اومد و یه خانم و آقا تو آسانسور بودن 

  .خانم شلوارک و تیشرت آستین کوتاه تنش بود

 .آقا هم شلوارک و تیشرت
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 .من و برهان هر دو با شلوار جین و تیشرت بودیم 

 .به هم سر تکون دادیم 

  .کنار ایستادن و ما سوار شدیم 

 .خودم مجدد نگاه کردمبه 

از پایین گونه ام فارا کوتاه شده  موهام فرق وسط بود 

  .بود

  .همین صورتم رو کمی گرد تر میکرد

  .دست بروم و جلو موهام رو بالا دادم

  .برهان نگاهش به من بود

  .لبخند زد و در آسانسور باز شد

 با هم رفتیم سمت تیم عکاسی که دور میز بودن 

 .کردیم و رفتیم صبحانه برداشتیم سلام 

  برگشتیم پیش بچه ها

  .صبحانه خوردیم و من حواسم به نگاه نازان بود 

  .انگار همه حرکات منو زیر نظر داشت 
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بعد صبحانه برهان رفت کیف لباس های اسپرت ما رو  

 .بیاره

 .رضا و زهرا رفتن بیرون پیش ماشین 

 .منم و نازان هنوز نشسته بودیم 

 .تقالم رو خوردم و به نازان نگاه کردم آخر آب پر

 نازان لبخندی زد و پرسید

 شما وضع مالی پدرت بهتره یا برهان!؟  -

 از سؤالش جا خوردم و گفتم 

 چطور؟  -

 خندید و گفت 

  !از رو کنجکاوی -

  آروم گفتم 

 خب چرا انقدر کنجکاوی!؟  -

  شونه ای تکون داد و گفت

های   - زوج  کارمون  این  تو  ما  برای  خب  میان  زیادی 

 !عکاسی... و خب... تو خیلی عجیبی
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 از حرفش واقعا تعجب کرده بودم و گفتم 

  چرا عجیبم؟ -

 خندید و گفت 

امیدوارم ناراحت نشی، اما تو خیلی معمولی هستی!!   -

پولدار   باید  خیلی  بابات  زدم  حدس  همین  برای 

 !!!باشه

 

  حرارت_ و _ حریر#

#۲0۷ 

 .ناخوداگاه خندیدم

  .اقعی بود و اصلا عصبانی نبودمخنده ام و

 ابروهای نازان بالا پرید و گفتم 

خب آره پدرم وضع مالی خوبی داره. پدر برهان هم   -

اما معمولی بودن   همینطور! خود برهان هم همینطور! 

 چه ربطی به وضع مالی داره؟ 

 نازان خندید و گفت 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1028

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1028 
 

ها   - دختر  معمولا  تور  میان  که  اونایی  میدونی،  آخه 

که  خیلی   دختری  من  حالا  تا  میرسن!  خودشون  به 

دماغش عمل کرده نباشه اصلا ندیدم بیاد تور عکاسی!  

به   تو  اینه  منظورم  بده!  دماغت  نیست  این  منظورم 

صورت دست نزدی و من هر کسی رو میبینم خیلی به  

حالی   در  شده  مش  موهاشون خاص  رسیده،  صورتش 

  !که موهای تو خرمایی ساده

 خندید و گفت 

بته موهات واقعا قشنگه! ببین حرفم رو منظور دار  ال  -

همه   و  محترمه  همسرت  شدم،  کنجکاو  واقعا  نگیر... 

هماهنگی های تور رو اون انجام داده در حالی که اکثرا  

و   میزنن  غر  ها  مرد  میدن،  انجام  هماهنگی  ها  دختر 

یا   میکنن  غر  غر  سر  پشت  کنن  همراهی  و  نزنن  اگر 

  !حد همسر تو نیستن خب خیلی داغونن و اصلا در

 تکیه داد به صندلیش و گفت 
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برای همین شما عجیب بودین برام و دوست داشتم   -

خوبه   وضعش  میگی  که  همسرت،  مثل  مردی  بدونم 

  چطوری جذب تو شده؟

 .باز هم خندیدم

زد که من دیگه از اینهمه صداقت  انقدر رک حرف می 

 .شوکه شده بودم

 اما فقط خندیدم و نازان گفت 

 !ازه تو سفیدی! الان برنزه مدهت - 

 .از این حرفش که دیگه بلند خندیدم

 گفتم 

 !تو خودت هم خیلی عجیبی ها -

  .خندید

 آهی کشید و گفت 

دنبال چی   - الان همه  کار ماست، مد چیه!  این  خب 

با   هارو  آدم  وقته  خیلی  من  بورسه!  تو  چی  هستن! 

  .معیار های کاریمون میبینم 
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 نازان گفت سر تکون دادم و 

 نگفتی چطور آشنا شدین!؟  -

و   دادم.  تکون  نازان سر  کنجکاوی  اینهمه  به  تاسف  با 

 گفتم 

برهان پسر عمه منه! ما تقریبا با هم بزرگ شدیم و   -

  .خب چند سالی هست جذب هم شدیم 

 ابروهاش بالا پرید و اما شاکی گفت 

و   - کار  محل  تو  همینجوری  میدونستم  لعنتی... 

 ...آشنا نشدیندانشگاه با هم 

 باز هم خندیدم و گفتم 

 منظورت چیه؟  -

  اینبار نازان نخندید، پوفی کرد و گفت

من دوست دارم با یه مرد موقر و پولدار آشنا بشم و   -

ازدواج کنم اما دورم همه مثل خودمه! الان مورد شما  

درصد با کسی    ۹۹هم دقیقا همین بود... آدم ها انگار  

  ...میشه و ازدواج میکنهمثل خودشون آشنا 
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 .واقعا موجود عجیبی بود 

 سر تکون دادم و گفتم 

  ...مگه اینکه بری تو محیط متفاوت -

  نازان سریع گفت

من باید برم عکاس مجالس اشرافی بشم شاید اونجا   -

 !یه مرد موقر پولدار جذب من شد

 .ابروهام بالا پرید

 جدی داشت میگفت؟ 

  و گفتدستش رو گذاشت زیر چونه اش  

اون   - از  کسی  بعیده  معمولیم!  تو  مثل  منم  خب  اما 

 !سطح بالا جذب یه معمولی از سطح متوسط شه

 آروم گفتم 

نبود،   - خوب  من  پدر  مالی  وضع  اگر  اینه  منظورت 

 برهان جذب من نمیشد!؟ 

 نازان شونه ای تکون داد و گفت 

  !آره خب... تو اینجوری فکر نمیکنی -
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 سریع گفتم 

  !نه -

  خندید و گفت

 !بهتره فکر کنی -

 .با این حرف بلند شد و رفت بیرون

  .من هنوز نشسته بودم

 صدای برهان اومد که گفت 

  حریر... خوبی؟ -

  .برگشتم سمتش

نمیخواستم حرف نازان حالمو بد کنه یا با برهان بحث  

  …کنم 

 برای همین لبخند زدم و گفتم 

 .آره... بریم  -

هم   برهان  لب  رو  پیش  لبخند  رفتیم  با هم  و  نشست 

  .بچه ها
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به نازان نگاه نکردم و با برهان سوار ماشین زهرا و رضا  

 .شدیم 

  .نازان و مهران هم با ماشین دیگه اومدن

 .رفتیم چندتا لوکیشن و لباس هارو پوشیدیم 

که   هایی  ژست  و  بخند  بگو  با  و  بود  خوب  عکاسی 

و   خنده  به  میکردیم  خرابش  من  یا  برهان  گاهی 

 .رمی گذشت سرگ

  .نهار غذای دریایی رو قایق خوردیم 

 .همونجا هم عکس گرفتیم 

 چندتا عکس هم تو غروب گرفتیم 

 .اما واقعا دیگه خسته بودیم 

قرار شد عکس های فردا رو تو عصر و شب بگیریم که  

 .با امروز متفاوت شه

  .برگشتیم هتل و دیگه شام دور هم نبودیم 

 .بودم فقط من و برهان بودیم و راضی تر

  .نگاه نازان کلافه ام میکرد
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با برهان نشستیم و من زیر میز پام رو دراز کردم. رو  

 صندلی کنار برهان گذاشتم و گفتم 

 !پاهام داغون شده -

  .برهان خندید و پام رو دست کشید

 خواستم پام رو بردارم 

 اما چشمکی زد و گفت 

 ماساژ نمیخوای؟  -

 صاف نشستم و گفتم 

  !تختچرا اما رو  -

 چشم هاش برق زد و گفت

  جوننن... خون ریزی نداری؟ -

  .نه خداروشکر خبری نشد -

 برهان نفس راحتی کشید و گفت 

نگرانی هامون   - این مورد فعلا جز  خداروشکر حداقل 

  .نیست 

 سر تکون دادم و گفتم 
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  آره، اما مگه مورد دیگه ای جز نگرانی های ماست؟ -

 موهاش کشید و گفتبرهان مکث کرد. دستی تو 

این دختره نازان رو اعصابمه! یه جوری همش به تو   -

 !نگاه میکنه کلافه ام میکنه

  .چشم هام گرد شد 

 با شوک گفتم 

نگاه   - خیلی  ما  دو  هر  به  من  نظر  به  چیه؟  منظورت 

  !میکنه

 .برهان آرنجش رو گذاشت رو میز

 گردنش رو دست کشید و گفت 

ه به تو بود! دلم میخواد  والا هر بار نگاهش کردم خیر -

  !به رضا بگم فردا نیاد

چیه قضیه  میگفتم  برهان  برای   ناخوداگاه  اما   … باید 

 پرسیدم

برهان... صادقانه بخوای بگی، وضعیت مالی بابای من   -

 تو احساست به من اثری داشته!؟ 
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  .ابروهای برهان بالا پرید

 متعجب گفت 

  این چه سوالیه؟ -

 خندیدم و گفتم 

که دلیل میخ شدن نازان به ماست! میگه من  سوالی   -

خیلی معمولی هستم و تو خیلی خوبی! از نظرش اگر  

 !پدر من پولدار نبود برای تو جذابیتی نداشتم 

 .برهان بی حس نگاهم کرد

 .با لبخند نگاهش کردم

نگاهش   مشکوک  کرد.  اخم  اما  میخنده،  کردم  فکر 

 .کردم

  خم شد رو میز آروم گفت

آدم   - یعنی  میزنه  حرفی  چنین  کسی  وقتی  حریر... 

حس   نگفتی؟!  بهم  موقع  همون  چرا  نیست...  سالمی 

 !کردم رفتارش عادی نیست

 سریع گفتم 
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یا   - بودن  سالم  به  ربطی  اونه  فکر  طرز  این  برهان 

 ...نبودنش نداره

 برهان سر تکون داد نه و گفت 

به   - نده  آزار  رو  کسی  وقتی  تا  ما  فکر  طرز  حریر... 

بخوای   فکرت  طرز  با  وقتی  اما  نیست،  مربوط  کسی 

دیگه   بزنی  کسی  به  ای  مسخره  و حرف  سوال  چنین 

زیبایی، سفیدی   من  نظر  از  تو  که  اولا  نیستی...  سالم 

هات،   لب  سرخی  است.  کننده  وسوسه  برام  پوستت 

ا ندارم  دوست  که  نگاهت،  و  نرمت  چشم  موهای  زت 

بردارم... دوما که من و تو در یه سطحیم، اینکه به زنی  

بگی تو از شوهرت بهتری یا برعکس فقط نشون میده  

افکارت سالم نیست. سوما... مگه من لنگ پول بودم که  

باشه! کسی که فکر میکنه همه   برام مهم  تو  پول پدر 

 ...دنبال پولن، اول خودش اینجوریه

 .مکث کرد

  صاف نشست و گفت
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 حالا تو به من بگو... هنوز هم نازان به نظرت سالمه؟  -

 آروم سر تکون دادم و لب زدم 

 ... نه ... نیست -

  تو سکوت به هم نگاه کردیم 

خودم   از  غیر  کسی  دید  از  رو  برهان  چهره  داشتم 

 بررسی میکردم 

 من برهان دوست داشتم 

 به نظرم همه چیزش جذاب بود

 اما از بیرون 

 ر های امروزی بود برهان مثل همه پس

  گشتمرتب می 

 اما خوش تیپی و خوش سیمایی ب هان سلیقه ای بود

 برای یه نفر ممکن بود معمولی باشه 

 برای یه نفر عالی 

 اما مسلما به هیچ وجه بد نبود

  مثل من که بد نبودم
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 اما هیچکدوم ما بی نقص و خیلی خاص نبودیم 

 بلاخره من سکوت رو شکستم و گفتم 

اگر به رضا بگی از فردا نازان نباشه به نظرم وجه  اما   -

ما   که  بود  درست  حرفاش  میکنه  فکر  نداره.  درستی 

 حذفش کردیم 

 برهان آروم سر تکون داد

 تکیه داد به صندلیش و گفت 

 راست میگی ... بهتره کلا بهش توجه نکنیم  -

 لبخند زدم و گفتم 

  موافقم  -

 .با رسیدن شام ما بحثمون عوض شد

 .شام به مامان اینا زنگ زدیم و برگشتیم اتاقبعد 

فقط   هم  بغل  تو  که  بودیم  خسته  دو  هر  چنان 

 خوابیدیم 

 صبح با خارش بینیم بیدار شدم 

 برهان داشت بینیم رو با موهام قلقلک میداد 
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 شاکی چرخیدم 

  رفتم زیر پتو

 اما برهان از پشت بغلم کرد و گفت 

 ...حریر... ببین خون ریزی نداری  -

 آلود گفتم خواب 

 میشه بیشتر بخوابیم؟  -

 خندید و گفت 

 ساعت دهه آخه... یک با بچه ها قرار داریم  -

 شوکه نشستم رو تخت 

 باورم نمیشد ساعت ده باشه

 دیروز خیلی عرق کرده بودم

وگرنه   بگیرم  دوش  حتما  بود  گفته  گروه  آرایشگر 

 نمیتونه موهام درست کنه 

  بلند شدم تا برم سمت سرویس

 بازوم رو گرفت  اما برهان

 منو کشید رو تخت و گفت
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  !کجا -

 وست بردم تو موهاش 

 گونه اش رو بوسیدم و گفتم 

 دیر میشه باید دوش بگیرم و نهار بخوریم  -

  با شیطنت خندید

 گردنم رو بوسید و گفت 

 ...وقت هست... نترس -

  آروم رفت پایین و من مشکوک چرخیدم سمت ساعت

 بود  ۹تازه 

 شاکی گفتم 

 ...برهان -

  اما با پایین کشیدن لباسم حرفم نا تموم موند

 فکر نمیکردم خون ریزی داشته باشم 

 چون تا دیشب قبل خواب نداشتم 

 ... اما

 صورت برهان ت هم رفت و آروم گفت 
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 حریر ... خون ریزی داری ...  -

 واقعا حالم گرفته شده بود

 لباسمو مرتب کردم و سریع رفتم سرویس

 فرنگی و پدم رو نگاه کردم نشستم رو توالت 

 ...خونریزیم جدید بود

 لعنتی الان اخه؟ 

  !بعد یک روز یادش افتاد خون بیاد

 حالا اگر خوب نشه چی؟ 

  !فردا شب نتونیم چی

 حالم حسابی گرفته بود که در سرویس باز شد 

 شاکی گفتم 

 ... نیا تو برهان -

و   نزدیک در  لبه رو شویی  تمیز گذاشت  پد  یه  برهان 

 گفت 

 اینو آوردم برات  -

 سریع رفت بیرون 
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 آهی کشیدم و پد رو برداشتم 

 خودمو مرتب کردم و رفتم بیرون 

 با خجالت گفتم 

 ...مرسی بخاطر پد -

  لبخندی زد و گفت

 خواهش ... بریم صبحانه ؟  -

 میدونستم اونم ضد حال خورده

 اما به روم نیاورد 

 ... منم چیزی نگفتم 

 لباسمو عوض کردم 

  صبحانهرفتیم 

  ب گشتیم تنهایی دوش گرفتم 

 برهان موهام خشک کرد

 لبای های عکاسی اون روز رو برداشتیم 

 رفتیم پایین نهار 

 رضا اینا هم اومدن 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1044

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1044 
 

  من رفتم پیش آرایشگر

 برهان هم پیش رضا و مهران بود 

 نازان و زهرا هم در حال صحبت بودم 

 زیر دست آرایشگر یکم خوابیدم 

 خون ریزیم شدید نبود 

 ما یه ضعف و سستی بدی داشتم ا

 آرایش که تموم شد رفتیم لوکیشن عکاسی 

 نازان مثل روز قبل بود 

اما حرف برهان باعث شده بود من نا محسوس بیشتر  

 زیر نظر بگیرمش 

  و حق با برهان بود

  نازان بیشتر منو زیر نظر داشت

  از دستش کلافه بودم

 اما کلی عکاسی مونده بود

 یه پیراهن فانتزی پوشیده بودمدم غروب بود و من  
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از کمرش گشاد میشد و رضا داشت به برهان میگفت  

  تو این زاویه دست حریر رو بگیر تا بچرخه

 میخوام غروب خورشید پشتمون باشه

 و چین دامن حریر باز شه

 منم نسبت به دیروز راحت تر بودم 

 درسته دامن لباسم تا زیر زانو بود 

می داشت  چین  خیلی  بچرخم  اما چون  دونستم شدید 

 خیلی میره بالا 

 برای همین رو به رضا گفتم 

میترسم اینجوری بچرخم لباسم خیلی بره بالا، یه   - -

 مدل دیگه عکس بگیریم؟ 

 قبل از رضا، نازان یهو بلند گفت 

عزیزم یا اینوری یا اونوری! دیگه زیاد بره بالا یا کم    -

 بره بالا نداریم که! 

 

 پریده به نازان نگاه کردم که برهان گفتبا ابرو بالا 
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ارائه   - عکاسی  خدمات  ما  به  که  میگیری  پول  شما 

  !بدی! نه نظرات شخصیتو

 .از حرف برهان جا خوردم

 درسته درست میگفت 

 .اما خیلی تند حرف زده بود

  به برهان نگاه کردم

 اما برهان رو کرد به رضا و گفت 

 !یه مدل دیگه عکس میگیریم  -

 .ورده بودرضا جا خ

 .سر تکون داد 

با اخم به نازان، که اون هم شوکه شده بود نگاه کرد و  

 گفت 

 !برو پیش مهران -

  .مهران عقب تر بود تا کسی نیاد تو کادر 

 .رضا ژست جدیدو داد

 .چندتا عکس گرفتیم 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1047

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1047 
 

 خورشید غروب کرده بود دیگه 

  رضا گفت

  لباس روشن دارید بریم رو اسکله؟ -

 دادیم و برگشتیم سمت کابین رختکن سر تکون 

 .لباس عوض کردیم و برهان آروم گفت

این عکس هارو گرفتیم برگردیم هتل دیگه حوصله   -

 .ندارم

 خودمم خسته شده بودم و گفتم 

 ...آره بریم  -

سفید   اسپرت  شلوار  و  کت  برهان  و  شدیم  حاضر 

 .پوشیده بود

بود   یه پیراهن سفید که آستین هاش حریر پفی  منم 

  .وشیده بودمپ

 رفتیم پیش رضا 

 .خبری از نازان نبود 
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دیگه   گفت  برهان  و  گرفتیم  عکس  اسکله  رو  رفتیم 

 .بسه

قشنگ   شب  تو  کشتی،  رو  بریم  کرد  اصرار  رضا  اما 

  .میشه 

 مردد بودیم که مهران اومد و گفت 

 !نمیاید؟ نازان کشتی رو اوکی کرده ها -

 برهان بدون مکث گفت 

 !شدیم برگردیم هتلنه مرسی... خیلی خسته  -

 من وسوسه شده بودم تو شب رو کشتی عکس بگیرم 

گفتم   و  شدم  بیخیال  منم  اومد  نازان  اسم  چون  اما 

 .برگردیم 

 .رضا قبول کرد

 برگشتیم سمت ماشین ها

می  عوض  چون  لباس  دیگه  هتل  بریم  خواستیم 

 .نکردیم 

 سوار شدیم تا نازان و مهران بیان و بریم 
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 .اما خبری نشد

 کلافه رفت دنبالشون رضا 

  .زهرا تو ماشین بود

 برهان پرسید 

تیکه   - و  داره  کار  انقدر  همه  به  شما  همکار  این 

 میندازه؟ 

  گفتم الان زهرا تعجب میکنه

 یا ناراحت میشه 

 اما با تاسف سر تکون داد و گفت 

آره متاسفانه... اما استودیو رو از عموش اجاره کردیم   -

  . مجبوریم نگهش داریم 

 حالا من و برهان بودیم که متعجب بودیم 

 زهرا گفت 

نازان یه بار نامزد میکنه، پسره بهش خیانت میکنه.   -

 جدا میشن 

 آهی کشید 
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 ادامه داد 

از بعدش کلا اینجوری میشه.همه آدم هارو زیر نظر   -

داره و هی زخم زبون میزنه. به یکی میگه چقدر عمل  

دماغتو  ترکیه  میگه جای خرج  یکی  به  عمل  کردی  ن 

 ...میکردی ، خلاصه کلا اسیر شدیم از دستش

 سکوت شد

 برهان سکوت رو شکست گفت 

 خب حداقل بره پیش مشاور... نمیشه اینجوری که  -

 زهرا گفت 

 ...میگیم گوش نمیده -

 رضا اومد و سوار شد 

 ما هم بحث رو ادامه ندادیم 

 نازان و مهران هم سوار ماشین دوم شدن 

 برگشتیم هتل 

 و خودشون رفتن  مارو رسوندن

 شام خوردیم و حرف های عادی زدیم 
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 به مامان ها زنگ زدیم.امار دادیم 

 یکم عکس فرستادیم 

 مامان هی میپرسید اینجوری بودی دید نداشت؟ 

 منم دروغ میگفتم که نه خصوصی بود 

 از دروغم عذاب وجدان داشتم 

 اما از عکس ها راضی بودم

 درسته من چادری نبودم

 حجاب بودن اما همیشه با 

 فکر نمیکردم برداشتن حجابم برام انقدر راجت باشه

اما حالا میفهمم چون پشت حجاب من ، اعتقاد قلبی  

  من نبود

 انقدر راحت تونستم اینجا بذارم کنار 

بودم   مطمئن  داشت  اعتقاد  قلبن  که  مامان  برای  اما 

اینجوری نیست نه درکم میکنه نه کنار میاد. پس بهتر  

 . برهان ظاهر رو حفظ کنیم بود به قول 

 برگشتیم اتاقمون 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1052

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1052 
 

 برهان زیپ پیراهنم رو باز کرد و گفت 

 فقط یه شب مونده ها -

 رفتم تو سرویس و گفتم 

 اگر خون ریزیم گند نزنه به همه چیز  -

 برهان گفت 

 مثبت فکر کن  -

  خندیدم

 کار هام رو کردم 

 پدم رو چک کردم 

 تم از غروب که پد جدید گذاشتم خون ریزی نداش 

 با ذوق با همون لباس زیر اومدم بیرون و گفتم 

 برهان خون ریزیم بند اومد  -

 نیشش تا بناگوش گوش باز شد 

 اومد سمتم و گفت 

 جووون  -
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و   رفتم  عقب  سریع  من  اما  کمرم  رو  نشست  دستش 

 گفتم 

 نه! امشب نه... بذار بی خون ریزی بمونم تا فردا -

 برهان اما باز اومد سمتم 

  به در کمد دیگه رسیده بودم

 کمرم تو دستش گرفت 

و   کرد  نوازش  رو  باسنم  نرم  و  فشرد  من  به  خودشو 

 گفت 

که   - بردن  لذت  راه  اما...  نمیزنم  جلو دست  به  چشم 

 ....فقط اون نیست

 مشکوک نگاه کردم و آروم گفتم 

 جدا؟ مثلا چه راهی؟  -

 مماس لبم گفت  

 کنیم حالا بذار شروع کنیم راهشو پیدا می  -

 حرف لبم رو بوسیدبا این 

 نرم و با آرامش 
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  همراهیش کردم

 تو دلم یه حس عجیبی بود

 این روز ها شروع زندگی مشترک ماست 

 یعنی چطور پیش میره

 همیشه انقدر بی تاب هم میمونیم؟ 

 همیشه بوسه هامون انقدر طعم خوشبختی میده؟

 همیشه برهان انقدر توجه داره و حواسش بهم هست؟ 

تخت   به  رسیدیم  تن  فتی  به  لباسی  دیگه 

 هیچکدوممون نمونده بود

  برهان که گفت راه دیگه 

 من فکر کردم منظورش رابطه از پست باشه 

دوران   مدل  خودش  قول  به  بار  اولین  همون  مثل  اما 

 نامزدی با هم بودیم 

 اینجوری نه کسی درد تحمل میکرد 

 نه نگران خون ریزی بودیم 

  تو بغل هم خوابیدیم 
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 ان بیدار شدیم صبح بل زنگ گوشی بره

 گشت بردیا بود و دنبال یه دفتر حسابرسی می 

 برهان گرم صحبت شد 

  منم رفتم سرویس

  دوش گرفتم 

 وسط کار برهان بهم ملحق شد

 زیر دوش بغلم کرد و گفت

  وقت داریم برا شیطونی اما بذار برا شب دلتنگ بشیم  -

 چونه اش رو بوسیدم و گفتم 

  من همین الان دلتنگم  -

  هاش برق زدچشم 

 خواست چیزی بگه که سریع از زیر دوش فرار کردم

  حوله ام رو پوشیدم و گفتم 

 اما حق با توئه بذاریم شب -

 لبخند زد 

 اما چشم هاش میگفت دارم برات 
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 با شیطنت خندیدم و اومدم بیرون 

 لباس راحت پوشیدم و موهام رو خشک کردم 

 .برهان هم اومد

  صبحانهوسایل رو برداشتیم رفتیم 

اومدن   زهرا  و  رضا  و  خوردیم  صبحانه  آرامش  با 

 .دنبالمون

 خبری از نازان و مهران نبود

 هیچکدوم در مورد اونا نرسیدیم 

  سوار ماشین شدیم و رفتیم لوکیشن اول

 اونجا سالن آرایش هم داشت

 من و برهان رفتیم زیر دست آرایشگر 

  صورتم رو آرایش کرد، موهام رو درست کرد

  شیدملباس پو

 .آرایشم سبک بود

  موهام هم نیمه باز

 همه چیز رو دوست داشتم 
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 لباسم هم خوب شده بود

 با لبخند رفتم بیرون 

  برهان پشتش به من بود 

  رضا ژست داد و گفت

حریر جان بیا دستت رو بذار رو شونه برهان و برهان   -

 ... شما

  هنوز حرفش تموم نشده بود که برهان چرخید سمتم 

 من چرخید  نگاهش رو 

 لبخند بزرگی رو لبش نشست و آروم گفت 

  چقدر بی نظیر شدی -

 زدرضا داشت حرف می 

  اما ما هیچی نمیشنیدم

  به هم رسیدیم 

  دستش رو کمرم نست و دست منم رو سینه اش 

 پیشونیمون به هم رسید و گفتم 

  تو هم عالی شدی -
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 لبخند زد ، گونه ام رو بوسید و کنار گوشم گفت 

 لبت رو ببوسم آرایشت به فنا میره  -

 لبخند بزرگ تر شد و گفتم 

  میتونم برگردم داخل دوباره ترمیم کنه -

  برهان خندید

 نرم رو لبمو بوسید و گفت

  بذار به حسابم شب ازت میگیرم -

 خندیدم و با صدای رضا برگشتیم سمتش 

 فکر کردم الان عصبانیه اما رضا خندید و گفت 

 وب بود! عکس های خوبی گرفتیم سناریو شما هم خ -

 آروم از هم جدا شدیم و دست هامون قفل موند 

  عکاسی رو شروع کردیم 

  خیلی شیرین بود

رو   شدیم،عکاسی  عروسی  بیخیال  کردم  خداروشکر 

  حداقل داشتیم 

 نبود نازان خیلی خوب بود
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  داشتیم میرفتیم ساحل که رو کشتی عکس بگیریم 

  ترکی بود زهرا در حال صحبت با تلفن به 

 قطع کرد و رو به رضا گفت 

  !نازان کشتی رو عوض کرده -

  یا این حرف آدرس جدید داد

 قبل رضا برهان گفت 

دادین   - نشون  ما  به  رو  عکسش  که  کشتی  یعنی 

 نمیریم؟ 

 زهرا برگشت سمت ما و گفت 

تداخل   - ها  برنامه  و  داشت  رزرو  کشتی  اون  گویا  نه! 

  کردن

 رضا گفت 

  !شبیه همونه جای نگرانی نیست این کشتی هم  -

 کسی دیگه حرف نزد

  فقط برهان دستم رو تو دستش فشرد

  رسیدیم به اسکله
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 از پیش دوتا قایق تفریحی شیک گذشتیم 

 سومی بزرگتر بود

  اما بدنه اش مثل دوتای دیگه نو و تازه رنگ شده نبود

 با خودم گفتم کاش این نباشه 

 اما زهرا گفت 

  بزرگتر هم هستاینه! داخلش  -

 خواستم پشت سرش برم

 اما برهان ایستاد

 دستم رو گرفت و گفت 

اما ظاهرش که چنگی به دل نمیزنه! این تو قرار داد   -

  ما نبود

 رضا گفت 

اگر   - ببینید  بیاید   ، اما داخلش خوبه  با شماست  حق 

  خوب نبود این بند رو حذف میکنیم 

 برهان هم قدم شد و گفت

  ...م حذف شهمسلما من نمیخوا -
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 زهرا گفت 

 ...داخلش خوبه باور کن -

 از پل متصل کننده وارد شدیم 

 نازان و مهران هم اونجا بودن

  با ذوق اومد استقبالمون 

  ابروهام از این ذوقش بالا پرید

 کاپیتان هم اومد 

 به ترکی صحبت کردن 

قایق   روی  نورپردازی  های  چراغ  کرد.  صحبت  رضا 

 روشن کردن 

  بودفضاش خوب 

 قشنگ شده بود 

 برگشت سمت ما و گفت

  اوکیه بریم عکاسی؟ -

 برهان به من نگاه کرد 

 سر تکون دادیم کاپیتان راه افتاد 
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 کمی از ساحل دور شدیم و عکاسی شروع شد 

  نازان نیومد سمت ما

  نزدیک کاپیتان بود

  قایق همچنان در حال دور شدن بود

  ما هم سر گرم عکس گرفتن

ساحل   قایق  دیگه  که  بودیم  دور  و  بود  محو  حسابی 

  توقف کرد

  فکر کردم توقف میکنه تا ما راحت عکس بگیریم 

 اما رضا به اطراف نگاه کرد

 برگشت سمت کاپیتان و به ترکی چیزی گفت 

 کاپیتان به نازان اشاره کرد و چیزی گفت 

 نازان لبخندی زد و شونه تکون داد 

 ویه دید نبوداما از تو کابین عقب رفت و دیگه تو زا

 یهو استرس گرفتم 

 ناخوداگاه گفتم 

 قضیه چیه؟ چی شده؟  -
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  رضا بدون جواب دادن به من به کاپیتان چیزی گفت

  اونم سری تکون داد و قایق رو روشن کرد

 رضا برگشت سمت ما و رو به من گفت 

  ! هیچی مشکلی نیست -

 برهان پرسید 

که   - نبود  لحن صحبت شما شبیه کسی  خوبه! چون 

 شکلی نداشته باشه م

 رضا کلافه خندید و گفت

 نه بابا بریم سراغ عکاسی  -

 مهران و زهرا نور تنظیم کردن 

 چندتا عکس دیگه گرفتیم 

 به ساحل نزدیک شده بودیم 

بشینیم   گفت  رضا  و  گرفتیم  رو  آخر  های  عکس 

 نوشیدنی پایان کار رو بخوریم 

  دور هم نشستیم 

  خبری از نازان نبود
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 .دیدیم دوربین عکس ها رو می داشتیم تو 

هنوز نرسیده بودیم به ساحل که قایق دوباره خاموش  

 کرد

  رضا برگشت سمت کاپیتان

  اما کاپیتان تو کابین نبود

  لعنتی فرستاد و رفت به اون سمت

 مهران هم بلند شد 

  زهرا کلافه گفت

 !باز چی شده؟ -

 رضا رفت تو کابین 

 پیدا شد کاپیتان هم تو زاویه دید ما 

 مشغول صحبت شدن 

 زهرا عصبی گفت 

 چی شده رضا؟  -

 رضا برگشت سمت ما و گفت 
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سوخت تموم کرده! باید بمونیم تا یدک کش بیاد!  یا   -

  !سوخت بیارن

  همه با تعجب به هم نگاه کردیم و زهرا عصبی  گفت

  !هر بار نازان چیزی هماهنگ میکنه همینه -

 برهان گفت 

  همین اینجوری شد؟زیاد دور شدیم برای   -

 زهرا سری تکون داد و گفت 

 !آره باید زودتر برمیگشتیم  -

 با این حرف بلند شد و گفت 

  الان هم معلوم نیست کجاست -

 یا رفتن زهرا تنها شدیم 

 برهان گفت 

 دیدی گفتم طبیعی نیست؟  -

 سری تکون دادم و گفتم 

من که حرفتو قبول داشتم ... حالا چی میشه! برنامه  -

 شبمون خراب نشه 
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 لبخند شیطونی رو لب برهان نشست و گفت 

نترس، اگر شب رو این کشتی بمونیم هم من کارمو   -

  میکنم 

 هم تو دلم خالی شد 

  هم لبخند رو لبم نشست

  زمزمه کردم

  پر رو -

 برهان خندید

پتو مسافرتی رو صندلی رو دور خودم کشیدم که رضا  

  و مهران اومدن

 مهران گفت 

 لباس آوردی اگر سردته بری عوض کنی؟  -

  نه اما همین پتو خوبه -

  رضا گفت

میگه قایق دارم میخواید با قایق برگردین یا وایسیم   -

  یدک کش بیاد. یه ساعتی میکشه
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 به برهان نگاه کردم 

 هر دو خسته بودیم 

 برهان سری تکون داد و گفت 

  اگر یکساعته صبر میکنیم  -

  ه کاپیتان چیزی گفتسری تکون داد و بلند ب 

  خبری از زهرا و نازان نبود

  نوشیدنی همه تموم شده بود

 رضا گفت 

  !برم ببینم دخترا کجان  -

 با رفتنش برهان رو به مهران پرسید 

 نازان دوست دختر شماست؟  -

  مهران ابروهاش بالا پرید و گفت

 !نه! نازان متاهله -

  من و برهان سوالی به هم نگاه کردیم 

  های نازان تو سرم مرور میشدحرف 

 واقعا متاهل بود؟ 
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  مهران به ساحل خیره شد و گفت

  !یکم آدم عجیبیه! اما آدم بدی نیست -

 برهان گفت 

حرف   - چون  داره  نیاز  مشاور  یه  کمک  به  کنم  فکر 

 !های عجیبی به خانم زده

  مهران سوالی نگاهم کرد

  من سر تکون دادم

 مهران پرسید 

 چی گفته؟  -

 سریع گفتم 

بره  - باشه  بهتر  شاید  کردم  حس  اما  نیست...  مهم 

  پیش مشاور

 مهران نسبتا کلافه گفت 

 !چی گفته مگه که شما این فکر رو کردی؟ -

 برهان گفت 

 بیانش درست نیست آقا مهران  -
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  مهران نگاهش بین ما چرخید

 نفسش رو خسته بیرون داد و گفت 

 نازان زن منه! میشه بدونم چی گفته!؟  -

  هر دو حالا کاملا جا خورده بودیم 

 برهان قبل من گفت 

 چرا از اول نگفتی؟  -

 مهران پوزخندی زد و گفت 

 چون نازان دوست نداره بگه -

 به مهران نگاه کردم 

 خوش تیپ بود 

 مرتب بود 

 یکم تپل بود

اما واقعا خوشتیپ و خوب بود و جذاب به حساب می  

 اومد 

  !حتی بیشتر از برهان

 من نگاه کرد و گفت مهران به 
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  از زندگیش راضی نیست نه؟ -

  سریع گفتم 

نه! من حس کردم حالش خوب نیست و سر در   - نه 

  !گمه! انگار خودش رو کم میبینه

 چرا این دروغ هارو داشتم میگفتم نمیدونم 

 برهان دستش رو گذاشت رو دست من 

 رفتارش طوری بود که انگار میخواست منو ساکت کنه 

 وت کردمبرای همین سک

 برهان گفت 

مشاوره!   - پیش  بره  باید  خانمت  حتما  جان،  مهران 

چون مقایسه خودش و بقیه یا تو و بقیه یا زندگیتون با  

 بقیه اصلا کار سالمی نیست 

 مهران سر تکون داد

 دست برد تو موهاش 

 خیره شد به انتهای قایق و گفت 

 ...نمیاد... خیلی میگم بهش... اما شاید  -
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 گفت   نگاهمون کرد و

 شاید تقصیر منه... خیلی لی لی به لالاش میذارم  -

  ! خواستم بگم نه

  اما برهان سر تکون داد و گفت

اشتباهه، حتی   - بگذره  از حد  مهران جان، هر چیزی 

  ...عشق

 مهران سر تکون داد و بلند شد

 اما من خیره به برهان موندم

  با رفتن مهران ، برهان هم برگشت سمت من

 کون داد سوالی سر ت

 گفتم 

 حتی عشق؟  -

 لبخند زد و سر تکون داد

 دستش رو گذاشت روی دست من روی میز د گفت 

حریر ... عشق هم باید حد و مرز داشته باشه وگرنه   -

  باعث نابودی میشه
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 فقط نگاهش کردم 

  تو سرم کتاب هایی بود که خوندم

 آروم گفتم 

 آره اما عشق بدون منطق اینجوری میشه  -

 برهان سر تکون داد و گفت 

 دقیقا... منطق حد و مرز عشق رو تعیین میکنه -

 لبخند زدم 

  سر تکون دادم و گفتم 

کاش همین الان میشد با نیرو جادویی منتقل بشیم به  

 اتاقمون 

 برهان خندید و گفت 

 نیرو جادویی برای انتقال به هتل رو ندارم  -

 چشمکی زد و گفت 

 بغلم  اما میتونم منتقلت کنم به -

 خندیدم و گفتم 

 با این لباس تو باید بیای بغلم  -
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 از حرفم هر دو خندیدیم 

 اما واقعیت بود

 به سختی رو صندلی جا شده بودم

 دلم نمیخواست اما لباس رو عوض کنم 

 امشب تو هتل برنامه ها داشتیم 

 خوشبختانه یدک کش خیلی زود اومد 

 رسیدیم به ساحل و ما پیاده شدیم 

 رو ندیدیم مهران و نازان 

 رضا و زهرا ما رو رسوندن 

 .تشکر کردیم 

 خداحافظی کردیم 

با همن تیپ عروس و داماد و کیف لباس هامون سوار  

 آسانسور شدیم 

 تو آسانسور به هم نگاه کردیم و آروم خندیدیم 

  به اتاقمون رسیدیم 

 برهان در رو باز کرد و گفت 
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  بوددوست داشتم بغلت کنم تا اتاقمون اما دستم پر  -

 خندیدم 

  رفتم تو

 برق رو روشن کردم و گفتم 

  فرصت زیاده -

به سمت اینه رفتم تا گیره های تو موهام و آرایشم رو  

  پاک کنم 

  اما در اتاق بسته شد و برق خاموش شد

 متعجب برگشتم سمت برهان

تو تاریک و روشن اتاق لبخند مغروری رو لبش نشست  

  و گفت

 ... بلاخره امشب رسید -

 آروم گفتم 

  موهامو هنوز باز نکردم  -

 به سمتم اومد و گفت 

 خودم برات باز میکنم  -
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  با این حرف منو چرخوند سمت آینه

 گردنم رو بوسید 

  دستش رفت تو موهام و گفت

 بیا با قوانین شروع کنیم  -

 از تو آینه نگاهش کردم 

 هرچند اون متمرکز به موهای من بود 

 پرسیدم

 قوانین چی؟  -

 ز تو آینه با من قفل شد و گفت نگاهش ا

 قوانین دنیایی که میخوای با من بیای  -

 آروم نفس عمیق کشیدم و گفتم 

  زیادن؟ -

 سر تکون داد نه موهام رو باز کرد و خم شد 

 نفس عمیقی از تو موهام گرفت 

  کنار گوشم گفت

  فقط دوتا قانون مهم داریم  -
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به سمت   منو  و  گرفت  رو  دستم   . رفت  خودش  عقب 

 کشید 

 اما بغلم نکرد 

 خودش هم عقب رفت و  دستم رو بالا برد 

  منو عملا یه دور چرخوند

  براندازی کرد و با فاصله از آینه رو به آینه ایستادیم 

 دستش اینبار نشست رو کمرم و گفت 

بگو  - تحملت خارج شد  از حد  درد  وقتی  اول:  قانون 

  !تمام

 گردنم کنار داد سر تکون دادم و موهام رو از رو 

 بوسه داغی رو گردنم نشوند و زمزمه کرد 

تحملت گذشت حتما   - از حد  لذت  وقتی  دوم:  قانون 

  بگو تمام

  هم زمان سرمو ناخوداگاه کج گردم و ابروهام بالا پرید

 پرسیدم

  لذت؟ -
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 برهان سر تکون داد 

  از من دور شد و رفت سر کمد

  تاز داخل جیب لباسش چیزی بیرون آورد و گف 

لذت زیاد، ضربان قلبتو میبره بالا و میتونه خطرناک  -

  !باشه

  متعجب سر تکون دادم و برهان برگشت سمت من

 تو هر دو تا دستش وسیله بود 

  یکی چشم بند

  یکی مچ بند

 قلبم ریخت 

 با اینکه میدونستم قراره چکار کنیم 

  اما تو موقعیتش که قرار گرفتم باز اضطراب داشتم 

  دوباره پشتم قرار گرفت و خیره به من گفت

 آماده ای؟  -

 فقط سر تکون دادم 

  برهان به پشتم نگاه کرد 
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  آروم بند لباسم رو باز کرد

 ناخوداگاه چشم هام رو بستم که دستش ثابت شد

قبل از اینکه من چشم هام رو باز کنم چشم بندی به  

 چشم هام زد و کنار گوشم گفت 

  راه برگشتی وجود ندارهاز اینجا به بعد   -

بدنم مور مور شد و برهان آروم باقی بند لباسم رو باز  

 کرد

رو   بوسه هاش  و  داد  پایین  هام  از سر شونه  رو  لباس 

 کتف لختم نشست 

لباس افتاد رو زمین د دست برهان رو بازوهاس لختم  

  نوازش وار حرکت کرد

  دستم رو آروم پشتم برد و مچ بند رو به مچ دستم زد

 دنم کوره آتیش بود ب

 حس کردم از من فاصله گرفت 

  اما یهو کنار گوشم گفت 

  به دنیای من خوش اومدی عزیزم -
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 با این حرف از رو زمین بلندم کرد 

 .دستش نشست زیر پام و لحظه بعد تو بغلش بودم

  …فکر کردم قراره بریم رو تخت

  .اما منو نشوند روی چیزی شبیه به میز

ق رفتیم که چنین سطحی وجود  نمیفهمیدم کجای اتا

 …داره و من رو نشونده

 .برهان انگشتش رو نوازشوار پشت گوشم کشید

 …از پشت گوشم برد رو گردنم 

  از رو گردنم برد پشتم و بند لباس زیرم رو باز کرد

  …خم شد و گرمای نفسش به شونه ام خورد 

 اما تنمو نبوسید

 .کردفقط نفس داغش رو تنم حرکت می 

بی تحمل بیرون دادم، که زبونش رو روی تنم    نفسم رو 

  …کشید و دست هاش هم فعال شد

 .حال عجیبی بود

 .نمیدیدم و هر حرکت برهان سوپرایزم میکرد
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به جایی می  بوسه هاش جای دیگه  نفسش  خورد ولی 

  …نشستمی 

 .دوست داشتم لمسش کنم 

چنگ بزنم به موهاش و سرش رو برگردونم جایی که  

 …نفسش خوردهفقط گرمای 

نه   بکشم.  دراز  و  کنم  باز  هامو  دست  داشتم  دوست 

 …اینطوری نشسته

  اما هر بار که لب میزدم

  …برهان -

 فقط میگفت 

  ...هش -

که حس   کرد  بیتاب  منو  لبش  و  لمس دست  با  انقدر 

 …میکردم ضربان قلبم رو هزاره

 پشت پلکم آتیش بازی شده بود 

 .و تمام تنم میلرزید

  .دستم رو باز کرد و تو بغلش بلندم کردبلاخره 
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  سریع دستم رو حلقه کردم دور گردنش

  .هومی از رضایت گفت و منو گذاشت رو تخت 

خواستم چشم بندم رو بردارم که سریع دست هام رو  

 .گرفت

 .نوچی زیر لب گفت و دست هام رو برد بالای سرم

 …فکر کردم میخواد منو ببوسه

 اج تخت و کنارم گفتاما دست هام رو بست به ت

 !خیلی مونده تا چشم بند رو برداری -

 نالیدم 

  …میخوام ببینمت -

 مشغول بوسیدن گردنم شد و گفت 

  …تصورم کن -

 با این حرف بدنش رو بدنم قرار گرفت 

  .هنوز لباس تنش بود

 لب زدم 

  …چرا لخت نمیشی -
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 .خندید

 خنکی چیزی رو شکمم حس کردم و برهان گفت

 !انقدر عجول نباش حریر -

  .هینی از  این خنکی گفتم و برهان با رضایت خندید

  .خم شد و این خنکی رو تنم جا به جا شد

 کلافه گفتم 

 این چیه؟  -

 برهان بوسه هاش پایین رفت و گفت 

 ...یخ... برای یخ در بهشت -

 …تا الان فکر میکردم فقط خنکه

  اما تا برهان گفت یخ

 .گفتم و بدنم واقعا یخ کردهین بلندی 

 برهان خندید و گفت 

  چیه سردت شد؟ -

خواستم جواب بدم، اما داغی نفسش و سرمای یخ فقط  

 .بهم فرصت آه کشیدن میداد
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  .ترکیب تصور و تجسم و احساس حال عجیبی بود

  …لذت مرموز و ناب

 انقدر برهان به این بازی ادامه داد که بلاخره فریاد زدم 

  !ه برهان دیگه تحمل ندارمبسه... بس -

  .واقعا هم قلبم از شوق رو هزار بود 

  .برهان خندید

 چشم بند رو از چشم هام بالا داد و گفت 

 !میتونی ببینیم، اما امشب قرار نیست لمسم کنی -

  .باورم نمیشد هنوز لباس زیرش تنش بود

عملا   و  بود  کرده  دیوونه  اینجور  منو  مدت  این  تمام 

 …نشده بودهیچ چیزی شروع 

 .اما من تو دنیای تصوراتم تا تهش هم رفته بودم 

 با التماس گفتم 

  …خواهش میکنم برهان بذار لمست کن -

 .اومد روم

 مماس گفت 
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  !نه -

  …قاطع و محکم 

  .نذاشت حرفی بزنم و لبمو بوسید

باز   دستام   بودن  بسته  اما  میدیدمش،  اینکه  وجود  با 

 .حال عجیبی بهم میداد 

  …ترکیب هیجان انگیز از لذتیک 

 …ناله هام ترکیب شد با آه های مردونه برهان

  .میدونستم تا عمر دارم این شب یادم نمیره

 وقتی بلاخره برهان دست هام رو باز کرد 

 .انگشت هام سر شده بود 

تو بغلش گوله کردم و دست هام دور گردنش  خودمو 

  .حلقه شد

ا  اما دست هامو  از رضایت گفت،  ز دور گردنش هومی 

 .گرفت

  .بوسه ای روی هر دو نشوند و بغلم کرد

  موهام رو بوسید و گفت
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 .یکم بخواب... برنامه من تموم نشده -

  …حتی نتونستم بپرسم چه برنامه ای

 .از خواب بی هوش شدم 

  .برهان اندازه ده بار رابطه منو تا اوج برده بود

 …واقعا بدنم دیگه کشش نداشت

 .جیب بودته دلم یخ ذوق ع

  …ذوق تجربه چیزای جدید

حس   رو  برهان  لمس  که  بودم  بیداری  و  خواب  تو 

 .کردم

 .کمرم و باسنم رو نوازش میکرد

 .چشم هامو خمار از خواب باز کردم

  .نور دم صبح تو اتاق بود

 .برهان منو آروم دمر کرد 

 با خستگی نالیدم 

 ...برهان -

 سریع گفت 
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  .میخوام از تنت لذت ببرمهششش بخواب... فقط  -

 .با این حرف دستشو پایین تر برد

ناخوداگاه بدنم رو منقبض کردم که برهان کنار گوشم  

 گفت 

 به همین زودی کم اوردی؟  -

 تو خواب و بیداری آدم شجاع تر میشه 

رو   ها  نباید  و  ها  باید  که  نیست  فعال  منطقش  چون 

  یادآوری کنه

ر  من  اما  برهان  سمت  بچرخم  نگه  خواستم  ثابت  و 

 داشت و گفت 

  کارم این پشته ... میتونی؟ -

 ...فقط گفتم هوم

  !هوم

 خدای من حریر هوم یعنی چی؟ 

تازه منطقم داشت میومد سر جاش که برهان نوازشش  

  شروع شد و دوباره منطقم از دسترس خارج شد
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بوسه های برهان بدنم رو فتح کرد و اینبار درد هم به  

  لذت اضافه شد

  کم کم شدت گرفت و نتونستم دووم بیارم اما درد

  نالیدم

  بسه برهان کافیه، دیگه نمیکشم  -

  برهان سریع خودشو عقب کشید و منو چرخوند

 بوسه هاش رو مجدد شروع کرد و گفت 

  مرسی تا همینجا هم ... دفعه بعد تا آخرش میریم  -

لنقدر درد داشتم که دوست نداشتم بع دفعه بعد و یه  

  از عقب فکر کنم  رابطه دیگه

اما برهان هم بهم فرصت فکر کردن نداد و دوباره منو  

  غرق لذت کرد

 باز هم تو بغلش خوابیدم

  امروز روز گشتن ما تو شهر بود

ظهر بود و از گرسنگی در  ۲اما وقتی بیدار شدم ساعت  

  حال ضعف بودم
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  برهان خواب بود

پایین   از  کمی  فقط  پتو  و  بود  کمرم  دور  تنه  دستش 

 اش رو پوشونده بود

 خودم رو از زیر تنش کنار دادم 

  اما درد تو تنم پیچید

  نگاهم افتاد به تنم و شوکه هوا از ریه هام بیرون پرید

  !این تن من بود

 !پس چرا انقدر کبود بود 

 تو سرم دنبال این بودم مگه دیشب چکار کردیم 

  دیشب که همه اش نوازش و بوسه بود

 ... بوسه

کبودی های مک هایی بود که برهان همراه بوسه این  

  ... هاش به تنم میزد و

  نگاهم رفت پایین

  جای گاز برهان

 به برهان که بیدار شده بود نگاه کردم
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روی   رو  ناخونام  جلی  و  چرخید  رضایت  لبخند  با 

 بازوش دیدم 

خنک   دلم  یکم  بود  خوب  هم  باز  اما  بود  همین  فقط 

  میشد

 رید و گفت برهان ابروهاش بالا پ

 چرا اینجوری نگاهم میکنی  -

 چرخیدم سمتش و گفتم 

 چون اینجوری کبودی کردی -

 جفت ابروهاش بالا پرید و نشست 

 نگران گفت 

 وای حریر تو چرا انقدر زود کبود میشی  -

 با تاسف خندیدم و گفتم 

  تو کاری نمیکنی ها! منم که زود کبود میشم  -

  برهان از حرفم خندید

  روم که مکث کرد چرخید تا بیاد 

 منتظر بوسه اش بودم 
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  اما از مکث برهان رد نگاهش رو گرفتم 

 با دیدن تخت خونی آه از نهادم بلند شد 

  لعنتی لعنتی لعنتی

 الان وقت خون ریزی بود

 اونم انقدر 

 هر دو بلند شدیم 

  ... تخت، رو تختی، ملحفه، پتو ، لعنتی

 برهان نگران گفت 

  اینارو جمع میکنم برو دوش بگیر حریر من  -

 عصبی گفتم 

نه... اینجوری نمیشه بدیم ببرن بشورن. بیار تو حمام   -

 تا خون تازه یه دست بشورم

  برهان قبول کرد

رو   همه  میشد  که  جایی  تا  دو  هر  و  حمام  تو  رفتیم 

  شستیم 

  دیگه فقط خیس بودن نه خونی
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  خسته بودیم هر دو

دوت و  در حمام  بیرون  ریختیم  رو  ها  ایی دوش  ملحفه 

  گرفتیم 

 خیلی حس مزخرفی داشتم 

 دیشب عملا شب عروسی ما بود 

 اونوقت ما صبحش جای صبحانه رمانتیک 

 در حال شستن خون بودیم 

  و از اون بدتر

 من همچنان خون ریزی داشتم 

  برهان نذاشته بود زیاد چیزی بشورم

  اما انگار خونریزیم بیشتر شده بود

  د آوردخودمو خشک کردم و برهان برام پ

 لباس پوشیدم و رفتم بیرون 

  خبری از ملحفه ها نبود

 داشتم ضعف میرفتم 

 سینی های نهار رو تخت بود 
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 خداروشکر کردم و نشستم رو تخت 

 برهان گفت 

 نهار بخوریم بریم دکتر  -

 شاکی گفتم 

نه ! تا شب صبر کنیم اگر هنوز خون ریزی داشتیم   -

  بعد

 ب هان نشست سمت دیگه و گفت 

  حریر رنگت پریده. نگرانم  -

 اخم کردم و گفتم 

  گرسنه ام خب -

 مکث نکردم و شروع کردم

 با وجود اینکه سیر شدم اما تا آخرش خوردم 

 نمیخواستم ضعف کنم 

  کم خون ازم نرفته بود

 بعد نهار لم دادم رو کاناپه

  واقعا نا نداشتم بریم پیاده روی
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 برهان اومد کنارم نشست و گفت 

 ن یا میخوای یه چورتی بزنی؟ بریم بیرو  -

 سریع گفتم 

  هر چی تو بگی -

  برهان نگاهم کرد

 آروم موهام رو از صورتم کنار داد و گفت 

حریر ... من حال خوب تو رو میخوام عزیزم... بدنت  -

 رو بسنج ببین چی برات بهتره

  شرمنده شدم

  آروم دراز کشیدم

 سرم رو گذاشتم رو پای برهان و گفتم 

  ونیم یکم بخوابیم بعد بریم دور بزنیم و شام؟بم ۶تا  -

 برهان شروع کرد به نوازش موهام و گفت 

 ... آره عزیزم عالیه -

پاهاش رو گذاشت رو نشیمن جلومون و خودش هم لم  

 داد
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 در حالی که موهامو نوازش میکرد و گفت 

نداشتیم   - اگر  کنم  فکر  بود...  روی  زیاده  صبح  رابطه 

 .خون ریزی نمیکردی 

 چشم هام رو بستم و گفتم 

برهان ... بذار لذت تجربمون خراب نشه... خون ریزیم   -

 هم بند میاد دیگه بحث نکنیم 

 برهان آروم گفت هوم 

  فکر کردم راضی شده

 اما گفت 

عصبیم    - خودم  از  و  دارم  خودخواهی  حس   ... حریر 
… 

ه، لطفا فقط از اپلیکیشن باغ   رمان فروشیفایل کامل  

کانا یا  تهیه  استور  کامل  فایل  خاص  رمان  تلگرامی  ل 

 بفرمائید

@mynovelsell 
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من خوشحال بودم برهان با من رو راسته و احساسش  

 … میگه رو داره  

 اما از این احساسش عصبی بودم.

 چرا دوست داشت خودشو عذاب بده؟ 

 … حتی سر سارینا هم همینطور بود

 دوست داشت خودشو مقصر کنه  

و حالا که خودمون میدونستیم من ممکنه خون ریزی  

   …کنم 

 با آگاهی بهش رابطه داشتیم 

 برهان داشت قضیه رو بزرگ میکرد! 

 رابطه دیشب خیلی خوب بود.

   …کیب هیجان بود و لذتتر

فکر نمیکردم یه بستن ساده چشم انقدر حس آدم رو  

 … تقویت کنه

تابی برای لمس برهان انقدر  یا بسته بودن دستم و بی 

 هیجان بده به رابطه... 
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 صبح هم همه چیز خوب بود.  

جواب   عقب  از  رابطه  به  هیچوقت  نمیکردم  فکر  من 

 مثبت بدم 

   … اما هیجانی که دیشب تجربه کردم

کنم   قبول  شد  باعث  داشتم  صبح  که  خوبی  حس  و 

 برهان پشت رو امتحان کنه. 

 … هرچند درد زیاد بود و برهان ادامه نداد

 اما رابطه از جلو بعدش خیلی خوب بو.د  

 بدنم واقعا بهش نیاز داشت.

بردم و دوست نداشتم این خون ریزی ضد  من لذت می 

 … حال ما بشه

 اما انگار شده بود.  

 چشم هام رو باز نکردم و رو گفتم  

نداشته    - نکنی،  ناراحتم  میخوای  اگر  باش...  نداشته 

 باش!

 برهان حرفی نزد.
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 منم بحث رو ادامه ندادم.

 با نوازش موهام خوابم برد.

 واقعا خواب خوبی بود.

 انگار بهم جون مضاعف داد.

 بیدار شدم سر حال بودم.

 نشستم کنار برهان  

 خمار چشم هاش رو باز کرد.

 لبخندی رو لبش نقش بست و گفت  

 بریم؟  -

 سر تکون دادم آره و کش و قوس دادم به بدنم 

 برهان هم همین کار رو کرد.

 بلند شد و گفت 

 بریم دور بزنیم بعدش بریم بار!  -

 بیخیال گفتم 

 بریم.   -

 رفتم سرویس و چک کردم.
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 .هنوز خون ریزی داشتم 

 حاضر شدیم و زدیم بیرون 

 حال و هوای شهر خیلی خوب بود. 

 گذشت.کنار برهان خوش می 

 نگاه های مهربونش برام خیلی شیرین بود.  

خوشحال بودم یک سال تا عروسی صبر نکردیم و کنار  

 همیم.  

از   تمام  سال  دو  که  حریر  همون  من  نمیشد  باورم 

 … برهان فرار کردم تا رو در رو نشم 

 بهش جواب رد بدم  و میخواستم 

 حالا قلبم اینجور براش میزد.

 با هم رفتیم یه رستوران شام خوردیم.

 بعد از شام رفتیم طبقه پایین 

 بار مخصوص رستوران 
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صدای   و  نور  رقص  روشن،  و  تاریک  فضای  دیدن  با 

اهنگ، بوی سیگار و دختر پسر های سرخوش، تازه به  

 خودم اومدم. 

 بار حریر...

 بار...

 برهان رو گرفتم و نگران گفتم بازو 

 میخوای مست کنی؟  -

 با این حرف من برهان متعجب نگاهم کرد  

 نگاهش تو چشم هام چرخید و گفت 

و    - بخوریم  نوشیدنی  یکم  بیایم  گفتم  ترسیدی؟  چرا 

 برقصیم. قرار نیست که مست کنیم  

 خواست بره جلو تر  

 اما من نرفتم و گفتم 

 میترسم برهان حس خوبی ندارم   -

 برهان مردد نگاهم کرد  

 یاد حرف های اعتمادی افتادم 
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 که گفت تو بگی نه 

 اون بخاطر تو بگه باشه  

 اگر قلبن بخواد بعد بدون تو سراغش میره

 برای همین سریع گفتم 

حس    - قلبا  من  اما  بریم  داری  دوست  واقعا  تو  اگر 

 خوبی ندارم  

 برهان خندید  

برد و  دستش نشست پشتم اما منو به سمت در خروج  

 گفت 

نه بابا... من گفتم تو بیای جای جدید ببینی و تجربه    -

 کنی ... من که برام جذابیتی نداره 

 با هم از اونجا خارج شدیم 

 با شرمندگی گفتم 

منم دوست دارم چیزای جدید تجربه کنم اما... حس    -

 میکنم انقدر اماده نیستم 

 برهان گفت  
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تجرب  - واسه  وقت  ماست...  سفر  اولین  چیزای  این  ه 

 جدید زیاده 

 سر تکون دادم و قدم زنان وارد خیابون شدیم 

 خیلی چیزا برای من تابو بود

من... دختری که حتی مچ دستش رو تو خونه پدرش  

 کسی ندیده بود  

الان با یه تونیک و شلوار جین، بدون روسری در حال  

 قدم زدن تو خیابونم 

من   به  کسی  نه  بودم،  عادی  چیز  همه  انگار  درسته 

 خیره میشد و نه من حس بدی داشتم  

 اما فکر بهش حس عجیبی داشت 

 واقعیت این بود که سر در گم بودم 

 تمام عمر هر چیزی خانواده گفت رو من انجام دادم

 نجنگیدم 

 قصد هم نداشتم بجنگم 
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و   داد  هارو  آزادی  این  پیشنهاد  بهم  زندگی  تو  برهان 

 من باز هم نجنگیدم 

 قصد هم نداشتم بجنگم  

ولی سر در گم بودم که من ، قبلا ، چه اعتقاد و باوری  

 برای خودم دارم  

 جدا از اعتقاد و باور خانواده

 یا اعتقاد و باور برهان 

 من ... 

 حریر ...

 ی زندگیم دارم؟ چه خط مشی برا

شده   اش  متوجه  تازه  و  بودم  نکرده  فکر  بهش  هرگز 

 بودم 

تر   فرا  رو  پا  اینکه  از  قبل  داشتم  دوست  همین  برای 

 بذارم با خودم به یه توافق برسم 

 با برهان قدم زنان برگشتیم هتل  

 زیاد راه رفته بودیم 
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 هر دو خسته بودیم 

 شب بود  11هرچند ساعت 

 گفت  وارد اتاق که شدیم برهان

 خب ... برو چک کنن ببین برنامه بعدی چیه!  -

 سوالی نگاهش کردم 

 با چشم به سرویس اشاره کرد و گفت 

قطع    - اگر  شده!  قطع  یا  داری  ریزی  خون  ببین  برو 

چای   و  تراس  رو  بریم  نشده  اگر  تخت  رو  بپریم  شده 

 سفارش بدیم  

 از حرفش خندیدم و گفتم 

انتخاب    - رو  تخت  صورت  دو  هر  در  من  اما  باشه 

 کنم می 

 در حالی که میرفتم تو سرویس گفتم 

 به قول خودت راه های زیادی برای لذت بردن هست  -

 رو بستم و برهان پشت در گفت در 

 خیلی شیطون شدی حریر   -
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 خندیدم و کارامو کردم 

 از اینکه هنوز خون ریزی داشتم حالم گرفته شد

سرویس   از  رفتم  زیر  لباس  با  فقط  و  شدم  لخت  اما 

 بیرون  

 برهان رو مبل لم داده بود .

 تقریبا پشت به من بود و گوشی جلوش بود 

 داشت رد به گوشی میگفت   

 رسی، حریر هم فکر کنم اومد... م -

 با این حرف چرخید سمتم 

 با نگاه به من ابروهاش بالا پرید 

 زود گوشی رو به سمت پایین گرفت و گفت 

 تماس تصویری!  -

 تو ذهنم چند لحظه پیش گذشت. 

 صفحه گوشی برهان تقریبا به سمت من بود. 

 یعنی منو دیدن؟ 

   …فقط برگشتم تو سرویس
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 برهان گفت 

 صویر رفت چرا... الو...الو... ت -

 بعد چند لحظه اومد پیشم و گفت 

 قطع کردم مثلا نت اونا پریده! -

 با شرمندگی گفتم 

 اینجوری اومدم سوپرایزت کنم!   -

 برهان بغلم کرد.  

 خندید و گفت 

عیبی نداره کل خاندان رو سوپرایز کردی، همه دور    -

 هم بودن! 

 هینی گفتم و برهان باز خندید. 

 گوشیش اومد و گفت صدای زنگ 

بود    - بالا  نسبتا  گوشی  سر  تازه  بودی.  دور  ندیدنت. 

 فوقش سرت رو دیده باشن!

 آهی کشیدم و گفتم 

 برو جواب بده من حاضر شم. -
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 برهان باشه ای گفت و رفت بیرون. 

 منم لباس پوشیدم. 

 شال گذاشتم. 

 رفتم جلو دوربین  

 همه خونه عمه اینا بودن. 

 م.سلام و احوال پرسی کردی

 خبر گرفتن از اینجا  

 شوهر عمه گفت دفعه دیگه دور هم بریم.

هرچند کسی استقبال نکرد و مامان من گفت اول دور  

 هم بریم مشهد!  

 بلاخره خداحافظی کردیم.

 شب بود دیگه.   1۲نزدیک 

 برهان گوشی رو گذاشت کنار  

 نگاهم کرد.

 منم چرخیدم سمتش و گفتم 

 بابات پایه است ها!   -
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 فکر کردم الان میخنده 

 اما نخندید. 

 خم شد.

 نرم لبمو بوسید و گفت  

 آره... اما مامانم نیست!  -

 بوسه هاش رفت سمت گردنم و گفتم 

 چه بد!   -

 برهان سری تکون داد و آروم زمزمه کرد 

 خیلی بد...  -

 چیزی ازشون میدونه  روم نشد بپرسم 

   …چون خیلی حالش انگار گرفته بود

 اما ترسیدم شبمون خراب شه. 

و   برهان  موهای  تو  رفت  دستم  سکوت  تو  فقط  پس 

 سرشو به سمت خودم کشیدم. 

 لبخند خماری زد و لب هامون قفل شد.

   …آروم آروم اومد رو من 
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 وزنش رو روی تنم دوست داشتم. 

   …دستای داغش رفت زیر بلوزم

 همه چیز شیرین بود.  

 … این حس عذاب وجدان بهم میداد و

 که چرا من انقدر لذت میبرم و دوست دارم!  

 تو حال خودمون نبودیم. 

تو   رفت  دستش  و  بود  من  تنه  بالا  سرگرم  برهان 

   … شلوارم

 یهو به خودم اومدم. 

 دستش رو گرفتم و گفتم 

 خون ریزی دارم برهان!  -

 برهان با ابرو بالا پریده نگاهم کرد و گفت 

 لباس زیر اومدی سوپرایز من!  اخه با   -

 انگار ضد حال بدی خورده بود. 

   … نمیدونستم چی بگم 

 با خجالت گفتم 
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 ببخشید...  -

 تازه انگار به خودش اومد.

 خندید و گفت 

 چرا میگی ببخشید؟   -

 دوباره لبم رو بوسید و گفت 

تو ببخشید! من فکر کردم اونجوری اومدی که بگی    -

 خون ریزی نداری. 

 کمرم رو گرفت و چرخوند تا بشینم رو تنش و گفتم  

نه خواستم بگم حتی با خون ریزی باز دوست دارم با   -

 هم باشیم. 

 آروم کمر شلوارم رو باز کرد و گفت 

 منم... میای تلاش صبح رو یکم ادامه بدیم؟  -

 … با این حرف دستش رو رو باسنم کشید

 یاد درد صبح افتادم. 

 بدون فکر گفتم 

 وز درد داره!  نه هن -
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 برهان نوازشوار شلوارم رو کمی پایین داد و گفت

نرم    - بدنت یکم  نمیشه... فقط  حریر... دردش که کم 

 میشه.  

 دلم پیچید. 

 ناخوداگاه از رو برهان کنار رفتم. 

رو   لختم  تنه  بالا  دست  با  و  نشستم  کنارش  مبل  رو 

 پوشوندم.

 برهان با ابرو بالا پریده نگاهم کرد.

 آروم گفتم 

 یاد درد صبح افتادم حس و حالم پرید   -

 برهان مردد نگاهم کرد  

 انگار باورش نمیشد  

 اونم نشست  

 فقط سر تکون داد و چند لحظه نگاهم کرد  

 لبخند محوی زد و گفت 

 باشه ...   -
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 پیراهن و لباس زیرم رو از رو میز برداشت 

 به سمتم گرفت و گفت 

 من برم سرویس   -

 گاه کردمازشرفتم و به شلوارش ن 

 حالش رو خوب نشون میداد

 سریع گفتم  

 نه ... بیا ادامه بدیم   -

 برهان رفت سمت سرویس و گفت 

من    - بخاطر  پریده  حست  وقتی  ندارم  دوست  من 

 کاری کنی  

 وارد سرویس شد و در رو بست 

 جا خوردم 

 خودم گفتم حسم پریده

 اما دروغ گفتم 

 حسم نپریده بود  

 یاد اون درد افتادم 
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 ترسیدم

 برای همین بلند شدم  

 خواستم به برهان بفهمونم نمیخوام الان امتحان کنه 

 وگرنه بدنم بد داغ شده بود و برهان رو میخواست  

 رفتم سمت در سرویس و خواستم بازش کنم  

 اما قفل بود 

 کلافه گفتم 

 برهان ...  -

 چیزی نگفت 

 چی....اما...انگار میخواست من ادامه بردام بگم برهان 

 منم نمیدونستم چی بگم 

 هر چیزی میگفتم غرورم میشکست  

 پس در رو ول کردم 

 عصبی فقط کوبیدم به در و زیر لب گفتم 

 نا مرد   -

 برگشتم سمت تخت خواب
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 لباسم رو پوشیدم 

 خزیدم زیر پتو  

 لبه تخت و پشت به سمت برهان تو خودم جمع شدم 

 یکم گذشت صدای در سرویس اومد 

 برهان اومد بیرون  

 هیچی نگفت و کنار تخت دراز کشید 

 نه بغلم کرد  

 نه لمسم کرد  

 خیلی گذشته بود 

 کلافه برگشتم ببینم در چه حاله 

 دیدم پشت به من خوابیده 

 باورم نمیشد این رفتارش

 حالا بغض داشتم  

 بغض و عصبانیت  

 فکر کردم خوابه اما برگشت سمتم 

 نگاهش تو صورتم چرخید و گفت 
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 چی شده؟  -

 با اخم روم رو ازش گرفتم 

 پشت کردم و پتو کشیدم سرم  

 برهان هم چیزی نگفت و مثل قبل خوابید 

 تو سرم کلی حرف و حرص بود 

 به زور خوابیدم 

 با سر درد بیدار شدم 

 برهان کنارم نبود و صدای آب از تو سرویس می اومد 

 خشمم نسبت به دیشب کم شده بود

 پرید  بلاخره من به دروغ گفتم حسم 

 اونم ناراحت شد  

 خودمم اول به حالت قهر پشت کردم 

 اونم نیومد سمتم!  

 اما حالا باید چکار کنم؟ 

سرویس   از  برهان  و  کردم  مرتب  رو  تخت  شدم  بلند 

 اومد بیرون  
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 لباس پوشیده بود  

 لبخند کمرنگی زد و گفت

 برو سرویس بعدش بریم صبحانه   -

 بدون فکر گفتم 

 من نمیام! -

 نمیدونستم چرا اینو گفتم واقعا 

 انگار یه چیزی تو وجودم بود  

 که دوست داشت یه دعوای بزرگ راه بندازه  

 برهان ابروهاش بالا پرید 

 اما آروم سر تکون داد و گفت  

 باشه ...   -

 جا خوردم 

اتاق خارج   از  و  بدون حرفی رفت سمت در  برهان  اما 

 شد 

 خشک شده بودم  

 وز رو خراب کردی  خب حریر ... گند زدی! شروع ر 
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 حالا تا شب میخوای چکار کنی؟  

 کلافه بودم  

چرا   خب  میگه  برمیگرده  برهان  الان  میکردم  فکر 

 ناراحتی!  

ناز   اهل  داد  نشون  الان  هم  دیشب  هم  اون  اما   ... اما 

 کشیدن نیست 

 شاکی گوشی رو برداشتم 

 براش نوشتم  

که    - حالا  بخری!  نازمو  بودی  بلد  قبلا  چیه!؟  قضیه 

 کردیم یادت رفت؟   عروسی

 منتظر جواب بودم  

 لما پیام نداد  

 کلافه بلند شدم و رفتم تو سرویس

بیشتر   حالمو  این  و  داشتم  ریزی  خون  هنوز  لعنتی 

 گرفتمی 

 صدای در از اتاق اومد 
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 ذوق کردم برهان برگشته و پیامم جواب داد  

 سریع اومدم بیرون  

مبل   رو  که  برهان  دیدن صورت عصبانی  با  منتظر  اما 

 من نشته بود جا خوردم 

 منم اخم کردم و گفتم 

 چیه؟ چرا...  -

 نذاشت حرفم تموم شه 

 عصبانی گفت 

 بشین حریر ...   -

 شاکی تر شدم 

 باید نازم رو میخرید حالا دستور هم میداد 

 چند قدمی ایستادم و گفتم 

 شنوم راحتم می  -

اما   آرامش  با  اینبار  و  هام خیره شد  تو چشم  نگاهش 

 ی گفت صدای محکم 

 بشین...   -
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 میتونستم وایسم  

 توجه نکنم 

 اما نمیدونم چرا نشستم  

 گره بین ابروهام رو غلیظ تر کردم  

 اما قبل اینکه من حرف بزنم برهان گفت 

ناز کشیدن با باج دادن فرق داره حریر !  من به هیچ    -

 کسی باج نمیدم حتی تو که عاشقتم! 

 انگار حرفش رو درست نمیشنیدم 

ذهنم   تو  حرفش  تا  کردم  نگاهش  فقط  لحظه  چند 

 بشینه  

 ناز کشیدن 

 با باج دادن!  

 باج؟ 

 شاکی گفتم  

 چرا فکر کردی ...  -

 باز پرید وسط حرفم و گفت 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1119

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1119 
 

عقب    - از  رابطه  ازت  من  چون  کردی  فکر  چرا  تو 

خواستم حاضرم بخاطرش بهت باج بدم؟ من حتی اگر  

باج نمیدم   رابطه نداشته باشم بخاطرش  یک سال هم 

بگی   اینکه  بدون  نه!  بگی  میتونستی  دیشب  حریر... 

حسم پرید!ومن اگر نفهمم این بدن حسش پریده یا نه  

رید تا من نازتو  که مرد نیستم!  به دروغ گفتی حسم پ

نداشته   رک  حسش  تو  وقتی  من  عزیزم...  نه  بکشم!؟ 

 باشی میتونم خودمو مدیریت کنم!  

 حرفش تموم شد و پوزخندی تحویلم داد  

 واقعا جا خورده بودم 

 هم درست فهمیده بود  

 هم حرفش سنگین بود  

 نمیدونستم چی بگم 

 واقعا جا خورده بودم 

 آروم گفتم 

 . فقط کافی بود یکم ... چرا داری دعوا میکنی.. -
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 باز نذاشت حرفم تموم شه و گفت 

وقتی    - نه!  گفتی  وقتی  میخواستی!  دعوا  تو  چون 

وقتی   خوابیدی!  من  به  کردی  پشت  در!   به  کوبیدیم 

گفتی صبحانه نمیای! یا اون مسیج رو دادی! تو دنبال  

 دعوا بودی حریر ... اینم دعوا... راضی شدی!  

 باز تو سکوت فرو رفتیم  

 غض کرده بودم ب

 اما نمیخواستم گریه کنم 

 نگاهم رو از برهان گرفتم 

 به بیرون خیره شدم و گفتم 

تو خودت گفتی دوست داری تو رابطه سلطه داشته    -

 باشی! خب پس وقتی گفتم نه! تو باید مجبورم کنی!  

 نگاهش کردم و گفتم  

 مگه اینجوری نیست!؟  -

 ابروهای برهان بالا پرید  

 عصبانی بود اما چشم هاش 
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 باز تو سکوت فرو رفتیم و گفتم 

پشت    - وقتی  میخواستم  اما  نمیخواستم...  دعوا  من 

منو   بزور  نمیام  گفتم  وقتی  کنی!  بغلم  زور  به  کردم 

 ببری!  

 برهان انگار مردد شده بود 

قیمتی   است.  فروشی  رمان  این  کامل  فایل  دوستان 

نداره اما حاصل دسترنج و تلاش چند ماه ماست، لطفا  

ید.  به رایگان پخش نکنید و رایگان مطالعه نکن رمان رو

استور   باغ  اپلیکیشن  از  ناچیز  مبلغ  با  رو  کامل  فایل 

 خریداری کنید  

 قبل اینکه بغضم بترکه گفتم 

دیدی    - اما  داشت  درد  درسته  عقب  از  رابطه  حتی 

میت من  چون  شدم.  رو  همراه  جدید  چیزای  رسم 

امتحان کنم اما ذوقش رو دارم... دوست دارم مجبورم  

 کنی از مرز های ذهنم بگذرم  

 اینبار دیگه اشکم ناخوداگاه ریخت و گفتم 
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تمنا    - خواهش  بیفتی  پام  به  تو  نمیخواستم  که  من 

من   خواستی!  باج  میگی  که  رابطه  ادامه  برای  کنی 

برگردونی تو بغلتو بگی  میخواستم دستمو بگیری بمنو  

اول   حستو برمیگردونم. همین! مثل همون برهانی که 

 بودی!

 حرفم تموم شد 

 هر دو تو سکوت خیره به هم بودیم 

 برهان آروم گفت 

 فکر کنم هر دو اشتباه همدیگه رو خوندیم! -

 سر تکون دادم 

 هرچند یه جاهایی برهان خیلی درست منو خونده بود

 اما نمیخواستم خودمو تخریب کنم  

 برهان گفت 

 میخوای از اول شروع کنیم؟   -

 آروم سر تکون دادم و گفتم 

 بریم صبحانه؟   -
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 با تکون سر گفت نه  

 به بدنم نگاه کرد و گفت 

 برو سرویس و با لباس زیر برگرد پیشم ...  -

 ابروهام بالا پرید  

 اما بلند نشدم و گفتم 

خ  - برهان،  ام  گرسنه  میترسم  جدی  و  زیاده  ونریزیم 

 ضعف کنم  

 لبخند محوی زد و گفت 

 باشه... برو با لباس زیر بیا... -

 نمیدونستم تو سر برهان چی میگذره 

 اما میدونم نمیخوام دوباره بحث راه بندازم 

 برای همین بلند شدم و وارد سرویس شدم  

 پریده بود واقعا رنگم 

 تم بیرون لباسم رو بیرون آوردم و با لباس زیر برگش

 برهان سر همون مبل نشسته بود 

 لبخند زد و دست چپش رو باز کرد برام 
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 رفتم رو پاش نشستم  

 دستش نشست رو کمرم 

 گردنم رو نفس عمیق کشید و گفت  

 حالا خوب شد ...   -

 خواستم بگم چی که صدای در اومد  

 برهان هومی گفت و بلندم کرد  

 بهم اشاره کرد کنار بشینم و گفت 

 زنگ زدم صبحانه رو بیارن بالا ...    -

 ابروهام بالا پرید 

اما برهان رفت صبحانه رو از جلو در گرفت و برگشت  

 تو

 گذاشت روی میز کوچیک جلو من  

 نشست رو به روی من و گفت 

اما    -  ... کن  باور  هست...  بهت  حواسم  من   ... حریر 

 خب... از نه شنیدن هم خیلی خوشم نمیاد  

 سریع گفتم 
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 که نگفتم نه!   من -

 برهان مشغول لقمه درست کردن شد و گفت 

 شاید کلمه اش رو نگی اما مفهوم منظورمه   -

 لقمه رو به سمت من گرفت و گفت  

که    - وقتی  تا  نکنیم... حداقل  قضاوت  رو  بیا همدیگه 

 هنوز به شناخت کافی نرسیدیم 

 لقمه رو خوردم و گفتم 

تایم های    - و  رابطه  تو  تو  یه  آره...  انگار  خصوصیمون 

 آدم دیگه میشی 

 برهان خندید و گفت 

 نه واقعا...   -

 شونه ای تکون دادم و بحث رو ادامه ندادم 

 با هم صبحانه خوردیم و برگشتم تو بغل برهان  

با نوازش و بوسه و راه های بدون فشار اوردن به من تا  

 دم ظهر سرگرم هم بودیم 

 یم دم ظهر رفتیم بیرون و نهار بیرون خورد 
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 بعدش دور زدیم 

 خرید کردیم  

 اومدیم هتل و همچنان من خون ریزی داشتم 

 فردا شب پرواز برگشتمون بود 

 تو ذوقم خورده بود  

 اما چاره ای نبود  

رفتیم کنار هتل قدم زدیم و بعد هم برگشتیم تو بغل  

 هم خوابیدیم 

 پاهامون حسابی از راه رفتن خسته بود 

 بیدار شدم صبح با بوسه های برهان 

 از پشت بغلم کرد و حس کردم چقدر بی تابه  

 تو گوشم گفت 

 برو ببین خون ریزیت قطع شده   -

 خودم مشتاق تر از برهان بودم 

 هومی گفتم و بلند شدم 
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ریزیم   خون  هنوز  دیدم  و  کردم  و  کارام  سرویس  تو 

 هست  

 شاید فقط کمی کمتر شده بود

 کلافه به خودم تو آینه نگاه کردم

 ینم از ماه عسل مثلا  خب ... ا 

 همش خون ریزی  

 رفتم بیرون از سرویس و زیر پتو  

 برهان سریع چرخید روم و گفت 

 قطع شده؟  -

 بدون فکر گفتم 

 آره!   -

 تا گفتم پشیمون شدم و گفتم  

 یکم آخرش مونده هنوز   -

 برهان مشغول گردنم شد و گفت  
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تمیز    - پدت  اگر  پایین  به  برسیم  تا  کنیم  حالا شروع 

ادامه  بود   داشتی  ریزی  خون  اگر  میریم.  آخرش  تا 

 نمیدیم  

 فقط گفتم هوم که برهان دستم رو برد بالای سرم 

 وزنش انداخت رو دستم و لبمو گاز گرفت 

 رفت سمت گوشم و گفت  

 دستتو ببندم یا چشمتو؟   -

 خواستم بگم هیچکدوم  

 اما برهان گفت 

 یا هر دو   -

 بوسیدم و گفتم چونه اش که نزدیکم بود رو 

 بذار لمست کنم!   -

 تو گلو خندید و گفت 

 باشه ... اما وقتی خیلی بی تابم شدی   -

 با این حرف دستم رو باز به تاج تخت بست  

 عقب رفت و متعجب نگاهش کردم 
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 چشمکی زد و گفت 

 حالا چشمات ...   -

 خودمو بالا کشیدم و گفتم 

 نه بذار ببینم   -

 شیطنت تو چشم هاش بیشتر شد 

 آروم گفت 

 هممم... چرا که نه ...   -

 با این حرف اومد روم و گفت 

نباید چشم هات    - ببینی  باید  اینه...  اینبار  قانون  پس 

 رو ببندی  

 سر تکون دادم 

 فکر میکردم سخت نیست

هامو  چشم  بزنم  فریاد  داشتم  دوست  گذشت  یکم  اما 

 ببند و ادامه بده
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رو می  از لذت چشم هام  تا  برهان خوچون  دشو بستم 

و   کنم  باز  هام  میکرد چشم  مجبورم  و  میکشید  عقب 

 نگاه کنم 

 انگار داشتم شکنجه میشدم  

 شکنجه ای با لذت  

بیرون   رو  زیرم  لباس  برهان  و  بود  شده  بلند  هام  ناله 

 آورد  

 ابروهاش بالا پرید و گفت  

 خونیه!   -

 کلافه گفتم 

 آخرشه برهان ادامه بده  -

 اما نگاهم کرد و تو نگاهش چیزی بود که منو ترسوند 

 نگرانی؟ 

 نه  

 بیشتر!  

 وحشت بود  
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 آروم گفت 

 حریر... یه چیزی درست نیست...  -

 دلم ریخت  

 خم شد دستم رو باز کرد و گفت  

خون ریزیت انگار شدیم تر شده. برو پد ت رو عوض    -

 کن

 اینبار واقعا حس و حالم پریده بود

 رویس و دیدم حق با برهانهبدون حرف رفتم س

 من واقعا خون ریزیم شدید تر شده ...

 کلافه نشستم رو توالت فرنگی

 پس چرا درد ندارم 

 یعنی اون تو چه خبره؟ 

 با استرس کار هام رو کردم و اومدم بیرون 

 برهان هم نگران بود 

 لباس پوشیده بود  

 نگاهش تو صورتم چرخید و گفت 
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بخوریم    - صبحانه  بریم  کجاست.  سونوگرافیت  جواب 

 بعد بریم دکتر  

 سریع گفتم 

 لازم نیست فردا رسیدیم تهران میریم   -

 برهان اما رفت سر چمدون و گفت 

 لباس بپوش حریر... رنگ گچ شدی   -

 حرفش بیشتر من رو ترسوند 

 واقعا هم ضعف داشتم 

 لباس پوشیدم و گفتم 

 گرسنه ام شده برای همین رنگم پریده   -

 برهان باز هم بحث نکرد و گفت 

 باشه بیا بریم پایین  -

 اما جواب سونو گرافی رو گذاشت تو جیب شلوارش  

 دوست نداشتم سفرمون به دکتر و بیمارستان ختم شه  

 با هم رفتیم پایین 

 صبحانه برداشتیم و نشستیم  
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 برهان گفت 

 بیارم  میرم برات مایعات شیرین -

 بلند شد و با دوتا لیوان آبمیوه برگشت برا من  

 نشست و گفت 

 اینارو هم بخور   -

 اخم کردم و گفتم 

 خوبم ... -

 از رنگ و روت مشخصه   -

 مشغول صبحانه شدم و گفتم 

 الان حالم جا میاد -

 با وجود استرس اما کل صبحانه رو خوردم  

 نمیخواستم از حال برم  

 کردم با لبخند به برهان نگاه

 اونم لبخند رضایتی زد و گفت 

 خب بریم ؟   -

 بلند شدیم و گفتم 
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 کجا بریم؟ خرید ؟ یا گشت و گذار   -

 دستم رو گرفت و گفت 

صبحانه    - سرو  مسئول  از  رو  آدرسش  بیمارستان، 

 گرفتم . نزدیکه  

 کلافه گفتم  

تموم    - با دکتر  نمیام. سفرمون  بیمارستان  برهان من 

 کنیم. ولش کن فردا تهران میریم دکتر دیگه  

 برهان نگاهم نکرد  

 به سمت تاکسی جلو هتل رفت و گفت 

بیا دختر. بیا بریم شاید چیزی دادن خون ریزیت بند   -

 اومد به ادامه سفر با حال خوش رسیدیم  

 مشکوک نگاهش کردم 

 منم لبخند زدم اما چشمک زد و 

 راست میگه 

 شاید دارو دادن 

 بند اومد  
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سوار   برهان  همراه  و  کشیدم  راحتی  نفس  فکر  این  با 

 تاکسی شدیم 

 تو مسیر مامان زنگ زد  

 حس جواب دادن نداشتم 

 اما میدونستم جواب ندم بیخیال نمیشه 

 گوشی رو دادم به برهان و گفتم 

 تو جواب بده بگو حریر خوابه!  -

و  مشکوک   بستم  رو  چشمم  سریع  من  و  کرد  نگاهم 

 ادای خواب هارو در آوردم

 برهان خندید و جواب داد

 گوشم رو بردم کنار گوشی  

 بعد سلام و احوال پرسی مامان گفت  

جان؟    - برهان  کردین  فیکس  رو  مشهدتون  برنامه 

 گفتم اگر میخواید من برای شما بلیط بخرم! 

 به هم کلافه نگاه کردیم 

 ف سری تکون داد و گفت ب هان با تاس
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 بله فیکس کردیم بلیط و هتل رزرو کردیم   -

 سریع لب زدم 

 الان میگه شماره بده چک کنم  -

 دقیقا هم مامان گفت 

 چه خوب شماره پروازشان چنده؟  -

 برهان گفت 

 رفتم هتل براتون میفرستم الان همراهم نیست -

 مامان راضی شد و خداحافظی کردن 

 خسته گفتم 

 گرفتار شدیم ها -

 برهان خندید و گفت  

 خریم که خیالش راحت شهرفتیم هتل بلیط می  -

 سر تکون دادم 

 چیزی نگفتم 

 چون اول باید ببینم دکتر اینجا چکار میتونه برام بکنه  

 رسیدیم به بیمارستان  
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 رفتیم داخل 

 خوشبختانه مترجم داشتن هم فارسی هم انگلیسی 

 مشکلم رو گفت مترجم فارسی رو گرفتیم و برهان 

 یه خانم میان سال بود  

 با هم رفتیم داخل درمانگاه های تخصصی 

 نوبت زنان برام فیکس کرد 

 با هم نشستیم و یکم از خودش و کارش اونجا گفت 

سالش بود . همسرش اونجا کار    4۷اسمش سلما بود.  

 کرد و خودش هم مترجم فارسی شده بود. می 

 ریض داشت  گویا این بیمارستان از ایران هم م

 حس بی حالی داشتم 

 اما میترسیدم برم توالت و پد رو چک کنم 

 ببینم خون ریزی شدید تر شده و ... 

به دلیل های مختلفی که ممکن بود داشته باشه   فکر 

 خیلی منو میترسوند  

 بلاخره نوبتمون شد  
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 دکتر یه خانم نسبتا جوون بود 

 مترجم مشکلم رو گفت 

 دادبرهان سونو قبلی من رو 

 دکتر سونو رو نگاه کرد

 ابروهاش بالا پرید و سوال پرسید

 سلما برامون ترجمه کرد و گفت 

 شرح حالتو بده من ترجمه میکنم   -

 چشمی گفتم و شروع کردم

از اولش، شروع خون ریزی ، کم شدن و دوباره شدت  

سر شدن   حالت  یه  فقط  ندارم  هم  درد  گفتم  گرفتن. 

 دارم  

 به سلما چیزی گفت  دکتر سری تکون داد و رو

 ابروهای سلما بالا پرید  

 اما برای ما ترجمه نکرد  

 از دکتر سوال پرسید  

 دکتر سر تکون داد و کوتاه جواب داد 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1139

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1139 
 

 سلما باز سوال پرسید 

 دکتر اشاره کرد به ما و چیزی گفت  

 سلما سری تکون داد  

 رو کرد به من و برهان و گفت 

ق   - تشخیص  احتمالا  میگه  دکتر  خانم  اشتباه  والا  بل 

 بوده و این توده ها فیبروم نیستن... مکث کرد 

 بدون فکر گفتم 

 پس چی هستند؟   -

 سلما لبخند زوری زد و گفت 

یه حدس هایی میزنن که خوب نیست... میگن سونو    -

 واژینال و نمونه برداری شاید لازم باشه 

 دلم ریخت و با وحشت گفتم 

 یعنی سرطانی هستند؟  -

 سلما گفت  

ی مشخص نیست... اول سونو واژینال باید  الان هیچ   -

 انجام بدین 
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 برهان گفت 

ما    - تا  بدن  ریزی  خون  قطع  برای  دارویی  میشه 

 برگردیم ایران برای ادامه درمان 

 برگشتم سمتش و برهان ادامه داد  

 ما امشب پرواز داریم ... -

 سلما رو کرد به دکتر و ترجمه کرد  

 برهان نگاهم کرد و دستش رو پشتم کشید  

 من گنگ بودم  

 باورم نمیشد یعنی ممکنه سرطان باشه!!! 

 خدایا ... 

 من که سنم کمه 

 تو این سن که کسی سرطان رحم نمیگیره؟! 

 میگیره؟ 

 سلما رو کرد به ما و گفت

دکتر میگن سونو واژینال انجام بدین. بعد طبق اون    -

 دارو بدن  
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 شده بود دست و پام یخ 

 برهان دوباره پشتم رو نوازش کرد و گفت 

باشه... اینو ایران هم قرار بود بدیم. همینجا میدیم و    -

 بریم جوابش رو می 

 سر تکون دادم 

 اما واقعا سر بودم  

 بلند شدیم  

 تشکر کردین 

 نسخه رو گرفتیم برای سونو واژینال

وسایل   سری  یه  باید  گفتن  داشتم  ریزی  خون  چون 

 اضافه بخریم  یکبار مصرف 

 من و برهان نشستیم تو سالن انتظار سونو 

 سلما برامون وسایل رو آورد  

 خلوت بود و نوبت من  

 یک کلمه هم بین من و برهان رد و بدل نشده بود

 هر دو شوکه و ترسیده بودیم 
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 اسنو از رنگ پریده برهان میشد بفهمم 

 خودمم به زور سر پا بودم

 رفتم برا سونو 

 اومد سلما هم 

لخت   باید جلو سلما  نبود  برام مهم  که  بودم  تو حالی 

 بشم 

 یا اینکه جلو سونو گراف و منشی... 

 خجالت حس نمیشد 

 چون ترس کل وجودم رو گرفته بود  

 حس چندشی داشتم  

 مخصوصا وقتی پروب سونوگرافی رو وارد واژنم کرد 

 کارش انجام شد و من لباس پوشیدم  

 پد تمیز بهم داد 

 ق خون بودپد قبلی غر

 تا من لباس بپوشم جواب رو نوشتن 

 سلما گرفت 
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 اومدیم بیرون 

 برهان منتظر ایستاده بود

 نگاهم رو ازش دزدیدم 

به   زدم  گند  میکردم  حس  هم   ، داشتم  بدی  حس 

 سفرمون 

 هم حس میکردم دارم میمیرم 

 هم حس میکردم پشیمونم از قبول دکتر اومدن 

 خبری میموندم کاش چند ساعت بیشتر تو بی 

 برگشتیم سمت مطب  

 برهان کمرم رو نوازش کرد و  گفت 

 خوبی حریر؟  -

 با تکون سر گفتم نه 

 بغض تو گلوم بزرگتر شد

 سلما دکتر رو هماهنگ کرد

 رفتیم برای ویزیت مجدد

 سونو رو نگاه کرد و صورتش تو هم رفت  
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 رو به سلما چیزی گفت که طولانی شد...

 سلما ابروهاش کاملا بالا پرید 

 مردد به ما نگاه کرد و گفت 

دکتر معتقده سرطانیه و باید همین الان با یه روش    -

با   وگرنه  کنند،  فعال  غیر  رو  ها  تومور  بسته،  جراحی 

بیرون   پیشروی توده ها شما مجبور میشی رحمت رو 

 بیاری....

 حس کردم همه توانم رو از دست دادم 

تنم  از  انگار روح  و  هام خالی کردم  ریه  از  رو  هم    هوا 

 جدا شد

 چشم هام رو بستم  

 زبونم نمیچرخید حرف بزنم

 برهان گفت 

 هنوز نمونه برداری نکردن که  -

 سلما با دکتر صحبت کرد

 چشم های من هنوز بسته بود  
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 سلما گفت 

دکتر میگه تمام فاکتور های توده سرطانی رو داره و    -

 از سونو قبلیتون تا الان بزرگ شده  

 دیگه سرم گیج رفت  

 گذاشتم رو شونه برهان  سرم رو 

 برهان نگران دستش دور شونه ام حلقه شد و گفت 

 حریر... نترس دختر...   -

 چشم هامو نمیتونستم باز کنم 

 تنم انگار شل شده بود  

 استخونام رو حس نمیکردم

صدای برهان و سلما تو سرم چرخید و همه جا سیاه  

 شد

 چشم هام رو با خستگی باز کردم 

 سته بودم  به اندازه صد سال خ 

 سرم درد میکرد و تو سرم چیزی نبود 

 کم کم اطرافم رو آنالیز کردن
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 تو بیمارستان بودم...

داشت   کسی  به  رو  که  در  جلو  برهان  به  افتاد  نگاهم 

 زدحرف می 

 زن رو به روش رو به خاطر آوردم  

 سلما ... 

 سلما ... دکتر ... سونو... سرطانی ... 

 اشکم ریخت 

 نالیدم 

 برهان  -

 برهان د 

 برگشت سمتم و دویید پیشم  

 سلما هم اومد داخل  

 سر در گم نگاهشون کردم و لب زدم 

 دارم میمیرم؟  -

 برهان اخم کرد و گفت 
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خدا نکنه حریر... این چه حرفیه ... در بد ترین حالت    -

 ن هم قرار نیست بمیری اگر حتی رحمت رو در بیار

 اشکم شدت گرفت 

 خدایا  

 تا بچه دوست داشتم  4من  

 من همیشه دوست داشتم مامان باشم  

 اونوقت تو اولین سفر عروسیم 

 بهم میگن رحمم رو در بیارم؟ 

 سلما گفت 

آیت روش درمانی که گفتن انشالله نیاز به چیز دیگه    -

 نمیرسهرو از بین میبره عزیزم. اصلا کار به اونجا 

 اشکم شدت گرفت 

 برهان گفت 

 میخوای با دکتر ایران در مردش صحبت کنیم  -

 به برهان نگاه کردم و گفتم 

 نه... میخوام برگردم ایران   -
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 برهان نگران نگاهش تو چشم هام چرخید و گفت

 این درمان ایران نیست ها  -

 سر تکون دادم و گفتم 

فقط    - الان  برمیگردم...  خواستم  برگردم اگر  میخوام 

 ایران 

 ن.اهم رو از نگاه نگران هر دو گرفتم 

 به سقف خیره شدم 

 نمیفهمیدم چرا اینو گفتم 

 فقط میدونم نمیخوام با نظر یه دکتر کاری کنم  

 سلما گفت میره دنبال کارا

 با تنها شدنمون برهان کنار تخت نشست 

 اشکم رو پاک کرد

 موهام رو کنار داد 

 گونه ام رو بوسید و گفت

 حریر اینجا باز هم دکتر داره... بریم مشورت ؟  -
 

 به برهان نگاه کردم و گفتم 
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فقط برگردیم... حس میکنم زندگیم یه گوی بلوری    -

 بوده که از دستم افتاده و خورد شده 

 بغضم رو عقب فرستادم و گفتم  

 نیاز به زمان دارم تا هضم کنم چی شده  -

 برهان دستم رو گرفت و گفت 

 شاید این دکتر هم اشتباه کرده باشه...حریر  -

 اشکم ریخت 

 میدونستم حق با برهانه 

 اما این حقیقت چیزی از حال بد من کم نمیکرد 

 آروم اشکم رو پاک کرد و گفت 

 نباید خودمون رو ببازیم. گریه نکن  -

 تو سرم هزاران باختن بود

 سفرمون که نابود شد

 شادیمون که به فنا رفت 

 سلامتی که از دست رفت  

 آرزوم برای مادر شدن و ...
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 عمر و جوونیم و مرگ ... 

 خدایا  

 در یه لحظه انگار سقوط میکنی  

 به قعر دره میری  

میزنی   پا  و  دست  هرچی  و  میشی  غرق  داری  انگار 

 بیشتر فرو میری  

 لب زدم  

 شاید با اسک آروم شم. -

 برهان خم شو پیشونیم رو بوسید و گفت  

 عزیزم اگر با گریه سبک میشی ، گریه کنباشه  -

 با بغض سر تکون دادم  

و   آرامش  خدا  از  کردم   سعی  و  بستم  رو  هام  چشم 

 قدرت بخوام  

 هر چند از درون تهی تر از همیشه بودم  

 سلما اومد  
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بهم تقویتی زدن . یه آمپولی هم تزریق کردن که خون  

 ریزی رو موقتا قطع کنه 

 برگشتیم هتل  

 ش گرفتن نداشتم حتی توان دو

 فقط لباس عوض کردم 

 برهان هرچقدر سعی کرد باهام حرف بزنه 

 حرفم نمی اومد 

 نمیتونستم از حال بدم براش بگم  

 حرف هاش رو گوش میدادم

 اما زبونم باز نمیشد جواب بدم  

 برهان وسایل جمع کرد و من با مسکن خوابیدم 

 با نوازش موهام بیدار شدم  

 کنارم دراز کشیده بود 

 شم هام رو بوسید و گفت چ

 حریر ... بریم شام بخوریم و بریم فرودگاه   -

 فقط نگاهش کردم 
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 اما باز اشکم ریخت 

 ناراحت نگاهم کرد و اینبار کاملا کلافه گفت 

 میشه حرف بزنی باهام و بگی چرا گریه میکنی؟  -

 سر تکون دادم نه و نشستم 

 نشست کنارم و تقریبا عصبانی گفت  

میترسی؟    - هایی  چیز  چه  از  بزن...  حرف   ... حریر 

بگو...   به من  بیان کن...  هایی هستی؟  نگران چه چیز 

 بذار با هم باشیم ... 

 بازو هام رو گرفت و گفت  

 بگو ... میخوام صدات رو بشنوم ...  -

 میخواستم بگم 

 اما زبونم نمیچرخید  

 بغض تو گلوم شکست  

 افتادم به های های و گفتم 

 من ... دوست داشتم ... مادر بشم ...   -

 گریه ام بلند تر شد و برهان بغلم کرد
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 این اعتراف بود 

 میدونستم اعتراف مسخره ایه 

 میدونستم تو این شرایط 

 این نگرانی  

 شاید احمقانه باشه 

اما این عمیق ترین و دردناک ترین حس تو وجود من  

 بود

برهان شونه  میکرد    رو  نجوا  گوشم  تو  و  کردم  گریه 

 میشی عزیزم. میشی  

 تو مادر میشی 

 یه مادر بی نظیر  

 یه مادر مهربون  

 شاید واقعا فیبروم باسه و این دکتر اشتباه کرده

 شاید با دارو درمان شه 

 رحمت سالم شه 

 باردار شی  
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 مامان شی 

 چند بار 

 چرا نا امیدی ما تازه اول راهیم.  

 ببین چقدر آدم ها مریض میشن خوب میشن 

 خودتو نباز  

 حتی در بد ترین حالت هم اگر رحمت رو بیرون بیارن 

 کلی فرشته تنها هست 

 میتونی مادر اونا بشی  

 برهان میگفت 

 ریختم من اشک می 

 اما سبک میشدم  

 بلاخره آروم شدم 

 اشکم رو پاک کردم 

 ا شدم و نگاهش کردم از برهان جد

 لبخند زد 

 هرچند چشم هاش پر از غم بود  
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 منم لبخند نیمه جونی زدم و گفتم 

 مرسی... حس میکنم سبک شدم   -

 برهان دوباره بغلم کرد  

 موهام رو بوسید و گفت 

 ما از پسش بر میایم فقط به این فکر کن  -

 سر تکون دادم باشه  

 اما فقط یه فکر تو سرم بود

 چرا من؟ 

 چرا من تو این سن؟  

 چرا ما؟ 

 لباس پوشیدیم و با هم رفتیم پایین 

 چمدون ها رو هم بردیم 

 شام سفارش دادیم  

 خیلی مختصر خوردم 

 میل نداشتم 

 کردم قوی باشم  اما داشتم سعی می 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1156

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1156 
 

 ماشین گرفتیم برای فرودگاه 

 نگاهم به شهر تو تاریکی و چراغ های روشن بود 

 مثل من هستند؟ یعنی چقدر آدم تو این شهر 

یعنی کس دیگه ای مثل من هست که بره ماه عسل و  

 اینجوری برنامه اش خراب شه؟ 

 یعنی آه عمه منو گرفته ؟ 

 یعنی تاوان کار و گناهیه که کردم؟ 

حال   در  که  ها  فکر  این  از  و  فرودگاه  رسیدیم  بلاخره 

 انفجار سرم بود نجات پیدا کردم.

بی پرواز  و  بگیریم  پرواز  کار  بریم  سال  تا  یک  مثل  اد 

 گذشت

 فقط دوست داشتم برگردیم  

 برگردیم و شاید همه اینا کابوس باشه و تموم شه

 برهان به بابا خودم و خودش خبر داد داریم برمیگردیم 

 سوار پرواز شدیم و هواپیما پرید 

 سرم رو گذاشتم رو شونه برهان 
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 اونم سرشو تکیه داد به سرم و گفت  

 و چکار کنیم حالا مشهد رفتن مامانت ر  -

 پوزخند زدم و گفتم 

 بیا بهش فکر نکنیم  -

واقعا انقدر تو ذهنم ترس و استرس بود که دیگه حرف  

 بابا و مامان و رفتارشون برام مهم نبود  

 باورم نمیشد قبل این سفر

 من چه استرس های چرتی داشتم  

 که مامان با برهان بد حرف بزنه! 

 که شب بذارن برهان بمونه!

 برهان دعوت کنن! که 

 خدای من 

 چقدر چرت و بیخود بودن 

 انگار خدا میخواست همینو بهم بگه 

و   داری  استرس  ارزش  بی  و  پوچ  چیزای  برای  وقتی 

 اونارو چالش میبینی... 
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 چالش های واقعی میذاره تو دامنت تا درس بگیری 

 باز بغض کردم 

ندونسته   رو  قبلم  آسایش  و  آرامش  قدر  میکردم  حس 

 بودم

آرامشمون  حس   و  سلامتی  شاکر  موقع  اون  میکردم 

 نبودم

 اما اینبار گریه نکردم 

 اشکم رو عقب فرستادم 

 گریه چه فایده ای داره تو این موقعیت 

 دردم رو که دوا نمیکنه 

 دیگه آرومم  هم نمیکنه 

 پس بهتره بس کنم 

 یه مسکن برداشتم و خوردم

 برهان نگران گفت 

 درد داری؟  -

 سری تکون دادم و گفتم 
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 سرم داره میترکه . نمیخوام دیگه فکر کنم   -

 بازوم رو نوازش کرد و گفت 

فردا میریم پیش دکتر خودت ... من تو خواب بودی    -

 زنگ زدم ازش نوبت گرفتم 

 گونه اش رو بوسیدم و گفتم 

 مرسی ... باز هم دکتر دیگه هم بریم   -

 سرم رو گذاشتم رو شونه اش 

 دست هامون تو هم قفل شد و گفت 

 تما  ح -

 نگاهم به دست هامون بود

 بیچاره برهان 

 با کلی امید و آرزو اومد زن گرفت 

 حالا باید مریض داری کنه 

 اونم مشکلی که رابطه مارو به صفر میرسونه 

رابطه   هم  با  میشد  داشت  مشکل  بدنم  دیگه  هر جای 

 داشته باشیم 
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 اما  

 رحمم 

 اونم در این حد  

 چشم هام رو به هم فشار دادم 

 حریر بسه فکر نکن بسه 

 با وجود تلاشم اما خیلی سخت خوابم برد 

 بیدار شدم رسیده بودیم 

 و حالا واقعا سر درد بدی داشتم 

نیمه شب،   تایم  اون  اونم  برگردیم خونه  تا  فرودگاه  از 

 همه چیز شبیه یه خواب بود  

 اما ...

 قسمت خونه اش شبیه کابوس بود 

 کابوس پر از غم 

داماد   و  عروس  بود  افتتاح  قرار  رو  خونه  بیایم  سفر  از 

 کنیم 

 اما الان از راه رسیدیم 
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 به خونه ای که فقط پر از حسرت های من بود 

 صبح رسیدیم خونه   4نزدیک 

 وسایل گذاشتیم وسط پذیرایی و لباس عوض کردیم 

 بغض تو گلوم خیلی سنگین بود 

 خون ریزیم بخاطر دارو بود یا چیز دیگه کم شده بود 

 به تختخواب نگاه کردم 

 قرار بود امشب اینجا چقدر خاطره سازی کنیم  

 اما ...

 اما حالا ...

 صدای در حمام اومد 

 برهان مسواک کرده بود و داشت میومد 

 سری خزیدم زیر پتو 

 روم نمیشد نگاهش کنم 

 گند زده بودم به برنامه ها

 برهان اومد زیر پتو  

 از پشت بغلم کرد 
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 منو کشید سمت خودش و گفت  

بوس    - یه  است...  خونه  این  تو  زندگیمون  اول  شب 

 نمیدی؟ 

 بغضم رو عقب فرستادم و گفتم 

 گند زدم به شب اول... -

 چیزی نگفت  

 اما منو چرخوند سمت خودش و گفت 

 نگاهم کن حریر   -

ه،   رمان فروشیفایل کامل    با شرمندگی نگاهش کردم

کانا یا  استور  باغ  اپلیکیشن  از  فقط  تلگرامی  لطفا  ل 

 رمان خاص فایل کامل تهیه بفرمائید 

@mynovelsell 
 

 برهان گفت 

 یدونی ممکن بود تو این سفر من بمیرم!؟ م -

 ابروهام بالا پرید 

 برهان ادامه داد 
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 اونوقت تو تنها و با جنازه من می اومدی ایران!  -

 هنگ گفتم 

 منظورت چیه؟  -

 برهان جدی گفت 

-    ... بیفته  بود  تر ممکن  بد  اتفاق  اینه خیلی  منظورم 

پس الان از این فرصتی که داریم بهتره استفاده کنیم  

 شاکر باشیم   و

 حرفش دلم رو لرزوند و برهان گفت 

با    - تو  و  من   ... بهتره  بدونیم  رو  هامون  داشته  قدر 

همیم. تو بغل همیم. یه مشکلی هم هست که انشالله  

بیا   پس  میشه.  و حل  میکنیم  شروع  رو  درمانش  فردا 

 شاکر باشیم 

 با بغض سر تکون دادم 

 برهان نرم لبمو بوسید و لب زد  

دارم تنت رو ببوسم و لمس کنم. نه بیشتر... هر دوست 

 وقت اذیت شدی بگو 
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 لب زدم 

 تو اذیت میشی اینجوری !  -

 سرش رو عقب برد و نگاهم کرد

 نگاهش آزرده بود 

 آروم گفت 

 من اگر این کارو نکنم اذیت میشم  -

 آروم سر تکون دادم 

 مماس شد با لبمو گفت 

 و اگر همراهیم کنی خوشحال میشم  -

 اراده لبخند زدم و اینبار لب من رو لبش نشست بی 

 بوسه ها شروع شد و آتیش تند ما بیدار  

 آتیشی که کم کم همه وجودم رو گرفت 

 غمم رو عقب فرستادم و منو غرق نوازش و لذت کرد  

 برهان رگ خواب بدنم رو بلد بود  

 از گردنم پایین رفت و لبای هام رو دونه دونه کم کرد  

 بطه برسه  قرار نبود به را
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 اما مثل اولین باری که با هم بودن تجربه کردیم 

 بدون دخول هر دو به اوج رسیدیم  

 درسته خوب بود

 شیرین بود  

 اما همین کامل نبودنش باز هم غم بود 

 یه غم گه انگار مقصرش منم 

 من و بدن من و بیماریم 

 تو بغل برهان  

 لخت زیر پتو خوابیدیم 

 داشتی منم نبود دوست داشتم لباس زیر و پد به

 اما باید قبول میکردم گاهی هیچ چاره و درمانی نیست  

 با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم  

 نمیدونستم کجام  

 چی شده  

 کیه؟ 
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برهان زودتر از من بلند شد و گوشیم رو از رو پا تختی  

 برداشت

 گلوش رو صاف کرد و گفت 

 الو سلام ... بله اومدیم... -

 کشیدمچشم هام رو دست 

 بود   1۲ساعت 

 برهان گفت 

 نه ... نمیریم امروز...   -

 دوباره گلوش رو صاف کرد

 منم نشستم کنارش و سوالی نگاهش کردم که گفت 

اومده    - پیش  مشکلی  یه  راستش  نخریدیم...  بلیط  نه 

 فعلا باید مشهد کنسل کنیم 

 فهمیدم مامانه  

 با کلافگی نفسمو بیرون دادم و برهان گفت 

 ی دروغ نگفته.... بحث اولویته...  نه ... کس  -
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دستش   از  رو  گوشی  من  و  هم  تو  رفت  برهان  اخم 

 کشیدم 

 مامان داشت میگفت 

واضح    - نداشت؟ من  اولویت سفر خارج داست مشهد 

 گفتم برام مهمه شما زندگیتون رو ...

 وسط حرف مامان داد زدم

میمیرم   - دارم  میمیرم!  من  دارم  من  میفهمی؟   ...

 اولویت دکتر رفتن من بود .  نرفتیم سفر چون

 قطع کردموشی رو و پرتش کردم سمت زمین 

 پر از خشم و حرص بودم  

 از خودم 

 از مامان 

 از زندگی  

 از اتفاقات  

 دراز کشیدم عصبانی و پتو رو دادم رو سرم 

 حتی به برهان نگاه نکردم  
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 برهان گفت 

 حریر... اینجوری درست نبود گفتی  -

 عصبی گفتم 

 درست ترین حالت همین بود. باور کن   -

 صدای زنگ گوشی برهان بلند شد 

 نگاه کرد و گفت 

 مادرته   -

 خودت جواب بده  -

 برهان گفت 

 قصدم همینه فقط لطفا گوشی رو ازم نگیر  -

 با این حرف جواب داد 

چی   نشنوم  و  دارم  نگه  رو  هام  گموش  داشت  دوست 

 میگن 

 لبه کرداما با حرف برهان کنجکاویم به خشمم غ

 برهان گفت 

 من که بهتون تو پیام گفتم  -
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 مکث کرد و من پتو رو دادم کنار 

 برهان گفت 

بله... من گفتم حریر خوب نیست. اومدیم باید بریم   -

پیش دکتر و بهتره این مدت عصبی نشه. این واضحه  

 که یعنی مشکل مهمیه و سفر بعدی کنسله 

 نشستم باز رو تخت 

 وشی دست نزن و گفتبرهان اشاره کرد بهم به گ

ترکیه...    - دادن  احتمالاتی   ... داره  ریزی  خون   ... بله 

کنیم...   دکتر خودش صحبت  با  ایران  برگردیم  گفتیم 

 بله ... شما هم میتونید بیاید...

 از این حرفش سریع گفتم 

 نه نه!  -

 برهان اشاره کرد چیزی نگم و گفت 

دیگه  بله ... با خودش صحبت کنید... اما چند دقیقه     -

 لطفا الان حالش خوب نیست  

 فکر کردم قطع میکنه 
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 اما همچنان گوشی دستش بود 

 قیافه برهان رفت تو هم و گفت 

 من کاری نکردم!   -

 اخم برهان شدید تر شد 

 یهو کلافه گفت 

 مشکلی نیست که من بخوام مسببش باشم   -

 نتونستم خودمو کنترل کنم 

 چرخیدمگوشی رو از دست برهان باز هم گرفتم و 

 مامان داشت میگفت 

روز    - این  به  بود  تو  با  روز  بود. چند  سالم  من  دختر 

 افتاد

 شاکی گفتم 

گفتن    - دکتر  رفتم  ایران  است...  توده  از  پر  رحمم 

برهان   رو  اینا  سرطانه!  گفتن  رفتم  اونجا  فیبرومه...  

درست کرده تو بدن من؟ حالت خوبه؟ من حالم بده . 

ترسم... جای خوب کردن حال من ...  من پر از درد و  
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فقط با این حرف ها حال منو بد میکنی مامان... دیگه  

داشته   زدن  برای  خوبی  حرف  اینکه  مگه  نزن  زنگ 

 باشی

 با این حرف باز قطع کردم

 برگشتم سمت برهان 

 شاکی گفت 

 گفتم نگیر گوشی رو  -

 دلم خواست...   -

 با این حرف گوشی پس دادم به برهان 

 و رفتم سرویسبلند شدم  

 حالم انقدر نامیزون بود که انگار خودم نبودم  

 برام مهم نبود برهان رو ناراحت کردم 

 مامان رو ناراحت کردم 

 اصلا حوصله هیچ کس و هیچ چیزی رو نداشتم 

 پدم رو انداختم تو سطل زباله 

 خونی بود 
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 شدید نبود اما بود

 دوش آب رو باز کردم 

سرویس   در  که  دوش  زیر  رفتم  برهان  تازه  و  شد  باز 

 لخت اومد تو  

 کلافه گفتم 

 بیخیال برهان برو میخوام تنها دوش بگیرم  -

 با این حرف پشت کردم بهش 

 اما اومد پشتم زیر دوش 

 بغلم کرد و گفت  

 شرمنده ... منم به اندازه تو عصبی و کلافه ام  -

 درسته که برهان مقصر حال بد من نبود  

 بیماریم 

 رفتار مامان 

 عجله برای عقد 

 یا نداشتن جشن 

 یا حتی بد تموم شدن سفرمون 
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 هیچکدوم مقصرش برهان نبود 

 اما مقصر حال بد اون من بودم 

 من و مادرم و بیماریم 

 گشت و بهم عذاب وجدان میداد این فکر تو سرم می 

منم با این فکر پسش    برهان مشغول نوازش بدنم شد و

 نزدم

حس میکردم من تو لحظات مهمی از زندگیم بد رفتار  

 کردم

 بد تصمیم گرفتم 

 و بخشی از مشکلات الانم مسببش اشتباهاتم بوده 

از ذهنم نرم   این افکار رو  تنم  حرکت دست برهان رو 

 نرم کنار میداد 

 عذاب وجدان رو با لذت جایگزین میکرد 

 لذتی که منو نترس میکرد

 پرسید حسش رو دارم یا نهازش ممنون بودم نمی 

 اجازه میدم یا نه  
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هر   از  بیشتر  ها  روز  این  من  و  میکرد  رو  خودش  کار 

 چیز به این رفتار برهان نیاز داشتم 

و   غم  غرق  فقط  داشتم  دوست  بود  من  به  اگر  وگرنه 

 افکارم بشم 

به   پایین تر و خودشو  از شکمم  برد  برهان دستش رو 

 پشتم فشرد  

 از تماس دستش آه و از فشار خودش ای گفتم  

 تو گوشم گفت  

 دستتو بگیر به دیوار ...  

با   و  گرفت  محکم  رو  کمرم  اما  بچرخم  خواستم  آروم 

 لحن قاطع تری گفت 

 دیوار حریر ...   -

و    شم  کمی خم  تا  داد  کمرم  به  فشاری  حرف  این  با 

 دستش و بدنش پشتم فعال شد 

 نگفتم نه  

 نگفتم درد داره 
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 نگفتم حوصله ندارم  

 نه لحن برهان اجازه مخالفت میداد 

 نه حرکت دستاش که جاهای حساس فعال بود 

 دلم میخواست درد بکشم تا درد قلبم کم شه 

 رد و برهان برام این درد رو فراهم میک

 درد توام با لذت و مغزم که دیگه فعال نبود  

صدای بدن هامون و جیغ های من تو حمام پیچید و  

 برهان بلاخره به خواسته اش رسید  

 تو دلم میگفتم  

خوبه حداقل من همه چیز رو از دست دادم اون به    -

 خواست رسید یکی از چیز هایی که می 

 این فکر بی اراده اشکم رو روون کرد 

 مون های بدنم و افکار مغزم بهم ریخته بود  همه هور

پاهام   رو  نمیتونستم   . رو شست  تنم  زیر دوش  برهان 

 وایسم. تمام مدت سرم رو دوشش بود  
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اما بلاخره من  رو از خودش دور کرد و به صورتم نگاه 

 کرد

 میدونستم خیسی مژه هام با خیسی آب استتار شده 

 اما فکر سرخی چشم هام نبودم  

 های رو گرفت و گفت برهان بازو

 از درد گریه کردی؟   -

 سر تکون دادم نه  

 سرم رو انداختم پایین  

 برهان سرش رو آورد کنار صورتم  

به سمتش   رو  اراده سرم  بی  و من  بوسید  رو  ام  گونه 

 چرخوندم

 از این حرکتم لبمو نرم بوسید و دوباره بغلم کرد 

 تو بغل هم زیر دوش ایستادیم و گفت  

 فکر نکن من خیلی هولم و این رابطه...  -

 نذاشتم حرفش تموم شه  

 لب زدم 
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 میدونم  -

 برهان گفت 

 اینجوری بدنت ...  -

 باز نذاشتم حرف بزنه و گفتم 

مغزم برهان... مغزم بیشتر از بدنم به این رابطه نیاز    -

 داشت ...  

 سکوت شد بینمون و برهان گفت 

 دردش خیلی اذیتت کرد؟ -

 سر تکون دادم نه 

 سرم رو بلند کردم  

 نگاهش کردم و گفتم 

 به دردش بیشتر از لذتش نیاز داشتم  -

 ابروهای برهان بالا پرید 

واقعیت این بود که برای من رابطه از پشت عملا لذتی  

 همراهش نداشت  

 لذت ها از نوازش برهان بود و باقیش فقط درد بود
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 اما دردی که دوست داشتم تو این لحظه بچشم  

 برهان نگاهش تو چشم هام چرخید و گفت 

 پیش دکتر اعتمادی هم نوبت بگیریم بریم؟  -

 سر تکون دادم آره 

 فتیم  واقعا باید میر

 صدای زنگ خونه از بیرون حمام بلند شد  

 برهان گفت 

 احتمالا مامانته  -

 سر تکون دادم 

 حق با برهان بود  

 از زیر دوش بیرون رفتم و گفتم 

 تو درو باز کن تا من لباس بپوشم  -

 برهان دوش آب رو بست و گفت 

لباس    - بعد   . میکنم  باز  رو  در  حوله  با  من  باشه... 

 میپوشم 

 قبلا بود میگفتم وای نه  
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 مادرم تو رو با حوله تن پوش ببینه؟ 

 اما الان برام مهم نبود  

 فقط گفتم هوم  

 برهان حوله پوشید  

 لباس زیرش رو برداشت و رفت بیرون 

 منم تنم رو خشک کردم

 زود پد گذاشتم و لباس زیر پوشیدم  

 با حوله تو تنم رفتم بیرون 

مامان رو شنیدم و    اما در حمام رو که باز کردم صدای

 پاهام خشک شد  

 مامان با لحن شاکی داشت می گفت 

تو حریر رو از من دور کردی، وگرنه دختری نبود که    -

 چیزی رو از من مخفی کنه...

  
 از حرف مامان خشمم بیشتر از قبل شد

 صدای شاکی بابا هم اومد که گفت 
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سلامتی    - فقط  الان  مهری؟  حرفاست  این  وقت  الان 

 !  حریر مهمه

 از حرف بابا خشم کمی کم شد

 اما بغض تو گلوم بزرگتر شد  

 برهان گفت 

بله... مهم همینه... ما هنوز نمیدونیم تشخیص کجا    -

 درسته و اصلا مشکل اصلی چیه! 

دورم   رو  خیسم  موهای  و  پوشیدم  پیراهن  یه  زود 

 ریختم  

 مامان پرسید 

میشد    - ایران؟  برگشتیم  چرا  گرفتید؟  نوبت  ها  کجا 

 برید فرانسه پیش خواهر زاده من 

 رفتم از اتاق بیرون و گفتم 

 مگه فرانسه چه خبره؟ من هنوزنمیدونم چم شده  -

بودن   ایستاده  پذیرایی  وسط  که  سه  هر  رو  نگاهم 

 گذشت
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 برهان هنوز با حوله بود  

 لبخند محوی به من زد و گفت 

 برم لباس بپوشم  -

 سری تکون دادم و رو مبل نشستم  

 و بابا با چهره های نگران گفتم  رو به مامان 

 سلام... بفرمایید بشینید -

 بابا نگران گفت 

 حریر جان چرا رنگت انقدر پریده؟  -

 مامان اومد سمتم  

 نشست کنارم  

 منو کشید بغلش و گفت 

 تو چرا رنگ گچ شدی!؟  -

 با این حرف زد زیر گریه 

 اول دوست داشتم از بغلش جدا شم 

 نم ترکید  اما وقتی زد زیر گریه بغض م

 گریه ام شروع شد 
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 بابا هم اومد سمت دیگه من و بغلم کرد  

 یکم تو این حال موندیم 

 اشک های هر دومون کم کم بند اومد  

 از مامان جدا شدم  

 اما تو بغل بابا موندم  

 برهان یه سینی گذاشت روی میز و گفت  

 حریر یه چیزی بخوره ضعف نکنی   -

 به سینی صبحانه نگاه کردم

 اصلا متوجه نشده بودم برهان در چه حاله 

 چای گذاشته بود

 نیمرو درست کرده بود برام  

 لباس خونه تنش بود و جلوم نشست 

 نگاهم تو صورتش چرخید

 زیر چشم اونم گود بود!  

 نگاهمون قفل شد و لبخند زد  

 هرچند لبخندش مثل همیشه نبود  
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 مثل این روزها رنگ غم داشت  

و مامان یه قاشق عسل برداشت    سرم رو انداختم پایین 

 ریخت تو لیوان چای من و گفت 

 آره باید چیزای مقوی بخوری.  -

 در حالی که لیوان رو هم میزد به دست من داد 

 رو کرد به برهان و گفت 

 به مادرت اینا که نگفتی برهان جان؟   -

 لحن مامان رو دوست نداشتم 

 طوری اینو گفت که انگار خبر یه آبرو ریزی  بزرگ بود  

 برهان خیلی جدی گفت 

 نه ! مگه چه خبره که به همه بگیم!   -

 تو حرفش ریشه کلافگی بود  

 میدونستم اونم مثل من، لحن مامان عصبیش کرده

 بابا برام لقمه گرفت و گفت 

هم   - بیمارستان...  من  دکتر...  بریم  بخور  چیزی  یه 

 م برات. دکتر امیری، خیلی کارش درسته!  نوبت گرفت
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 حوصله بحث نداشتم 

 برهان گفت  

 ساعت چند نوبت گرفتین؟  -

 بابا و برهان مشغول صحبت شدن 

 منم یکم صبحانه خوردم

 قرار شد اول دکتری که بابا نوبت گرفت رو بریم 

 بعد هم دکتر خودمون 

 مامان هم دوجا زنگ زد 

 برای فردا دوتا نوبت گرفت  

 حس عجیبی بود  

 اینم صبح اولین روز تو خونمون ! 

 قلبم سنگین بود  

 انگار تو یه کابوس سیاه بودم 

 با بابا اینا رفتیم بیمارستان  

 بابا و برهان کمی از کار حرف زدن 

 اما من و مامان ساکت بودیم 
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 الان تو یه دنیای موازی  

 با حریری که مریض نبود

 مامان کلی سوال از سفرمون داشت مسلما 

 ولی تو این حال  

 من و مامان هر دو تو فکر و ساکت بودیم  

 نوبتمون شد و خواستیم بریم داخل 

 اما منشی گفت 

 فقط یه همراه   -

 مامان خواست پیش قدم بشه که برهان گفت 

 من در جریان آزمایشات هستم خودم باشم بهتره  -

 نه فکر کردم مامان الان مخالفت میک 

 یا یه تیکه ای میندازه 

 اما رو کرد به منشی و گفت 

 خواهش میکنم اجازه بدید من هم برم   -

 منشی قبول کرد و سه تایی رفتیم داخل  

 دکتر یه خانم خیلی سن دار بود  
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 شاید هم سن مادربزرگ من!  

 سری تکون داد و گفت 

 بفرمایید مشکل چیه؟  -

 برهان مدارک من رو گذاشت روی میز و گفت  

که    - ایران  از  اما خارج  فیبروم  گفته  ما  به  پزشک  یه 

 بودیم بهمون گفتن سرطان رحم 

 با این حرف دکتر به مامان نگاه کرد و گفت 

 چند سالتونه؟  -

 مامان باغم به من نگاه کرد و گفت 

 بیمار دخترم هستند!   -

 ابروهای دکتر بالا پرید

 نگاه کرد و گفت به من 

 شرح حال به من میدی؟  -

 مدارک روی میز رو برداشت

 سختم بود جلو مامان شرح حال بدم  

 چون باید از رابطه هامون میگفتم  
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اما سعی کردم تصور کنم مامان تو اتاق نیست و دقیق  

 همه چیز رو بگم  

 دکتر سونو ها رو کنار داد و گفت 

سونوگ  - رو  از  رحم  سرطانی  تومور  که  تشخیص  رافی 

ممکن نیست. باید نمونه برداری بشه! من الان از روی  

این دوتا سونو نمیتونم بگم دقیقا مشکل چی هست اما  

... 

 سر بلند کرد 

 نگاهم کرد و گفت 

اما خون ریزی شدید    - نداری  اینکه درد مشهودی  از 

 داری متاسفانه فکر من هم میره سمت سرطان رحم!

 چشم هام رو بستم  

 نگار یهو ایستاد و سکوت مطلق شد ضربان قلبم ا

دست برهان رو کمرم نشست و من هوا رو آروم از ریه  

 هام بیرون دادم  

 دکتر گفت 
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احتمال خیلی کمه و خب من    - این  تو سن شما  اما 

پیشنهاد   جراحی  گزینه  شما  به  نه  الان  میدم  ترجیح 

شیمی  نه  بیوبسی)نمونه  بدم  من  عقیده  به  درمانی... 

 انجام بدید! برداری تشخیصی( 

 چشم هام باز کرد و به دکتر نگاه کردم 

 لبخند محوی زد و گفت 

نیست.    - میز  روی  اصلا  رحم  تخلیه  گزینه  خب  و 

تخلیه رحم   نه در حد  اما  زیاد هستن  توده ها  درسته 

هم   همچین  شرایط  این  پراکنده!  و  هستند  ریز  چون 

 بحرانی نیست که ما بخوایم رحم رو برداریم 

 مامان نگران گفت 

 مگه کسی میخواست رحم رو برداره؟  -

 برهان سریع گفت 

لازم     - داره  احتمال  گفت  تشخیصش  تو  قبلی  دکتر 

 بشه  

 زنگ مامان پریده بود  
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 دکتر گفت  

حرف    - اما  نمیشه.  لازم  چیزی  چنین  که  انشالله 

دکترتون که گفت رابطه ایرادی نداره اشتباه بود. شما  

وجه   هیچ  به  اصلا  پس  نداره  نرمال  شرایط  رحمتون 

برسه.   نرمال  شرایط  به  تا  باشید  داشته  رابطه  نباید 

 شاید همین رابطه خون ریزی رو تشدید کرد  

 پیچید دلم می 

 میگفت؟ یعنی این دکتر راست 

 واقعا بخاطر رابطه ای که داشتیم اینجوری شد؟ 

 رابطه ما شدید هم بود  

 دکتر سونو رو دوباره نگاه کرد و گفت 

رابطه    - بخاطر  فقط  نشده  بیشتر  ها  توده  نظر من  به 

جنسی شما ملتهب شده و تو سونو واژینال این التهاب  

 هست نه افزایش سایز توده 

 این بحث جلو مامان خیلی بد بود

 اما نمیشد کاری کرد 
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 برهان پرسید 

 حالا پیشنهاد درمان شما چیه؟  -

 دکتر شروع به نوشتن کرد و گفت 

من اول یه نمونه برداری پیشنهاد میدم... بعد طبق    -

داروهای   با  یا  حالا  هست  دارویی  درمان  نظرم  اون 

 فیبروم یا سرطان...  

 برگه رو گذاشت رو مدارک من و گفت 

نسخه    - انجام  این  بیمارستان...  تو  هست.  بیوبسی 

هرچی   میفرستن.تصمیمتون  برام  رو  نتیجه  و  میدن 

 شد میتونید به منشی من برای ادامه درمان خبر بدید

 تشکر کردیم و اومدیم بیرون 

 بابا نگران اومد پیشمون و پرسید چی شد

 مامان و برهان تنها گذاشتم تا توضیح بدن 

ه فضای بازی داشت  خودم رفتم سمت پاگرد راه پله ک

 و به سمت کوه بود  

 نفس عمیق کشیدم 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1191

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1191 
 

تازه  ناچیزیم...  چقدر  ما  ها...  کوه  این  عظمت  دربرابر 

 این کوه ها که در برابر عظمت دنیا خودشون ناچیزن 

 و این دنیا که همه بخشی از عظمت خداست ...

 به آسمون نگاه کردم و گفتم 

 خدایا توکل به خودت ... -

 کنارم ایستاد و گفت برهان اومد 

 خوبی؟  -

 سر تکون دادم آره و گفتم 

 کاش دکتر بعدی رو تنها بریم   -

 تا این رو گفتم صدای مامان اومد که گفت 

 چرا عزیزم؟  -

 فکر نمیکردم مامان اینا هم اومده باشن تو پله ها 

 وگرنه این حرف رو نمیزدم

 برگشتم سمت مامان و گفتم 

 ..چون باعث نگرانی شما میشه . -

 مامان و چشم های غمگینش شرمنده ام کرد و گفت 
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تهدید    - برابر  در  ما  نگرانی  حریر.  نباش  ما  نگران  تو 

 سلامتی تو چیزی نیست  

 بغضم رو عقب فرستادم و لب زدم مرسی 

 برهان دستش نشست رو کمرم و گفت 

 بریم به نوبت بعدی برسیم  -

 دیگه کسی حرفی نزد

 تا اونجا هم سکوت بود  

چون تعدادمون زیاد بود بیرون مطب مجبور  رسیدیم و  

 شدیم وایسیم 

 حس میکردم سر پا ایستادن برام سخته 

 باز هم خون ریزی داشتم 

 گفتم 

 من میرم داخل میشینم نوبتم شد میگم بیاید   -

کسی چیزی نگفت و من مدارک رو از برهان گرفتم و  

 رفتم داخل نشستم 

 یکم گذشت نوبتم شد 
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 اما نرفتم بیرون بگم  

 دم تنها رفتم داخل خو

 سلام کردم و نشستم 

 مدارک رو دادم و توضیح دادم 

 دکتر در حال چک سونو ها بود و پرسیدم 

بدتر   - باعث  ما  رابطه  فقط  و  باشه  فیبروم  ممکنه 

 شدنش شده باشه؟ 

 دکتر سری تکون داد و گفت 

... هیچ دو بدنی مثل هم نیست. منم    - ممکن هست 

که   بود  حد  همین  در  ریزیت  خون  اگر  گفتم  شما  به 

اینکه شما   نه  اوکیه...  شب شروع شد صبح خوب شد 

باز   اما  قطع شدن خونریزیت  بود  طولانی  انقدر  میگی 

 شما بعدش رابطه داشتی  

 سر بلند کرد 

 نگاهم کرد و گفت 

 کنم سرطانی باشه. فکر نمی  -
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 نمونه برداری کنیم؟  -

از نظر من نه! دارو شروع میکنیم. اگر کوچک نشد و    -

 اثر نکرد بعد بیوپسی میکنیم  

 نگران گفتم 

 اونوقت دیر نمیشه؟  -

 دکتر گفت 

یه    - و نمونه برداری کنیم،  نباشه  اگر سرطانی  اما  نه! 

رحم آسیب دیده و تحریک شده رو دوباره آسیب زدیم  

 طول میکشه  اونوقت درمانش بیشتر  

 برگه ها رو به سمتم گرفت و گفت 

رژیم غذایی خیلی تو سلامت رحم خانم ها اثر داره.    -

اگر اهل فست فود و غذا های پر ادویه و کاکائو و شکر  

 باشی، احتمالش زیاده رحمت دچار مشکل بشه 

 مردد گفتم 

می   - خواهرام  میخوردم  من  هرچی  اون  اما  خورد. 

 بیشتر از من حتی! 
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 دید و گفت دکتر خن

و    - وجود  کلا  و  ای  ان  دی  ها،  سلول  خواهرته!  اون 

اما   تغذیه مهمه  با شما متفاوته. درسته میگم  افکارش 

فقط که اون تاثیر نداره خیلی فاکتور های دیگه هم اثر  

 دارن  

 سر تکون دادم 

 دکتر نسخه نوشت و گفت

این دارو شروع کن ... بعد دو هفته سونو بده و تا اون    -

 بطه ممنوع!  موقع را

 حالا که کسی نبود میتونستم راحت سوال بپرسم 

 برای همین گفتم 

کلا رابطه ممنوع یعنی تحریک شدن و رابطه بدون    -

 دخول هم ممنوعه؟ 

 
 دکتر سر تکون داد و گفت

آره... همه چیز ممنوع جز چندتا بوس کوچولو! چون    -

وقتی بدنت تحریک میشه رحمت هم تحریک میشه و  
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.  ما   بشه  بهتر  تا  بدیم  استراحت  رحمت  به  قراره 

 درسته؟ 

 سر تکون دادم آره  

 دکتر گفت 

نا خواه    - . پس شما خواه  تجربی هست  علم  پزشکی 

مجبورید به تجربه یه پزشک اعتماد کنی! این انتخاب  

امتحان   بخوای  رو   پزشک  کدوم  حرف  که  شماست 

خدا   بخشکی  هیچ  بدونی  که  مهمه  خیلی  اما  کنی 

یچ پزشکی حق نداره بگه صد در صد حرف  نیست و ه

 من درسته  

 باز هم آروم سر تکون دادم

 بلند شدم 

 برگه ها رو گرفتم و گفتم 

 ممنونم ... حق با شماست   -

 لبخند زد و گفت 
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طبق    - اگر  واژینال.  سونو   . نوشتم  برات  نسخه  یه 

درمان من پیش رفتی، دو هفته دیگه سونو بده و بعد  

 بیا پیشم 

 کردم و اومدم بیرون تشکر 

 اما باز نرفتم بیرون مطب

به   و  نشستم  در  نزدیک  صندلی  یه  رو  داخل  همون 

 زمین خیره شدم  

 خدایا چکار کنم؟  

تا   و  کنه  اعتماد  پزشک  یه  حرف  به  داره  دوست  آدم 

 تهش بره  

 اما هر کدوم یه نظر دارن 

 حرف دکتر از ذهنم گذشت

 ظر میدنهمه از رو تجربه طبابت و علمی که دارند ن

 هیچکدوم قطعی نیست 

 این تصمیم منه در نهایت راه کدوم رو برم  

 در باز شد  
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 برهان جلو در بود  

 سوالی نگاهم کرد و گفت

 هنوز نوبتت نشد؟  -

 بلند شدم 

 به سمتش رفتم و گفتم 

 شد. صحبت کردیم. نسخه داد  -

 برهان متعجب نگاهم کرد

 من از مطب رفتم بیرون و برهان آزرده گفت 

 چرا تنها رفتی؟  -

 به دروغ گفتم 

 منشی گفت همراه نمیشه. خیلی شلوغه امروز  -

 مامان و بابا هم متعجب نگاهم کردن و گفتم 

 بریم خونه   -

 مامان گفت 

 چی میگه دکتر؟  -

 سرم تو هوا بود  



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1199

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1199 
 

 حالم خوب نبود 

 گفتم 

 میشه تو ماشین بگم؟  -

 حس میکنم باز فشارم افتاده

 همه سریع گفتن بریم 

 م پیش ماشین و سوار شدیم برگشتی

 یایا رفت برام آبمیوه شیرین گرفت 

 راه افتادیم 

 یکم آبمیوه خوردم حالم بهتر شد 

رابطه   گفت  دکتر  بگم  نمیشد  روم  که  اینا  مامان  جلو 

 شدید داشتی اینجوری شدی 

 برای همین گفتم 

این دکتر میگه همون فیبرومه ! دو هفته دارو بخورم    -

 بود برم نمونه برداری کنم   بعد سونو بدم بهتر نشده

همه   بین  نگاهم  نگران  سکوت  این  از  و  شد  سکوت 

 چرخید
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 آروم گفتم 

 چیزی شده؟  -

 برهان گفت 

تر    - راحت  خیالمون  کنیم.  براری  نمونه  نیست  بهتر 

 میشه تا دو هفته انتظار  

 مامان گفت  

زودتر     - هم  باشه  چیزی  اگر  نکرده  خدای  آره... 

 فهمیم می 

 بابا گفت 

خودش    - هم  برداری  نمونه  طول   ۲جواب  هفته 

 میکشه. هم نمونه بگیرند هم این دارو بخوری  

 حالا اینبار همه منتظر نظر من بودن  

 آروم گفتم 

می   - که  دکتر  ضروری  این  غیر  برداری  نمونه  گفت 

 آسیب بیشتری به رحمم میزنه!  

 مامان گفت  
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ست  دوتا دکتر گفتن نمونه برداری . به نظرت بهتر نی  -

 به حرف اونا اعتبار کنی؟ 

 به بیرون خیره شدم و گفتم  

 بریم یه دکتر دیگه هم مشورت کنیم  -

 مامان گفت 

 باشه فردا دوتا دکتری که من نوبت گرفتم هم میریم   -

 همه تایید کردن منم چیزی نگفتم  

 مامان اینا اصرار کردن بریم خونشون  

 اما من واقعا حس  بورن تو جمع رو نداشتم. 

 تنهایی میخواست  دلم 

 به اصرار بابا رفتیم دور هم شام بیرون  

 بعد هم برگشتیم خونه و اونا رفتن خونه خودشون  

 من و برهان ساکت بودیم 

 برهان در رو باز کرد

 کنار ایستاد تا برم تو  

 وارد شدم  
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 به خونه تو تاریکی نگاه کردم

و سر   تو سیاهی  انگار  که  بود  زندگیم  لحظه  این  مثل 

 بودم  در گمی 

 برهان اومد تو و کلید لامپ رو زد 

 همه جا روشن شد  

 لبخند زدم  

 این روز های ما هم میگذره 

 تو دلم یه لحظه گذشت 

 اگر به خیر نگذره چی؟ 

 اما این فکر رو کنار دادم و رفتم سمت اتاق

 برهان داشت لباس عوض میکرد  

 لبخند زدم بهش  

 با لباس زیر نشست رو تخت و گفت 

 خب... حالا برا من میگی دکتر کامل چی گفت ؟  -

 نگاهش نکردم 

 مشغول عوض کردن لباسم شدم و گفتم 
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 دوست ندارم در موردش حرف بزنم برهان   -

 فکر کردم بیخیال میشه 

 چون لحنم تند بود  

 اما برهان با لحن تند تری از من گفت 

مقاومت    - زدن  حرف  برابر  در  انقدر  چرا  چی؟  یعنی 

 آزار داری؟ میکنی؟ 

 اصلا انگار دلم آماده بحث بود 

 یه بحث که بخاطرش بتونم های های گریه کنم 

 سریع برگشتم سمت برهان و گفتم  

آزار داشتم  برات میگفتم تا حال تو هم بد شه! بس    -

 کن ....

 از این حرفم بلند شد 

 اومد سمتم و عصبانی گفت 

کاری    دیدی ... دیدی آزار داری! چرا خودتو با پنهان   -

 آزار میدی و منو با ندونستن؟ 

 بازوهای من رو گرفت 
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 خیلی جدی بود  

 نمیدونستم میخواد چکار کنه 

 داد بزنه؟ 

 تکونم بده؟

 چکار کنه؟ 

 برهان اما من رو کشید به سمت خودش 

 با عصبانیت بغلم کرد و عصبی گفت 

 لعنتی قرار بود من ازت محافظت کنم! نه تو!  -

 شوکه شدم از این حرکت برهان 

 بازوهاش دورم حس امنیت داشت 

 اما در لحظه غم قلبم رو زیاد میکرد 

 اخه قرار نبود اول راه من برا برهان اینهمه غم بیارم !  

 با لحن آروم تری  

 کنار گوشم نجوا کرد و گفت 

 حریر ... بگو دختر... بگو ... -
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میخواستم   من  که  طور  اون  دعوا  و  بحث  این  درسته 

 پیش نرفت 

 و هوار و اشک نکشید  به داد

 اما این آغوش عصبانی  

 و این حرف برهان  

 کاری که میخواستم رو کرد 

 دیوار حاشای دورم رو خورد کزد

 بغضم ترکید و با گریه گفتم  

چی میخوای بشنوی برهان؟ اینکه دکتر گفت اشتباه    -

 از ما بود  

 سرش رو عقب برد

 منم سرم رو بلند کردم 

 نگاهش کردم و گفتم 

ای در کار  این  - رابطه  و  تا دو  هفته هیچ تحریک  که 

 نباشه  

 برهان نا باور بود و گفتم 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1206

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1206 
 

خون    - تا  کشید  طول  اونهمه  اینکه  بعد  چرا  گفت 

و   خشن  رابطه  اونم  داشتی!  رابطه  شه  خوب  ریزیت 

 طولانی! همین تورم رحمت رو زیاد کرده

 از بغل برهان جدا شدم 

 شوکه بود

 مقاومت نکرد  

 رفتم پشت بهش رو تخت نشستم و گفتم  

برهان ... حس میکنم گند زدم به زندگی و به حال    -

 تو ...  حس بدی دارم... عذاب وجدان و غم ... 

 سرم رو انداختم پایین و به دست هام خیره شدم

 سکوت بود  

 سکوت 

 آنقدر که ناخوداگاه برگشتم سمت برهان  

 نگاهش رو من بود  

 آروم گفت  

 منم   -
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 فقط نگاهش کردم  

 صورتش خسته و بی رنگ و رو بود 

 چشم هاش دریاچه غم 

 نگاهش رو از من گرفت و گفت 

بود.  - مادرت  با  گویا حق  انقدر  پس  اون شب  نباید   ..

 بهت فشار می آوردم  

 کلافه بلند شدم و گفتم 

 میشه عذاب وجدان نگیری   -

 برهان پوزخند زد 

 با تاسف سر تکون داد و گفت  

میگی    - تو  بمیرم!   دارم  دوست  گندم  این  برای  نه! 

 عذاب وجدان هم نگیرم؟ 

 با این حرف بدون مکث رفت از اتاق بیرون 

 ر دقیقه همه چیز انگار بد تر میشه ۶خدایا ... چرا؟ چرا 

 با عصبانیت داد زدم برهان  

 ما برنگشت  
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 عصبی پیراهنم رو پوشیدم

 دنبالش رفتم  

 رو کوبید  اما رفت تو اتاق دیگه و در 

 کلافه گفتم 

 ظ داری چکار میکنی؟ 

 برهان گفت 

 من اینجا میخوابم... کنارت باشم برات سم ام حریر   -

 عصبی گفتم 

من بهت نیاز دارم. این مسخره بازیا چیه؟ بیا پیش    -

 من 

 سکوت شد

 داد زدم 

 برهان ...  -

 جواب نداد 

 آروم تر گفتم 
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بی    - نکنم!  کارو  این  میکنم  خواهش  جنبه  برهان 

 نباش ... بهت نگفتم که این کارو کنی 

 برهان بلاخره گفت 

حریر ... من بی جنبه ام ... تو بیداری خودمو کنترل   -

 کنم تو خواب یه کاری میکنم  

 میدونستم همه اش بهونه است 

 داره از من فرار میکنه تا با من چشم تو چشم نشه 

 چون از من شرمنده است

 تو خیال خودش مقصره 

 کلافه گفتم 

 اگر نیای پیشم یعنی دوستم نداری!  -

 سکوت شد

 زدم به در و داد زدم 

 برهان   -

 آروم گفت  

 میخوام سیگار بکشم. بهدش میام .   -



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1210

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1210 
 

 میدونستم داره دروغ میگه

 اما توان ادامه این بحث رو نداشتم 

 برای همین گفتم 

 باشه... زود بیا خیلی خسته ام   -

 ش کردم برگشتم اتاق . برق رو خوامو

 منتظر موندم تا برهان بیاد

 اما انقدر نیومد که خوابم برد

پشت   اومد.از  برهان  کردم  حس  بیداری  و  خواب  تو 

 بغلم کرد

 آروم تو گوشم گفت  

 کاش عاشقت نبودم... کاش عاشقم نبودی  -

 حرفش حتی تو خواب هم حالم رو بد کرد  

 میدونستم برا خودم میگه

 اما خب  

 میده عشق رو داشته باشه آدم گاهی ترجیح 

 با همه درد هاش ...  
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 اصلا عشق با دردش قشنگه ... 

 تا صبح انگار شناور بودم 

 تو فکر و خیال و غم 

 صبح با بوسه رو گونه ام بیدار شدم 

 برهان کامل لباس پوشیده بود 

 از کنار تخت که نشسته بود بلند شد و گفت 

 پاشو خواب الو یه ساعت دیگه نوبت دکترته  -

 م هام درد میکرد  چش

 دستی بهشون کشیدم و بلند شدم 

می  و  برهان داشت سعی  تظاهر کنه حالش خوبه  کرد 

 سرحاله

 اما موفق نبود  

 چشم هاش حسابی لوش میدادن  

 بلند که صدم بوسه کوچیکی به گونه ام زد و گفت

 بیا صبحانه   -

 فقط لبخند زدم و بدون حرف رفتم سرویس
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 از تظاهر متنفرم  

 و چنین حالی مخصوصا ت

 کار هامو کردم و صبحانه خوردیم 

 تو سکوت و با لبخند های زوری  

 رفتیم کلینیکی که مامان نوبت گرفته بود  

 انتظار نداشتم اما مامان و بابا هم اونجا بودن 

 حدس زدم با برهان هماهنگ کرده بودن  

 اما به رو خودم نیاوردم 

 بحثی فعلا چیزای مهم تری این وسط بود تا چنین 

 رفتیم داخل و منتظر نشستیم 

این دکتر تو کلینیک که ویزیت میکرد کلینیک خیریه  

 بود

 برای همین خیلی شلوغ بو د.

 خیلی ها سن بالا و بد حال بودن 

حال   این  تو  منم  ممکنه  دیگه  ماه  چند  اینکه  به  فکر 

 باشم حالمو خراب تر میکرد
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 میدونستم اینجوری فقط داغون تر میشم 

 یصم مشخص نیست...  من هنوز تشخ 

 با ترس و استرس مشکلم فقط بزرگتر میشه 

یکم خودمو با گوشی سر گرم کردم تا به مریض های  

 دیگه نگاه نکنم 

با دیدن غم بقیه غم خودش یادش   درسته آدم گاهی 

 میره

 اما گاهی با دیدن حال بد بقیه حال تو بد تر میشه!  

 چون انگار خودت رو داری میبینی 

 ا بابا در حال صحبت بو دن برهان  آروم ب

 مامان کنار من ننشسته بود و پیش بابا بود 

 آنقدر طولانی شده بود همه کلافه بودیم  

 بلاخره منشی صدامون کرد بریم داخل  

 من و برهان ومامان بلند شدیم 

 اما منشی گفت  

 فقط یک همراه   -
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 اینبار خواهش مامان اثر نکرد

 منشی گفت  

منت  - همه  همراه.  یک  بحث  فقط  انقدر  میشه  ظرن 

 نکنید  

 حرفش درست بود و من شرمنده شدم 

برهان   به  رو  اون  که  نیاد  بگم  مامان  به  رو  برگشتم 

 گفت  

 پس تو نیا!  -

 برهان بی تعارف دست من رو گرفت 

 رفتیم سمت در اتاق پزشک و گفت  

 من از دکتر سوال دارم باید خودم باشم  -

 با این حرف در اتاق پزشک رو باز کرد  

 از حرفش کل سالن انگار نگاهشون اومد رو ما  

 خیس از عرق خجالت شدم و وارد شدم 

 برهان در رو بست و زیر لب آروم گفت  

 مامانت تا ریز رابطه ما رو نفهمه ول کن نیست   -
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 درسته حق داشت 

 دوست داشتم بگم 

 خودم تنها میومدم راحت تر بورن  

 و به دکتر سلام کردم و نشستم اما ر

 برهان هم سلام کرد

 مدارکم رو داد به دکتر و شرح حال دادیم 

 این دکتر جوون تر از قبلی بود  

 مدارک رو نگاه کرد و گفت  

 هنوز هم خون ریزی داری؟  -

 بله اما کمتر شده   -

 درد چی؟  -

 اصلا   -

 سری تکون داد و گفت 

 آستانه دردت چطوریه؟  -

 خواستم بگم پایینه  

 اما قبل من برهان گفت 
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 نسبتا بالاست  -

 سوالی نگاهش کردم که لب زد  

 باور کن   -

 دکتر گفت  

 از ابزار یا وسیله جنسی داخل واژن استفاده کردین؟ 

 هر دو سریع گفتیم نه  

 دکتر سونو واژینال رو نشون داد و گفت 

این ناحیه تورم داره ،  اینام که توده ها هستند . به    -

 نظرم فیبروم هستند .  

 مردد گفتم  

 نیاز به نمونه برداری نیست؟ -

 سر تکون داد و گفت 

روز دارو    .. یه تست پاپ اسمیر باید بدی ، دهنه فعلا.   -

مصرف کن تا جواب تست پاپ اسمیر بیاد . با سونو ده  

پاپ  تست  جواب  و  بعد  گیری    روز  تصمیم  اسمیر 

 میکنیم برا ادامه درمان . 
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 من و برهان با تعجب به هم نگاه کردیم 

 قبلا کسی در این رابطه به ما چیزی نگفته بود 

 برهان پرسید  

 پاپ اسمیر چی هست؟   -

 دکتر گفت 

برای بررسی سرطان دهانه رحم هست .  اگر تو این    -

اخل  نمونه ما سلول غیر طبیعی ببینیم از توده های د

زمان   خب  نباشه  اگر  اما  میکنیم.  برداری  نمونه  رحم 

 بیشتری به دارو ها میریم ...

 با تردید گفتم 

در    - کردم  مشورت  من  که  دیگه  پزشک  سه  چرا 

 موردش چیزی نگفتن!؟ 

 از حرف من دکتر خندید و گفت 

چون روش درمان و نظر هر پزشک بستگی به فاکتور   -

ط  و  تجربه  یکیش  که  داره  زیادی  اون  های  فکر  رز 

 پزشکه.  
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 این انتخاب شماست که با کدوم پزشک پیش برید  

 لبخند زدم و سر تکون دادم

 برهان پرسید  

خون    - تشدید  باعث  ما  جنسی  رابطه  شما  نظر  به 

 ریزی شده؟  دیگه نباید هیچ رابطه و تحریکی باشه؟ 

 دکتر به برهان نگاه کرد و گفت  

با  فرض کنید پاتون زخم شده و بخیه خورده  - ! شما 

 پای بخیه خورده راه بری به نظرتون چه اتفاقی میفته؟  

 برهان تو سکوت سر تکون داد و دکتر گفت  

سونو    - همون  با   ! ابتدا  همون  شما  اینه  من  عقیده 

باید دارو   و خون ریزی  توده ها  خارجی و دیده شدن 

الان   وقت  اونو  نمیداشتی!  هم  رابطه   . میکردی  شروع 

خ  انقدر  حالتون  داسته  شاید  هم  رابطه  که  بود  وب 

 باشی. ولی الان ... 

 سری تکون داد و گفت  
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اگر    - شما  اما    . باشه  نباید  جنسی  دخول  نوع  هیچ 

ارضا   یا  باشید  داشته  دخول  بدون  ای  رابطه  بخواید 

 شدن به روش های دیگه . من منعی نمیبینم  

 سرم رو انداختم پایین 

 حس بدی بود  

 که زندگی جنسیت اینجور رو هوا باشه  

 ب هان زیر لب گفت ممنون 

 دکتر نسخه دارو و سونو رو به ما داد و گفت  

دراز    - تخت  رو  برو  کنیم  شروع  درمان  میخوای  اگر 

 بکش ازت نمونه پاپ اسمیر بگیرم 

 آروم گفتم 

 خون ریزی دارم چی؟  -

 دکتر گفت 

 پد و زیر انداز هست. رو تخت بگذار   -

 به برهان نگاه کردم  

 برهان سری تکون داد و گفت 
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 ه هر چی انتخاب خودت -

 دلم میخواست برم بیرون 

 بگم باشه بیشتر فکر کنیم 

 بگم بریم دکتر دیگه 

گذشت و ما هیچ درمانی  اما زمان داست همینجور می 

 رو شروع نکرده بودیم  

 بلند شدم و گفتم 

 تست میدم   -

 رفتم پشت پرده تخت  

 میتونم تست بدم 

 تا جوابش بیاد باز برم پیش دکترای دیگه  

 گذاشتم که برهان هم اومد وگفت  رو تخت یه زیر انداز 

 کمک میخوای ؟   -

 دلم میخواست بگم نه  

 برو  

 آنقدر منو تو این وضعیت داغون نبین  
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پام   تو  از  رو  شلوارم  اینکه  برای  و  بود  هوا  تو  اما سرم 

 بیرون بیارم مجبور شدم بازو برهان بگیرم  

 اونم سریع کمکم کرد  

 لباس زیرم رو بیرون آوردم  

 پدم رو انداختم و رو به برهان گفتم 

لباس    - برای  بیاری  رو  خودم  پد  کیفم  از  میشه 

 پوشیدن 

 سر تکون داد و رفت  

 کشیدم.منم رو تخت دراز 

 خون ریزیم کمتر شده بود 

 دکتر اومد و شروع کرد  

ایم   بودم  صدا  بی  برای  تلاشم  وجود  با  و  داشت  درد 

 بلند شد و اشکم راه افتاد 

 دکتر بلند شد و گفت  

 خون ریزیت کمه! از اول در همین حد بود   -

 برهان قبل من گفت 
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خارج    - همون  تزریق  به  بعد  بود.  شدید  خیلی   ... نه 

 و دوباره که شروع شد نسبتا کمتر بود قطع شد  

 اومد کمکم کرد از تخت معاینه بیام پایین و گفتم 

 البته امروز باز هم کمتر شده  -

 دکتر گفت  

 خوبه ... بیاید رسید و نسخه رو بهتون بدم  -

 سریع لباس پوشیدم 

 پد گذاشتم  

 رسید هارو گرفتیم 

 تشکر کردیم 

 اومدیم بیرون 

 منتظر بودن مامان و بابا 

 تا همو دیدیم مامان گفت

 چقدر طول کشید بریم زودتر به دکتر بعدی برسیم  -

 اما بابا گفت 

 چی گفت دکتر؟   -
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 به برهان نگاه کردم و اون گفت 

 نظرش با دکتر قبل یکی بود. فعلا دارو تا ده روز   -

 سر تکون دادم و مامان گفت  

 میخواید دارو شروع کنید؟ نریم یه دکتر دیگه  

 رفتم سمت پله ها و گفتم 

-    . میکنم  مصرف  دارو  روز  ده  داروخونه...  بریم  آره... 

 انشالله جواب میده

 رفتم پایین و بابا اینا با برهان موندن 

 حوصله سوال و جواب شدن نداشتم 

 بی حال بودم  

 آورد  کم خونی داشت بهم فشار می 

 ه اومدن  بلاخره بقی

 باز نهار با هم رفتیم بیرون  

 بعد خداحافظی کردیم و جدا شدیم 

 درسته مامان گیرش کمتر شده بود

 اما من به حرفاش حساس بودم 
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 تو مسیر برگشت برهان دارو هام رو گرفت  

 برگشتیم خونه  

 من گفتم 

 میرم دوش بگیرم   -

 برهان فقط گفت هوم  

 نشست رو مبل و همراهم نیومد سمت اتاق  

 مکث کردم  

 اما بر نگشتم سمتش و گفتم 

 دوست داشتی تو هم بیا   -

 برهان چیزی نگفت  

 نگاهش کردم 

 لبخند محوی زد و گفت 

 دوست دارم اما نیام بهتره. تو زود بیا   -

 سر تکون دادم  

 اما حالم گرفته تر شد 

 من خودم میدونم نیاد بهتره
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 نباید بیاد 

 اما نمیدونم چه مرضی گرفتم که بهش میگم  

 سریع لخت شدم  

 دوش گرفتم 

 برگشتم بیرون  

 زدبرهان تو پذیرایی داشت با تلفن حرف می 

 متوجه من نشده بود  

 کلافه گفت 

مامان جان من چند روز سفر بودم کارام لهم ریخته    -

 بذار جمع و جور شم. میام... 

 مکث کرد  

 لا عروس دامادیم تازه یادم اومد ما الان مث 

 باید پا گشا بریم 

 اونوقت من حتی به عمه زنگ نزده بودم 

 اونم خبر نداشت که ما درگیر چی هستیم  

 لابد ناراحت شده بود  
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 رفتم از اتاق بیرون و برهان گفت 

پیشتون    - بیایم  بخوایم  تا  درگیرم.  خدا  به    ۹امشب 

 شب میشه  

 جلوش نشستم  رفتم 

 لبخند زد و لب زد 

 م بریم اونجا  میگه شا -

 سریع گفتم 

 باشه مشکلی نیست  -

 ابرو برهان بالا پرید

 اما تو گوشی گفت 

شما    - اگر  جان  مامان  ما    ۹باشه  چشم  داری  قبول 

 میایم 

 لبخند زد  

 اما خسته  

و   بود خداحافظی کرد  راضی شده  گویا  مامانش که  با 

 گفت 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1227

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1227 
 

 مامان ناراحت شد که بهش خبر ندادیم اومدیم  -

 سریع گفتم 

 منم زنگ نزدم خیلی بد شد نه؟  -

 برهان گفت  

 خیلی که نه! اما یکم چرا  

 خندید 

 دست دراز کرد سمتم  

 منم دستش رو گرفتم 

 بلند شدم 

 رفتم تو بغلش نشستم 

 موهای خیسم رو نفس کشید و گفت 

 چقدر خوش بویی  -

 دستمو بردم تو موهاش  

 سرشو کشیدم سمت خودم

 لبشون بوسیدم و گفتم 

 بوی شامپومه  -
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 خندید  

 بینیم رو بوسید و گفت 

 نوچ... مال خودته   -

 سرم رو گذاشتم رو سینه اش  

 دستش دورم قفل شد و گفت 

 مرسی واسه امشب پایه بودی   -

 لبخند زدم و گفتم 

 مرسی خواستی بپیچونیش  -

 هر دو خندیدیم  

 برهان گفت 

حریر... چکار کنیم به نظرت؟ نظر این دکتر اخری؟    -

 قبلی؟ یا دکتر 

 نفس خسته ای کشیدم و گفتم 

ریزی    - باعث خون  و  بود  اشتباه  بار حرفش  یه  قبلی 

کار   آخری  با حرف  میدم  ترجیح  ترم شد. پس  شدید 

 کنم  
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 برهان گفت  

منظورم داروهاش نیست حریر... منظورم نظرشون از    -

تحریکی.    هیچ  گفت  قبلی  هست.  دخول  بدون  رابطه 

 این یکی گفت فقط دخول نباشه  

 رم رو بلند کردمس

 به برهان نگاه کردم 

 اونم سرشو خم کردنگاهمون قفل شد و گفتم 

 منم منظورم همین بحث بود ...  -

 نگاهش از چشم هام اومد پایین و به لبم خیره شد

 آروم گفت 

 یعنی میگی ببوسمت؟  -

 نگاهم از چشم های بیتابش رفت رو لب هاش 

 خودم فاصله رو از بین بردم

 م به جای جواب داد

صورتم  تو  رو  گرمش  نفس  برهان  و  بوسیدم  رو  لبش 

 خالی کرد  
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 بوسه رو عمیق کرد و منو تو بغلش چرخوند  

 پاهام رو انداختم دو طرفش

دست   و  بوسیدیم  همو  بودم  نشسته  که  همینطور 

 هامون فعال شد 

 جس خوبی بود لمس بدن برهان 

 بازوهاش  

 گردنش

 صورتش و ته ریشش 

 موهاش  

هم با لمس من چنین حالی داشته  فکر به اینکه برهان  

 باشه قلبم رو گرم میکرد 

 برد مخصوصا که نوازش برهان منو تا ابر ها می 

کم  کم  که  دادیم  ادامه  هارو  نوازش  و  بوسیدیم  انقدر 

 فقط لباس زیر هر دوتامون مونده بود  

 برهان تو بغلش بلندم کرد و گفت 

 بریم رو تخت   -
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 دستم رو دور گردنش حلقه کردم و گفتم 

 کمرت درد میگیره دیوونه . بذار خودم بیام  -

 منو رو تخت گذاشت و گفت  

 ه پره  کمرم داره منفجر میشه بس ک  -

 اومد روم و دست هام رو بالای سرم برد  

 کنار گوشم گفت  

 میشه ببندمشون ؟   -

با تکون سر گفتم آره از روم کنار رفت و از تو کشو پا  

 تختی دوتا دستبند بیرون آورد  

 سوالی نگاهش کردم 

 چشمکی زد و گفت  

 بریم برا افتتاح؟  -

 حلقه دستبند ها خز دار بود  

 اما با زنجیر فلزی به هم وصل شده بود 

و   بودیم  دکتر  مطب  پیش  ساعت  دو  ما  نمیشد  باورم 

 حالا  
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 دنیا رو بیخیال درگیر لذت و تجربه  

 فقط لبخند زدم 

واقعا نمیدونم چه مشکلی تو بدنمه، درمان میشه یا نه!  

 رم چقدر اصلا زمان دارم! بذار از این لحظه لذت بب 

 برهان اومد روم و گفت  

که    - تختش  تاج  بخاطر  فقط  خریدم  رو  تخت  این 

 اینجوری بود  

با این حرف دستبند هارو از میله چوبی کنار تاچ تخت  

تحویل   ای  دیگه  و چشمک  کرد  رد  بود  جزنماش  که 

 من داد 

 خندیدم و یه دور چرخیدم تا بهش برسم 

 دمر بودم  

 خواستم بچرخم که به سمتش باشم 

 دستش رو رو کمرم نکه داشت و گفت اما 

 عالیه ... همینطوری خوبه  -

 دست بند هارو به مچم بست و کنار گوشم گفت 
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 میدونی که اذیت شدی باید چی بگی؟  -

 سر تکون دادم آره و نگاهش کردم  

 تو همین حال خم شد  

 ازم لب گرفت  

 از لبم جدا شد  

 رفت سمت گردنم 

 موهامو کنار داد  

 کتفم رو بوسید 

 ستون فقرات رو بوسید 

 کمرم رو بوسید و لباس زیرم رو پایین داد 

تمام مراحل که میرفت پایین ضربان قلبم میرفت بالا  

 و بالا تر  

تابم   بی  همین  و  میگذره  چی  سرش  تو  نمیدونستم 

 میکرد  

 آروم لباس زیرم پایین داد و گفتم  

 ...  برهان رو تختی کثیف نشه  -
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 مکث کرد  

 فکر کردم ناراحت شد  

 اما بلند شد و گفت 

 نگران نباش از اون زیرانداز بهداشتی باز هم دارم  -

 من منظورم این بود لباس زیرم باشه 

 و اونو بیرون نیاره از پام 

 نه اینکه زیر انداز بیاره

 نمیدونستم چکار کنم  

 خواستم بچرخم  

 اما دستم بسته بود و نمیتونستم  

 برهان برگشت و زیر انداز رو باز کرد  

 نمیخواستم چیزی بگم ضد حال بشه  

 برهان خم شد دوباره کمرم رو بوسید و گفت  

 به هیچی فکر نکن حریر میخوام ماساژت بدم   -

 با این حرف چیز خنکی رو کمرم ریخت  

 دستش رو روش کشید و گفت  
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 روغن ماساژ ه 

 شروع کرد و من واقعا ذهنم خالی شد 

 انقدر که اصلا نفهمیدم کی ته مونده لباسمم محو شد  

 من فقط رو ابر ها بودم و از لذت ناله هام بلند بود 

تو ذهنم فکر میکردم باز رابطه از عقب رو قراره تجربه  

 کنم  

رس اوج  به  منو  نوازش  با  وقتی  فقط  اما  خودشو  و  وند 

 پشتم کشید تا به اوج برسه قلبم آروم شد  

 درسته دردش رو دوست داشتم 

 اما

 الان این آرامش رو ترجیح میدادم  

 برهان تمیزم کرد و دستام رو باز کرد 

 از پشت بغلم کرد و پتو داد رو تنمون 

 باید میگفتم من لباس زیر بپوشم 

 پد بذارم 

 اما حسش نبود  
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 ر شدم از زور توالت بیدا

 تو همون حال بودیم که خوابم برده بود  

 سریع نشستم و پتو کنار دادم 

 از حرکت من برهان هم بیدار شد 

 خون ریزی نداشتم  

 و همه جا تمیز بود  

 حس خوبی این تمیزی بهم داد

 دوییدم سرویس و برهان گفت 

 چی شده حریر   -

 در رو بستم و رو توالت نشستم  

 برهان از پشت در گفت 

 خوبی حریر؟  -

 بلند گفتم 

 اورژانسی بود   1آره عزیزم... شماره   -

 برهان خندید و گفت 

 ترسوندی منو   -
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 بلند گفتم 

 نترس... یه نیمرو بزن برهان . دارم ضعف میرم  -

 برهان باز هم خندید 

 اما صداش دور شد که گفت باشه 

 کارمو کردم 

 اومدم بیرون 

 پد گذاشتم 

 اما پد قبلیم هم تمیز بود 

 تو دلم امیدوار شدم 

 یعنی میشه خوب بشم ؟  

 یعنی ممکنه با دارو جواب بده 

 همه چیز تموم بشه  

 . آورد بغض کردم از این فکر و شادی که برام می 

 بغض از شادی  

 صدای برهان اومد که گفت 

 حریر... بیا سرد نشه ...  -
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 هان  سریع یه پیراهن پوشیدم و رفتم پیش بر

 سر میز صبحانه نشستم رو به رو برهان که گفت 

 خون ریزی نداشتی نه؟  -

 نه ... از بعد حمام بند اومده   -

 لبخندی زد و گفت 

 انشالله کلا خوب میشه نگران نباش.  -

 لب زدم انشالله و مشغول شدم

 انقدر گرسنه بودم که کامل دوتا نیمرو خوردم 

 برهان فقط چای خورد و گفت 

 حریر ...   -

 نگاهش کردم و آروم گفتم  

 هوم؟  -

 لبخندی زد و گفت  

 حست چطوره؟   -

 از چی؟  -

 خندید و لبخندش اینبار به چشم هاش هم رسید
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 کمی خم شد رو میز و آرنجش رو رو میز گذاشت  

 دقیق نگاهم کرد و گفت 

 از چی؟ از نیمرویی که برات زدم  -

 از حرفش زدم زیر خنده .

 خم شدم و گفتم اما مدل خودش  

 خوبم نگران نباش  -

 لبخند زد اما نگاهش رنگ نگرانیش مشهود شد و گفت  

 هم میخوامت هم عذاب وجدان میگیرم  -

 آروم گفتم  

 برهان اینجوری نگو   -

 ابروهاش بالا پرید و من صاف نشستم  

 ریه هام رو با آه از هوا خالی کردم و گفتم 

میگیرم.   - وجدان  عذاب  من  میگی  حس  اینجوری   ..

 میکنم گند زدم به زندگی و ذوق و حاله تو!  

 ابروهاش بالا تر رفت و سریع گفتم  
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اینهمه برنامه داشتی! اینهمه منتظر بودی! اینهمه از    -

شروع   رو  زندگیمون  هم  کنار  که  گذشتیم  چی  همه 

با هم چیزای جدید تجربه کنیم و زندگیمون   و  کنیم 

و   دکتر  میشه؟  چی  داره  اما  بسازیم.  و  رو  استرس 

 نگرانی!  

 برهان اخم کرد و گفت 

حریر اگر جای تو من مریض میشدم و الان مشکل    -

فکر   زندگی  و  من  مورد  در  اینجوری  تو  داشتم 

 میکردی؟ 

 سریع گفتم 

 نه اما ... -

 دستش رو برد بالا و گفت

عاشقشی    - که  من! کسی  جای  بذار  نداره! خودتو  اما 

بشی   این  ناراحت  اونوقت  شده!  طبق  مریض  وای  که 

برنامه پیش نرفت!؟ نه! مسلما تو فقط ناراحت اینی که  

 عزیزم درد نکشه اذیت نشه و سلامت باشه! حریر ...
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 شرمنده شده بودم

 برهان مکث کرد و گفت 

نیست که    - این  میبینی میگم میخوامت معنیش  اگر 

من تورو برا رابطه میخواستم و الان بدون رابطه حالم  

 بد میشه  

 م کلافه گفت

 ...کنم. من برهان من انقدر احمقانه فکر نمی  -

 دستم رو گرفت  

 نذاشت ادامه بدم و گفت

من میخوام از داشته هامون لذت ببریم و به زندگی    -

 بفهمونیم پر رو تر از اینیم که زانو غم بغل بگیریم 

 لبخند محوی رو لبم نشست 

 برهان صاف نشست و گفت 

 رو بغل بگیریم   سال دیگه ایم موقع قراره بچمون -

 از حرفش آروم خندیدم 

 لب زدم انشالله
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 اما تو سرم کلی فکر و خیال بود

 گفت مگه قصه و رویاست که معجزه شهفکری که می 

 که تو خوب شی 

 بچه دار شی 

 وایسا منتظر باش 

 که ممکنه بمیری 

 یا رحمت رو بردارن  

 یا ...  

بیرون.   بره  ذهنم  از  افکار  این  تا  دادم  تکون  رو  سرم 

 رهان سوالی نگاهم کرد ب

 آروم گفتم  

 هیچی پاشیم حاضر شیم  -

 میدونستم بشینم همینجور این فکر ها میان تو سرم  

 برهان گفت 

گفتم    - زودتر    ۹آره  که  بریم  زودتر  یکم  اما  میایم 

 برگردیم 
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 هر دو برگشتیم اتاق و حاضر شدیم 

 من یه بلوز کرم و دامن خردلی پوشیدم  

 با جوراب شلواری و کفش کرم و شال خردلی  

لباسم   رو  اونم  داشتم  راه  راه  خردلی  ابایی  مانتو  یه 

 پوشیدم  

 برهان نگاهم کرد و گفت

 بذار باهات ست کنم  -

 بلوز سبزش رو با بلوز خردلی عوض کرد 

 خورد شلوارش هم کرم بود و به من می 

بالا داد و    تو موهاش دست کشید و شلوغ موهاش رو 

 گفت 

 امیدوارم مامانم حسودیش نشه ست کردیم  -

 خندیدم و گفتم 

 نه عمه مثل مامان من حسود نیست   -

 فکر کردم برهان میخنده

 اما با تاسف سری تکون داد و گفت 
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 کاش حسود بود. مادر من بد تره! -

 از حرفش جا خوردم  

 شوکه نگاهش کردم و گفتم 

 برهان!!! -

 سریع خندید و گفت 

برادر زاده اش    - به تو گیر نمیده  انشالله   ... بابا  نترس 

 هستی مثلا ها 

 با هم رفتیم سمت در و گفتم  

باشه که    - داره  تورو  بابای من که هوای  اگر مثل  آره 

 وضعم خوبه  

 باز خندیدیم 

 سوار ماشین شدیم 

 تو آینه خودمو چک کردم

و کبودی زیر چشم    حسابی آرایش داشتم که خستگی

 صورتم بپوشونم 

 لبمم کبود بود از دست برهان  
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 کلی رژ کالباس زده بودم که کبودی رو بپوشونه 

 برهان راه افتاد و گفتم 

 مامانت میگه عروسم چقدر آرایش کرده -

 برهان خندید و گفت 

بهش    - پسرم  و  اومده  رو  چقدر  عروسم  میگه  آره 

 ساخته  

 زدم به بازوش و یکم با شوخی و خنده وقت گذروندیم  

 باورم نمیشد من الان زن برهانم 

و   مشترک  زندگی  شبیه  چی  هی  مدت  این  بس  از 

 شروع زندگی نبود  

 که الانم حس نمیکردم زن و شوهریم  

 رسیدیم خونه عمه اینا  

 ماشین رو ببره داخل برهان ریموت رو زد 

 تا ماشین دیگه پارک بودن ۳اما تو پارکینگ پر بود و  

 برهان آروم گفت 

 اوه اوه فامیل های بابام هم هستند   -
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 دلم ریخت و سریع گفتم 

 لباسم خوبه؟ من خیلی رسمی نپوشیدم  -

 برهان نگاهم کرد و گفت

 تو با لباس خونه هم عالی هستی این حرفا چیه!   -

 ت ماشین باباش گذاشت و گفت  ماشینش رو پش 

برا   - باش  آماده  ندارم.  هارو  فامیل  حوصله  فقط  من 

 سوال و جواب  

 استرس گرفته بودم  

 شناختم  من فامیل پدری برهان رو زیاد نمی 

 هرچند اونام یه نسبت دوری با ما داشتن  

 اما رفت و آمد نداشتیم 

 پیاده شدیم و پرسیدم  

 بردیا نیست؟  -

نمیدونم ماشینش که نیست... احتمالا نیاد فامیل بابا    -

 اینا باشن !  

 چرا؟  -
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 رفتیم سمت خونه و برهان گفت 

 کلا حال نمیکنه با اینا!  -

 برهان در رو برام باز کرد و بحث رو ادامه ندادیم 

 اما من تو فکر بردیا بودم 

 حالش یعنی چطوره؟ 

این مدل از فوت سارینا گذشته بود خیلی منزوی شده 

 بود و متاسفانه باز رفته بود سمت مهمونی و مشروب  

 اومد سمت ما هم زیاد نمی 

 وارد خونه شدیم 

چون زنگ نزده بودیم هیچکس انتظار ما رو نداشت و  

همه   و  شد  آروم  سالن  همه  هم  یهو  وجودمون  با 

 برگشتن سمت ما  

 عمه یهو بلند گفت 

 بفرمایید خودشون هم اومدن!   -

 بدو بدو اومد سمت ما 
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از همونجا با کل سالن سلام و احوال کردیم و عمه با  

 چشم اشاره کرد برید بالا  

 برهان گفت با اجازه ما لباس عوض کنیم میایم 

 دستش نشست پشت من  

 منو برد سمت پله ها

 عمه هم اومد و آروم گفت

بودین؟ م  - بیمارستان  عصوم زن محسن  برهان... شما 

بیمارستان   تو  صبح  رو  برهان  گفت  همه  جلو  اومد  تا 

 دیدم ! خیر باشه چیزی شده!؟

 از حرف عمه دلم ریخت 

 !این چه شانسی بود

  !که مارو تو بیمارستان ببینن

 فقط لب گزریدم 

  در حالی که از پله ها بالا میرفتیم برهان گفت

چکاپ   - حریر  نگرانی!  اینجوری  چرا  .  آره...  داشت 

  !دکترش اونجاست
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  عمه با چشم های گرد به من نگاه کرد و گفت

 مگه مشکلی داری عمه جان؟  -

 سعی کردم خیلی ریلکس باشم 

 لبخند زدم و گفتم 

  ...فقط چکاپ بود -

 عمه باز پرسید 

معصوم   - چرا  هست؟  مشکلی  مگه  چی؟  چکاپ  خب 

خاصی   دکتر  شما  انگار  همه!  جلو  گفت  اینجوری 

 !بودین

نوشته  تو   ذهنم مرور کردم تخصص دکتر مگه چیزی 

 بود که لو بریم 

یادم اومد که نوشته بود فوق تخصص سرطان شناسی  

  !زنان

 برهان رو به عمه گفت 

نه مامان جان خداروشکر که مشکلی نبود و نیست .   -

تو   میشناسی  که  رو  معصوم  این  نباش!  نگران 
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همه   متخصص  میکنه  فکر  میکنه  کار  بیمارستان 

 هاست ری بیما

 عمه سری تکون داد و گفت 

کرد آره با یه افتخاری داشت از دیدنشون تعریف می  -

 انگار مچ گرفته 

 جلو در اتاق برهان ایستادیم و برهان گفت 

اومدم پایین بهش میگم چرا نیومدی جلو! فقط عقب   -

 !وایسادی مارو دید زدی آمار بگیری

  عمه خندید و گفت

  دارهوالا ... یه روده راست ن  -

 رفت سمت پله ها و گفت

  زود بیاید -

  عمه پایین رفت و برهان به من نگاه کرد

 هر دو نفس خسته ای کشیدیم و برهان گفت 

  دفعه دیگه برای مطب شخصی دکتر نوبت بگیریم  -

 سر تکون دادم و رفتیم تو اتاق برهان 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1251

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1251 
 

  نیومده وا رفته بودم

قیمتی   است.  فروشی  رمان  این  کامل  فایل  دوستان 

نداره اما حاصل دسترنج و تلاش چند ماه ماست، لطفا  

ید.  به رایگان پخش نکنید و رایگان مطالعه نکن رمان رو

استور   باغ  اپلیکیشن  از  ناچیز  مبلغ  با  رو  کامل  فایل 

 خریداری کنید  

 گفتم 

 جریان باشه؟ زنگ بزنم به مامان بگم در  -

 برهان شونه ای تکون داد و گفت 

  !نمیدونم اگر اینجوری صلاح میدونی -

 با این حرف کتش رو بیرون آورد 

بیرون   رو  مانتوم   ، مامان  به  میزدم  زنگ  که  حالی  در 

آوردم..برای مامان خلاصه گفتم چی شد و چی گفتیم  

.اونم گفت اگر گفتن چرا مادرت هم بود بگو مامانم هم 

 اشت چکاپ د
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برهان   فامیل  این  فضولی  به  توجه  با  و  بود  فور خوبی 

  حدس زدم بپرسه

 خداحافظی کردم و به برهان نگاه کردم 

نگاه   من  به  و  قدیمیش  تحریر  میز  لبه  بود  نشسته 

  کردمی 

 لبخند زدم و گفتم 

 بریم؟  -

 سر تکون داد و گفت 

با   - نمیخوام  چون  نگفتم  مامانم  به  رو  راستش  من 

و   میدونی  حرف  کنه! خودت  حالمون خراب  نگرانیش 

 دیگه شوکه میشن چکار میکنن 

 سر تکون دادم 

 دست برهان رو گرفتم 

 با هم رفتیم پایین و گفتم 

 خوب کردی! اینجوری راحت تریم  -

  درسته تو وجودم آشوب بود
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اما وقتی دیدم خون ریزیم قطع شده باز امیدوار شدم  

  شاید فقط فیبروم باشه و زود خوب شه

 چیزی نباشه و همه چیز به خیر بگذره 

  درسم رو تموم کنم و حامله بشم 

 بچه ام تو بغلم باشه و مادر بودن رو تجربه کنم 

سالن   به  رسیدیم  و  شد  تر  بزرگ  لبخندم  فکر  این  از 

  .اما نگاه ها برگشت رو من و لبخند بزرگم 

برهان شروع به سلام کردن و احوال پرسی کرد و من  

 م زود همراهش شد

 به معصوم که رسیدیم گفت 

بس   - از  دیدمتون  صبح  سرحالی.  که  خداروشکر 

  حالتون بد بود روم نشد بیام پیشتون

 این حرفش رو با صدای بلند گفت 

 کمی بلند تر از حدی که لازم باشه 

 من که قفل کردم از این حرفش اما برهان سریع گفت 
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بازیه   - پارتی  و  قانون  بی  بس  از  شما  بیمارستان  این 

  !که حال همه رو بد میکنه

  ابروهای معصوم بالا پرید

 با برهان نشستیم و برهان گفت 

اما   - حریر!  و  خودش  برا  بود  گرفته  نوبت  مادرخانمم 

من به حریر گفتم ،دیگه نریم اینجا! چیه انقدر شلوغ و  

  بی برنامه

 اخم معصوم رفت تو هم و گفت 

اما   - شلوغه  همیشه  تخصصی  های  کلینیک 

 !بیمارستانش خیلی خوبه! حرف اول میزنه

  یه خانم دیگه از فامیل های برهان گفت

نه بابا... قدیم بود اونجا اول بود الان انقدر بیمارستان   -

  های خوب اومده. مثل ... و ... که واقعا عالین

 یهو بحث رفت سمت بیمارستان و کیفیت و خدمات

 همه هم سن دار بودن 

 . کلی تجربه داشتن



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1255

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1255 
 

در برهان هم که کلی عمل انجام داده بود مجلس رو  پ

 دست گرفت 

گفت. و  خندید  آروم  مرکز    -برهان  ما  حداقل  خوبه 

 توجه نیستیم 

 سر تکون دادم و گفتم 

  برم کمک مامانت -

  خواستم بلند شم 

 اما برهان دست گذاشت رو پای من و گفت 

  بشین. کمک داره مامانم. بری ناراحت میشه -

 ل مهمون بشینم آخه زشته مث -

 برهان اخم کرد بهم و گفت 

 !بشین میگم. ئه -

 خندیدم و گفتم 

  باشه اخم نکن حالا -

 برهان هم لبخند زد و گفت 

 تو حرف گوش کن باش من اخم نمیکنم  -
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 با این حرف زنگ زد به بردیا

 بردیا گفت تو راهه و داره میاد

  برهان اروم گفت

  حالا بیا بریم پیش مامان کمک -

 ک نگاهش کردم مشکو

 اما بلند شد و منم سریع بلند شدم 

 بحث انقدر داغ بود کسی توجه نکرد ما رفتیم 

 از نشیمن گذشتیم 

 کنار جزیره اوپن ایستادیم و برهان گفت 

 مامان کمک میخوای؟  -

  عمه با لبخند به ما نگاه کرد و گفت

نه عزیزم شما برید بشینید . از عروسی پذیرایی کن   -

 نهار رو بچینیم ما سفره 

 گفتم 

 اگر کاری هست کمک کنم منم  -

 عمه جدی گفت 
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بیارن.   - در  برهان حرف  پدر  فامیل  برو  دلم.  عزیز  نه 

  بشین همونجا که نگن عروسش نیومد تو جمع

 هر دو گفتیم چشم 

  برگشتیم سمت سالن که بردیا هم رسید

  صورتش حسابی لاغر شده بود

 ته ریش داشت و چشم هاش خسته بود 

 رهان و بردیا دست دادن و من اصلا حواسم نبودب

 با بردیا دست دادم و حال و احوال کردیم 

با دیدن اخم پدربزرگ برهان   برگشتیم سمت سالن و 

 جا خوردم 

نگاهم  داره  اینجوری  چرا  بودم  نشده  متوجه  اصلا 

  میکنه

 تا اینکه بردیا آروم گفت 

 اوه اوه فکر کنم دید ما دست دادیم  -

  و برهان گفتلب زدم وای  

 خدا به خیر کنه  -
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من و برهان یواش رفتیم نشستیم و بردیا سلام علیک  

  کرد

  اومد بشینه کنار من خالی بود

سی   بینمون  و  بشینه  بردیا  که  بود  بزرگ  انقدر  مبل 

 سانتی فاصله باشه 

  اما بردیا نگاهم کرد و گفت

تر   - حساس   . بشینم  برهان  کنار  من  بشین  تر  اینور 

 نشن 

 گفتم چشم و جا به جا شدم سریع 

  اما تا بردیا نشست پدر بزرگ برهان گفت

هستید؟   - مذهبی  خانواده  از  هم  شما  خانم...  حریر 

 مثل ما!!؟؟ 

 رو با تاکید زیاد گفت   "مثل ما   "جمله 

 پدر برهان سریع گفت 

میشناسی!   - رو  محمود  اقا  که  شما  اقا،  حاج  ئه 

 . میخوریم خداروشکر خانواده ها کاملا به هم  
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بود   من  عمه  عروسش  که  برهان  پدربزرگ  مسلما 

 میدونست خانواده ما چطوریه 

 غریبه که نبودیم 

 اینهمه رفت آمد داشتیم 

  تابلو بود اینو پرسید تا به ما بفهمونه حواسش هست

  به حرف پدر برهان سری تکون داد و گفت

از   - من  که  چیزی  خداروشکر  معنوی  خانواده  آره.... 

م پایبند به اصول هستند! محرم و نا محرم  خانمت دید

  !سرشون میشه

 با این جمله اخم کرد 

 اما من فقط لبخند زدم 

 فکر کردم بحث اینجا تموم میشه 

  اما بردیا گفت

تک  - تک  به  داره  دینی  یه  وقتی  آدم  خوبه  خیلی 

  جملاتش اعتقاد داشته باشه و عمل کنه

  پدربزرگش گفت
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  صد درصد -

  ردیا نگاه کرداما با اخم به ب

 بردیا لبخند زد و گفت 

 بلاخره لا اکراه فی الدین -

صورت پدر برهان بر افروخته شد و قبل از اینکه بردیا  

  حرفش رو تموم کنه گفت

  !بفرمایید شام... سفره رو چیدن -

  پدر بزرگ هم با اخم اول از همه بلند شد

  بردیا پوزخند زد و گفت 

  وضع زندگی ما رو باش -

  ان گفتبره

  !با اینا آخه بحث کردن داره -

  حق با برهان بود

متاسفانه پدربزرگ برهان مردی نبود که گوش شنوا و  

زبون نرم داشته باشه و بشه باهاش حرف از دل و افکار  

  زد
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 بردیا گفت 

  .. یه امید الکیهمش امیدوارم .  -

  پشت سر بقیه رفتیم دور سفره شام

  تدارک دیده بودمادر برهان خیلی 

  سر شام هم صحبت های عادی و کاری گذشت 

  بعد شام یکم تو بردن ظرف و وسایل کمک کردم

  مهمون ها بعد چای رفتن

 دور هم نشستیم و مادر برهان گفت 

 میوه براتون پوست کنم؟ -

 برهان گفت 

 !نه مادر من بعد شام و چای میوه چیه -

  بردیا گفت

  بریم سر اصل مطلب -

 فش همه خندیدن و پدر برهان گفت از حر

والا... هر وقت گفتی میوه پوست کنم یه خوابی برای   -

 یکی دیدی 
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 عمه چشمی چرخوند و گفت 

 چقدر قدر نشناسید  -

 به من نگاه کرد و گفت 

 !انشالله خدا بهت دختر بده! فقط دختر یار مادره -

  برهان خندید و گفت

  اتفاقا میگن دختر ها بابایی میشن که -

 عمه گفت 

  شما دوتا که ثابت کردید همه این حرف ها الکیه -

  خندیدم و عمه گفت

تولد   - برا  رو  سفره  این  موقع  این  دیگه  سال  انشالله 

 !بچتون پهن کنم 

 ابروهام بالا پرید و برهان سریع گفت 

ای بابا مامان جان این چه دعاییه! انشالله به وقتش!   -

  م عروسی بگیریم ما سال دیگه این موقع تازه میخوای

 پدر برهان گفت 
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برهان و   - برا  تا سال دیگه مریم خانم! شاید  حالا کو 

  بردیا سال دیگه عروسی گرفتیم 

 بردیا خندید 

  بیشتر شبیه پوزخند بود 

 عمه گفت 

زندگیتون چفت   - بیاد که  زود  باید  بچه  اما   ... انشالله 

 بشه 

 به برهان نگاه کردم و گفت

پدرت هم سن تو بود، تو کلاس  کم سالت نیست که   -

  اولی بودی

  برهان گفت

 بیخیال مامان جان حرف خنده دار نزن  -

  بلند شد و گفت

چه   -  . دار شدین  بچه  عروسی  بعد  سال  دو  خودتون 

 !عجله ای داری

 به من نگاه کرد و گفت 
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  بریم دیگه -

  بلند شدم و بردیا هم بلند شد و گفت

  منم میام -

 عمه گفت 

 ؟ چه زود ئه کجا! -

 برهان رو به من گفت 

 از بالا کت منم بیار  -

 چشمی گفتم و رفتم سمت پله ها

 برهان گفت 

  صبح زود باید برم بازار. خیلی خسته ام . کارا زیاده -

 بردیا گفت 

  آره برنامه بهم ریخته زودتر بریم. دیر شد همین الانم  -

  از پله ها بالا رفتم و عمه گفت

تو  - حریر  ببین  سراغ    برهان  خوب  دختر  دوستاش 

  نداره برا بردیا ؟

 بردیا شاکی گفت 
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  مگه خودم چلاقم حریر پیدا کنه -

 اوه اوهی زیر لب گفتم و رفتم تو اتاق

 دیگه ادامه بحث رو نشنیدم 

 خودم لباس پوشیدم 

 با لباس برهان برگشتم 

  بردیا رفته بود

 خداحافظی و تشکر کردیم و زدیم بیرون 

 پرسیدم راه افتادیم و 

 با بردیا خداحافظی نکردم -

 عیبی نداره... قاطی کرد رفت  -

 گیر مامانت؟  -

 هممم  -

میزون   - حالش  برهان!   ، هستم  بردیا  نگران  منم  اما 

  !نبود

  نگران نباش فردا میرم پیشش صحبت میکنیم  -
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اون   - اشتباه  این  نگو  یا  نذار  فشارش  تحت  خوبه... 

 درسته که ازت زده نشه 

 هوم گفت برهان فقط 

  سکوت شد بینمون

 یکم گذشت 

  از سکوت کلافه شدم و گفتم 

 برهان... از چیزی ناراحتی!؟  -

 نفسش رو خسته بیرون داد و گفت 

نه ... فقط دوست ندارم اگر روزی پدر و مادر شدیم،   -

به   بردیا  و  من  الان  مثل حس  من  به  هام  بچه  حس 

 مامان و بابام باشه 

  از حرفش دلم گرفت و گفتم 

 منم ... اما فکر کنم همه همینن  -

 برهان گفت 

بچه   - ها  خیلی  نیستن...  همین  همه   ... حریر  نه 

 هاشون رو با همه تضاد ها و تفاوت ها میپذیرن 
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 نفسش رو سنگین بیرون داد و گفت 

و   - پدر  بچمون  برای  حداقل  کاش  گذشت  که  ما  از 

 !مادر همراهی بشیم نه یه دیکتاتور خونگی

 خندیدم و گفتم 

 انشالله  -

  اما ته ذهنم یه چیز بود

دار نشم چی!؟  و بچه  باسه  بزرگ  این مشکل من   اگر 

  !اگر سرطان باشه و بمیرم چی

 این افکار حالمو خراب میکرد

  برهان گفت

حریر... یه چیزی ازت بخوام قول میدی بدون تعارف   -

 حقیقت رو بگی؟ 

 از سوال های اینجوری خوشم نمی اومد

 تو منگنه میذاشت چون همیشه منو 

 برای همین گفتم 

 قول میدم یا حقیقتو بگم یا سکوت کنم  -
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 برهان گفت 

  نه اینجوری بدرد نمیخوره... هیچی پس -

 نگاهش کردم و گفت 

  چی میخوای بپرسی؟ -

 قول میدی؟  -

 کلافه گفتم 

  آره بپرس -

  برهان گفت

 !تو در مورد بردیا چه فکری میکنی -

  م جز این سوالانتظار هر سوالی رو داشت

 واقعا غافل گیر شده بودم

 به برهان نگاه کردم و گفتم 

  منظورت چیه؟ -

 برهان نفسش رو خسته بیرون داد و گفت 

از   - کرد،  باز  تا  برای  سانسور  بی  رو  خودش  بردیا 

افکارش و اتفاقات گفت، تو هم اونو تو حالتی که نباید  
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دیدی!   دخترش  دوست  با  دیدی  سارینا  با  دیدی! 

ت دارم بی تعارف بدونم در مورد برادرم چی فکر  دوس

  میکنی

 نگاهم رو به خیابون دوختم و گفتم 

راستش من اصلا بهش فکر نمیکردم که بخوام الان   -

 به تو جواب بدم 

 حقیقت رو گفته بودم 

  چون کم درگیری ذهنی و روحی نداشتیم 

  برهان مشکوک گفت

 داریم بلاخره ما از همه آدم ها یه قضاوتی  -

 هومی گفتم و به بردیا فکر کردم

 به اتفاقات و حرف ها 

 گفتم 

تایید   - نه  دارم،  قبول  رو  بردیا  رفتار  نه  من  خب... 

بی   اینارو  بیام،  کنار  باهاش  میتونم  حتی  نه  میکنم، 

به   زندگی خودشه  نمیکنم!  قضاوتش  اما  گفتم،  تعارف 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1270

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1270 
 

بخاطر  اونم  نگرانم  یکم  براش  فقط   . نداره  ربطی  من 

  تو باور من مسیر اشتباهی داره میره اینکه 

 برهان نگاهش به خیابون بود 

  با این حرف من سر تکون داد و گفت

 !مرسی انقدر با شعوری  -

  ابروهام بالا پرید و برهان گفت

منم نگرانشم، دلم میخواد کاری کنم براش اما واقعا   -

  نمیدونم چکار

 نگاهم کرد و گفت 

 !تو پیشنهادی نداری -

 ب به برهان نگاه کردم و گفتم با تعج 

از   - درستی  درک  و  تجربه  من  خداوکیلی  نه!  من 

شرایط بردیا ندارم. تو اگر خودت تو اون شرایط بودی،  

 چطور به نظرت حالت بهتر میشد؟ 

  برهان نگاهم نکرد

 اما آروم لب زد 
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  !تو -

 متعجب خیره بودم به لب هاش که ادامه داد 

قط داشتن تو و حضور تو  من اگر تو حال بردیا بودم ، ف

  نجاتم میداد

 بی اراده لبخند زدم 

  برهان ریموت پارکینگ رو زد

 نگاهم کرد و گفت 

اما در مورد بردیا مشکل اینجاست که کسی مثل تو   -

  توی زندگیش نیست... یا اگر هم بوده الان نیست

 مردد گفتم 

 منظورت ساریناست؟  -

 برهان ماشین رو برد داخل و گفت 

واقعا نمیدونم... من هیچوقت بردیا رو با پیوند عاطفی   -

  با کسی ندیدم

 ماشین رو خاموش کرد و گفتم 
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مگه قبل خواستگاری تو از من، بردیا متوجه خواسته   -

  و حس تو نسبت به من شده بود؟

 برهان سوالی نگاهم کرد و گفتم 

 ! منظورم اینه ... شاید کسی باشه که تو ندونی -

 تکون داد و گفت برهان سری 

 شاید... فردا باهاش صحبت میکنم  -

 لبخند زدم و گفتم خوبه 

خوشحال بودم برهان نگران بردیا بود و دوست داشت  

 کمک کنه 

احساس   و  هست  سالمی  آدم  برهان  میداد  نشون  این 

 مسئولیت درست داره

  با هم رفتیم بالا

 مسواک زدیم و کار هامون رو کردیم 

  خون ریزیم قطع شده بود

نشستم رو تخت و برهان با کیسه دارو من اومد تو اتاق  

 و گفت 
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 اینارو که استفاده نکردی -

 سریع گفتم 

قرص هارو خوردم. یه کرم بود دستورش رو نخوندم   -

 که استفاده کنم 

 برهان نشست رو تخت و گفت 

  بذار ببینیم چیه -

کرم رو با وسیله استوانه ای باریک بیرون آورد که روی  

اون کرم  سر کرم و یه اهرم فشار روی  با  صل میشد و 

 میومد به سر اون استوانه

واژن   وارد  باید  رو  استوانه  اون  بود  نوشته  دستور  تو 

  کنیم 

محتوای   که  بچرخونیم  رو  استوانه  و  بدیم  فشار  اهرم 

  کرم به کل درون واژن پخش شه

  دلم پیچید

  با استرس گفتم 

  نکنه باز خون ریزیم شروع شه -
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 ت برهان گف

  حریر درمان واقعی مهمه نه قطع مقطعی خون ریزی -

 آهی کشیدم و گفتم 

  باشه ... حالا چکار کنم ؟ -

 برهان به تخت اشاره کرد و گفت 

  دراز بکش برات بزنم  -

  سریع گفتم 

  !نه خودم میزنم  -

  برهان اخم کرد و گفت

دیگه چی! بخواب ببینم ! ایستاد و منتظر من دست   -

 به سینه زد 

  یه پیراهن بندی تا زیر باسنم تنم بود

 یارو به عنوان لباس خواب خریده بودم 

 هرچند فعلا با وجود این شرایط خیلی کاربرد نداشتند 

  برهان جدی گفت
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دستتو   خودم  وگرنه  کن  باز  پاتو  حریر  بکش  دراز 

 میبندم به تاج تخت کارمو میکنم ها 

 آهی کشیدم و گفتم 

 ...برهان -

  ت حریر که بادم خالی شداما چنان قاطع گف

بدم لفتش  اینکه  برای  کامل    اما  فروشیفایل  ه،   رمان 

کانا یا  استور  باغ  اپلیکیشن  از  فقط  تلگرامی  لطفا  ل 

 رمان خاص فایل کامل تهیه بفرمائید 

@mynovelsell 
 

  زیر انداز بهداشتی برداشتم 

 رو تخت گذاشتم 

  لباس زیرم کامل بیرون آوردم

 دراز کشیدم 

 پاهام باز نکردم 

 به برهان نگاه کردم 
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از دیدم چشم های پر از خواستنش تازه فهمیدم بهتر  

 ر بود سریع دراز بکشم و فقط کمی لباس زیرم بدم کنا

  جای اینکه انقدر مقدمات آماده کنم 

  برهان اومد رو تخت و دستش رو زانو های پام نشست

  بی اختیار چشم هام رو بستم و اون پام رو باز کرد

 پیراهنم رو کمی بالا داد 

  منتظر بودم کرم رو بزنه 

  اما پیراهنم رو کاملا بالا داد و نفسش خورد به تنم 

  مماس بدنم لب زد

 !چطوری برنامه منو عوض میکنیببین  -

 چشم هام رو باز کردم و نگاهمون قفل شد 

 نمیدونستم حال منو از چشم هام میخونه؟ 

  چون خرابی حال خودش که بد پیدا بود

  لبخندی نشست رو لبش و روی شکمم رو بوسید

  بدون چشم برداشتن از چشم هام پایین رفت و گفت

  عاشق بوی تنمت ام
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  نتونستم تحمل کنم دیگه 

 چشم هام رو بستم و اهم بلند شد 

 قرار بود داخل واژنم کرم بزنه و بعد ما بخوابیم 

تو   زنان  نفس  نفس  و  لخت  ما  یکساعت  بعد  الان  اما 

  بغل هم بودیم 

  ... بدون اینکه کرم زده باشه و

  برهان نفسش رو عمیق بیرون داد و گفت

ند - کامل  رابطه  اینکه  با  نمیشه  انقدر  باورم  اما  اریم 

  خوبه

 آروم خندیدم و گفتم 

 !خداروشکر که برات خوبه -

  سرش رو عقب برد و نگاهم کرد

 مشکوک گفت 

 برا تو مگه خوب نیست؟  -

  سر تکون دادم نه

  ابروهاش بابا پرید
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  سرم رو بردم جلو

 چونه اش رو بوسیدم و گفتم 

  !خوب نیست... عالیه -

  لبخند شیطونی رو لبش نشست و گفت

  خیلی بلا شدی -

  خندیدم و کمی عقب رفتم 

بدنم هنوز از لذت های پی در پی که برهان بهم داده 

  بود سر بود

  گفتم 

  بلام کردی... بیا کرم رو بزن تا باز کار دستم ندادی -

  برهان خندید

  بلند شد و گفت

آره... چون این دفعه بیدار شه دیگه به این روش ها   -

  پشتت رو دوباره راهگشایی میکنهراضی نمیشه  

 اخم مصنوعی تحویلش دادم و گفتم 

  اون مال موقعیت های خاصه -
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  برهان پماد رو برداشت و گفت

  جووون منم عاشق موقعیت های خاص -

  با این حرف ضربه ای به پشتم زد

 از جا پریدم و خودش خندید 

  اخم کردم

 اما لبخند رو لبم بود 

 تم چشم هام رو بستم و گف 

 ...بزن برها -

حرفم تموم نشده برهان شروع کرد و از حس سرما و 

 سختی اون استوانه لعنتی دلم پیچید 

  هرچی خس خوب قبلش داشتم نابود شد

  لب گزیدم تا چیزی نگم 

  اما دوست داشتم داد بزنم بسه بسه تمومش کن 

بلاخره کار برهان تموم شد و رفت که اون نازل استوانه  

  ضد عفونی کنه برای دفعه بعدای رو تمیز د 

  اما من جمع شدم زیر پتو و چشم هامو فشار دادم
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  دوست نداشتم گریه کنم 

 اما اشکم ریخت 

  سرم رو بردم زیر پتو

 برهان اومد تو اتاق 

 گفتم الان میار زیر پتو بغلم میکنه 

  اما شاکی گفت

 !حریر ... این چه وضعیه خوابیدی -

  نبودم یحواسم به چشم های اشک

 سرم رو آوردم بیرون و متعجب گفتم 

 چه وضعی!؟  -

 ابروهای برهان بالا تر پرید و گفت  

 چرا داری گریه میکنی؟  -

 سرم رو بردم زیر پتو و گفتم  

 نمیکنم!  -

و   کشید  دست  رو  پام  نشست  تخت  رو  اومد  برهان 

 گفت  
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حریر بهت که گفتم، نوشته بعد مصرف چند دقیقه    -

 صاف دراز بکشید  

و   چیه  منظورش  اومد  یادم  تازه  برهان  حرف  این  با 

 صاف دراز کشیدم  

 اومد زیر پتو  

 آروم پتو از صورتم کنار داد

چراغ   نور  از  خبری  و  خاموشه  کاملا  اتاق  برق  دیدم 

 خواب ها نیست  

 گونه ام رو بوسید و گفت  

 حالا بگو چرا گریه میکنی؟  -

 نفسم رو خسته بیرون دادم و گفتم  

بر  - و  یه حسه  کرم  این  مصرف  بود  بدی  هان... حس 

بهم  حسم  یهو  حسه...  یه  نمیدونم...   ... و  بهش  فکر 

 ریخت... دست خودم نیست  

زیر   گذاشت  رو  دستش  و  کشید  دراز  کنارم  پهلو  به 

 سرش
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 آروم سرم رو چرخوندم سمتش و نگاهش کردم 

 لبخند محوی زد و گفت 

 میدونم... منم گاهی درگیر این احساسات شدم   -

 تعجب گفتم  با

 یعنی گریه کردی؟  -

 خودمم از حرف خودم خنده ام گرفت  . از حرفم خندید

 برهان مژه های خیسم رو دست کشید و گفت  

بخاطر    - رو  منطقی  غیر  کار  یه  که  اینه  منظورم  نه 

 حسش انجام دادم و هیچ توجیهی برای رفتارم نداشتم!

و   حدس  کلی  سرم  تو  حرفش  کردم.  نگاهش  فقط 

آورده بود. که ممکنه تو چه شرایط و موقعیتی  گمان  

 برهان چه کاری کرده باشه

 منظورش چی بود؟! 

عمیقی   نفس  چون   ، شد  ذهنم  درگیری  متوجه  انگار 

 کشید و مثل من دراز کشید  

 به سقف خیره شد و گفت  
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برام    - خیلی  لذت  و  رابطه  میکردم  فکر  من   ... حریر 

زندگیم   بخش  این  اگر  میکردم  ففکر  تنظیم  مهمه، 

نباشه نابود میشم. من با این فکر خیلی کار ها کردم و  

اخلاقت  حتی اومدم خواستگاری تو که معتقد بودم هم  

 هم رفتارت و هم جسمی و جنسی برای من بهترینی  

 مکث کرد و گفتم  

 یعنی الان پشیمونی؟  -

 نگاهم کرد و گفت  . خندید 

آدم    - این  اصلا  فهمیدم  الان   ... دیووونه   ... نبودم.  نه 

رابطه   الانم  ما  مهمه!  ها!  نباشه  مهم  اینکه  نه  یعنی 

 داریم اگر مهم نبود رابطه نذداشتیم  

 منظورت چیه؟   سپ -

 باز چرخید سمتم و گفت  

منظورم اینه فهمیدم داشتم خودم رو فریب میدادم.    -

تمام اون آشوب ها و بهم ریختگی ها قابل کنترل من  

کنترل   نه  میگفتم  میدادم  فریب  خودمو  من  اما  بود 
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فلان   تا  نیمشم!  آروم  باشم  نداشته  رابطه  تا   ! نمیشه 

به   نکنم  رو  حرکت  فلان  تا  نمیشم!  ارضا  نباشم  مدل 

 آرامش نمیرسم!  

ل نبوددیگه  برهان  لب  رو  نبود.   بخند  منم  لب  .   رو 

 برهان ادامه اد 

در حالی که الان و این روزها میفهمم میشه! کنترل    -

به   سالها  این  همه  میفهمم   . میشه  مدیریت  و  میشه 

میشد   که  رفتم  حسی  پی  و  گفتم  دروغ  خودم 

ارضا   هم  میشم،  آروم  هم  کنارت  من  کنم.  مدیریتش 

آرامش میرسم. به  ! هم  آرامش    میشم  تو  کنار  و حالا 

سلامتیت   با  رضایتت،  با  لبخندت،  با  من  برای  بیشتر 

باور   و  یه دیوار دورم بود که ریخت  انگار  بدست میاد. 

 هام در مورد خودم زیر و رو شد. 

 و گفتم   نگاهش کردم کلافه

برهان... من و تو هیچوقت نشد اونطور که تو دوست    -

باشیم  با  داشتی و میخواستی رابطه داشته  ! شروعمون 
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خونریزی من خراب شد... درسته این حرف هات برای  

من   دارم.  بدی  حس  من  اما  است  کننده  دلگرم  من 

حس میکنم داری تحکل میکنی و خیلی زود از سطح  

 تحملت خارج میشه و همه چیز بهم میریزه!

 برهان سر تکون داد و لب زد نه...  

 موهام رو از رو صورتم داد پشت گوشم و گفت  

باشه    - سنگین  چنان  رابطمون  داشتم  دوست  حریر... 

که رد دستام رو تن سفیدت بمونه و منو این فکر داغ  

میکرد. اما باور کن الان هیچ حسی به این فکر ندارم.  

منو   فکر  این  شه  حل  دوباره  مشکلت  که  روزی  شاید 

استفاده کنم . اما  داغ کنه ... یا بخوام از یه ابزار جنسی 

امروز. . الان...  کنم  نوازشت  دارم  دوست  فقط  من   ..

مواظبت باشم... این چیزیه که حتی فکر بهش تحریکم  

 میکنه! 

 ناباورانه لب زدم  

 تحریک ؟  -
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 سر تکون دادو گفت  

انگار همه چیز عوض شده. من از کسی که با    - آره... 

اوج میرسیدم تبدیل شدم به کسی   به  سلطه و قدرت 

امشب   میرسم.  اوج  به  مراقبت  و  نوازش  با  کاملا  که 

اوج   به  و  بوسیدم  رو  تنت  وقتی  حریر،  کردم  حسش 

ادامه   و  نمیشدم  لخت  خودمم  اگر  حتی  رسوندمت 

د برام. چون واقعا  نمیدادم تا ارضا شم، باز هم مهم نبو

آرامش   صورتت حس  آرامش  و  حال  اون  تو  تو  دیدن 

 عجیبی به من میداد. 

نکرده  و صدا  امشب کم سر  داغ شدم. من  از خجالت 

 بودم

بوسه   و  نوازش  برهان  از  گربه  بچه  یه  مثل  امشب  من 

که   بودم  نداده  خودم  به  زحمتی  هیچ  و  بودم  گرفته 

 برای برهان کاری کنم تا به اوج برسه 
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قعیتش این بود که اصلا انتظار نداشتم این رابطه هم وا

بدون دخول باشه و فکر میکردم برهان از عقب بخواد  

 کاری کنه 

جا   کشید  تنم  به  فقط  رو  خودش  و  نکرد  وقتی  اما 

 خوردم 

 الان میفهمم چرا این کارو نکرد...

 برهان دستش رو آو.رد بالای سرم 

 سرم رو بلند کردم و گذاشتم رو دستش 

 کمی چرخیدم سمتش و گفتم  

خوبه    - حالم  کنارت  فقط  من  بگم...  چی  نیمدونم 

 برهان و دلم میخواد حال تو هم خوب باشه  

 پیشونیم رو بوسید و گفت  

 خوبم... عالیم کنارت... عالی   -

ذهنم خیلی آشفته بود برای همین فقط چشم هام رو  

 بستم و با نوازش بازو و کمرم خوابم برد 
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داری حس کردم پتو از روم کنار رفت و  تو خواب و بی

 پاهام باز شد  

 خمار چشم باز کردم 

 برهان اون کرم کذایی رو داشت آماده میکرد  

 نالیدم باز نه! 

 برهان گفت  

 ساعتع حریر . برات میزنم تو باز بخواب  ۸هر  -

 هوم گفتم و برهان اون لعنتی رو برام داخل واژنم زد  

 وم و گفت  کارش که تموم شد پتو رو داد ر

تو    - میام.  ظهر  سر  میگیرم  نهار  کارگاه.  میرم  من 

 استراحت کن  

متوجه   تازه  کردم.  نگاهش  و  کردم  باز  رو  چشمم  یه 

 شدم کاملا آماده و حاضر برای رفتنه  

 خواستم بشینم رو تخت که گفت  

 آ...آ... ده دقیقه صاف دراز بکش حریر   -

 خم شد نرم لبم رو بوسید و گفت  
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یه    - شدی  بلند  حتما  گذاشتم.  میز  رو  برات  صبحانه 

 چیز بخور. قرص هات یادت نره 

 لبخند زدم و گفتم  

 نگران نباش  -

دادم تکون  دست  براش  و  بوسید  لبمو  صدای  .  دوباره 

اما حدود  . بسته شدن در اومد و من یکم دیگه خوابیدم

 ده بود که بیدار شدم  

رفتم سرویس. درسته برهان میگفت دیگه دوست نداره  

طوری باشه که رد دستش رو تنم بمونه اما خوب جای  

بوسه هاش چند جا کبود بود. هرچند مصل اون باری  

که خونه ما رابطه داشتیم و لبم تا چند رو ز کبود بود، 

 نشده بود!

بخاطر   یا  بود؟  کرده  تغییر  برهان  رفتار  حرفش  واقعا 

 ؟ توهم زدم  

لباس   کنارو  گذاشتم  رو  فکر  این  بودم  گرسنه  خیلی 

بود. نون رو کمی گرم   پوشیدم. رو میز صبحانه چیده 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1290

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1290 
 

برای   من  اینکه  جای  خوردم.  صبحانه  یکم  و  کردم 

بود.  کرده  درست  اون  کنم  درست  صبحانه  برهان 

 داروهام رو هم خوردم.  

یکم تو گوشیم گشتم. حوصله ام سر رفته بود و ساعت  

نهار  ب  11تازه   من  بگم  تا  برهان  به  زدم  زنگ  ود.  

 درست میکنم  

 اما تا جواب داد گفت  

 الو... حریر ؟ من دارم میام خونه! خوبی؟  -

 متعجب گفتم  

نهار   - گفتم  ؟  میای  داری  زود  چقدر  خوبم...  آره... 

 درست کنم حوصله ام سر رفته! 

 برهان خندید و گفت  

نمیذار   - تنها  زیاد  که  رو  عروس  تازه  نهار  دیگه  ن. 

های   کتاب  با  ماه  تا چند  تو  گفتم  میام... من  میگیرم 

 من سر گرم میشی حوصله ات سر نمیره!

 تازه یاد کتاب های برهان افتادم و گفتم  
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چیا    - ببینم  برم  پس  نبود.  هات  کتاب  به  یادم  ایول 

 آوردی! برهان خندید و گفت  

 برو برو که اومدم باهات کار دارم  -

ن قطع کردم. اما واقعا ذوق اومدن  با خنده و پر رو گفت 

برهان رو داشتم. بلند شدم و رفتم تو اتاق کار برهان.  

کتابخونه کوچیک کار کرده بودیم کنار میز کارش یه  

که طبقه بالا قفسه و طبقه پائین کمد بود برای کتاب  

 های ویژه خودمون. نشستم و کمد رو باز کردم 

د برام مثل  من عاشق کتاب بودم و این کتابخونه جدی

 یه زندگی تازه بود .  

پشت   و خلاصه  آوردم  می  بیرون  رو  ها  کتاب  ذوق  با 

 جلد رو میخوندم  

های  ژانر  با  اصلی  زبان  سانسور  بی  کتاب  اینهمه 

 مختلف.  

اول اون کتاب هایی که ترسناک بودن رو جدا کردم و  

 عقب تر چیدم ، 
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 حوصله کتاب این مدلی نداشتم   

فانتزی   و کتاب های  بعد چیدم  کتاب های رمنس رو 

 عاشقانه رو جلو گذاشتم. 

خواستم انتخاب کنم چی اول بخونم که چشمم خورد 

 به طبقه پائین و کتاب هایی که اون ته بود  

خم شدم اونارو بیرون آوردم. فکر میکردم برهان کتاب  

برده(    BDSMهای   و  ارباب  اش  )  خونه  اون  از  رو 

 نیاوره اما انگار همه اونارو هم آورده بود.  

 لبخند نشست رو لبم.  

 ، حالا میدونم این روز ها چه کتاب هائی بخونم 

هرچند از هفته دیگه ترم جدید شروع میشه و خیلی   

 مسلما وقت کتاب خوندن ندارم. 

از رو جلد های جذاب و خوش رنگ و لعاب کتاب ها  

 گذشتم.

بودن که خبر میداد داخلش چی    یه مدلی  هر کدوم 

 منتظرته 
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یکی مردی با کت شلوار و میز مدیریت بود و زنی که  

به نظر تم    با عینک و نیمه لخت کنارش  بود.  ایستاده 

 رئیس و منشی می اومد 

 کتاب این مدلی دوست نداشتم 

یکی یه مرد بود با دو زن ! قیافه ام تو هم رفت و کنار  

 گذاشتمش!

 یکی دیگه یه مرد بود با یه دختر کم سن! 

 اونو هم کنار گذاشتم  

و  بود  جذاب  برام  همه  که  بود  مونده  دیگه  چهارتا 

عکس های نیمه لخت زن و مرد تو حالت رمانتیک تو  

نظر   به  ها  لباس  رو  از  که  یکی  بود.  مختلف  جاهای 

میرسید کلاسیک هست رو برداشتم و خلاصه پشتش  

 رو خوندم.  

ی مورد  قرن  در  تو  که  بود  دختر  عاشق    1۸ه  میلادی 

میخواد   پدرش  که  حالی  در  میشه  سوارکاریش  مربی 

 اون رو به یه تاجر شوهر بده 
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 خوشم اومد و کتاب رو برداشتم 

 و برگشتم تو پذیرایی باقی رو مرتب کردم  

رو   مبل  پتو  و  دادم  لم  تلویزیون  مخصوص  کاناپه  رو 

 دادم رو خودم 

 یکم خوندم کتاب رو باز کردم و 

داغ   خیلی  اول  همون  از  و  داشتم  دوست  رو  ماجرا 

 شروع شد 

یکم که جلو رفتم چشمم رو بستم تا اتفاقات رو تصور  

 کنم اما نفهمیدم چطوری خوابم برد  

با بوسه رو لبم بیدار شدم. لبخند زدم و چشم هام رو  

 باز کردم. برهان هم لبخند زد و گفت  

 ریم  پاشو خوابالو... بیا نهار بخو -

 از اینکه لباس خونه تنش بود ابروهام بالا پرید و گفتم 

 کی اومدی من اصلا نفهمیدم! زنگ نزدی؟  -

 برهان خندید و گفت 
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خوابی    - تو  دیدم  اما  کنم  سوپرایزت  خواستم  نه 

 سوپرایز شدم 

 با این حرف به پشت سرش اشاره کرد 

با دیدن یه دسته گل نرگس که تو گلدون رو میز بود  

 ستم و گفتم با ذوق نش 

 وای مرسی! دیدم عطرش میاد   -

 برهان خندید و بلند شد

 منم بلند شدم اما بغلش کردم و گردنش رو بوسیدم 

شد   بردم خم  عقب  رو  سرم  وقتی  و  کرد  بغلم  محکم 

 لبمو بوسید 

 بوسمون شدید شد و من عقب رفتم  

رو دسته مبل نشستم و برهان دستش رفت زیر باسنم  

رفت   دستش   . بوسید  رو  گردنم  و  شد  جدا  لبم  از   ،

پائین تر و من آه گفتم اما مکث کرد. سرش رو عقب  

 برد و گفت  

 الان غذا سرد میشه!  -
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 خواست بره عقب اما بازوش رو گرفتم و گفتم  

 میذاریم تو ماکروفر گرم شه!  -

 و منو بلند کرد و گفت    خندید. کمرم رو گرفت

 کوبیده سرد شه بدرد نمیخوره! -

 شاکی گفتم  

 کوبیده رو به من ترجیح دادی؟!  -

سمت   میبرد  منو  که  حالی  در  و  خندید  برهان 

 آشپزخونه گفت  

نه اما ترجیح میدم در حالی که تو رو تو بغلم دارم و    -

بتونم  بعد  بر بدن که  بزنم  ام رو  آماده میکنم، کوبیده 

 ترتیبت رو بدم!  حسابی

 ریز خندیدم و گفتم  

 والا همش وعده وعید، همش وعده وعید!  -

 برهان خندید و دوتایی دور میز آشپزخونه نشستیم 

 نوشیدنی هم چیده بود اب و قاشق و قحتی بش

 با تعجب گفتم  
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 البته تو کار خونه واقعا فراتر از تصورم ظاهر شدی -

سمت   کشید  صندلیم  با  رو  من  خنده.  زیر  زد  برهان 

 خودش و گفت  

ببینم    - بگو  رو  یکی  وعید...  وعده  همش  گفتی  پس 

 منظورت کدوم وعده بوده!

و   برای خودم  غذا  کشیدن  به  کردم  شروع  و  خندیدم 

 گفتم  

   بخور سرد نشه !  -

و   بلوز  یه  پام.  رون  رو  گذاشت  رو  دستش  برهان 

شلوارک خونگی تنم بود و بخش زیادی از پاهام لخت  

 بود 

و   داد  تو دستش فشار  رو  پام  برهان هم قسمت لخت 

 گفت 

 میخورم به کارمم میرسم  -

 با این حرف دستشو آروم بالا آورد  

 سریع پاهامو جفت کردم و گفتم  
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 وع کن  ئه ئه ئه ! سرد میشه ... شر -

تموم شه   تا غذامون  اما  برداشت  رو  و دستش  خندید 

 حسابی شیطونی کرد و خندیدیم  

غذا   داشت  هنوز  برهان  و  بود  شده  تموم  من  غذای 

 میخورد  

 یکم صندلیش رو عقب داد و گفت  

 بیا بشین رو پای من  -

و   برهان  پای  رو  نشستم   . گرفتم  رو  دلسترم  لیوان 

کون داد. دلستر از  خواستم یه لب بخورم که پاش رو ت

 لیوانم ریخت رو بلوزم و بلوز برهان و شلوارک برهان  

 خواستم بلند شم اما برهان کمرم رو گرفت و گفت  

 دیگه ریخت! کجا!؟  -

 کلافه گفتم  

 الان شیرین شدیم! باید بریم حمام   -

 بلوزم رو سریع بیرون آوردم.  
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بغلش   تو  رو  من  شد.  غذاش  ادامه  بیخیال  برهان 

 چرخوند و گفت  

 یه بار شیرینش رو بخوریم !  چه عیبی داره  -

گرفت و کامل ریخت رو    خودش رو با این حرف دلستر  

 گردنم و تنم  

 فقط نگاهش کردم 

سرش رو آورد نزدیک  اما لبخند رضایتی رو لبش بود  

 گردنم 

 زبونشو به خیسی گردنم کشید و گفت  

 هممم چه خنک و خوبه!   -

 دست هاش هم فعال شد.

تو شوک بودم . انتظار نداشتم . یه جور ذوق و هیجان  

مغزم   به  برهان  و  بود  شده  بیدار  وجودم  تو  عجیب 

 خیلی اجازه فکر کردن نمیداد  

 هر جائی که ردی از دلستر داشت رو بوسید و مکید  
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برهان   بودیم  کرده  داغ  حسابی  دیگه  دو  خمار  هر 

 پرسید

 خون ریزی داری؟  -

 لب زدم  

 باید چک کنم   -

از بغلش بلند شدم. خواستم برم سرویس چک کنم اما  

 با من بلند شد،  کمرم رو گرفت و گفت  

 خم شو خودم چک کنم  -

مردد خم شدم رو کابینت، لباس زیرم رو پائین داد و  

 نفسش رو خسته بیرون داد. نگاهش کردم و گفت  

 ری ! خون ریزی دا -

 بدون فکر گفتم  

 خب از عقب ...   -

   حرفم با اخم برهان ناتموم موند .

 شاکی گفت  برهان 
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ریزی    - خون  اگر  ممنوع!  دخول  گفت  دکتر  شقایق 

کنم،   کاری  چنین  نمیخواستم  من  هم  نداشتی 

 میخواستم مثل دیشب ارضات کنم!  

 آروم گفتم  

 خب چرا حالا عصبانی میشی؟  -

 عصبانیتش کم شد و گفت

مواظب    - و  میکنی  قضاوت  بد  منو  همش  تو  آخه 

 خودت هم نیستی! 

 فتم  صاف ایستادم . چرخیدم تو بغلش و گ

آخه تو هم نمیذاری من برات کاری کنم... دیشب تو    -

همه کار کردی اما من هیچی... حداقل بذار امروز یکم  

 منم شیرینش رو بخورم! 

 از حرفم آروم خندید و گفت  

 دیدی گفتم خیلی بلا شدی -

 لبشو بوسیدمو گفتم  
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تا    - عقبی  دادم  هولش  حرف  این  با  میدونم.  خودم 

 دم نشستم رو زمین بین پاشبشینه رو صندلی و خو

نگاه   برهان  به  که  اون حال  تو  اما  بتونم  نمیکردم  فکر 

 کردم

خیلی   فهمیدم   ... منتظرش  و  مشتاق  های  چشم  به 

 میخوام که بتونم  

رو   اش  مردونه  آه  و  موهام  تو  رفت  دستش  وقتی 

 شنیدم فهمیدم خوب تونستم.  

انرژیم رو با  هرچند بعد، برهان منو برد رو تخت و تمام  

 نوازشش تخلیه کرد 

 حالا حس بهتری داشتم اما 

 حس میکردم حداقل اینبار منم سهمی داشتم 

 نه اینکه عروسکی باشم رو تخت برهان  

تو خواب و بیداری حس کردم منو بوسید و  پتو کنار  

میره   گفت  و  زد  واژنم  داخل  لعنتی  اون  از  باز  داد. 

 کارگاه. 
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عصر بود. نوچ بودم و    ۶دم منم مجدد خوابیدم. بیدار ش

 کلافه از اینهمه خوابیدن  

 زنگ زدم به برهان 

 اما اون برعکس من حسابی سر حال جواب داد 

 جانم حریر؟  -

من میرم حمام. گفتم یه وقت اگر زنگ زدی جواب    -

 ندادم در جریان باش 

 برهان گفت  

، دو ساعت دیگه میام    - باشه عزیزم. قرصت رو بخور 

 بریم بیرون دنبالت شام 

 سریع گفتم 

 نه من غذا درست میکنم.  -

 برهان گفت  

 نه! فرصت برای درست کردنت زیاده. میام دنبالت   -

از اون نه های قاطع گفت. منم که دوست نداشتم سر  

 چیز به این مسخرگی بحث کنم . سریع گفتم  
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 باشه ... میبینمت.  -

خداحافظی کردم و قطع کردم. تماس از دست رفته از  

 امان داشتم م

بهش زنگ زدم و در حالی که حرف میزدیم تخت رو  

 مرتب کردم .  

گفت بریم شام اونجا.  از دیشب پرسید. از حالم پرسید.  

اما گفتم نه و فرداشب میایم. خداحافظی کردم و رفتم  

بود.  شده  شروع  ریزیم  خون  گرفتم.  دوش   . حمام 

انگار   مسخره  سری  با  پماد  اون  اما  نبود  شدید  خیلی 

 اعثش شده بود  ب

حنا   که  میشدم  حاضر  داشتم  بیرون.  اومدم  حمام  از 

 زنگ زد.  

از   چیزی  میزدیم.  حرف  تلگرام  تو  فقط  مدت  این 

 مشکلم بهش نگفته بودم و قصد نداشتم بگم  

 جواب دادم و بعد از احوال پرسی حنا گفت  
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مامان گفت فرداشب میرید اونجا! من گفتم فرداشب    -

 شه؟ همه بیاید خونه ما! با

 باشه اما زحمتت نمیشه؟   -

 نه چه زحمتی، پا گشا باید بشی دیگه   -

 خندیدم و گفتم  

 وای مرسی بهم هدیه هم میدی؟  -

 حنا خندید و گفت  

بدیم که دو  - یه هدیه  بهتون  آره من و علی میخوایم 

دعا   ما  جون  به  و  کنید  استفاده  ازش  شب  هر  تایی 

 کنید! 

 از حرفش مشکوک پرسیدم

 دعا؟ چی هست مگه؟ هر شب ؟  -

 حنا خندید و گفت  

که  - بگم  نمیشه  بابا،  میاد!  ای  خوشتون   ! سوپرایزه   .

 یعنی ویهان که حتما خوشش میاد 

 شاکی گفتم  
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میگی    - اینجوری  ؟ هی  ببینم چیه  بگو  راستشو  حنا! 

 فضولی منو تحریک میکنی! 

 حنا خندید و گفت  

فردا میفهمی! زود بیاید ها! راستی یه کتاب هم برام   -

ببینم   بخونم  برهان  های  جذاب  کتاب  همون  از  بیار 

 دنیا دست کیه  

نداشتم   قصد  هرچند   . کردم  خداحافظی  و  خندیدم 

 کتاب براش ببرم 

اون   از  نبود. و جدا  حنا اهل خوندن کتاب زبان اصلی 

می  کتاب  اون  با  بخونه  کتابی  هر  میدونستم  خواد  هم 

چنین   دنبال  برهان  آره  که  کنه  قضاوت  رو  برهان 

 چیزیه که کتابش رو داره

 این فکر اما ذهنم رو مشغول کرد

یکیش ممکنه   و  میخونیم  هزاران چیز  ما  حالا درسته 

 باب میل ما باشه 
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اما خب ... بلاخره یه جذابیتی برامون داشته که از ابتدا  

 انتخابش کردیم که بخونیم 

م کتاب یک  اون  زن...  و  دوتا  با  یه  رد  با  مرد  کتاب  یا 

 دختر کم سن... یا ...  

 سرم رو تکون دادم این افکار از ذهنم بیاد بیرون 

هم   اون  مشاور!  پیش  رفتی  برهان  با  تو  حریر...  نه 

 خواسته و نیازش رو گفت  

چشم بند و دست بند و یکم هم تنوع و تجربه چیزای  

 جدید  

کم   با دختر  یا  داشتن  رابطه  همزمان  نفر  دو  با  نگفت 

 سن  

 سرم رو بلند کرد

 تو آینه به خودم نگاه کردم

حد   در  نداریم  سنی  اختلاف  که  خیلی  برهان  و  من 

ددی و لیتل گرل! ) اشاره به رابطه دختر با مردی که  

 هم سن پدرش باشه( 
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 ب دهنم رو غورت دادم آ

مهم   خیلی  براشون سن  افکاری  چنین  همیشه  خب... 

نیست. مهم اون نوع رفتاره! میشه دو نفر فقط ده سال  

اما پسره طوری رفتار کنه   باشند  اختلاف سنی داشته 

 که انگار پارتنرش دخترشه!

آرومش   چی  حالا  گفت  که  افتادم  برهان  حرف  یاد 

 میکنه! 

 خدای من...

 داره گیج میره حس کردم سرم

 نکنه برهان تو مشاوره دروغ گفته 

برهان دوست نداشت بریم پیش مشاور و به زور اومد.  

 نکنه همش فیلمش بوده باشه

 نکنه سالم نباشه 

 سرم رو بین دستام گرفتم 

 حریر حریر حریر
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چقدر زندگیت و دنیای پر از روتین و آرامشت یهو زیر  

 و رو شد  

 چرا همه چیز یهو بهم ریخت 

 چه بیماری داری معلوم نیست 

 معلوم نیست شوهرت چه تمایلات و گرایشی داره 

 و معلوم نیست من باید چه غلطی بکنم  

آشپزخونه.  تو  رفتم  شدم  بلند   . بود  شده  یخ  دستام 

ده بود. ظرف هارو تو ماشین  برهان میز نها رو جمع کر

دردار   ظرف  تو  بود  ریخته  رو  غذا  باقی  بود.  چیده 

 گذاشته بود تو یخچال .  

نمیشم.    بیدار  فعلا  و  خوابم  من  میدونست  اون  خب 

چرا   اما   ... اما  بود.  منطقی  میکرد.  هارو  کار  این  باید 

 الان حس عجیبی بهم میداد؟ 

 یه قاشق عسل خوردم و نشستم سر میز  

کردن  بهتره   و خیال  فکر  اینجور  بزنم.  برهان حرف  با 

 فقط حالمو بدتر میکنه  
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شد.   آروم  کمی  قلبم   . کشیدم  عمیق  نفس  چندتا 

شماره برهان رو گرفتم اما هرچقدر زنگ خورد جواب  

 نداد

 بلند شدم و رفتم تو پذیرایی 

 نگاهم به گل هاییی که برهان برام خریده بود افتاد 

  . افتادم  خودم  به  توجهش  و  محبتش  نگاهش،  یاد 

 نگاهم به کتاب رو میز افتاد و از افکارم شرمنده شدم. 

برهان کتاب کلاسیک داره الان یعنی تمایل به زندگی  

کلاسیک داره حریر؟ تو خودت میگی حنا اهل قضاوت  

خودت برهان رو قضاوت میکنی!؟    با یه کتابه بعد داری

لابد این قضیه براش جالب بودمثل یه کتاب کلاسیک  

افکار   این  با  خودتو  داری  چرا   . بوده  جالب  براش  که 

 دیوونه میکنی؟ 

خورد.  زنگ  گوشیم  که  کاناپه  رو  نشستم  فکر  این  با 

 برهان بود...
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 جواب دادم و برهان گفت  عیسر

 ؟ یآماده شد  زم؟ یجانم عز -

 کردم اون موقع زنگ زدم جواب نداد  شکرخدارو

 شدی باز م  یمعلوم نبود چه بحث وگرنه

 گفتم  ی برهان پر انرژ مثل

 حاضر شم  یکی . اگر نزد زم یسلام عز  -

 گفت  برهان

 نم ییپا  گهید  قهی آره... بپوش ده دق -

 گفتم و قطع کردم. یا باشه

 ! قهیدق ده

 برام کم بود  واقعا

 که هنوز موهام رو کامل خشک نکرده بودم ی من

 موهام رو خشک کردم عیسر

 شدم   حاضر

 زنگ ساختمون رو زد   برهان

 ام یدادم گفتم الان م  جواب
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 . نیی و رفتم پا دمیپوش  یچ  گه ید دم ینفهم

باعث    ن یماش   سوار برهان  لب  رو  بزرگ  لبخند  و  شدم 

 شد لبخند بزنم 

 م یشد ل یو هر دو به سمت هم متما  م یکرد سلام

 م یکاشت  گهیرو لب همد عی بوسه نرم و سر هی

 گرم شد و عشق تو قلبم قوت گرفت  دلم 

 رفت چرا نگران بودم  ادم ی اصلا

 تو سرم پاک شد  یها دیفکر ها و شک و ترد همه

   راه افتاد و گفت  برهان

 !  یگذرون  خوشکم ی م یبر -

   نگ یداشتم جز بول ییهر جا انتظار

 واقعا خوش گذشت   اما

 م ید یخند  یکل

 م یزد  یعاد ی ها حرف

 دعوت حنا گفتم  از

 کارگاه گفت  یکار ها  از
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   م یخورد شام

 خونه   م یشب برگشت 1 کینزد

 شدم یم  هوشیب داشتم 

پتو که برهان با کرم    ریز   دمیلباس عوض کردم و خز 

 اومد 

 از نهادم بلند شد و گفتم  آه

 به کرم نبود  ادم ی...  ی وا -

 پتو رو از رو تنم کنار داد و گفت  برهان

 ؟ ی قرص هاتو که خورد  -

 آره! -

 نم یحرف خواستم بش  ن یا با

 برهان نذاشت و گفت  اما

   ارمیرو کامل در ب شو ر تت   خوامی دراز بکش... نم -

 گفتم  ناخوداگاه

 ارم یدر ب تونم ینداشتم م یزیاما خون ر  -

   دیبرهان بالا پر  ابرو



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1314

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1314 
 

 کرد نگاهم 

 رو لبش نشست و گفت    یطون یش لبخند

 چه خوب...   -

 حرف خم شد   ن یا با

رو برداشت    یانداز بهداشت  ریز  ی داخل کشور پا تخت  از

 و گفت  

 که دسرمم جور شد   خواست ی دلم دسر م -

   نم یخواستم بش  باز

 گفت  طنت یاومد روم و با ش نبار ی ا اما

 کجا کجا!؟   -

 و گفتم  دم یخند

 !؟  ستین  ری... فقط ... آخه الان د ی چ یه -

بالا  برهان برد  رو  شدم    یدستم  متوجه  تازه  و  سرم 

 دست بند هارو هم برداشته 

 رو با دستبند ها به تاج تخت بست و گفت دستم 

 شده  ریالانم د ن یچرا هم -
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 حرف لبش نشست رو لبم   ن یا با

 داشتم لمسش کنم   دوست

 بود   رید گه ید اما

 هامو از تنم بالا داد لباس

 من بلند شد   یتنم شد و فقط ناله ها مشغول

به پا    یباز   شیو تو سر من آت  نیی آروم رفت پا  سرش

 شد 

منو م  ن یا   تمام م  بوسندی مدت که  به    کردیو لمس  و 

 لباس خودش تنش بود   رسوندیاوج م

 کنه   یخودشو خال  شب یبودم دارم کنه و مثل د  تظرمن

 برهان استوانه کرم رو واردم کرد و برام کرم زد   اما

 گفتم و خودمو خواستم عقب بکشم   یبلند یا

برهان رون پام رو گرفت تا کارش تموم شه و بعد    اما

 هم شور تم  رو پام کرد  

 نگاهش کردم و گفتم  خمار

   ؟ یپس تو چ  -
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 خواب رو خاموش کرد  چراغ

 پتو   ریز  اومد

 بندم رو باز کرد   دست

 لب زدم  باز

 برهان... تو... -

 وسط حرفم و گفت  دیپر

 من دسر خوردم   -

 تو بغلش   دی زد و منو کش   یچشمک 

 که از پشت بغلم کنه   یطور

 خوردی به بدنش م باسنم 

 نبود   ک یاز آثار تحر ی خبر اما

 آروم باشم و گفتم  نتونستم 

 نکرد؟  کت ی ... بدنم تحربرهان -

 
 حرفم برهان من رو چرخوند    نیا  از

 کرد و گفت  نگاهم 

 !؟ هیمنظورت چ -
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   دم یشکمش کش یرو آروم رو دستم 

 تر بردم و گفتم  ن ییپا

شدنت    کی هم از تحر  یو اثر  ینکرد   یکار  چیآخه ه  -

   ست ین

 دستم رو گرفت  برهان

 رون یپتو آورد ب ریز  از

 و گفت   دیدستم رو بوس یرو

م   - بب   شه یمگه  رو  تو  ه  نم یتن  و  کنم  لمس    م یچ یو 

   وونهینشه د

 دوباره چرخوند  منو

 پشت بغلم کرد و گفت از

  ز یهمه چ  دهیاما بدنم الان آرومه چون به آرامش رس  -

 دختر   ست یکردن کمر ن  ی که به خال

 رو تو موهام فرو کرد و گفت   سرش

 م یآرامش لذت ببر نیاز ا  ایبخواب ... ب -

 بخوابم  تونستم یمن نم  اما
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 افتاده بود تو سرم   الیو خ  فکر

 انگار برهان خوابش برده بود  اما

 دم یتو بغلش چرخ  آروم

 اتاق به صورت برهان نگاه کردم  یک یتار تو

من    ته نظر  از  رو  صورتش  و  بود  حس  قابل  ریشش 

 جواب تر کرده بود  

تو   دستم  که  برهان  گونه  استخون  رو  حالت    ن ی ا  رو 

و نرم رو لبش رو لمس    دمیکش  ومدیبه چشم م  شتریب

 کردم

 من درشت تر بود   یبرهان از لب ها ی ها لب

 صورتش   مثل

 کل بدنش   ای

 باز کرد  یهاش رو کم  چشم 

 نگاهم کرد و گفت  خمار

 ؟ یدار یچرا ب -

 دروغ گفتم  به
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 ...   دمیخواب بد د  -

   دمیکردم و لبش رو بوس کیحرف سرم رو نزد  ن یا با

   دیاون لبم رو بوس نباریزد و ا یت ی رضا لبخند

 خودش و گفت   ی رو چرخوند رو من

 کنترل ندارم ها   ادی... من وسط شب ز  ریحر -

 و گفتم  دم یمک  لبشو

 چه خوب...  -

 لباسم و گفت  ریرفت ز  دستش

 ؟ ی ش ت یخوب؟ که اذ  -

اضطراب  باسنمو وجود  با  من  و  کرد  بهم    ینوازش  که 

 و گفتم  دمیدست داد چونه اش رو بوس

 دوست دارم   یکن یتو م یآره... من هر کار -

 شور تم و نوازشم کرد  ریرفت ز  دستش

 نگفت   ی چی ه اما

   دم یگفتم و کنار گوشش رو بوس یهوم

 داد  رون یرو خسته ب  نفسش
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   دمیتنش کش  یرو رو  خودم

کار  دونم یم عقب  از  بخواد  بد  ی اگر  درد    ی کنه 

 منتظرمه 

نرس  نکهی ا  اما اوج  به  به     دیخودش  افتاده  خوره  مثل 

 جونم 

 کنم  یاگر نتونم امشب برهان رو راض  کنم یم  حس

 نبرد باختم   هی تو

 ر یحر ال یخی ب گفت یذهنم م  ته

 نگاهت اشتباهه  ن یا

 تر بود   یصدا قو ن یخواستم از ا  اما

ب  نفسم  گردن  تو  داغ  خال رو  برهان    ی رهان  و  کردم 

 داد  رونیهاش ب ه یکلافه هوا رو از ر 

 گفت    آروم

 ؟ ی هر کار -

 گفتم هوم  فقط

 باسنم رو تو دستش فشرد و گفت  نبار ی ا برهان
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 اگر از عقب بخوام؟  یحت  -

 بودم  نی هم منتظر

 بخواد  نوی ا که

 نشون دادم و گفتم  لکسی خودم رو ر منم 

 آره...  -

 داد   رونیب ن یدوباره نفسش رو سنگ برهان

 خودش کنار داد   ی من رو از رو  آروم

 روم   ادیکردم الان م فکر

 از پشت مجدد بغلم کرد و گفت  اما

 برم بازار...  دی... فردا صبح زود با ریبخواب حر -

 شده بودم  خشک

   شدی نم باورم

 شده   کیحس کردم تحر نباریا  من

 ... اما

 م یرابطه داشته باش خواد ینم  اما

 زد یم  نیسنگ  قلبم 
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 غم و سقوط داشتم  حس

 حرف بزنم  شدیباز نم  گهید زبونم 

 زدی م  ادیفر مغزم

   ریحر  آروم

 دیکه رابطه داسته باش یکرد  داریرو از خواب ب پسره

 شب  ۳ ساعت

 صبح زود برم   د یبا گهی م ی وقت

   ه یچه کار ن یا  خب

 نه   گه یم  معلومه

 فکر خودم رو آروم کردم   ن یا با

 دیطول کش  یل یخ

 بلاخره خوابم برد   اما

خواب  به وقت  دم یزور  که  بودم  خسته  انقدر  برهان    ی و 

 برام کرم زد هم چشم هام رو باز نکردم 

 روم داد  پتو

 و رفت   دیبوس لبمو 
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 شدم  داریکه از فشار توالت ب دمیانقدر خواب من

 صبح بود   11 ساعت

 خراب بود   حالم 

 شکست خورده و بازنده رو داشتم   هی  حس

 سی سرو رفتم 

که    نه ی آ  تو لبم  جز  د  کم یهم  بود  از    یرد  گه یکبود 

 رو تنم نبود  یکبود

کبود  دلم  اون  شدت  جا  یبه  و  رو    ی ها  ها  بوسه 

 خواست یم

 رون یب  اومدم

 بود ز یصبحانه رو م باز

 شدم کره آب شده بود   دار یب ریمن از بس د  اما

 خشک شده بود ی گرم بود و نون هم تو جا نون ریپن

 رو مرتب کردم  زیم

 لقمه به زور خوردم  دوتا

 رو برداشتم   ی رو مبل و گوش  نشستم 
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   کشه یداده بود کارش بازار طول م  ام یپ برهان

د  برام نهار  از  بود  بخور    روزینوشته  نهار  حتما  مونده 

   یگرسنه نمون 

 م  رفت تو ه اخمم 

 خونه ام   ن یمن بچه ام ... مثلا زن ا  مگه

 حوصله بودم و دوست نداشتم با برهان بحث کنم   یب

 براش نوشتم   ام یزنگ نزدم و تو پ ن یهم  یبرا

 چه خبر؟ نگران من نباش!  ؟ یسلام. خوب  -

 برداشتم  زیم ی فرستادم و کتاب رو از رو امیپ

 بخونم اعصابم آروم شه  کم ی دیشا

 کتاب شدم و جدا ذهنم رفت سمت کتاب  مشغول

 شد  ۳ساعت  ی ک دم ینفهم

 بود   یو معده ام خال   خوردمیقرص م  دیبا

 ظرف غذا رو تو ماکروفر گذاشتم   رفتم 

 قاشق غذا رو گرفتم  هی با

 رو مبل   برگشتم 
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 مبل رو دورم انداختم  پتو

 لرز کرده بودم   ی گشنگ از

 سرم پتو دادم و ظرف غذا رو گرفتم دستم   رو

د  کتاب دست  لپ  گه یهم  دو  داشتم  غذا    ی و  عجله  با 

 که در خونه باز شد! خوردمیم

 
 

 شد داش یتو قاب در پ برهان

 د یمن ابروهاش بالا پر  دنید با

 لبخند نشست رو لبش اما

 و گفت   د یخند  آروم

   ی خفه نش -

 ا خنده گفتم  رو قورت دادم و ب لقمه 

 رفت غذا بخورم  ادم یجذب کتاب شدم   -

 اومد جلو   برهان

 شد خم 

 و گفت  د ینرم بوس لبمو 
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 نره   ادتی زنم یزنگ م گهیدفعه د  -

 چرخوندم و گفتم  چشم 

   خورمی م شم ینترس خودم گرسنه م  -

 رفت سمت اتاق خوابمون و گفت  برهان

 ؟ یقرص هاتو خورد -

م  عیسر رو  از  شدم  و    زیخم  برداشتم  رو  آب  و  قرض 

 گفتم 

 آره   -

 نگفت   ی زیو چ دیخند  برهان

 قرص هارو خوردم  منم 

 رون یپتو  اومدم ب یلا  از

 مرتب کردم و صاف نشستم   خودمو

   دمیدست کش  موهامم 

 ظرف غذا رو گرفتم تا بخورم   خانومانه

ت  برهان ب  شرتی با  اومدم  شلوارک  تو    رونیو  رفت  و 

 آشپزخونه  
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 و گفت   اد یگذاشت جوش ب آب

د  خواستم یم  - کارگاه.  از    دمیبرم  ندارم.    ۸اصلا جون 

 رو پا بودم    شی ساعت پ هی صبح تا 

 آورد   رونیب وهیو م   ین یریش  خچالی خودش از  یبرا

 و گفتم  زیم   یرو گذاشتم رو ظرفم 

 برات  ذارم یم  یمن چا -

 داد و گفت لم یتحو یاخم 

   دهیغذاتو بخور رنگت پر نی بش -

   ذاشت یبحث نم  یو لحنش جت  اخم 

 بود تو ذوقم  خورده

 و به حالت قهر مشغول نهارم شدم    نشستم 

 اد یرو گذاشت دم ب  یچا برهان

 جلوم نشست و گفت اومد

   ؟ یخوندی م ی چ -

 رو بهش نشون دادم کتاب

 زد و گفت  یلبخند
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خوب   - همه    یانتخاب  خوبه  کتابش  نظرم  به  بود. 

رابطه، همه رو به    جان، ی ه جاست... عاشقانه، هب  زشیچ

 جا داره  

 تکون دادم و گفتم  یسر

... ه  - البته پسره رو مخه   . اومد ازش    ی آره... خوشم 

 ره یگیجلو خودش رو م

 و گفت   دیخند  برهان

 ! گهیمرد بودن به کنترله د -

 
   دیبالا پر ابروهام

 گفتم  متعجب

 از خودت ؟  ه؟ یجمله از ک  ن یمرد بودن به کنترله!؟ ا -

 و گفت دیبلند خند  برهان

که رو خودش کنترل نداشته    ی! مرد قتهی آره اما حق  -

 ست یباشه مرد ن

 خت ی ر یشد و رفت دوتا چا  بلند

   زیآورد سر م وهیو م   ین یریش با
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 زدم و گفتم  لبخند

   ی اورد ییبرا منم چا یاز سر کار اومد  یمرس -

 زد و گفت   ی لبخند برهان

   ار یفردا تو ب -

 تو هوا براش فرستادم یا بوسه

 گفت  برهان

 خونه حنا؟    م یساعت چند بر -

 نه؟  م یرسیم  ۷تا   م یفتی راه ب ش یش -

 گفت و بلند شد   یهوم

 کنارم نشست و دستش رو انداخت دور شونه ام   اومد

 اش و گفتم  نهی دادم به س ه یرو تک سرم

از کتاب هات رو براش ببرم . اما من    یک یحنا گفت    -

 دوست ندارم 

 و گفت  دیخند  برهان

 چرا؟   -

 دروغ گفتم  به
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 !  شهیببرم بعد برامون دردسر م  ی چون هرچ -

 نگاهم کرد و گفتم  یسوال

اون کتابه که    - با دوتا زن    هی به خدا.... الان من  مرد 

برم حنا  ببرم  براش  رو    ن ی بب  یوا   گهیم  گردهیهست 

 داره ! ی لاتی برهان چه تما

 بالا تر رفت و گفت  ابروهاش

 !؟ یلات یچه تما -

 گفتم  لکسیتکون دادم و ر  شونه

م  دونم یچم   - کتاب  سه    گهیطبق  رابطه  به  علاقه  تو 

 درستش کن!   ای! حالا بینفره دار

 خنده و گفت ریزد ز  برهان

ربط   - شدم    ی چه  داستانش  جذب  من  حالا  داره! 

و    دمیخر تو  با  خودم  ندارم  دوست  اما  نفر    ه یکتابشو 

 برم رو تخت که!   گهید

 و گفتم    دیچ یپ دلم 

 فکر بهش هم رو مخه  یخداروشکر ... چون حت  -
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 لبخند زد و نگاهش رو از من گرفت  برهان

 کردم از حرفم ناراحت شد  حس

 نزده بودم   یمن حرف بد اما

 برهان و گفتم  نه یدادم به س  هیرم رو تک س دوباره

 ؟ ی بخر ی لاتیتما ی بوده که از رو ی کتاب -

 دم یگفت و من پرس یهوم  برهان

 کدوم کتاب!؟  -

 و گفت   دیخند

 ...  ای ... آموزش به ما گهیرو که دادم بهت د شی کی -

 و گفت  دیرو نفس کش  موهام

 !رهیبرا من البته آموزش به حر -

 و گفتم  دم یخند

 !دم یند  یآموزش من که  -

 شونه ام رو نوازش کرد و گفت   برهان

   یریگیم  اد یرو  زا یچ ی لیخ  ی... کم کم دار گهیچرا د -
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  د یگوشم رو نوازش کرد و انگشتش رو رو لبم کش  کنار

 گفت  

   شنی کوچولو ها به مرور کار کشته م ن یا -

 زدم  لبخند

 داشتم   ی حس خوب اما

   دیدستش رو رو گردنم کش برهان

 برد و گفت   ن ییپا

  ت ی بدم اما الان اولو  اد یدوست دارم بهت    زایچ   ی لی خ  -

   ست ی من ن

 نگاهش کردم و گفتم   مردد

 ه؟ یچ ت یاولو  -

 کرد نگاهم 

 هاش خمار بود   چشم 

 زد و گفت   یمحو لبخند

 مواظبت از تو   -

 اش رو چونه ام نشست  گه یحرف دست د  ن یا با
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 دی و لبمو بوس د یسرمو به سمت خودش کش آروم

 شد من استفاده کردم   قی که عم بوسه

 تو بغل برهان  دمیچرخ

 باز رفت رو کمر و باسنم   دستش

 دم یگاز گرفت و من خودم رو رو تنش کش  لبمو 

   شهیم کی داره تحر کردمیم  حس

 برهان سرش رو عقب برد و گفت   اما

 شه یسرد م مونیچا -

 
   گفت یم  درست

 شد ی سرد م یچا

 آخه الان!  اما

 تشنه بود!   یل یخ دیشا

 باشم  ی کردم منطق یسع

 تو ذوقم خورده بود   اما

 رو برهان کنار رفتم و نشستم رو مبل   از

 من رو داد دستم   ی زد وچا یلبخند
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 برام آورد   ین یریش

 برداشتم و لب زدم   ی کی

 ها  م یاما وسط آموزش بود  ،یمرس -

 دیخند  برهان

 داد لم 

 لب خورد و گفت  ه یرو    شیچا

 ی چه درسخون شد -

 رو خوردم    یدادم و چا لش ی تحو یچشمک 

 رو برداشتم و گفتم  کتاب

 مشاوره؟  م یبر گهیبار د هی -

 گفتم   نویا  ینجور ی هم

ا  د یحس کردم شا  هوی تو سرم    الیفکر و خ  نی مشاور 

 رو کم کنه 

خوردم.با   اما جا  اخمش  از  کردم  نگاه  که  برهان  به 

 گفت   زیهمون نگاه ت

 هست؟  ی مگه مشکل ؟ یمشاور برا چ  -
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 دروغ گفتم  به

ا  - استرس  اما  خداروشکر  نم   ن ینه  شب    ذارهیمشکلم 

 ها خوب بخوابم!  

 حالم بد شد  گفتم یداشتم دروغ م ی ه نکه یا  از

 برهان باعث شد ناخوداگاه دروغ بگم  زینگار ت  اما

 برهان محو شد و گفت  اخم 

 بهم  یاوه ... چرا نگفت  -

 برد تو موهاش و گفت  دست

 بود؟  نی منظورت هم  یدیخواب بد د ی گفت شبید -

 به دروغ سر تکون دادم باز

 گذاشت   نیی رو پا  وانشیل برهان

 بغلش و گفت  دیکش  منو

   رمیگی ... برات نوبت م م یریم -

 اینگفتم خودت هم ب  گهید

 نداشت  یدروغم همخون ن یبا ا  چون

 بحث رو عوض کنم  نکهی ا یبرا
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 و گفتم    دمیبرهان کش  نهی س ی رو رو دستم 

 بغلت انقدر خواب اوره  چرا

 و گفت    دیخند

   یآموزش رو شروع کن   ی خوای ئه فکر کردم م -

 ذوق صاف نشستم و گفتم  با

 ده؟ یآره... کار جد -

 به لبم نگاه کرد   برهان

که آروم آروم هوا رو از    ی و در حال   دیکش   ی قی عم  نفس

 کرد   کیسرش رو به من نزد  کردیهاش خارج م  هیر

 لبم گفت  مماس

 ...  نهی تمر -

 و گفت د یرو مک نم یی پا  لب

و    م یبر  - بزنم  برات  از لب هات    کم یکرمت رو  تو هم 

   یاستفاده کن 

 حرف بلند شد و من رو با خودش بلند کرد ن یا با

 داشتم بگم نه   دوست
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   دمیم  حیترج ی رابطه از عقب رو به رابطه دهن  من

ا   یوقت   اما برام  م   نیبرهان  استقبال    کردیکارو  من 

 کردم یم

 حالا که ازم خواست بگم نه   شدی نم روم

 دهنم رو قورت دادم و همراه برهان رفتم   آب

 چراغ خواب رو روشن کرد و نورش رو کم کرد   برهان

 بود و نور اتاق کم بود  شی گرگ و م   رونیب یهوا

 تخت انداخت  یانداز رو رو  ریز

 اما ارمیب رونیرو ب راهنم یپ خواستم 

 نگاهم کرد و گفت   برهان

 خودم لختت کنم؟ شهیم -

 
 

   ستادمیا  فقط

 زد و اومد به سمتم   ی لبخند برهان

  رون یحال لباس هامو ب  نی و تو ا  بوسه یکردم منو م   فکر

 ارهیم



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1338

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1338 
 

 بدون چشم برداشتن از بدنم شروع کرد   اما

 رو صورتش بود  نگاهم 

 رو لبش   تی لبخند رضا به

 آورد  رونیرو دونه دونه ب  لباسم 

   شدی از تنم جدا نم  نگاهش

 آورد   رونیهم کامل ب رمیز  لباس

 قدم عقب رفت  هی

 د یرو تنم چرخ نگاهش

 لحظه بدنمون لمس نکرده بود .  ن یا تا

 لختم کرده بود  فقط

 آروم اومد جلو   نبار ی ا اما

   د یام کش نهی س یرو نرم رو  دستش

 و لبش مماس تنم حرکت کرد    دیرو بوس کتفم 

 زد    لب

 داره ... یچه لذت  -

 بود  دهیمماس لبم رس لبش 
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ا   قبل چ  نکهیاز  بپرسم  بوس  یمن  تو  دیلبمو  منو    ی و 

 همون حال به سمت تخت برد  

 بوسه نبود   ن یلمس و اول  نی اول گهی د نکهیا با

 هم از تمرکز من نبود   یهمچنان خبر اما

   شدنیلمس برهان افکارم از کنترلم خارج م  با

سع   با ها    ی دستام  بوسه  وسط  رو  برهان  لباس  کردم 

 ارم یب رون یب

 دستم رو برد بالا سرم و رها کرد  اما

 مجدد تلاش کنم باز دست هام رو ببنده دمیترس

 فقط دست برم تو موهاش و غرق لذت شدم  پس

پا  برهان تنم  گرما  نیی رو  و  وجودمو    ی رفت  زبونش 

 زد  شیآت

 ابر ها بودم که برهان کنار رفت  رو

 نگاهش کرد   خمار

لخت    بدون به  کرد  شروع  من  بدن  از  برداشتن  چشم 

 شدن  
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 کنم   ی الان نا نداشتم بلند شم و براش کار واقعا

 اومد روم   برهان

 ترس برم داشت  هوی

  زهیباز بهم بر  زیوارد واژنم کنه و همه چ   نکنه

 بگم که برهان گفت  ی زیچ خواستم 

   ریدمر شو حر -

 نگاهش کردم  یسوال

 افتاد رو لبم   نگاهش

 داد و گفت   رون یرو خسته ب  نفسش

   هیکاف  یفقط دمر ش اون باشه بعد ، -

 بودم  یبد ی دو راه تو

م  دونستم یم تا    خوادی باز  بکشه  تنم  به  خودشو  فقط 

 شه  هی تخل

 ی نجور ی نداشتم ا دوست

 کردمینم یکار  چیمن ه که

 ی حس نه رابطه از پشت رو داشتم نه دهان  اما
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 بچرخم   خواستم 

 برهان  ی دوباره نگاهم افتاد به چشم ها اما

   از یو غرق ن کلافه

   نه

 ی نجوریا  شهینم

و    رسهیباشم که برهان فقط بهش م   ی ا  ی کس  خوامی نم

   رسونهیلذت م

 نشستم رو تخت و گفتم   آروم

 حالا تو دراز بکش  -

 
 نشست رو لب برهان  لبخند

 لبخند روشن  هی

 خوشحال شده   شنهادمیکردم از پ فکر

 خم شد  اما

 و دارم کرد    دیبوس لبمو 

 گوشم گفت  کنار

 ...  زمیعز ست ی لازم ن -
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 زدم  لب

 اما ... برهان...  -

 خوابوند و لب زد  منو

 کنه یحالمو خوب م  ی چ دونم ی هششش... من بهتر م  -

 بودم  مسخ

 دونه؟ یخودش بهتر م  واقعا

   شهی م ت یاذ ستم یچون من بلد ن  دیشا

زود اون هم    یل یبوسه هاش رفت رو کتفم و خ   برهان

 د یبه اوج رس 

   دیکرد و کنارم دراز کش زیمن رو تم تن

 دیبغل کرد و موهامو بوس منو

 بود   ی بی عج حس

 تحمل بود  ی رابطه کامل ب ی که برا یمرد

 اد یرو بهم    دونه یکه م  ییزایکه مشتاق بود تا چ  یمرد

 بدا و منو همراه کنه 

 شده بود؟  ینجور یچرا ... چرا ا  حالا



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1343

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1343 
 

 افکار خوابم برد ن یا با

 شدم دار ینوازش برهان ب با

 شد ی م ریوگرنه د م یشدی حاضر م دیبا

 و سر حال نبودم   کردیدرد م  سرم

   م یو حاضر شد اوردمیخودم ن   یبه رو اما

 بود   یآروم و راض  برهان

 کردی م ی باز لم ی داشت ف ایبود  ی واقعا راض  دونم ینم

 م یو راه افتاد  م یشد نی ماش سوار

 گفتم 

بهمون بدن که گفتن    خوان ی م  ی چ  نا یبه نظرت حنا ا   -

 م یکنیهر شب استفاده م

 کرد و جواب نداد  یمتفکر هوم  برهان

 گفتم 

 من حدس زدم لباس خواب باشه  -

 لبخند زد و گفت  برهان
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. عل  دینه با  -   خوان یو حنا احتمالا م   یخاص تر باشه 

 کنن  یطونیش

 ؟ ی طونیش -

 متفاوت زیچ  هی  گه یآره د -

 گفتم  شوکه

 ؟ یابزار جنس  -

 دیبرهان بالا پر  ابرو

 کرد و گفت  نگاهم 

خوب   ریحر  - علی!  جنس   ی !  ابزار  ما  به  حنا    ه یهد  ی و 

 بدن!  

 و نگاهمو ازش گرفتم  دمیخند  آروم

 زده بودم   یواقعا حرف مسخره ا  اما

 گفت  برهان

شا  - گفتم    ی لم یف  یال یسر  نالیاورژ   یدی س   دیمن 

 رو برامون گرفته باشن   یزیچ

 با برهان بود   حق
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که شب ها ما سر   گرفتنیم  یزی چ  نی همچ  دینظر با  به

 بهش!   م یگرم بش

   گفتبرهان

ر  ریحر  - تون  زدم  کرم  برات  هم    ی نداشت   ی زیامشب 

د  هفته  روشنه  دلم  م  گهیخداروشکر...  سونو   م ی ریکه 

 خوب بدن   ی بهمون خبرا

 تکون دادم و گفتم  سر

 منم   -

 زدم  لبخند

 خوشحال بودم   م یزیراز قطع شدن خون  واقعا

 گفتم  ناخوداگاه

خ  - هم  تو  م  التیاونوقت  ا  شهی راحت  از    ن ی دست 

 ی دار یکارات برم

 شدم  مونی گفتم پش تا

 بود   رید گه ید اما

 گفت   یبا لحن کلافه ا  برهان
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 کدوم کارا!  -

 
 رو جمع کنم گفتم   هی قض نکه یا  ی برا عیسر

 !  ینگران ی ! هگهی هات د ینگران  نیهم  -

 کردم  نگاهش

 ابروهاش   نیبود ب گره

 نگفت  ی زیچ اما

 من حساس شدم  دیشا

 ست یبرهان،برهان قبل ن کردم یحس م اما

بود  دمیشا هم  با  کم  چون  درست    م یقبلا  شناخت  به 

 بودم دهینرس

 مشاور    شیپرفتم یم دیبا

 م ی داشتم با هم بر دوست

 رهیبگم برهان جبهه بگ  ترسم ی م اما

 م یدیرس بلاخره

 شده بود   رید  یو حساب   م یمونده بود کیتراف تو

 و بابا هم بودن   مامان
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و دور هم    م یشام خورد  یعاد  ی خنده و صحبت ها  با

 م ینشست 

 دیازم حالمو پرس واشی  مامان

 ندارم  یزی گفتم خوبم خون ر منم 

 م یدر مورد من نزد یا  گهید حرف

با برهان و بابا حرف    یهم کل   یو عل   م یسفرمون گفت  از

 زدن  یکار

   م یگفت  د یونه و خرهم کنار هم از خ ما

توص  مامان به من    ی چطور قرمه سبز   کردیم   هیداشت 

 حنا گفت   هو یدعوت کنم که  نارویبذارم و همه ا 

 خبر بدم   ه یبهتون   خوامیمنم م  -

 نگاهش کرد و گفت  عی سر مامان

 !؟ یحامله ا ی به سلامت -

 حنا بالا رفت  ابرو

 داد و گفت   رونینفسش رو خسته ب اما

 !؟ زوده!  هی حامله چنه مادر من!   -
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 کرد و گفت   یاخم  مامان

بعد    ستیحامله شو معلوم ن   یالان تا سالم   هیزود چ   -

 که   ادیب ش یپ  یچ

 د یبالا پر ابروهام

 حنا   مثل

 تعجب کرده بود  گهی د زیحنا بخاطر چ  البته

 اما از حرف مامان بد حالم گرفته شد من

 شه  ض یبود ممکنه حنا مثل من مر ن یا  منظورش

 من ...  ینگران داد ینشون م نیا  و

 مامان   یبرا

 بخاطر بچه دار شدن بود   شی بخش

 داشتم  ی بی عج حس

 داشتم بلند شم و بحث رو دل کنم  دوست

 حال من نبود   ان یدر جر حنا

 گفت   یشاک ن یهم  یبرا
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به مر  - بخوام  ! ن مگه چند سالمه که    فتم یب   یض یوا 

م   یمادر من... ه  آدم! خواستم خبر    یزنیگند  تو حال 

 ارشد بخونم   خوامیبدم آزمون ارشد دادم . م

 لبخند زد و بحث رفت سمت درس  مامان

الک   مامان وقتشو  حنا  بود  شده  حروم    یخوشحال 

 خوبه درس بخون    یاریحالا بچه نم  گفت یم  کنهینم

 پر شه و شوهرت بد عادت نشه!   مت یتا

 تم  گف  کیحنا تبر به

 تهران قبول شه   ن یکردم هم  دعا

 بود   یمثبت و منف  یحس ها  ی تو سرم کل اما

 م یبابا بلند شد گفت بهتره بر بلاخره

اتاق خواب    ع یسر  ی عل از تو  پاکت آورد و داد    هیرفت 

 به برهان 

   گفت

   ادیخوشتون ب  م یدواریام  ست یقابل دار ن  -

 و برهان داخل پاکت رو نگاه کرد   م یکرد تشکر
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 و خنده اش رو خورد   دیبالا پر ابروهاش

 اورد ین  رونیداخل پاکت ب یاز محتوا ی زیچ اما

 تکون داد و گفت  یسر فقط

   ن یدستتون درد نکنه !  لطف کرد  -

 بهش نگاه کردم مشکوک 

 لبخندش تابلو بود   چون

شا  دمینپرس   یزیچ  اما که    هیز یچ   هیهد  دی.فتم 

 ننیبب  نای مامان ا خوان ی نم

 گفت   هویمامان  اما

 م ینی ما هم بب  رونیب ار یهست ب ی چ -

 
 اما برهان دست برد تو پاکت   د یلب گز حنا

 آورد و گفت رونیکتابچه کوچک ب ه ی  هیشب  یزیچ

 ( هست!  شنی است  ی) پل ps نالی اورج یباز -

 . ستیمتوجه شدم کتابچه ن تازه

 هست  یدیس قاب
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پر  مامان بالا  ابروهاشو  بابا  سر   دیو  برهان  همونو    ع یو 

 گذاشت داخل  

   هیجلدش مشخص نبود چ روس

 کمبت    ایفوتباله   ایزدم   حدس

   م یکردیم  یدوتا رو  دور هم باز نی هم چون

 و گفت   دیخند بابا

 م یقد یها ه یهم هد  هیهد -

   م یکرد یو خداحافظ م ید یخند  همه

 من   یبرهان پاکت رو گذاشت رو پا م یشد نی ماش سوار

   گفتم 

  ی و فلان من فکرکردم چ   هیگفت هد  ی جور  ه یحنا    -

 کادو بده . اونوقت ...  خواد یم

ب   یباز د   رون یرو  با  و  و    دن یآوردم  باز  دهنم  طرحش 

 بسته شد 

 مسابقه بود   نی ماش هی  ی زن با لباس هات رو هی  عکس
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کل  هی دورش  و  بود  فرمون  پشت  ر  ی مرد    خته ی دختر 

   یهات و لخت  یبودن همه هم با لباس ها

 و گفت  دیآروم خند برهان

 دادن   ه یسال هد 1۸+  یباز -

 و گفتم  دمیخند  آروم

 که تابلو نشه    ینشونش داد یها... خوب طور -

 ف یگذاشتم داخل ک یگفت و باز  یهوم  برهان

 گفتم 

لباس    نا ی ا  ی عن ی   ه؟ ی سال چه مدل  1۸  ی بالا  ی الان باز  -

 پوشن؟ یم  یمدل  ن یا

 و گفت  دیخند  برهان

   ین یبب  م،یکن  ی باز ذارمی ... برات م شتری ب کم ی -

 گفتم  عیسر

 امشب؟  -

 گفت   ی نوچ برهان

 اضافه کرد  طنتیش با
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 امشب نه! سر فرصت   -

 گفتم  مشکوک 

 م؟ی امشب مگه چکار دار -

 نگاهم نکرد و گفت برهان

 برنامه مفرح و آرامش بخش  -

 زدم  لبخند

 کردی م ی مسلما برهان کار گهید نباریا

   یدهان  ایرابطه از پشت   ای

 فکر مطمئن بودم   نی به ا واقعا

 نکرد   یبرهان اون شب هم کار اما

 د یکش یو خودشو به تنم م  رسوندیبه اوج م  منو

   گهی د ی شب و شب ها اون 

 بر قرار بود   آرامش

 م یرفت یم رون یب

 خوندم ی م کتاب

   م یکرد یم یباز
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 خوب بود زیچ  همه

 وسط من قلبا حالم خوب نبود   نی ا اما

 کرد یم ی ن یرو قلبم سنگ  یزیچ

 شنبه بود و نوبت سونو و بعد اون دکتر داشتم  سه

  ی تون یو رابطه م  یالان اگر دکتر بگه خوب   کردم یم   حس

  ن ی و دست از ا  شهیمشکلم با برهان حل م  ی داشته باش

ا م   ی رابطه  حس  من  کاف  کردم یکه    ست ین   یبراش 

 دارهیبرم

 حرف تو سر منو گفت   قایدکتر دق نهیاز سونو و معا بعد

 برگه ها رو کنار گذاشت و گفت  دکتر

کم   ایگو  - ها  توده  ، چون  داده  کوچک    یدارو جواب 

 .   م یادامه بد  د یدارو با نی شدن. با هم

 م یبرهان با لبخند به هم نگاه کرد منو

 د یپرس برهان

 ادامه بده؟  گه یده روز د -

 سر تکون داد و مشغول نوشتن شد  دکتر
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 گفت 

   نه یآره ده روز ... بعد باز سونو و معا  -

 دم یها رو نوشت و پرس نسخه 

   م؟یرابطه داشته باش م یتون یم -

 دکتر برهان گفت  قبل

 !  یتا کامل خوب ش  م یبهتره صبر کن -

 لبخند زد و گفت  دکتر

و خون     دیکنی کرم استفاده م  کاتور یشما از اپل   یوقت   -

ز  ی عنی  دیندار   یزیر مشکل   اد یاحتمال  هم  رابطه    ی با 

   دیار ی. فقط فشار نگهید اد ینم شیپ

 زدم  لبخند

 برهان نگاه کردم   به

 بود  افهیاون تو ق اما

 
   رونیب  م یاومد م یو نسخه ها رو گرفت م یکرد تشکر

 آروم باشم و رو به برهان گفتم  نتونستم 

 ؟ ی هست ی شکل نیچرا ا  -
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 گفت  ی شاک برهان

ه  - م   ی چرا  رابطه  مورد  مشکل   ،یپرس یدر  من    ی مگه 

   ی پرسی م ی دارم از نداشتن رابطه کامل که تو ه

 م یراه پله بود تو

 ستادم یا

پا  برهان رفت  پله  ا  نیی چند  هم  اون  و    ستادی اما 

 برگشت سمت من  

 گفتم  کلافه

م   - فکر  من    یکن یچرا  دار  یعن یحرف  مشکل     ؟ ی تو 

 برگرده به حس من!   نی ا  دیشا  یکن یچرا فکر نم 

 تر رفتم و گفتم  کینزد

عقب    - از  هم  قبلا  شده؟  عوض  من  با  رفتارت  چرا 

هم برات خورده بودم! اما نه اون دوتاشو   م یرابطه داشت 

داشت   نیا روز  حاضر  م یده  داشته    ینه  رابطه  جلو  از 

حال منو بد    ؟ یفهم ی ! مکنهیحال منو بد م  ن یو ا   م یباش
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  ی بی جور عج  هی! با من  یدینم  یکه تو منو باز  کنهیم

 ندارم!  ی ت یتوان و قابل چیه  ن! انگار م یکن یرفتار م 

   رفت یبرهان هر لحظه بالا تر م یابروها

قیمتی   است.  فروشی  رمان  این  کامل  فایل  دوستان 

نداره اما حاصل دسترنج و تلاش چند ماه ماست، لطفا  

ید.  به رایگان پخش نکنید و رایگان مطالعه نکن رمان رو

استور   باغ  اپلیکیشن  از  ناچیز  مبلغ  با  رو  کامل  فایل 

 خریداری کنید  

 بشه   یکردم عصبان فکر

 تو بغلش و با آرامش گفت  دیمن رو کش  اما

ا  وونهید  -  . فقط  ریحر  یگ یم  هیچ  نای کوچولو  من   .

تو خودم حس کنم    یازیضمنا اگر ن  تم،ینگران سلامت

 .   کنم ی شک نکن بهش توجه م

 بغلش قفل بودم  تو

 داد یحرفش بهم آرامش نم اما

 م گفت مردد



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1358

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1358 
 

! یحس نکرد  یازین  چیتو ده روز گذشته تو ه  یعن ی  -

 !  یشی سخت آروم م ی گفت یکه م  یی تو

 رو از خودش جدا کرد من

 همون آرامش گفت  با

داشت   - رابطه  شب  هر  که  کردم  اما    م ی مسلما حس   .

اما    شم ی ! من گفتم سخت آروم محدن ی آروم شدم با هم

   ینبود م یبود که تو تو زندگ یحرفم مال زمان  ن یا

 حرف برهان دستم رو گرفت  ن یا با

 و گفت   دیکش رون یرو به سمت ب  من

که    ن یا   م یبر  ایب  - بده! حالا  مامانت  به  رو  خبر خوب 

کل ده روز سرت در    یتلاف  م یدی رس  ی انقدر دوست دار

 راحت شه الت یکه خ  ارمیم

 زدم  لبخند

 داشتم  یبد  یو سر در گم  یدوگانگ  ه یواقعا  اما

 مدت مشاوره رفتن رو عقب انداخته بودم   نی ا کل

 نبود زونیم حالم 
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 بودن  یبخاطر مصرف  دارو ها بود که هورمون  دیشا

  رفتم یکنار و م  ذاشتم یرو م  یکرخت  نی ا  دیبود با  یهرچ

 مشاوره 

 گفتو برهان   م یشد نی ماش سوار

 شه؟ یاز شنبه شروع م  دت یترم جد -

 تکون دادم و گفتم  سر

 اوهوم... شنبه ده صبح کلاس دارم  -

 برسونمت؟  -

 ارم یب  نا یفقط از خونه بابا ا نموی. ماشرمینه خودم م -

 گفت  عی سر برهان

ماش  - برات  خودم   ! باباته  خونه  مال  که  اون    ن ینه 

 خرم یم

 نگاهش کردم و گفتم  مشکوک 

ا  - اون ماشهی چه حرف  نیبرهان!  منه!    نی!  نام  به  منه 

 بام و تو نداره  با

 نگفت  یچ یه
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 هم نکرد  نگاهم 

 همچنان منتظر نگاهش کردم که بلاخره گفت  منم 

 ی باشه هر جور تو راحت  -

 گفتم  آروم

 من مهمه   یتو برا ی . مسلمه راحت یمرس -

 گفت و تو سکوت ادامه داد یهوم  برهان

 سکوت کلافه بودم  از

 زدم به مامان تا خبر رو بهش بدم   زنگ

 گفت  برهان

 ! کریبزن رو اسپ -

 هم متعجب نگاهش کردم  باز

 اما مامان جواب داد  چرا؟ بهش بگم  خواستم 

 رو گذاشتم کنار گوشم و گفتم  ی گوش منم 

 کر یبزنم رو اسپ   سا یالو سلام مامان. وا  -

 حرف مامان گفت  ن یا با

 شده؟ ی زی. چزمیعز رهیخ -
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 گفت بلند  برهان

زندا  - گفت دارو جواب    ریدکتر حر  ن؟ی خوب  ،ییسلام 

 م یداده خداروشکر باز دارو ادامه بد

 کر یچرا گفت بذارم اسپ دم یفهم تازه

 خبر خوب رو خودش بده  که

 خودم و مامان گفت   ی ن یزدم به بد ب لبخند

 باردار بشه؟  تونهی م ر یشکر. حالا حر ی شکر اله ی اله -

 
 
  ع یو برهان سر  د یمن و برهان هم زمان بالا پر  ی ابروها 

 گفت 

مسلما خوب شه باردار هم    ره،یحر   ی الان مهم سلامت   -

   شه یم

 دوختم  رونیرو به ب نگاهم 

 گفت  مامان

   ن یخوش خبر باش شهیانشالله هم -

 کرد  یتشکر کرد و خداحافظ برهان
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 و برهان گفت  بم ی رو گذاشتم تو ج  یگوش

 ؟ ی ناراحت شداز حرف مامانت  -

 دروغ گفتم  به

   ستیحرف هاش برام مهم ن   ادینه بابا... ز -

 کرد و گفت یهوم  برهان

منم    - م  ه یمامان  در  م   ونیروز    پرسه یم  زنهیزنگ 

 نشد  یخبر

 زدم   پوزخند

ا   اما در  انتظار    نیواقعا  عمه  از  نه  مامان  از  نه  حد 

 نداشتم 

 گفت  برهان

 حال و هوات عوض شه   م یو بچرخ رون یشام ب  م یبر -

 نداشتم  حال

 دوست نداشتم ضد حال باشم  اما

 گفتم 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1363

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1363 
 

با  - بلاخره  بگ   د یباشه...  خوب  م یریجشن  خبر   ...

 م یگرفت

 هم سر تکون داد   برهان

شهرباز  ه ی  م یرفت قسمت   ،   ی مجاز  ت یواقع   یپاساژ 

 داشت 

  دیخر م یرفت  جان ی ه ی اونجا و بعد کل م یرفت  یی دوتا

 شام  م یو رفت  م یدیلباس خونه ست با هم خر هی

 م یحرف زد  ی هر در از

   م یدیخند

 و حال و هوامون عوض شده بود   م یخسته بود  یحساب

 خونه   م یبرگشت

 بهتر بود   حالم 

 راحت بود  یهم تا حدود الم یخ

داده    نکهیا جواب  دارو  گفت  درون  هیدکتر    ی استرس 

 کم کرده بود  یادیمن رو تا حدود ز 
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لباس  هر کرد  دو  تلو   م یعوض  برهان  روشن    ون یزیو 

 کرد

 گفت  جانیه با

 ه یئه امشب باز -

 رو مبل و گفت  نشئت 

 چرا نگفت   ایبرد -

 رو برداشت  شی گوش ون یزیبه تلو  رهیخ

   ایزد به برد زنگ

 حرف شدن  مشغول

 مونده بو   قهی دق ۲0 ی باز از

 دم یرفتم مشواک زدم و دراز کش منم 

   شم یپ  ادیبرهان خودش م ی بعد باز گفتم 

 رمان خوندم یتو گوش  کم ی

 ساعت گذشته بود  م یاز ن شتریب اما

 رون یشدم و رفتم از اتاق ب بلند

 بود   یتخمه گذاشته بود جلو خودش و غرق باز  برهان
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 نشستم   کنارش

 زد   لبخند

 به جا شد و دست انداخت دور شونه من   جا

 گرفته بود  یاز باز   قهیدق ۷بود و تازه  دیجد یباز

   دمیپرس

 جام باشگاه هاست؟  -

 تکون داد و گفت   یسر

 کردم؟  دارتیکرد ؟ ب تت ی آره... صداش اذ -

   هیبودم... فکر کردم آخر باز  دارینه ب -

   دیخند  برهان

 و گفت    دیرو بوس موهام

 . تو برو بخواب   نهیا  ینه اصل  -

 گفتم  آروم

  برهی خوابم نم  ییتنها -

 تو بغلش گوله کردم و برهان گفت  خودمو

 بخواب   نجا ی سرتو بذار رو پام ا یخوای م -
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 استقبال کردم  شنهادشی پ از

 نداشتم تنها برگردم تو اتاق   دوست

 رو پا برهان گذاشتم و گوله شدم رو کاناپه  سرمو

بهم فضا داد و شروع کرد به    شتری جا به جا شد ب  برهان

 نوازش موهام 

 خمارم کرد  ینوازش وار دستش حساب  حرکت

ب  دم ینفهم و  خواب  برد.تو  خوابم  حس    یدار یچطور 

 کردم برهان بلندم کرد 

 گذاشت رو تخت و لباسم رو بالا داد  منو

 کنه.   یکار  خوادی کردم م فکر

 دارو برام بزنه  خواد یم  دمیخمار که نگاه کردم د اما

 دیگفتم و برهان خند  یآه

 کرم رو زد و لباسمو مرتب کرد   برام

 هم خمار نگاهش کردم و گفت  باز

 ها   یبخواب  ذارم ینگاهم نکن تا صبح نم  ی نجوریا -

 دم یخند
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 گفتم  یجد اما

 من که از خدامه   -

 رفتم تو بغلش   عیسر

 گفت و بغلم کرد   تیاز رضا  یهوم

 نکرد  یجز نوازش کمر و بازوم کار  اما

 تازه برام کرم زده بود   یکرد وقت شد یهم نم یکار

هم   روز  هم  بعد  هفته  و  بعد  روز  و    ی نطوری بعدش 

 گذشت  

   م یما امکان رابطه نداشت ی لی شب به دل هر

 سه شب که فوتبال بود دو

هم که دانشگاه شروع شده بود و دو شب هم خونه   بعد

 م یرفتو خاله ام پاگشا  یی دا

 بود   چهارشنبه 

 از دانشگاه برگشتم خونه   تازه

 برنامه خوب بودم   هی آخر هفته تو فکر  یبرا

 برهان نوشتم  ی مبل لم دادم و برا رو



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1368

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1368 
 

 م؟ یمن اومدم خونه! آخر هفته چکار کن -

 برام نوشت  برهان

   ؟ یچکار دوست دار -

 رفتم یم نیی بالا و پا نستاگرام یا تو

 نوشتم  براش

   ؟ی خونه سنت هی  ای  ریکو م یبر -

 نوشت  برهان

هستم در    یتحت فشار کار  کم یمن    ریحر  دیببخش  -

 .  زمیفعلا عز تونم یحد سفر نم 

 نوشتم   عیسر

. اصلا  تو خونه  م یچرخی تهران م  ن ی نداره ... هم  ی بی ع  -

  م ی کن یبرنامه مفرح اجرا م 

 و گفت  دیخند  برهان

پ  - انگ  شنهاد ی چه    ی زیبرنامه ر   ام یشب م  یزیوسوسه 

   م یکن

 حرفش منم بلند شدم شام درست کردم  ن یا با
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 بودم یخال  ی لی هنوز خ اما

 رو تموم کرده بودم  یقبل  کتاب

 سر کمد تا کتاب بردارم   رفتم 

از اون    ی کی ها بود خواستم    کی که اروت   ن ییطبقه پا  از

bdsm    اون به  افتاد  نگاهم  دوباره  که  بردارم  هارو 

 کتاب مرد و دو زن  و مرد و دختر کم سن تر .  

 شدم   مردد

 دوست ندارم  زارویچ ن یا  من

 خونده ی برهان چ نم یدوست دارم بخونم بب  اما

   یی را یهر دو برداشتم و نشستم تو پذ پس

   دیکتاب ها چرخ نیو نگاهم ب  زیدو گذاشتم رو م هر

 ...  خب

 کدوم بخونم؟  اول

 مرد با دو زن رو برداشتم و ورق زدم   کتاب

 بود  زی کاملا نو و تم صفحاتش

 سوم کتاب رو خونده بود  ک ی انگار
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 انگار ورق نخورده بود   شیباق

 کرد یعنوان جذبم نم ن یا  واقعا

 رو برداشتم  گهیو کتاب د  زیرو م گذاشتم 

   د یصفحاتش ابروهام بالا پر دن یزدم و از د ورق

 داشت  یصفحاتش رد تا خوردگ کنج

 خونده نجایهب علامت زده تا ا  انگار

 دوباره بخونه   یحت  ای

 رفت تو هم  اخمم 

 آخر کتاب رو چک کردم تا

کتاب    نی ا   کبار یاز    شتر یب   یل یخ  دیرسی به نظر م  ی حت

 خونده شده 

 موهام رو دادم پشت گوشم  کلافه

 خونده  ی برهان چ نم ی بب دیبا

 رو شروع کردم   کتاب

دب  هی که    رستانیمعلم  سال   هیبود  دختر  آموز  دانش 

 اره یبهش پناه ن یآخر
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 بود  یآموز درس خون  دانش

 بهش تجاوز کرده بود  یناپدر اما

 هم حامله شده بود  دختره

 معلمش  شی پ ادیم

 تا سقط کنه   کنهی ازش مراقبت م معلمش

ا  اما دختره   نیتو  جوب  کم  کم  هم  خوش  مراقبت 

   شه یم

   1۷سالش بود و شاگردش  ۳۵  معلمه

 نبودن  ی حد شوگر دد در

   شدنی م یگرل و دد تلی در حد ل اما

 اومد  یخوشم نم   ینجوریا  یاز داستان ها اصلا

ها  مخصوصا مثل    یی قسمت  داستان  مرد  بچه    هیکه 

م   کیکوچ ازش حما   دیرسیبه دختره  و حفاظت    ت یو 

 اومد  ی رو بدم م کردیم

به    بلاخره و  رفت  جلو  معلم  و  دختر  رابطه  کتاب  تو 

   دیرس  یرابطه جنس 
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م   یزیچ مقاومت  معلمه  م  کردیکه    خواد ی نم  گفت ی و 

 کنه  تی که داشت اذ یدختره رو بعد سقط 

   کرد یباهاش نم ی هر کار ن یهم  یبرا

 تو سرم  ادیقسمت باعث شد رفتار برهان ب ن یا

 کردیکارو با من م  نی هم قایداشت دق برهانم 

 م یکتاب با هم خوب بود ن یمثل ا  قایهم دق ما

 م یکردی کار م همه

 بود   مواظبم 

 م یبود شاد

مراعات    ی ادیموقع رابطه برهان بخاطر من داشت ز  اما

 کردیم

 کتابه  نیاثر خوندن ا   نایا  کردمیم  حس

 شه یم  یبعدش چ نم یبب  خواستم یم

 کنه یتو کتاب انقدر تلاش م دختره

 شه یبلاخره معلمه تحملش تموم م  تا

 رابطه کامل دارن   و
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 ره یگیمعلمش عذاب وجدان م  بعد

 دوباره رابطه !   شه یم  یاوک  بعد

 خشن   یرابطه ها و

   ارهیواقعا دختره کم م  یوقت  تا

 کتاب گذاشتم کنار  دم یرس  نجای ا به

 برهان خونده  ه یات یچه چرند  نیا  ایخدا

 نداره  موضوع

 رابطه رابطه رابطه   همش 

 نبود   ینجور یا  یقبل  یها کتاب

 ...  نی ا اما

 دادم رون یرو خسته ب  نفسم 

رو    م یکتاب و گوش  ی کیکنار اون    زیگذاشتم رو م   کتابو

 برداشتم 

 برم مشاوره  دیبا

 زدم مرکز مشاوره   زنگ

 بود   یاعتماد یشنبه با آقا ی وقت خال  نی اول
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 مرد برام سخت بود  ه یبا  زایچ  نی بحث ا درسته

   گهید شناختی اون برهان رو خوب م  اما

 بود   نه یگز  نیبهتر  پس

 کردم و قطع کردم که در خونه باز شد کسیرو ف  وقت

 دست گل بزرگ اومد تو   هی با  برهان

 ودم  حرکتش شوکه شده ب از

 با ذوق بلند شدم و رفتم استقبالش  اما

 رمان فروشیفایل کامل    هارو ازش گرفتم و گفتم   گل

کانا یا  استور  باغ  اپلیکیشن  از  فقط  لطفا  تلگرامی  ه،  ل 

 رمان خاص فایل کامل تهیه بفرمائید 

@mynovelsell 
 
 قشنگن، به چه مناسبت  یل یخ -

 و گفت   د یگونه ام رو بوس برهان

   م یبه مناسبت بودن تو تو زندگ -

 دمی زدم و لبشو بوس لبخند

 و از من جدا شد  دینرم لبم رو مک  اونم 
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 ها رو بردم سمت آشپزخونه و گفتم   گل

 م یلباس عوض کن شام بخور  لیب

 رفت اتاق  برهان

 و گل هارو تو گلدون گذاشتم   دمیشام رو چ  زیم منم 

 م یو حرف زد   م یشام خورد یی دوتا  شمویپ  اومد

تو بغل   ون یزیجلو تلو  م یو رفت  ادینوش گذاشتم دم ب  دم

 م یهم لم داد

 رو روشن کرد و گفتم  ونیزیتلو

 امشب که انشالله فوتبال نداره -

 و گفت    دیام رو دست کش نه یس  طنتیبا ش  دیخند

   ینه امشب برنامه ام فقط خودت  -

 اما دستش رو کنار دادم   دم یخند

   زیرو گذاشتم رو م پام

 سر بلند کرد  ی کتاب ها که برهان کم کنار

 کتاب ها نگاه کرد و گفت  به

 ؟ یخوند  نارویا -
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 عوض شده بود  لحنش

 سر خوش نبود   گهید

   گفتم 

   یخواستم بخونم ، هنوز نخوندم تو اومد  -

 گفت و با پاش کتاب هارو کنار داد و گفت یهوم

 ! ارزش خوندن ندارن  ستنیجالب ن  ادیز -

   ی جدا!؟ من فکر کردم جالبن که تو دار -

 کرد و گفت  نیی شبکه ها رو بالا و پا برهان

-    ... بابا  خرنه  اشتباه  اصلا    شویک ی.    دمیمنم  که 

 فقط تموم کردم که پولم حرم نشه   م یک ینخوندم. اون 

 نه   ای  گهیداره راست م  دونستم ینم

 اون کتاب و اون صفحات ...   چون

 نفر جالب بوده باشه   ه ی یبرا ی حساب خوردی م  بهش

 برهان و گفتم  ی رو انداختم رو پاها پام

   خونم ی پس منم نم -

 مکث کرد   لم یشبکه ف   ه یگفت فقط و رو  هوم
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 تو بغلش تا برم روش و گفت   دیکش  منو

   م ین یبب  لم یبرات کرم واژنت رو بزنم بعد ف  م یبر ایب -

 حال با من بلند شه   نیتو هم  خواست

 خودمو تو بغلش جا به جا کردم  اما

 که داغش کنم و گفتم  یطول

 بعد کرم  م یخوش بگذرون کم یزوده ... اول  -

 مشکوک نگاهم کرد  برهان

 گرفت چشم هاش و گفت    طنتیبرق ش اما

 چرا که نه   -

 کرد و منم که منتظر بودم  ر یرو اس لبم 

 کردم و لباس هامون دونه دونه کم شد  شی همراه

   م یاومد روم و فقط هر دو شورت داشت برهان

 بردم تو موهاش و گفتم  دستمو

 ...  م یتونیدکتر گفت م  -

 برهان اخم کرد و گفت   اما

   ریحر  یبذار کامل خوب ش  -
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 رفت   نیی حرف رو تنم پا  ن یا با

 شدم  زیخ م ین  عیسر

 کردم پاهامو ببندم و گفتم   یسع

 برهان   خوامی نم  گه ید  ینجورینه ا  -

 نگاهم کرد و گفت  ی عصبان یو کم   متعجب

 ...   ریحر -

 نذاشتم حرف بزنه   اما

 رفتارش کلافه بودم  از

م   اون  بودم.حس  خونده  اون    کردم یکتابم  رفتار  داره 

   کنه یمرد رو تکرار م 

 شدم ی کلافه تر م ن یهم  یبرا

 رو مبل   نشستم 

 هم نشست  برهان

 جلوم و گفتم  ختم یرو ر  موهام

  یری فقط حس بد بهم م  گهی د  ینجوری ا گم یجدا م  -

 تو سکوت نگاهم کرد برهان
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 روح شده بود  یب  صورتش

 بفهمم  تونستم ینم حالشو

 آوردم و گفتم   رونی لباسم ب  یشدم باق  بلند

 ...  خوام یکامل م  -

 دینگاهش رو تنم چرخ برهان

 چشم هاش رو بست و آروم گفت   اما

 ... تونم ی... نمریحر تونم ی نم -

 .شدی نم باورم

 !تونم ی نم گفت

 بود...  ن یا  پس

 !  تونهیاما نم خواد، ینخواد... م  نکهی ا نه

 از حرفش شوکه بودم که فقط نگاهش کردم.  چنان

 بلند شد. برهان

 هاش رو برداشت و گفت  لباس

 بکشم. گاریس  رمیم -

 تو اتاق خواب دوم و در رو بست.  رفت
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 خشک رو مبل بودم.  من

   …و شوکه لخت 

 چکار کنم!  دونستم ینم

 شد؟  یچ  الان 

 ی تون یچرا نم دم یازش نپرس چرا

 ؟ ی تونی رو نم  یچ

لباس پوش  با رو    دمیعجله  اتاقش  بدون در زدن، در  و 

 باز کردم.

صندل   برهان رو  شورت  با  نشسته    وترشیکامپ  یفقط 

 . دیکشی م گار یبود و داشت س

 بره. گار یباز بود تا دود س مه یهم ن  پنجره

 اتاق هم خاموش  برق

 ورودم، برگشت سمتم و گفت  با

 ! م یبذار آروم شم بعد حرف بزن ریحر -

 گفتم  عیسر

 ! یگی م قتویو تو حق م ی زنی نه... الان حرف م -
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 حرف رفتم به سمتش  ن یا با

بهش فرصت بدم تا فکر کنه و به من دروغ    خواستم ی نم

 … بگه

 زدم.  نهی کارش نشستم و دستم رو به س زیم  یرو

 صاف نشست.   کلافه

 .  کردیو اندامش منو داغ م برهان

اصلا ذهنم نره سمت    کردم یم  ی قبل ازدواج سع   درسته

   …ی بدن پسر یبررس

چ  اما با  خون  ی زیبرهان  هم  داشتم  روست  من    ی که 

 داشت.

 دی پسندی بود بدنش، که من نم  یعضلان  ی ل یخ نه

 چاق بود و اضافه وزن داشت.   نه

ه  وقت ها با بستن دست هام بهم اجاز  یل یبرهان خ  اما

نم رو  تنش  ا   داد یفتح  دوست    ی زیچ  ن یو  که  بود 

   …نداشتم 

 برگشت رو صورت برهان   نگاهم 
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 زد و گفت   یمحو لبخند

م  ی نجوریا   یوقت   - نگاه  رو  خوشم    ی لی خ  ی کنیبدنم 

 .ادیم

 لبخند زدم و گفتم   منم 

 !؟ یتون ینم  ی گی پس چرا م -

 لبخند محو هم از صورتش پاک شد.  اون 

 دست برد تو موهاش و گفت  کلافه

م ریحر  تونم ینم   - حس  آس  کنم ی...  ...  زنم یم  ب ی بهت 

 .  تونم ینم

 اخم کردم و گفتم   ناخوداگاه

 ...م یتونی! دکتر خودش گفت م گم یم  ادیمن دردم ب  -

 حرفم تموم شه و گفت  نواشت

اپل  ریحر  - اون  خ   کاتوریمن  رو  وارد    ی لیکرمت  آروم 

داخل واژنته!!    هی . در حد چند ثاندمیو حرکت م   کنم یم

 بعد!   ی ... بذار خوب ش ستین ی نجوری اما رابطه ما که ا

 بخاطر خودم بود حرفش
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 واقعا حالمو بد کرده بود.  اما

 گفتم  کلافه

 ؟ ی خب از عقب چ -

 به جلو خم شد. نبار ی ا برهان

 من و گفت  یگذاشت پشت ساق پا دستشو

   ؟ یدرد بکش  ی دوست دار -

 تکون دادم آره!  سر

 بالا داد و گفت  ابرو

   برم؟ی لذت م شتری من ب یاونجور ی کنیچرا؟ فکر م -

 تعارف گفتم   یب

ا   - مستین  ن یفقط  من  ا  خوام ی ...  نقش    نی تو  رابطه 

اما   داشت،  درد  پشت  از  درسته  برهان...  باشم  داشته 

بود.    چیکه الان دارم ه   یدر برابر درد روح   ی درد جسم

 تازه لذت هم داشت!  

 من و گفت   ی داد به زانو پا هی رو تک ش یشونی پ برهان

 … یدوست ندارم درد بکش  -
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 تره! قی عم ادیکه با درد م  ی لذت ی گاه  گنیاما م  -

 رو بلند کرد.   سرش

 کرد و گفت  نگاهم 

انقدر تلاش    ست یمن خوبم، بخاطر من لازم ن   ریحر  -

 . یکن

   … خونه اول  م یگشتیبرم  م یداشت باز

 بود.  دهیفا ی ب انگار

 عقب رفت. برهان

 و گفتم  ن ییاومدم پا   زیاز رو م کلافه

ن  هی   - تو  بخاطر  فقط  گفتم  اصلا  ستی بار  انگار  اما   ...

 !  یبشنو یخوای نم

 رون یحرف از اتاق زدم ب ن یا با

 .  ختم یآشپزخونه شدم و دمنوش ر  وارد

به برهان اجازه ندم باهام رابطه داشته    گهید  خواستم یم

 باشه.

 که قبول کنه رابطه کامل باشه   یوقت  تا
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 از عقب    یحت  ای

 مدل که خودش داره... ن ینه ا  اما

 و گفتم  ییرایدمنوش برگشتم تو پذ  با

 برهان. م یدم نوش بخور ایب -

کتاب  نیا  با همون  م   یحرف  داشتم  رو    خوندمیکه 

 برداشتم. 

 اومد و نشست.  برهان

 کتاب تو دستم نگاه کرد  به

 نزد. ی حرف اما

 گذاشت و دمنوش رو برداشت.   لم یف  هی

که گذشت، کتاب رو کنار گذاشتم و دمنوش    کم ی  منم 

 خوردم.

 رفتم اتاق خواب   وسطش

خودم داخل واژنم    س، ی رو برداشتم و رفتم تو سرو  کرم

 رو زدم.

  … ی و خودت بزن یسخت بود خودت بردار واقعا
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 برهان بزنه.   خواستم ینم  اما

 و برهان گفت  ییرایتو پذ  برگشتم 

 کرم بزنم برات.   م یبر -

 اپه و گفتم دادم رو کان لم 

 خودم زدم!  -

نشون دادم و به چهره برهان نگاه    لم یمشغول ف   خودمو

 داره. ی چه عکس العمل  نم ی نکردم بب

 شد.تموم   لم یف

 شب بود.  10تازه   ساعت

گذاشت و کاسه پاپ کورن رو پر    گه ی د  لم یف  ه ی  برهان

 کرد.

 .  دمیمسواک زدم و خواب رفتم   لم ی وسط ف منم 

 شدم.   دار یلباسم خمار از خواب ب دن یکش  نیی پا با

 بود.   صبح

ز  برهان لباس  و  بود  داده  کنار  رو  ب  رمیپتو    رون یرو 

 آورده بود.  
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 پام نشست و گفت  نیب

 بعدش بخواب!   زنم یکرمت رو م -

 کردم پاهام رو جمع کنم و گفتم  یسع

 ... زنم یبده خودم م  -

 برهان روم پام رو گرفت و مانع شد. اما

تو    خواستم  رو  پام  برهان  که  بکشم،  عقب  خودمو 

 دستش فشار داد. 

   …درد فشار دستش نفسم رفت از

 من به کارش ادامه داد  ی بدون توجه به آ برهان

 زد و پتو داد روم   کرم

 کردم  نگاهش

 سینگاهم نکرد و بلند شد رفت سرو  اما

 چرا انقدر حالم بد شده بود   دونم ینم

 گرفته بود و بغض داشتم   دلم 

 ره ی گ یبرهان داره دوش م دمیآب اومد و فهم یصدا

 انگار حالمو بد تر کرد نی هم
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 پتو   ریرو بردم ز  سرم

 کردم بخوابم  یسع

  بردی بد خوابم نم الیاز فکر و خ اما

 چرا!؟ گفتم ی با خودم م مدام

 نکرد ی کار  شبیچرا برهان د 

 الان گذاشت و رفت دوش گرفت  چرا

 نگاهم نکرد چرا

 چه خبره؟  اصلا

 در مورد حسش  گفتیدروغ م نکنه

 الان   گه یدروغ م نکنه

 د یترک یداشت م سرم

 یی رایو رفت تو پذ  رونیاز حمام اومد ب برهان

 تکون نخوردم   منم 

 روشن کردن گاز اومد  یصدا

برهان    رونیب  سرم که  کنم  چک  رو  ساعت  تا  آوردم 

 تو اتاق و گفت اومد 
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برد  ریحر  - ها  یکیداده    امیپ   ای،  همکار  فروش    ی از 

برم کارگاه.   دیسر با  ه یتهران من    ادیشهرستان داره م

 م یدور بزن م یدنبالت بر ام یبعدش م

 گرفت  شتر یب دلم 

 فقط سر تکون دادم  اما

 سشوار رو برداشت و گفت  برهان

 با هم؟   م یصبحانه بخور  یایم -

 نداشتم گند بزنم به اعصاب و آخر هفتمون  دوست

 گفتم و بلند شدم  ی باشه ا ن یهم  یبرا

 سی برهان موهاش رو خشک کنه منم رفتم سرو  تا

 آشپزخونه  م یهم رفت با

 م یو تو سکوت صبحانه خورد م یهارو کرد کار

 نزد   ی حرف برهان

 نگفتم   ی چی ه منم 

 م یرو جمع کرد زیصبحانه با هم م  بعد



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1390

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1390 
 

و منم نشستم رو کاناپه و با    دی رفت لباس پوش  برهان

 سر گرم شدم .  لم یموبا

 رون یاومد از اتاق ب برهان

 بلاخره سکوت رو شکست و گفت  

 نهار درست نکن  ام یم 1من تا  -

 باز هم فقط سر تکون دادم  من

 اومد بالا سرم   برهان

 و گفت دیام رو بوس گونه

 فعلا   -

 جواب من نموند و رفت سمت در   منتظر

چشم   لحظه  هم  با  در  شدن  بسته  قبل  چشم  آخر  تو 

 م یشد

 لبخند زد  برهان

 ناخوداگاه رو لبم نشست   یفقط لبخند محو  منم 

  د یحجم ترد  ه یدر رو بست و من حس کردم تو    برهان

 فرو رفتم  یی و تنها 
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 رفتار برهان   ن ی... از ا ییاز قضاوت هام و تنها دیترد

 ازش ناراحتم   هست  متوجه

 ... کنهیعملا انکارش م اما

   زیم یافتاد به کتاب رو  نگاهم 

   یلعنت 

 همون معلم تو کتابه   هیبرهان واقعا شب  رفتار

دختر کم سن کتاب رو    یها  یبچه باز   یبا صبور  ی وقت

 کرد یتحمل م

 فکر خونم رو به جوش آورد   ن یا

 هام رو بستم تا آروم شم  چشم 

   ریمشاور حر ش یپ  یریم  شنبه

 ال یحجم فکر و خ ن یبردار از ا  دست

  وونه یفقط خودمو د  الیفکر و خ  نهمهیداشتم با ا  انگار

 کردم یم

 برام مشکوک بود زیچ  همه

 داشت   یبرهان برام هزار تا معن   رفتار
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 رم یجلو خودمو بگ  دیای

 فکر بلند شدم   ن یا با

 سر گرم کردم  ی ریبا گرد گ خودمو

 هم با آرامش دوش گرفتم  بعد

 رو مرتب کردم  موهام

 آماده بودم   1و قبل ساعت    دمیپوش  لباس

 اومد دنبالم   1هم حدود  برهان

   زدم یحرف نم باهاش

 دادم یجواب م م یدر حد باشه و خوبه و بر  فقط

   پرمارکت یها  م یرفت

   م یخورد نهار

   م یدور زد بعد

 م یکرد  دیخر کم ی

 نجا ی ا  دیایبود مامان زنگ زد شام ب  ۶ ساعت

 م ی رفت  م یهم قبول کرد ما

 گذشت   ی صحبت و حرف عاد با
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بود   ریمس   تو نهار    م یبرگشت  مامانش زنگ زد که فردا 

   نجایا  دیایب

 هم قبول کرد   برهان

 کرم رو زدم   سیخونه خودم رفتم تو سرو م یاومد

 زدم اومدم رو تخت  مسواک 

 نزد   یو حرف  شدتم سمتوجه کرم تو د  برهان

   م ید یسکوت خواب تو

 بغلش  دیشب برهان منو کش وسط

 نکرد   یکار اما

 بروز ندادم  ی زیچ چ یه گه ید منم 

 باز خودش برام کرم زد  صبح

 اصلا مقاومت نکردم  منم 

 خونه مامانش   م یهم رفت  نهار

گذشت و مامانش    هی حاش  یبا حرف و صحبت ب   اونجام 

 هاشون پا گشا   لیخونه فام  م یبر د یگفت با
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پرس  برهان نظر  بدون  برا  دنیهم  من  و    کشنبه ی  ی از 

 قول داد شد یسه شنبه که من کلاسم زودتر تموم م

با  م یبرگشت  عصر گفت  رسوند  منو  برهان  بره   دیخونه 

 تو خونه صحبتش رو کرده بودن  ایکارگاه . با برد

   دمی شب خواب ۹ساعت  منم 

 زد ی دو روز برهان با من حرف م نیکل ا  تو

 گفتم یفقط باشه و آره و نه م من

 رو ادامه بدم ستم یس ن یا تونم یچقدر م  دونستم ینم

 در توانم نبود با برهان حرف بزنم  اما

 بودم که برهان اومد   یدار یخواب و ب تو

 اومدنش توجه نکردم  به

 برهان پتو باز کنار داد تا برام کرم بزنه   اما

 خوابم نگاهش کردم یچشم ها ی اتاق از لا یک یتار تو

 هم نگاهم کرد   برهان

 روم  دهیو پتو م  زنه یدو روز کرم م نی کردم مثل ا فکر

   ن ییکرم رو گذاشت کنار و سرش رو برد پا  اما
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 چکار کنم  گرفتم ی م  م یتصم د یلحظه با در

بشم    ن یا  غرق مخالفت    ایلذت  و  بکشم  کنار  خودمو 

 کنم 

 از برهان گرفته بود   دلم 

 گفتم  یبلند شدم و شاک  ع یسر ن یهم  یبرا

 نکن برهان دوست ندارم  -

 ادامه داد   برهان

و مانع ادامه   دمیاما خودمو عقب کش شدمیرام م  داشتم 

 برهان شدم 

 پاهام رو بستم  عیسر

 برهان نگاهم کرد   

 بود ی و جد  قی دق نگاهش

 کردم اخم کنم  یسع  منم 

 نگاهش هم شهوت بود تو

   تی عصبان هم 

 آروم بلند شد و گفت  اما
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 باشه بذار کرمت رو بزنم  -

 دم یتکون دادم و دوباره دراز کش  سر

 سی برام کرم زد و بلند شد رفت سرو برهان

 پتو   ریزود خودمو مرتب کردم رفتم ز  منم 

 واقعا بد بود حالم 

 به برهان نه گفتم و ...  چون

 به خودمم ضد حال زده بودم چون

 دوست نداشتم از حرفم برگردم اما

 فکر کنه چند روز گذشت کوتاه اومدم  برهان

و چراغ خواب رو خاموش   رون یاومد ب  سی از سرو  برهان

 کرد

 پتو و بغلم کرد  ریز  اومد

 م یدیخواب   شتریحرکت ب  دونب

   ی چه خواب اما

 الیاز فکر و خ  پر

 شدم  دار یباز با کرم زدن برهان ب صبح
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 بده ی ا  گهی تموم شه و دکتر درمان د خواستی م دلم 

 کرم به عذاب من   ن یشده بود ا  لیتبد

خواب  گهید  کم ی ب  دمی بعدش  برهان  که   دارمیکه  کرد 

 حاضر شم برم دانشگاه  

 شدم   دار یب ی حوصلگ یب با

 رو حاضر کرده بود   صبحانه

 برهان گفت  م یکه نشست زیم سر

م  - امروز  م   رسونم یمن  بعدش   . دنبالت    ام یدانشگاه 

   نمایس م یبر

 بعد دانشگاه برم مشاوره خواستم یم

 گفتم  ن یهم  یبرا

بخوره و    یفردا کلاس امروزم ممکنه جبران  یبذار برا  -

   ست یعصرم مشخص ن  فیتکل

 گفت  برهان

   گهی د م یریبعدش م  امیخب هر وقت تموم شد م -

 ام رو خوردم و گفتم  یچا
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 ندارم که .  یبخوره بعدش اصلا انرژ ی جبران -

 خونه عمه من   م یفردا هم قراره بر -

 خب پس فردا  -

 حرفم برهان هوم گفت فقط  ن یا با

 مشخص بود تو ذوقش خورده   ماا

 م یهم صبحانه رو جمع کرد با

 رون یب  م یخونه زد از

 خودش  نی با ماش برهان

 خودم   نی با ماش منم 

   ی اعتماد ی آقا شیامروز حتما برم پ د یبا من

ا   قبل ا   نکهیاز  اشتباه    م یتصم   هی  الیفکر و خ  نهمهیبا 

 رم یبگ

سع  تا رو    ی عصر  به درس ذهن خودم  تمرکز  با  کردم 

 آروم نگه دارم 

 دارم؟  ی جبران دیداد و پرس ام یبهم پ ۲ساعت   برهان

 به دروغ گفتم آره منم 
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 راه افتادم    عی کلاس سر بعد

 مرکز مشاوره و منتظر نوبتم شدم  رفتم 

گوش  تو نوت  م  یموارد  م ی صفحه  در    خواستم ی که 

 موردش با برهان صحبت کنم رو نوشتم  

 شد و رفتم داخل  نوبتم 

 کردم و نشستم  سلام

 به پرونده ام نگاه کرد و گفت  یاعتماد یآقا

 همسرتون کجاست؟  یآقا خانم..  ریخب ... حر -

 بودم و گفتم  مضطرب

 خبر نداره من اومدم   -

 گفتم  ع یو خودم سر  دیبالا پر ابروهاش

از    شیو من دارم با ب   ختهیبهم ر  کم ی راستش اوضاع    -

  شم ی م وونه یبه اتفاقات قشنگ د نحد فکر کرد

 و گفت   د یبالا تر پر یاعتماد یآقا یابروها

 ... برام بگوشنومی م -
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حرف داشتم که بدون مکث شروع کردم و همه    نقدرا

 رو گفتم  زیچ

 و درمان و کتاب برهان   م یماری سفرمون و ب از

 رو خلاصه گفتم    همه

 گفتم    اتیبا جزئ م ید یبرهان که رس ی رفتار ها به اما

داره،    ازیبه رابطه ن   ی لیخ   گفتی به من م   لیبرهان اوا   -

رو با من تجربه کنه    ییزایچ  خوادی شه،میسخت آروم م 

من   بعد  کرده!  تجربه  خودش  اول  رفته  بخاطرش  و 

چیزهائی؟!چ  دمیپرسیم و    گفتیم   چ  دستبند  فقط 

ا و  بند  نمنایچشم  سمتم  تنها  نه  الان  اما  بلکه  ادی !   ،

عوض    ستین   یاونجور  گهی د  گهیم حسش  ! شدهو 

شب کتاب   تی شخص  ه یرفتارش  تو  که     یمرد  هست 

نم من  حس    تیواقع   ایه  توهم  نایا   دونم یگفتم.  اما 

پ  کنم یم دروغ    ش یبرهان  من  به  گفته،   دروغ  شما 

 ! خیلی دروغ گفته! گفته

 کردم و مردد گفتم  مکث
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ا  - رابطه  به  انگار  دد  ه یشب  ی برهان  ل  یرابطه    تل یو 

،    کنهیبرخورد م   ینجوریداره! انگار با من ا   لیگرل تما

 سال فقط ازش کوچکترم ... ۹من   نکهیبا ا

 مکث کردم ادامه ندادم  گهیبار د ن یا

 تمام مدت ساکت بود  یاعتماد یآقا

 کردیم  ادداشتی  ییها زیچ

 تموم شد به برگه اش نگاه کرد و گفت  حرفم 

  ه یقسمت حرفت موافقم ، با    هی جان ... با    ریخب حر  -

 قسمت نه هنوز!  

 کرد و گفت  نگاهم 

 منم موافقم که بهت دروغ گفته   -

 ختیحرفش قلبم ر   نیا  از

 بهش فکر کرده بودم خودم

 سخت تر بود  یاعتماد یاز طرف آقا  دنشیشن اما

 داد  ادامه
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  ی البافیخ   کم یبه نظرم    تلیو ل   ی اما در مورد اون دد  -

  ش ی تیف  نی ا  یاما برا بهی ! قبول دارم رفتارش عجیکن یم

 نظر داد .   شهی انقدر راحت نم

 گفتم  کلافه

 چکار کنم؟ دیمن حالا با  -

 دیپرس  یاعتماد یآقا

 شش؟ یت یف ا یدر مورد کدوم؟ دروغش  -

 گفتم  عیسر

 هر دو   -

 گفت   یاعتماد یدلم آشوب بود و آقا  تو

 باهاش حرف بزنم  دیبا نجا؟ یا  شی اریب  یتون یم -

 . دیچی دلم پ یاعتماد یلحن سوال آقا از

 گفتم   مضطرب

   کنم ی خودم رو م یمن همه سع  دونم،ینم -

 تکون داد و گفت   یسر

 زده؟   بی بهت آس ؟ی حالا چرا انقدر نگران -
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 گفتم  عیسر

مواظب بودنش کلافه ام و    یادی ز  نینه اصلا... اما از ا  -

 ...  دمی... راستش ترس

 ؟ ی دیترس قایدق  یاز چ  -

 نباشه که تو ذهنمه   یبرهان اون مرد نکهیاز ا  -

 گفت  یاعتماد یآقا

خ   - ن   الت یبذار   ، کنم  راحت  نه  ستیرو  برهان  نه   ...

که تو ذهن ما هستند    یزیاون چ  ،یا  گه یآدم د  چیه

 .   ستندین ت یدر واقع 

زده ام رو تو هم    خ ی  یسر تکون دادم و دست ها   آروم 

 قفل کردم 

 ادامه داد  یاعتماد یآقا

منظور من از   ،یریدرست رو بگ  م یتا تصم  یینجا یتو ا -

ا   م یتصم فقط  بخوا  ست ین   نی درست  ا  ی که    ن ی تو 

   یریطلاق بگ ای ی بمون یزندگ

 رفت  جیاومدن اسم طلاق حس کردم سرم گ با
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 وسط حرفش و گفتم  دمیپر

   م یریطلاق بگ خوامی من دوستش دارم نم -

 زد و گفت  یلبخند

 برخورد  ، درست م یبگم تصم  خواستم ی ، منم م دونم یم -

درست، کلام  زندگ  درست،  و    ی تو  موندن  تا  تره  مهم 

رابطه  نموندن م   یک  خودمون  ما  انتخاب    م یتونی...  با 

کن   یزندگ   هی هامون   گلستان  رو     یزندگ  هی  ای  م یرو 

   کنیم! جهنم 

 کرد و من مردد گفتم  مکث

م   - الان حس  رفتم خونه   کنم ی من  الان  برزخم،   تو 

چکار کنم؟ باهاش حرف بزنم؟ همون مدل که مد نظر  

 م؟ یخودشه رابطه داشته باش

اعتماد  د یبا  نکه یا   از دکتر  با  رابطه  مورد  حرف    ی در 

 نداشم  یا  گهیبزنم داغ از خجالت بودم اما چاره د 

 سر تکون داد و گفت دکتر
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ب  - با برهان  تو قراره دفعه بعد  با قهر  یایآره...  ... پس 

همراه به  که  جنگ  و  نزدن  حالا  یرس ینم  یوحرف   .

ندار جور   ی دوست  باش  یاون  داشته  بهش    ی رابطه   ،

 بگو و نداشته باش. اما حرف رو بزن و از حست بگو 

 سر تکون دادم و گفتم   مردد

اگر    - خدا   هیاما  خ  یوقت  مشکل  برهان    ی ل ینکرده 

 چطور متوجه بشم؟  دیداشته باشه ، من با ی وحشتناک

 ه؟ یاول به من بگو منظورت چه مشکل  -

 دمیکش  م یبه روسر یدست

 برام  انش یبود ب سخت

 شدم و گفتم  رهیدست هام خ  به

وحشتناک دونم یچم  - ابزار  بخواد،  نامتعارف  رابطه    ی ... 

 بزنه   ب یشه به من آس  وونهید  هویبخواد استفاده کنه!  

 کردم سکوت

 نزد  یشد و دکتر هم حرف  یت طولان سکو اما

 سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم  ن یهم  یبرا
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 گفت   یجد یل یلبخند و خ   بدون

چن  - ها   نی اگر  د  یینشونه    ی ل یخ  ی حت   ،ی دیازش 

م  عایسر  ف،یخف ترک  رو  ا  یکنیخونه  ذره  بدون    ی ! 

مدیترد برهان    یری...  با  مشاور  بدون  و  پدرت  خونه 

 ی کن ی ملاقات نم

 حالم بده، در اشتباه بودم کردمیتا قبلش حس م  اگر

 دیدور سرم چرخ  ا یواقعا دن  نباریا  چون

 زدم  لب

 ؟ ی چه نشونه ا -

 گفت  دکتر

تو فضا    ی ابزار جنس  دن ید  ، یجنس  ای  یخشونت کلام   -

قصد    زا  ی احترام   یخلق و خو، ب  ریی. تغشی شخص  یها

رفتار ها  گهید  ی ها  زیچ   یل یو خ  بروز  نشونه  پر    یکه 

 خطر هستند  

 هام رو بستم   چشم 

 و گفتم  دمیهام رو دست کش  قهیشق
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 با من مهربون و محترمه  یل یبرهان خ  -

 گفت  دکتر

حس کردم دوستت داره، اما    ،دمیکه د   یزیمن از چ   -

کاف  شهی هم داشتن  مشاوره    ست ی ن  یدوست  تا  پس   .

مورد    یلطفا قهر ب  یاریکه برهان رو با خودت ب  یبعد

رو    ینداشته باش و به نشونه ها توجه کن.  برهان واقع

تخ   ن یبب و  تصور  سنار   یل یو  کنار.  بذار  نساز،    وی رو 

زاو با  رو  متوجه    یها  دی د  ه یرفتارش   . بسنج  مختلف 

 ؟ یمنظورم شد

  ی ا   بلهبود.    ساعت روی میز آلارم داد. وقتم تموم شده 

 فتم و بلند شدم گ

 آقای اعتمادی گفت  کردم و تشکر

تا    - گفتی  تو  که  هایی  نشونه  دخترم.  نباش  نگران 

 اینجا خبر از اخلاق وحشتناک نداشته! 

 سر تکون دادم 

 اما حالم بد بود 
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 تا الان نداشته 

 اگر تازه اولش باشه چی؟ 

 رو گرفتم  ی وقت بعد ی منشاتاق خارج شدم. از از  

 ! ام یاگر بتونم با برهان ب! 4سه شنبه ساعت   یبرا

 کنم    شی بتونم راض دوارمیام

 افتادم سمت خونه   راه

کتاب  یسع اون  تمام  بنکه خو  یکردم  از سرم    رون یدم 

 کنم 

 خونه    دم یرس ۶ساعت  حدود

   اد یگذاشتم جوش برو   یکتر عیسر

 زدم به برهان  زنگ

 گفتم  ی مثبت یجواب داد با صدا تا

 ؟ یی. کجازمیسلام عز  -

 گفت  یکلافه ا   یبا صدا برهان

 ؟ ی خوای م ی زیخونه ام . چ کینزد ام یدارم م -

 گفت  یرو با لحن بد یخوا یم  یزیچ
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 شدم مونیزنگ زدنم پش  از

 تم مودبانه گف  اما

   نی . منتظرتم فقط هم زم ینه عز -

 کردم  قطع

 خودم نبود   دست

 ازش ناراحت شده بودم باز

 رو دم دادم و رو کاناپه نشستم   یچا

 بودم که برهان اومد تو   م یگوش مشغول

 لبخند بهش سلام کردم با

 برهان فقط سر تکون داد و رفت تو اتاق   اما

 کنه ی اون برام ناز م کنم یمن دارم بهش سلام م حالا

 تو آشپزخونه و گفتم  رفتم 

   م یبخور  ی چا ایب -

 آشپزخونه   ک یکوچ زیگذاشتم رو م  ختم ی ر  یچا دوتا

 هم اومد   برهان

 من نشست  یبه رو  رو
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 اخم نگاهم کرد   با

 شدم ی باز کلافه م داشتم 

 بدون مقدمه گفتم  ن یهم  یبرا

   ؟ی کنیمنگاهم  ی نجوریشده ا  یزیچ -

 اش و گفت   نهیدستش رو زد به س برهان

اما دانشگاه   یدار   یکلاس جبران   ی ! گفتیبگ   دیتو با  -

 !ینبود

 رو نباختم و گفتم  خودم

 ؟ ی زنیتو م  ه یچه حرف  نیمعلومه که بودم. ا  -

 زد و گفت  یپوزخند برهان

تو    ه یمن    - اونوقت  بودم!   دانشگاهت  در  جلو  ساعت 

 ؟ ی از خونه سر در اورد هویکه   یکجا بود

 

 متعجب نگاهش کردم و گفتم  

اونم روزی  تو چرا یه ساعت جلو دانشگاه ما    - بودی؟ 

 که من ماشین بردم؟ 
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 برهان شاکی گفت 

 بحث رو عوض نکن! کجا بودی حریر؟!  -

 عصبانی مثل برهان گفتم 

اتفاقا بحث اصلی همینه! تو چرا اونجا بودی؟ به من    -

 شک داری؟ الان هم دنبال چی میگردی؟ 

 برهان کوبید رو میز و داد زد

 کدوم گوری بودی حریر ؟  -

 قلبم تو دهنم بود  

 اما پوزخند زدم و تکیه دادم به صندلیم  

 با تاسف برای برهان سر تکون دادم و گفتم  

رفتار    - داری  اینجوری  که  بودم  کجا  نظرت  به  تو 

 میکنی؟ 

 چشم های برهان رو هیچوقت اینجوری ندیده بودم  

 . با عصبانیت نفسش رو با حرص بیرون داد 

 با لحن تندی گفت  اما 
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اما میخوام بدونم تو چرا به  من    - هیچ فکری نمیکنم 

 من دروغ گفتی؟ 

 نمیدونستم چی بگم  

 راستشو بگم ؟ 

 چه دروغی ببافم؟ 

 داشتم سعی میکردم قوی باشم اما لحن برهان 

 دادش و این نگاهش 

خیلی   نداشتم  عادت  ها  چیز  این  به  که  منی  برای 

 سنگین بود  

 دم  بغضی که تو گلوم بزرگ شده بود رو عقب فرستا 

 اما اشک کل چشمم رو گرفته بود و تار کرده بود

گره بین ابروهای برهان بیشتر شد و من سرم رو پائین  

 انداختم  

 اشکم پائین چکید 

 دستم رو جلو صورتم گرفتم 

 لعنت بهت حریر... لحنت بهت که اشکت همش میریزه
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 بغضم داشت خفه ام میکرد و آروم گفتم 

! حالم بود بود و تو  رفتم پیش آقای اعتمادی مشاوره  -

 حالا بد ترش کردی! 

 بغضم ترکید و اشکم رها شد .  

 برهان ساکت بود  

 نگاهش رو من بود  

 منم فقط دستم رو صورتم بود و سرم پائین  

 داشتم گریه میکردم 

 نمیدونستم برهان چه رفتاری بکنه 

 بذاره بره

 سرم داد بزنه چرا دروغ گفتی! 

 یا عصبانیتش کم شه 

 برهان بلند شدبلاخره 

 فکر کردم تو سکوت میره بیرون  

 اما صندلی کنارم رو عقب کشید 

 کنار من نشست و سر و شونه ام رو بغل کرد 
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 باورم نمیشد  

 منم چرخیدم تو بغلش و های هایم بلند شد 

 ته ذهنم میگفت 

ببین ببین باز داره از اون رفتار ها میکنه. از همون ها  

 سریع این فکر رو کنار دادم انگار پدر توئه! اما که 

 بسه ... 

 در این لحظه که حال من بده برهان بهترین رفتار کرد

 پس بس کن 

 حتی اگر تو رابطه میخواد اون حامی و مراقب باشه

 دیگه نمیخوام باهاش بجنگم  

 دیگه نمیتونم باهاش بجنگم 

 اصلا من اهل جنگ نیستم  

 برهان موهام رو بوسید و گفت 

آ  -  ... میخوری  آروم حریر  که  ها  دارو  این  باش...  روم 

درست    ... باش  آروم  ریخته...  بهم  رو  هات  هورمون 

 میشه  
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 کم کم واقعا آروم شدم 

البته اشک هام تموم شده بود وگرنه غم تو قلبم هنوز  

 بود.

 سرم رو از شونه برهان دور کردم که گفت  

چرا به من نگفتی منم باهات بیام حریر؟ چرا از من    -

 کردی؟ مخفی 

 نگاهش کردم 

 چشم هاش دیگه عصبانی نبود اما ناراحت بود 

 سرم رو انداختم پائین و گفتم  

 آخه تو گفتی مشاوره چرا! -

 تو هم میگفتی حالت خوب نیست  -

 گفتم برهان... گفتم ...  -

 نگاهش کردم و لب زدم 

 تو که دیدی چقدر بهم ریخته ام   -

 سر تکون داد و کلافه دست برد تو موهاش 

 فسش رو خسته بیرون داد و گفت  ن
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لجبازی    - داری  کردم  فکر  من  میخوام...  معذرت 

 میکنی  

انگار کسی چنگ زد به قلبم . لجبازی! مثل اون کتاب  

 لعنتی!؟ 

ا خوندن  بیخود  کتاب  بودم  خراب  فشنیده  رو  آدم  کار 

 میکنه اما هیچوقت اسیرش نشده بودم 

 الان اما داغون بودم 

 افکارم رو مسموم کرده بوداون کتاب لعنتی 

 دیگه نمیکشیدم 

 کلافه گفتم  

بده    - خیلی  حالم  و  خوندم  رو  تو  احمقانه  کتاب  اون 

مرد   شخصیت  مثل  هم  تو  میکرنم  فکر  همش  برهان. 

 کتاب تمایل به ددی بودن داری! 

 سر بلند کردم 

 صورت برهان هیچ تغییر نکرده بود

 هیچ حسی رو نشون نمیداد
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 و گفتم    برای همین ادامه دادم

حالم بده، استرس بیماری، تغییر هورمون هام! رابطه    -

نداشتنمون، آخرش هم این کتاب که منو از هر حرف  

و رفتار تو میترسونه ... داغونم برهان حالم خیلی خرابه  

! 

 برهان همچنان همونطوری نگاهم کرد 

اینبار اما دیگه این نگاه آروم و بدون حسش باعث نشد  

 ادامه بدم حرفم رو 

که   بگم  چی  نمیدونستم   . دلم  تو  انداخت  ترس  فقط 

 برهان پرسید 

حریر ... من دوست دارم مواظبت باشم... من دوست    -

مشکلی   من  رفتار  این  با  تو   ... کنم  مراقبت  ازت  دارم 

 داری؟ 

 قلبم تو سرم میزد 

 سریع گفتم  
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نه! معلومه که نه! مسلمه دوست دارم مواظبم باشی.    -

ازدواج  خودمم   ما  مگه  باشم.  مواظبت  دارم  دوست 

 میکنیم که همسرمون بهمون آسیب بزنه ؟ 

 صورت برهان تغییر نکرد

 اما سری تکون داد و گفت

 آره... خیلی ها چنین خواسته ای دارن!  -

 حس تهوع داشتم  

 سرم داشت میترکید 

 در لحظه هزاران فکر میاومد تو سرم 

 کلافه گفتم  

 تم ؟ اما من که از اونا نیس -

 برهان بلاخره در تائید حرفم سر تکون داد و گفت  

خواستم.   - تورو  من  هم  همین  برای  نیستی...  آره... 

چون تو همیشه به من اجازه میدادی ازت حمایت کنم  

بهت کمک    ، کنم  توجه  بهت  من  داشتی  دوست  تو   ،

 کنم ، برات وقت بذارم. 
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وسط   این  اما  بود.  برهان  با  بود. حق  درست  همه  اینا 

 لحن برهان درست نبود .

 میفهمیدم چی درست نیست ها 

 اما جرئت نداشتم باور کنم . فقط آروم سر تکون دادم  

 تلاش آخرمم کردم کردم و گفتم  

که     - مردی  اما  دلیل    اینآره...  رو میکنه که  کار ها 

 نداره فیتیش ددی بودن داشته باشه؟ درسته ؟ 

 برهان سری به نشونه آره تکون داد 

 استم نفس راحت بکشم که گفت تازه خو

یکی    - داره؟  مشکلی  بدیه؟  آدم  باشه!  داشته  اگر  اما 

بلند،   ساق  جوراب  یکی  دست،  یکی  داره،  پا  فیتیش 

 یکی مو، هر کسی بلاخره یه تمایلی داره!  

 هنگ به برهان نگاه کردم  

 لب زدم 

 تمایل فرق داره با فیتیش!  -

 برهان گفت  
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فارسیه یکی انگلیسی!  چه فرقی داره!؟ یکی اسمش    -

وگرنه من دوست دارم به دستت دستبند بزنم و چشم  

ازت   بخوام  حالا  که  اومد  بدت  مگه  برات  ببندم  بند 

 مراقبت کنم نگرانی؟ مگه تا حالا اذیتت کردم 

 دیگه حتی مغزم کار نمیکرد حرف بزنم 

 برهان کلافه گفت  

داشته    - رابطه  چنان  داشتم  دوست  زمان  یه  حریر... 

که از ضربات من داخل رون پات کبود شه. اصلا  باشیم  

 از فکر بهش داغ میشدم .  

 آب دهن تلخم غورت دادم

 اما باز نتونستم حرفی بزنم وبرهان گفت 

آسیب    - میخواد  دلم  که  الان  نداشتی!  مشکل  اون  با 

چرا   هستی؟  چی  نگران  کنم  مراقبت  ازت  و  نبینی 

من  نمیتونی خودتو بسپاری به من و لذت ببری؟ مگه  

 کاری میکنم که اذیت شی؟ 

 برهان سکوت کرد و من فقط نگاهش کردم 
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 نمیدونم چقدر گذشت  

تمایل   بودن  ددی  به  من  آره  آره...  گفت  عملا  برهان 

 دارم. حالا داره از من میپرسه با چیش مشکل دارم؟ 

 با چی مشکل دارم ؟ 

 هوا رو از ریه هام خالی کردم 

 برهان دوباره گفت  

 . چی تو این رابطه اذیتت میکنه؟ حرف بزن حریر .. -

 چشم هام رو بستمو زمزمه کردم  

 باید فکر کنم   -

 برهان کلافه گفت  

به چی فکر کنی؟ سوال من ساده! چی اذیتت کرده    -

که انقدر وحشت داری؟ ترسیدی؟ با    ؟ که انقدر نگرانی 

چی   بگو  خب  ؟  مشاوره  میری  میکنی؟  لجبازی  من 

 اذیتت کرده ؟ 

 قه هام رو فشردم یکردم و شق باز سکوت 

 برهان گفت  
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اذیتت    - میکردم  کبود  رو  بدنت  و  لب  من  اینکه 

 نمیکرد؟ 

 بازوم رو گرفت و گفت   

اینکه من از عقب باهات رابطه داشتم برات درد ناک   -

 و آزار دهنده نبود ؟ 

 دستم رو از دست برهان بیرون کشیدم و گفت  

عوق    - من  سایز  از  داشتی  که  بار  چرا  اون  میزدی 

 نترسیدی بری پیش مشاور پس؟ 

 این حرف هاش فقط داشت عصبی ترم میکرد 

 بلند شدم  

 دهنم واقعا تلخ و خشک بود   

 اما دیگه بریده بودم 

 به برهان نگاه کردم و گفتم  

نه ! اون موقع نترسیدم، اذیت هم نشدم! چون من با    -

 یه مرد ازدواج کردم و این روابط تو ازدواجم میدیدم!

 ه قدم عقب رفتم و گفتم ی
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اما الان ترسیدم چون من یه همسر میخوام تو رابطه!   -

حتی اگر گاهی خشن و بی ملاحظه باشه . نه یه ددی  

 یا پدر! 

 ابروهای برهان با هر کلمه من بالا تر میرفت  

اخر   ارو    جمله  بین  افتاد  گره  گفتم  ،  روهاش  بکه 

 کلافگی و عصبانیت چشم هاش اوج گرفت 

 مکث نکردم و به سمت اتاق خوابمون رفتم  اما من 

 در رو کوبیدم و  وسط اتاق ایستادم 

کن از  چیز  همه  کردم.   بغل  هام  دست  با  رل  تخودمو 

همین  من خارج شده بود. نمیدونستم باید چکار کنم.  

 لحظه در اتاق با شتاب باز شد

 برهان عصبانی اومد تو اتاق و گفت  

بی ملاحظه    پس گفتی ترجیح میدی گاهی خشن و  -

 باشم ...
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اما با عصبانیت هولم داد   شوکه برگشتم سمت برهان. 

رو تخت و در حالی که تیشرتش رو پرت میکرد کنار  

 تخت گفت 

 اینم بی ملاحظه ... -

 شدم تا بلند شم و گفتم  زیخ م ین

 ...   ستیجنگ ن  هیکه   ن یبرهان ا  -

هولم داد رو تخت و    نباری ملاحظه ا  ی برهان واقعا ب  اما

 مد روم  او

گوشم   وزنش کنار  و  کنه  ثابتم  تا  تنم  رو  انداخت  رو 

 گفت 

ن  - مهم  من  چ  ستیبرا  انگار  ریحر  ه یاسمش  تو  اما   !

 !  یعاشق برچسب زدن 

   هی منظورش چ  دونستم یم

 ! هیعصبان یاز چ  دونستم ی حرفش م  ن یحالا با ا  و

بذار  نکهی ا  از چ  م یاسم  بند  ،یزیرو  و    م یکن  ی دسته 

 اومد   یخوشش نم  م یبزن یعاد ریو غ ی برچسب عاد
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 بهم گفته بود   م ی بار هم قبلا حرف زد هی

 گفته بود  نویهم  قایدق

 و نرماله  یعاد  یچ  کنهیم  نیتضم  یک

 نادرسته  یدرست و چ  یچ

 برسه  یروز  ن یچن  کردمیموقع من فکر نم اون 

 برچسب نزن   هیرابطه عاد نی ا  گهیم  امروز

 خواد یم  ینجوریرو ا  گهید زیچ فردا

 د یگردنم رو بوس  برهان

 من با تمام توان خواستم هولش بدم کنار و گفتم  اما

 ...  خوامیبسه برهان... من خشن نم  -

 رو عقب برد و داد زد  سرش

 ه؟ ی پس دردت چ -

 بود   یهاش واقعا عصبان  چشم 

   ستیوقت جنگ ن  کردمیم  حس

  کردی مغزم درست کار نم اما

 لب زدم   مردد
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 من ... من ... -

 داد و صادقانه گفتم  رونیرو با حرص ب  نفسش

 هر جور که باشه!   خوام، ی برهان... من رابطه با عشق م -

   دیبالا پر ابروهاش

 لحظه مکث کرد چند

 از روم کنار رفت   اما

 تخت ، پشت به من نشست و گفت   لبه

   ریحر  یکن یم تم ی چرا انقدر اذ -

 بودم  ساکت

 بگم   یچ  دونستم ینم

   ستی ن ی عیرفتار برهان طب  نیا  دونم یم

 بکنم   یچه غلط   دیبا دونم ینم  اما

 نشستم و به دروغ گفتم  کنارش

 گفت   نویهم بهم هم  ی اعتماد یآقا -

 نگاهم کرد. یسوال  برهان

 ن ییسرم رو انداختم پا ع یسر اما
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 تو چشم هاش نگاه کنم و دروغ بگم  تونستم ینم

 شدم و گفتم  رهیدستام خ به

م  ی اعتماد  ی آقا  - ر گفت  بهم  بخاطر    خته ین  و  ام 

 قابل کنترل شده  ریداروها انقدر احساستم غ 

   ختیاراده اشکم ر  یب

 دستش نشست پشتم   برهان

ا   طی شرا  ن ی ا  تو و  نداشت  منو  اشک  تحمل    ن ی هم 

   کردیشرمنده ام م 

 نگاهش کردم و آروم گفتم   مردد

 مشاوره؟  م یسه شنبه با هم بر یایم -

 هاش حالا کاملا آروم بود   چشم 

 زد و گفت  ی جون مه ی ن لبخند

 ...  م یری... م زمیآره عز -

 بود   شهی آروم و مثل هم  لحنش

 دم یکش  یراحت  نفس

 خم شد سمتم   برهان
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 دیلبم رو بوس  نرم

دلتنگ    منم  واقعا  واقع   هی که  همراه  یبوسه    ش یبودم 

 کردم 

 بود  یتو اوج شوک و نگران منطقم 

داشتن همه    اما هام دوست  و هورمون  احساسم  بدنم، 

 رو بذارن کنار و وانمود کنن اوضاع خوبه   زیچ

   گهیدعوا بود د هی

 حل شد الان 

   الیخیب

رو بالا    راهنم یشد و برهان که پ  روزیاحساسم پ  بلاخره

 داد مقاومت نکردم 

همراه   ی اعتماد  دکتر برهان  با  بود  حت   ی گفته    ی کنم 

 بده شی پ  یاگر تو رابطه باز خواست همون مدل 

  م یامشبم اگر رابطه کامل نداشته باش  دونستم یمن م   اما

  شه ی هم  ی بخش از رابطه ما و احساسم به برهان برا  ه ی

   شه ینابود م
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ب  برهان هامو  لباس  نرم  پا  آوردی م   رونینرم    ن یی و 

   رفتیم

 بود   شهی ها و لمسش مثل هم بوسه

   یو واقع  تاب یو ب داغ

 از روم بلند شد   

 تنه اش لخت بود و خمار نگاهش کردم  بالا

 آورد  رونیرو ب   رمیز  لباس

 شه ی بدنم نگاه کرد و فکر کردم الان خم م به

 نگاهش برگشت به چشم هام  اما

 شلوارش رو باز کرد و گفت   کمر

 بگو!  یشد ت یاذ -

 تکون دادم   سر

 داشتم  ی بی عج حس

 رابطه ما بود  ن یاول  ن یدوباره ا  انگار

   زدیموج م یبرهان نگران ی چشم ها تو

 کرد و نگاهش خمار از لذت شد  شروع
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 هام بسته شد و اهم بلند شد  چشم 

 بودم  دهیبزرگ و لذت بخش رس ت یموفق  هیبه   انگار

 بود   دهیاز مدت ها بدنم به خواسته اش رس  بعد

 برهان اتاق رو پر کرد ی من و آه ها یها ناله

 تنم رها کرد   یوزنش رو رو   یریشگ یپ  بدون

 م ی زد یدو نفس نفس م هر

 قلبم انگار رو هزار بود   ضربان

 کنار گوشم گفت  تی با رضا برهان

 داشتم  ازیبهت ن  یل یخ -

 زدم  لب

 منم   -

 د یگوشم رو بوس  ریگفت و ز  یهوم

با    تو و  حال  رضا  ه یهمون  لبم    ت یلبخند  رو  بزرگ 

 خوابم برد 
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ر  یجور  بدنم  و  و    لکسی رها  بود  رو    یبار   هیشده  از 

د انگار  که  بود  شده  برداشته  چه    گهیذهنم  نبود  مهم 

 کردم  یو چه بحث  م یداشت یبحث 

 شدم آروم بودم   داریکه ب  صبح

 معضل نبودم   هی آشوب و  ه یوسط    گهید

نگاهش    ی بار  دو لذت  با  فقط  زد  کرم  برام  برهان  که 

 غرق خواب شدم  عی کردم و بعد سر

 هم نداشتم!  یزیر  خون

 !  من

بلاخره به    شدمی م  وونه یچند روز داشتم د  ن یکه ا   ی من

 دم یآرامش رس

 گفتم یم ی اعتماد  یبه آقا نویحتما ا  دیبا

 تا سه شنبه صبر کنم  تونستم ینم

م  امروز تموم  زود  م  شدیکلاسم  بعدش    م یخواستی و 

 خونه عمو برهان   م یبر

 نبود   یاعتماد یآقا  شیبرا رفتن پ  وقت



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1432

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1432 
 

تا  تو  و  زدم  زنگ  تلفن  م ی اما  مشاوره  نوبت    ی نهارم 

 گرفتم 

 حاضر شدم رفتم دانشگاه  عیسر

 به برهان زنگ زدم   ریمس تو

 رد تماس زد  اما

بوس  صبح منو  رفتن  ح  دیموقع  صبحانه  گفت  ، اضرهو 

 اومد ساعت چند صبح رفت  ینم  ادم یاصلا 

 شد  رید  یدانشگاه و تا پارک کنم کل  دمیرس

 تو کلاس برهان زنگ زد   دمیرس تا

 رون یبرم ب  گه ید شد ینم

 تماس زدم  رد

 نوشتم  براش

 زمی تو کلاسم عز دیببخش -

که    دیبرهان هم رس  ام یلحظه پ  نی سند شد و هم  امیپ

 نوشته بود 

 قهر نکن، تو جلسه بودم رد تماس کردم   -
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بخاطر رد تماس شدن قهر    دیبا   چرا .  دیبالا پر  ابروهام

 کنم 

 م ی اومد رو گوش  گهید  امیپ

 سند شده من بود  امیجواب پ  در

 بود  نوشته

! پس بعد کلاست بهم زنگ یئه! فکر کردم قهر کرد  -

 دارم!  دیبزن خبر جد

 فکر کنه من قهر کردم؟  دیبا چرا

بهم    دیشا هام  هورمون  و  شدم  حساس  گفتم  چون 

 ! ختهیر

 ر یحر م یمثبت باش ایب

 !  ختهی واقعا هورمون هات بهم ر دیشا

 زم یبرهان نوشتم چشم عز یبرا

د  ی سع و  کنم  تمرکز  درس  به  فکر    گهیکردم  بهش 

 نکنم 

 دیاز حالت معمول طول کش  شتری ب کم ی کلاسم 
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 تا وقت مشاوره ام مونده بود قهیدق ده

 اول به برهان زنگ بزنم  گفتم 

 وقت وسط مشاوره زنگ نزنه.  هی

 زود جواب داد و گفت  نباریگرفتم و ا  تماس

 ؟ یسلام به خانمم... خوب  -

 !؟ یتو چطور  زمیعز  یمرس -

 و گفت  دیخند  برهان

 دارم  دی... خبر جد ی... عال  ی عال -

 ؟   هیباشه... چ  ریخ -

 سرخوش گفت   برهان

مناقصه شرکت کرده و خداروشکر موفق    ه یتو    ایبرد  -

 بره عمان!  دی قراردادش با یشده. برا

 هر دوتاتون؟  ایمناقصه خودشه  ، یبه سلامت -

   شه یهر دومون م  -

 مبارکه   یل یپس خ -

 و گفت  دیخند  برهان
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 م یبر  دی اما گفتم زنگ بزنم بهت بگم ما هم با  ،یمرس  -

 عمان 

 عمان؟   م یبر  دیچرا با -

 مکرد  دیتاک دیبا  یرو

 و گفت  دیخند  برهان

دا  - مامان دوست دختر    یی چون طرف مورد نظرمون 

برداستیبرد دختر  دوست  لازمه  ب  ای!   خب    اد یهم  و 

همه    دیبره .  با   ایفقط با برد   دنیمادر پدرش اجازه نم

 که تابلو نشه!  م یبا هم بر

 نبود!  ی رو اما منطق لشیدل کردمیم درک 

  ی داره با ک  ی! چه ربط گهیمادرشه خب بره د  یی دا  اگر

م  ای!  رهیم چه    ،ه یکارسفر  بگن  خوان ی اگر  خانواده 

 دارن!؟  یمشکل 

 گفتم  آروم

من و تو وسط ترم دانشگاهم   هی قض   ن یبخاطر ا  ی عنی  -

 !؟ م یکن  نه یهز  نهمهیعمان و ا  م یبر م یپاش
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 برام سوال بود  واقعا

 کار؟   نی ا د یارز یم

 نبود   یاصلا منطق  آخه

 صداش کلافه شد و گفت  برهان

د   - رو  جوانبش  همه  ما  تازه چهارشنبه    م یدیمسلما   .

 !خورهی نم تبه دانشگاه  یل یخ  م یایم  هیشن  م یریم

 همون چهارشنبه و شنبه هم کلاس داشتم  من

 دعوا از پشت تلفن رو نداشتم  ه یحوصله   اما

آقا  تا با  ام  دق  ی اعتماد  ی مشاوره  چند  مونده    قه یهم 

 بود

 گفتم  ع یسر ن یهم  یبرا

  ؟ ی ندار ی. فعلا کار یتو بگ ی . هرچزمیباسه عز -

 بودم برهان بگه نه و قطع کنم  منتظر

 گفت   ی عصبان یبا صدا هوی اما

 ! سایدارم! وا  -

 از نهادم بلند شد و آروم گفتم  آه
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 جانم! -

 گفت  ی عصب برهان

 ! یکن یچرا قهر م  -

 هام رو بستم  چشم 

 کردم واقعا آروم باشم و جواب دادم  یسع

با   - من قهر    ی کن یتو فکر م   ی قهر کنم؟ چرا ه  دیچرا 

ر  بهم  و  شدم  حساس  گفتم  درسته  اما    ختم یکردم؟ 

هارم نوبتم شده. بذار غذا  نالان که قهر نکردم. تو صف  

   زنم یبهت زنگ م رمیبگ

 گفت   عی سر برهان

   نمتیب ی ! عصر مخوادی نه ! نم -

 کرد   قطع

 نگاه کردم  ی گوش به

 آنقدر دروغ چرت بگم  دیبا چرا

م  چرا س  یه   ی رو   کنم یحس  وحشتناک    ینوس یموج 

 شناورم  
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 تی لحظه آرامش و امن هی

 لحظه جنگ و دروغ و دعوا!   هی

 زنگ خورد  م یگوش

 مشاوره بود   مرکز

 گفت  یجواب دادم و منش  عیسر

 !  دی! تماس نگرفتدیشما مشاوره خواسته بود -

   نیکه داد  یبه شماره ا  زنم ی الان زنگ م  دیببخش -

کردم ، قطع کردم ، زنگ زدم به شماره مشاوره    تشکر

 !  یتلفن 

 جواب داد  یاعتماد دکتر

 بله!؟  -

 هستم ... ی معنو  ریدکتر ... من حر ی سلام آقا -

 ادامه بدم گفت  نکه ی از ا قبل

اتفاق   ریحردونم یم  - هست!  جلوم  ات  پرونده   .   ی جان 

 تا حالا!؟  روزیافتاده از د 

 بود  قهیدق 1۵فقط  یمشاوره تلفن  وقت
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 همه رو به دکتر گفتم    زیر  زیبدون مکث ر  منم 

 تموم شد گفتم   حرفم 

چکار    دیبا   دونم یاما نم   ست ی ن  یرفتارش عاد   دونم یم  -

 کنم!؟ 

و    دم یشن  ی رو پشت گوش  یدکتر اعتماد  نی سنگ  نفس

 گفت  

  ست ین  یرفتار اون صد در صد عاد  درستهجان    ریحر  -

  د یفکر کنم با!  یندار  ی رفتار نرمال  ی لی اما خودت هم خ

  ی ش یم  د یخلق و خو شد  رییدچار تغ  ، یدارو مصرف کن 

! 

 شدم   خیحرفش  از

 گفتم  نگران

 من ؟ منم کجا بد رفتار کردم !؟  -

 گفت   دکتر

اومد   - که  رو    م ین یشی م  یما سه شنبه  رفتارت  هم  با 

تا اون موقع م  م یکنی م  یبررس ازت خواهش    خوامی اما 
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جواب    د یپرس  ی زیچ  نکه ی کنم با برهان بحث نکن. نه ا

نزن  ایها!    یند ا یباهاش حرف  منظورم  نه  .  ستین  نای! 

  ی جواب نده! ه  هی با کنا  دیپرس  یزیاگر چ  نهی منظورم ا

تفت رو  چ   ش یرفتارش  گفت   یزینکن!  برام  تو    ی که 

عصبان اوج  تو  و    تی برهان  کرد  کنترل  رو  خودش 

ا   ی منطق حالا هر    دهینشون م   ن یبه حرفت گوش داد. 

داشته باشه ،  سالمه، مشکل اعصاب    یو علاقه ا  لیتما

 و روان و کنترل خشم  نداره! 

 کرد   مکث

   کردی در مورد برهان خوشحالم م حرفش

 دم یناخوداگاه پرس اما

 ! شه؟یبحثمون م ی مشکل از منه که ه ی عن یالان   -

 و گفت  دیبلند خند  یاعتماد یآقا

دو طرف بلاخره مقصرند. من    یجان تو هر بحث   ریحر  -

م م  گم یفقط  نکن   دیآی تا  م  ه ی  د، یبحث  هم    گم یقرص 

.   رهیشما هر صبح بخور استرست تحت کنترل قرار بگ
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اول بذار برهان حرف بزنه بعد تو    نی سه شنبه هم اومد

 صحبت کنم 

 گفتم چشم   آروم

 اسم قرص رو گفت  دکتر

  دن یبدون نسخه م  گفت

   کردم  یکردم و خداحافظ  تشکر

 واقعا مشکل از من هم بود!؟   یعن ی

رو گرفتم و با دوتا    قرص   ، نهار رفتم دارو خونه    ی جا  به

 بیسکوئیت خوردم 

 تو کلاس تمرکز نداشتم  گه ید اما

 فکر تو سرم بود  هی  مدام

 ؟ قت ی چشم هام رو بستم به حق خودم

 ؟! دادم بی خودمو فر خودم،

،   من ها  تفاوت  تمام  وجود  با    چشمم   با  و  بستم  رو 

 ! برهان ازدواج کردم 

 ! کردمیروز ها رو م نی فکر ا دیبا خودم
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 !هی از اول گفت اهل چ  اون 

 ! رو تجربه کرده   یچ

 !تجربه کرده یی زها یچه چ  دم یاون موقع نپرس من

 !دوست داشته  یچ

 !دوست داره یچ

 ! جبهه گرفتم  همش 

 ! رو نگفت  قت یهم حق  برهان

 ! خودم مجبورش کردم دروغ بگه  من

حاضر بودم   نه،  که نه حاضر بودم از برهان بگذرم    یمن

 !رو قبول کنم  ی برهان واقع 

 !افکار برگشتم خونه ن یا با

 !  ادیم رتریبرهان د کردمیم فکر

د  اما کردم  باز  که  رو  خونه  نشسته  دمیدر  مبل    ، رو 

 تو دستشه!   تلی و ل یهمون کتاب دد 

 ورودم سرش رو بلند کرد با

 کرد و گفت   نگاهم 
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 !؟  یسلام... چرا انقدر خسته ا -

 رمق سلام کردم و گفتم  یب

 نهار نخوردم اخه!  -

   د یگفتم ابروهاش بالا پر نو یا تا

 دادم  یخودم اومدم که سوت  به

 خودم رو نباختم و گفتم  اما

بمم بهم  با مسئول نهار دعوام شد، نهار نگرفتم، اعصا  -

 بخورم   یز ینرفتم چ گهید  ختیر

من که    برعکس.  توجه به نگاه برهان رفتم تو اتاق بدون

بود  شهیهم  برهان.  بودم    ی منف کردم    دعا .  مثبت 

   رهیم بگغدرو

 روشن شدن فندک گاز اومد   یصدا

 از اتاق   رونیرو عوض کردم رفتم ب لباسم 

 تو آشپزخونه بود   برهان

 کرد و گفت  نگاهم 

 !یبزنم، از حال نر مروین  هیبرات   ایب -



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1444

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1444 
 

 گفتم . رفتارش شرمنده ام کرد  باز

 دوست ندارم  ییبرا خودت هم بزن تنها -

 و گفت باشه  دیخند فقط

 نون گرم کردم  خودم

   زیسر م نشستم 

 هم با تابه اومد   برهان

 درست نکرده بود و گفت  مروی خودش ن برا

 ستم ی اما گرسنه ن نم یش یم  شتیپ -

 کردم   تشکر

 لقمه خوردم   هی

 و گفت    شیداد به صندل  ه یتک برهان

 !؟ ریحر  ومدهیاون کتاب خوشت ن ه یتو از چ -

کنه    چند درک  ذهنم  تا  کردم  نگاه  برهان  به  لحظه 

   ه یمنظورش چ

 ام رو قورت دادم و گفتم   لقمه 
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البته تو گفت    - اومده!؟    ی تو از کدوم بخشش خوشت 

 !  یو دوست نداشت  یبه زور خوند

 گفت  لکسی تکون داد و ر یسر

چقدر    داستیآره من دوست نداشتم، از کتاب هم پ  -

به زور خوندم و هر دو صفحه گوشه کتاب تا کردم تا 

 دوباره برگردم بخونم.  

 د یبالا پر ابروهام

 از ظاهر کتاب نداشتم   یبرداشت  ن یچن من

 و گفت  د یتو موهاش کش یدست  برهان

از چ  قایدق  تونم ی نم  - اما م  ش یبگم  اومد    تونم یخوشم 

 کتاب رو مخم بود!  ن یا  یچ  قایبگم دق

 تکون دادم و گفتم  سر

 ؟ ی چ -

 تکون داد و گفت یا شونه

هاش!   ی دختره! لجباز  تی برا تو رو مخ نبود؟ شخص  -

چ  نکهیا هر  م  یزیسر  رو    کردیلج  درست  حرف  و 
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ا دیفهمینم خودشو   یمرد   نکهی!  سخت  داشت  که 

! ار نظرم رفتارش  کردیم   کیتحر  یرو ه   کردیکنترل م

طرف از  و  بود  مسخره  و  کننده    ی ه  سندهی نو  ی کلافه 

 داشت قشنگ نشونش بده. یسع

 سر تکون دادم  مردد

با    قتا یحق رو  برهان  کتاب  کل  تو  داشتم  همش  من 

مقا   تی شخص بق  کردمیم  سهیمرد  به    اد یز  زای چ  هی و 

 دقت نکرده بودم  

 گفت   برهان

قاط   - باز  نم   یکن ینم  ی اگر  برچسب  تنوع  یزنی،  من   !

! اما باور کن  دیجد  یزایتجربه چ  جان،ی دوست دارم، ه

و   مراقبت باشم  رفتار من و حس من که دوست دارم 

! من از تو به عنوان  ستیازت مراقبت کنم اصلا پدرانه ن 

م حر  خوام ی زنم  کنم  م ریمراقبت  خواهش  انقدر    کنم ی! 

 نکن!   ی قاط  یزیسر هر چ

 داشتم سرش داد بزنم بگم با من رو راست باش  دوست
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 رو ساده نشون نده   زیهمه چ  ی الک

 ست ین یخبر ی گفت یاول هم ه  از

 ست ی ن یزیچ

   م یعاد من

 !  یکنیرو م دیبه رفتار جد قه یهر دق بعد

   گفتی که م  گشتی تو سرم م   ی اعتماد یحرف آقا اما

کنا  بحث اما  بده  جواب   ... درست    هی نکن  بحث   ! نزن 

 نکن  

 دادم و گفتم  رون یرو خسته ب  نفسم 

بزن  ا یب  - موردش حرف  در  بهم    کم ی . من  م یسه شنبه 

  کنه یبحث هم منو سر در گم تر م  ن یام! ا   ختهیر

 که برهان گفت   رم یبلند شم و برم دوش بگ خواستم 

خب؟    یپرسی چرا از من نم  کنه؟یسر در گمت م  یچ  -

 !؟ ریحر  یزن یچرا حرف نم

 چشم هام رو بستم   

 ر ینکن حر بحث
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 درست نکن  بحث

 شدم و برهان گفت  بلند

ن   ی اعتماد  ی آقا  - قرار  با هم    ست یکه  ما  معجزه کنه! 

   م یدر مورد مشکل صحبت کن دیبا

   دم یکشی نم گهید

 دادم رون یرو خسته ب  نفسم 

 و گفتم   نشستم 

چ  یبدون  یخوایم  - من  صادق   ه؟یمشکل  بذار  خب 

...    یتو به من دروغ گفت  کنم یباشم. برهان من حس م 

گفت  یل یخ دروغ  هم یهم  دار  ن ی!  هم  ساده   ی الان  با 

مسائل   دادن  م   ییجورا  ه یجلوه  دروغ  من  تو  یگیبه   !

 برهان!  یگ یبه من دروغ م یحرفه ا یل یخ

   رفتیبرهان با هر حرف من بالا تر م  یابروها

 کرد و گفت  تموم شد اما اخم  که حرفم 

 ؟ ی گیمگه تو به من دروغ نم  -

 گفتم  کلافه
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 گفتم بهت ی چه دروغ ازمندیو ن  ل یمن در مورد م -

 گفت   ی با لحن تند تر برهان

 منم دروغ نگفتم !  -

 گفتم  یعصب 

 !  یرو هم نگفت قتیاما همه حق ی باشه دروغ نگفت -

 و گفت  د یتو موهاش کش یدست

 آره! -

 نگاهش کردم   شوکه

 انتظار نداشتم قبول کنه   واقعا

 داد و گفت  رون ینفسش رو با حرص ب  اما

م   - مجبورم  حق  یکن یتو  بس    قتیهمه  از  نگم...  رو 

م  چ  یکن یقضاوت  از  نم   ییزایو  وحشت    یدون یکه 

 !  یکنیو فرار م  یکن یم

 نگاهش کردم  فقط

 گفتم  آروم

 ...  شهی م ایبرد  هیحرفات داره شب  -
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 خسته نگاهم کرد و گفت  برهان

 تو فاز جبهه گرفتن   یزیم  ی! اما باز تو دارشهینه! نم  -

 بلند شدم و گفتم  تی با عصبان نباریا

  ی ! چرا اومدیشناخت ی ! منو میشناخت یتو که خودتو م  -

نرفت  چرا  گرفتنم؟!  جبهه  اهل  که  من  دنبال    یسمت 

 ! که مدل خودت باشه  ی کی

 با بغض گفتم و برگشتم سمت اتاق خواب  نارویا

 پشت سرم داد زد  برهان

 ! یچون عاشق تو ام لعنت  -

   ستادم یا ناخوداگاه

 برنگشتم سمتش  اما

   کردیدرد م  قلبم 

 خت ی ر اشکم 

 اومد کنارم و گفت برهان

 حس دو طرفه است، انکارش نکن   ن یا -

   ستادیبه روم ا  رو
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 کردم   نگاهش

 آروم بود   کاملا

 زد و گفت   نهی به سرو  دستش

ماه خودت رو بسپار دست    کیماه! فقط    ک ی!    ریحر  -

چرا برات مهمه    گهی! دیمن! دوستت دارم، دوستم دار

داره که من    ی! چه فرقهیو رفتار من چ  لیتما  نیاسم ا

چطور بق   ی رابطه  و  دارم  چرا  یچطور   ه یدوست  !؟ 

با تمام تفاوتم قبول کن  یخوای نم باور کن ما با  یمنو   !

تر    ی مارو خواستن  نی و هم  م یشی م فیتفاوت هامون تعر

 ! کنهیم

  کردیم  لیتحل ی برهان رو به سخت یحرف ها مغزم

 لب زدم   مردد

 صادق صادق باشم!؟ ی خوای ماه م ک ی ی عنی -

  ع یسر  ن ی هم  یبرا  دمیبرهان د  یرو تو چشم ها  دیترد

 گفتم  
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باش  کماهیکه    ی بخوراگر قسم    - قبول    یکاملا صادق 

 ! کنم یم

برهان نفسش رو خسته بیرون داد و دستی تو موهاش  

 کشید.  

 آروم سر تکون داد و گفت  

بدون    - ماه!  یک  بده  قول  هم  تو  پس   ... حریر  باشه 

هیچ پیش داوری ، جبهه گرفتن و قضاوتی همراه من  

 باشی!

 کلافه گفتم  

 برهان من جبهه نمیگیرم!   -

با خستگی سر تکون  نگاهش کلافه شد و در حالی که  

 گفت    میداد، 

 حریر... بسه ... همین الانم داری همین کارو میکنی!   -

 دست هاش رو بالا برد و گفت  
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منم!    - این  دوست  ببین!  همو  نیستیم!  که  دشمن 

آرامش   و  خوشی  به  رو  زندگیمون  میخوایم  داریم! 

 درسته!  بسازیم! 

 دستش رو بازو های من نشست و گفت  

تمام    - من   ! ریختم  بهم  منم  ریختی!  بهم  میدونم 

 تلاشم اینه تو ناراحت نشی اما همش برعکس میشه! 

 سر تکون دادم و گفتم  

 منم برهان... به خدا منم! -

 اینو از ته قلبم میگفتم 

 این حس واقعی من بود  

دقیقه   بغلش و چند  تو  منو کشید  این حال برهان  تو 

 موندیم 

 دست های هر دومون دور هم قفل بود  

 انگار خیلی وقت بود از هم دور بودیم  

 آروم از هم جدا شدیم و برهان گفت  

 نوبت دکترت کیه حریر ؟  -
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نوبت   - بزنم  زنگ  دکتر    بگیرم!  سونو  باید  تایم  بعد 

 چطور؟  فیکس کنیم،  

 برهان ریه هاش رو از هوا پر کرد، لبخندی زد و گفت  

زنانت هم صحبت کنیم، در مورد دارو    - با دکتر  باید 

 ده روز شده نه؟ ها منظورمه! 

 . گوشیم رو برداشتم،سر تکون دادم و نشستم رو مبل

رو نشست  هم  کنارم    ی  برهان  منتظر  مبل  نگاهم  و 

 کرد

واقعیت ها دور کرده این فکر و خیال ها حسابی منو از  

 بود.

اولین   اما  بگیرم.  نوبت  تا  گرفتم  رو  شماره سونوگرافی 

 نوبت خالیش آخر هفته بعد بود.  

 برهان پیشنهاد داد جای دیگه نوبت بگیریم. 

اما چون دکتر اینجا رو قبول داشت من گفتم همینجا  

 بگیریم.  
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از   کردم.  مشورت  باهاش  و  مطب  منشی  به  زدم  زنگ 

گفت داروها رو تا هفته بعد ادامه بدم و  دکتر پرسید و  

پهارشنبه   شد  قرار  پیشش.  بیام  سونو  با  بعد  هفته 

ساعت    ۳ساعت   و  بدم  سونو  نشون    ۵برم  دکتر  برم 

 بدیم 

 نوبت ها که فیکس شد دیگه وقت حاضر شدن بود

نبود.   گرفتن  دوش  از  فرصت  یکی  با  داشت  برهان 

 همکار های شرکت تلفنی حرف میزد.

 تو سرویس کرم رو برای خودم زدم. خودم رفتم 

 از برهان در مورد عمان پرسیدم

برای   مشکلی  که  بریم  عید  تو  احتمالا  گفت  بهم  اونم 

 دانشگاه من پیش نیاد و این کار هم از دستشون نپره!  

حاشیه   بی  هم  مهمونی  شب  اون  و  کردم  استقبال 

 گذشت  

دوست داشتم با برهان در مورد این یک ماه که گفت  

 نم  صحبت ک
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 .اما میترسیدم باز بحثمون بشه

که    1ساعت   مهمونیبود  از  که  برگشتیم  حالی  در   ،

 داشتم لباس خونه میپوشیدم برهان گفت  

 نپوش بیا برات کرم بزنم  -

 نگاهش کردم و گفتم  

 کرم زدن به پیراهنم چه .... -

 اما حرفم نا تموم موند  
کامل   فروشیفایل  یا   رمان  استور  باغ  اپلیکیشن  از  فقط  لطفا  ه، 

 ل تلگرامی رمان خاص فایل کامل تهیه بفرمائید کانا

@mynovelsell 

 چون برهان فقط لباس زیر تش بود  

 خندید چشمکی تحویلم داد و گفت  

شبش    - هر  از  باید   ! ندارم  وقت  که  بیشتر  ماه  یک 

   استفاده کنم 

 این حرفش مضطربم میکرد 

زندگی  اما   این  برای  من  گذاشتم،  کنار  رو  حس  این 

 خیلی بیشتر از این یک ماه میخوام بجنگم! 
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برهان   پس زدم،  خاموش    لبخند  رو  اتاق  اصلی  چراغ 

پیراهنم رو گذاشتم کنار و با  ، منم   اومد سمتم  کرد و  

 لبخند به سمتش رفتم.  

 رو به روی هم ایستادیم و برهان گفت  

 شب اول، فقط آشنائیه! -

 ابروهام بالا پرید و گفتم 

 آشنائی با چی؟  -

 برهان خندید و گفت  

یدار  با همون حس هائی که قبلا تو سفرمون برات ب  -

 کرده بودم!

پشت   هاش  انگشت  سر  گردنم،  رو  نشست  دستش 

 کردنم رو نوازش کرد و گفت  

بشی    - واردش  وقتی  که  راهیه  این  گفتم،  بهت  یادته 

 نمیتونی برگردی؟ 

و   به سمت خودش کشید  رو  این حرف کمی سرم  با 

 من یه گام دیگه جلو رفتم  
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بدنمون مماس بود و برهان سرش رو کمی خم کرد و  

 گفت  

بچشی!    - رو  اوجش    ، کنی  تجربه  رو  چیزی  وقتی 

 نداشتنش دیوونه ات میکنه! جالبه نه؟ 

 نزدیک تر شد  

 نفش رو نفس کشیدم و مماس لبم گفت  

خودتم دیشب تجربه اش کردی! نبودش دیوونه ات    -

 !کرده بود و حسش دوباره آرومت کرد

 میدونستم شوک تو چشم هام رو برهان دیده!

 بخاطر حقیقت حرفش بودشوکی که نه 

 شوکی که بخاطر دونستنش بود! 

بدون دخون من چقدر   رابطه  این  با  میدونست  برهان 

 دارم داغون میشم! 

 میدونست و باز ادامه میداد!

با یه رابطه کامل من چقدر   خودش میدونست دیشب 

 به آرامش رسیدم! 
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 خواست لبمو ببوسه که سرم رو عقب بردم و گفتم 

 تو اگر حالمو میدونستی چرا زودتر...   -

 انگشتش نشست رو لبمو گفت  

هیس حریر ... تو گفتی یک ماه صادق باشم و تو هم    -

 قضاوت نمیکنی! 

لب هام رو با حرص به هم فشردم و برهان دوباره منو  

 سمت خودش کشید 

 باز نزدیک لبم شد و گفت  

برابر    - رو چند  لذت بعدش   ، گاهی خود داری کردن 

میکنه حریر ! هرچند این بار من اولویت اولم سلامتی  

 تو بود! 

 با این حرف دیگه مکث نکرد و لبمو بوسید 

اما نه یه بوسه آروم. نه حتی یه بوسه داغ ! این بوسه  

 ... خشن بود! یه بوسه خشن و بدون مراعات 

با و  گرفت  گاز  رو  لبم  فشار  برهان  تو دستش  رو  سنم 

 داد 
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 نالیدم و سرش رو عقب برد

اما قبل از اینکه نفس بگیرم لاله گوشم رو مکید و گاز  

 گرفت  

 چنگ زدم تو موهاش و برهان تو گوشم گفت  

 تعارف نکن حریر ! خودت باش! -

های   لب  و  تخت  رو  رفتیم  عقب  عقب  حرف  این  با 

 برهان رفت سراغ گردنم 

 تعارف نکنم؟ 

 ؟  خودم باشم 

منم   منه  با  برهان  که  همینطور  داشتم  دوست  من 

 باهاش باشم 

 من دوست داشتم ببوسم . 

 گاز بگیرم و رد ناخونام رو بذارم 

رو   لبش  و  به سمت خودم کشیدم  رو  برهان  پس سر 

 بوسیدم

   اینبار من بودم که لبش رو گاز گرفتم! 
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استفاده  فرصت  از  و  کشیدم  آه  برهان  دست  فشار  از 

 عقب بردکرد سرش رو  

 تو گلو خندید و آروم گفت  

 هر چی میخوای باید بدست بیاریش!  -

 حق با برهان بود  

 این یه جنگ تن به تن بود

 بین من و برهان برای داشتن بیشتر از هم! 

تا   میکشیدم  کنار  خودمو  من  و  میبوسید  بتونم  اون 

 ببوسم 

 آه منو بلند میکرد تا بتونه بدنم رو فتح کنه! برهان 

 ن بار بود که من انقدر تو بازی بودم این اولی

 انقدر بی تحمل و بی تاب بودم 

اوج نفس   به  از رسیدن  بار بود که من قبل  اولین  این 

برهان حسابی بدن  نداشتم  و شک  میزدم  از رد    نفس 

 خوش رنگ شده! ناخون ها و بوسه های من
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کامل   رابطه  نشد  حاضر  برهان  اما  اشتیاقمون  تمام  با 

 . داشته باشیم 

 ار اصرار نکردم . اینب

 نه بخاطر اینکه نگران فیبروم ها باشم!

فقط بخاطر اینکه برهان کنار گوشم نجوا کرد و گفت  

 بذار لذتش بیشتر شه! 

 بذار لذتش بیشتر شه... 

استقبال   پیشنهاد  این  از  درونم  کش  سر  بخش  آره... 

 کرد .

 بخشی که نترس تر از من بود.

 خوابیدیم! اصلا نفهمیدم چطور 

با صدای زنگ موبایلم به سختی چشم هام رو باز کردم  

 ، اما من کسی نبودم که زنگ موبایل رو قطع کرد. 

 وزن برهان از رو کنار رفت و گوشیم رو به دستم داد

 خندید و گفت  

 خوابیدم!  ۹باورم نمیشه تا  -
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از   خواب  و  کردم  نگاه  رو  گوشی  ساعت  چشم  یک  با 

 سرم پرید 

 سومین آلارم گوشی من بود! این 

 ساعت ده کلاس داشتم و من تو این وضع بودم 

 شوکه نشستم رو تخت و گفتم 

 وای کلاس دارم  -

 اما برهان دستم رو گرفت و منو کشید دوباره تو بغلش! 

 پاهاش دورم قفل شد و با صدای خواب آلودی گفت 

 خودم میرسونمت! بیا بغلم جوجه !  -

وش برهان بهم حس خوب  بدنم چنان کوفته بود و آغ

 میداد که فقط هوم گفتم 

برهان کنار گوشم رو بوسید و بوسه هاش نرم نرم رفت  

 سمت گردنم 

تو   رو  ، سرش  روم  اومد  چرخید  و  هوم  گفتم  هم  باز 

 گودی گردنم برد و موهام رو نفس عمیق کشید  
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دستش رو روی بدنم کشید اما قبل از اینکه غرق بشم 

 گفت   تو این احساس بلند شد و

 وای دیشب کرمت یادمون رفت  -

 آه از نهادم بلند شد 

به   دادم  رو  کرم  تختی  پا  کنار  از  کردم  دراز  دست 

 برهان و چشم هاش برق زد 

 اخم کردم بهش و گفتم 

 شیطونی نکن کلاسم دیر میشه!  -

 بلند زد زیر خنده و گفت  

 خیلی دلت هم بخواد  -

با این حرف برام کرم رو زد و در حالی که من واقعا بی  

تاب لمس تنش بودم اما برهان اصلا بیشتر از حد نیاز  

 دست نزد .  

ای   عجله  یه صبحانه  با  نبود.  گرفتن  برای دوش  وقت 

برهان منو رسوند و چون ماشین نبرده بودم عصر اومد  

 دنبالم. 
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رفتیم شام   بعد هم  رفتیم سینما،  بیرون،  بعد دانشگاه 

من برای شب بیتاب بودم. اما شب که رسیدیم برهان 

 هیچ کاری نکرد، برام کرم زد و گفت بیا بغلم! 

زیر پتو رفتم تو بغلش، منو چرخوند. از پشت بغلم کرد  

 و فقط دستش رو از بالای لباسم برد تو و نوازشم کرد 

 کنار گوشم گفت  

 بذار فرداشب بی تاب تر بشیم!  -

 بستم تا آروم باشم چشم هام رو 

 تا نگم من همین الان بی تابم ! 

برهان   از  لحظه  یه  من  شده!  چم  دقیقا  نمیفهمیدم 

ناراحتم و کلی فکر و خیال در موردش دارم، یه لحظه  

توجهش   تشنه  فقط  بغلش  تو  و   میره  یادم  همه چیز 

 میشم! 

میفهمه   خوب  خودشو  حال  هم  برهان  اما  مدت  تمام 

 هم حال منو! 

 ست نیست ...این اصلا در
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یاد حرف دکتر اعتمادی افتادم ، که گفت تو هر بحثی  

 هر دو طرف مقصرن! 

با این افکار خوابم برد . تو خواب دیدم که برهان شروع  

کرد به لمس بدنم و همه جای تنم رو بوسید و نوازش  

 کرد و با شروع رابطه توی خوابم از خواب پرییدم!

 اما ! 

 خواب نبود! 

 ن بود!برهان واقعا روی م 

هوای دم صبح اتاق رو روشن کرده بود و آه من خودمو 

 بیدار کرده بود  

 لبخند مغرورانه ای روو لب برهان بود و با رضایت گفت  

 سوپرایز هم عامل خوبیه!  -

 با این حرف خم شد و لبمو بوسید! 

باز  اما  نیاز داشت  و بدنم  واقعا لذت بخش بود  درسته 

 هم بدون پیشگیری رابطه داشتیم!
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بهش   اشاره  با  نمیخواستم  که  بود  خوب  حالم  انقدر 

 حالمون رو خراب کنم 

بعد رابطه دم صبح یه وان دو نفره داغ حسابی چسبید  

 و بعد برهان منو رسوند دانشگاه 

انقدر روزم خوب شروع شده بود که دوست نداشتم برم  

رو   به  رو  واقعیم  مشکلات  با  و  اعتمادی  دکتر  پیش 

 بشم!

برهان نگفته بودم بیا با هم بریم، حتما کنسلش  اگر به  

 میکردم! 

 رو حرف خودم حرف بزنم.اما نمیخواستم 

برهان اومد دنبالم و با هم رفتیم مرکز مشاوره، هر دو  

از هر چیزی حرف میزدیم جز مسئله ای که قرار بود با  

 دکتر اعتمادی مطرح کنیم.

نزدیک تر میشدیم  به زمان مشاوره    عملا من هر چی 

 کمتر میدونستم که چی میخوام بگم 

 بلاخره نوبت ما شد و وارد شدیم 
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دکتر اعتمادی با لبخند از هر دو ما استقبال کرد و رو  

 به برهان گفت  

 به به آقای داماد ! چه خبر؟  -

 برهان خندید و گفت  

والا چی بگم! یکم خانم بهم ریخته! من میگم شاید    -

 میخوره! بخاطر داروهای هورمونی باشه که 

 دکتر سری تکون داد و گفت  

 خودت چطوری؟  -

 برهان نفس عمیقی کشید و گفت  

خب نمیشه همسرت  خوب نباشه و تو خوب باشی    -

حریر   وقتی  مخصوصا  میریزم،  بهم  گاهی  منم  دیگه! 

 قاطی میکنه! 

نشون   داشت  جوری  یه  شدم.  ناراحت  برهان  حرف  از 

 میداد که انگار همه چی مصببش منم! 

 تمادی به من نگاه کرد و گفت  دکتر اع

 شما چی دخترم؟  -
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 معذب گفتم  

اون    - بودم!  بهتر  گذشته  روز  چند  نیستم!  بد  منم 

 قرص شما دادین هم خوردم!

 برهان سوالی نگاهم کرد و گفت  

 چه قرصی؟  -

 تازه یادم اومد اصلا به برهان نگفتم. سریع جواب دادم 

 همون که صبح میخورم!   -

 رض میخورم. برهان گفت  میدونستم دیده من ق

 جز داروهاته!فکر کردم  -

 دکتر اعتمادی گفت  

 نه یه قرص ضد استرس و افسردگی خفیفه!  -

دکتر   و  بود  شده  گرفته  حالش  وضوح  به  برهان 

 اعتمادی گفت  

شما هم اگر دچار استرس های ناگهانی و بی دلیلی    -

 میشی میتونی استفاده کنی! 

 برهان نسبتا تند گفت  
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 نه من خوبم! کنترلم دست خودمه!  -

ابروهام بالا پرید. به دکتر اعتمادی نگاه کردم. اما اون  

با   نگاهش  پل  کردن  قطع  بدون  و  زد  رضایتی  لبخند 

 برهان گفت  

کنترل هست  خیلی خوبه!    - نظر جنسی هم تحت  از 

 همه چی؟ 

 برهان با آرامش فقط سر تکون داد 

  کردمیدخالت م  دینبا

  ناخوداگاه گفتم  اما

  !کنهیمراعات م  یل یاما بخاطر من خ -

  لبخند زد و نگاهم کرد برهان

  همون آرامش گفت با

  دو سه روز که مراعات نکردم نی ا -

  !یندارم مراعات نکرد ی زیخون ر ی دید -

  و گفت  دیخند
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  ی هست   ی اوک   دمیبودم ، د   یزیخب من نگران خون ر -

  . منم مراعات نکردم  گهید

 کرد به دکتر و گفت  رو

هم ، خودم    کردمیقبلش که مراعات م  نهیا   اتیواقع -

حر  ی راض اما  حدود   شد،ی م  ت یاذ  ریبودم  تا    ی من 

م اما خب شا  یچ   لشیدل  زنم یحدس  بخاطر    دم یباشه 

شا  باشه!  ها  نم  دم یقرص   ! منم  حقدونم یمقصر    قت ی! 

چکار کنم تا    دیتا شما به من بگ  نجای من امروز اومدم ا

  هنباش یانقدر کلافه و عصب  ریحر

 هام رو با حرص به هم فشردم لب

 نزده بود یحرف بد برهان

که    دادی خودشو کامل نشون م  ی جور   هی تو حرفاش    اما

 !انگار مشکلات از منه

 اما با آرامش لبخند زد و گفت  یاعتماد دکتر

ا - از  اما حال بد    ی خودت آروم   نکه ی خوبه،  خوشحالم! 

بخش   ریحر بخش  ی درسته  دارو،  افکار    ی مال  بخاطر 
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بخاطر رفتار شماست    شی خودشه اما صد در صد بخش

 !برهان جان

 به برهان نگاه کردم  عی زدم و سر لبخند

 اونم لبخند زد و سر تکون داد  اما

 ادامه داد  یاعتماد دکتر

فام - درسته  آدم    نیبود  ل یشما  و  رفت  تو  آدم  اما 

  ی ! آدم ها حتدهیرو نشون نم   ش ی که خود واقع  یلیفام

صم  آمد  و  رفت  م  ی م یتو  نباشن!    تونن ی هم  خودشون 

بودن    بهی سال انگار غر  ۲0داشتم بعد    یزوج   یمن حت 

  .کردندی م  ی، از بس که برا هم نقش باز

رو جا به جا کرد و    زشیم   یرو  یکرد .برگه ها  ی مکث

 گفت 

کرد - شروع  خوب  برا  ن،یشما  شناخت    یمنظورم 

خ  گه یهمد مثل  اما  به    کم ی تا    گهید   یها  یل یاست، 

و خودتون    ن یرو انگار کرد  هیلصل قض  نی دیآرامش رس

  نی آروم کرد ایرو با توهم حل شدن قضا
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  حق با دکتر بود واقعا

هم   ی ک ی  من و    ن یکه  ندم  ادامه  داشتم  دوست  الانم 

 .جلسه مشاوره رو کنسل کنم 

 رو به برهان گفت  دکتر

گذشته باز و روابط متعدد،   هیبا  ،یبار اعتقاد هیتو، با  -

دارنوع    کی مشترکتون  مسائل  از  درک  و  که    ینگاه 

با نگاه حر با    یکه حت  یدختر  ر،یمتفاوته! حر  ریکاملا 

ر عرض چند ماه  نداشته، ددوستی عادی  جنس مخالف  

سع  ، دو  هر  شما  شده!  تو  طرف   دی کنی م   یهمسر 

انکار خودتوومقابلت با  رو  کن   نن  راض   دیحفظ  نگه    یو 

  دیدار

 کرد  داریتو وجودم ب  یحرفش اضطراب بد  ن یا

  کرد به من و گفت ور

  ی تو خانواده مذهب   ی! وقت یکه بود  یبه عنوان دختر  -

اول   یدار   یانتظار مرد  ، یبزرگ شد باش  نش یکه  !  یتو 
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چون    یانتظارت گذشت   ن یراحت از خودت و ا   یل یاما خ

 ! درسته!؟ یخواستیتو برهان رو م 

نمیشد با    سرم رو انداختم پائین و آروم سر تکون دادم، 

 حقیقت جنگید. دکتر اعتمادی گفت 

لازمه!    - عشق  تو  مخصوصا  خوبه،  خودگذشتگی  از 

نمی اما  نیازه!  خیلی  زندگی  تداوم  هی  برای  که  شه 

بگذری! ما روند خوبی شروع کردیم اما شمایهو رفتید  

حالا هم ممکنه انکار کنید بگید همه چی    خونه آخر ! 

خوبه! بگید آرومم! یا حتی در مقطعی همه چیز خوب  

با  که  میشه  حل  وقتی  قضیه  این  اما  باشه  آروم  و 

 صداقت با خودتون و طرف مقابلتون رو به رو بشید!

 تم  نگاهش کردم و گف 

 برهان همین پیشنهاد رو داد! -

ابروهای دکتر بالا پرید و به برهان نگاه کرد، برهان هم  

 سر تکون داد و گفت  
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و    - قضاوت  از  دست  ماه  یک  گفتم  حریر  به  من 

 پیشداوری برداره، منم قول میدم صادق باشم! 

لبخند زد،دکتر   رو    اعتمادی  تکون داد.  با رضایت سر 

 کرد به من و گفت  

این وسط    - تو هم  بهتر میشه صداقت  اما  فکر خوبیه 

 باشه! 

 سریع گفتم  

میگه    - برهان  بگم  رو  حسم  صداقت  با  اگر  من  آخه 

برچسب   من  به  داری  یا  میکین  داوری  پیش  داری 

 میزنی! 

 به برهان نگاه کردم. صورتش تو هم رفته بود و گفت  

-  .. تو  حریر  اما  ندارم!  مشکل  واقعیت  حس  با  من   .

تاثیر   تحت  تو  نمیشناسی!  رو  واقعیت  حس  خودت 

حرف بقیه و نظر جمعی یه چیزایی رو بد میدونی یه  

وگرن  نرمال!  رو  بهش  چیزایی  تو  که  چیزی  با  من  ه 
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این   به  حتی  تو  اما  ندارم!  کاری  داری  باور  و  اعتقاد 

 روسری که سرته هم باور نداری! 

رف برهان کاملا درست بود. سنگینی نگاه متاسفانه ح

و   پائین  انداختم  رو  سرم  اما  میکردم.  حس  رو  دکتر 

 نگاهش نکردم. کلافه گفتم  

خودم،    - به  برگردم  اگر  من  میگه...  درست  برهان 

چی   و  دارم  دوست  چی  نمیدونم  واقعا  من  راستش 

 ندارم! 

 من سکوت کردم و برهان گفت 

این یک ما  - تو  اما من قول میدم بعد  ه حریر حداقل 

 یه سری چیزا حس و حال خودش دستش بیاد .

 با تعجب به برهان نگاه کردم

از   بود  مشخص  که  بود  لبش  رو  رضایتی  لبخند  اما 

 خودش و جوابش راضیه.

 دکتر اعتمادی خندید و گفت  
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اما      - کسی که میخواد خودش  انشالله که همینطوره! 

تنهایی طی  رو پیدا کنه، باید مسیر خودشناسی رو به  

کنه وگرنه ممکنه باز هم تو این مسیر به جای خواسته  

 ! های خودش، سلایق اون فرد رو اشتباه بگیره

داد،   تکون  سر  افتخاری  دکتر  حرف  تائید  در  برهان 

 دکتر برگشت سمت من و گفت  

بهش    - باید  ما  هائی که همه  ترین چیز  از مهم  یکی 

ایمان بیاریم، اینه که هیچ دو آدمی رو کره زمین دقیقا  

برتر  بر  نیست  دلیلی  تفاوت  این  و  نیستند  هم  مثل 

همه   به  همیشه  من  کسی!  بودن  تر  بد  یا  بودن 

مراجعینم میگم، با خودتون صادق باشید ، حتی اگر از  

دلیل  میبرید  لذت  عرقتون  نیست!  بوی  شما  ایراد  بر  ی 

بهش   باید  خودتون  همه  از  اول  و  است  علاقه  یه  این 

 احترام بذارید!  

 سر تکون دادم و دکتر گفت  
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اگر    - بخون،  اینارو  میکنم،  معرفی  بهت  کتاب  دوتا 

، بعد خوندن این کتاب   دوست داری جلسه بعد بیای 

ها ادامه بدیم. اما اگر باز میخوای بری و هروقت حالت  

بیای همین الان بهت یه لیست کتاب و راهکار  بد شد  

   رو بگم!

 قبل من برهان گفت  

 نه میاد، خودمم میام!  -

 خیلی جدی گفت    ، متعجب نگاهش کردم

 ! نمیخوام باز در مورد من فکر و خیال کنی -

رو کرد به دکتر اعتمادی  برهان با همون نگاه جدی ،  

 گفت  

مون و  من مسیر شناختن خودمو خیلی سخت و با آز  -

 دوست ندارم حریر هم مثل من اذیت شه   ،خطا رفتم 

 دکتر پرسید 

 چرا پیش مشاور نرفتی؟  -
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رفتم ، اما چندتا مشاوری که پیششون رفتم ، من و    -

برای   میبردن!  سوال  زیر  منو  احساسات  موجودیت 

اتفاق   این  تا  بیام  حریر  همراه  خودم  میخوام  همین 

 اینجا برای حریر نیفته! 

 دکتر خندید و گفت  

ندارم، هر جور    - اما من مشکلی  نمیفته!  نباش  نگران 

 راحتید! باید ببینی حریر هم موافقه یا نه! 

 هر دو به من نگاه کردن و گفتم  

 اجازه بدید همون موقع تصمیم بگیرم!  -

 دکتر لبخند رضایتی زد و با تائید حرف من گفت  

 بهترین کار همینه!   -

ما داد و به برهان هم پیشنهاد داد اسم کتاب ها رو به  

اسم   اینکه  دلیل  دوستان   ( بخونه،  رو  ها  کتاب  این 

کتاب ها یا قرص ها رو نمیگم اینه که شما باید حتما  

با  و  کنید  مشورت  مشاورتون  و  پزشک  با  خودتون 

چیزی که برای من تجویز شده پیش نرید، اسم مرکز 
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میتونه   خواست  کسی  اگر  میرفتم  که  ای  از  مشاوره 

شنبه   سه  برای  مشاوره  بعدی  جلسه  بپرسه(.  ادمین 

 بعدی فیکس شد. 

بعد از مشاوره برگشتیم خونه . من لباس عوض کردم  

 و برهان کتاب ها رو برام اینترنتی سفارش داد.  

که   موردی  چند  جز  گذشت،  حاشیه  بی  هم  مهمونی 

مادر برهان اشاره کرد انشالله زودتر نوه دار بشه و خود  

 جواب داد! برهان 

بود،  زده  بچه  برهان حرف  مادر  بار  هر  اینکه  وجود  با 

این برهان بود که جواب داده بود، اما دو دفعه آخر که  

رابطه داشتیم، برهان بدون پیشگیری کارشو کرده بود 

 . 

 برای همین تو مسیر برگشت به خونه گفتم  

استفاده   - کاندوم  از  پریشب  و  صبح  امروز  تو  برهان 

 نه؟ نکردی 

 برهان بدون چشم برداشتن از مسیر گفت  
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 نه! میخواستم طبیعی پیشگیری کنم، اما جواب نداد! -

 با این حرف خندید، نگاهم کرد و گفت  

 نزدیک پریودته! اتفاقی نمیفته! نگران نباش!  -

نگاه   بیرون  به  گرفتم.  ازش  رو  نگاهم  و  گفتم  هومی 

 مرکدم که برهان پرسید 

 ناراحت شدی؟  -

 نه! -

 پس چرا پکری؟  -

 بی حال خندیدم و گفتم 

 هیچی تو فکرم !  -

 نمیگی چه فکری که قیافه ات این شکلی شده ؟  -

 نگاهش نکردم و گفتم  

اگر بگم تو ناراحت میشی ، دروغ هم نمیخوام بگم!    -

 پس بیخیال! 

 برهان خندید و گفت  

 نه حقیقت رو بگو! شاید منم حقیقت رو بگم! -
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کر نگاهش  مشکوک  و  اینبار  داد  تکون  ای  شونه  دم. 

 گفت 

 بلاخره ماه حقیقته!  -

تعارف   بدون  گرفت.  لجم  چرا  نمیدونم  حرکتش  از 

 پرسیدم

قبل من کسی رو ناخواسته بارداری کردی که مجبور   -

 شه سقط کنه!؟  

زود   اما  پیشونیش  وسط  پرید  حسابی  برهان  ابروهای 

 افه اش تو هم رفت. نگاهم نکرد و جواب داد یق

 ور؟ آره... چط -

هیچی، جهت دونستن پرسیدم، تو گفتی گذشته رو    -

باشم من خیلی سوال   بخوام صادق  اما  نکنیم  کنکاش 

باشم حس   بخوام صادق  باز هم  و  دارم!  از گذشته ات 

با چند نفر   این حق منه که بدونم تو قبل من  میکنم 

بودن!   کی  اونا  داشتی!  هائی  رابطه  چه  داشتی!  رابطه 

چ کدوم  هر  با  بودن!  شکلی  تجربه  چه  رو  چیزی  ه 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1483

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1483 
 

تموم   رو  رابطه  که  شدی  زده  چیزی  چه  از  کردی! 

کردی! واقعا خیلی سوال دارم برهان! اون روز هائی که  

ما همو میدیدم از فیلم و سریال و کتاب حرف میزدیم،  

تو تو دنیای خودت در چه حالی بودی ؟ چه حسی به  

من داشتی ؟ شده بود از یه رابطه داغ بیای مهمونی و  

 بینی؟  منو ب

انگار   اما  آوردم  می  کجام  از  رو  ها  این حرف  نمیدونم 

و   بود  شده  وصل  مغزم  مخفی  بخش  یه  به  زبونم 

مکث   بلاخره  میگفت.  خودش  برای  داشت  همینجور 

 کردم و منتظر به برهان نگاه کردم.

رو کم    ن یبگه ، سرعت ماش  یزیچ   نکهیبرهان بدون ا  

پارک کرد. نفسش    ابون یرو کنار خ  نیکرد و آروم ماش

داد و رو کرد به من ، منتظر خشم    رون یب  ی رو با کلافگ 

 ! بودم، اما آروم بود

 و گفت  دیتو چشم هام چرخ نگاهش
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  نکه یا   ر؟یتو داره حر  یبرا  یها چه فرق  ن یدونستن ا  -

مسموم   رو  تو  فکر  فقط  بودم  نفر  چند  با  تو  قبل  من 

مکنهیم که  کتاب  اون  مثل  من    ی خوندی !  مورد  در  و 

 !یکردیم الیکر و خ ف

از حرف ها  کردم یم  فکر ،    شهی م  ی من عصبان  ی برهان 

ا  الان  و عصب  ن یاما  بودم که کلافه  .    ی من  بودم  شده 

ا  از  گفتم   نیمخصوصا  حرص  با  برهان،  فایل    آرامش 

ه، لطفا فقط از اپلیکیشن باغ استور   رمان فروشیکامل  

 ل تلگرامی رمان خاص فایل کامل تهیه بفرمائیدیا کانا

@mynovelsell 
 

!  یح یو توج  یل یدل   چی! بدون هنیبدونم! هم   خوامی م -

 ؟   یگ یبدونم! بهم م  خوامیم

 بلاخره اخمش رفت تو هم و گفت  نباریا

فقط باعث    کنهی کارت رابطه ما رو بهتر نم  نی ا  ریحر -

 !شهیم  ز یخراب شدن همه چ

 تر گفتم  تند
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که رو ندونستن بنا باشه، خوب بودنش هم    یرابطه ا -

 !نداره ی ارزش

 کرد آروم باشه و گفت  یباز سع  برهان

نداره ، اشتباهه!    یتو سود  یکه برا  ی ... دونستن ریحر -

چ م   یزیدونستن  بد  رو  حالت  تاث  کنهیکه  تو   یری و 

 !ات نداره اشتباهه ندهیآ

   وسط حرفش و گفتم  دمیپر

نبا  یسود - من  تموم    دی نداره؟  با  تو،  بشناسم؟  رو  تو 

هائ داشت  ی رابطه  هائ  ، یکه  کرد  ی بدن  لمس  و    یکه 

ها عاطف  ی جنس   ی تجربه  داشت   یو  شد   یکه    ن ی ا  ی، 

  ب ی عج  ی من منطق ها  ی آدم که الان رو به رو منه! برا

 ؟   یکه بگ یبدونم! صادق هست  خوام ی رو نکن برهان! م

 لحظه تو سکوت نگاهم کرد چند

 ...... سکوتسکوت

سکوت  نی که ا  شدیرد نم   ابونی از تو خ  نیماش هی یحت

 .رو بشکنه
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بخار  نیماش بودن  خاموش  و  بود  داشت    ش ی خاموش 

 . کردیرو هر لحظه سرد تر م  نی ماش یفضا

 بلاخره گفت  برهان

 !با چند نفر بودم دونم ینم  قی من قبل از تو دق -

 

و آروم    لکسیخودم رو ر  کنه یم  فیتعر یوقت  خواستم یم

اما هم  . جمله اول منو ناک اوت کرد و    نی نشون بدم 

 .شدم رهیشوکه به برهان خ

خ  اما به  گرفت.  من  از  رو  نگاهش    ی خال   ابون یبرهان 

 نگاه کرد و گفت 

ه - کس   چوقت ی من  حر  یبا  نشدم  وارد    ای  ر، یدوست 

احساس برا  ی رابطه  من  رابطه    ه ی  ینشدم،  در    ایشب 

از اول هم   یماه رابطه داشتن با کس   کی  تینها بودم! 

بو جائ  ی عنیدم!  شفاف  م  ی اصلا  من  برنامه    رفتم یکه 

برا  نی هم هم  ها  اون دختر  اونجا    ن ی هم  ی بود!  برنامه 

رو مرور کنم، اما بخاطر    ابودن! دوست ندارم اون روز ه
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دارم م تو مهمون گم یتو    ی ، کس   یمختلط عاد  ی ها  ی ! 

هائ   ن یچن  یبرا استین   یبرنامه  وقت    نو ی!  چند  بعد 

 . معاشرت با دوستام متوجه شدم

 و ادامه داد  د یتو موهاش کش یدست

مختلط تا    یمهمون   ه یبرم    هیکاف  کردمیمن اول فکر م -

بشم و رابطه رو تجربه کنم.    ینفر وارد فاز دوست   ه یبا  

موقع   ا  ۲0اون  البته  بود!  طبع    یک   نکه ی سالم  متوجه 

  ی چند سال  ی قبل تر! ول  یل یبه خ  گردهیداغم شدم برم

  ی مختلط خبر  ی ها  یتا بفهمم نه! مهمون   دیطول کش

ا به خوردم دادن    یزهائیچ  ون از رابطه و سکس و  که 

عاد هیعاد   یمهمون   هی!  ستین آدم  تا  چند  با  که    ی! 

 .داشته باشند یت یجنس ریغ  د یبه مسائل د تونن یم

 و گفت  دیخندی! اما انگار داشت به خودش م دیخند

واقعا خوشم اومده بود، دوست داشتم مثل اونا باشم،  -

که دوست دارم آزادانه دوست    ی معاشرت کنم و با کس

وسط    ن یا   یمشکل   هی باشم و باهاش وقت بگذرونم! اما  
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که    یبود! من کس  داشتم  و    1۵رو دوست  بود  سالش 

مق   هی اهل   نم   دیخانواده  اجازه  که  ه  دادن یبود    چ یبه 

 !داشته باشه ی سبا ک یرابطه ا  نی وجه چن

 حرف برگشت سمت من و نگاهم کرد ن یا با

 گفت  ین یبا لحن سنگ  نباریا

... اما من   ری... من دوست نداشتم برم تو اون مسریحر -

و    دمیدی نداشتم... من هر هفته تو رو م  یا  گهیچاره د

  ه ی   ی داشتم... پس وقت  ازین   شتری اما من ب  م یزدیحرف م 

رفتم، همونجا    ین یزم   ریز   یمهمون   هیبار   دعوت شدم، 

سال از من بزرگتر بود    ۶دختر که    ه یبار با    ن یاول  یبرا

پ دمیخواب ادامه  هم  بعدش  مهمون   دا ی!   .   ی ها   یکرد 

ها  گه،ید مهمون  یبعض   گه،ید  ی رابطه  بعد  ها    ی وقت 

م قرار  طرف  با  وقت  چند  تا  برا    ذاشتم یهم  همه  اما   .

 !رابطه بود

 کردم یتو سکوت فقط به برهان نگاه م  من
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هم  شدی نم  باورم دور  تو  هفته  هر  که  ها  روز  ،    ی اون 

م  گه یدهم م   م،ی دید یرو  وقت    م یزدیحرف   ،

 بود یی ... برهان مشغول چه کارها م یگذروند یم

و خلوت رو به    یخال   ابونیشد به خ  رهیمجدد خ  برهان

  رومون و گفت

، حت  ینم   ادم ی - بودن  نفر  که چند  ها   ی آد  اسم  من 

گاه   ادمیهم     ، یمهمون  ه ی  رفتم یم  شدیم   ینمونده! 

م خواب  گفتیطرف  هم  با  قبلا  من  م یدیما    ی نم   ادمی! 

  ! اومد

  حرف پوزخند زد ن یا با

 . برهان ادامه داد زننیکردم دلم رو دارن چنگ م حس

م  ی دونیم - اما    ی کی  یگ یاولش  به خودت   هو یدوباره! 

به دست و    یکن ی! بعد شروع م یغرق شد ینی بی م  یایم

ب  اما   ! زدن  خ  رون یپا  خ  ی ل یاومدن  من    ی لی سخته... 

کش خودمو  خ رونیب  دم یسخت  حر  ی لی...  ...  ریسخت 

 ...سخت یل یخ
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 کرد  مکث

  نداشتم بزنم  یحرف

 بودم  ساکت

  .بودم ق یحقا  نی شوک ا تو

  چرخوند و گفت نی فرمون ماش یدستش رو رو برهان

ب   یدیپرس - رابطه  بعد  بود  ...    شیپ   امیشده  آره  تو!؟ 

ب  بعدش  بود  شده  از  شتی پ  امیهم  بعد  بود  شده  هم   !

  شتر یب  ی دوم   ن یبخاطر سکس! ا   یک یتو برم خونه   ش یپ

  یکردیم تاب یو ب  داری تو بدنمو ب  ومد،یم  شیپ

 تو دستش فشرد و گفت  فرمون

تو  ریحر   یدون یم - خواستن   یجور  ه ی...  و  ناب    ی برام 

ا  یبود د   نی که  ها  ،   شی آت  دنتیآخر  بود  جونم شده 

کنم !    هینفر و خودمو تخل   هی   شی بعد مجبور بودم برم پ 

 گفتم ی اسم تو رو به اونا م ی اشتباه ی گاه ی حت

  زد و گفت پوزخند
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به اسم    یپارتنر هام که اشتباه   نی از هم  ی کی روز    ه ی -

بهم گفت د ،تو رابطه صداش کردم،  ام! گفت    وونهیتو 

خ بهت  و    کنم یم   انتیدارم  توئه  به  احساسم  چون   !

جا  ازمین م  گهی د  یرو  توجه    کنم یارضا  موقع  اون   !

نکردم به حرفش اما حرفش تو ذهنم مونده بود و کم  

  .شدمی آروم نم  یردخت چیبا ه  گهیکم... من د

 هاش رو بست و گفت  چشم 

پ  - اون حرف  با  وجودم  کل  انگار  کم  خورده   وندیکم 

د کنم.    رو   یدختر  چیه  تونستم ینم  گه یبود.  لمس 

نم  داشتم.  وجدان  ه  تونستم یعذاب  با    چ یخودمو 

م  کنم   هیتخل   یدختر رو  تو  فقط  حنا  خواستم ی .  اما   .

کنکور هم  تو  و  بود  مجرد  آورده   یهنوز  کم  واقعا   !

م  بهتره    بهش با حنا جوره،    ا یبرد  دونستم یبودم،  گفتم 

  ادیبه مامان گفت ب   ا یمن برد  ق ی بذاره ... با تشو   ش ی پا پ

سوت یخواستگار اون  مامان  اما  چ  ی.  همه  و  داد    ز ی رو 

 ...بدتر شد
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 دم یسکوت کرد و من پرس برهان

ا -  ،   گه یتو د  یعن یمدت    نهمهیراستش رو بگو برهان 

که    نا ی!؟ چون سارینبود  ی با کس  ای  یرفت ینم   ی مهمون

 !بود ش یسال پ  کیفرستاد مال  یعکستو از مهمون 

 نگاهم نکرد و گفت برهان

با کس  ریحر  رفتم یم - اما  ب  دمینخواب  ی،  از    شتری ، من 

کس  با  بود  سال  م  دهینخواب  ی دو  صادقانه    گم ی بودم. 

آروم کنم.   ی بتونه خودمو با کس   د یشا  رفتم یم   ی مهمون

برم تنها  آخرش  مگشتم یاما  ب  ی دار  یوقت   یدون ی.    ی از 

، تو    دنیبهت آب بدن ، نجاتت نم   ،ی شی خفه م  یی هوا

  ی که کم داشتم. حس خفگ   یدبو  یی من هوا  یهم برا

داشتم . دوست نداشتم اصلا با تو از گذشته    ی و کلافگ 

لذت    یا ینرم نرم فقط تو رو با دن  خواستیبگم ، دلم م

کنم   یی ها آشنا  دارم  دوست  کتاب  که  بهت    ی مثل  که 

  !یدادم بخون 

 کرد ومن گفتم  مکث
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 !... درسته؟یباعث شد بگ  نایسار اما  -

  آروم سر تکون داد و گفت برهان

نگم    قتویهمه حق  د یمن دوست ندارم دروغ بگم، شا -

هم بهت گفتم. اما    نی هم  یاما دروغ دوست ندارم. برا

و از من دور    یشدی بگم تو شوکه م  خواستم ی م  یهر چ

 !یشدیم

 گفتم  عیسر

از   - انگار  تو  برهان!  داشتم  حق    گه ید  یا یدن  ه یمن 

 !یاومد

  سر تکون داد و هوم گفت آروم

 دیچرخ  مرخش ی رو ن نگاهم 

 شه ی نم باورم

ا   ن یا خواب   ن یمرد...  آدم  انقدر  با  من  قبل  که    دهی مرد 

 اد ینم  ادشیاسمشون  

  دمیخند  ی عصب ناخوداگاه

  نگاهم کرد  یسوال  برهان
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 .و صاف نشستم  دم یمن باز خند اما

 دم ینگفت و من مجدد خند  ی زیچ برهان

  .شد هی به گر ل یخنده ام تبد  نبار ی ا اما

  شد یها یام ها هی و گر  دیترک بغضم 

اما خودمو عقب    برهان کنه  نوازشم  تا  رو گرفت  بازوم 

  دمیکش

  . چم شده دم یفهمینم

 نکرد لمسم کنه  یسع  گه ید برهان

 کرد  یدرست  کار

 خواستم یالان لمسش رو نم  چون

 رو با دستم پوشوندم و برهان کلافه گفت  صورتم 

 گفتم  هی... بگو چکار کنم حالت بهتر شه با گرریحر -

 ... منو برسون خونه و تنهام بذار -

  مکث کرد برهان

  بلاخره راه افتاد اما

  و گفت نگی . رفت تو پارک خونه   م یدیرس
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 مونم یم  ن یبرو بالا من تو ماش  -

 .نکردم  مکث

  بالا اینه تو هم ب نگفتم 

  شدم و بدون توجه به برهان رفتم بابا ادهیپ

 رو پشت سرم بستم و قفل کردم  در

 ره یبرهان کجا م ست ی مهم ن برام

  از من دور باشه خوامیم  فقط

 اتاق خواب و لباسم عوض کردم  رفتم 

فقط    بدون هام  دارو  از  و    4استفاده  تا مسکن خوردم 

  دمیخواب

  شدم داریبدنم ب ی و سست   یج یحس گ  با

 دادیداشت تکونم م ی کس

چشم هامو باز کردم و صورت نگران برهان    یکرخت  با

 گفت یکه داشت م دمید

 ... ری... حرف بزن حر  ریحر -

 هاش رو پس زدم و گفتم  دست
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 ! ولم کن... تنهام بذار -

  شد و عقب رفت  ن ینگاهش غمگ  برهان

 سرم و گفتم  دمیکش  پتو

 بخوابم  خوام ی م -

 نگران گفت  برهان

ساعت    ریحر - نزفت  ۲...  دانشگاه  هاتو    ، یظهره،  دارو 

 !یمصرف نکرد

 زدم  داد

 ... تنهام بذار -

  م یبخور بعد حرف بزن یزیچ  ه یبلند شو  -

  دادم کنار و گفتم  پتو

م - وگرنه  برهان  بذار  و    رم یم  ذارم یتنهام  بابام  خونه 

 !امینم گهید

 شده بود ی عصب برهان

  گفت کلافه
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گفت  ه؟ یچ  - ندار  ی خودت  جنبه  واقعا  که  تو  ،    یبگو! 

 !؟ یپرسی م ه یدردت چ

  مکث نکرد گه یحرف د ن یا با

ب   بلند رفت  اتاق  از  بعد صدا  رون ی شد  لحظه    یو چند 

  در اومد دنیکوب

 ه یگر ریاون حال بد دوباره زدم ز  با

 .بود سردم

 داشتم  ضعف

  برهان غذا گرفته بود دم یتو آشپزخونه د رفتم 

قاشق عسل خوردم    ه یتوجه به اون غذا ها فقط    بدون 

 و برگشتم اتاق

دوباره    نباریا و  کردم  قفل  خودم  از سمت  رو  اتاق  در 

 پتو  ر یرفتم ز

 بکنم  ی چه غلط م یقراره با زندگ دونم ینم

 خوادی م  یاصلا برهان واقعا از من چ  دونم ینم

  بهش دارم ی الان چه حس دونم ینم  ی حت



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1498

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1498 
 

  تنها باشم  خوامیم  دونم یم  فقط

  رفتیم  جیواقعا گ سرم

 رو خودم  دمیرو تخت و پتو کش   دمیکش  دراز

 چطور خوابم برد دمینفهم  اصلا

 .شدم دار یدر اتاق ب یصدا با

 .رو داشتم   ی همون حس کرخت باز

 از پشت در گفت  برهان

 جواب بده تا در رو نشکستم  ریحر -

 گفتم  یعصب 

 ؟ یدو روز تنهام بذار یتون ینم  -

 گفت  ی عصب برهان

با اعتصاب غذا خودتو به کشتن    یکه بخوا  ی نه تا وقت -

 !یبد

 پشت در و گفتم  رفتم 

  . رمیبم دم یم  حیواقعا الان ترج -

 داد برهان بودم  منتظر
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 از پشت در گفت  یآروم تر یبا صدا اما

 !؟ ینگفت  یکه جد نو ی... ا  ریحر -

  دمیهام رو بستم و دست کش  چشم 

 خواد؟ ی دلم م یچ  واقعا

 دادم به در و آروم گفتم  ه یرو تک  م یشونیپ

خواهش    شهی ... مستیبرهان... حالم خوب ن  دونم ینم -

 ؟ یکنم چند روز تنهام بذار 

 گفت گهی از سمت د برهان

بد  شه یم - بخور  یقول  رو مصرف    دیغذا  دارو هات  و 

  ؟ی کن

 و گفتم  دم یکش یق یعم نفس

  دمیقول م -

 گفت  برهان

 بهم بگو  م یحرف بزن یباشه هر وقت آروم بود  -

 حالا حالا ها آروم شم  دونستم یم  دیبع

 بخوام با برهان حرف بزنم ای
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 گفتم  اما

 باشه  -

  بلاخره گفت خوبه برهان

  در اومد یدور شدن پاش و صدا یصدا

 در رو باز کردم و به خونه نگاه کردم  مردد

  بود یخال

  مثل وجودم درست

 ... و پوچ  یخال

 و دست و روم رو شستم   سی سرو رفتم 

 غذا خوردم  ی کم

  رو استفاده کردم  یداروها

 شدم رهیخ  یخال  ون یزیرو کاناپه و به تلو نشستم 

 تو سرم مرور شد زیچ  همه

 دونم یم

  اشتباه من کم نبود دونم یم

  با برهان چکار کنم  دی... واقعا با اما
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ب  یزیچ هم  شتری که  احساس    کرد یم  م یعصب  شهیاز 

  خودم بود

 ؟  چرا

ا  چرا وجود  م  نهمه ی با  نشون  برهان گه  چه    دادی حرف 

  داره یاه یگذشته س

 ستم؟ یازش متنفر ن  من

 اهه؟ یناراحتم که گذشته اش س چرا

م  چرا افسوس  ا  خورمی دارم  اش  گذشته  کاش    ن یکه 

  نبود

اشتباهات  تونم ی نم  چرا بخاطر  باشم  متنفر  که    یازش 

  داشت

  که رفت ییراه خطا بخاطر

 که به من نگفت ی قی حقا و

خواست کرد و بعد اومد    یرفت هر غلط  نکهیفکر به ا  با

  .دیمن ، خشم تو وجودم جوش  یخواستگار

  رو برداشتم و رفتم تو صفحه چت برهان  م یگوش
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  نوشتم ی رو براش م  یهمه چ  دیبا

  !برگشته ی که واقعا ب م یشده بود ی راه وارد

ن   یزندگ   همه هم  ستی رابطه  گوت  نی اما    کیبخش 

  به کل ازدواج ما زد یداشت گند م یزندگ

 وقت تعارف کردن نبود پس

  صفحه چت برهان نوشتم  تو

احساسات   ه یمن   - دن   یدختر  تو  کتاب    ی ایبودم، غرق 

عشق    هی بودم ،    نی ریعشق ش  ه یها و رمان ها، دنبال  

زندگ   ، ییایرو بود،  استقلال  ازدواج  از    ن یریش  ی تصورم 

رابطه عاشقانه داغ ، بچه دار شدن و کنار هم    ، ییدوتا

...    یاومد  گهید   یایدن  ه یشدن . اما تو ... تو اصلا از    ریپ

م ب  یخواست ی تو  بدست  فانتز   یار یمنو  به    ی ها  یتا 

تو هدفت از ازدواج فقط بدست آوردن    ،یبرس   تیذهن

  ی گیخواسته ات بود. م   ک یمن و داشتن من به عنوان  

! اما عشق مگه فقط رابطه عاشقانه داغ و توجه  یعاشقم

ن   ی طرفه؟ عشق از خود گذشتگ  ی جنس  از یبه جسم و 
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  ی داره، تعال   د ره، احترام داره، صداقت داره! عشق رشدا

برا  تلاش  تو  یداره،  داره!  شدن  دنبال    بهتر  فقط  اما 

م  ، یاثبات خودت   ز یهمه چ  یبا مسائل جنس   یخوا ی تو 

تو همه چ  ، یرو حل کن  م  زیکنار  رابطه وصل  !  شهی به 

ها  کی  یحت رابطه  از  پر  بود  قرار  صداقتت...    ی ماه 

داره حالم از    کنم یصادقانه مورد علاقه ات باشه! حس م 

و رابطه است   یجنس   از ین  ی و هر چ یزندگ   ن یا خودم و  

 برهان؟  ی. تو با من چه کردخورهیبهم م

 رو ارسال کردم  امیپ

  هم حرف داشتم  باز

چ   خواستم یم همه  خلاصه    یبرا  زیبگم  رابطه  تو  تو 

 شه یم

 ه ی عشقت به من هم فقط جنس ی حت

 . سم ی نتونستم بنو اما

  ستی عادلانه ن  کردمیم  حس

  نبود ینطور یا  واقعا



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1504

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1504 
 

م  زیر   زیر برهان چک    ی ها  زیبه چ   ی لی خ  کردم یرفتار 

 .توجه داشت  گهید

 .... حس و حالم، به اعتماد به نفسم  به

 سالها و حرف هاش راجع به استقلال داشتنم  ن یا  تمام

 . از متفاوت بودن دن یبه نترس راجع 

  به خواسته هات دنیرس یبه مبارزه کردن برا  راجع 

  شدی سرم مرور م تو

م   نیا   تمام از کتاب ها حرف  با هم   م یزدیسالها که  و 

  ه ی  کردی م  قی ، برهان منو تشو  م یکردیرد و بدل م   لم یف

 خواسته هام  ی رفتن پ

 .برهان بود ق یخوب بورن زبان من تشو  ل یدل اصلا

  برهان بود قی تشو ن ییکردنم تو سن پا ی رانندگ لیدل

  زدیحرف ها بهم م  یل یخ

 کرد یم قم ی کار ها تشو ی ل یخ یبرا

 دادن ینم  ت یکه تو خانواده ما بهش اهم ییها زیچ

  تو مرور گذشته افتادم
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ها  اون  ام  یی روز  برهان  با  زدن  گذروندن    د یکه حرف 

 .هفته بود  یکل روز ها

ا  یی ها   روز با فکر به    یبرهان تو جه حال   نکهی که حالا 

  کنه یبوده، حال منو بد م 

 ... ایخدا

 بود  یگه پسر عاقل و خوب برهان

 .... رو بره  یاشتباه ریآنقدر مس  دیبا چرا

  گفتی خوش باورم م دل

  بخاطرت برگشت ن یبب 

خواستگار   ن یبب چ   ت یقبل  همه  بود  سال  ترک   وی دو 

  کرده بود

 شد ینم  ی بهونه ها راض نی منطقم با ا اما

رو چک    یگوش  عی اومد و من سر  م یگوش  امکیپ  یصدا

  .کردم

 نوشته بود برهان
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باهات    ی ب  - من  نذاشتم؟  احترام  بهت  من   ... انصاف 

و اشتباه خودمو با صداقت نگفتم؟    رادیصادق نبودم؟ ا

روزام تعر   اهمویس  ی ن  برات  من    فیبا صداقت  کردم. 

،    تی شخص شکستم  تو،جلوت  خواسته  بخاطر  خودمو 

ب  آنقدر  منو  عشق  م  یحالا  بخاطر   ؟ی کنیارزش  من 

ماش تو  صبح  تا  ات  بخاطر ینخواب   نیخواسته  دم؟ 

ب نزدم  ام  خونه  از  تو  ا   رون؟یخواسته  تو  مدت    نی من 

طور  یک کن   یباهات  حس  که  کردم  فقط    یرفتار 

م  رو  تو  رابطه  رو    کی  نی ا  خوام؟ی بخاطر  صداقت  ماه 

کرد خ  م یشروع  بودم!  رابطه  دنبال  فقط  کجا    ی ل یمن 

م  ریحر   ی انصاف  یب ا ا  تونم ی ...  تا  کنم  لحظه    ن یعتراف 

با ا  دادمیبهت حق م   ی دار  کنم یحرفات حس م  ن یاما 

، بخوام صادق باشم، قلبم   ی کنی م  یدر حق من کم لطف 

 ی رو شکست 

 .تمام شد و من دوباره خوندم امیپ

 !و سه باره دوباره
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 رو شکستم؟   قلبش

  گفتم؟ اشتباه

  واقعا بد بود حالم 

 بگم  یچ  دونستم ینم

 نوشتم  براش

که از رفتار تو به من    ی حس من بود برهان. حس  نایا  -

  . دیرس

 جواب داد  برهان

ب  دیشا - دو  هر  باشه  کن  شتریبهتر  قصد  م یفکر  من   .

. هدف من تلاش  ریندارم باهات بجنگم و دعوا کنم حر

 .دوارم یمشترکمونه! من هنوز ام یساختن زندگ  یبرا

 خت یحرفش اشکم ر  از

  فتم ی حال ب ن یماه بعد عقدم به ا هینبود   قرار

  برهان نوشتم  یبرا

  تلاش کرد  دیبرهان. با ستین ی کاف د یام -

 نوشت  عیسر
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م - تلاش  ا  کنی دارم  ن   نجای که  و  خونه    ومدمیموندم 

 شت یپ

  نوشتم  براش

پ - برو   ... خدا    یمحض رضا  ،یاعتماد  یآقا   شی کمه 

 ... برو شی مشاور صادقانه پ ه یبار با  هی

پ  برهان بذارم کنار که  نداد.خواستم  اومد    امشیجواب 

  و گفت یرو گوش 

  !یتو هم بر نکهی فقط به شرط ا -

 .قصد داشتم برم خودم

  یاعتماد  یآقا شی نه پ البته

  مشاور خانم  هه ی  شیپ

 براش نوشتم  ن یهم  یبرا

 .رمینوبت بگ خوامی الان م ن ی. هم رمیم -

 برام نوشت  برهان

 خونه؟  ام یب -

  نوشتم  عیسر
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 .. بذار تنها باشم نه برهان.  -

 هم جواب نداد  باز

ا   یگوش دراز    نباریرو  کاناپه  رو  و  کنار  گذاشتم  جدا 

 دم یکش

 دوست نداشتم  یی تنها من

  دم یترسی م ی خونه خال از

ام با برهان    ندهیاز آ   شتری لحظه ب  نی ... الان و در ا  اما

 دم یترسیم

  کنه،یکنارمه، فکرم درست کار نم ی وقت  برهان

 .دونهیها در مورد احساس و بدنم م زیچ ی لی خ اون 

برا  یی ها  زیچ بلده  خوب  ازش    یکه  من  کردن  آروم 

  !استفاده کنه

  من دوست ندادم برهان آرومم کنه  اما

ا   خواد ی م  دلم  و  کنم  آروم  خودمو   ، که    نبار ی خودم 

 .نم یبب نانهی همه عواقبش رو واقع ب رم،یگ یم م یتصم

 زدم مرکز مشاوره زنگ
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تا  بهم  آخر  کنسل   ه یامروز    یادار  م یگفتن    ی وقت 

  هست

 استفاده کنم  تونم یبرسم م گهیساعت د م یتا ن اگر

  حاضر شدم  ع یرزرو کردم و سر منم 

رو که سرم کردم خواستم باز با سنجاق ها کاملا    شالم 

  کنم   کسیمحجبه رو سرم ف

  نتونستم  اما

 سنجاق تو دستم نگاه کردم به

خودت    ی در مورد لباس ها  ی !؟ حتریحر   ییایدن   یکجا

 !یبا خودت چند چند یدون یهم نم

 نگاه کردم نهی چهره خودم تو آ به

 هام مضطرب بود  چشم 

 زدم  لب

 م یکن ی م  دای. ما بلاخره خودمون رو پ .. رینترس حر -
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که   راهی  توجهی،  و  فکر  هیچ  بدون  که  زمان  اون 

رفتی،   پیش  رو  میدادن  نشون  بهت  دیگران  همیشه 

 باید نگران امروز می بودی!  

و   اومدم  می  بیرون  خودم  امن  حاشیه  از  زودتر  اگر 

سعی میکردم خودم و دنیا رو بشناسم ، الان انقدر تو  

 مشکلات نبودم.  

نپرسیدم   من  بده.  انجام  درسته  کار  این  گفتن  بهم 

یا   میرفتم،  دلیلش  دنبال  اگر  میپرسیدم،  اگر  چرا!؟ 

دلایل   این  به  میگفتم  یا  میدم،  انجام  موافقم  میگفتم 

 انجام نمیدم!   مخالفم 

 من از این مخالفته میترسیدم.

 اسم رو میذاشتم حوصله بحث نداشتن! 

 اما عملا ترسیدن بود! 

 . ریه هام رو از هوا خالی کردم و شالم رو سرم کردم 

اما دیگه فیکس نکردم دور صورتم. باید کل زندگیم رو  

ای   عقیده  و  اعتقاد  هر  اینبار  باید  کنم.  بررسی  اول  از 
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شاید دوباره .  شه ای و با تفکر انتخاب کنم  دارم رو ری

تصمیم بگیرم با حجاب کامل و فیکس کردن شالم برم  

هم  .  بیرون انتخاب  شاید  کردم  سر  الان  که  همینطور 

 کنم!  

کل   و  اینا  بابا  حرف  به  گذشت  سرم  از  فکر  این  تا 

 خاندان فکر کردم. 

از خونه زدم   با تاسف به حال خودم سر تکون دادم و 

 بیرون.  

 بسه حریر حرف بقیه برای تو زندگی نمیشه! 

به   میخوای  شدی!  جدا  برهان  از  بخوای  اصلا  شاید 

حرف بقیه فکر کنی؟ الان تمرکز کن رو رفتار درست  

هم   بعد  داری،  باور  و  ایمان  بهش  قلبا  که  چیزی  و 

تمرکز کن رو جنگیدن با کسی که نمیخواد باور های  

 تو رو قبول کنه!
کامل   فروشیفایل  یا   رمان  استور  باغ  اپلیکیشن  از  فقط  لطفا  ه، 

 ل تلگرامی رمان خاص فایل کامل تهیه بفرمائید کانا

@mynovelsell 
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 تم مرکز مشاوره.  سوار ماشینم شدم و رف 

 به موقع رسیدم و وارد اتاق مشاوره شدم.  

هم   نظر  به  بود.  میز  پشت  مرتبی  و  سال  میان  خانم 

 سن مامان می اومد.  

سال   و  سن  این  با  کسی  یعنی  شدم.  مردد  لحظه  یه 

 افکارش چطوریه؟ 

 نکنه مثل همون بشه که برهان گفت  

 سلام کردم و نشستم 

 دکتر سلام کرد و گفت  

هستم، تو این برگه نوشته مشاوره شخصیت   محمدی -

 فردی نیاز داری، میشنوم ، اتفاقی افتاده؟ 

 سری تکون دادم و گفتم 

براتون    - اول  از  دارم  دوست  طولانیه...  خیلی  داستان 

 بگم، اما میترسم وقت کم باشه!

 خانم محمدی لبخندی زد و گفت 
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شما آخرین مراجعه کننده من هستید و منم بعدش    -

 الیه، پس هرچقدر زمان لازم داری راحت باشوقتم خ

و   بمونه  که  بود  مهم  براش  حداقل  شدم  خوشحال 

 بشنوه . 

 شروع کردم به تعریف کردن

 گفتم تو یه خانواده ذاتا مذهبی به دنیا اومدم.  

بزرگ   مدلی  ای  و  بودیم  مدلی  این  ما  نسل  در  نسل 

انتخاب   که  نبوده  ای  دیگه  گزینه  هیچوقت  و  شدیم 

 کنیم 

آشنا   گفتم  و  فامیلی  ازدواج  اکثرا  خانوادگی  یی 

 میکردیم.

با جنس مخالف خارج   رو خانواده  ارتباطی  گفتم هیچ 

 از مهمونی و دور همی خانوادگی قبول نداشت 

 گفتم همه اما انگار دور میزدن خانواده رو جز من!

سمت   ذهنمم  اما  داشتم  علاقه  ام  عمه  پسر  به  گفتم 

 مسائل ازدواج و جنسی نمیرفت  



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1515

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1515 
 

گفتم چقدر با یه بوسه ذوق کردم و هول کردم و عقل  

 و هوشم پرید  

 گفتم اون چکار ها میکرده قبل ازدواج 

گفتم از هول از دست دادنش مشکلات و تفاوت هامون  

 رو انکار کردم 

و   بغل  با  بار  و گفتم هر  آروم کرده  منو  رابطه  و  بوسه 

 من بیخیال حل مشکل شدم

گفتم الان ازش فاصله گرفتم تا بتونم فکر کنم و خودم  

 رو پیدا  کنم 

 تا بفهمم اصلا با خودم چند چندم  

 تا باور های واقعی خودم رو در بیارم 

 ببینم اصلا چی برام مهمه چی نیست  

 نفهمیدم وسط این حرف ها چی شد که اشکم اومد  

 حرفام بلاخره تموم شد و گفتم  

انگار    - هستم!  خالی  درون  از  میکنم  حس  من 

 موجودیت مستقل ندارم 
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نم محمدی تمام مدت به حرف هام گوش میداد و  خا

 یادداشت میکرد 

 اما هیچ دخالتی تو جهت دادم به صحبت هام نمیکرد 

 از بیماریم و سفر عروسیمون با جزئئیات گفتم 

لامتی من و رفتار های حمایت  از نگرانی برهان برای س 

 گرانه اش گفتم 

 حتی گفتم تو اوج عصبانیت خودشو کنترل میکرد.... 

 حرفم که تموم شد خانم محمدی گفت  

بگم که کمی    - بهت  یه چیزی  اول  بذار  حریر جان... 

 آروم بشی، چون انگار خیلی از دست همسرت ناراحتی! 

 آروم سر تکون دادم و گفت  

یعنی    - این  میکنه!  توجیح  رو  وسیله  هدف  همیشه 

چی؟ یعنی هدف مهمه حالا ممکنه گاهی راه رسیدن  

برسیم میتونیم   به هدف  اگر  اما  بریم.  اشتباه  رو  بهش 

 این اشتباه رو توجیح کنیم 

 سر تکون دادم و دکتر گفت  
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اگر  همسرت اگر تو اوج عصبانیت میتونه آروم باشه،    -

سمت   به  رو  تو  میکنه  سعی  داره  همیشه  انگار  میگی 

به   اینه  علتش  کنه،  هدایت  خودش  خواسته 

خودشناسی حداقل در حد نیاز های شخصیش رسیده!  

برای   میشناسه.  رو  و جسمی خودش  روحی  های  نیاز 

هدفش   به  اونو  که  باشه  داشته  رفتاری  میتونه  همین 

 نزدیک کنه! 

 مکث کرد 

 خودش گفت   خواستم چیزی بپرسم که

بود.    - دنیاش  و  خودش  شناخت  تو  همسر  هدف 

میخواست ببینه چی دوست داره چی نداره، از این دنیا  

چی میخواد و همه چیز رو تجربه کنه! راه درستی رو  

نیست خودش   و شکی  بود  اشتباه  کاملا  راهش  نرفت. 

هم خیلی آسیب دیده، آسیب هائی که مسلما عواقبش  

مث میبینی،  الان  شما  رفتارش  رو  میگی  که  همین  ل 

رو   تنت  و  لب  داره  زمان دوست  یه  میکنه،  تغییر  یهو 
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نداره   دوست  زمان  یه  کنه  داشته  کبود  کامل  رابطه 

 باشه

 سر تکون دادم 

 باهاش خیلی موافق بودم

 خانم محمدی گفت  

بلاخره   - هدفش  به  رسیده،  هم  موفقیت  یه  به  اما 

میدونه تو زندگی  رسیده، الان سر در گم نیست، الان  

آروم   چی  با  بدنش  داره،  اعتقادی  چه  میخواد،  چی 

 میشه و خط قرمزش چیه! میفهمی چی میگم؟ 

 نفسم رو خشته بیرون دادم و گفتم  

 بله تقریبا!  -

 لبخندی زد و گفت  

صرف اینکه اون رفتار متفاوتی داره یا خواسته متفاوتی  

بخاطر   اما  باشیم.  خشمگین  ازش  نمیتونیم  من  داره 

خودش   روان  و  روح  به  خطر  پر  مسیر  اون  تو  اینکه 
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کشونده  تو  زندگی  به  رو  آسیب  این  و  زده  آسیب 

 میتونی ازش ناراحت باشی 

 لب هام رو فشردم و سریع سر تکون دادم 

درست   شاید  حالا  ناراتم  واقعا  برهان  از  من  آره  آره... 

چرا  کنم  بیان  محمئدی  خانم  مثل  باشم  نتونسته 

 ناراحتم!

 ی گفت  خانم محمد 

اما در مورد خودت، این بحران شخصیت چیزیه که    -

باشه دچارش   داشته  تعقل  و  فکر  انسانی که کمی  هر 

بهش   که  باش  خوشحال  نباش،  ناراحت  پس  میشه، 

رسیدی و به زودی با گذر ازش به آرامش میرسی ! تو  

کل دنیا همیشه همینه، یک بچه که متولد میشه وارد  

که   میشه  چارچوبی  بد  قبل   از یه  شده،  ،    یتعیین 

، حتی زشت و  یخوب اعتقادات، مزه های خوب و بد   ،

از خانواده و    اینزیبایی، همه   ها چیز هائی هست که 

 میرسه.  جامعه بهش 
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اما   بپرسم  دارم  ، حس کردم منتظر سوالی  مکث کرد 

من فقط نگاهش کردم و سر تکون دادم.خانم محمدی  

 لبخندی زد و گفت  

  1۵یه زمانی میرفتم کانون اصلاح تربیت، یه دختر    -

دزدی   بود؟  چی  جرمش  اونجا،  بودن  آورده  رو  ساله 

دراز مدت از رستوران! حالا چطوری؟ دیدی صبح نون  

باگت تازه رو جلو در خیلی از رستوران ها قرار میدن  

در حالی که هنوز مالک رستورا یا ساندویچی نیومده؟  

ب های  کیسه  تو  نون  گذاشته  اون  مغازه  در  جلو  زرگ 

دست   نون  اون  به  کسی  بیاد.  مغازه  صاحب  تا  میشه 

هم  مغازه  صاحب  مال  همه  میدونن  هم  چون  نمیزنه 

ارزش مند نیست که کسی هدفش دزدیدن نون   خب 

باشه! اگر کسی هم نون برداره از رو گرسنگی و نداری  

بخاطر  رستوران  و  ساندویچی  اون  صاحب  باشه 

ن دونه  یه  دختر  برداشتن  این  اما  نمیکنه!  شکایت  ون 

میشد   رد  رستوران  این  جلو  زا  که  روز صبح  هر  خانم 
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نایلون پاره میکرد. سه تا نون باگت برمیداشت! میبرد  

خوشی   سر  و  خنده  و  شوخی  با  دوستاش  پیش 

شده  پاره  نایلون   ! دور  میریختن  باقیشم  و  میخوردن 

باعث میشد باقی نون های رستوران خشک شه! باعث  

و  میش باد  یا  نون!  بسته  اون  بیان سر  پرنده  یا  گربه  د 

برای سر   دختر  این  یعنی  بشه!  نایلون  اون  وارد  بارون 

به   دوستاش!  جلو  خودش  دادن  جلوه  باحال  و  گرمی 

چندتا   که  نفر  یه  کار  و  کار کسب  آسیب    نیرو  داشت 

 .میزد

 خیلی داستان عجیبی بود

 مشتاق سر تکون دادم و خانم برزگر گفت  

د  - که  این  بود  متشخص  ظاهر  به  خانواده  یه  از  ختر 

تا   سه  اصلا  میتونست  یعنی  داشتن!  مالی خوبی  وضع 

جیبیش   تو  پول  دهم  یک  با  روز  هر  باگت  نون  دونه 

بخره! اما چی باعث میشد بیاد چنین دله دزدی کنه؟  

بچه   به  زندگی  تو  که  پدری  خانواده!  نداشته  فرهنگ 
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بود  نداده  رو نشون  احترام و شرافت  و مادری که    اش 

براش فضیلت های اخلاقی مهم نبود. بعد چند جلسه  

به   بچگی  از  پدرش  شدم  متوجه  دختر!  این  با  صحت 

اینا نشون داده وقتی میتونی چیزی برداری، حتی اگر  

 اون چیز مال تو نیست! عیببی نداره!  

 آروم گفتم  

 یعنی دزدی؟  -

 سری تکون داد و گفت  خانم برزگر 

میری    - شما  گردو  دقیقا!  میخوای  فروشی،  آجیل 

بخری! میگی ببخشید میشه یه دونه تست کنم! میگن  

یه   برداشتن  حتی  که  میگیره  یاد  اینو  ات  بچه  بفرما! 

اما   نیاد  دونه گردو از یک کیسه گردو، شاید به چشم 

باید با اجازه و رضایت طرف باشه! این تو سر بچه ات  

ما ارزش  باور هرگز حتی چیزی که  این  با  و  در  هست 

نداره هم بدون اجازه و رضایت کسی بر نمیداره! حالا  

که   چیزی  هر  فروشی!  آجیل  داخل  بری  کن  فکر 
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مشت   یه  یواشکی  کنی.  تست  برداری  هم  نمیخوای 

یاد   میبینن!  ها  بچه  جیبت!  تو  بچپونی  هم  گردو 

میگیره! و این میشه براشون اخلاق! بچه ات میگه خب  

برمیدا نبود  حواسش  کسی  جا  هر  جا  پس...  هر  رم! 

جا   صد  همینجوری  برمیدارم!  منه  کار  نفهمه  کسی 

برمیداره!   بقیه  مال  از  بقیه  حق  از  بهش  یدگه  ما  بعد 

میخواستی   میگه  رویی  پر  با  دزدیه  کار  این  میگیم 

نذاری که من بردارم. یا میگه مگه پولش چقدر میشد  

 که برات مهمه! متوجه ای حریر جان منظورم چیه؟ 

 جواب دادم 

بله... میخواید بگید اون حتی نمیتونه بد بودن کارش    -

 رو بفهمه چون با این اخلاق بزرگ شده!  

 خانم محمدی لبخند رضایتی زد و گفت  

حالا    - نمونه  ایندقیقا!  بدی  اما  ،  است  یه  مورد  در 

کردن،   رندی  کردن،  جبران  کردن،  خوبی  کردن، 

زرنگی کردن، همدردی کردن، همه و همه و همه ، هر  



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1524

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1524 
 

اون   های  باور  شه  بزرگ  ای  خانواده  هر  تو  ای  بچه 

خانواده رو میگیره! تو بزرگسالی اگر در محیط مناسب  

قرار بگیره و فکرش حول قضیه وجود و باور ها بچرخه،  

رو   رفتار های خودش  و  بحران شخصیتی میشه  دچار 

زمان   اون  رو  ها  غلط  و  درست  و  میکنه  بررسی 

که خودش   کسی  میشه  و  میده  اما  تشخیص  میخواد. 

میرن،   بالا  داده  خانواده  که  فرمون  با همون  ها  خیلی 

 بچه هاشونم تربیت میکنن و هرگز تغییر نمی کنن.

 مردد گفتم 

پدر و مادر منم همین بودند، خانواده یه سری باید و    -

کمال   و  تمام  گفت،  بهشون  غلط  و  درست  و  نباید 

میکردند!  رعایتش  به  محدود  رو  ما  و  کردن  رعایت 

نشده  ماد دوست  از مدرسه  هیچ کسی  با  هیچوقت  رم 

دختر   با  داشت  اجازه  فقط  و  نمیذاشت  مادرش  بود، 

هم   هنوز  کنه!  آمد  رفت  مامانش  های  دوست 

دوست   که  حالی  در  هاشن!  دوست  اونا  و  همینطوریه 
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نیستن ها! همش دارن به هم تیکه میندازن و برای هم  

من   نداد  اجازه  اصلا  همین  برای  میذارن!  کلاس 

یچوقت با هیچ کسی تو مدرسه صمیمی بشم، دوست  ه

دانشگاهم! همیشه دوستی   کنم! حتی  آمد  رفت  بشم، 

 های من محدود بود! 

 خانم محمدی حرفم رو تائید کرد و گفت  

نه همسرت  دقیقا...    - رو سرزنش کن،  نه خودت  پس 

 رو سر زنش کن!  

 خندید و گفت  

خانواده کلا نباید هیچ کسی رو بخاطر باور هائی که    -

این   بعد  از  اما  ایجاد کردن سر زنش کرد.  تو وجودش 

و   رفتار  مسئولیت  رسید،  مستقل  شعور  و  عقل  به  که 

تغییر   بخاطر  میتونی  و  خودشونه  با  دیگه  افکارشون 

 نکردن و اشتباه ادامه دان ازشون انتقاد کنی ! 

 سر تکون دادم و پرسیدم
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و    حالا من باید چکار کنم؟ چطور خودم رو بشناسم   -

آقای   منه؟  درونی  خواسته  و  قلبی  اعتقاد  چی  بفهمم 

هنوز   اما  کرد  معرفی  بهم  کتاب  دوتا  اعتمادی  دکتر 

اصلا نمیدونم باید چکار کنم؟ برهان    نرسیده تا بخونم!

 رو ببینم یا همچنان ازش دوری کنم؟ 

 خانم محمدی با همون لبخند پر از آرامشش گفت  

بذار    - و  نکن  عجله  اینکه  اول  داری،  مهم  کار  تا  سه 

تنش ها ازت دور شن تا درست فکر کنی، دوم مطالعه  

فکر   میشه  خوبت  باعث حس  که  هائی  چیز  به  و  کن 

ها!   نیست  هات  خواسته  منظورم  بنویس!  اونارو  کن. 

منظورم این نیست که فلان ماشین رو بخری خوشحال 

حال چی  بنویس  اینه  منظورم  میکنه!  میشی،  خوب  تو 

یه   از  نیازمند، قدردانی کردن  یه  به  مثلا کمک کردن 

نعریف از زیبایی یا اخلاق  دوست دور بخاطر توجهش،  

رفتار   با  که  هست  هائی  چیز  منظورم  نفر،  یه  خوب 

 خودت برات خوشحالی میاره!  
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محمدی   خانم  ام.  متوجه  زدم  لب  و  دادم  تکون  سر 

 گفت  

همسرت  -  ، مهمه  خیلی  که  آخری  خواستی    و  رو 

ببینی ببین! اما اصلا وارد رابطه نشو، رابطه جنسی یه  

آرامش روحی و جسمی به ما میده که تحمل ما رو در  

برابر مشکلات زیاد میکنه! خوبه ها! اما وقتی قراره یه  

رو   کار  کنی،  تحمل  اینکه  نه   ، کنی  حل  رو  مشکلی 

دور   مشکل  حل  برای  تلاش  از  رو  تو  میکنه!  خراب 

حتی پیشنهاد میکنم یه مدت همسرت رو    میکنه! من

که   هائی  آسیب  و  مشاور  پیش  بره  بخواه  ازش  نبین. 

یان سالها دیده رو بشناسه و درمان کنه، خودت هم به 

رو   احساساتت  و  بخون  رو  ها  کتاب  بده،  زمان  خودت 

دنیا   این  تو  که  چیزی  هر  از  لیست  یه  وقتی  بنویس، 

 بت کنیم.حس خوب بهت میده نوشتی ، بیا با هم صح 

 متعجب نگاهش کردم و گفتم  

 فقط همین؟  -
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 خانم محمدی خندید و گفت  

دیگه    - هفته  تا  بتونی  عزیزم.  خیلیه  همین  کن  باور 

 بهش برسی، برد بزرگی کردی!

تشکر کردم و برگشتم خونه، آروم تر بودم چون حداقل  

به یه نفر همه حرف هام رو زده بودم. برهان بهم پیاد  

 براش نوشتم  داده بود چطوری؟ 

قرار    - هم  بعدی  چهارشنبه  مشاور،  پیش  رفتم  من 

 دارم، این یه هفته همو نبینیم لطفا! 

و   داد  پیام  فقط  اما  بزنه.  زنگ  برهان  داشتم  انتظار 

 نوشت

بخرم    - بگو  بود  لازم  چیزی  خونه  باشه...  رفتم.  منم 

 بیارم  

شنبه   پنج  نزدیم.  حرف  دیگه  و  ممنون  نوشتم  براش 

گ زد  زنگ  به دروغ گفتم خونه  مامان  اینجا.  بیاید  فت 

اونم گفتم همینجوری بگه .   دوست برهان دعوتیم. به 

سه   تا  شنبه  پیچوند.  اینارو  باباش  برهان  هم  جمعه 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1529

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1529 
 

میکردم.   آشپزی  خونه  تو  تنها  میرفتم.  دانشگاه  شنبه 

خانم   که  کاری  و  میخوندم  بود  رسیده  ها  کتاب 

حالم    محمدی میگفت رو انجام میدادم. چیز هائی که

خوب میکرد. گل خریدن از بچه های پشت چهار راه.  

به   دادن  خوب  حس  خیریه،  یه  به  کردن  کمک 

دادن،   آهنگ گوش   ، ها!  اطرافیانم  تمیز کردن شیشه 

مواد غذایی بردن و پخش کردن تو حاشیه شهر! تشکر  

کردن از یه دوست مجازی که کتاب هاش رو میخوندم  

سر گرم نوشتن این  اما هیچوقت ندیده بودمش!  انقدر  

چیز ها و فکر به این افکار بودم که خیلی از مسائلم رو  

 از یاد برده بودم 

 داروهام رو مصرف میکردم و به رابطه فکر نمیکردم. 

واقعا رابطه جنسی چرا یهو شده بود اولویت اول من!؟  

های   چیز  خیلی  وقتی  بودم!؟  اون  نگران  همش  چرا 

 مهمتری هست 

 رم بودحرف خانم محمدی تو س
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یه رابطه جنسی خوب ، حالتو خوب میکنه و تحملتو  

میبره بالا اما حلال مشکلات نیست... فقط باعث تحمل  

بودم.  افتاده  دام  این  تو  واقعا  من  و  میشه  مشکلات 

و   بوسه  اما  بود.  بد  حالمون  ما  بود.  کرده  فوت  سارینا 

حل   ما  درد  میکرد.  درو  دردم  از  منو  برهان  نوازش 

ن زنده  سارینا  فراموش  نمیشد!  رو  درد  ما  اما  یمشد! 

تو   نباید  آدم  اما  باشه  خوب  مقطعی  شاید  میکردیم! 

 دامش بیفته!  

بودم منطقی   تونسته  و  بودم  آروم شده  این یک هفته 

کنم. تموم شد.  فکر  پریودم  و  از     پریود شدم  خشمم 

برهان کم شده بود اما باز هم نمیخواستم باهاش رو به  

بدورو شم.    ، داشتم  برهان  نوبت سونو  با  ن هماهنگی 

همو   حال  روز  هر  فقط  مدت  این  رفتم.  خودم 

وقتی رسیدم   اما  بیشتر!  یه کلمه  نه حتی  میپرسیدیم 

 جا خوردم! پشت در مطب  به مطب با دیدن برهان 

 نمیدونستم چکار کنم؟ 
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 به چشم هاش نگاه کنم یا نکنم؟ 

 واقعیت این بود که دلم براش تنگ شده بود 

 دوست داشتم برم بغلش 

لش کنم و عطر خوش بوئی که میزد رو نفس عمیق  بغ

 بکشم  

اما دوست نداشتم باز این احساسات جنسی و آرامشی  

 که بهم میدادن منو از هدفم دور کنن.  

 برهان لبخندی زد و گفت  

 سلام حریر، امیدوارم اجازه بدی کنارت باشم! -

 آروم سر تکون دادو گفتم 

 باشه... هر جور راحتی ! -

 میتونستم بگم برو، میدونستم بگم برو برهان یمره! 

هم  سونو  برای  داخل.  رفتیم  هم  با  بگم.  نتونستم  اما 

انگار برهان  برهان با من اومد داخل. واقعا سختم بود.  

بودم.  شده  عرق  خیس  بود.  ندیده  لخت  منو  حالا  تا 
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رفتیم   و  داد  ما  به  رو  جواب   . داد  انجام  سونو  دکتر 

 پیش دکتر.  

م بشه  تمام  نوبتمون  تا  بودیم  منتظر  تو مطب  دت که 

هر دو ساکت بودیم . دکتر هم سونو چک کرد و گفت  

با درمان فاصله دارم   جواب راضی کننده هرچند هنوز 

و باید ادامه بدم. برهان در مورد تغییر خلق و خو من  

گفت و دکتر نوع قرص ها رو تغییر داد. اما مصرف کرم  

 شد.  واژینال باید ادامه دار می 

 بعد از دکتر با هم برگشتیم پائین. 

 ماشین آورده بودم.  

برهان   با  آوردم  نمی  ماشین  داشتم  دوست  دلم  ته 

 مجبور میشدم برگردم. 

 اما خداروشر کردم دلم تصمیم گیرنده نیست 

 برهان با من اومد تا کنار ماشین و گفت  

 میری خونه؟  حریر ... -

 نه میرم مرکز مشاوره ، نوبت دارم.  -
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 سری تکون داد و گفت  

بیایم    - میخوایم  میگه  هی  مامان  هفته،  آخر  برای 

 خونتون، من نمیتونم بیشتر از این بپیچونم حریر!

 نگاهش کردم و گفتم 

 بذار برم پیش مشاورم بعد رد موردش صحبت کنیم  -

 کلافه سر تکون دادو خواست بره که پرسیدم 

 برهان، تو هم میری مشاوره؟  -

   لبخندی زد و گفت 

 آره صبح منم همونجا بودم! -

 لبخند زدم و گفتم  

 خوبه مرسی!  -

 سری تکون داد و از من دور شد.  

دلتنگ! لعنتی چرا  حالم خیلی عجیب بود. سر در گم!  

انقدر دلتنگش بودم!؟ این یه هفته چکار میکرد؟ با فکر  

 بهش بغض کردم. اما سوار ماشین شدم و راه افتادم .  
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بهت قول میدم محسن یگانه داشت  تو ماشین آهنگ  

خودت میخوای بری خاطره شی اما دلت  پلی میشد.   

هر   بازیه  این  عاشقمی  میکنی  تظاهر  میسوزه 

دو  آد  !نترس!روزه میگیره  دلشوره  همش  رفتن  دمه  م 

 ...روز بگذره این دلشوره ها از خاطرت میره

ادامه پیدا   به قلبم چنگ زد. آهنگ  حس کردم کسی 

بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو   کرد و گف

تو دنیای  و  تو  از  دورم  باش  هیچ  !  راحت  باش  راحت 

تو فردای  واسه  من  دارم  دلشوره  تو  جای  نمیاد   ! کس 

بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش  

 ! دورم از تو و دنیای تو

میخوام؟    چی  واقعا  من  میشه؟  چی  تهش  خدایا... 

جدا   برهان  از  نمیخوای  تو  میگفت،  سرم  تو  صدایی 

   شی، با وجود همه این تفاوت ها...

خیلی   قلبم  تو  غم  کردم.  گریه  مشاوره  مرکز  خود  تا 

 زیاد بود.  
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از دیدن چشم هام شوکه  رسیدم پیش خ انم محمدی 

 شد و گفت  

 حریر جان! چرا این شکلی اومدی؟  -

 با بغض گفتم  

کل هفته آروم بودم. چیز هائی که گفتید رو نوشتم،   -

بزرگ   رو  مسائل  سری  یه  بیخود  چقدر  کردم  حس 

کردم. در حالی که چیز های مهم تری تو دنیا هست!  

خشم   برهان  از  دیگه  کردم  ناراحتم!  حس  فقط  ندارم 

حس کردم خودم رو با چیز هائی که بهم حس خوب  

میده میتونم تعریف کنم و درک کنم! همه چیز داشت  

خوب پیش میرفت، حتی داشتم به اینکه اگر لازم شد  

و از برهان جدا شدم چطور ادامه بدم فکر میکردم ! اما  

قبل اومدن رفتم دکتر و برهان هم اونجا منتظرم بود.  

چقدر  اون شده،  تنگ  براش  دلم  چقدر  کردم  حس  جا 

 دوستش دارم! چقدر دلم نمیخواد ازش جدا شم!

 اشکم سرازیر شد و گفتم 
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اینجا مشاوره!    - من باید چکار کنم! برهان گفت میاد 

خونمون!   بیان  میخوان  اینا  مامانش  هفته  آخر  گفت 

بهش   داره  دوست  قلبم  میکنم  حس  کنیم!  هماهنگ 

 منطقم نمیذاره!   بگه برگرد خونه اما

 کلی حرف تو سرم بود 

 اما سکوت کردم 

 چون عملا داشتم حرف های بی ربط به هم میزدم

 خانم محمدی لبخندی زد و گفت  

-    ! باش حریر جان  از همسرت  آروم  نبود  قرار  که  تو 

اون هم که چنین قصدی نداشت! میدونم   جدا شدی، 

خوبی  به جدا شدن به عنوان یه گزینه فکر کردی! کار  

بد   رو  خودت  حال  فکر  این  با  نیست  لازم  اما  کردی، 

 کنی ! 

 با بغض سر تکون دادم و دکتر گفت 

 برهان با آقای اعتمادی میاد مشاوره؟  -

 فکر کنم!  -
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 سری تکون داد و گوشی رو برداشت. رو به من گفت  

 بذار یه آمار بگیرم!  -

 با این حرف مشغول تماس  گرفتن شد.  

نشده ساکت  و  آروم  نگاه    من  هام  دست  به  و  بودم 

 میکردم. به حلقه ازدواج تو دستم.  

 خانم محمدی شروع به صحبت کرد و گفت  

سلام جناب اعتمادی، بله ممنونم، بله درست حدس    -

 زدید! خانمش پیش منه الان! 

 خندید و گفت  

چه    - خداروشکر...  خب   ... همینطور  هم  ایشون  بله 

م منم   ... بهتره  اینجوری  بله  بله  خوب...  شما.  با  وافقم 

 ممنونم. خدا نگهدار! 

سرم رو بلند کردم و نگاهمون قفل شد. خانم محمدی  

 لبخندی زد و گفت  

 آقای اعتمادی میگه، برهان دیوونه وار دوستت داره! -

 ز این حرفش پلک زدم و اشکم ریخت  ا
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 لب زدم 

 منم ...  -

 خانم محمدی خندید و گفت  

خوبه دیگه جای گریه نداره. دوستت داره. داره میره   -

شکسته.   رو  حاشا  دیوار  میگه  اعتمادی  آقای  مشاوره. 

تو   خوبیه!  شروع  اینا  کشیده!  چیا  میکنه  اعتراف  داره 

که   داره هم  چیز  همه  هستی،  خودشناسی  روند  تو 

خوب پیش میره . فقط زمان میبره و با صبوری قراره 

 کتاب ها رو م خوندی؟  از این دوره گذر کنید، 

 سری تکون دادم و آروم گفتم  

 بله ... خیلی فکرم رو درگیر میکنن.   - 

خوبه... این مسیر رو تو باید به تنهائی چک کنی، من   -

فقط میتونم بهت منبع بدم برای مطالعه اما در نهایت  

هرچی بیشتر زمان بذاری و بخونی ، موفق تری، اینم  

گاه نویسنده اون کتاب نوشته  یادت نره هر کتاب از دید

میشه پس هر چیزی یه درصدی ممکنه درست نباشه  
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بگیری   تصمیم  باید  نباشه. خودت  برای همه صادق  و 

 کدوم رو قبول کنی 

 تشکر کردم و گفتم  

حس    - کنارش  خونه؟  بیاد  بگم؟  چی  برهان  به  حالا 

عجیبی دارم. دوست دارم بغلش کنم. اما میترسم زیاد  

برم.   که  پیش  نبینمش  و  باشم  دور  دارم  دوست  اصلا 

 اشتباه نکنم 

 باز هم خانم محمدی خندید و گفت  

نه اتفاقا دیگه باید ببینیش! اینم یه بخش مدیریت و    -

کنترل خودته. نبینی و فکرت نره سمت رابطه که کار  

بزرگی نیست. باید ببینیش، کنار هم باشید و به نفست  

 تصمیم بگیره! رابطه جای تو غلبه کنی و نذاری 

 سریع گفتم 

 پس بیاد خونه اما رابطه نداشته باشیم! -

 ابروهای خانم محمدی بالا پرید و گفت  



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1540

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1540 
 

حریر جان من کی چنین حرفی زدم! بیاد! رابطه هم    -

موضوع   یه  بحث!  یه  وسط  اما  باشید!  داشته  خواستید 

یه جدال یا حتی یه هم فکری وارد رابطه   حل نشده! 

همین!   تا  نشید!  نبینید  همو  که  بود  مهم  اول  هفته 

اما لازمه کنار هم تلاش کنید   ذهنتون آروم شه. الان 

 ذهنتون رو آروم نگه دارید ! 

 زیر لب تشکر کردم. اما بلند نشدم 

 اینبار سر در گمی هام کمتر نشده بود

 خانم محمدی گفت  

ها    - معجزه  حتی  روانی  و  روحی  مسائل  تو  متاسفانه 

و هیچ چیزی نیست که حال تو رو  هم زمان بر هستند  

 در لحظه زیر و رو کنه  

 سر تکون دادم و گفتم  

 جز رابطه جنسی!  -

 خانم برزگر ریز خندید و گفت  

 دقیقا! که اونم درمان نیست مسکنه!  -
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 اینبار تشکر کردم و بلند شدم 

 برگشتم خونه. خونه تاریک و تنها!

و اینجا  واقعا حالا دلم میخواست برهان برگرده! برگرده  

 جدا زا هم باشیم.  

 میتونم رو کاناپه بخوابم! 

برهان.   به  دادم  پیام  و  برداشتم  رو  فکر گوشیم  این  با 

 براش نوشتم 

 برگرد خونه اتاق هامون فقط جدا باشه کافیه ! -

 نمیدونستم چه جوابی میده!

 واقعا بهش حق میدادم حتی اگر از من ناراحت شه

 یکم گذشت نوشت 

 نم همچنان اینجا بمونم اگر بخویا میتو -

خیره   برهان  پیام  به  فقط  و  کردم  مکث  دقیقه  چند 

 موندم

 چی میخوام؟ میخوام برگرده یا بمونه؟ 

 دلم که حرفش مشخصه اما منطق چی میگه؟ 
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. نفس عمیقی کشیدم و هوا رو از ریه هام خالی کردم  

 هوای جدید انگار سرد تر از قبل بود 

 انگار بوی تنهائی داشت 

 نوشتم براش 

، ذهنم    - نمیخوام آغوش و لمست  اما  بیای...  میخوام 

 رو از هدفم منحرف کنه 

دو   دقیقه...  یک  موندم.  منتظر  و  فرستادم  رو  پیام 

 دقیقه... خیره به گوشی انقدر منتظر موندم خوابم برد

 با ویبره گوشی از خواب پریدم.  

 بیست دقیقه گذشته بود

 برهان نوشته بود

 برات تنگ شده! باشه... منم دلم  -

 از خوندن پیامش ناخوداگاه بغض کردم  

 نمیدونم چرا حس شرمندگی داشتم 

رسیدن   در  میدونم  هرچند  بودم،  نکرده  اشتباهی  من 

 . شرایط به اینجا منم بی تقصیر نیستم 
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 بلند شدم خونه رو کمی مرتب کردم.  

نداشتم.  هم  میل  نبود.  کردن  درست  شام  برای  وقت 

ا برم دوشت بگیرم و قبل اومدن  حوله ام رو برداشتم ت

 برهان بیام بیرون  

کردم.   هامو  کار  دوش.  زیر  رفتم  و  شدم  لخت  سریع 

 حوله حمام پوشیدم و از خمام اومدم بیرون 

 حتی ده دقیقه هم نشده بود. 

 اما تا اومدم بیرون با برهان رو در رو شدم. 

برهان که بالا تنه اش کامل لخت بود و فقط شلوارکش  

 پاش بود  

 هر دو شوکه به هم نگاه کردیم 

نگاه اون آروم از صورتم پائین رفت و نگاه من رو بدنش  

 که بی تاب حس گرما و آغوشش بودم  

 هر دو ، دوباره به صورت هم نگاه کردیم 

میتونم   سمتم  بیاد  برهان  اگر  میکردم  فکر  داشتم 

 پسش بزنم؟ 
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 اما برهان لبخند محوی زد و گفت  

 سلام... -

 سلام. هرچند صدایی از من در نیومد. لب زدم 

 تیشرتش رو از رو تخت برداشت و گفت  

 میرم راحت باشی!  -

 با این حرف مکث نکرد و سریع رفت بیرون 

رد نگاهم برهان رو دنبال کرد و هوا از ریه هام خارج  

 شد

برهان یک بار دیگه ثابت کرد از من بیشتر به خودش  

 مسلطه .

 دراز کشیدم رو تخت آروم در اتاق رو بستم و  

 خیره به سقف بودم و مغزم خالی بود 

 منطقم میگفت کاش نمیگفتی بیاد

. کنارش بشین. شاید   بیرون پیشش  برو  قلبم میگفت 

 بغلت کرد! 

 با کلافگی نشستم رو تخت
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 بسه حریر... دوست داری به زور بغلت کنه!؟ آره !؟  

 یهو قلبم ریخت 

باش  تعارف  بی  خودت  با  ببینمم...  چی    وایسا  حریر 

 دوست داری؟ 

 چشم هامو بستم و قلبم فریاد زد 

دوست دارم بغلم کنه. بیاد سمتم. من بگم نه برهان    -

الان نه اما اون بیاد و خیلی بیشتر زا بغل کردن پیش  

باهاش بجنگه   این علاقه منه و منطقم سعی داره  بره. 

... 

رفتم تو صفحه چت شخصیم همه این افکار و احساسم 

 رو نوشتم  

 هفته دیگه بایدب ه خانم محمدی بگم 

لباس   شده  خارج  مغزم  کنترل  از  قلبم  اینکه  از  قبل 

 پوشیئم 

 موهام خشک کردم و رفتم بیرون 

 برهان رو کاناپه جلو تلویزیون نشسته بود 
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داشت اخبار گوش میداد . نیم نگاهی به من انداخت و  

 پرسید

 شام خوردی؟  -

 با فاصله ازش نشستم و گفتم  

گ  - داری  نه...  میل  چیزی  تو  اگر  اما  نیستم.  رسسنه 

 درست کنم  

 لبخند زد و گفت  

 نه گرسنه ام بشه خودم درست میکنم   -

 سر تکون دادم و یکم با هم اخبار دیدیم 

 نمیدونستم چی بگم . چه رفتاری کنم! برهان گفت  

 من شب رو همین کاناپه میخوابم  -

 سریع گفتم 

 کوچیکه! نه من اینجا میخوابم. برای تو  -

 برهان شبکه رو عوض کرد زد رو فوتبال و گفت 
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تا    - اینجا راحتم. تو    4امشب  فوتبال داره حریر . من 

اینا   بابا  شام  خونه!  خرید  بریم  صبح  فردا  اتاق...  برو 

 میان  

 سری تکون دادم و برهان گفت 

 اگر مامانت اینا خالی هستن بگو اونام بیان   -

 حوصله بحث نداشتم و گفتم  

 خودت زنگ بزن بگو بیان من میرم بخوابم .  -

اما صدای برهان اتاق.  شنیدم    رو  بلند شدم و برگشتم 

 . که داشت با بابام حرف میزد 

 قرار شد اونا هم بیان.  

 خودم تنهائی کرم واژینالم رو زدم و دراز کشیدم 

 ا مگه خوابم میبردام

آغوش   به  رفتن  بیتاب  بدنم  و  بود  سمت  اون  گوشم 

 برهان  

با   به هر سختی بود خودمو کنترل کردم. اما سه شب 

 یه خواب چرند از خواب پریدم 
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رو   صورتم  و  دست  و  اتاقم  تو  سرویس  برم  میتونستم 

 آب بزنم 

 اما به هوای آب خوردن از اتاق رفتم بیرون .  

نورش پذیرایی رو ، روشن کرده    تلویزیون روشن بود و

 بود. 

هم   تلویزیون  و  بود  خواب  نظر  به  کاناپه  رو  برهان 

 داشت گزارش نشون میداد خبری از فوتبال نبود. 

 به جای آشپزخونه رفتم تو پذیرایی .  

 تلویزیون خاموش کردم و به برهان نگاه کردم. 

 قلبم طوری بی تاب میزد که باورم نمیشد

 میخواست بیخیال همه چی بشم و برم تو بغلش دلم 

 زیر پتوش...

 تنشو نفس بکشم... 

تو   برگشتم  خوردن  آب  بدون  اومدم  خودم  به  سریع 

 اتاق و باز اینو یادداشت کردم

 شاید خانم محمدی از قصد گفت برهان بیاد خونه...
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 تا منو با واقعیتم رو به رو کنه!

 دراز کشیدم و پتو کشیدم رو سرم 

خودم تازه دارم میفهمم که ، این برهان نبود که  آره...  

تابش   بی  برهان  تلاش  بدون  من  میکرد!  بیتاب  منو 

 هستم! 

 آب نمیبینی حریر خوانم وگرنه شناگر خوبی هستی ... 

 با این فکر خوابم برد . 

 با نوازش گونه ام بیدار شدم و لبخند نشست رو لبم  

 بوسه گرمی کنار لبم نشست و لبخندم بیشتر شد

منتظر بوسه بعدی رو لبم بودم که نفس گرمش از من  

 دور شد و چشم هام رو باز کردم 

من   به  پشتش  و  بیرون  میرفت  اتاق  از  داشت  برهان 

 بود. 

 دلم گرفت اما منطقم برهان رو تحسین میکرد.  

 بلند شدم و از سرویس اتاق خواب استفاده کردم. 
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ای  برهان صبحانه رو حاضر کرده بود. سلام کردم و چ

برهان   خوردم  صبحانه  یکم  نشستیم.  هم  با  ریختم. 

 گفت  

 بریم خرید؟  -

 نگاهش کردم و گفتم 

 همه چی داریم برهان. برای شام چی درست کنم ؟  -

 برهان گفت  

 برنج! -

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم  

کباب    - بیرون  از  و  کنم  شدرست  برنج  من  زشته 

 بگیریم!

 برهان خندید و گفت  

مدل   - دو  میریم  بردار  قابلمه  نمیگیریم،  کباب 

 خورشت میگیریم ! میزنیم به اسم خودمون  

 خندیدم و گفتم 

 فکر خوبیه... بریم از هانی بگیریم؟  -
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 نه از فارسی بگیریم هانی خیلی چربه!  -

 هر دو خندیدیم و صبحانه خوردیم.  

نشس من  و  شد  حاضر  رفت  برهان  صبحانه  رو  بعد  تم 

 مبل گوشیم چک کردم 

 بعد که اومد بیرون من رفتم حاضر شدم 

 شالم رو عادی سرم کردم و مثل همیشه فیکس نکردم!

 اومدم بیرون بیرون برهان توجه کرد به این قضیه  

 اما چیزی نگفت و راه افتادیم  

تنقلات خریدیم.    و  نوشیدنی  دو  یکم  و  نهار خوردیم 

 یم . کیلو هم خورشت از رستوران خرید

 تو مسیر برگشت برهان گفت  

دیگه    - آدم  یه  انگار  میکنی  سر  اینجوری  رو  شالت 

 شدی

 خندیدم و گفتم  

 بده به نظرت یا خوبه؟  -

 برهان گفت  
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 نظر تو مهمه ! از نظر من هر دو حالت خوبی!  -

دیگه   اما   . بودم  کرده  سر  حجاب  با  کاملا  رو  شالم 

به   خیره  بودم!  نپیچونده  سرم  دور  بیرون  اونجوری 

 گفتم  

مرسی، هنوز نمیدونم دقیقا اعتقادم به حجاب چیه!    -

که  بود  عادت  طبق  بستن  مدل  اون  کردم  فقط حس 

 مامان از بچگی برام میبست... خواستم تنوع بدم  

 برهان تو سکوت فقط گفت هوم  

 اما یکم گذشت گفت  

راستش من دوست دارم خودم باشم. دوست دارم تو    -

و   کنی  پیدا  خودتو  رو  هم  راستش  اما  باشی!  خودت 

بخوای دوست ندارم این تغییر ما جلب توجه کنه! جلو  

   مامانت اینا مثل قبل باش!

 فکر کردم تو سکوت به حرف برهان 

 جوابی بهش ندادم  

 چون هنوز نمیدونستم چه جوابی باید بهش بدم  
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اینجوری   گفتن  که  شدم  بزرگ  ای  خانواده  تو  من 

 بپوش! منم پوشیدم! 

با مردی ازدواج کردم که گفت دوست نداری بیرون از  

 ایران یا تو جمع دوستام رو سری نذار!   

 منم نذاشتم! 

 اما من، منِ حریر، دوست دارم کدوم باشم!

یان   حاضرم  باشم،  کدوم  دارم  دوست  فهمیدم  وقتی 

 موجودیت خودم رو اعلام کنم؟ 

 یا مثل برهان حفظ ظاهر میکنم؟ 

و  داشت  جرئت  اگر  داره    برهان  اعتقاداتی  چه  میگفت 

 حتی شاید بابا من قبول نمیکرد بیاد خواستگاریم!

 شایدم قبول میکرد! 

 نمیدونم! 

 سر در گم بودم و این سر در گمی بیشتر میشد. 

 اون شب مهمونی خوبی برگزار شد 
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میکردیم.  پذیرایی  میخندیدیم.  میگفتیم  برهان  و  من 

 اما بعد رفتن همه هر کدوم جدا خوابیدیم!

 این ماجرا تا آخر هفته ادامه داشت 

 همه چیز با هم بود اما همدیگه رو لمس نمی کردیم 

 کنار هم نمیخوابیدیم 

 من تو خواب گاهی بوسه ای حس میکردم 

گونه   و  رفتم  یه شب خودم  بود. حتی  انگار خواب  اما 

 برهان رو بوسیدم 

 اما قبل اینکه بیدار شه برگشتم اتاق 

 تاب بودم برای آغوشش دیوانه وار بی 

با چندین صفحه یادداشت رفتم   چهارشنبه شد و من 

 پیش دکتر محمدی  

 نشستم رو به روش و گفتم  

این هفته با برهان هم خونه بودم! خوب بود! تلاشم    -

جواب داد! راستش خیلی بحث نداشتیم. یکم فقط در  
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مورد افکارمون حرف زدیم اما ... من دیوونه وار بی تاب  

 بودم 

 به سمت خانم محمدی گرفتم و گفتم برگه ها رو 

 ما هر زمان حال عجیبی داشتم براتون نوشتم   -

توضیح  براش  منم  کرد.  نگاه  و  گرفت  رو  ها  برگه 

 میدادم چی شد اینو نوشتم  

 تموم که شد گفت  

حدست    - اما  حریر...  بودی  انتظارم  از  بهتر  خیلی 

برهان   که  بفهمی  اینو  هفته  این  میخواستم  درسته... 

ج هدف  خیلی  سمت  به  منظور  و  هدف  با  رو  تو  ها  ا 

خودش نکشید، این تو بودی که همراهش شدی اما به  

اون   تلاش  و  برهان  بخاطر  که  گفتی  اینجور  خودت 

 بوده 

 دیگه مخالفت نکردم 

 فقط سر تکون دادم 

 حقیقت بودواقعا 
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به زیر و اهل   انتظارم اصلا هم سر  من واقعی برعکس 

 ناز کردن نبود

به برهان  من واقعی تو   مسائل جنسی و حسی مربوط 

 خیلی هم بیتاب و داغ بود

 اما دوست داشت وا نمود کنه اینجوری نیست  

 خانم محمدی گفت  

برهان هم خیلی فراتر از انتظارم بود... میدونی خارج    -

از خونه برهان چه حالی داره؟ این آرامش رو بیرون از  

 خونه هم داره؟ 

 سری تکون دادم و گفتم 

بپرسم  نمید   - داداشش  از  باید  اگر  .  ونم...  مسلما  اما 

 جریان حاد بود به من میگفت 

اوضاع    - ببین  بپرس  ازش  تونستی  اگر  خوب...  چه 

 خودت هم آروم بودی؟ چطوره ... 

بحثمون برگشت به من و احساسم. گفتم چقدر بهترم  

به   کنم.  نگاه  برهان  گذشته  به  منطقی  میتونم  حالا  و 
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گذش من  به  واقعا  و  اینکه  مربوطه  حدی  تا  برهان  ته 

اینکه اون دختر ها چند نفر بودن. اسمشون چی بو و با  

برهان چطور رابطه داشتند چیز هائیه که نه ربطی به  

 من داره و نه درسته که من کنکاش کنم  

جدا   قصد  اگر  گفت  من  به  رک  خیلی  محمدی  خانم 

به گذشته   ، بهتره دیگه سرم رو  از برهان ندارم  شدن 

 ردونم!  اش بر نگ

این   و  زندگی  این  برای  میده  نشون  داره  برهان  چون 

 تغییر تلاش کرده، تلاش میکنه و تاوان هم داده

پس کنکاش گذشته و به رو آوردن اتفاقات فقط برای  

 آینده مضرره  

 چون گذشته دیگه هرگز عوض نیمشه .

تخت    محمدی خانم   رو  بیاد  بگم  برهان  به  گفت  بهم 

 ت  بخوابه  . هر کدوم یه سم

ها  میدونستم   روز  این  مسیر  پیشنهاد  رو  این  ما  ی 

 عوض میکنه 
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 برای همین گفتم  

 اگر بیاد رو تخت و به رابطه برسه کارمون چی؟  -

 خانم محمدی  خندید و گفت  

های    - رفتار  تو  مشکل  از  بخشی  مگه  برسه!  خب 

اونو   آروم کردی،  الان خودتو  نبود؟  رابطه  تو  همسرت 

مسیر   تو  کردی،  رو  آروم  خودت  با  خودتی،  شناخت 

راست بودی! حالا وقتش نیست تو رابطه هم رو راست  

و   میخوای  میخواد، خودت چی  اون چی  ببینی  باشی 

 چی اذیتت میکنه؟ 

 سر تکون دادم 

 اما قلبم تو سرم میزد

 من  تشنه آغوش برهان بودم و این من رو میترسوند

 تشکر کردم و اومدم بیرون  

 اما همون بیرون به برهان مسیج دادم و نوشتم 

 امشب بیا رو تخت بخواب...  -

 پیام فرستادم و زنگ زدم به بردیا 
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 بردیا سریع جواب داد و گفت  

 حریر؟ چیزی شده؟  -

 مردد گفتم 

 سلام... نه بابا. گفتم حالتو بپرسم. برهان پیشته؟  -

 بردیا گفت  

 پیش گفت میرم خونه!  نه نیم ساعت -

 هوممم... حالش خوبه اونجا؟ رو به راهه؟  -

 بردیا گفت  

از تو بپرسم. خیلی تو خودشه! خوبین ؟    - میخواستم 

آشتی   ای  هفته  یک  دعوای  اون  بعد  کردم  فکر  من 

 کردین. اما برهان سر حال نیست 

 شرمنده شدم و گفتم  

 آشتی هستیم... ام... فقط یکم هنوز مثل قبل نیستیم -

 بردیا بدون تعارف گفت  

 رابطه ندارین ؟  -

 انگار برق سه فاز به من وصل شد 
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 شوکه گفتم از جا پریدم و 

 چی!؟  -

بودیم   رو  در  رو  اگر  چون  بود  تلفن  پشت  از  خوبه 

 نمیدونستم چطور محو بشم . بردیا آروم گفت  

شبیه    - داره  برهان  اما  پرسیدم.  اینو  حریر  ببخشید 

زندگیش،   به  بودی  نیومده  تو  هنوز  که  میشه  وقتی 

زیادی ساکت و تو خودش! من نگرانشم گفتم شاید تو  

 رابطه شما مشکلی ایجاد شده!

 م بودم و گفتم  سر در گ

میریم    - دو  اما هر  بحث هست  بینمون  یکم  نه...  ام... 

 پیش مشاور 

 بردیا گفت  

 خوبه... پس امیدوارم به زودی حل شه  -

گوشیم   صفحه  به   . کردم  خداحافظی  و  کردم  تشکر 

 نگاه کردم.

 دیدم برهان پیام داده و نوشته
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بهت    - و  هستم  خونه  تو  الانم  همین   ... حریر  سخته 

دیگه بیام رو تخت و بهت دست  دست نمیزنم سخته...  

 نزنم میشه عذاب الهی... 

 حرف بردیا تو سرم مرور شد

 حرف خانم محمدی 

 احساس خودم  

 نمیدونستم چی جواب بدم .  

 بدون جواب دادن به برهان راه افتادم سمت خونه  

 ین برهان تو پارکینگه  رسیدم خونه دیدم ماش

 دوباره به گوشیم و پیام برهان نگاه کردم 

 بیان رو تخت و بهت دست نزنم... میشه عذاب الهی ! 

 آهی کشیدم و برای برهان نوشتم 

 من میخوام بیای رو تخت اما نمیخوام عذاب بکشی   -

 همینطور تو ماشین نشستم و به گوشی نگاه کردم

 برهان پیام رو دید 

 اد اما جواب ند
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پیام   که  بالا  برم  گرفتم  تصمیم  کشید،  طول  خیلی 

 برهان اومد رو گوشیم . سریع بازش کردم  

 نوشته بود  

 باشه ... -

 پیاده شدم .  نفس عمیق کشیدم و  

بالا.   رفتم  آسانسور  با  منظورم شده.  متوجه  میدونستم 

 دست هام یخ بود . کلید انداختم و وارد خونه شدم .  

 برق ها خاموش بود و خونه ساکت  

 بهو قلبم ریخت... نکنه برهان رفته باشه پیش... 

هنوز فکر کامل از ذهنم نگذشته بود که برهان با حوله  

 حمام از اتاق خواب اومد بیرون! 

 شوکه به من نگاه کرد و گفت  

 در حال رانندگی مسیج میدادی؟  -

 خندیدم و گفتم  

تو    - بودم!  پارکینگ  تو  من  جواب  نه  دوش  زیر 

 میداید!؟ 
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یه   تو  آورد.  بیرون  جیبش  از  رو  گوشیش  و   خندید 

 نایلون بود و گفت  

 آره! -

 هر دو آروم خندیدیم  

 برهان رفت تو آشپزخونه و گفت  

 چای یا قهوه؟  -

 بلند گفتم چای و سریع لباسم رو عوض کردم  

 با هم چای خوردیم. شام هم بندری درست کردیم .  

 یام ها و مشاوره حرف نزدیم هیچکدم در مورد پ 

 بعد شم یه فیلم دیدیم 

من بلند شدم رفتم کرم واژینالم رو زدم. مسواک کردم  

 اومدم بیرون 

 برهان رو تخت بود  

 سمت راست گوشه گوشه  

 داشت گوشیش رو چک میکرد 

 منم رفتم سمت چپ زیر پتو و چرخیدم به سمتش 
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 باید میخوابیدم. بدون هیچ حرفی و هیچ خواسته ای  

 اما نمیتونستم  

 برهان همچنان سر گرم گوشیش بود  

 چشم هام رو بستم. قلبم فریاد میزد برو بغلش  

نشینی   غقب  برای  دلایلش  و  منطقم  دنبال  داشتم 

 میگشتم  

 اما منطقم میگفت  

دیگه وقت صداقته ... صادق باش... حالا که میدونی    -

دوست   رو  پسر  این  میدونی  که  حالا   ، میخوای  چی 

بهت   داری، حالا که دیدی بخاطرت حاضره سه هفته 

توهم   نصفش  افکارت  اون  دیدی  که  حالا  نزنه!  دست 

  ... ... حالا که دیدی خودت هم کم تظاهر نکردی  بود 

 بسه دیگه ...  

 کردم  چشم هام رو باز 

با دیدن برهان که مثل من دراز کشیده و خیره به منه  

 ابروهام بالا پرید  
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 لبخند محوی رو لب برهان نشست و گفت  

گفت،    - من  به  اعتمادی  دکتر  خوش  امروز  خیلی 

 شانسم !

 با تعجب گفتم  

 چرا ؟  -

آروم استش از زیر پتو بیرون اومد و گونه ام رو نوازش  

 کرد و گفت  

من،    - گذشته  دونستن  وجود  با  تو،  حالا    کنار اینکه 

   .منی! خوش شانسیه دیگه

حرکت دستش باعث شد ناخوداگاه چشم هام رو ببنم  

 . زمزمه کردم  

 پشیمونی؟  -

 از چی؟  -

 از گذشته ات!  -

 چشم هام رو باز کردم و به هم نگاه کردیم  

 نگاه برهان حالا غمگین تر از قبل شده بود.  
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 دستش رو از رو گونه خواست برداره  

 اما دستم نشست رو دستش 

 آروم سر تکون داد و گفت  

 خیلی پشیمونم... خیلی... اما بی فایده ... -

 دستش رو از زیر دستم بیرون کشید 

 صاف دراز کشید

 قف رو به س

نمیدونستم چی بگم، حس میکردم سوال بدی پرسیدم  

 و برهان رو ناراحت کردم . 

 خودش گفت  

با من و شخصیت    - تو  نبود،  اگر گذشته من   ... حریر 

 الانم مشکل داشتی؟ 

مک  ندادم.  جواب  و  کردم  شد    ثنگاهش  باعث  من 

 برگرده سمتم و گفتم  

بیا  برهان...    - نیست!  شدن  پاک  قایل  هست!  گذشته 

بهش برنگردیم. در موردش حرف نزنیم! مهم الانه! من  
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الان خیلی آروم ترم... دارم با خودم آشنا میشم! خود 

واقعیم! از اینکه تو میری مشاوره خوشحالم! همین که  

بردیا نمیگی من   افتخار مثل  با  از گذشته پشیمونی و 

بود   راهم درست  و  داشتم  و دوست  همینم که هستم 

 خیلیه!

 برهان خندید و گفت  

 داری نا محسوس به خودم تیکه میندازی!؟  -

 آروم خندیدم 

 چون واقعا همین بود 

خودمو  تا  رفتم  من  داشت  ادعا  برهان  پیش  ماه  یک 

 بشناسم پس از من بخاطر گذشته ام ایراد نگیر 

 اما بعد اینهمه مشاوره  

خودشناسیش   باعث  مسیر  اون  شاید  فهمید  بلاخره 

 . ه بودنش شکی نیستاشتبا درشد. اما 

 برهان از خنده من لبخند زد و گفت  
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پیش    - رفتم  من  حریر.  مهمه  خیلی  درست  مشاور 

مشاور اما اون زمان هنوز جامعه بسته تر از الان بود و  

فقط با منع کردن و مجرم نشون دادن من، حالم رو بد 

اعتمادی   مثل  یکی  موقع  همون  اگر  وگرنه  کردن. 

انواده انقدر بسته نبود شاید  میومد سر راهم یا حتی خ

 مسیر من طور دیگه یا میشد 

نوازش   رو  اش  گونه  آروم  من  اینبار  و  دادم  تکون  سر 

 کردم .

 چشم هام رو بستم و گفتم  

دقیقا... هزاران اما و اگر هست و باید همه رو بذاریم    -

 کنار 

 مهم مائیم که میخوایم مسیر درست رو بریم  

 سر برهان زیر دستم تکون خورد 

 چشم هام رو باز کردم 

 اما با بوسه نرم برهان رو لبم چشم هام رو بستم 

 چقدر دلم برای این لب ها و نفس داغ تنگ شده بود
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دوست   بشه،  تر  عمیق  نرم،  بوسه  این  داشتم  دوست 

 داشتم لبمو گاز بگیره! 

 اما برهان خود داری کرد و سرش رو زود عقب برد

 آروم چشم هام رو باز کردم  

 چشم های خمار برهان بی تابم میکرد  

 لب زد  

 میشه بغلم بخوابی؟  -

 سر تکون دادم آره  

 سمتم و من رفتم تو بغلش دستش رو آورد 

گرم   آغوش  این  غرق  و  دستش  رو  گذاشتم  رو  سرم 

 شدم  

تا صبح چطور   دلتنگی  این حجم  با  فکر میکردم حالا 

 دووم بیارم  
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برای   دلم  فهمیدم  برد  خوابم  راحت  خیلی  وقتی  اما 

امنیت این آغوش بیشتر از لمس این آغوش تنگ شده 

 بود . 

 صبح با نوازش کمرم بیدار شدم 

 همچنان تو همون حال بودیم 

 خواب آلود از رو دست برهان بلند شدم و گفتم 

 ببخشید دستت اذیت شد؟  وای  -

 برهان آروم خندید و گفت  

 بعد یک ماه بلاخره خوابیدم اذیت چیه ؟  -

و   بود  لباش  رو  آلودی  خواب  لبخند  برگشتم سمتش. 

چشم هاش براق و شفاف! با نوازش موهام رو کنار داد  

 و گفت  

 میشه برگردی باز تو بغلم   -

 لبخند زدم و دوباره دراز کشیدم  

تم و اینبار منو بین دست و پاهاش برهان چرخید سم 

 قفل کرد  
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 منتظر بودم آثار تحریک شدن بدنش رو حس کنم  

 اما خبری نبود  

 نمی خواستم روزمون رو خراب کنم.  

اما قرار بود احساسات و عواطف جنسیمون جلو بحث  

 های مهم و واقعی رو نگیره 

 برای همین گفتم  

بی  - تا  اما  برهان،  خوابیدم  خوب  خیلی  شدم  منم  دار 

 نگرانی هام برگشت! 

 سرش رو عقب برد. سوالی نگاهم کرد و گفت  

 نگران چی حریر ؟   -

برهان  زده  سر  تازه  ریش  ته  توی  رو  هام  انگشت  سر 

 کشیدم و گفتم  

 نگران تو... خودم... رابطمون... همه چیز !   -

 برهان دست هاش از دورم باز شد و گفت  

 میخوای صبحانه بخوریم بعد حرف بزنیم ؟  -

 ئوباره نشستم کنار برهان  
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 اما گفتم  

 نه.. بذار تا بخاطر خواب جرئت دارم بهت بگم ... -

 برهان دستش رو گذاشت زری سرش و نگاهم کرد

 خم شدم، گونه اش رو بوسیدم و کنار گوشش  گفتم  

بند، دست بند، ... دیگه چی تو سرت بود که  چشم    -

 راستش رو به من نگفتی؟ 

 سرم رو آروم خواستم بالا ببرم .  

 و منو نرم پائین کشیداما برهان بازوم رو گرفت 

 کنار گوشم گفت  

و    - بده  لذت  دومون  به هر  که  همه چی... هر چیزی 

 هیچکدوم آسیب نبینیم حریر... همه چی ... 

 دستم رو رها کرد  

 ما من سرم رو بالا نبردم  ا

 نه اینکه ترسیده باشم 

 دیگه با خودم کنار اومدم
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فقط    . دارم  هیجان  و  ذوق  مسیر  این  تو  منم  میدونم 

 موتور استارت زدنش رو ندارم  

 سرم رو به سمت برهان چرخوندم و لب زدم  

 مرسی با من صادق بودی -

 لبخندی زد و گفت  

 مرسی که نترسیدی!   -

 گفتم  رم رو لبش رو بوسیدم . آروم خندیدم. ن

 من خودم دست کمی از تو ندارم!  -

 چشم هاش گرد شد اما برق زد

 خواست دوباره دستم رو بگیره اما ازش فاصله گرفتم 

 بلند خندید و من پریدم داخل سرویس

 به خودم تو آینه نگاه کردم و نفس عمیق کشیدم

 برهان صادقانه گفت همه چی ... 

اون   مثل  نصف  دیگه  نشد  مجبور  اش  خونه  تو  روز 

 حقیقت رو نگه ... 
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اول   باید   ، بشنوی  رو  حقیقت  میخوای  اگر  همیشه 

 ظرفیت شنیدنش رو بدست بیاری! 

 اون روز با حرف های عادی گذشت.  

 دیگه نه در مورد رابطه حرف زدیم 

 نه در مورد مشاوره ! 

 اما دیگه همدیگه رو لمس میکردیم.  

 کنار هم مینشستیم . 

هیا کوچولو میومدن و میرفتن . شب ها تو بغل  بوسه  

شنبه صبح وقتی من هنوز    دوهم میخوابیدیم و حتی  

 خواب بودم برهان برام کرم واژینالم رو زد! 

 میتونستم بخوابم و به روی خودم نیارم  

لباس   بیرون آوردن  و برهان بدون  تنم بود  یه پیراهن 

ر کرم  برام  هام  لباس  دادن  کنار  با  فقط   ، زده  زیرم  و 

 بود

 اما نتونستم.

 خمار از خواب و گرمای این تماسش نگاهش کردم  
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 برهان پائین پام نشسته بود 

نفس   یک  کشیدن  از  اش  سینه  قفسه  و  کرد  نگاهم 

 عمیق بالا و پائین شد.  

 حس کردم الان میره  

 نمیخواستم بره  

از   پر  هاش  چشم  و  کردم  دراز  سمتش  به  رو  دستم 

 سوال شد

 آروم اومد سمتم  

 و برهان اومد روم  بردم دستم رفت تو موهاش

 وزنش رو تنم رها شد. لبم رو لبش نشست و 

 . برهان هم بی تاب شده اینبار حس کردم 

 حس میکردم دیگه کافیه.  

اینبار دیگه رابطه ما بدون آگاهی و از رو شهوت نیست  

. 

هامون   معیار  از  رسیدن  هم  به  ذوق  بخاطر  اینبار 

 نگذشتیم!
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 اینبار صادق بودیم، حرف هامون رو زدیم و میزنیم. 

یکی   هامون  بدن  و  شد  محو  دونه  دونه  هامون  لباس 

 شد

کاندوم   تختی  پا  کشو  از  برهان   ، من  آوری  یاد  بدون 

 برداشت . 

 نجواهای برهان تو گوشم رو دوست داشتم 

شیرین   خیلی   ، رابطه  وسط  دارم  دوستت  شنیدن 

 م گرفتیم.بود.بلاخره هر دو آرو 

حس   رو  بدنم  که  بودم  شده  آروم  چنان  بغلش  تو 

 نمیکردم 

 انگار تماما احساس بودم 

 . احساس آرامش و لذت 

 برهان نرم نرم بازوم رو نوازش میکرد  

 داشت خوابم میبرد که گفت  

لذت    - آرامش و  این  بتونم دوباره  نمیکردم دیگه  فکر 

 رو تجربه کنم... 



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1577

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1577 
 

 م  صورتم رو به بازوش کشیدم و گفت

 چرا ؟  -

 موهام رو بوسید و گفت  

اون شب تو ماشین وقتی برات تعریف کردم. نگاهت    -

 طوری بود که حس کردم از دستت دادم  

 سرم رو بلند کردم و به برهان نگاه کردم  

 لبخند زد و گفت  

تو که ندیدی، ناباوری و ترسی که تو چشم هات بود    -

توجیح   رفتارم  برای  لحظه  اون  تا  کرد.  داغون  منو 

اون لحظه توجیح های خودم رفت زیر   از  اما   . داشتم 

نمیکرد.   راضیم  بهونه هام  انگار  ! کم کم  عصبی  سوال 

دعوا   با  اعتمادی  دکتر  اول  جلسه  حتی  میکرد..  ترم 

 ر اونه  شروع شد. حس میکردم مقص

 هر دو آروم خندیدیم و برهان گفت  

همه    - روزی  یه  هم  اون  میدونم  بردیام...  نگران  حالا 

 باور هاش زیر و رو میشه ! 
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 گفتم  مردد 

 فکر کنم این اتفاق برای بردیا با مرگ سارینا افتاد -

ابروهای برهان بالا پرید . سرم رو گذاشتم رو دستش و  

 گفتم  

 ر مونده ... ببین چند وقته با یه نف -

 برهان هومی گفت و دیگه حرفی نزد

 تو همون حال یکم خوابیدیم.

از   کار.  باید میرفت سر  برهان  و  داشتم  اما من کلاس 

 اون روز به بعد هر دو به روتین برگشتیم  

 یه زن و شوهر تازه ازدواج کرده عادی .  

میرن مشاوره، کتاب خود شناسی   فقط هر هفته جدا 

 شون با هم حرف میزنن میخونن و از افکار

 چکاپ دکتر زنانم شد و دارو هام رو کمی کم کرد .  

 زندگی با روتین و آرامش در جریان بود  

 برهان تو رابطه چیز بیشتری نمیخواست 
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همچنان مواظب من بود، همیشه اگر خونه بود صبحانه  

خرید   و  میکردم  درست  غذا  هم  با  بود.  برهان  با 

نبود حساس  دیگه  اما  یعنی  میکردیم.  رفتارت  این  م 

 چی! 

یعد چند ماه دوباره رفتم سر کتاب های برهان. اینبار  

بدون مقایسه برهان و شخصیت مرد داستان کتاب رو  

 خوندم

 حق با برهان بود شخصیت زن کتاب واقعا رو مخ بود!

و  نویسنده تلاش عجیبی داشت رفتار دختره رو خوب  

 جلوه بده!

اصلا به این دو قضیه  باورم نمیشد دفعه اول که خوندم  

 توجه نکردم. 

 من واقعا اون دوران گمشده بودم

حال   تمام  دلیل  برهان  میکردم  حس  که  ای  گمشده 

 بده منه! 
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دم عید بود. دنبال یه هدیه خاص میگشتم برای عیدی  

 به برهان 

چند بار دوست داشتم ازش بپرسم چرا دیگه تو رابطه  

 نه دستم رو میبندی، نه چشم بند میذاری!  

اینو نمیخواستم بپرسم که یه وقت برهان راضی نشده  

 باشه یا نیازش رو سر کوب کرده باشه

دکتر محمدی به من یاد داده بود که تو رابطه برهان با  

 خودش دخالت نکنم  

من   چون  نمیکنه   استفاده  چرا  بپرسم  میخواستم  اما 

 دلم اون هیجان رو میخواست 

 تو سرچ اینستاگرام دنبال یه چیز باحال جنسی گشتم  

 یه چیزی که خودم دوست دارم با برهان استفاده کنم  

م که از مدلش خوشم اومد،  حریر دیدیه لباس خواب  

ترکیب رنگ های یاسی و بنفش داشت . سفارش دادم  

 و وقتی رسید گذاشتمش تو کشو خودم .  
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تحویل   خودمون  سال  خونه  برهان  و  من  بود.  عصر 

 سفره انداخته بودیم.  

هم  بعد  ما  خونه  بریم  اول  تحویل  سال  بعد  بود  قرار 

 خونه اونا.  

ب رو  سال   ، نشستیم  هم  با  سفره  تحویل  سر  بوسه  ا 

هم   بوسیدن  حال  در  سال  آخر  تا  همش  تا  کردیم  

 باشیم. برهان بهم هدیه ام رو داد و گفت  

دیگه شوهر طلا ساز این بدی ها رو داره همش بهت    -

 طلا هدیه میده!

 خندیدم و پاکت رو باز کردم 

یه گردنبند بود با پلاک اسم خودم و برهان که تو قابل 

 یک قلب درست شده بودن.  

 لبخند زدم و گفتم 

بازی    - وارد  هم  خودت  اسم  خوب  قشنگه،  خیلی 

 کردی ها !  

 آروم خندید و گفت  
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 بلاخره هدیه ها باید هر دو طرف رو شاد کنه!  -

 خندیدم و گفتم  

 همینجا بشین تا من برم هدیه ام رو بیارم  -

 مشکوک نگاهم کرد 

پوشیدم.   رو  خواب  لباس  اتاق.  تو  رفتم  سریع  منم 

 ریختم رو شونه هام. موهام رو 

از داخل کشو برداشتم و بلند   دستبند و چشم بند رو 

 گفتم  

 برهان... میشه بیای کمکم کنی؟  -

 منتظر نشستم چراغ خواب رو روشن کردم و رو تخت 

برهان اومد تو و با دیدن من با اون لباس وسط تخت  

 ابروهاش بالا پرید 

 آروم گفت 

همیشه با خودت میتونم امیدوار باشم این لباس رو    -

 وسط این تخت داشته باشم!؟
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و   آوردم  بالا  رو  ها  بند  چشم  و  بند  دست  خندیدم، 

 گفتم  

 آره تازه با اینه! -

 ابرو های برهان بالا رفت 

اومد   به سمت من می  نرم رو تخت  و  اومد سمتم  اما 

 گفت  

فکر    - اینکه  نه  دارم.  اینارو دوست  ... من گفتم  حریر 

 ...کنی همیشه تو رابطه هام 

 انگشت اشاره ام رو گذاشتم جلو لبش و گفتم  

 من هوس کردم! صادقانه! -

 مطمئن بودم ابروهاش بالا تر از این نمیره .  

 نرم انگشتم رو بوسید و گفت  

 منم دلم براشون تنگ شده بود! صادقانه! -

 لبخند زدم و برهان لبخندم رو بوسید.  
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ن مند  اون شب نرسیدیم سال تحویل خونه نه بابا ماما

بریم. نه بابا مامان برهان، چون تا دم صبح مشغول رفع  

 دلتنگی بودیم! 

به خودمون آسیب   داریم  نمیفهمیم  ما  وقت ها  خیلی 

 میزنیم. به خودمون و روحمون.  

 گاهی با رها کردن خودمون از قید و بند

گاهی با محدودیت گذاشتن برای خودمون و پیروی از  

 بقیه بدون حرف و شرط 

 یب میزنه هر دو آس

 هیچ چیزی جز تعادل به ما کمک نمیکنه...  

پیش    ۶تا   میرفتیم  هفته  هر  برهان  هم  من  هم  ماه 

 مشاوره 

برام خیلی سخت بود با خیلی از واقعیت های وجودم  

 کنار بیام 

کنه   قبول  بود  سخت  خیلی  براش  که  برهان  مثل 

 اشتباه کرده
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 اشتباه رفته 

 و راه های ساده تری هم براش بود 

 الان سال هاست ماهی یک جلسه میریم مشاوره ...

که   کسی  برای  رو  احوالاتم  همه  همیشه  دارم  لازم 

تعریف   منه  حال  شنونده  قضاوت  و  پیشداوری  بدون 

 کنم 

لازم دارم که از افکارم بگم. چون من کسی هستم که  

خیلی سریع غرق فکر و خیال میشم و تو ذهنم هزاران  

 داستان می بافم 

 ایراد خودمو میدونم دیگه این 

 میتونم خودمو کنترل کنم  

 اما هنوز گاهی همه چیز از دستم در میره

واقع   خود  خانواده  پیش  بگیرم  تصمیم  نتونستم  هنوز 

باشم و هنوز با برهان هر دو در حال تظاهر تو خانواده 

 م.ای

 !تظاهر به خیلی چیز ها
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این تظاهر رو   اینه که  هرچند نظر مشاور هر دوتامون 

ریم کنار اما واقعا سخته. سخت و ترسناک... اونم تو  بذا

 خانواده ما...

فیبروم های رحمم با دارو از بین رفت اما چند ماه بعد  

دوباره برگشت و خب هنوز بعد چند سال درگیر محو  

 شدن و برگشت مجدد اون هائیم  

داشتم   باشم.   4دوست  مامان  و  باشم  داشته  بچه  تا 

بقیه. قضاوت  به  توجه  مصرف    بدون  که  داروهائی  اما 

 میکنم فعلا امکان بارداری سالم رو به من نداده. 

قبول   فرزندی  به  بچه  یه  مدت  این  داشتم  دوست 

اما ن   میکردم  قبول    همتاسفانه  برهان  نه  من  خانواده 

ه، لطفا فقط از اپلیکیشن باغ   رمان فروشیفایل کامل  نمیکنن!  

 ل تلگرامی رمان خاص فایل کامل تهیه بفرمائید استور یا کانا

و   داره  دوست  نوه  خیلی  اینکه  وجود  با  برهان  مادر 

 منتظره اما دیگه به من و برهان چیزی نمیگه. 
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ون برهان گفته اگر کسی نوه میخواد من حاضرم برم  چ

 به فرزندی قبول کنم  

 هیچ کس نمیدونه بخاطر مشکل من باردار نمیشیم 

همه فکر میکنن من خیلی وقته خوب شدم و خودمون  

 بچه نمیخوایم. 

 حنا بچه دار شده

خانمش  ،  ازدواج کرده    با همون دوست دخترش  بردیا

 بارداره...

هامون رو به سطح های بالا تری  من و برهان شیطنت  

 .بردیم 

ارشد گرفتم و تو کارگاه طراحی برهان یه بخش اضافه  

 کردیم و من اونجا شاغلم. 

زندگیم آرومه. با وجود اینکه همسرم گذشته متفاوتی  

و خواسته   ها  نیاز  و  داره  جامعه  های  آدم  از  از خیلی 

از   نرمال  نرماله!  ما  زندگی  اما  داره  متفاوتی  نظر  های 
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شاید  دختر  یه  خودم  که  من  من!  نظر  از  خودمون! 

 مشابه خیلی از دختر های جامعه هستم.

که   یه حقیقت   ، رنگه  پر  وسط خیلی  این  یه حقیقت 

 دوست داشتم بخاطرش داستان من نوشته شه.  

نیست!   بعید  دادنش  رخ  اتفاقی  هیچ  که  بود  این  اونم 

از  میشه یه پسر سر به زیر و موجه باشی در حالی که  

 رنگارنگ اومده باشی!   اییه پارتی پر از مواد و رابطه ه

و حرص همه رو در  باشی    مثل سارینا ممکنه یه دختر  

شوم   آژمایش  یه  نتیجه  با  و  دکتر  مطب  از  اما  بیاری 

 اومده باشی! 

ممکنه یه ذوج خوشبخت و سر خوش به نظر بیای اما   

باهاش داری دست و پنجه نرم میکنی   به  مشکلی که 

 بازی مرگ و زندگی باشه! بزرگی 

 چه خوب چه بد.  هیچ اتفاقی رخ دادنش بعید نیست.

بعید نیست. چه خوب چه   از هیچ آدمی هیچ رفتاری 

 بد. 
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نمیدونم تعریف ماجرا های اول ازدواج من براتون مفید  

بوده یا نه. اما سعی کردم اون اتفاقاتی که باعث شد یه  

خاص   قضاوت  یه  یا  خاص  فکر  رو  طرز  بیفته  اتفاق 

 کامل براتون بگم.  

که   داشته  وجود  مسیر  این  در  هایی  کاستی  مسلما 

براتون قابل چشم پوشی بوده باشه و از وقتی    امیدوارم

که گذاشتید برای این رمان راضی بوده باشید. نظراتی  

از   ممنونم  میخونم.  کامل  ما  رو  مینویسید  برام  که 

 همراهیتون.  

ع رعنای  و  بنفشه  از  و  ممنونم  گذاشتند  وقت  که  زیز 

جلسه   از  داشتم  دوست  من  نوشتند.  رو  من  داستان 

چی   و  گفتند  چی  که  بگم.  براتون  برهان  مشاوره 

اما   ریخت  فرو  برهان  حاشای  دیوار  بلاخره  تا  گذشت 

کردم   تلاش  هرچقدر  و  نگفت  برام  هیچوقت  خب 

 نمیگه.  



رمان حریر و حرارت به قلم بنفشه و رعنا ، رمان های دیگر ما : عشق  1590

ش، به طعم تمشک،  فاکستری، عشق سخت، راز زمرد، عطر شقایق، زندگی بنخ

ی من گمشده، نگاه ، نغمه شب ، شوکا دختری با قلب زرد، حس    

 

1590 
 

قرار   برهان  با  جدیدم.  درمان  یه  انجام  حال  در  فعلا 

ا دار شیم  گذاشتیم  بچه  تونستیم  و  داد  این جواب  گر 

که هیچ اما اگر نشد، دیگه دست از خانواده ها بکشیم  

 و حتما بریم و بچه ای رو به سرپرستی قبول کنیم. 

دیگه خیلی وقته همه تلاشم رو میکنم و بعد همه چیز  

 رو میسپارم به خدا.  

 حتی دعا نمیکنم خدایا این بشه یا نشه!  

خد میکنم  دعا  و  فقط  خیر  ما  برای  که  چیزی  هر  ایا 

 صلاحه بشه! 

تو   ما  صلاح  بهتر  نشدنهالان  گاهی  یه  بعدش  چون   ،

 !  شدن تو راهه 

 1401متشکرم. حریر آذر 


